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تا TT‏ ۳ 
جلد پنجم 


۰ و 


نیت | 
a‏ ر 
وی لیا تاره 

5 من ری 


0 بظم دانشمند ۰ معام استاد علامه 

0 س 2 ند 
A‏ ورد 
4ب ] 


13 
رباص 8 
تیا نامرد پرامیی 


بت 


ستاش و توف است و 


معبود و اطیف رهنمائی اس تکه تنز 


صراط مستقیم و حافظین ۹ 8 آیات کر اند لعنت 


عذاب سرمدی بر مه‌اندین و 


همه ی هه نج یک وی کک کے چ ے کے ی دد کد ی د تم جی چه ی وی ووج 


آغاز 7 


آغاز 


سور فرفان درمکه نازل شدم وهفتاد وهفتآ به وهشتصد ونود و دوکلمه وسه هزار 


وهفتصد وسی وسه حرف دارو . درئواب تلاوت آن : 
2 


ابن بابوبه ازحضرت موسی بن جعفر: ایت کرده فرمود ازتلاوت سور فرقان 
غفلت نکنید هکس این سورمرا هرشب تلاوت نماید خداوند اورا عذاب نکند وبیحساب 


ودرخواس قرآن از پیغمبر | کرم 00 روایت نموده فرمود هر کس این سوره را 
بنویسد وبر خود بندد سوارهبچ حبوانی "شود کر آنکه‌آن حیوان بعد از سه روز بمیرد 
واگرباعیالحاملهخود هم بسترشوو درهمانساعت حبلش ساقط گردد وا کرداخل جماعتی 
شود که مشفول معامله و داد وستد بالات آنهابهم میخورد واز یکدیگر رضایت 
حاصل نمینمایند ومتفر کرحت 

خلاصه مطالب سور فرفان عبارت 


ازتوسیف معبودان مشر کین و کفتارآنها 
درباره فران ورسول | کر متاپ وعقاید ارشان بقیامت وحالت احتضارومر که ویمان‌حال 
امت‌های گذشته و تکذیب کردن انبباه و پیفه‌بران سلف و تسلیت خاطر هیفمبر خان 
دلایل توحید وخدا شناسی وچکونگی حال مؤمنین و توبد کنند کان 

الى ؛ تبارك الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا 
تبارك سه معنی بیان کرده‌اند: 

اول - بر کتعظیم وبسبا رکه اشاره بکارسازیوبند 


ازی حقسبحانه وتعالی ادت 


دوم - بمعنای برتری و بز رکواری است ۶ آشار. بصفت سرمدی و عزت ازلی و 


ایدی اوست .۰ 


ال اواست. 


سوم - بمعنای دائم وثابت میباشد که کنایه ازدوام ذات لم بزل 


۱ 
1 
و نق کل 
E‏ 


5 سور غرقان (۰۶) ۱- 4 جلد پنجم 


ارك ای ترل الفرقان على ع تدیرآ («) الد له 


ملك السموات والانف 


ودره دير (r)‏ انوا من دوه آلهة ۷یخلتون 


موت ولاحیوة و مورآ () و ال الد کنر وا ان ها yı‏ افك 


افریه داعا عله قوم انرون قفد جا ظما وزور 0 


وحاصل هرسه معن ی آ نات که پرورد گاریزر گواروخیر کثبر وبردوام و برتراست 


وتمام برکات ازوجود اقدس اوسادروناژل شود . 

رمرادازفرقان قرآنست یرای آن فرفان تخواندء شد که بوسیله فر آن فرق بین 
حق وباطل داده ممشود وباتوجه بآیات قرآ نی صواب ازخطا مشخص «بگردد 

امامتصود ازعدء مد ونظور از عالمین تمام کف از جن وانی یباشند 
زیرا انواع حبوانات ازتکلیف معاف و خارج از حکمند وپیغه‌بر| کرم ایغ جا 
بسوی خداشناسی رهبری وهداءت فرموده وازعذاب وعقاب پرورد کارمی‌ترسانند 

شیخ مفید «راختصاص ذیل آآیه فوق ازصحابه روایت کرده که روزی عبدالهبنسلام 
برسول | کرم و گفتآباخداو ند کتابی برشما نازل فرموده است ؟ فرمودند بلی‌فر قان 
کتاب نازل شد ازجانب پرورد کار میباشد. عرش کرد بچه مناسبت آ نرا فرقان نامیدءاند؟ 


فرمود چون سوره‌ها و آآبات آن برخلاف تورات و اتجیل وزبور که تماماً يجا و بصورت | 


رق ودرغیرالواح نازل کردیدهاست عبد این سلام 
تصدریق نمووم و گفت راست میگوئی ای محمد 


سید خه هه وه هه مه هه مه مه هه هه جه به هه هه و چې چې وه وی هه جه چو چ چ چ ج 


جلد ینجم سوره قرفان (۲۰) ٩‏ - 1 و 1 
بام خداوند بخشنده موربارت ۱ 

بز رکوار است آن خداوند یکه قرآن را بر بندۀ خود نازل فرمود تا جپانیان را 
بترساند(۱) آن خدائیکه مالك آسمانها و زمین است و ه رکز فرزندی نگرفته و در 
فرمانروائی وحکومتش شرینکی وجود ندارد وتمام هستی را ایجاد مودم و اندازه و مقدار 
تسام اشیاء را معین فرمودہ (۲) ولی مش کین نادان غیر از خداوند چیزهائی را بخداثی | 
0 کرفتهاند که نمبتوانند چیزی خلق کنند و خود آنها مخلوق و آفریده شده‌اند و قدرت 


سود و زیان نداشته نسبت بم رکه و زن دکانی و بعث هیچنگونه تسلط و اختباری ندارند 
(۳) .کسانبکه کافر شدہ می کفتند این فرآنی که محمد لآ نرا وحی آسمانی میداند 


دروفی است که از خود بافته و دیگران در ندوینآن اورا باری ومدد نمود‌اند ام 


جج موب و ومد 


کافران نم فاحش و تهمت ناروا تئر درحق پیفمبر وفرآآن کرم (گ 


درکافیازای‌سنان روایت کزدہ کفت از حضظرت صادق پچ سئوال نمودم کهآ یاف رآن 
دو کتاب است بایکی؟ فرمود تام کتاب را فرآن ومحکمات آنرا که عمل نمودن 
بر آنها واجب میباشد فرفان خوانشده 


سپس خداوند جلیل ذات اقدس خود را توسیف میفرماید ‏ الذی له ملك 
السمواتوالارض زات مقدس پرورد کار آن خدائی است که مالك و پاوشام آسمانها و 
است وهر کز برسبیل حتیقت ونه مجازفرزندی نداشته ونه برزعم بپودیان وترسابان 


شرکان ازطریق تبنی (پسرخواند گی) که عزیرومیح را پسران وفرشتگان را وختران 
خداءیدانند نسبت پدروفرزندی با کسی نداشته وتخواهد داشت اورا درملك و فرمانروالی 
وور آفر ینش گیتی وخلقت آسمان و زمین هیچ ذاتی بااومشار کت نداشته و 
اق پرستش وعبادت را ندارد وتمام موجورات وهستی را بمقدارمعین وبروفق 
حکمت و کمال مصلحت ایجاد ودرهیچیك ازآ نها خلل ونقصانی وجود ندارد. 

آنگاه با فرمای شآیه کریمه و اتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون 
یخلهون شرح حال خدایان و ممبود های مشر کین را روشن نموده و میقرمید : 


سح تدحو و ت و 


س 


ای ۳۹ ال فی‌التموات و الارض 4 03 غنوراً دحیمار() و الوا 


مالهذا ارول اکل الطعام و شی فی الاواق ولا ار اليه ملك 


فیکون معه ديرا 0 و یاکل منها و تا 


لوا فلا ری 


مش رکین‌نادان‌غیر ازخداچیزهائیرآتخدائی کر فته‌اند که نمیتوانند چیزی‌ببافرینند 
وخلق کنند وخودآ نها مخلوق وآ فریده شدهآتٍ وهر آ نکه خود مخلوق باشد قدرت ابجاو 


وآفرینش نداشته وشایسته الوهیت یتآ تبان که مالك سودوزبان خود نبوده و 


برگافی وبعث هر کز تسلط و اختبا 


انباید خدا دانسته ومورد پرستش وستایش 


جلب نفع و دفع ضررخودراندارند بت بر کی 


ندارند, بحکم عقل چنین چیزهایی ر 
نباید عباوت خداو ند قادریکتار| رها کردموبت‌ها واصنام را که جمادی‌بیش نستند عباوت 
نموده باید دانست که چیزهائی که فاقد : 


وی حبوة باشند قدرت بر هیچ کاری ندارا و 


چیزی که قادرنباشد ممکن نیست منشاه اثروقادربالذات باشد . 


امه هه و جه مه مه له مه می مد مه چم چم مه ج بو 


۱ 
۴ 
۱ 
۱ 


نره تدلی + وقال الذین كفروا ان هذا الاافك افتریه واعانه 
عليه قوم آخرون 
این آ یه ازحال کفاری که قر آن را عکذیب نموده‌اند خبرمیدهد و نخ 


کسی که 
تتکذیب فر آن کرد نضر بی‌حارة بودکه این آبه در باره او و پیرواش تازل شدہ آنبا 
می گفتند این قرانی که محمدی کو آن را وحیآسمانی میداند دروغی است که ساخته و 
پرداخته خود اومیباشد ودیکران که مقصودشان عداس مولی حویطب ب‌عبد العزی 


۰ )۲۰( سورة فرفان‎ E 
و قالوا سار لول تعلی تیه بر و آصیلا(۰) قل ر‎ 


میجح 


تست ے سا 


وجه مم مه 


es 


جند پنجم سورة فرقان (۲۰) ۰ - ٩‏ -- 

وجمعی از کفار میگفتند این قرآن افسانه ها ی کپن اس تکه شخص محمد 
آنرا نوشته و کروهی از باران و اسحابش روز و شب بر او املا میکنند و برشته تحربر 
در میآورند (0) ای پیغمبر کرامی بایشان بگو این قرآن را خداوندی فرستاده که تمام 
اسرار نهانی آسمانها و زمین را میداند واو بخشنده ومهربان است )٩(‏ دسته‌ای از کفارمی 
راه میرود چرا فرشته و ملانکه 
بطور «حسوس بر او نزل نمیشود که کواء رامتگوئی او باشد وبیم کننده مردم شود (۷) 
با چرا کنجی بدست اونیفتد باآنکه باغی داشته باش که ازمیو‌اش بخورد ومردم 
مگفتند شما پیروی از مردی میکنید که تحت تأثیر سح و شعبده واقع و از راه 


کفتند !بن چه پیغمبری است که غذا میخورد و در با 


تفم 
منحرف شده (۸) ای‌پیغمبر بتک رکه چگونه برای تو داستانها ومثل زده و گمراه شد‌اند 
بطوریکه رام نجاتی بدست نمیا ورند (*) 


ویسارغلام علاء بن حضرمی وحبرمولی عامر که ازاهل کتاب هستند درتدوین آن 
اورا بای و مدد نمودماند خداو تیا دررد بیانات/آنها میفرماید فود جاؤا ظلماً و زوداً 
یعنی کفتار افر ان که مدعی هستند قر آن از ساب خدا تازل نشدے ظلم فاحش و تهمت 
ق پینمبرا کرم یو است 

ار می گفتند این فرآن افسانةٌ پیشینیان است که محمد تلو آنرا 


جمعی د 


نوشته وباران واسخابش شبانه روز بر اواملاکرده و درتحریرش كمك مینمایند در جواب 
این گفنارها و اباطیل خداوند بهپیفمبرش میفرماید که باین مردم بگو این قر آن را 


بخشنده ومپر بانست . 
و قالو! ما لهذا الرسول بأل الطعام ویمشی فی‌الاسواق 

کافران برسبیل طعن و استهزاء می کفتند این چه پیفمبری است که مانشد ما غذاً 

میخورد ودر بازارها برای کسب معاش رف 

او نازل تمیشود تا کواء راستگوئی او باشدا 


وآمد م ی کند چرا فرشته 
۲ نجه او مسگوید فرشته 


خداو ندی فرستاده که برتمام اسرار نپان ی آسمانها و زمین واقف وپیوسته بربند کان خود 
1 


و یجعل لك نت و اعدا لس عذب بالاعة 


سعیرآ(۱ اذا داهم من مکان بعید معو الها ت 


اقوامنها كان بها تین وا هالک ورال ) لاتدچوا الوم تبورا 


واحدا و ادقوا ور عیرآ 0 )٠‏ قل اذل خير آم جنة الخاد النى وعد 


المتفون كانت لهم 


ینآ به در باره عبداقه بن اپ آميه ازل شده که داستا 


او را ذیل تفسی رآ به ٩۲‏ 
سور اسری : و قالوا لن توملل لك حتی تفر لنامن الارض ينبوعاً مشروحاً بان 
کردیم علافمندان بآ نجا مراجعه نمایتد» حتف بن‌عباس ذیلآبد: و قال الطسالمون ان 


کرده کقت حضرت باقر ا 
فرمود این آیه را یریل بدینطریق بر پیغمبر اکرم نو 

وقال الظالمؤن لال محمد(ص) حتهم ان تتبعون الا رجلا مسجورا 
وک که و رش ورد تییوت 


تتبعون الا رجلا مسجو از اي جمزه شا 


ازل نموده : 


1 
1 
0 


1 
۱ 
e: 
۱ 


ام جم جھ ج جه حه ج چ ۳[ 


جلد پنجم -ورة فرقان (۲۰) ۱۶-۰۱۰ SS‏ 
بز رکوارآن خدائی است که | کربخواهد بهتر ازآنچه بد خواهانت میگویند بتو خواهد 
داد وآن باغپای بهشت 


۳ 
۱ 

1 

ات که از زیر آن ترا جاری است وبرای تو قسرها وکان‌های | 
مخصوس مقرر میغرماید (۱۰) علاوه برآ نچه بباطل عقیده دارند این مردمکافرتکذیبروز 
قبامت مینمایند و ماهم برا ی کسان ۍکه ساعت و روز رستاخیر را تکذی ب کنندآ تش‌سوزان 
سوزان ی که چون کافران را بیند از دور خشمگین بخروشد 
(۱۲) و چون آن کافران را باغل و زنجیر در جای 


نکی بیفکنند فرباد و ناله و واویلا ب رکشند (۱۳) بایشان خطاب میشود که امروز بك 
تأسف وآه ندارید بلکه باید فریاد وفغان بسیار ب رکشید )۱٤(‏ ای رسول کرامی بایغان 
بگو این حالت ووضع بهتراست با بهشت جاویدانی که بمردم پرهیز کار وباتقوی وعدمداده 
شدء وآن بهشت پاداش اعمال نيك وجایگاه همیشگی ایشانست (۱9) 


أ 

۱ 

۱ 

0 

ازتوهیج رسولی نفستاديم مک رآنکه نبا هم غف خورده وبرای طلب معاش جربازرها راه ۱ 

میرفنند) درائنائ ی که جبر؛ بل درحذور من بود دیذم جثة او کوچك شد کفتم ای جبرثیل | 
ترا چه ش د کفت من از ترس عذاب خدا تین شدم هم | کنون دیدم دی ازدرهایآسمان 

م ددرحمت رادمان با فرب رای کسانی که نرا استهز اه 

نموده و طعنه میز نند کشود‌اند من و جبرئیل بر اثراین حادثه کربان بودیم که جبرئیل ۱ 

باره بصورت اولید خود باز گشت و کفت ای‌رسول خدا بشارت باد ترا که اب 

برای ت و گشوده شده واينك رضوان خازن بهشت اس ت که ازجانب پرورد کار ۱ 

: 


کقودد شد ندننتم 


ن دربرحمت 


که ازتوخشنود است رضوان با طبقی از نور بر رسول | کرم مب وارد شد ملام کرد و 
کفت این کلید کنج‌های دنیا است | کرمیخواهید بردارید وبدانید که باقبول آن نصیب و 
بهرة واب آخرت شما هیچ کم وکاست نخواهد شد پیفمبر ا کرم و فرمود مرا باین 
گنجها حاجتی نیست ودوست دارم بندۂ صایروشا کرباشم رضوا نگفت : 
تبارك الذی ان شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجری 
من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا 
نا کاه سدائی ازبالا خنیدم شد جبرئیل سر برداشت دید درهایآسمان تا زبرعرش 
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تس رد سا و بر هم 


و ما یعبدون من دون اله فیولء ام ات عبادی هولاه ام هم ضلوا 


الیل ۷ قال مبحاقت ماکان یبفیقا ان خد من دون من ای 
ممتهم و باتهم حت نوا الذر و انوا قوم بور )٠١(‏ قد 
وم پم تقولوت فما تنتطیمون فا تراد من طلم 


منم ذه عذابا کیرآ () 


کشوده شد وبا‌روفرمان پرورد کارت عدن شاخه‌ای ازشاخه‌های خود را برقصری از 
زبرجد سبز که هفتاد هزار دراژ باقوت سر خ‌لشت فرودآورده جبر یل گفت ایرسول خدا 
نر کن منازل و جایکاء پیغسران و منزل جود را که فوق منازل ابشان امت ببس در 


آیا زاضی شدی؟ پیفمبر| کرم اپ کفت‌من بآنجه 


توبخواهی راضی هستم ام آ نجه مبخواستی در نیا بمن عطا فرمائی زخيرء اخرت من قرار 


آتحال منادی‌ندا کرد ای محید: 


ده تا در روزقيامت وسیل شفاقت امتم باشد 
تره تمالی ٠‏ بل كذ بوا بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا 
میفرماید این کافران علاوه بر آ نچه بباطل عقیدم دارندقیامت را نیز 
ذیب کنند آش دوزان 


غ پنداشته 


که وما هم برای کسانی که روزوساعت رستاخیزرا ۶ 
دا فراهم ومهیا ساخته‌ايم که چون چشمآ نها از دوربرلهی ب آن افتد جوثر ش و خروش‌آن را 


نیزمی‌شنوند . 


ابن‌ش رآشوب در تأوبل آیه: بل کذبوا بالساعة. ازحضرت را زا روایت کرد 


فرمود مراد ازساعة وجود مقدس امیرالمؤمنین اناس ت که مناقین 


چ مج جم ج حه چت ع حم حه حه عه م سه حه جه جم جه مه جصحه خم صم مه خجه جد سد 


فان (۲۰) ۱۹-۱1 - ۱۱ 


بهشت هر چه بخواهند و آرزو کنند برای همیشه مهيا و آماده است 
از خداوند درخواست و مسئلت نموده و خداوند هم اجابت فرموده است (۱۹) روز قیامت 
کافران را با هر آنچه معبودشان بوده بعرسه قیامت محشور کنند وبآن معبودها میگویشد 
آیا شمابند کان مرا کمراه کرده بودید با آتکه‌خود طریق ضلالت و کمراهی راانتخاب 
کردننه (۱۷)آنها کویند منزء وپاك است ذات مقدس توبر ما روانیست وسزاوار نبودجز 


تو معبودی‌را محبوب خود قراردهیم اما توآ نپا و پدرانشان‌را بنعمت های‌فانی دیا متعتع 

و بہریمند کردی تا از کر و باد تو غافل شدہ و مردمی شقی و تبه کا رگردیدند (۱۸) 

کفتار شما را در مورد خدا و قیامت تکذیب نموده و اینك نه قدرت آنرا داریدٍ که عذاب 

را از ایشان برطرف نمودہ ونه آنکهآ نها راکمك وباری نمائید ه رکس از شما ستم پیشه 
و جفا کار شود بکیفی بسیار شدیدی گرفتار خواهیم نمود )۱٩(‏ 

نعمانی از ابی صامت روای تکرو هد گفت رن رضا لا 

دوازده ساعت است وامیرالمومنن نواعت لآ دوازده ساعت است ومراد (زساعة در 


زقرمود شب و روزه رکدام 


این آیهآ تحضرت میباشد 
علی بن ابراهیم نیز بسن خوو این خذرت زا از آنحفرت روا ت کرده . 
فول ای واذا القوا منها مکاناً ضيقا مقر نین دعو ١‏ هنالك ثودا 
چون آن کافران را با غل و زنجیر درجای تنگی بیفکنند فرباد وثاله و واویلاه 
کشند بآ نپا خطاب شود امروز بك تأسف و آء و ناله ندارید بلکه باید فرباد و فغان 


یی جح جح وی وی موه 


از برخی ازسحابه پیغمبرا کرم ی روا ت کردم که فرمود هر کس سخن 
دروغی بمن نسبت بدهد خود را در چشمه‌های دوزخ قرار داده بخدائی که جانم بید قدرت 


اواست کافران را با دست و کردن بسته ورجهنم افکنند و آنها را با شیاطین بسته دردوزځ 
ب آیه فوقبه پیغمبر اکرم مق خطاب میفرماید: یرسولکوامی 
پاین نار م منافظین بکواینحالت ووضع بهتراست یابپشت جاودانی که بممنین بانقوی و 


گر عم دادم شدم ٩‏ . 


تیه مس ----------- ت 


اندازند سپس ده 


> جع جه هه خه هه مه مه مه هه مه جه ده جه مه جه جه عه مه جه مه جه مه جه مه مه هه ما و 
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در کتابامالی‌زیل آیه: وعوا هنالك ثبوراً ‏ آخرآیه وارعواثبورا کثیراً ا زکثیر 
بنعلی‌بن الحسین تا معنا یآ بهرا سئوال کردم فرمورند 
ای کثیرتومرد صالحی عست ی که دامنت[ لوده بهتپمت نیست ومن برجان تو بیمناله هستم 
که مبادا هلاك شوی بدان | کرپیشوای جائروظالمی را تبعیت وییروی کنی روزقيامت که 
میشود بعارفی که آن ستمکار واقع شده عبوو خواهند داد وبا صدای بلندآن ظالم را صدا 
ومیگوئی: ای کسی که دردنبا باعث کمراهی وها اکت من شدی | کنون بیا ومرا از 
جهنم خلاص کن نا کا مذادی با عتاب وسرز: 


اک ار فاد وحشرات وا 


9 یکی ودوتا نیست بلکه بسیار 


فره‌ود پدرم برای من از پدرش امام حسین: 


بامیر المؤمنین چ۵ فرمود با علی شما واصحابت وهر کس که ازشما پیروی کند در,بشت 
مقام خواهید نمود 
تواه الى « ویو م نحشرهم و ماایهدون من دون الله فیقول 


وی ار مسج «ولاء ام هم ضلوا السبیل 


,به حجتی ر1 کف روزفیامت برای‌کافران وبت‌پرستان وآ ش‌پرستان 


e 


روزقیامت هروسته آزمش رکبن ستش می کرده‌اند درغرصد محشر 


حاضرمی کنند بمعبووها خطاب میشود: آیا شما بند گان مرا کمراء کرده بودید باآنکد 
خووشان طریق‌نلاات 
است ذات أقدس توبرما 
تو آنا و پدران ابش 


و کمراهی دا انتخاب کردند؟ معبودان بزبانحال گویند؛ منزه وبا 
کارا 


پرورد 


امحبوب خود قراردهیم 
ای فانی دنیا نموده و آنبا را سر گرم لذات 


م وموجد خود غافل شده ومردمی شقی وتبهکار گردیدند 


ی ما وراد وی نز 


شبرزان 


بن کفتارشما را درمورد خدا ورسول وقیامت 


و ما ارسلنا قبلك من المرسلین . 
اينآبه رد کفتارآنهائی ات که میکفتند « ما لهذا الرسول یأکل الطعام 
ویه‌شی فی الاسواق» این چه پینمبری است که غذا میخورد و در بسازارها را 
حقتعلی درپاسخآنها فرمود کار 


عجیب و بدیی ‏ 


یرود 
رفتن عیبجوئی میکنند این کار 
ری نفرستدیم ا ا 


| بغذا خوردن و رال 
شین بود ماه 


ت پیش از توهم 


هم مانند توغذاً مبخوروند وراه مبرفتند 

و جملنا بعضكم لبعض فتنه . 
ما بعضی ازشم‌ارا وسیلۂ امتحان وآزمایش ب نی دیگرقراردادیمثا میز ان شکربائی 
وقدرت سبردرطاعات وشهوات شما معلوم کرو 
طبرسیاز ابودود! ازپیغمبرا کرت ابت کرده فرمور خداوند مردم نابینا و 
بیمار ومستمند را وسیلة آزمایش اشخاس بینا وتندژست وثروتمند وظی‌فرارداده وجاهل و 
مملول‌وضعیف ورعبت را نقطه مقابل وبرایآژهارش 5انشمند وعالم وم لك وقوی و پازشاء 
خلق فرموده وااکر میخواست تعام روم راعال ومالك وقوی وتندرست وغنی «بنمود لکن 
حکه‌تومصلحت اقتضاءآن داشت که تنوع پدیداً بد وباتطابیق اشداد موجبات تذبه فراهم 


و بعضی را بر بعضی امتحان بغرماید 
طبرسی اژصحابه روایت کرده سبب تزو آیه ابوچهل 
ابن مسعود وعمار با 


اس‌بنوائل 


ونضربن حارثه بودند چه ایشان ابو رصویب و بللال را که دیداد 
فتند ماقبول اسلامآوردیم :1 


ازل نموده وخعلاب بعومنین فرمود که‌براین شدت وففرسبرداشته باشید خدایتعالی 


ن بینوایان ومستمندان مساوی وب ابرشویم خداوندآبد 


اوی وی ابر 


فوق ر 
از حال مروم غافل و بی‌خبرنبوده و میداند چه کی جزع میکند و با چه کسی مبر و 


اجه مهمه مجه جم مه جه حه جه د 
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و ما سلتا قبلك من رین yi‏ انم | ليأجون الطعام و يشون فى 


الاسواق و جملا بعكم یعض فة اتشبروت وکان ریک بصیرا (- وفال 


لین لاير جون لقاتنا لول ار علینا لاه اوازی رن تنداستگیروا فی 


ا هقی جر 


یومئذ خیر مستقرآ و حی یلال ) 


۳ اصحاب ال 


زهرا وحسن وحسین صلوات اف یه امین را پیرامون خود جمع نموده و درب خانه 
را بسته میس فرمود ای اهلیمتامن وای مدا اينك جبرئیل دراین خانه وبا شما 

وازطرف پرورد کار بشما سلام نمووه و میگوید خداوند فرمودم من وشمنان شما را وسیلا 
فتنه و آزمایش مینمایم شا اعییت من چه مبگوئده متفاً کفتند ای رسول خدا ماب شرت 
پرورد کار آنچه قضا وقدرآویر آن تلق میگیرد راضی وصابریمتادرپرشگاه پرورد کار از 
صابرین باشیم‌زیر| خداوند بصابرین وعدة پاداش واجرکلی فرموده ازیبانآ نبا چنانپیفمبر 
اکرم توچ کررست که صدای کریه حضرتش را از ببرون خانه شنبدند سپس این آبه 
نازل شد تا اتصبرون و کان ر بك بصیرآ_یعنی زود است صبر کنند چنانجه خووشان 


فرمودند صبرمینمائیم 
فول ترلی ‏ وقال الذدین لایرجون لها نا لولا اثرل علینا الملتكة اونری ر بنا 


به عقیدہ کفاری را که بقیامت و<شرو نشر وئواب و عقاب اعتقاد ندارند بیان 


مینمایدکافران میگفتند چرا ماخدا را بچشم نمی‌بينيم وچرا فرشتگان برها نازل نمیشوند 
یعنی ایمان ما موقوفست برربکی ازاین دوامربافرشتگان بزمین فرودآبند وبرسدق کفتار 
محمد تلو و بنبوت او کواهی دهند یا خدا را بدید گان خود مشاهده کیم چنانجد 


ممه مم م مه م دیحو یی جه مه 
جلد پنجم سورة فرفان (۲) E 1-١‏ 


پیش آزتو نیز ما 


سولی تفرستاديم مگر آنکه ایشان هم غذا میخوروند و در 
رسیله امتحان وآ 


بازارها راهمیرفتند وما بعضی از اش بع نی دیگر فرار میدادیم 
تا معلوم شود قدرت شکیبائی وصبر درطاعات و شهوات دارید با خير و البته پروزد گارتو 
باحوالو کردار خلق بینا وآ گاه‌است (۲۰) کسانی که امید دیدار ما را ندارن د گفتند چرا 


فرشته‌بر ما نازل نم‌شود وبا چرا ما خدا را بچشم خود نمی‌بينيم همانا این‌قبیل مردم در 


بار#خویش طریق افراط و تکبز پیمودم و بسر کشی وطفیان شدید شتافته‌اند (۲۱) روزی 
که‌فرشتتکان رامشاهدم کنند بشارتی از ابشان نیافته بلکه به تبمکاران میگویند آزرحمت 
پرورد گارمحروم ودوربمانید (۲۲) ما باعمال و کرداری که ازایشان سرزده توجه میکنیم 
وی حقیقت و اخلاس‌کاری نکرد‌اند کرده‌هایآنها را باطل و ابو دکنیم (۲۳) 


سکن و مقام را دارند (۲4) 


بنی اسرائیل بحضرت موسی کفتند لن ناهن لچتی ری الله جهرة پرورد گار در 
جواب این کفتارفرمود این‌قبیل مردم‌آدرباره خو شیرق افراط وتکبرپیموده وبس رکا 


اهل بهشت در آن روزب‌ترین جایگاه و : 


وطفبان شدید وازحد خود تجاوز نود :اند 
يوم يرون الملالكة لابشری ومذ المجرمين وتو لون حجرآ محجور! 
چنانچه روزی فرشتگان راشاهده کنند : 


ان نشنوند و 


و مدای از اء 


میگویشد ازرحمت پرورد گاروبم شت محروم ودوربه‌انید 


بعضی ازمفسرین کفتهاند جمله حجر محجورا کفنار خودکافرانست واین جمله زا 


عرب هنگام شدت و سختی بتار می‌برد وقتی فر یدند «بگویند اعروز 


بر «اکافران حرام کروند. درکافی ذیلآ به فوق از 


فرمود وقتی جان‌کافران بکلورشان «برسد فرشتگان 


زعذاب و خواری‌شما است که درمدت عم رخو 


سر 


که رحمت وه 


نموده‌اید هرچه زودترجان تسلیم نماد" 
قوله »ای » وقد منا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا ‏ 
+یفره‌ایدها باعمال و کرداری که از مردم سر زده توجه مبکنيم چون اعمال مر 


9 سورة قرفان (۰ ۳۰-۲۰0۳ جاد نجم 


ا تقول ۳۳ مع الرسول ۳ زرا 


خلیلا(م .)ند اضلنی عن الذکر ا انجائنی و ان الشیطان للانسان 
E‏ قال الرسول یارب ان قومی اتخذوا 


هتا الفران مهجورا (۴۰) 


| را پیش ماآورده وعرضه دهند اک موافق نا و برطبق اراده ما نباشد وه‌علوم شود که از 
روی حقیقت و اخلاس‌کاری نّگرد‌اند کرده‌هایآ نها را باطل و نابود کنیم اعمال این قبیل 
مردم مانندخالد نرمی است که درو افشانند هیچ بات وبقا وحاسلی آ نها عاید نشور 


شیخ ابن فېد در کتاب دم بستد خو از ممان رو 
پیغمبرا کرم 08 براهی 


حفظط نموده وبخاطبسپاری ورزند گانی توسوومند وعوثرشود وچنانجد,شنوی وحفظ نکی 


عذرو حجت تو نزد پرورو کار برطرف گردد سپس فرمور خداوند پیش از خلفت آسمانها 


هفت‌فرشتهآفرید وپس ازخاق آسمانبا هريك آسمانی‌قراروادوبرای ه رآسمانی 


دربان‌هائی ازفرشتگان معین فرمود کروهی ان هستند کد به حفظه موسومهیراشاد 
ازاول صبح تا شب اعمال بند گان را نوشته وحفظ میکنند سپسآ نها را بالا بر 


اول میرسانند که نا گام فرشته‌ای فرباد میزند این اعمال را بر گردا 


برس ساحیش 


بگوید من فرشت مرآقب شیبت هستم وازطرف پرورد کارمامورم عمل کسی را که 
رتب غیبت »,شود بر کردانیده وتگذارم بالا برود فرشتکان حفظد اعمال بعضي 


بز نید 


را که بظاهر نیکواست تاآسمان دوم بالامیبرند همیتله بخواهند از آسمان دوم بگذرانند 


و چ چ ےچ ج چ م چ چ و وه ی ماوت 9 


جلد 


سوره قرفان (۲۰) ۳۰-۲۰ -۱۷- 
دیا او رور را که اسان ای از E‏ بسرعت هر چه تمامتر 
فرود میآیند (۲۵) در آن روز سلطنت حقیقی با خداوند بخشنده و رحمانست و برای 
کافران روز بسیار سختی است (۲۳) و 5 روزی است که مردم ستمگر دست حبرت و 
ندامت بدندان گزیدہ و میگویند ای کش بسوی پیغمبر کرم راهی میدأشتم 
و دوستی و پیروی او را می‌پذیرفتم(۲۷) وای برمن ایکاش آن نابکاروفاسق را بدوستی خود 
برنمیگزیدم (۲۸) پیروی از آن شخص منافق مرا کمراه نموده و از اطاعت فرمان حق 
و قرآن باز نمود و البته اطاعت از شیاطین انسی و جنی موجب تباهی و کمراهی 

است (۲۹) در آن روز رستاخیز پیغمبر اکرم تم در مقام 

و میفرماید : پرور گار! ابن امت من قر آن رامتروك نموده و آن 
را مپجور ماخنند (۳۰) 


ایت برآید 


فرشته‌ای بانك بر آورد که این اعمالاا تر ضاخبش بر راید زیرا س سبش منظور 


دنبائی‌داشته است حفظه ازحسن اعمال بعضی تعجب کنند و آنپارا تا آسمان سوم میرسانند 
که ندای فرشته‌ای بلند میشود که هن مو کل کبرو غرور هستم صاحب این اعمال شخص 
متکبری است درمجالس ومحافل برمردم تفاش کند وتکبزورزد پرورد گاربمن امرفر موده 
نگذارم چنین اعمالیازاینجا تجاوز نماید حفظه اعمال بعضی را که مانند ستارة درخشان‌و 
نورانی است بآسمان برده وچون خواهند از آسمان چهارم بگذرند فرشتهای مانع شدہ و 
میگوید من مأموردعجب» هستم صاحب این اعمال درفراثض ونوافل خود کرفتارعجب شد 
آنها را بر گردانید وبسرصاحبش بزنید نماز وروزه وحج وسایر فرائش بعضی دیگررا بالا 
میبرند که چون آفتاب جلوء کر است همینکه بآسمان پد 
بر کردانید این اعمال را که صاحبانش دچار حسد و کینه میباتند هر وقت کسانی را از 


حیث اعمال صالحه برخود برتر وافضل می‌بینند حسد میورزند . 
اعمال اشخاصی را فرشتگان حفظه تاآسمان ششم میرسانند درآ نجا فرش شته‌ای فرباد 
بر آورد که این اعمال را بصاحبش بر کردانید زبرا فاقد رحم و مروت است چون بنده‌ای 


را در حال شدت و سختی مشاهده نماید شماتت و ملامت مینماید بفرمان پرورد کار من 
E‏ 


ترفن (۲۹-۳۱)۲۰ 


E‏ -وره 


(۰) ولا با توقت مش الا جتناك بالعقی و اخسن 


فوادلك و رتلناه 


تقیرا )™( الین بخترون على وجوههم الی ھن ۷ اول د شر مکانا وال 


سبیلا (۲۱) ولد ند نا موسی الکتاب و جملنا معه اخاه هرون وزير )٠۰(‏ 


ee It و‎ 


۲ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
نا آهب الی انوم الب بو قدمرناهم" مرا () ۱ 
۲ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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قبیل اعمال بالا برد شود آبال صالحه بعضی تا آسمان هفتم برده «بشود 


که چون آفتابمیدرخشد درآ تجافرشته‌ای امک این اعمال را بر کردانید و,سرساحبش 
بکوبیدومیگوید من‌صاحب‌حجاب هستم م‌تتیگذارم اعمالی را که‌برای زضای پرورد کار 
نباشد ازاینجا عبور کند ساحتان ان اععال پرا ی آن کن کاره! را کرد‌اند که درنظ مردم 
ارچمند بودمومقام شامخی‌بدست آورند ودرمجالس‌مدح وستاشایشان نند اعمال پا کیزه 
عده‌ای را فرشتکان تاقرب جوارپرورد کار رسانیده و گواهی میدهند که صاحبانش بی‌زبا 
و برای رضای پرورد کار بجا آورده‌اند از مصدر عزت و جلالت حق خطاب رسد که ای 
فرشت گان شما بظاهر این بند کان و اعمال ایشان نظرکرد‌اید و از باطن آنب! اطلاعی 
بن د کان اعمال را بخاطرمن وبرای جلب رضایت من بجا نیاورده‌اند لعنت من 
براین قبیل بن دکان باد فرشتکان نیز نما را لعنت مینمایند 

معان میگویدوقتی فرمایشات پیغمبر | کرم من بدینجا رسید من کربه بسیار | 
کردم و گفتم ایرسول خدا چه کنم؟ فرمودای معان بهپیفمبرت اقتدا نموده وقین پیدا کن از 
عرض کردم چگونه میتوانم اند شما یتین حاصل نمایم"! فرمودای معان اکر دراعمات 
قصوری نموده‌ای زبانت را حفظ کن ازعلماه و حمله قرآن و از برادران دینی خود و گناه 


چ 


ندارید این 


2 


جلدینجم وده قرقان (۴۱)۲۶- ۴ 3 

واین چنین ما برای هرپیغمبرورسولی دشمن وبدخواهی از تسهکاران قوم خودش‌قرار دادیم 
و برای هدایت وباری تو فقط پرورد کارت کفایت خواهد نمود (۳۱) بعضی از کافران بد 
اندیش ک فتند چرا این قرآن _مکمرتبه بر پیغمبر نازل نشده و ما برای آرامش قلب تو 
آیات قرآن را بطورمرتب وروشنی فرستادیم (۳۷) این‌کافران برای تومثلینمبآورندمگر 


برای نو میآوریم (۳۳) این مردم کافر روز قبامت با چهریو 


آنکه مابپترین سخن حق 
صورت بدوزخ در افتند و آنها بد جائی دارند و کمرام شدماند(۳۶) و ما هم بموسی 
کتاب تورات را عطا نموده و هرون برادرش را وزیرش قرار دادیم (۳9) 
آنگاه بعوسی و هرون کفتیم بسوی آن مرومی که آیات ما 
را تکذیب مینمایند بروید ومشاهده کنید چگونه آنها را بشدت 


نابود و هلاك میکنیم (۳۳) 


آنها را بدوش خود حمل مکن (یعنی غبت وعیبجولی ازآنها منما) وبرای مدح و ت رکیه 
ناس خود برادرانت ر! ذم نکن بخاطر بالا بردن مقام خودآ نها را کوچك و حقیر مساز در 
عبادات‌راعال ربانداشته باش‌اهل دنیارا دحلَأقلآخرت مگردان یمنی اهلد نیا را بخاطر 
اموالشان مدح وستایش منما و بان بفعاش یآ لوده ءکن تا در اثرفحاشی و بد زبانی مردم 
آزتو دوری نکنند در مجلسی که چند نفر حضور دارند نجوی منما و در گوشی حرف مزن 
که ایجاد کینه ونفرت نماید بزر کی بخرج دہ چه | کرتفاخروبز رک ی کنی از خیر ونیا 
محروم شوی و چون سگ ببجپت بمردم پرخاش نکن تا طرف حمله سگهای جهنم واقع 
شویء معان میگوید عرش کردم ای‌رسول خدا چه کسی میتواند وقادراست این دستورها 
را اچرا کند فرمود هر کس بخواهدفرمان ودستور الهی را چنانجه رضایت خاطر اوباشد 
عمل کند. خداوند کشایش فراهم نموده وراحت‌میسازد وآموررابراو سهل و آسان میتماید . 
امالی ازامام زین العابدین ص روای ت کرده فرمود پینمبر | کر مالا 
فرموده تعجب دارم ازحال کسانی که | کرشرح حال ابراهیم را بشنوند خوشحال ومسرور 


شده وچون بحث من واعلبیت من را در حضورشان بنمایند متغیروبد حال و مشمل زکردند 
قسم بخدائ ی که جان محمد اا دروست قدرت اواست ت | کربنده‌ای زوزقيامت با عمل و 


وفرشتگان باو کویند بخرمی وشادی بخواب . 
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3 


ی سوه فرفان (۳۰) 1۱-۳۷ 


دقوم نوج لماکذبوا الرسل اغرقنا هم و جعلنا هم للناس با 


لیم (۰۱) و عدا و مود و اماب الرس و قرو 


للظالمين عذاب 


ذل نیرآ (۲۸) و کل ضرا ۵ آل معا و عبر یرآ (-) قد او 


على ال ۳1 امطرث مظر آلنوه افم یکونوا يا بل انوا ۷ 


برجون نشور (۰۰) و انا راو ان یتخذوئ ال هزوا اه الى 


بعث الله رسولا(۱) 


عبادت هفتاد پیفمبرحاضرشود | گی,دازای ولایت من و اهلبیت من نباشد اعمال و عباااش 
مقبول در کاه خداوند وافع خواهد شد و راپات در سأیید این معنی که فبولی عبادات 
موقوف بر ولایت آل محمدی ات است بقدری زیاد باشد که شاید قابل شماره و احصاء 
ّ ۱ 
فول تالی : اصخاب الجنة ومذ خیرمستف رآ واحس مفيلا ۱ 
ETN‏ بیان فرموده در این آبه نها | 
| 


میفرماید بپرحال اهل بهشت در آن روزبپترین جاییگاه ونیکوترین مسکن وعقام را دارند 
پیغمبر| کم فرمودم روزقیامت روز بنصف نمیرسد که اهل بهشت دربهشت و 
اهل دوزخ دردوزخ استقراربابند وورجا ده خود مستقرهبشوند 
مقیل دراینجا قیلوله نیست زیرا دربپشت ودوزخ خواب وجود ندارد . 
درکافی یل آیه فوق از سوید نف راتکه امیر المژمنین ۇتو فرمود 
همينکه بدن مؤمن درقی رکذاشته شد قبرش توسعه می‌باید ودری ازبهشت شت بقبرش با کنند و 


السماء بالفمام د رل الملاتكة رل 


* 


اله هه سس وه نخ نے ي 
1 جلد پنجم سوره قرقان (4۱-۴۷)۲۰ E‏ 
۱ و نیز قوم نوح چون رسولان حق را تکذیب کروند در طوفانی غرق نموده و آنا را عبرت 
مردم ساخته و برای ستمگران عذابی دردناك مهيا و آماده ساختیم (۳۷) همچنین قبایل 
ا ول ری و غراف یل وتکری کو آ نها سرت کا 
1 و اعمال زشتشان هلاك کردیم(۳۸) ما برای آن طوایف و قبایل لها زدیم وچون موثر 
واقع ندهمگی رابسختی کیفرداده و بهلا کت رسانیدیم (۳۹) این‌کافران آمدند و قره‌ای 
را که باران عذاب‌بر ایشان باریدیم دیدند که چگونه اهالی قریهنابود شدندولی باوجود 

این از روز رستاخیز و قیامت بی خبرند و امیدی بمعاد و محشر ندارند (4۰) ای 

پینبس غمگین مباش از رفتار و کفتار این مردم کاف رکه چون ترا میبینند 
به تمسخرپرداخته ومیگویند این همان کسی اس ت که مدعی ات 
خداوند اورا برسالت بر انگیخته (4۱) 


ای‌پیغمب ی کرامی روزی را باد پباڑر که آښیان با ابر از هم شکافته شود فرشتگان 

بسرعت هرچه تمامترفرودآینده درافی ذیل آیه قوق/از حضرت ساوق ت روایت کرده 

فره‌ود مراد ازغمام درباطن امیر الم 
الملك يفف الحق للرحمن. 

درآن روز سلطنت حقیقی و وافمی باخداوند بخشنده و رحمانست یعنی در آن روز 

ساطنت وپادشاهی ظاهری سالاطین زاییل شده وا 


ن میرود و آنروزبرای کافران روز بسیار 


سختی است 

مالی + ویوم يعض الظالم علی یدیه یدول یالیتنی اتخذت معالرسول سبیلا 
ای پینمبر بیاد بیاور آن روزی را که ستمگران بحسرت و ندمت دست خود را 

بدندان گز يده میکویشد ایکاش ما دردنیا راهی بسوی پیغمبرداشته و دوستی او را پذیرفته 

و از او پیروی میکردیم وای بر ما ایکاش فلان فاسق بد کار را بدوستی خود انتخاب 


فول 


e 
طبرس زاین باس روایت کرد که یه وق ب ان ان ان‎ 


e‏ .ره قرفان 


ابی معیط ب رآن بود که هر وقت از سفری بز میگشت اشراف قوم را جطعام دغوت میتمود 
وبا رسول | کرم بغ هم بسیاره‌جالست میکرد وقنی از سفری ب رکشته وبرحسب عادت 
جمعی ار اشراف را دعوت نموده و پیغمبر | کرم نیز حضور یافتند چون سفره طعام 
کسترده سد فرمود من ازطعام تو تمبخورم مگ ر آنکه بگوئی اشهد ان لا اله الا الله 
وان محمدا, رسول الله و اسلام اوری او قبول نموده شهادتن بر زبان جاری بمود و 
پیغمبرا کر مبان طعام تناول فرمود در آن مجلس ایی بن خلف حضور نداشت و چون از 
قضیهآ گام شد اورا مامت نموده کفت صابی شدی عقبه جواب داد من سابی :شدم ولی در 
محظوری قرار گرفته بودم که نا گزیر بادای شهادت شدم زیرا نمیتوانستم ببینم 
«حمد ا بدون خوردن طعام ازمنزلم خارج شود آن‌کلمات را برایآآن کفتم تا وطمام 
بخورد ابی کفت من از تو راضی تخواهم شد مکر آنکه حضوراً محمد زا 
نموده و شکمه کوسفند را بروی اڑا بیتبکنی عه قبول نمود و نظریه ابی را اجرا کرد و 
برغ ملول شدم فرمود تو چندان/زند کانی کنیکه در که باشی عمینکه از 
شرهای ما کشته خواهی شدآن ملمون متفر شدم خواست شکمبه 
با 


۲ ۱-۷ جلد پنجم 


را تکذیپ 


و سس سس سس سس 


ذیلآ به فوق ازحضرت باقر له روایت کرده فرمود مراد ازسبیل 
سبیل امیر اهنا است یعنی ایکاش ازرسول خدا پیروی نموده وراهی بسوی ولایت 
بن یک میداشتم و نیز فرموده شیطان کنایه ازدومیو منظور از ذ کر 
المؤمنين میباشد این حدیث را 
إت کردداند 


ودرغيسة تعمانی بسند خود از جابر انصاری روایت 


و دوستی امیر الم 


بانی و محمد بن عباس نیز از حضرت صادق 


کرد کفت وقتی جمعی از مردم 


مت حضو پیغمبر | کر مب شرفیاب شدند آنحضرت فرمودند اینان مرومی هستند که 


| ایمانی ثابت وقلبی 


داشته وا 


بردم گروهی در حدود هفتاد ه زار نفرشم‌شیرزن و 


مج یج مجح ححح: ‏ 
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جلد ینجم سورء فرقان(۲۰) 1۱-۴۷ -۲۳- 
مسلح ازیمن ببرو نآمدم ویباری وکمك خلف من ,شتابند و وصی و خلف مرا باریکنند 
اصحابی که شرف حضور داشتند عرش کردند وصی و خلف شما کیست؟ فرمود همان 
شخصی است که خداوند درباره‌اش میفرماید. واعتصموا بحبل الله جمیماً ولا تفرقوا 
سول کردند بیان فرمائیدحبل خدا چست ومراد کیست ؟ پاسخ فرمودند خداوند فرموده 
الا بحبل من الله وحبل من الناس‌حبل ازطرف خداوند کتاب اوست وحبل ازطرف 
مردموصی من است عرش کردندا سول خدا وصی‌شما کیست ؟ فرمود همان کسی امت که 
خداونددربارماش میفرماید : ان تقول نفس یاحمرتی علی ما فرطت فی جنب الله 
کفتند مراد از جنب اله چیست؟ فرمود مرادآ اس ت که خداو ند درحق دشمناش 
مبفرماید و یوم یعض الظالم علی يديه یتول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا 
وصی من بعد از من سبیل و راه وصول بمن است »عرش کردند اشتیاق شدیدی بشناسائی 
وسی توداریم اورا معرفیبفرمئیده فرمود او سامت که خداوند اورا آي للمتو سمین 
قرارداد کر کسی دارای قلبی سیم وبصیرت تافذئ باشد وبسوی اونظ ر کند همچنانکه 
مرا که پیغمبر می‌باشم میشناسد او اکتواهد شناخت بر خیزید و بجمع حاضرین نظاره و 
توجه تمائیدهر کس درقلب شما یرول شما را پسوی خویش جاب نمود اووصی هن است 
زیراخداو ندفرموده واجعل افئدة منالناس تهوی اليه والی ذریته (علیهم‌الملام) 
ازمردم یمن این عامراشمری ازطایفة اشعریین وابو غرة خولانی ازطایفه خولانین و بیان 
وعشمان بن قیس وعزیه‌الدوسی ولاحق‌بن علاقه برخاسته درمیان صفوف امحاب بگروش 
پرداختند وهمينکه علی بن ابیطالب را دیدند توقف نموده و کفتنددلهای ما متمایل 
باین شخص شده و هوای علی در دل ما جایگزین شد ودست امیر المؤمنین را کرفته 
حضور پینمیر | کرم باتو عرش نمودند ای رسول خدا بعقیدة ما وصی شما این مرد است 
پینمبر | کرم یل فرمود بخدا قسم شما نخبه پا کی گان و بند کان خدا هستید که 
تید صدای آنپا بگربه بلند شده گفتند ایرسول 


پیش از معرفی؛ وصی رسول خدا 


خدا ما درمیان این جمعیت نظرنمودم وتجسس کردم هیچيك ازایشان اثری که دردبدار 


و سح جح مت مه مش نه نم مت جه مہ مه جه مھ جه اد مه حه جه جه جه جه جه جه مه جه جم چا 
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۱ 

بطیش افناد و آرامش خاطری برای ما ید آمد کویا حضرتش پارۂ جگرما است و سب 
زا ما از محبت او ابیز شدمثل آنکه علی پذار نا عیباشد و ما فرزندان او هستیم پیغمبر 
0 کرم ایو اشان را مورد تفقد وعنایت مخصوس فرارداد و تا کید فرمود که در محبت و 
۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 


| نمیدانند 


بمانند ونیز فرمودند تاووبل فر آر 


ولات امرالمومنینعل یت |ستواروباندار 


۲ 
۱ 
خون در علم وفا دار باشیت تا از آتش جم وور شوبد جماعت مز بور همواره با 
هنين باق بودن نك صفین شهید شدم و بشارتیکه پیغمبر اکرم داده بود 
ركاب امبرالمهنین ی ی صورت وقوع پذیرفت 


الی ؛ و قال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القر آن مهجورا 
رد شکایت از امت و قوم خود 


آن را متروك وآ نرا رها کرده‌اند 


یکی آنکه بآ 


هتروك کردن ق رآن دوصورت ایمان نمیآورند و آترا تلاوت 


نمی کنند . دیگرآنکه بواجبات ومحرمات و دستورهای آن عمل و رفتار نم‌نمایند 


| 

1 

۱ 

پینمیرا کرم م ایو فرمودہ هر کس قرآن را تلاوت کندولی بآن رفتار تنماید روز ۱ 

| قیامت قرآن با درآویزد وبا ومخاصمه کند و کوید .روود کار این بنده مرا رها کرد. | ۱ 
لا 


1 


اجه مہ ہہ م مہ حه حه جذ مہ ہے دح مف ج حد خھ مھ جد حا ج ج جه ج تب از 
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بزودی وقت ی کهعذاب و کیفرما را دیدند میقهمند ازآ نها کمرامتردر این جهان‌یست(؟خ 
ای پیغمیر آنا دید ی کسی که دلخواها و هوای نفس خود را خدای خویش نموده چگونه 


علال‌شد؛ آبا تو میتوانستی ماع نابووی وفنای او شوی؟ )٤۳(‏ آ یا کمان دار 


کافران شنوائی داشته و دا قدرت تعقل و اندء ای دارند ؛ این چنین نیست بلکه آنبا در 


اکر بردباری و استقامت ما نبود بژووی ما را از خدایان خورمان دور و گمراء میساخت ِ 


نادانی مانند چهاربایان و با بدتر از حبوان میباشند(٤‏ خداو ندچگو نه سایه 
رابکسترانید وا کر میخواست آنرا سا کن ومتوقف مینمود پس 


۱ 
۱ 
قرار دادیم (0ع) آنگاه آن را بتدریج بسوی خودمان قیض میکنیم (41) او آن خدأئی ِ 


تگاهآ فتاب راب ران‌دلیلی 


اس که شب راپوششی برای شما مقرر فرموده وخوابرا وسیله آرامش و آسایش شماساخته 
و روز را برای ح ر کت و فعالیت و کار قرار داد است (4۷) 


باق روایت کرده فرمود که إميرالمؤمنين ا ۱ 
کری هستم که مردم از یاد قطن که مرد از آن «نحرف شدء و ۱ 

ایمانی میباشم که مروم ازآنکافر ره ان وق آنی‌هستم که جتروله مانده‌ام و دینی «بباشم 
که مورد تکذیب قرار گرفتهام . / 
و عذات جعلنا لكل نبی عدوآً من المجرمين و کنی بربك هادا ونصیرا ۱ 
4 أ 


ابن چنین ما برای هرپیغمبری دشمن وبدخواهی ازتبهکاران قوم خودش قر اردادم. 


یمنی تواول پیغمبری نیستی کهکافران وبدخواهانتآزارو اذیتت می کنند و جعل 
در اینجا بمعنای حکم و تسمیه باشد بعنی ما ایشان را دشمن پیغمبر خواندیم و بآن 
حکم کردیم 

و کفی بر بك هادیآو نصیرا بعنی 
خوامد بود 

فوله تمالى ؛ وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القران جملة داحده 


اہ ج ج خن تخت جھ عل خے خد خھ خے ج خخ غ دم خد خد تج هه خن جف هه جه عم ها 
| سوره قرقان (۲۰) ۲۷-6۲ جلد پنچم 


چرا این قرآن مانشد تورات وانجیل وزبوربکدفعه برشما تازل نشدم خداوند درپاسخ این 


یل مرم مرفر‌اید ما برای آرامش فلب تو آ بات قرآن را بتدریج و بطو مرتب و روشن 


فرستادیم چه تجدد درهرحادثه وامری بتر ومۋثرتروسبب مزید بیناثی و بصبرت خواهد 
بود وبشتر مورد عمل و موافقت قرار میگیرد و بهمین مناسبت حضرت باق فرموده 
یکی ازالطاف ومهربانی پرورد گار سبت به بن د کان خود آنست که آنان را از خصلت و 
حکمی بحکم ودویة دیگری منتقل ومنعطف میکرداند و اکر احکام را دفعتاً بردم امر 
شان کران بود وتحمل‌آن‌را ننموده وهلاك مي شدند همانطور که بنی‌اسرائیل 
الند نموده و فرمود ا کرقبول 


میفرمود برا 
تورات را قبول نکردند تاخداوند کوم طوررا بالای سر 
نکنید برسرشما فرودآید و بناچارازترس قبول کردند . 

و در حدیث دیگر فره‌ود هر وفت مشیت پرورد کار بر آن تعاق بگیرد که مر 


چ ے چ سس 


بواجباتی بفرمایدآن واجبات را بتدریج ابلاغ میفرماید تا مردم عاو ت کنند و خوشتن را 
باجرای اوامرو نواهی آن ملتزم ساژند و لوامری که بتدریج مقرر و معمول شود بعمل 
تردیکتر است و درآن پاسخغ سئوالاتی اس که مردم از پیفعبر اکرم مینمودند و درآن 
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حکایانی از حوادت و امور گذشته ات از آين جهت حکمت و مصلحت افتضا مبکند که 
1 


متدرجاً ازل شود . 


ورتلناه ترقیلا: آن قر آن را بطور وأضح و روشن ان نمودیم مراد 


آشکار کردن‌کلمات 
پیفمبرا کم بابن عباس میفرمود ای پسرعباس کلمات فر آن راآشکارنما و 
شدمآ بات را تلاوت مکن ودلهای 


ات و عذاب توقف کن و همت 


مانند شمرنخوان وەل پرا کندن سنکریزء‌های متفر 
سخت را برای قرائت قر آر 


این نباشد که سور را فوراً بآخریرسای . 
سپس دردتباله 1 به میفرماید: أی‌پیخمیرما این کافران برای تو مثلی نیاورند تاکارت 
را باآن باطل نمایند یاسستی وفتوری درآن پدیدآورند مک رآنکه ما بهترین سخن حقی 


برای توبياورم تامثل ایشانرا باطل کند. 
مور و نو و و ربمم با 


سس سر یی سس 


خف خه خد که دی مه ده جو جد ج ده جد جد جه خه جه جه سه که چ 


آبه حال مشر کین را در روز قیامت بیان میفرماید که کفار را روز فیامت با 


اولتك شرمکاا اینان بدترین خلایق میباشند و ازنظرمنزلت و مقام جایگاه آنها دوزخ 
است که ازآن بدترجائی نبست وآن مردم کمر امترین اشخاص هستند . 

صحابه از رسول | کر ماز روابت کرده‌اند که فرمود خلایق در روز قبامت بسه 
طرییق وارد محشرمبشوند کروهی سواره وجعی پباده ودسته سوم مردم پیاده‌ای هستن د که 


بصورت روی زمین مخز ند حضوزش عرض کردند ایرسول خدا چگونه کفار روز قيامت با 
صورت راه میروند ووارد محشر مشو ندا فزعووخدای که قدرت راه رفتن باقدم را به اشر 
عطا میفرماید قادراست که کفاررا باضورت براند 

و بعد از آن برای تسلیت خاطر پیغمیر | کرم ر 
بیان میفرهاید 


نز داستان پیغمبران سلف را 


و لقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه‌اخاه هرون وزرا 
شرح حال موسی و فرعون در بخش دوم ضمن تفسیر سور اعراف به تفصیل بیان ۾ 
شد است 
تراه :. ای ٠‏ وعاداً و مود واصحاب الرس وقروناً 
عاد وتمود و اسحاب رس و طوایف بسیاری را که در بینآنها زیستند بکیفر کر 


ذلك کیرا 


و اعمال زشتشان هلاك کردیم و برای هربك از آن طوایف مثل‌ها زدیم 
اشد همگی را بسختی کیفرداده وبهلا کت 


رن مشر واقع 


ما داستان عاد وئمود را در ذیل بات ٩۵‏ و ۷۳ سور اعراف جلد دوم تفسیر بیان 


ولی داستان اصحاب وس بدینقراراست : 


سرده قرتان (۲)۰۰ ۱۷۰ E‏ 

الى : الذين بحشرون على وجوههم الى جهنم اولنك شرمکاناً واضل سییلا 
۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 
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ابن بابویه از دالسلام بن صالح هروی روایت کرده گنت حضرت رضا از 


gg 


چهره وصورت بدوزخ کشانند 
این آبه در بارغ کفار مکه تازل شده زیرا آنها بودند که به پیفمبر | کرم ل و 
اصحابش می کفنند شما بد رین مخلوق خدا هستید پرورد کار در پاسخ یشان «یفره‌اید 
۷ 
e‏ 


8 
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خت خن خن تہ خن نے شت خن سے سب جع ےہ ہے جه مه جو چم چم همم همه زو 
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پدران بزر کوارش برای‌ما حدیث فرمود کهمردی از اشراف بنی‌تمیم موسوم بعمرو سه روز 
پیش ازشهادت امیر المؤمنین ج حضورش شرفیاب شدم عرش کردای‌مولای من‌تقاضا دارم 
داستان اسخاب رس را برای من بیان فرمائید تا بدنم آ نها درچه عص و زمانی میزیستند 
دیارایشان در کدام سرزمین بودهیادشاهان آنہا کیانند آیا خداوند پینمبری برای آنقوم 
میموث فُرموده وسبب هلا کت آنها چه بوده 
شدہ ولی شرح حالآنها بیان نکردیدہ امت 
امیر المؤعنین اج فرمودند پرسشی نمودی که پیش ازتو کسی ازمن سوال شموده 
وبعد ازمن نیز کسی خبرایشان را بتو نخواه د کفت مگ ر آنکه از من حدی کند . 
بدان ایمرد در کتاب خدا هیچآیه‌ای نیست مکر آنکه تفس رآنرا «یدانم و موقع 
تزول وشأن نزول آ نرا معللع هستم سپس بسینة مبارك اشاره نموده وفرمودند در اینجا علم 
وداش بی‌پایانی است اما جویند کان انش بسیار کم امت و بزودی وقتی که دیگر 
مرا دربین خود نبینند پشیمان خواهند شد 
ای تمیمی‌اسحاب رس مردمی بودند که درخت صنوبر را پرستش میکردند و آن راور 
شاه درخت مینامیدند و آن,درختی بود که یاف‌بن نوح پس از طوفا در ؟ 


برا در قرآن کریم از ایشان نام رده 


سی 


بنام روشناب کاشته است قوم مور بعد از غصرحشرت سلیمان در روی زمین 


دوازده شهر در کنار رود ارس در بلاد مشرق زمین بنا کرده بودند و بپمین مناسبت آنها را 


اصحاب رس امیده‌اند درآن زمان درروی زمین نهری بهتروپر آب‌ترو کواراتراز رود ارس 


وجود نداشت وهیج شهرودیاری معمورتروبهترازشهرهای ایشان بود نام دوازده شهرمزبور 
عبارت بود ا 

آبان - آذر - دی - بہمن - اسقندار - فروردین - اردیبپشت - خردا 
راد س شهریور - مهر 


مر کز کشور و سلطنت آنها شپر بزرك اسفندار و تام پادشاهان ایشان تر کون بن 
"بارش بن سان بن نمرود بن کنعان بود . 


چشمة روشناب واولین سنوبر درشهر اسفندار بود و اهالی بازده شهرستان دیگر از 


چو ممه مسج بت ممه ممه مه مه مه جه حه مت م ممه حم حه خو جم جه مه هو 


جلد پنجم سوره قرتان (۲۰) 1۷-4۲ 5 


دانه‌های صنوبره‌زبو رگرفته وبشپرهای خود برده وغرس کرده بودند و درختهای بسیاری 
از آن منوبر پیدا شد بود مردم شپر اسفندار آب چشمه روشناب را ویژه صنوبر «مبود 
خود دانسته وبرخود وچهارپابان حرام کرده بودند و اک ر کسی جرعه‌ای از آن میآشامید 
محکوم بقتل میشد و بقتل میرسانیدند و عفیدس داشتند این آب حیوع خداوندان ما است 
نباید از آ نآشامید اسحاب رس‌درهرماء عیدی داشتن د که درپیرامون درخت نوبراجتماع 
نموده و درخت را بانواع حلیه‌ها و زیورها میآراستند و کاو و کوسفند بسباری قربانی 
میکردند و آتش افروخته قربانی‌ها را در آتش میافکندند و چون دود قربانیما بأند میشد 
همگی بسجده افتاده وبه‌نیایش خدای خود مشفول میشدند ومیگفتند خدای ما ازما راضی 
شو دراین وقت شیطان درخت صنوب را می‌جنبانید و از ساق درخت صدائی بمانند آوای 
کودله بر میخاست که ای بندکان من از شما خشنود شدم مردم از شنیدن صدای مزبور 
خرم وخوشحال شده بلپوولمب و شرب خمزهشغول ویکثب و یکروز در آن مکان توقف 
|| کرد و روز دیکربجایگاءخود اتید هر شهری منسوب بآ شه رده و 
ابرانیان نام دوازده ماه سال خود را ازنام دوازده هرذ کوراقتبای کردم بودند . 
درهرسال یکمرتبهاهالیدوازدهشهربسوی شهراسفندار که م رکز کشور وجایگاه 


چشمة روشناب وصنویر اسلی بوکه رفنت و کیک رل و را درآنجا ب رگزار مینمودند 


بدین ترتیب که در کنارمنوبرسراپرده مجلل ورفیعی از دیب که بانواع صورت‌های هزین 
شده بود میزدندوبآن سراپرده دوازده درتعیه کرده بودن د که‌اهالی هرشهری‌از درمخصوس 
وارد «بشدند خارج سرا پزده به‌نیایش صنوب پرداخته و قربانیها برای آن درخت خیلی 
بیش از سایی درختها میآوردندآ نگاه شیطان درخت را بشدت تکان میداد و ازمیان درخت 


ازبلند صدائی‌بلند میشد ومردم را وعده‌ها وامیدواری‌ها میداد مردم سرازسجده برداشته 


وبلپوولب وشرب خمرمشفول و مدت دوازده شبانه روزبعد 9 تمام عیدهای سال به عباشی 


و باد کساری میپرداختند و روزسیزرهم ج بافته و بشپرها وخانه‌های خود باز 


میگشتند چو ن کفر و طنیان آن قوم از حد کذشت وبت پرستی ایشان مدتی طول کشید و 
دس ازطرِقة باطله خود برنداشتند پرورد کاریکی از بنی اسرائیل از نسل بپودا فرزند 


موه 


مب جه جم مھ ممم ع مم مہ چ ج مھ حه حم ج م جه چم سے ہے جه مہ مه جد جم چ جم رو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 
۱ 
۱ 


0 
0 
۱ 


9 سوره فرقان (۸)۲۰ ۶۳.۱ لھ پک 


یدق ِ تِِ 


و هو ای ال اراح بغرا 


و لقد صرفناه ينهم يذ 


بعتا في کل قرن تذیرآ (۰۰, فلا تطع اکافرین و جاهد هم 4 جهاداً 


یرآ (۰۰)و هو ۲ اذى مرج ای هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و 


جعل اینهما رخا و حجر محجور] 


قوب را برسالت مبموث ورای هدايق آن قوم فرستاد مدت مدیدی‌آن پیفمبر در ميان 
ایشان بود وایشان را بخدا پرپثی و معرفت پرورد کار وعبات خدای یگانه دعوت نمور 
آنها پیروی تموده و اطاعت آن.پتفعبر نکزدند.چون مردم آن سامان در کمال شالت و 


کمراهی وادباررو ز کار کنرازیده وبهیچوچه ر د بیخبری بیدا 
رشد و صلاح نمیرفتند هنگام قرا وسیدن کید بزر کشان 


پرور گار بر آمده و گفت خداوندا یبینی که این E‏ درا تکذیب 


پرستیدن توسرباززده و درختی را که هیچ سود و زیانی برای آنها ندارد ستایش و پرستش 
ینمایند الهی قدرت و سلطنت خود را براین قوم بنما و معبووشان را از بین ببر ودرخت 
سنوبررا خش ك کن 

همینکه مردم صبح ازخواب برخاستند ریدد تمام درخت‌های مورد ستایشاءهان خشك 
شده مبپوت ومتحیر گشته ج‌عی ببکدیگ ر گفتند این مرد که مدعی است ازطرف خدای 
آسمان وزه‌ین پینمبراست برای آتکه ازعباوت معبود خود منصرف وبخدای اوتوجه کنیم 
خدایان مارا یجادو وسحرخود باینصورت در آورده عد‌ای مگفتند چون این درد پبوسته 


خدایان ما را تکذیپ ومذمت مینموده خداهای ما خشم و غضب کردهاند باید او را بکیش 


جلد نجه سوه فرفان (۸)۲۰ ۰۳-۰ 15 
و او آن خدائی است که بارهای بشارت دهندۂ رحتمش را میفرستد و ازآسمان آب پاك 
وطاهرتازل مینماید )٤۸(‏ تازمین خشکیده ومرده را باآن آب زنده نموده و چهار پایان و 
مردم بسیاری را که خلق نموده‌ایم سیراب کنیم (44) ما تفیبرات و تحول باد و باران را 
وسیل برای انسان وپند وعبرت ابشان نمودیم ولی بیځتر مردم سرپچی و استنکاف رده 
و کفران میورزند (0۰) وا کر میخواستيم و اراده میکردیم برای هدایت مردم هروکده و 
قربه‌ای پینمبری میفرستادیم تا آنها را از عذاب ما بترسانن (8۱) تو ای رسول کرامی 

هر کز از کفارپیروی منما وباایشان در کمال سر سختی مبارزه وجهاد کن (0۷) 


واوخدائی است که دو دربای شبرین و تلخ را بهم در آمیخت و ميان 


آن دو آب شیرین و تلخ واسطة وبرزخی قوار داد که 
همرشه از یکدیکر جدا و منفصل باشند (0) 
بد اندیشی خود برسانم و با مجازات اوقم خدا مان را بگبريم سپس همگی تصمم 
بفتل وکستن اوگرفته ابتدا ازسرب لوله‌مائی چند ساخته و آنها را بیکدیگر متصل و 
پیوند نمودندتابعەقچشمة اصلی که‌در کنارصنو یر نود رسیدآب‌میان لولهرا خالینموده چاه 
عمیقی در درون چشمه احداث کرو آنگام نا بدرژن آن چام افکند و سنك 


۱ عظیمی روی‌آن انداخته و بعد لوله را از آب چشمه خارج ساختند و در عمیق‌ترین قعل 
| ممکن دربن چشمه‌اورا مدفون کرده و کفتند امیدواریم دیگرخدایان ازما راضی وخشنود 
|" شوند زیرا دیگر بدخوام آنان نابود شده ز دیگر کسی بآنپا بدو ناسزا نشواهد گفت و 
| وبانتظارس‌سبزی و خرمی مجدد صنوبرها باقیماندند از آنطرف پیفمبر درول آن گور 
با پرورد کار خود مناجات نموده ومیگفت 


ای خداو ای مولای من تنگی جا و 


وحش, 
شدت رنج ومحنت مرا میبینی بربیکسی وبیچار گی من ترحم کن وهرجه زودتر مرا قيض 
روح نموده و بجوار رحمت خودت واصل کن دعایش باجابت مقرون و برحمت ایزدی 
پیوست ازه‌صدرعزت وجلالت خطاب‌بجبرئیل شد که ای جبریل این قوم سر کش حدی 
جتروروازان امن اتی بففتهاند که رما بوستیده و شی جرا کفته و بکمان خود 
)| باغضب و سخط دن مقاومت مینمایند وتصورمکنند که ازملك و ساطت و حيط قدرت من 
«یس یی تم 


چ اعد جح جح ج جح ج سے سے و سے چم جه ده چت جه جه جه چ جه هد موه ههه و 


rr‏ وره فر تن (۸)۲۶ ۳6 ۰ ادج 


او بعزت خود سو گند انتقامپیقمبر خود را کشیده و ایشان راما عبرت و 
پند جپانیان خواه کرد درهمان موقمی که شفول بر کزاری تشریفات عید بودند نا کاه 
باد سرخی بایشان وزید حبران وسر کردان شده بکدیگرپناه میبردند خداوند زمین زیر 
پایآنها را بگ و گرد افروخته‌ای مبدل ساخته وابری بالای سرایشان آمد کهآتش فشانی 
نمود وبدنهایآن قوم رامانند سرب مذاب کداخته وازهم پاشبد وباین صورت وبابدترین 
وفجیع‌ترین حالی نابود وازصفحة کیتی رخت بربستند 

اعوذ بالله من غضب ‌الجبار 


ابن بابویه و قطب راوندی از حضرت موسا تجمفر 4 روایت کرده‌اند که آن 
حضرت فرمود اصحاب رس چند طایفه بودند یکی ازآنها را خداوند درفرآن باد فرموره 
و ایشان قومی بودند که در کنار نهری بنام ارس میزیستند ودیارآ تپا ما بین آذربایجان و 
ارمنستان بوده هرپیغمبر ی که خداونی یرای آ نها مبعوث میفرمود میکشتند جمعی از آنها 
چلیپا را میپرستیدند و بعشی از یشان وتران با کره را ستایش میکردند و چون سن 
آنها بسی مبرسید آن دخترارا کشته و گت باکرة دیگری را بخدائی خود انتخاب 


شبانه روزدومرتبه بالا وپائین میرفت بعنی شش ساعت بحالت جذ ر آب درطنیان وافزاش 
O‏ شش ساعت شروع بجذر و فرو 
رفتن میکرد و مدت شش ساعت بحال جذر متوقف میماند و از عجایب این نهر آن بود 


ان بدریا وسحرا نمیربخت فقط در سرزمین آن قوم جربان داشت . 

خداوند درمدت قرب یکماه‌سی نفرپیفمبر برای هدایت آن مردم فرستاد همه را 
بقتل رسانیدند بعدپیفمبردیکری مبعوث واورابنصرت خوومزید کردانید وبرای باری‌آن 
پینمبرولی معین فرمود و آن ولی باپیغمبرمذ کور دراه خدا چهاد کرد وچون قوم با آن 
بی وولی بجدال پرداخته و مبارزه کرد و بعصیان و نافرمانی خود ادامه دادند موقمی که 
میخواستند شروع به کشت و بذرافشانی 


و بیشتر از هروه نیازمندآب بووند بفرمان 


پرورد کار میکائیل باخیلاز فرشتکان نهررس را بدریا وس لکوده 


رآب‌آن بدربا رفت و 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

مینمودند 

نب رآب که دردبرَآفوم فیگذشت:سیارپ رپ وعریض بود ودارای جذرومد وور 

ی 


r ۰۴-۸) ( سوره قرقان‎ em 


مختصآبی که درنپرباقی بود دردسترس کشت واقع نشد و ازطرقی عزرائیل تمام ضام و 
احشام آنا را نابود کرد وباد مخالف بوزید وتمام اثاث والبسهآ نپا را بدرباپرتاب نمود 


و زمین دهان باز نمود تمام زخایر هد و جنس ایشان را بکام خود فرو برد همینکه م ۱ 


نمودند فاقد هستی بودند نه خوراك داشتند نه پوشالك ئەفرش ونه 2 


آزیست وسه ی ودند متخ کر 


وآثارعذاب را بچشم خود دیدند عدث مختصر ی که 
خدا کشته ازجمعیت دورشده بغاری پناه برده وازعذاب خدا بخدا پن 
هزارتن بودند براثر کرسنگی وتشنگی هلاك شدند واحدی از ایشان باقی نماند . و بفیه 
آن مردم عد‌ای که بغار پناه برده بودند وقتی بمنازل خود باز گشتند تمام خانه ها را 
ویرانوسرنگون واهالی رفنا شد دیدند ازروی‌اخلاس بدر کاه پرورد کارتضرع واستغائه 
کردند تاآ نکه پرورد کاربقدرحاجتآب ومواشی بایشان کرامت فرماید وبیش ازاحتباج 
که سبب غفكت و طنیان آنها کردد ندهد و س و گند پاد نمودند که اکر پیغعبری بسوی 
ایشان بیاید باوایمان آورده و او را باری کنند چون خداوند سدق کفتارآ نپا را میدانست 
بر ایشان ترحم فرمود نهر آنها را جاری و مسئولشان را اجابت نمود وتا موقمی که خدا 
میخواست بدرستی وپا کی زند کی ننودند و ع متقرض شدند و ازنسلآنها طایفه‌ای بهم 
رسید که بظاهرخداشناس وعطیع راطق نافق بووند که خداوندآ نها را مفلوب دشنان 
ساخته جمع بسیاری از آنهارا کشته و[ نچه که باقی مانده بودند بمرض طاعون هلاك شدند 
در حدود دویست سال تمام شهر و دیارشان وبران و خالی از سکنه بود تا آنکه مجدداً 
کروهی در آن مکان سا کن شدند و در بدو لمر صالح و مطیع خدا بودند و پس از چندی 
مرعکب فواحش ومعاصی کا ختران خود را بدوستان ومپمانان و 
رای خود میبخشیدند واین عمل ناروا را احسان وینکی میپنداشتند کم کم‌کر بیعفتی و 
فحشاء ایشان بجائی رسید که زنان و دختران هم بافوای شیطان مر تکب مساحقه و 


مردان هم مرتتکب امر شنیع لواط شده و مورد سخط و غضب پرورد کار واقع و صاعقه را 
برآنھا مسلط گردانیدہ وهمگی را بدیارنیستی وفنا فرستاد ونشانی از ایشان باقی نماند. 
نواه نمالی ۰ ولقد اتوا على القرية التى! مطرت مطرالموه : 
دراین به پرورد کاربرسبیل تنبیه بکقارخطاب میفرماید : 


۱ 


3 عیدوت من دون اه le‏ یمهم ولا بشرهم وان الكافر على ره ۱ 


ظهيرآ (۰۰) و ما أرسلناك الا مر و دير )٠۰(‏ فل ٥ا‏ استلکم عليه 


من جر الا ن شاء آن ت الى ره یلا ( ۷ و توکل على 


آلعی النی سح ج بحمده و کمی به بذنوب 


ج 
| 


آمدید ر قریه‌ای را که باران قاب بر ایشان ناژل نمودیم مشاهده کردید که 


چگونه اهالی نابود شدند شا لڈر این مسأفرّتبا که می کنید از کجا ایمن هستید که 
کرفتارهمان سرنوشت نشو د با وتجوو این‌مشاهدات باز کفارازروزرستاخیزوفیامت بیخبر 
وامیدی بمعاد ومحشر ندر ند 


ابی‌جارود ذل آیه فوق ازحضرت باقر(٤)‏ روایت کرده فرمود متصود 


در آن باران بد بارید شهر سدوم و قریه قوم لوط است که خداوند امر فرمود «ر 
براثرارتاب عمل شنیع وخبیثی که متکب میشدند سنکباران نموده وه کردند 


در این آیه خداوند برای پیغمبر | کرم لژ شرح حال کفاری را که در آیات 
کذشته اوساف آنها را بیان فرموده حکایت میکند که ای رسول کرامی وقنی که میببنی 
کافران ترا مسخره واستم‌زا تموده ومبگویند این همان کسی است که بدروخ ارعا میکند , 
که خداوند او را نرسالت بی انگیخته غمگین و مرون مباش برو وقتی که خذاب و | 
کیفرما رأ دیدند میفپمند که از نپا کمراءتردراین جهان کسی نیست . 


فوله تالی ؛ واذا راوك ان یتخذو نك الاهزوا اهف الذی بعت‌الله رسولا ۱ 


سورة فرقان (۲۰) ۰۸-6 re‏ 


وم آوست آن خدائ ی که ازآب نطفهءآدمی را بیافرید وآ نپا را بوسیله ازدواج با 
یکدیکرقرابت وبستتکی وخويش داد والیته پرورد کارتوبرانجام هرعملی تواناست (04) 
بااین حال مشر کین غبر ازخدا چیزهائی را پرستش و ستایش میکنند که هیچگونه سود 
وزیانی برای ایشان‌ندارد وازخدای توانا روبر کردانیدهاند(۵۵) ای‌پیغمبرماترانفرستادیم 
برسالت مگ رآنکه خلایق را برحمت ما مژده دادء و از فپرو خشم ما بترسانی (01) 
و بامت بکوئی من از شما مزد رسالت نمیخواهم فقط اجرمنآنست که ه رکس 
مایل باشد راهی بسوی‌خدای خود یافته, از من پیروی نماد (0۷) 


وج ی 


ای پیغه‌بر پیوسته بخدای زندی‌ای که نمیمیرد ت وکل کن‌ودر 
شک ر کزاری برنعم اوتسبیح وتتزیهبگوواوبگناهان 
بند کاش وقوف کامل دارد (9۸)) 


۱ 
قول تمالی ۰ ارايت من اتیخذ الهه هویه 
۱ اینآبه در بارة قرش نازل شده که زمانی امر معیشت برآ نپا سخت شده و از مکه 
خارج شدء وباطراف پر کندہ کشت ع کی نکن با وباکلوخی درسرراه خود می‌بافت 
بفال نمك گرفته بر آن سجد نموده و برش قرباني کرو وبا خون قربانیآلوده ساخته و 
آنا را صخره سعد مینامیدند وهروفت خود وبا آغنام واحشام و شترها,شان دچار بلیه‌ای 
|| میشدند باسنه‌های دز بورخود و چهارپایان خود را مسج نموده و تبر می جستند وفتی 
| عرب صحرائی برای تبرك دادن شترخود باستگیآلودهبخون بقبیله‌ای وارد شد ازمشاهده 
| آن سنگھآلودہ متنفرشدہ وین اشماررا انشا کر 
| اتيت الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد 
و ما سعد الا صخرة مستوية من‌الارض لاتهدی لغی ولارشد 
مضمونآنکه : آمدم بطرف سعد که شترم را شفا دادم وازتفرقه ما جلو گیر ی کند 
برخلاف انتظاربین من وشترجدائی افتاد وما ازخوشبخت‌ها و نسکوکاران نیستیم واین سعد 
م سنگی است مشل ستگهایدیگرروی زمین که نمیتواندرهبری وهدایت کند وهآ نکه 
مرا سازد وخلاسهتکه منشاهاترنبوده وکاری از و ساخته نیست روزی عرب دیگرۍ 


al 


e 


از کنار سنك‌های سعدعبور میکرد دید روباهی بر آن سناٹ‌ها بول میتماید این شعر را 
عترنم شد : 

د رب پول اللعلبان برآمه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
بعنی : خدائ ی که روباه بسرش بول کند ‏ همانا پست وناچیزاست 
درکافی ذیل آیه ام تحسب ان | کثرهم یسمعون ادیعقلون 
هسام روای ت کرده که حضرت موسی بن عفرب باوف 


آمور 


کار 


رد ای هشام پرورد 


ضمن آیه فوق توبیخ و سر زش نموده کسانی را که در امورات خود اندبشه و عقل بکار 


فى زاك ۰ 

فوله تمالى : الم تر الى ربك كيف مدالظل و لوشاء لجعله ساكناً 

ثم حعلنا الشەس علیه دلیلا 

آیات اکرچه درظاهر بتکم خملاب عر 
اواست ودراینآیات به‌نعمت‌هائي>که خداونږ بهرند کاتش عنایت فرموده اشاره شد است 
مثلا در این آبه میفرماید : آ با مشاهدم نمیکنید خداوند چگونه سابه را بگسترانید و 
حقیقت سابه برطرف شدن آفنابست بابوون آفتاب درمکانی (عرب سابد دالم را ظل کوید و 
آن سایه‌ای را که گاهی بروو زمانی با ی فی ناد اما بعضی میگویند ظل سایه 
بامدادی وفی‌سایه نیمروزوبعدازظهراست وخداوند بربند گان منت کذارده که با کستردن 
سابهآ نها را از گرمایآفتاب ین فرموده واکر گر نمیخواست آن سایدرا سا کن و متوقف 
مینمود بعلوری که آفتاب را زایل نمیکرد وجملة ولرشاه اجعله ساکناً اشاره بکمال 


1 


ولی 


درباطن مراد امت 


قدرت پرورد کاراست چه توانائی آنا وارد که فتاب را ازسیروحر کت بازداشته وسا کن 
کرداند تاسایُدائم پدید آمدم وبرقرارشود . 
فلاسفه را رومکند که عقیدم دارند ممکن نیست خوزشید ازح ر کت 


ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا : آنکاءآفتاب را ولیل سایه قراردادیم . 
مراد ازدلالت آفتاب برسایه آتست که اکر آفتاب تبود سایه شناخته نمشد زیر ا 
سایه در کسترش بلئدی و کوتاهی واندك وبسیارتابع سیر آفتاب وارتفاع وانحطاط آنست 


حص ج ہے جح هجوج هه چ مہ ہہ مھ مھ ج موه هھ هه هه جه چې هه چې هه هه جه ي 
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همانطور که اکر تور تبود ظلمت و تاریکی 
مستلزم 


اخته نمیشد و شناسائی اشياه و هر چیزی 


اختن ضدآنست . 

ثم قبضناه الینا قبضا یسیرآ سپس بتدریج سایه را بسوی خودمان ق ضکردیم 
باطلوعآفتاب وارتفاآن چه هرقد ر آفتاب بالا ید سایه کم میشود و کلمه سیر دراینجا 
بمعنای سهل وآسان بودنست یعنی قب شکردن سایه برای ماکاربسیارسهل و آسانی است. 

و هو الذی جعل لكم الليل لبا او آن خدائی است که شب را برای شما 
۱ پوشش وساتر قرارداد وبرای آن شب را لباس خواند که در تارمکی شب مردم از سختی و 
۱ مشفتکارروزانه آسوده وفارغ شده ومستوروپوشيدم میشوند . 
أ . و النوم سباتاً وخواب را وسیل آرامش وآساش شما ساخت کلمه سبت بمعذای 
فطع است بعنی پرورد کارخواب را وسیله‌ای قرار داد که ارتباط با ح ر کت و اشتغال بکار 
روزانه قطع وبدنهای مردم درراحتی وآسايش قرارم ی گیرند . 

وجعل النهار نشورا وروزرا برای خر کت وفعالیت و کار قرار داد چون خواب 
بم ر کک شباهت دارد چنانچه کفتهند النوم اخالوت (خواب برادرمرك است) . 

لذا تعبیر به نشور فرمود همال هگید نشرالمیت نشورا ( زنده شد مرده 
زنده شدنی) پس مفهوم این آ به سناش ت که شما رشب میمیر ید و در روز زنده میشوید 
بعضی نشور را بمعنای تفرقه وپر ا کند کی گرفته‌اند یعنی شب را بخوابید وروزیرای کسب 
معاش وتهیه نیازمندی‌های خود پرا کنده شوید . 

وهوالذی ارسل الریاح بشرآً بین بدی رحمته : 
او آن خدائی اس ت که بادهای بشارت دهنده رحمت خود را میفرستد . 
کلم ریاح بصورت جمع آورده شدہ باعتباربادهای شمال و چنوب و صبا و دبو رکه 

و آنرا لواقح گویند 


از چپار جهت میوزد و بادی که درخت‌ها را باردار و تلقیح می 
چنانچه میفرماید : 


و ارسلنا الریاح لواقج و باد ی که درفصل خزان سیب ب رکٹ ریزان شود آنرا 
عقیم یگویند بطوربکه رای نآ یه میفرماید : 


و ارسلنا علیهم الریح العقیم 


+ جح تچ س سے ی سے جح ج سے سے س - وھ هوجو( موم جج ج جوا مه ج و 


1۳-۰ جاد پنجم 


يآ 


مس 3 یلا۲ قالوا وه 


فرستادیم ومرادآب بارناست که هم پاك وم اه ندة نجاسات میباشد و طپوربممنای 
طاهر کنندہ وعطبراست چنانکه فشا میکوشد با آب باران تا وقت ی که نجاستی بآن فرسد 
وبکی ازاوساف سه کان ی ورن وبو ي آن تغبیرتیکند میتوان رفع حدث وال خث 
E‏ 

لنحیی به بلدة میتاً تا زمین مرده و خشکیده را با آب باران زنده نموده و مردم 
بسیاروچهارپایانی را که خلق کردهایم سبراب کنیم 

ابن عباس ازپیفمبرا کر ما روایت کرده‌قرمود خداوند درهرسال باندازه کفاف 
«ردم باران از آسمان میفرستد و هیچ سالی نیس ت که بارااش از سال‌های دیکر زیادتر با 
کمترباشد لکن | کرقومی معصی ت کنند با 
وبیابانها فرودآورد . 

ولقد صرفناه بینهم لیذ کروا وابی كثرالناس الاكفورا 
ما باران را ميان | 


امتناع ورزیدم و کف میورزند . 


نصیبآنها را ازایشان باز کرفته ویدریاها 


قست کردیم تا متذ کر قدرت ما باشند ولی بیشتر مردم 


يمغون على الارض هون و اذا حاطَبهم آلجاهلو قالوا ام («0) 


و انزلنا من السماء ماء طهور]و ما از آسمان آب پا کیزء و پاك کننده فرو 


جلد پنجم سور فرقان (۲۰) ٩۳ - 9٩‏ ۳۹ 
آن خدائی است که آسمانها وزمین و آنجه در بین آنپااست در شش روز بیافرید آنگاه 
عرش رحمانی خودرابباراست وبرایآ که باسرارخلقتآ کاء‌شوی ازحفیقت جوبا شو(*۵) 


و هر وقت بآن مردم بکوئی که خداو ند رحمن را سجده کنید اعتراش تموده و میگویند 


| خدای رحمن چیست؟آیا ما باید بآ نچه تو فرمان میدهی تمکین‌نموده و سجد ه کنیم و این 


دعوت توبیشترباعث تنفر وببزاری آنها میشد (3۰) بزر کوارآن خدائی که آسمانها را با 
برجمائی منظم وخورشيد تابان وماه درخشان بیاراست )٩۱(‏ و اوخدائی اس تکه شب وروز 
را درپی یکدیگر قرارداد تا وسیل یادآوری و با شک رگذاری خدا شود (0۲) بندکان 


شایسته خدا کسانی هستند که در روی زین بتواضع ح رکت نموده 


و چون مورد خطاب و پرسش مردم نادان شوندبا کمال 
ملایست و سلامت نفس پاسخ میدهند (0۳) 


بعنی برای آنکه پیوسته آب,بازآن در قستی از کرم خاك در جربان باشد و قطع 
اشود به بعضی اندك و بعضی را بسیاز و کاهی بر حسب مصاحتی که دانیم بطایفه‌ای باران 
بدهیم وزمانی ندهیمتاانديشه نموده وبعظمت فذرت خداو اد پیببرند ولی بیشترهردم کمی 
وزیادی باران را باسای کروش عرب ونان ونخوت.وفصول مختلفه سال پنداشته واز 
شناسائی قدرت پرورد کارسرباززده واستنکاف میورزند 


ب روایت شد که فرمود جبرثیل این آبه را چنین نازل نموده : 
ول آیه و شرح 


از حضرت باقر 

فابى اكثر الناس من امتك بولاية على الا کنورا ( شا 
آن را درمقدمات جلد اول بیان نموده‌یم) . 

ولو شتنا لبعشنا فى كل قرية نذیرا 

| گر می خواستیم برای هدایت مردم هر دهکده و قربه‌ای پیغمبرې میفرستادیم تا 
آنها را از عذاب ما بترسانند لکن مصلحت آن بود که تو پیغمبر جن و انس و تمام 
موجودات باشی 

فلا تطع الکاقرین وجاهد هم به جھاداً کی رآ 


بت ری ایشان مکن وبا 


توای رسول کرامی هر گر از کفارپیروی منما و م 


۱ 


ووهه جه جه جه حه جح جه حم حه جه جه م جه جه حه مه حه حم حم خد خد حه مه سب جه مه حا 


5 سوه قرفان (۲۵) 1۴-۰۹ جلد پنجم 


ایشان ور کمال سرسختی مبارزه وجهاد کن 
و در کتاب امالی ذیل آیه و هو الذی خلق من الماء بشرآ فجعله نبا و 
2 


صهرا و کان ر بك قدیر! از حضرت امام زین العابده 


روایت کرده فرمود روزی 


فتند و من همراء یشان بودم 
ناه بجماعتی از قریش برخورد نمودیم که جابرین عبدایه انصاری و انس بن مالك نیز 
باآ نبا بود همینکه چشم 


ایشانرا بوسه میزد مردی ازقرش که بامروان نسبت 


بچدرم وعمویم افتاد بدست و پای ایشان افتاده و پای مپارك 
ت بجابر کفت شما با این پیری 
وشخصیت ممتاز وموقعیت عالی که درمحضر پینمبر| کرم له داشته‌ای نمیبایستی بپاهای 
حسین بوسه بزنی جابربآن مرد کفت | کرچنانکه من میدانم تنیز شرافت وفضیلت این دو 
فرزند پیغمبررا میدانستی خاك زیر پای ایشان را توتیای چشم خود مینمودی آنگاه جابر 
بانس گفت ای اباحمزء پیفعبراکرم چپزی درفضیلت این دو بز رگوار بمن فرمود که‌باور 
نمی کنم درهيچيك از افراد موجوو باشد عم زین العابدین ت فرهود من توقف کردم تا 
مانات جابررا بشنوم جابربانی گفت وقتی ذرخیمت پیغمبرا کرم نشسته بودم بعن 
فرمودند ای جابربروفرزندان من خن توحسین را بیاور درامتثال فرمایش حضرتش رفته و 
یشان را خدمتش آوردم در رام قاری امام جمن را یغل کرفته و امام حسین را همراه 
«بآوردم و کاهی امام حسین را دربغل کرفته وأمام حسن را زمین می گذاشتم ترا برود و 
پس از شرفیابی از رفتارم مطلع شدند بسیار مسرور و خوشحال کردیدند و آنها را بسیار 
کرامی داشته ونوازش میفرمود وچنان 


ان را دوست میداشت که فوق‌آن متصور ېود در 
چنین شوروحال بمن فرمود ای جابراین دوفرزند مرا دوست داری عرش کردم چرا دوست 
نداشته باشم بااین قرب ومنزلتی که حضورمبارك دارند فرمود ای جابر کوش کن تاشرحی 
ازفضیلت ایشان برایت بیان کنم : 

وقتی که مشیت خداوند تعلق کرفت که مرا خلق کند مرا بصورت نطفةٌ سفید 
پا کیزهای بیافرید ودرپشت آدم بودیعه نهادوپیوسته ازیشتی بهپشت دیگره وازرحم طاهری 
برحم دیگرتا نوح وابراهيمانقال داد تابمیدالعطلب منتقل کردید و ه رکز پلیدی شرك 


ابقین من نرسید سپس نطفه مزبور بدو قسمت شد جزئی 


آن به پفت عبداله و 


ام هجو 


وج جیسب ج ج ج یہ جم ج خے جن سے اه مود ج خت خد خھ مخ خھ حن خد خد خم چم جه 


جلد پنجم سوره قرقان (۲۰) 1۴-۰۹ برد 


یکجزه دیکر به‌پشت ابوطالب قرا رگرفت ازعبداله من بوجودآمدم و پیغمبری و رسالت 
بمن ختم‌شد وازابوطالب علی تولد باقته‌ووصایت باوختم کردید پس ازوصات علی بارخترم 
۱ زهراآن دونوربصورت خسن وحسین بوجودآمدندو بآن دو مولود اسباط نبوت ختم شد و 
8| ذریه مرا خداوند درایشان قرارداد وخداوند مرا مأمورفرمود تادنیا را ازشرك وت پرستی 


۱ ۱ وجهالت پاك نموده خدا شناسی ومعرفت پرورد کاررا درمیان مردم رایج سازم و پس از من 


حق جانفشانی مینمایند بدان ای جابرحسن و حسین پا کیزه و پاك کنندة وسیفه جوانان 
بهشت میباشند سعادمند کسی کهآ نها وپدرانشان را دوست بدارد و وای بحالکسان ی که 
باایشان دشم‌نی نموده وبغض‌و کینهآ نها را درول داشته باشند . 
این حدیث را دیگران نیزقل نمود‌اند 

این شر آشوب ومحمد بن عباس وثءلبی که ازعلماء عامه است در تفسبرش ازابن عبای و 
ابن مسعود وجایرین عبداله واص بن مالك وام مه وسدی روایت کرد‌اند کهآ به درحق 
پینمیر کرم و مرالمژمنین 5 و حضرتْ فابلمه ی ازل شدم است چه رسول 
خدادخترش 


را باعرپروره کارتزوج باممرالژنین نمود و آنحضرت 
جامع نسب وسبب بود از جهة نسب پسرغوی وم کرم 
حفرت فاطمه زهرا خی ار بت سس ازاکایر e‏ اف 


لوحت سب خومر 


و علی نوردید کانم حسن وحسین و فرزندانش حامل لوای توحید کشته و در اعتلای دين 


داشتند در e‏ زد پیغمبر کرم بات بام سلمه فرمود برخیز در را بروی 
کسی باز کن که خدا ورسواش اورا دوست دارند و او هم خدا و رسولش را دوست میدارو 
ام سلمه عرش کرد ایرسول خدا امن شخص کیست که دارای چنین قرب و منزلت است 
فرمود آوپسرعم وبرادر ومحبوب‌ترین اس است تردمن ام سلمه دربکشود و آنخضرت 
وارد شده سلام کرد وحضورپیغمبربنشست وساعتی سربزیرفکند وازشرم و خجالت سخنی 
بزبان نیاورد پینمبرفرمود باعلی حاجتی داری کفتآری ای رسول خدا شما مرا از پدر و 


دص 


و یلد فيه مهن )٠۰(‏ 


مار کرفته وبفرزندی پذیرفته تر بیت نموده وادبآموختی پدری کرده واژپدر و مادر بمن 
مهربان‌تریحق قرابت وسابقۀ من برحضرنت پوشيدم نیست زخیر#من دردنبا وآخرت شما 
هستید خودتان فرمودهاید هر سپوسیبی درقيامت قطع مرشود مگرنسب وسبب دن مرا در 
فاطمه تب رغبتی است بخواستگاری از آمدام شاید خداوند از نسل او فرزندانی بمن 
کرامت فرماید پیفمبر | کرم ‏ چون غنچ گل شکنته خاطر و خوشحال شد و درروی 
حضرش تسم فرعوده . 

امیرالمژمنین شادمان ازحضورپیغمبر بیرون رفت وبقصد نمازعاژم مسجد شد بمسجد 


نرسیده بود که پیغمبراکرم که سلمان فارسی را عقب اوفرستاد وفره‌ود بروعلی ت 


را بیاورسلمان حضو رآ نحضرت رسید عرش کرد دعوت پیغمبررا اجابت فرمائید عل 
شرفیاب حضورپیغمبر شد رسول خدا باو فرمود با علی بشارت باد ترا پیش ازآنکه من در 
روی زمین فاطمه را حبلهٌ نکاح تودرآورم خداوند در آسمان عقد فاطمه را برای تو بست 
هم اکنون فرشتۀ برمن نازل شد که پیش از این بزمین فرود نیاعده بود وبمن گفت ای 
رسول خدا ترا باجتماع شمل وطپارت نسل رده وبشارت میدهم کفتم چهتام داری؟ کفت 


8 
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«حمود وال کردم برای چه‌کار آمدم‌ای؛جواب داد آمدمام ازطرف پرورد کاربشما بوم 0 


#جعج مج 2 --------- - - 2ب 


و کسانی هستند که تمام شب را بسجده پرورد گار و عبادت خداوند بروز میرسانند (16) 
ونیزآ نبائی میباشند که درمقام مناجات ونبایش باخدای خود میگویند پرورد کارا عذاب 
جهنم را ازما دوز کن چه عذاب دوزخ هلاك کننده و همیشگی است (1۵) و بسیار هنل 
بدوجایگام خوفنا کی است (03) بازازعلامت مومنآنست که چون بخواهند بخششی کنند 
نه اسراف و زیاده روی کرده و نه بخل میورزند و حد اعتدال را رعایت مینفایند (۷) 


ومژمنین کسانی هستند با خدای یکتا دیگزی را پرستش نم کنندونض محترمی را که 


کشتن اوحرام است مکربراستی وعدا نمیرساند وهر کززنا نمی کنند وه رکس 
مرتکب این اعمال شود البته بکیف ر آن کرفتارخواهد شد (1۸) روز قیامت 
عذابش دوچندان شده ودرتپایت حواری و پستی در دوزخ 
مخلد و ابدی خواهد افتاد (+د) 


که نوررا بنورتزویج کنید کفتم مراد کدام جونور است؟ کفت فاطمه ترا بعلی تروج 


بفرمائید بفرشتة محمود کفتم فرمان حق‌ز! اجابت خواهم نمود وهمینکه خواست باز کرد 
درمیان دو کتف او ديدم نوشته بود لاالهالااله‌محمدر سول الله‌ایدته بعلی‌و نصر ته به 
کفتم ای‌حمود این کلماتازچهزمان‌میانوو کتف تونوشته‌شده؟ کت بیست‌وچهاره زارسال 
پیش از خلقت آدم در آ 


نا جبرئیل تازل نا و قطمه حزبری بدستم داد و گفت ای 
ای رسول خدا این حریر سفید از حریرهای بهشت است در آن نظر کردم ددم بخطی 
نورانی نو 

که خدایتسالی توجهی بزمین نمود ترا بر گزید و رسالت داد مرتبه دوم توجه 
فرمود برای تو برادر و مصاحب و ولی بر گزید و وخترت را باو اختصاص داد از جبرئیل 
پرسیدم آن شخص کیست؟ کفت‌پسرعم وبر ادرت علی‌ین ابیطالب ایرسول خدا ,شارت برتو 
باد پرورد کارفرمود خازنان بهشت را بیارایند وبدرخت طوبی امر شد بانواع حلی و حلل 
باردارشود و بحورالمین دستور دادند سوره‌های یس وطه وطواسین وحوامیم بخوانند 
وبادهای بپشت را فرمود عطرهای دلیذیردرپشت بیفشانند وبفرشتکان آسمان هفتم وششم 
و پنجم‌امرشدبآسمان چهارم فرودآیندوفرشتکانآسمانهای اولودوم و سوم بآسمان‌چهارم 
ببت‌المعمورفرمان دادم شد منبری از کرامت نصب نمایند وفرشته‌ای 


یسب چچ چ و جح رت 


شده است . 


صمود کنند ودرنزد: 


راحیل نام که فصح‌ترین فرشتکان بود خطبة زرا قرا ت کرد : 

الحمد لله الاول قبل اولية الاولین و الباقی بعد فناء العالمین نحمده 
افجعلنا ملاتكة روحانیین و بربوییته‌مذعنین فله على ما انعم علینا شاکران 
حجبنا می‌الذ ثوب وستر نا منالعیوب اسکننا السموات وقربنا الى السرادقات 
وحجب عنا النهم بالشهوات وجعل نهمتنا وشهوتنا فی تهلیله و تسبیحهالباسط 
رحمته الو اهب نعمته جل عن الحاد اهل‌الارش من‌المشر کین و تعالی بعظمته 
عن‌افك الملحدین انذرنا بأمه و عرفنا نلطانه توحد فعلی فى الملکوت 
الاعلی و احتجب عنالابصاروا ظلم نور عزته الانوار و کان من اسباغ نعمته و 
اتمام قصته ان ر کب الشهوات فی بنی ادم اذ حضهم بالامرا للازم لینشر لهم 
الاولاد و ينشئى لهم البلاء فجعل الحيوة سبیل الفتهم و الموت غاية فرقتهم 
والیه المصیر اختار الملك الجبار صفوة کر یمته و عبد عظمته لامته سیده‌النساء 
بت خير النبيين وسيدالمر سلين و امامالمتقین صاحب المقام البحمود و الیوم 
المشهود و الحوض الموروة,فوصل حبله بحبل رجل من اهله صاحب 
| المصدق دعوت المبادر إلى کلمته‌علی)لوصول بفاطمة البتول بنت رسول‌الله 
| قال الله تعالی زوجت عبدی من امتی فاشهدوا ملائکتی . 
ای رسول مکرم این نوشته کراهی فرششگانشت براین حربر پرورد کار 


اعر فرمود تا 
بنظرحضرتت برسانم وبا راز ق کنات عفیدآ ترا ممهورتموده وبرضوان خازن بهشت بسهارم 


خداوند بدرخت طوبی امرفرمود تانمام حلی و حلل خودرا ار کرد سپس ابری 
فرستاد دروباقوت وانواع جواهرببارد و فرشتگان سنبل و قرافل برافشانده و حورالمین 
برچید ند ربسکدیگرهدیه داده وبا آن افتخارمکنند ومیکونشد اینها شارمقدم فاطمه 82# 
است سپس ابرها «أمورشدند طومارهائی شا ر کنند فرشتکان پرسیدند این طومارهاچیست؟ 
کفتنداین براتپاودایمی اس کهویء شیمیان‌علی‌و دوستان فاطمه تب است نزد شماباقی 
بماند تا روزقیامت برصراط بایستید وہ رکس ذره‌ای ازمحبت علی وفاطمه و فرزندانش در 
دل داشته باشد یی ازاین برانها را بوبدهید تا بدون حساب داخل بهشت شود و ازآنش 
دوزخ درامان باشد وان حکم را من پیش ازخلقت آدم برخود فرش کردهام 

فرشت حامل فرمان کفت ای پیفمبر کرامی روز قیامت من با فرشتکان بروی 
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جلد پنجم سوره فرقان (1۹-11)۲۰ 
که رویآن نوشته شدم : 
برالة منالعلی الجبار لشيعة على وفاطمة من‌النار 

آنگاهم رکب ھائی از نور که لجامآنها بیاقوت سرخ مرصع است بیاورند و آنها 
را سوار کرد با جلال و ش و کت هر چه تمامتر بدر بهشت میرسانند خازن میکوید ای 
دوستان خدا داخل بهشت شوید . 

پیغمبرا کرم لاچ فرمود هر که خواهد مانند ما زند کانی کند وبمیرد وروزقیامت 
با ها محشور شود باید دارای ولایت ما باشد و از و" 


ن‌ ما بیزاری جوید و دشمن ما 
ان و مخلوقات لعنت 


را دشمن بدارد خداوند دشم‌نان ما را بر زبان پیغمبران و فر 
کرده است . 
جبرایل گفت ایرسول خدا منادی از جانب عرش پرورد کار ندا کرد افرشتگان 
و سا کنان عرش و بهشت من بر تزویج فاطمه ت مبارك باد بکوئید زبرا من بر ایشان 
بر کت داوم . 
راحیل عرض کرد پرورد کارا کدام ب کت پزراگتر از کرامت تو باشدکه آنها 
ارت داد‌اید در صورتی که هنوز دروب کن خطاب رسید ای راحیل از برکات من 


بر ایشان یکی آنست که آنان زا بر محبت خود جع کردم و از فرزندان آنها امامانی 
انتخاب نمود‌ام که جهانیان را بدین من دعوت نموده و حجت من بر خلایق هستند تا 


فرمود هم | کنون جبرئیل و زاحیل از حضور من 
و تصمیم کرفتم فرمان خدارا در این وسلت فرخنده انجام دهم امرالممنین 0 


کت کمال افتخاریرای من اینست که پرورد کار درملااعلی مرا باد میفرماید و دربپشت 
حدرت من کو یندوعقدازدواج فاطمهعلیماالسلام را در آسمان حضورفرشتگانو کروسان 


بسمالهالرحون الرحیم 


14-14 )۲۰( 


بندند پیغمبر فرمود با علی چون خدایتصالی خواسته باشد ولی خود را اکرام فرماید 
چیزهائیباوعطا کن د که‌نههيپ چشمريديونههيي کوشی‌شنیدم ونه آنکه برخاطاحدیخطور 
کردہ باشد آنوقت امیر المؤمنین ‏ در ام دعا بر آمده کفت پرورد کارا مرا توق 
عنایت بفرما تا شکر تعمتی که بمن عطا کرده‌ای بجا آورم پیفمبر اکرم ا 
ام کت : 3 


بعد پیغمبر فرمود با علی برخیز روانه «سجد شو تامن براثر توببایم و آنچه خدا 


فرموده درحضورمپاجروانصاربجای آورده ودرفضایل وشخصیت تو بیانا 


تو وووستانت دردایا وآخرت روشن کردد . 

امیرالممنین ازحضورپینمبر با قلبی کند, از سرور و تشاط خارج و جانب مسجد 
روان کردید همانوقت پینمبر | کرم 395 بمسجد «شریف آورده و به بلال فرمود تمام 
مهاجرو انصار را در مسجد حاضر نماید پس از حضور و اجتماع مردم در «سجد رسول 
اکر ماپ بمب تشریف برومخطبه یل ژا ایر اد فرمود . 


الحمد لله التختود بنعمته لبود بقدرته و میزهم باحکامه المطاع 
بسلط‌انه المرغوب اليه فیما عنده المرهوّب می‌عذابه النافذ امره فی ارضه 
وسمائه الذی خلق الخلق بقدر ته واعزهم بدینه وا گر هم بنبیه محمد صلی 
الله عليه و آله ثم ان الله قد جعل المصاهرة نكا لاحفاً وامرآً «فترضاً و شح 
بها الارحام ونسخ بهاالائام والزمها الانام فقال تبارك اسمه وتعالی جده 
هو الذی خلق می الهاء شرآ فجعله نباً وصهر! و كان ربك قدیرا فامر الله 
یجری الی قضائه و قضانه یجری الی قدره یجری الی اجله و لکل قضاء 
قدرو لکل قدر اجل کتاب یمحو الله ما یشاء وثیبث وعنده‌امالکتاب : 


سپس فرمود ای گروه مپاجر وانصار بدانید وآ کاه باشید که جبرئیل بر من نازل 
شد خبرداد که خداو ند متعال جمیع فرشتگان را درآسمان چہارمکنار بیت المعمور جمع 
وباشان فرمو که کواء باشید من کنیزم قاطمه ر! به‌بنده‌ا علی‌بن ابیطالب داده و ایشان 
را بسکدریگرتزویج نمودم آتکاه بامرالمومنین 2 فرمود باعلی برخیز وخطبه‌ای انشاء 
وایراد نما تحضرت برخاسته واین خطبه را قرات نمود . 
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بسم‌القه الرحمن اارحیم 
لحمد له الذی‌قرب من‌محامدیه ودنی من‌سانلیه ووعدالجنة من یتقیه وانذر 
بالنار من يعصيه نحمده علی قدیم احسانه و ایادره حمد من یعلم انه خالقه و 
ميته و محییه وسائله عن مساویه ونستعینه و نشهد به و نوم به و نستکنیه و 
نشهدان لاله الا الله وحده لاشريك له شهادة تبلفه و ترضیه و ان محمداً 
عبده و رسو له صلوة تزلفه و تحظیه و ترفعه و تصطفیه ان خير ما اقتح په 
واختم قول الله تعالی وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من‌عباد کم وامائکم 
ان يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع علیم و النكاح مما امر الله 
به ورضیه واجتماعنا لما قدره الله و اذن فیه 

سپس فرمود بنا بفرمان پرورد کاررسول | کرم ;بز دخترش فاطمه" 
تزویح نمودمن باین ازدواج راضی ومفتخرم شما هم رضایت پیفمبرا کرم با را سئوال 
کنید مسلمانان کفتند ایرسول خدا آبا شما هم از این وضلت راضی هستید فرمود آری 
علی دامادی شایسته ونیکوبرادری اس" آودردنیا وآ ځرت بزرله وسید مرومااست وازجملً 
صالحان میباشد . 

امیرالمومنین ای سجدم شکر بجاآوزده مسلمانان بحضرش گفتند خداوند این 
وصلت فرخندم را مبارك کرداند شملئان مجشمع و بختتان تیکو باد از خدا ميخواهيم 
فرزندان بسیاروپا کیزه نصیب شما بفرماید . 

سپس پرورد گارشرح حال مشر کین را درضمن این آیه بیان میفرماید : 

ویعبدون من دون‌الله مالا ینفمهم ولایضرهم و کان الکافرعلی ربه ظهیر) 

مشر کین غور از خدا چیزهائی را ستایش و پرستش مبکنند که هیچگونه سود و 
زبانی برایآ نها ندارد وازپرورد کارتوانا رو ی کرداندم‌اند .. 

دربصائر الدرجات بسند خود از ابی حمزه روای کردم کفت از حضرت بات 
معنای جملة و کان الکافر علی ربه ظهیر! را سئوال کردم فرمود مراد از رب در این 


پس علی مولا وآقای او است و هر کس علی را دوست بدارد خدا را دوست داشته و آتکه 
علی را دشمن بدارد باخدا شمن است : 
وما ارسلنالك الامبشرآ ونذیرا : 

ای پینمبرما ترا پرسالت نفرستاديم مگر آعکه مردم را برحمت ما مژده داده و از 
قپروخشم ما بترسانی بعنیکرتوفقط تبلیغ رسالت است دیگرتوضاهن وو کیل مردم نبستی 
آنان زا بمن وا گذاروبامتت بگومن از شما مزد رسالت نخواسته‌ام که این دعوت برای 
جلب مال وطمع دنیا است فقط اجر من آنست که هکس مایل باشد راهی بسوی خدا 
بافته وازمن پیروی نماید وجملةٌ : 
الامی‌شاهان یتخذالیر به سبیلااستثاه منقطع است‌چهراءبافتن‌بسوی‌خداوپر وی کردن 
ازپینمبرمربوط بمزد اداء رسالت نیست » 

دتو کل عل الحی الذی لایموت 

پوسته کار را بخدائی پک هر گز/تمی/میرد تفویش و واکذا رکن . 

چه او برای تو انتقام می کشد | کر چه بعد از مدتی باشد و در شکر گذاری بر 
نعمت‌های پرورد کارتسبیح وتنزبه بگوپینمبر| کرم :ان میفرمود چون بنده‌ای بگوید 
الحمداله كما هواهله فرشتگان اون توابآآن عاجز مانده و باز ایستند خطاب 
میرسد ای فرشتگان چرا ثواب تسبح این بنده را شوشتید میگویند این بنده چنان 
شکری کفت که ما نميتوانيم ثوابش را تشخیص داده و بنويسیم او کفت ترا چنانکه 
شایسته وس آوارهستي حمد و سپاس میگویم ما چه میدیم شما سزاوار چه مقدار شکر و 
سپاس هستید خطاب میرسد همچنانکه او کفت پنویسید . 

و کفی به بذ نوب عباده خبیرا 

اطلاع و وقوف او بگناہ بن کاش کافی است نی علم پرورد کار بگناه بن د کان 
برای جزا پاداش دادنآ نها بس است . 

الذی خلق‌السموات والارض وما پینهما فی سته ایام 
تفسیرای نآ به درسورژ اعراف بخش دوم این تفسیر بیان شده بآ نجا مر اجعه شود . 

و اذا قیل لهم! سجد و اللرحمن قالوا و ما الرحمن انسجد 
کن 


چون بآن مردم‌افربگوئی خداوند رحمن را سجدم کنید میگویشد رحمن چیست 
و ای محمد اھ بما اہر میکنی سجد کنیم» این کفتار تو بیشتر باعت تلفر و بیزاری 
آنها میشود . 

بعضی ازاهل عرفان چون اينآیه را تلاوت مینمودندسر بآسمان کرده وه 


پرورد کارا نچه باعت زبادتی تنفرواتزجار وشمنانت میشود سیب زبادتی خضوع و فرو نی 
ما قواربده. 
تبارك الذی جعل فى السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و قعراً منیراً 
بز ر کوار آن خدائی است که آسمان را با برجهائی منظم وخورشید تابان وماء درخشان 
بر است ملف کوید مراد از بروج برجهای دوازدانه چهار فصل است که عبارنند از : 
( حملوئوروجوزا: بها) ( سرطان واسد وسنبله: تابستان) (میزان وعفرب وقوس: 
پائیز ) (جدی ودلووحوت: زمستان) 
این دوازده برج مشازل کوا کب سیاره زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد . 


جلد پنجم سور فرقان (09) 16 1٩-‏ ا 
لما تأمرنا وزادهم ننور) 


فوس وحوت خانه مشتری - جدیودلومنزل زحل-سرطان خانه ماه واسد خانهآفتابست 
واین بروج برچپارطبع میباشند 
حمل واسد و قوس مثلثه آتشی - تور وسنبله‌وجدی مثلئۀ ارضی وخاکی» جوزا و 
میزان ولو بادی - سرطان وعقرب وحوت مثلثهآبی میباشد 
و هوالذی جعل الليل و النهار خلفة لمن اراد ان يذ كر او اراد شکور 
او خدائی است که شب و روز را در پی یکدییگر فرار داد تا وسیله باد آوری و با 
شک رگذاری خدا شود یعنی! کر کسی کار دین با ونیا ازاو در روز فوت شود درشب تلافی 


خورشید وهاه میباشند . 
حمل وعقرب جایگاه وین ت نوزوهیزان ان زهء - جوزا وسنبله منزل عطارو 
و جبران کند با در شب از دست رفته در روز بجا آورد 


در کافی از جمیل روایتکرده گفت خدمت حضرت سادق تا عرض کردم بسا | 


اتفاق میافتد که مدتی نماز شب را یتکماء و با دو و سه ماه چا نیاورده و فوت میشود 
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۰ 
+ قفای نماز های شب فوت شده را در روز ها بجا بیاورم؟ چند مرتبه فرمورند 
نماز شب برای تو بمنزله نور چشمت میباشد » و این آیه را تلاوت فرمودند . 
پس مضمون آبه دلالت دار که قضاء نماز شب را در روز و قضاء نماز روز را ورشب 
مبتوان بجا آورد . 


پس از آن وصف بن د گان خاص‌خدا را آ بات بیان میفرماید : 


و عبادالرحمن الذين يمشون على الارض هوا : 

بند کان شایسته خدا کسانی هستند که در روی زم‌ین با تواضع ح رکت کرده و 
چون مورد خطاب مردم نادان شوند با کمال ملایمت وسلامت نفس پاسخ میدهند . 

در کافی از زراره روایت کرده کفت تغسیر آیه فوق را از حضرت بافر تا سژال 
نمودم فرمود این آبات در حق ائمه علمهمالسلام نازل شده ایشا نکسانی هستند که در 


روی زمین با احتیاط و با سکینه و وقاژ وه میروند آنان تمام شب را ,سجن پرورد کار 
وعباوت خداوند بروزمیرساتنداۋدرمقام اجان باتضرع وخشوع با خدای خود مبگویند 


پرورد کارا عذاب دوزخ را از ما بکردان و دور کن چه عذاب دوزخ هلا کشده و ملازم 
وهمیشگی است و منزل بسیار بد وجایگاه خوفنا کی است 

والذین اذا انفقوا لم یسرقو) الم نعترو) و کان بين ذلك قواماً . 

دیگر ازنشانیبند کان شایستةٌ خداآنست کهچون بخواهند انفاق وبخششی کنند 
نه اسراف و زیاده روی کردم و ته بخل و خست بخرج میدهند بلکه رعایت اعتذال را 


مینمایند . 


چگ معنای آبه را پرسیدم حضرت هشتی سنگریزه را برداشته و 
در دست مبارك نگاهداشت و فرمود معنای اقتار این است بعد »شت دبگری از سنك ها 


آزحضرت صادق: 


برداشت وهمه را بزمین ریخت وفرمود اسراف این است پس از آن مشتی دیگر بر داشته 
کمی اژآنها را بزمین انداخت و مقداری را در وست نگاهداشت و فرمودند مراد ازقوام و 
۳ 


میانه روی چنین است. عباشی ذیل آبه فوق از حلبی روایت کردم کفت حضرت باقر 
باسحاب خود میقرمود هر کاه تصادفاً مرتکب عمل بدی شوید مراقبت کنید کار خوبی از 
شما سر بزند و حسنه‌ای انجام دهید زیرا کار خوب شما سینات شما را زابل و بر طرف 


لح سح جح 


اجه اد .مب 


جه ی مه دم هه جه وه جه جه و موه 
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میکند ویکی از معانی قوام و اعتدال همین است چنانجه اسراف در گناه کردماید اعمال ۱ 
نیکو بجآورید تا موچب محو وبرطرف شدن سیثات بشود ویکی از معانی قوام و انتدال ۱ 
همین است چنانچه اسرافدر کناء کرده‌اید اعمال نیکو بجا آورد تا موجب محووبرلری ا 
شدن سئیات بشود ۱ 
والذین لایدعون مع الله الها اخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق | 
ولا یز نون و من یفعل ذلك یلق اثاماً : ۱ 

بندکان شایسته خدا کسانی هستند که با خدای یکتا دیگری را پرستش نکرده و ۱ 
نفس محترم ی که خداوند کشتن او را حرام فرمودهبقتل نرسانیده و هر کز زنا نمی‌کنند | 
وه رکس مرتکب این اعمال شود بکیفرآن کرفتارخواهد شد . ۱ 
ابن مسعود کت ازپیفمبر | کرم بات سئوال نمودم بزر کترین کنامکدام است؟ ۱ 
۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 


فرمود برای خداوند شريك قرار دادن» عر کردم بعد از شرك بخدا چه کناهی بز رکتر 
است؟ فرمود ازترس فقروبینوائی فرزن را کشتن وبعدازآن مرتکب عمل فحشا وزنا شدن 
اد چه زنا کردن اولش مخالفت و آخرش ندامت وپشیمانی است وروزقیامت این طایفه 
عذابشان دوچندان شدہ ودرنپایت خوازی ینت دردوزخ جاویدخواهند مانمگ آنکه 
از کناهان خود توبه نموده و تجبران کناهان تخود اعمال شایسته و نیکو با آورند تسا 
خداوند بدیپایآنها را بانیکی جبران و ثواپ عطا فرماید . 

درامالی یل آبه فاوثثك ییدل الله سیثآ تهم حمنات از حضرت رضا 4 
روایت کرد هکه‌فرمود پیغمبر کرم َو فرمودهدوستی من واهلبیت من کفارة کناهان 
دوستان وسبب ازدیادحسناتآ نان است وخداوند ازدوستان ما خاندان رسال ت آنچه را که 
بخود ستم کرده‌اند می‌بخشد مگ رکناهانی را که اسراردرآ نپا داشته وبا ظلې و ستمی که 
بمژمنین روا داشته و اعمال زوروجورنموده باشند ومیفرماید وبرای جبران سیئات دوستان 
ما حسنات باشد. 


سس مج چ ے چپ یی 


ب اختصاص از اصبغ بن نباته روایت کرده کفت روزی داخل منزل 
شدم‌ومنتظر ورود وتشرف آوردن حضرتش بودم که تا گام وارد منزل 


شدند بپا ایستادموسلام کردم جول سلامعرا داده وبادست مبارك بکتفحن زده وفرمورند 
چ چ نے ویس 


5 وره فرقان (۲۰) ۷۲-۷۰ 2k‏ 


الله غنورا ریما( هن ما بوب الی الله ماب "0 


۱ 
۱ 
و الین لایقهدون آلزوز و اذا مرو باغو مروا کرام ( :)۶ ییا ۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


ذکروا با 


لم روا لبها صتا و بیان (۰) و این ولون رن 


هب آنا من آزواجنا و در تا رة ی و اجان تین ماما (۱) 


ای‌اصبغ عرش کردم بلی فدابت شوم فرعو دوستان ما دوستان خدا هستند وچون بهبرند 
ازاق اعلی شربتی بآنپابنوشاننب که ازشیر سفیدتر وازءسل شبرین‌تروازبرف سردتر است 
اسب غ کفت حضورش عرش کردم وا کرچه‌آن وتان شما معصبت‌کار باشند؟ فرمود د بلی ۱ 


آبا درفرآن «خوانده‌ای که میف_ماید؟ 


اولنك یبدل الله سیتا تهم حتنات ای اسبغ اکر دوستان مسا با 
محبتی که بما خاندان رسالت دارند خدا را ملافات نمایند خداوند کناهان ابشان را 


هی آمرز . ۱ 
لطیفه : 
روزی سائلی حضورپینمب را کرم و شرفیاب شدم عرض حاجت نموده و چیزی 
نشین‌ا خداوند چیزی عطا کند درین‌اتاشخصی وارد هو کیسه‌ی | 
حضور آتحضرت نهاده عرض کرد ای رول خدا این چپار صد در هم است بستحقش 
م_حمت کنید پیفمبربآن سائل فرمود این چهارصد ینار را بردار آنمرد عرش کرد درم | 
است ته دینار 


خواست, باوفرمود ب 


پیغمبر بحالت خشم بآن مرد فرمود مرا تکذیب کن خداوند مرا راستکو قرارداده 
آنگاه سر کیسه را کشود چپارسد دشار در کیسه بود شخص آورنده تعجب کرده کفت 


f ۹ ِ‏ 
مجدداً فرمایش خود را تکرار و او همان جوأب را بعرش رسانید ۱ 
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مگ رآنکه شخص مرتکب. از کناء خود توبه نموده و بجبران کناهان خود اعمال 

صالحه بجای‌آورد تا خداوند بدیهای او را با تیکی جبران کند همانا خداوند آمرزنده و 

توبه پذیر است (۷۰) چون کسی توبه کند و عمل نیکو بجا آورد البته خداوند توبه‌اورا 

می‌پذیرد (۷۱) یکی دبگرازنشانه مردم خدا شناس و موم نآندت که شهادت نا رواندهند 

و چون بکار لغو و باومای برخورد کنند با کمال بز رگواری از آن بگنرند (۷۷) دیگر 

آنکه چون آیات خداوندی را بیاد بیاورند بتفکر پرداخته و مطالعه مینمابند و کر و 

کور نمی مائند (۷۴) مردان خاص خدا کسانی هستند که در مقام دعا عرض میکنند 

پرورد کارا ازجفت های ما فرزندانی بما عطا کن که موجب روشنی چشم ما 


شود و از پرهیزکاران با تقوی پیشوا وامامی برای ما فرار بده (۷۵) 


ای ردول خدا بحق آن کس یکه شما را بجق فرستاده من دراین کیسه درهم کذاشتذ بودم 
آیحضرت فرمود توراست مبگوئی ولی چون بان من چهارسد دینار جاری شد خداوند 
آنہا را بدینارتبدیل فرموو 


پروزد کاری که بموافقت گفتار پیفمترش در هم نقره را مبدل بدیثارطلا میفرهاید 
چد جای تعجب است که بر طبق فرعو کوک که میفرماید : فاولئك ,ېدل اله ینتبم 
<سنات کناهان مومنین رأ درصحيفةٌ اعمال مبدل بحسنات گرداند 
والذین لایشهدون الزورواذا مروا باللفو مروا کراما 

یکی دیگرازنشانه‌های بند گان شایستهآنست که شهادت ناروا ندهند وچون بکار 
لغووبیپوده‌ای برخورد کنند با کمال بزر کواری ازآن بگذرن 

درکافی ازابی صباح روایت کرد کفت معنایآبه را از حضرت صادق 2 سئوال 
کردم فرمود زور غنا و موسیقی است بند کان شايستة خدا هیچوقت در مجالس غنا و 
خوانند کی ولپوولب حاضرنشوندوا کرازمردم نادان و فاسق وباکافران ناسزا و دشنامی 


بشتوند روبگردانتد ِ 


أبن مسعود روزی ازمکانی که جمعی در آن مشقول لپوولعب بودند عبور کرد چون 
آنجا بگذشت روز بعد پیفمبرا کرم لو اورا 


وضع راآن چنان دید بسرعت و شتاب 


۱ 
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OTT‏ و 


اولنك یجزون الفرفة بما حبروا و لقوق فیا ته و لام () خالدی. 


فا لت متفر و مقاما (۷۰)قل ما ب 


e‏ ربی لولا دعا کم فند 


جم قوف یکون تسار 


ملاقات نموره وفرمود ابن مسعود صبح کرد درحالت ی که کریم بود . 
(کریم کسی را کویند که دراوخصال نیکو باشد وخ ر کریم‌آن بود که در او هم 
خمائل نیکو جمع شده باشد) . 

و الذین اذا ذکروا بایات ر بهم لم یخروا علیها صما و عماناً 
و چون آیات پرورد کار را ,یاوآ کان شایسته بیاورند بتفکر پرداخته ودقت و 
مطالمه مینمایند وکرو کورنمیمانشد . 

و الذین بقولون ربنا هب لناامی ازواجنا و ذرياتنا قرة 
اعين واجغلنا للمتفين اماما 
ن اتاک که ایرهقام دعا عرض میکنند پرورد کارا 
اززنان و فرزندان ماآنچه مایه روشنی چشم ما شود بما عطا فرما واز پرهیزکاران باتوی 


برای ما امام وپیشوا قراربده. 
جمله واجعلنا للمتقین اماما کلام قلوب است يعنى واجعل المتفین المة 
فنا متقیان را امام قرار بده تا ما بایشان اقتدا کنیم ولفظ امام بنای مصدراست‌مانند قیام 
وسیام و کتاب آزاین جهت واحد را بجای جم که ائمه باشد و نا 

است. علی بن ابراهیمآزابان بن تغلب روای کرد هکفت معنای 
سلوا ل کردم» فرمود مقصود از امام مااشمه عیباشم . 
ودر حدیث دیگر است که آتحضرت فرمود آیه چنین نازل شده: و اجعل لثادن 


عدولی که بمعنای اعداه ا 


آبه راازحضرت‌صادق ب 


المتقین اماما . و فرمود ما آل محمد بت هستیم که خداوند ما را برای «تقین اما 


ار داد 


این چنین «ژمنین وین دکانی که در آیات پیش کفته و وسف نمودیمبپاداش سبری 
که در عبادت پرورد کار خود بعمل آورده‌اند در غرفه های بهشتی جای گزین شدم و در 
آنجا یکدیگر را با درود و سلام ملاقات مینمایند (۷۵) و در آن بهشتی که نیکوترین 
جایگاء است جاویدان خواهند بود (۷۹) ای رسول کرامی بامت بگو اکر دعا و تضرع 
و نبایش شما نبود خداوند چه توجه و اعتنائی بشما داشت وکافرانی که آبات حق را 
تکذیب کردند بزودی بکیفر آن کرفتار مبشوند . (۷۷) 


کرده که پیفمبرا کرم فرمود ازجبرئیل 

پرسیدم مراد از ازواجنا و زرباتتا کیست؟ کفت خدیجه و فاطمه (علیهاسلام) و قرة اعین 

حسن و<سین علیهماالسلام ومنظورازواجعللنا من‌المتقین اماما - علی بن اببطالب توا 
است . و حضرت باقر فرموده اینآیه ظط مختص آل محمد تم میباشد . 
او لك یجرون الغرفة بما عبرواویلتون فيها تحية و سلا ٠‏ 

آن بند کان شایسته‌ای که ڑآ بات‌پیش وف نمودیمبپاداش صبری که درعباوت 

پرورد کارخود بعمل آوردهاند در رفه‌های بهشتی تجایک زین شده و در آنجا یکدییگر را 

با درو و سلام ملافات مینمایئت ورور آن بهشتی که نیکوترین جایگاه است جاویدان 


محمد بن عباس آزابی سعید خدری روات 


خواهند بود 


در تحفة الاخوان از ابن مسعود روای ت کرده کفت پینمبر | کرم مه فرمود ای 
پسرمسعود بالاترین غرفه‌ها در بپشت مخصوص علی بن ابیطالب ا ودوستان و شیعیان 
اومیباش که ازوشمنان دين بیزاری جسته ودرمقابلآزارواذیت دشمنان رین و بدځواهان 
علی بردباری وشکیبائی بخرج داد‌اند . 

قل ماایعبق بکم ربی لولا دعاتکم فدد کذیتم فسوف یکون لزاما 

ای رسول کرامی بامت بکوا کردعا و تضرع شما نبود خداوند چه توجه و اعتنای 
بشما داشت وکافرهائی کهآ بات حق را تکذیب کردند بزودی بکیفرآن کرفتار‌یشوند . 
یدمن شا ند کاند! رای آن غو تکرام که 
بلکه‌ب رای آن شمارا آ قرید‌ام تاازمن بخواهید ودعا کنید تاحاجات 


ومعنایآبهآ نست که خداوند 


حاجتی بشما دا 
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شما را ب رآورده وشما را بیامرزم ` 

وجملة ققد کذیتم خطاب بکفار است بعنی شما کافران,مرا وپینمبران مرا دروغ 
پنداشته وتکذیبکردید و بزودی کیفر |« 
بوده وهر گزجدا نشود - بعضی آزمفسرین کنتند کیفر کفار کشته شدنآنها بود در جنك 


ن تکذیب را خواهید دید و برای ابد لازم شا 


بدروعذاب ایشان درآخرت است. 
درامالی یل تفیرآیه فوق ازامی المؤمنین ت روایت کرده هرمود که چهار چیز 
است برای مؤمن مفید بوده ونفع بسیاربخشد وزیان اورا جبران کند : 
اول - ایمان 
دوم - شکراست چنانچه میفرماید مایفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم 
سوم - استقفار است . 
چہارم - وعاء است وآبه لا را رت فرمایش خود قرائت نمودند 
عیاشی از برید عجلی زوای ت کرد کفت خضور حضرت باقر 


قرات افضل است با دعاسا نموون؟ فرمود وعای بسیار کردن افضل است و آیه را 


اھ اسا ج س جه خھ سبح جه جه مه خم خه جه عه جه چم خه جه خد جه جه غه خت حه جه و 
2 


طسم (۰) تلك ايات الكتاب ب المي( ۰ تولك باخع قك الایگو وا مومنین(۳) 


من گر هن الرحمن محدث آلا کنو عنه معرضیی ( ۰ ققد دبوا ۱ 


انوا ما انوا 


(Yi‏ الم یروا الی الارض عم 


وج کریم )ان فی لت لو ما کان کر هم من (0) 


۳ سووه خرا (۳) ات جلد پنم 
راا لل 
CIL‏ 


شعراء درمکه تازل شه وواژای دویست وبیست وهف تآ به وبکز ارو دوست 
ونود وهفت‌کلمه وپنجېزاروپانشد وچهل ودوحرف است 
درئواب تلاوت این سووہتاټن بابوزتة بطد خود ازحضرت صادق نتروارت کرده 


که فرمود هر کس امور رآکرشب جمعه قرات ‌کند از دوستان خدا بوده و در پناه و 
حفظآلبی مصون ازه‌ربدی و کز ند میشودآ نقدرخداوند بخواننده آن اجر عطا فرماید که 
راضی وخوشنود گرد . 


و درخواص قر آن از پینمبر | کرم بز روایت شدہ که اکر کسی سور شعراه 
را بنویسد وبر کردن خروسی که تاج داشته باشد به‌بنده وآ نرا رها سازد خروس در محل 
گنج ودفینه با محلی که آب باشد توف نماید و هر کس ان سور را پئوسد و با آب 
بشوید و از آن بیاشامد دردها را برطرف نماید و ا کر شخصی بقرا 
نماد دزد درخانه اوداخل نشود وحریق درمنزلش روی ندهد . 


سوره مومت 


خلاصه «طالب سور شعرا عبارت است ازتوبیخ وسرزش کفار وشرح حال نوح و 
ابراهيم و موسی و هود و صالح و لوط و شعیب با اقوامشان و تسلی دادن خاطر پیغمیر 


اکرم لو . 


»یج جح سح وت بدا 


سوره شمر | )۲٩(‏ 4-۱ 0 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


هه جح نه ده حه مه نه حه جه جه ديه 
بات روشن کتاب‌خدا است (۲) ایرسول گرامی تو چنان دراندوشه 
خا ديك است از غم آنکه مردم ایمان نمیاورند خود را هلال کنی (۳) 
چنانچه ما بخواهیم از آسمان آبتی بر ایشان نازل کنیم که خواء ناخواه کردن زیر بار 
ایمان فرو برده و تمکین کنند (4) نشد کهآ بات و ذ کری از خدای رحمان باین کافران 
برسد مگر آنکه از آن اعراش نموده و رو کردان شوند ( ٥‏ ) آنها آیات پروزد کار را 
تکذیب نمودند بزودی اخبار آنچه را که مسخرم کردند بایشان خواهد رسبد )٩(‏ 
آیا بزمین نظر نمی‌افکنند که ما چقدر تباتات مفید از آن رویاندایم(۷) 
و این خود ازآ بات و قدرتآشکار پرورد کار است معذا 

آنها ایمان نم‌آورند (۸) 

ر ا 

دراول سور بقره یر وت وال سور‌ها حرفی ازحروف اسم اعظم 
و e‏ رکیل سور ی خداوند از ی 


ل سوال و : 
(منم پرورد کارا‌جاد کننده وشنوا و آن خدائ که خلق را بمحشربرهیگودام) . 
ودرحدیت دیگرفرمود: طالشاره است بدرخت طوبی وسین بسدرة المنتپی ومیم بمحمد ل 


تلك آیات الکتاب الهبین تلك اشار 
بات روشن قآنست که حق را ازباطل تفکيك میسازد . 
لعلك باخع نفك الایکو نوامق: 

پرورد کاردراین آیه پیغمبرش را مخاطب قرارداده ودرمقام تسلی میفرماید ایرسول 
کرامی تزديك است ازغصة آ تکه این مردم‌کافرایمان تمیآورند خود را هلا ك کنی 
غباشی ذیلآیه فوق از حضرت صادق 


ات قرآنست یعنی آیاتی که وعده 


دا 


و ان رز و الدیز ر (۱۱و اذنادی ر موسی آن الت التوم 


الظالمین ۱۰۱) قوم فرعو بسون(۱۰) ارب ای اخاف ان یبود( ۱۰۲ 


و ضبق صدری و لا بلق انی فادسل الي هروت ۲ ) و لھم علی نب 


انا معکم ممتمعون (۰ فا 


(u‏ کلا فاذهبا 


ہو دکه روزی پینمبر کرم تز همین فرمو 
خواست نمودم که ترا وصی وبرادروولی من کد وهر ورد 
ووصی وولی من فرمودء مرو مناققی این سخن 
درخواست مال وثرو ت کک کک موعطلا کو دوشب فدرت 
غالب ومسلط شود بخدا س و گند مشت خرمائی در نظر هن 
ازخدا طلب کرده رسول خدا از کفته آن مرد منافق ملول و ولتنك شد و اثر ر 
برچهرۂ مبار کش ظاهر کردید وبرائر آنآ یه بالا ازل کشت . 


يخود 


ارود و بردش‌نان 


از agi‏ مس تم 


اندوم 


اکرما بخواهیم ازآسما نآیتی فرود آوریم تا کردن زیر بارولابت علی 
برده وازآوتمکینکنند . 

نعماتی در کتاب غيبة » ذی لآ یه فوق ازعبداقه بن سنان روایت کرده : 
ردم شنیدم مردی آزاهل همدان میگوید جماعت 
امه ما را منخره نمودیومیگویند شما خیال میکنید که واقعاً درموقع ظهورمنادي آسمانی 
رو#حضرت صاوق ج که ایستاده وبجائی تکیه 


کفت حضورحضرت صا 


ندا میز ند وفرج امام زان را اعلام مید! 


EE O CNC O ECE OE E. 


جلد پنجم TTT‏ ا 
هانا پرورد کار در عین قدرت مپربان و روف است (*) ای رسول ما بخاطر بیاور آنوقتی 
را کهپرورد کارت بموسی!مرنمود که بسؤی ستمکارروی آورد (۱۰) وبقوم فرعون وپبروااش 
بگویدآیاوقت آن‌نرسیده پرهیزکارشوید(۱۱) موسیعرض کردپرورد کارامترسمکهابشان 
مرا تکذیب کنند (۱۷) ومن از کفر و عناد فرعوتبان دلتنك میشوم وطلاقت اسان هم تدارم 
برادرم هرون را نیز با من پفرست (۱۳) و من مرتکب قتلی شد ام میترسم مرا بکیفر آن 
گناه بکشند )۱٤(‏ خداوند فرمود غیرممکن است بااین نشان‌ها وآیات بروید من‌همواره 
شمارا میشنوم (۱9) نزد فرعون رفته وبکوئید مارسول وفرستاد کان 
میباشیم (۱0) باید بنی آسرائیل را بپمراء ما بغرستی (۱۷) فرعون 
بموسی گفت توهمان کو د کی نیستی که پرورشافته مابودی وچندین سال 
عم خودت را درنزدما کنرانیدی؛ (۱۸) 


دادء بودند چنان متغیروفقبناله شدند که شسته وفرمودند شما میتوانید این روایت را از 
من وپدرم روایت کنید ازپدرم شنیدم که فرمود بخدا سم صدای آسمانی که صاحب مر و 
ولی عصر را اسم ندا نموده و ممرفي میکند کر قرآن بیان شدم آنجائی که میفرماید 
ان ثا نزل علیهم من السهاء آية تا آخ ره دز وی زمن میچ کس باقی نماند مگر 
آنکه خاضع شده و کرد ن کج نماید وایمانآورند وتمام اهل زمین صدای منادیآسمانی 
را می‌شنوند که صدا میزند ایمردم آ گاه باشید حق باعلی ي 
زمین و نا خی دب 

کشته شد, وباید مطالبةٌ خون اوبنمائید مومنین در ایمان خود استوار و ثابت مانده و اش ر 
ندای اولیه درایشان برقرارمیماند ولی کسانی که دلهای بیمار و مضطرب دارند بذشمنی و 

عداوت با خاندان رسالت و ببزاری از ما پرداخته و میگوشد صدای اولیه سحری بود از 


م باشد روز بعد شیطان در 


سحرهای اهلبیت ودرتائید فرمایش خود این به را تلاوت فرمود . 


وان برواآية بمرضوا ویتو لوا سحر مستمر 
ومایا بتهم من ذ کرمن‌الرحمن محدث الاکانوا عنه معرضین 
آبه کفاری‌را که پیوسته غافل بوده و بدون آنکه اندیشه و تفکر کنند 


ت سے ج کے جت سوھ سب هه ہے ےھ چیه چه ماھ خھ خی ہے سے س هی بح سے ا 


3 سوره شترا (۴1) ۰۷.۰۹ 


آلکافرین (۱۰) قال نها اد 


ن (۲۰) قفرت منک لما خفتکمفوهب لی یی حا و جعلنی من 


سین (۱ )و لك نم تھا لی نت بي رین لوزن 


و و مارب العالمين (۰۰ قال رب السموات و الارض و ما ینهما ان کته 


فش ۵ و نو 


+وقنین(۸) قال لن خوك الا تستمعون )٠۰(‏ قال ریم و رب ات 


الین (۰۱) فال ان دسو نکم لدی ارس یم لمجنون :۲۷ 


اسراربر کفر ورزیدن دارند وص نمودم اعت 

رحمن باین‌کافران نرسید مگرآنکه ازن اعراش نموده ورو کردان شدند و مراد از ذکر 
درای نآ یف رآ نس تکهیفرمابدحاوت توا خوددلیل‌بربطللان گفتار 5سانی‌است 

که فرآن را فدیم میداننتسپس بزسبیل عهدرید ووعید میفرمایدآنکفران آبات پرورد کار 


را تکذیم نودند بزودی اخبارآنچه که مسخره کردند از مث ونشود و بهشت و دوزخ و 

ثواب وعقاب بایان خواهد رسید. 
اولم یروا الی الارض کم انبتنافیها من کل زوج کرام 

به خداوند خلایق را متوجه نست‌های خود نموده ومیعرماید : 


این 
آیا بزمین نظرنمی‌افکنند که ما چقدرنباتات مفید رو باب 


یم 

کریم چند منی دارد:یکی آنکه منفمتش بسیار است و دیگی بمعنی کشر 
چنانچه ممگویند اقة کريمة و نخلة کریمه_بعنی شتری که شرش زباد است و نخلی 
که بار آن بسیار است و بعض از مفسرین کفته‌اند مردم از نبات زمین هستند چنانجه 


4 ابه و زکری از طرف خدای 
۱ 


خدآو ند میفرماید : 
و الله انبتکم من الارض نباتاً و در آیه دیگر میفرماید منها خلقناکم پس 


ا ۔ ت جم ت جص جم حه جه جت حه ج جه چ چم جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه حه جه جه عص بو 


| جلد پنجم وره شمرا ۱۷-۱٩ )۲٩(‏ ت 
و تردیآنکار که کردی ( یعنی قتل نفس نمودی ) و توکاف ر کیش بوده و کفران نعمت ما 
کردی (۱۹) «وسی جواب داد بلی من آن‌کار کردم ولی آنوفت ا زگمشد کان بودم(۲۰) 
و چون از شما ترسیدم از تزدتان کریختم آنگاه خداوند بمن حکمت و داش مرحمت 
فرموده واز پیغعبران قرار داد (۲۱) آ با ایشکه بنی اسرائیل را برده وبندث خود ساخته‌ای 
آنرا لطفی بحساب آورده و بر من منت مینهی (۷) فرعون بموسی کفت این ربالعالدین 
چیست که از آن بحت میکنی (۲۳) موسی جواب داد او خداوند و پرورد کاز آسمانها و 
زمین و آنچه ما بین آنپاست میباشد اکر ین کنید )۲٤(‏ ف عون باطرافیان خود کفتآا ۱ 
نمشنوید چه میکوید؟ (۷۵) موسی در تأئید آنچه کفته بود گفت خداوند شما وپرورد کار ۱ 
پدران پش از شمارامبکویم(٩۲)‏ فرعون بحشار مجلس خود بطعنه و تسخر کت این 
رسولی که نزد شما فرستاده شی لبتهدیوانه است (۲۷) 
است و آنها دوطایفه هستند کر وم هر کس دراثرایمان وعمل‌صالح 
شود او کریم است وآنکه یکیفررکفرو کردار ناشایسته بدوزخ رود لثم است 
ودراین نعمت‌هائی که بیان شدآبه وعبرت ودلاأت وقدرت پرورد کارآشکاراست ب ی کسانی 
که اندیشه و تامل بنمایند ولی بیشتر مردم اسان نمیآورند زیرا آنبا تعقل و تفکی 
بکارنمیبرند 
۲ 


وان ربك لهو العزیز الرحیم 

ای محمدَقزباوصف ایشکه پرورد کارتوغالب وقادراست مهربان ورژف میباشد 
مجموع این دوصفت منتها یکرم است چنانچه کفته‌اند : 

و العفو عن قدرة فضل من‌الکرم 
بخشایش در کمال قدرت از رو یکرم ویز رکواری است. 

نواه الی« و اذنادی ربك موسی ان انت القوم الظالمین 

این آ یات برای تسلیت خاطر پیشمبر | کرم او و #شوی قآ نحضرت بر سبر و 
بردباری درمقابل اذیت و آزار کفارومشر کین داستان پیفمبران سلف وامت‌های گذشته را 
بیان میترهاید و ازداستان موسی و فرعون که ما در بخش دوم تفسیر ذیلآ یه ۱۰۳ سورۂ 


E‏ سوره شم (۹ ۲۷-۰۹۱۴ جل ينجم 
اعراف بیان نموده‌ایم شروع فرموده است . 


روایت کرده فرمود چون 
موسیاز طرف خداوند مأمور شدتزدفرعون بروده‌وسی اطاعت نموده برای‌حضورتزد فرعون 


درکافی یلآ به وانٍی زبك موسی ازحضرت صادق € 


وارد شپرشده بقصر فرعون تزديك شد در قصر را.بسته دید اجازه ملاقات خواست دربانهای 
قصرفرعون را ازتفاضای موسی مطلع ساختندفرعون اجازه نداد موسی عصای خودرا بدرب 
قص ر کوبید دربازشد» موسی داخل عمارت شد و ترد فرعون رفته پینم‌بری و رسالت خود را 
اعلام وکت باد بنی اسرائیل را همراهاوزمص‌خار جکند . 

ودرذی لآ یه فالقی عصاء ازآن حضرت روایت کرده فرمود : 

چون پس ازاحتجاج و کفت و شنوری که بین موسی و فرعون بعمل آمدو برای 
صدق مدای رسالت دلیل و معجزء از موسی خواست موسی عصای خودرا بزمین افکند و 
نا گاه بصورت اژدهائی جلوم نمود تام حاضرین در مجلس از ترس فرار کردند و ۳ 
و تزسی مستولی کردید که از موسی در خواست نموده و او را 
بت بهاداش که مدتی در بزل من بوده و از تو نگهداری کردم مرا از 
خطراین اژدها حفط کن موسی عصا را کرفت . 

فرعون خواست برسالت موی تتکین کروء و خدارا پیگانگی تصدیق کند که 


هامان بفرعون کت تو خود معبود مردمی و خلایق ترا بخدائی پرستش میکنند | کنون 


ودرذی لآبه فجمع المحره لمیقات یوم معنوم از آنحضرت‌روایتکرده فرمود 
چون فرعون وهامان خود ازسحر و جاد و کری بهره‌ند بوده و بوسیله سحرشان بر ردم 
ادعای خدائی میگرندند برای فلب بموسی بتمام شهرهای مصرفرستادموساحر ین مشپو رآ 
زمان را بدربارفرعون حاضر نمودند بیش ازهزار نفرساحر حضورپیدا کرد و آزبین آنها صد 
نفروازآن صد.نفرهشتادنفر برجسته‌ترینآنبرایر گزیدآ نا بفرعون کفتند بدان و آ گام 
باش دردئیا مانند ما ساحری وجود ندارد | گرما برموسی غلبه کنیم چه پاداش واجری بما 


میدهی؟کفت شما را رادار کشور خویش شرك و سهیم میساژم سحره بقرعون کفتند ما 


| 
۱ 
0 


برای ابطال سحر موسیآنچه قدرت و توانائی اریم بگر م‌بندیم ولی | کر باز موسی برما 


ج بح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
میخواهی پیروغقیده یکی ازنده‌های خود بشوی | 
۱ 


۱ 


رده شرا (۹)۲۹ ۲۷-۱ و 


پیدا کند معلوم خواهد شد که آنچه میکند صورت سحر و حبله ندارو 


ومعجزمای ازطرف خدا میباشد وبناچار باوایمان میآوزیم فرعون کفت ‏ کرچنین شود من 
نیز رسالت موسی را تصدیق خواهم کرد و شما باید تما 
عید را برای مقایلة سحره با 


را برای لبه برموسی بکر برید 
روزمردمرابخارج شهرودرمیدان بز رک 
2 بودند دعوت رون و برفراز 


با 1 آنچه داز E‏ ای و 
مار ماثی بچشم مروم جلوه مینمودند در آوروند 
قرار گاه فرعون و با لب 
بن خود تفامآ نچه ساحرپن افکنديودند بل وبرتمام آنهاغلبه کرد ومردم ازتری 


عصاهای خود زا بز‌ین انداخته و بمو 


بن انداخته بصورت اژدهالی عظیم در آمدیلب بالای او 


پا بفرار گذارده ومیدان را خالی کردند فرخون وعأمان هم دچار وحشت و اضعراب شدید 
گشته و موهانی آ نا سفید شد موسی هم ال درم روانه شد که ازطرف پرورد کار 
خطاب رسید با موسی خذذها و لا فادها سیرتهاالاولی نی عصارا بگیر 
آنرا بصورت اولیه برميگردانيم موسی باز کشت باعبای خود عصا 


بود راه مد. 
را برداشت وبحالت اول شد ساحرین چون چنان دیدند دانستن د که‌کارموسی سحر و شعبده 
کی از بات ومعجزات خداوند است همگی بسجدم افتادم وایمان 

علی‌بن ابراهیم ذیلآیه و اوحینا الی ءوسی ان اسر بعبادی انکم متبعون 
از ساوتی‌تایپماالسلامزوایت کرده فر وا هایمصراعامراشت‌بنی اسر ائيل 
ربای نیل همراء اوباشند وششصد هزار تفر باتفا 


وردند , 


برای خروج ازەصروعبو اق موسی مهای 
خروج از مصر شدند موسی سوارمخارج شده و بنی اسرأئیلرا ح ر کت دادهمینکه تزديك 


دربا رسیدند فرعون و لشکریان بسیارش نیز برای جلو گیری از خروج بنی اسر ایل 


زه باموسی بموسی تزدیك شدند 
موسی بفرمان پرور د گار عصایش را پدربا زد دوازده راه پدیدار کشت و هر يك از 


و ی ت بو جو مه بو دم و 
۳35 سوه 12 (F1)‏ ۲۷۲۸ جله ینجم 


)۴۲( ہین‎ u 


ء حوله ان هذا اساحر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ازج و آخاه وابعث فې مدای حاشری (۳1) با قول ی سار عیم() 
۱ 


اسباط بنی‌اسرائیل ازراهی وارداربا شد وژپ دربا که‌چون کوهیبالای‌سر آنهابودعبور 
کردند ؛ تا فرعون و آشگریاش بدریا سند چون فرعون‌را‌های عبور را مشاهده کرد 
خود امر نمود داخل دریا شون آنپا امتناع کرده و ترسیدند وارد شوند فرعون 


۰ 
۱ 

عم (0» برد ان رین ارم بره فاا مرت() الا 2 
پشا پیش آنهاقصد ورود گرا سب ناریو تمکینننمود چپرثیل بصورت ,هر 


سواربر مادیانی ممثل‌شدمداخل درباشداسب‌فرعون‌نیز بدنبال آن وارد وربا شده لشگریان 
| کردیدند همینکه آخرین فرد اسحاب موسی از دربا خارج 


فرعون هم درعقب او وارد ۱ 
داخل دربا شد و بنا گام آبهای دربا روی هم درغلطیدم تمام ۱ 
۱ 
۱ 


ین سوارفرخونبان 


لشگریان فرعون و فرعون درزبر توده‌های مترا کم آب دربا فرق شدند فرعون در 

لحظانی که مرك قطعی خودرا در ابرچشم دید خواست بخدای موسی وبنیاسرائیل ایمان 
آورد که لجن دریا بدهانش وارد شد وبدرك واسل کردید . 

قول تالی + اتل علیهم نبا ابراهیم 

داستان حضرت ابراهم را درسوره انعم ذیل‌آیه ۷4 بخش دوم تفسیر بیان کردیم | 


وتعقل روا دارید تصدیق مینماگید (۲۸) فرعون گفت | کر جز من‌خدای دیگری راپرستش 
کنی ترا زنداني خواهم کرد (۹)موسی فت | کربرصدق کنتار خووم حجت‌ودلیلیارائه 
نمایم بازمرا زنداتی میتمائی (۳۰) فرعون کفت | کرراست میکوئ یآ نچهداری بیاور (۳۱) 
موسی عصای خود را انداخت واژدهای بزر کی شد (۳۷) و دست خودر! از کریبان ببرون 
کشید بنا اه در مقابل تماشاچیان بدرخشيد (۳۷) فرعون بجمعیتی که پیراموش بودند 
کفت‌حنا که این مرد جادو گر دانائی است (۳۳) میخواهد با ابن جادو وسحر خووشما را 
ازسر ز مین مألوف خارج سازد در این باره چه «یگوئید (۳۵) بفوعون گفتند او وبرادرش 


را معطل کنید و اشخاسی‌را باطراف شهرها بفرستید )۳٩(‏ تا آنکه تمام جادو کران 
وساحران دانا را حضورت بیاورند (۳۷) 


روایت کرده که فرمود مراد از زبان راست,وءاین آیه وجود حضرت امیر المژمنین لا 


آیه الامن اتی الله بقلب سلیمازحضرت صادق تیه روای ت کرده 
فرمود سلیم کسی اس ت که درموقع ملافا پرورد گارغیرازځدا دردل اوچیزی نباشد و هر 
قلبی ساقط کردد 


ازآ تحضرت روایت کرده که فرمود صاحب قلب‌سلیم حب دیا را بدل 
راہ نمبدهد زیرا ینمرا کر ماز فرمود حب دنیا س رآمد تمام خطاها ومعاسی است : 
و در کافی ذیل آبه وما اضلنا الا المجرمون فمالنامن شافعین از عبدالحميد 
وابشی روایت کرده کفت حضورحضرت باقر عرض کر دم همسایه‌ای دارم که مرتکب 
روزانه را بجا نمیآورد حضر؛ 


محرمات شده و واجبات را ترك مینماید حتی 
نموده وپس ازذ کر سبحان اله فرمودند: کناهکارترازهمساية تو ناصبی‌ها هستند که دشمن 


ما آل محمد بإ میباشند بدان و آ گاه باش نیست بندم مومنی که حدیث ما 
۱ وازبرای ما رق ت کند مگ رآنکه 


و سوه هه 


شت او را هسح نموده وازبرای اواستففاز کنند 


جلد پنجم سوده شرا (۲۰) ۴۷-۲۸ 1 

کفت: پرورد کار مشرق‌ومترب وآ نچه بین آ ندواست. | کرشما بقدرت وعطمت آن تفکر 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
أ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


وباوخطاب میشود هر کس بتوهبزاهی کرد باخود داخل بهش ت کن و کمتر 


A‏ وره شعرا (۸)۲۰ 1-۴ جلد ینجم 


ا عم هم و قالوا 


مک عصاه فاذا هی تلقف ما یفک )٠۰(‏ فانقی ار ماجدین()) 


ن عده‌ای که 


شخس مؤمن شفاعت مینماید منی نفر است ول شنماعت درحق ناصبیعقبول:, 
اهل جهنم مبکویند ازبر ای ما توت وشایتی رجور ندارد . 

وورحدیث دیگر نکم بر الم روات کرو کت از حضرت باقر ان سوال 
کردم مجرءون چه اشخاصی باشند که مردمرا ازرامر ست‌منحرف‌نموده و,ضلال‌مباندازند؛ | 
فرمودآ نها ءسلمانانی هستند که دراعمال و کردارپبروی ازمشر کین 
ابن بابویه ذیل آیهفسا لنا 


شافعین و لا سدیق حمیماز فضل بن عبدالملك | 
روایت کرده کفت حضرت‌صاوق ا فرمودلولعنوان :ام اعمال مزمن‌همانست كردم 


دربارۂ او میگوشد کر سخن خير وابکو در بار 


اسبت بدی باو بدهند نامه اعمال او ثر است و نخستین تحفه‌ایکه برای مومن فرستاده ¦ 


شود نامه او خیراست وچنانچه 


میشود حافرت و آمززش آواست پا 
فرمودای فضل بمسحدنمبروند مگروافدین هرقبیله و داخل مسجد نمرشوند مکی تجباه 
ا 
هر گاہ وعاکند 


پاداشی که خداوند بروند گانمسجد عطامیفرمایدسه چیز است : | 
رخداوتد بخواهد کد او را داخل بشت فرماید اجابت کند و 


شوند (۳۸)وبمردم شهر گفتند شما هم درآن روزجم‌شوید تاشاهد کارهای موسیو مدعیان 
نها پرو ی کنهم (2۰) 
همینکه ساحران حضور فرعون رسیدند کنتند | کرما تفوق یافته ر غلبه نمودیم پاداش و 
جائزه‌ای خواهیم داشت (4۱) فرعون کفت آری | کرشما غالب شوید ازمقربین در کاه ما 
خواهید شد (4۲) موسی بچادو کران کفت آنچه که مبخواهید بیفکنید بیاندازید (4۳) 
آنها هم ریسمانها وعصاهای خود را انداخته و کفتند بمقام و - ت فرعون مافالب‌خواهیم 
شد (44) آنگاه موسی عصایش را انداخت و هرچهآنها با شعبده و سحر باطل خود 
ساخته بودند بکام آژوها فرورفت )٤٥(‏ با شاهدء آن حال تمامجادو کران 


بسجدم در افتادند (43) 


باشید (۳۹) تا اکر جادو کران وساحران غلبه کردند ما هم از آناً 


1 
جلد پنجم سوده شرا ٩(‏ )4۱-۴۸ ۳۳5 
پس‌عده‌بیشماری‌ساحروجادو کرجمع شدند تادرروز ممینی که باموسی‌قرارداده بودندحاضر 


چنانچه ازخداوند دفع مکروه وبلائی را مسئأت تماید پرورد گارازاودفع پلاکند و دیگ | 


آنکه خداوند درمسجد برادرودوستی باو عطا فرهاید که بدین او سودمند باشد پس 
فرمود:ءسلمانانبعدازاسلام هیچ فائدء‌ای نیون بهترازفائده‌ای که از برادران مسلم خود 
میبرند ای فضل ازففرا و بینوابان شیمیان ما ذوری نکن همان فقیری از ایشان درآخرت 


میتواند بقدر مردم قب 


در وقتی که شما از 
+کدیگر شفاعت میکنید میگویند (ما دراین روز ب ۰ 
نی نماید) ۱ 


ا 
بیعد و مضر که از پرجمعیت‌ترین قبایل عرب است شفاع ت کند 


آیه فوق را تلاوت فرمودند . 


.کرد ه کفت روزی حضور حضرت صادق ب 


بودممیفرمود بخدا قم ما 
مادم دوس ت آل محمد ی وازشیعیانآنها بودیم تا امروزازشفاعت ایشان بهرمهند میشدم 


۱ 
0 
1 
۱ 
۱ 
آبا بکلام پرورد گار که در بسار دشمنان شما فرموده توجه 


و ازحضرت باقر 


Ne:‏ سوره شرا (4۷)۲۷ .۰۳ جلذ پنجم 
9 ا (iv)‏ 3 ند 1 0 2 ت 


۰ الوا 


ربا خطایانا ان 


اول المومنين (۰۱) و آوحيتا الى مونی آن آشریبادی ان 


متبعون (۰۰) ازل فرعون فى الائ ا 0 


وفنی شما را دراموال خود شريك کرده ازشا EEE ET‏ غر ض کرداد 
خیرای فرزند رسول خدا فرموواپس دراینسَورتآ نبا برادران دینی شما نمیباشند 
قول تمالی « کذ بت قوم وح المرسلین 
قوم نوح نیزپیغمبران را تکذیب کردند و مقصود از رسولان پیغمبرانی هستند که 
اززمان آدم ماعصرنوح براق تشد 
داستان نوح و تکذیب قوم آنحضرت را در سوره هود بل آیه ۲٩‏ در بخش سوم 
تفسیرودرسورء اعراف ذیلآبه ۵٩‏ بخش دوم بیان نمودیم 
وله تعالی ؛ کفبت عاد المرسلین 
قوم عاد هم رسولان پرورد کاررا تکذرپ نمودند داستان هود وقوم عاد ذیلآبه 9۱ 
وداستان صالح وقوم مود ذیلآیه ٩۳‏ سور هود دریخش سوم تفسیربیان شده است 
فول ثمالی ۰ كذ بت قوم لوط المرسلین 
قوم لوط نیزرسولان خدا را تکذیبکردند 
شرح حال قوم لوط درسورة عراف ذیلآیه۸۰ دربخش دوم تفسیر بیان شده است 
کذب اصحاب الايكة المرسلین 
اسحاب‌ایکه هم رسولان حق را تکذرب نمووند 


مجه جه چه مه جه مه به چ مم مص مهو 
جلد ینجم سوره شمرا ese ۰۳ 4۷)۲٩(‏ 
و کفتند ما بپرورد کار عالمیان ایمان آوردیم (4۷) همان خداوند و پرورد کار موسی و 


هارون )٤۷(‏ فرعون غضبناله شد کفت پیش از آنکه از من اجازه بگرید ایمانآورود | 
حتماً او استاد و بزر کتر شما امت که بشما تلم سحرشود, بزردی نداد کون 
را بکیفر میرسانم از این خلافی که از شما سر زد دست وپای شما را قطع نموده و همه را 
بدار مجاژات مصلوب میکنم ( 4٩‏ ) گفتند هیچ اهمیت ندارد ما بسوی پرورد کار خود 
بر میگردیم (۵۰) مااو ل کسانی هستیم که بخدا ایمانآررده‌ایم ااا ا 
ما ا زگناهان ما بلطف خویش بکنود (0۱) آنگاه بموسی وح ی کردم که شبانه 
بند کان مرااز مصر بیرون ببرتاشما رافرعونیان تعفیب‌مایند(۷») فرعون 
پس از خروج بنیاسرائیل کسانی را فرستاد تا لشگریان را از 
شهرها جمع آوریکنند (۵۳) 


داستان شعیب واصحاب |بکه را زسورة اعر اف نب 
هود ذیلآ به ۸4 دربخش سوم تفسیر‌بیان نموده‌ایم 


پرورد کار پس از ذ کرانبمه سلفوترخداستاناقوام کذشته‌سوضوع نزول فرآن و 


به ۸۵ دربخش دوم و درسورۀ 


با نجا مراجمه شود . 


بعت پیغمبر | کرم‌رابیان کرد ومیفماید ! 

و اله لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عر لى مبين 
این‌فرآن از جانب پرورد گار جهانیان نازل شده و این قرآن راروح الامین بر دل 
تو فرود آورده تا با زبان فصیح عربی و بیان حقایق این کتاب آسمانی مردم را از عذاب ‏ 


در کتابهای آسمانی پیش خبر نزول این قرآن و بشارت بعت پینمبر خاتم اده 


خدا تسا ۱ 
شدم بود . 


در کافی از 
به الروح الا 


بن سدیر روایت کرده کفت از حضرت باقر ج معنای تزل 
را سئوال کردم فرمود آنچه را روح الامین جبرئیل نازل کرد ولات 


5۳-۰ 4)۲۷( مود شرا‎ r 
ان هولاء لر دمه قلیلون (۰0) و الهم لا ون () و انا‎ 


تجمیع حافرون )٠۱(‏ فاخر جناهم من جنات و عیون («۰) وکنوز و 


متام کریم (۰۸) کذلك و آورئاها :نی 


(۰۰) لما راء الجمعان قال اضحاب موسي انا لمدرکون (۱۱) قال لا 


ان معی دبی میهدین و قاوحینا الى موسی اه اضرب بعساژد 


بخ الق فکان ل فرق تالطود ألقظيم (00) 


دربصائر الدرجات از ابي مامد زاي ت کرد فت حضرر حضرت باقر ای عرض 
کردم مرا ازولابتی که جبرئیال درروز در طرف پرورد کار ناز ل کرد آ گاه‌سازید در 
جوابم ترل به الروح امین تلاوت ده وفرمود آنچه جبرئیل بر دل مار هشیر 
6 2 بۆد. 
درکافی از محمد بن فضیل روایت گرد ه کفت حضرت موسی بن فرمود 
در کتابپای تمام پینمبران سلف نوشته شدء و خداوند هچ 
پیغمبری را مبعوث نکرد مک رآنکه بابشان بشارت نبوت محمد ب وولایت وسی او 
علی‌ین ابیطالب ترا داده است . 

محمد بن عباس از ابی محمد حناط روایت کرده کفت از حضرت باق 


آبه و انهلفی زیر الاولین را سوال نمودم فرمود مقصود ولابت امس المؤمن 
که در کنب پیغمبران سلف هم بیان شد . 
اولم یکن لهم آية ان یعلمه علماق بنی اسرائيل 
آیا این مطلب ازآ یات بزرك نیست که دانشمندان وعلماء بنیاسرائیل از کتایهای 
آسمانی پیغنبران سلف ازبشت محمد اا وترول قرآن واف بودند . 


0 


مجم ص مه مو ده 


هستیم (٥)وتمام‏ ما مسلح میباشیم )٥٩(‏ ماآ نها رااز باغپا وچشمه‌ها ببرون رانده وبسوی 
دریای هلاك روان ساختیم (۵۷) و از ثروت و گنج و مناصب و مقامات عالیه م نرودشان 


نمودیم (0۸) و ان چنین ما بنیاسرائیلرأ وار ت آن شهرودیار وثروت وعقام کردیم (0۹) 


در موقع بر آمدن آفتاب فرعونبان بنی‌اسر ائيل را تعقیب نمودند (۰) همینکه طرفین 
یکدییگر را مشاهده کردنه اران موسی ( بنی اسراثیل ) کفتند | کنون کرفتار فرعونبان 


میشویم (۱٩))موسی‏ کفت خاطر جمع باشید خدای من با منست ومرا هدایت وزه‌بری 
میفرماید (۹۷ ) و بموسی وحی نمودیم که عصای خود را بدریا بزند و 
چون ءصای خود را بآب زد آب دربا شکافته شد وم نند کوه‌های 
بلند روی هم جمع کردیدند (0۳) 


کسانی نزد پپودیان مکه فرستاد: 
تحقیق و پرسش کنند علماء بنی اس‌اثیل کفتند ها ورور 
محمد ا ورسالتش را خوانة ودیدهايم پرورد گارآ به فوق را ذ 
و کواهی علماء بنیاسائیل بر,شارت دادن کتابهای آسمان 
وآءدن قرآن خودآیت بز ر کی است برحق وحقیقت] نحضرت . 
ولوئرلناه على بعض الاعجمعین فقر آه علیهم ماکانوا به م منین 
اکراین فرآن را بزبان عجم‌ها نازل مبکردیم و رام رب زان موی 


فوق روایت کرده فرمود اکر 


تا از آنها در پارم بت پیفسرخاتم و نمت وصفات او 


و کب آسمان 


1 جاد پنجم سور شمرا Yr ۱۴-4 )۲٩(‏ 
و میگفت بنی اسرائیل جمع قلیلی میباشنه (۵6) و ما نسبت بایشان خشمکن و قضناك 


بآن ایمان نمیآوردند 
علی بن ابراهیم از حضرت صادق ت ذیل آ: 
فرآن بزبان عجمی ازل میشد اعراب بآن ایمان 


آوردند اما بزبان عربی ناژل شد و 
فارسی زبانان (عج‌ها) بقر آن ومحمد خی ایمان‌آوردند وایمان آوردن ایرانیان بقر آن 
خود فضیلتی برای ایشان است . 
کذلك سلکناه فى قلوب المجرمین لایوه‌نون به حتی یروا العذاب الاليم 
ها این قرآن را همچنانکه بزبان عربی فصیح نازل کردیم بدل تبهکاران کذرا 


سس 2 


طبرسی از ابن عباس روایت کرده سب نزول آیه فوق آن بود که مشر کین مکه 


FT ۷۰-14 )۲٩( سورة شرا‎ 8 


و زاش ر الاخرين )٠١(‏ و 5 انا موسی و من معه امین (۲۰) 


ام نغرقنا الاخرین (۰-) ان فی ذلك اة وما کان كر هم ممنین (۱۷) 


وان رل هو لمیر الرخیم (۰۸) و اتل هم ت ازریم )اذ قال 


ايهو فوم ما تعبدون ( ») قالوا فيد اضما خظل نها نی( ») 


قال هل بوتکم عون 00 آوینفعو تم اویشرون (۲۴) قالوا بل 


از جافب پرورد گار که «کلف را تحر و تشویق بر تفکر و تد 
اندیشه و تذکر پیشه سازد مراک جوا سید و تکه نظر و اندیشه تناید در گمراهی 
وطلالت باقی بماند وحجت بر آوتمام شود 


سپس پرورد کاوخبرمیدهد که بااین وصف کفاربقر آن و پیغمبر ایمان نیاوردند تا 
بشم خود عذاب ما را مشاهد, کنند ودرد وشکنجه آن‌را احسای نمایند وببچاره ومضار 
شوند که البته ور آنموقع ایمانآنبا بی شعر بوده و سودی ندهد, زیرا عذاب پرورد کار 
نابپشگام میرسد وتبیکارآن درغفلت و بی خبری بسر میبردماند ازآ نوقت ممگویند آبا بما 
مپلتی داده نځود؟آ یا برای کیفروعذاب ما تسریع وتعجیل بعمل میآورند ٩‏ 


صحابه روایت کرږهاند که سیب تزولآ به آن بود که کفارمی کفتند ای‌محمد: 


عذابی که ما راازآن میترسانی ووعده میدهی چه وقت خواهد رسید؟ پرورد کار" به فوقرا 
لغار ورتزول بلا و عذاب ما شتابزد کی «ینمایند 


دوپاسخ کفتارآ نها نازل کرد وفرمود 


جلد ینجم وره شمرا (۷۰-4)۲۹ 5 


و بدنبال بنی اسرائیل دیکران را بسوی دربا آوردیم (6) پس از آنکه موسی و تسام 
همراهاش را ازغرق شدن رحانیدیم (09) تعقیب کنن د کان را در آب غرق نمودیم (50) 
واین حادثه نجات بنی‌اسرائیل, وغرق فرعونیانآبت بز ر گی بود ولی ببشتر مردم ایمان 
نمیآورند (۷) درحالی که پرررد کارتوهمقتدرومپربانست (۹۸) ای پیغمبر داستان ابراهیم 
را برامت بیان کن (0۹) وقتی که بپدر و مادر و قوم خو و گفت شما چه چیزی را پرستش 
می‌کنید (۷۰) کفتند مابت‌هائی را پرستش مینمائیم ودرعقیدة خود استوار و ثابت بوده و 
هستیم (۰۱) ابراهیم سئوال کرد | کراین بت‌های خود را صدا بزنید می‌شنوند (۷۹) و آیا 
وجود این اسنام برای شما سود و زبانی دارند (۷۳) کفتند ما پدران خرد 
را برپرستش این بتان بافته‌ایم (۷6) ابراهی م گفت هیچ میدانید 
آنچه را که شما معبود خود قرار دادماید (۷9) 
ای پیغمبرتومی‌بینی و میدانی که | کوها چند تالآ نها را در دنیا متنعم بسازیم عافیت 
آنچه که بایشان وعد داده شده میراد و تمام آنپاً یگسر هلاك میشوند و آنچه در دنبا 


بهرهمند شده واندوخته بود‌اند برای نجات وناب ورهاثیآنها مفید ومثرنخواهد شد . 


محمدین عباس از معلی بی خیش روایت کرد کفت از حضرت صاوق تب معنای 


این آبه را سوال نمودم : 
افرایت ان متعنا هم سنین ثم جا هم ما کانوا یوعدون 

فرمود مراد از وعد خداوند در این آبه ظهور حضرت حجة تم ات هنگامی 
که بامرپرورد کار آن حضرت ظهور مینماید آنچه بنی امیه از مال و ثروت و متا ونیا 
اندوخته‌اند سودی بمیبر ند واژعذاب خدا و کشته شدن بدستآ تحضرت نجات نمی‌یابند 

در کافی ذیل آ به فوق از حضرت ساوق نی روابت کرده فرمود وقتی که پیفمبر 
اکرم ا درخواب دید بنی‌میه زمنبرش بالا رفته وبرهسند حضرتش نشسته و هردم را 
کمراء وبزمان جاهلیت برمیگردانند بسیارمتأثرواندوهناك شد جبرئیل فروآمد وچون 
آنحال را مشاهده کرد علت ادوه پیغمبر را پرسید ,7 تحضرت رژیای خود را بیان فرمود 
جبرئیل گفت بخدائی که شما را بحیقت مبعوث فرموده من اطلاعی ندارم و بآسمان بالا 


وج ج ج ج مه جت س ج ج سے سے سیت سے س چم عم مه 


15 سور شرا (۲۹) ۸1-۷1 جلد يتدم 


انتم و اباق کم الاقدهوت (۱) انم و لي لاب العالمین ۳ 


الى خلقنی ا هدن ۳ و ی هو یلعنی و ی ۰۰۱ وا 


Gh‏ و اذى اطع 


هرضت فهو شفین 1۸۰و ای میتی ئم یح 


E‏ لې خطیتتی یوم الذي 6 رب هب لى تما و آحقنی 


بالصالحین (۸۴) 3 احمل لی لمان صدق فی الاخرین (۸1) 1 اجعلنی 


بهترازه زارماه که دور حکوامت وتسلط ياه است بیان نموده سپس برای امام حجت 
میفرماید : 
وما اهلكا من قرية الالها منذرون ذکری و ماکنا ظالمین 


ماهچ شهرودباری را ال ونابود تکردیم‌مگ رآنکه برای هدا 


ت ونجات درد 
1 آن ترساننده فرستادیم تا نها را ازعواقب وخیم مشالفت و عذاب نا فرمانی ما بترساند و 
فرستادن‌پینبران خود وس اتبء و «شباری است و دا هر کز ستمکار نبوده و بی‌جبت 
کسی را عذاب ننموده‌ایم . 
ما تنزلت بهالیاطین وماینبغی لهم و ما یستطیعون 
این قرآن را هر گزشیاطین نازل نکرده و شایستهآ نها نبوده و نمیتوانند وتوانائی 
و قدرت برچنین‌کار می را ندارند . 
طایفة شیاطین از شنیدن وحی پرورد کار بر کنار و محروم هستند زیر هر وقت 
شیاطین بخواهند بالا بروند فرشتگانآنبا را بانیرشهاب راندموبومبگردآنند. 
آ به ردب رکفتار وخیالات باطل فریش!است زیرا آنها می کفتند شباطین قرآن 


من ورلة جة یم (۰۰) و آغفر لبی اه کان من الضالین (۸۱) 
رفت طولی تکشی د که فرودآمدي این وسورزقدر راآورد ه که در آن خداوند شب قدررا 


من است مکر خداوند یکتای جهانیان (۷۷) آن خدائی که مرا بیافرید وهم او که مرا 
امیدنی مرحمت میفرماید (۷۹) 


رهبری فرمود (۷۸) و آن خدائی که مرا خوردنی و 
وهمان خدالی که چون بیمار شوم مرا شفا دادم و دروم را علاح میتماید (۸۰) اوست که 
اوید میبخشد (۸۱) او آن خدائی است 


مر! میمیراند و پس ازمرله زنده میکند و 
که من امیدوارم در روزقيامت کناهان مرا بیامرزد (۸۷) پرورد کارا هرا براین 
قوم مشرك حا کم کردان و به بندکان صالح خود ملحق نما (۸۳) 
و مرا بزبان آید کان خوشنام کردان (۸4) ومرا 
ازوارثان بهشت پر نعمت خود 
قرار داده (۸5) 


تین سی کنند پرور کار مفرمایدشیاطین هر کز قدرت و توا 
ندارندو ما وحی خود را از هر کونه چیزی حفظ و بحراست خواهيم نمود و سپس خطاب 


را بزیان «حمد 7 


بپینمبرمی کند ولی «قصور امتآنحضرت ات وهیفاید : 
فلا تدع مع الله الها خر فتکون من المعذ بين 
ای رسول گرامی جز خداوند یکتا کسی را بخدالی مخوان و کرنه از اهل عذاب 


خواهی شد 
و علتآنکه پیمبر را به تنهائی مخاطب قرار داده آنست که مردم بدانند ه رکاء 


شخص بز رگی را تپدید ووعید کردن اینچنین باك, » هدید اشخاس‌عادیو کوچك بطریق 
اولی سپلتر وبی اهمیت‌تر خواهد بود. 
وانذرعشیر تك الاقر لین 


کت روزی جمم کثیری ازعلماء مذاعب درمجالس مأمون حضورداشتند بحضرت رضا 
خطاب نموده کت ممکن است از شما تقاضا کن بیان کنید که آیا در قرآن خداوند 


موده است ب 


. 
جلد پفجم -وره شمرا (۲1) ۸۱-۷۱ ۷ 
شما وپدران شما که ازقدیم پرستش مینموده‌اند )۷٩(‏ تمام‌آن بت‌ها مورد تفرت و عداوت 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

4 


م کزید گان آل محمد را بطور صریح و یا غر صریح 


اج ی (۰۰) و برزت الجحيم 
لغاویی (0۰) و قیل نیم اک E‏ ی ان 


یتصرو نکم آو یتصرون (۳) یبوا فیها مه و الغاوون (:+) و جنود 


آبیس ا0 قالو واه فا بختصموت (۱۱) تا له اکن فی 


ضلال ۾ مبین E)‏ نويکم برب العالمين )۸( 


حضرت نا فرمود غیرازآ نچه درباطن قر آن است در دوازده موضع لور وضوح این 


شده ازآن جمله به اندز تياك الاقربين ورهطك المخلصین است و درف آن 
ابیبن لمب وابن مسعود ثبت این آبه باجیله ورهطك المخلصین بوده و این خود منزات 

مد وفضیلتی بزرك است که خداو آل محمد ترا بخصوص وسایرمردم را بطورعموم 
قصد فره‌وده ودرروایت غل بن ابراهیم است که مزاد از رهط علی وحمزه وجعفر وحسن و 
حسین وائمه ازآل محمد عليه وعایهم السام میباشث 
آ به درمکه برویفمبر کرم لژ نزل شد چهل افر ازبنی‌هاشم 
که تماما وابسته حضرتش بودند دعوت فرمود پس از پذیرائی و طمامی که بایشان داد 


معنی 


وفرمود چون 


فرمود از میان شما کیت که مرا باری نموده و دین خدارا حمایت کند تا اورا وصی و 


سحر دینکند و همگی متفرق شدم رفتاد صرتبه دوم پیغمبر | کرم یو خویشان خود را 
یافتی داد و سپس فرمود هر کس از شما اول بمن ایمان بیاورد اورا وصی و 
عرتبه نیز براش تحريك ابولهب حضار مجلس متفرق 

را کرم بستگان و خویشان ازعشبرة خود را در 


شدند. 


جله پنچم سورة شرا (۲۱) ۹۸-۸۸ EE‏ 


روزی که مرا از کوربرمی‌انگیزانی رسوا و خوار مفرما (۸۷) همان روز وانفا که مال و 
اولاد فيد واقع نمیشود (۸۸) کسی سود تمیبردمگر آنکه با دلی پاك رو بخدا رفته 
باشد (۸۹) در آن روز بد هشت را برای پرهیزکران وی نمایند (5۰) و دوزخ را برای 
شو دآنچه ستایش مبکردید کجا 
هستند؟ (۲٩)آتبائیرا‏ که بجای‌خدا پرستش میکردیدآ یا امروزمیتا 
و از شما دفاع کنند )٩۳(‏ نها و معبودهای ایشان برو در آتش می! 
لشکربان شیطان نیز بدوزخ میروند )٩8(‏ ودرجهنم با بکدیگر بسخاصمه 
وجدال پرداخته ومیگویند )٩٩(‏ بخدا قسم ما دريك کمراهی 
روشنی بودیم )٩۷(‏ وقتی که ما شما را برابرباپرورد کار 
عالم مورد پرستش قرار دادیم )٩۸(‏ 


مجاسی‌جمم نموده وپس ازسرف شیروپنروزای یشان خطاب نموده فرمود: کیست ازمیان 
شما که یمن ایمانآوزده مرا پاری اید دین مر ادا کند ووعد مرا انجام دهد وجادشین 
ووزیرووسی من شود؟ نا کامعلی‌بن ابیطالب 02 که ازنظرسن کوچکتر ازتمام حاضرین 
و فاقد روت و مال بود برخاست رکفت پا رسول اله من جاضرم بآ نچه فرمودی عم لکنم 
یغمیرفرمود باعلی تو وصی ووزیروجانشین من عیباشی . 

اقوامآ تحضرت ازهجلس برخاسته وبطریق استهزاه بابوطالب کفتند مبارلك بادب تو 
ای ا وطالب محمد راتو پسربر ادرت فرزند خودت را برتوامیر کرد . 
به فوق تازل شد پیفمبرا کرم تقو بکوه صفا تشریف برد 
اطراف وجواب بحضورش رفتند و کسانی که شخصاًنتو 


این عباس 
ومردم را صدا کرد وآ 
شرفیاب شوند شخصی را از طرف خود فرستادند پیفمبرفرمود اکر من بشما بگویم که در 
زیر این کوه اشگری مهیا و آمادہ است که بر شما تاخته و اموالتان را بغارت ببرند مرا 
تصدیق کرد وراستگو میدانیده کفتند بلی فرمود پس بدائید که ن‌شما را ازعذاب سخت 
خدامیترسانم»ابولیب گستاخی‌نموده کفت: تبالك زبانت بریدم بادامروة همة ما را برای 


ایں دسوت کرده بودی . 


1 
<< ي وروی وروی م تمرح 2 - 


وی تا ۹ ۳ ان فی لت لا 


یز ارحیم (۰۱)کذبت 


وها کان اکترهم مق 


وم توح الرنلیی 0۰۰ اذ قال لهم آخو هم نوح نون (۱۰۱ ای 


۳ ل امین ۰۷ فاتتوا 1 و طیون (۱۰۸) وما استلکم عليه 


من اج ان احرق 1 على ر رب لعالمین )۰( 


بت را نازل فرمود 
واخدغن جناحك لین بتعك من‌المومنین 


پپروی‌مبتکنند توانع نما - و حفن جناح کناید از 


قبال این جساوت ابول یرسور 


فان عسو فقل ای بری ١ه‏ تعملون 


معصیت ونافرمانی درحال حبوج وممات آ نحضرت فرقی ندارد 
وت وکل عل العزیزالرحیم الى 4 حین تقوم 


از بویخیزی و با کرهائی که 


دم مورة شرا )۲٩(‏ ۱۰۹-۹۹ 20 
و ما را مردم کمراه و تبیکار از راء متحرف نموده بضلالت انداختنه )۹٩(‏ و ما دراین روز 
بدبختی نه شفیعی داریم (۱۰۰) و نه دوست و رفیقی داریم که از ما حمایت و پشتیبانی 
نمایند (۱۰۲) دراین ندامت وپشیمانی کمراهان آبت وعبرتی‌است ولیکن بیشتر مردم باز 
حم ایمان نعبآورند ( ۱۰۱) پس‌ای کاش باز هم ما پدنیا بر مءنان‌باشم(۱۰۳) 
و البته پرورد کار تو مقتدر و مهربان و رژفست (۱۰6) قوم وح نیز رسولان حق را 
تکذیب کردند (۱۰0) آن وقتی که برادرشان نوح کفت آیا وفت آن 
ترسیده که پرهیز کار شوید (۱۰۹) من برای شما رسولی خیرخواه وامین 
هستم (۱۰۷) از بدا بترسید و پرهیز کار شدہ و از خدا 
پپروی کنید (۱۰۸) و من از شما مزد رسالت نمیخواهم 
زیرا چشم اميد و پاداش فقطبخدای عالم دوخته‌ام (۱۰۹) 


مینمائی می‌بیند وتفلبك فیالساجدیین ونیز.کرویین ترا درمیان سجد کنن د کان می‌بیند . 

امامیه این آه را یکی از دلائل موحد و من بودن پدران رسول آکرم 68 
«یدانشد چه خداو ند میفرماید . 

ای پیغمبر کردیدن و لو انتهال تو را در پشت سجده کنن د گان می‌بینم زیرا 
حضر تش از پشت طیب و طاهری به پشت ملب و طاهر دیگری منتفل میشد تا بالاخره از 
صلب عبدائه ظاه رکردید . 

ابن بابویه وشرف الدین از جابرین بز ید جعفی بل آبه فوق روایت کردمان دکه 
حشرت موسی‌ین جمفو نا فرمود خدایتعالی نور محمد تور از نورعظمت و جلاات 
خود پدیدآورد و آن نورلاهوتی اس ت که ازذات مقدس خوش جلوه گر شده و همان نوری 
اس ت که چون موسی‌بن عمران تقاضای دیدارنمود براوتجلی کرد و موسی طافت و توا 
رویتآنرا نداشته ومدهوش برزه 


افتاد «وخرموسی‌سمقا» و آن نورهمان نورمحمده 


بود که مشیت پرورد کاربرآن تعلق کرفت تا محمد تلو را ازآن ور بیافریند اول آن 
تج دوبخش فرمود ازشطراول محمد :۳08 وازشطردیکرعلی‌بن ابیطالب ن را بیافر ید 
دو بزر کوار موجود دیگری را از آن نور خلق تغرمود خداوند محمد لت و 


AY‏ سوره شرا (<۱۱۹-۱۱۰)۲ جلد پنجم 
نو الله و اطیعون (۱۱۰) قالوا اقومن لك و البعك الاردلون (6۱۱) 
ما 


قال و ا علمی با انوا مەلوت (:۱۱) ان حابم الا علی ری لو 


تشعرون ( )وما 0 بطارد الم (۱۵) ان نا 1 دی مبین(۱۱۰) 


قالوا کی e‏ لوح فتکولی م بن ارجوین «« قال رب ان 


بصورتی که میخواست مصورفرهوڈ و ایشا رامین خود نمود و برخلایق خلیفه و گواه و 


زبان وعین خوشتن کرد وازعلم و واش خوذ هر دو را بر وافی داد و آنبا را بر مفبات 
خودآ گام ساخته وببان را بایشان آموخت ,یکی را نفس ودیگری را روح خود «قرزداشت 
قیام نکنند وبریا نایستند یکی آزآ تپا بدون دیگری محمد نو و علی ا کرچه 
درظاهر بشرند ولی در باطن لاهوتی هستند و برای آنکه خلق قدرت دیدارشان را داشته 
باشند بصورت ناسوتی ظاهر وجلو کر شدند چنانچه خداوند میفرماید و سنا علیهم ما 
یلبسون درآن دو نور پاك مقام پرورد کار جهان موجود است و آنا حجاب خالق و 
آفرید کارتمام مخلوقات هستند برای وجود ایشان بخلقت خلق شروم وملك و «قادیر را 
انان ختم میفرماید . 

وازنورمحمد تتو نوردخترش فاطمه را اقتباس فرمود هماتطور که تورمحمد 
را ازنورخود اقنباس فرمود پس ازآن از نور فاطمه و علی ا نور حسن و حسین و ألمه 
معصومین سلاماله علیپم اجممینرا اقتباس فرمود مان اقتبای مصابیح وچ رآغها ازیکدیگر 


۱ و تمام این معصومین از آن نور آفریده شده و پیوسته از سلب و رحمی پاك به پشت و 
کا چچ ج چچ رو روت 


۳ 
سورەشمر 7(1 ۲) ۱1۹-۱1۰ ا 


از خدا ترسیدہ و راہ اطاعت حضرتش را پیش بگیرید (۱۱۰) قوم بنوح کنتندآا ا این 
پیروان اندك وفرومایه‌ای که توداری ماباتوبگرويم (۱۱۱) نوح کفت من از نچه پپروانم 
انجام میدهند اطلاعی ندارم و لزومی ندار و که بدانم (۱۱۷) چه ابشان اکر شعور داشته 
باشند میدانند که سروکارآ نها فقط باخداست (۱۱۳) ومن مومنین را از پیرامون خود ظرد 
نمینمایم (۱۱5) و من وظیفه دارم که معنین را از خدا بترسانم (۱۱۵) قوم دو باره باوج 
ار ترك این سخنان خود نکنی ترا سنگسار خواهیم نمود (۱۱۳) نوح در مضام 
مناجات عرش کرد برورد کارا قوم من مرا عکذیب میکنند (۱۱۷) خداوندا میان من و 
ایشان کشایشی‌حاصل فرموده و مرا وه رک سکه با من است از شر ایشان رهائی 
بخش (۱۱۸) نوح و همراهاش را که در کشتی قرار داشتند نجات 
داده و بساحل سلامت رسانيدیم (۱۱۹) 
رحمی پا کیزه منتفل کردیده ومانند سای فرادمردم از ما مین و تطفۀ کندیده خلق 
نشده‌اند, بلکه نور هائی بودند که از آسلاب هر بارحام مطپرات انتفال یافتهاند چه 
ایشان بر کزیدة بر گزید کانند که خداوند آنا را برای خود انتخاب نمودء و آنها را 
مخزن علم وداش خوش ساعثه وقا الم وخلیفه پرور د کار در ترد خلق هستند حفیقت 
امه درك نشود و کبفیت حقبقت وانیت ایشان هر کزشناخته نشودآنه ازجاب پرور د کار 
ناطق ومبلغ اوامر ونواهیاوبوده وپرورد کار بواسطة یشان قدرت وتوانائی خود را ظاهر 
کرده و آنها آیات و معجزات پرورد کارند و بسبب ایشان پرستش ذات خود را بخلق 
شناسانده و بوسیله اینان او امر ی اطاعت میشود و چنا 


نة آلمه تبودند روم 
نمیدانستند چگونه خدا راستایش وپرستش کنند وقرارمدهد آمرخود را هر لور وهرچه 
بخواهد, ازکار ذات «قدسش سئوال کرده نمیشود. اما از کردارخلایق پرسش خواهند کرو 

ویز ازجابربن عبدافه انصاری روایت کرده کفت از پیفمبر اکرم وال شد 
وقتی که آدم دربپشت بودند کجا بودید؟ فرمود من دریشتآدم بودم وهه‌چنين درموقع ی که 
فوح سوار کشتیمیشد درساباوقرارداشتم هماتطوروقتیکه ابراهی رابآ تش نمرود انداختند 


درصلب اوبودم پیوسته‌خداوند مرا ازسلب های پاك و رحمهای پا کیزه ب‌صلب‌ها ورحم‌های 
میهد 


و ان ربك 


زیر سیم () بت عاد لمرملین () فقا 


4 0 الا تون ۲( آني 2 e‏ 


آلمالیی 0 آلبتون بل دیع یه 


لملکم تخلدوی (۱۱0) و اذا ر 


بطشتم جبارین (۱۳۰) 


پاك منتفل میفرمود تعام پدرانم هدایت کننده و هدایت کرد شده بودند و هر کز 
با زنا ملاقات شمووه‌ند و چون خداو ند از هن عد پینمبری کرفت و میاق اسلام اخذ 
فرمود اوساف مرا درتورية وانجیل بیان فرمود مرا بآسمان ترا 


1 
اک سوره شعرا (-۱۲۰)۲- 

تم ارقا ۳ )ان قي فلت ی ما کان رهم مو 

۱ قی داده و نا مرا از یکی 
۶ ازاسماه خود محمود مشتق نمودٌ 

ابن بابوبه این حشرا از طرق متنددی نکر نمودم و انافه مبکند که پیغهس 

اکر م ئا یوفرمود پیوسته خداوندهر! ازصلبی بصلب دیگری انتقال داد تاصاپ‌عبدالمذلب 

ازآ نجا نورمرا دوفسمت فرمود قسمتی را ورصلب‌عبداله وقسمتی‌رادرصلب ابوطالب فر اردار 

ومرا بمقام نبوت ودارای بر کت وبعلی مقام ول 


نمود اسامی من وعلی را از دواسم خویش بیرون آورد خداوند صاحب عرش محمود أست و 


ت ووسایت دادم ودارای فصاحت وفراست 


نام من محمد ېلیو ویرورد کاراعلی است و نام علی مشتق ازآن اسم است انه هوالسمیح 
الملیم] نخدائیست همه که کارها را میداندوتمام کفتار را میشنود 
هل انبثكم على من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك ائیم 


شیاطین نازل نکرده و آن وحی 


چون درآ بات پیش پرورد کارخبرداد که 
است که جبرئیل روح‌آلامین ازجانب خدایتعالی فرود آوزده در این آبه میفرماید شیاین 
بردروگویان کناهکاروزش تکردارنازل میشوند . 


دجم وج مه وه جع وه جه چ و 


ee eee Û `‏ وه جه EE EE OOOO OD OOOO ODODE BOBO e‏ 
جلد پنجم سوره شرا(۰)۲۱ ۱۴۰-۱۲ ET‏ 
سپس بقیهآآن قوم سر کش‌را فرق ونابود تمودیم (۱۲۰) این حادثه نوح وقوم اوخودآبت 
بزرك وسیل عبرت است اما بازبیشترمردم ابمان نمیآورند (۱۲۱) و خدای توبسیار توانا 
ومپربانست (۱۲۷) قوم عاد هم رسولان پرورد کار را تکذیب کردند (۱۲۳) وفتی که هود 
با مهربرادری بایشان کفتآیا هنوزوقت آن نرسیده که خدا ترس وپرهیزکارشوید (۱۳۶) 


من برای شما پیفمبری خبرخواءوامن هستم (۱۲۵) از خدابترسید و از اومرپرورد کار 
پیروی واطاعت کنید (۱۲0) و من برای رسالت خودم از شما مزدي نمیخواهم و پاداش از 
پرورد کار جهانیان می گیرم (۱۲۷) آیا شما این کاخ های‌سر بر فلك کشیدہ را بنا 
می کنید که خود را مشنول ساخته وازباد خداغافل بمانید (۱۲۸) و ساختمانها و بناهای 
مجکم مبسازید تا شاید درآ نپا جاویدان زند کان ی کنید (۱۷۹) وچون خشم و غضب 
کنید مانند جباران دست بظلم و ستم می کشائید (۱۳۰) 

و تو ای محمد دروغگو و زشت کردار یستی و شیاطین بر تو چیره نمیشوند بلکه 
فرشتگان برتونازل شد و فرود ماد وهنگام رو وحی شیاطین استراق سمع کرده و 
پنهانی زفرشتکان چیزی می‌شنیدند وبکهنه و اباع خود میرساندند و بیشترآنا از نزد 
خود چیزائی بدروغ برآ نچة شنیده بودند ی افزودندو از زمان ولادت نبی اکر مگ 


شباطین ازاستراق سمع و کوش دادن دزدیدم وپنپانی ممنوع ومحجوب شدند . 

ابن بابوبه ازحضرت سادق روات کرده که فرمود مراد از شیاطین دراین آیه 
هفت نفر از مشر کین میباشند: نکی منیره دیگری نان سوم صاید چهارم حمزة بن عمارم 
اپ است اينهاپنهانی 
و دزدیده کوش فرا میدادند و کفته‌های مومنین را باتباع خود مبرساندند و بمشتر هم 
دروغ میگفتند 

والشعراه یتبعهم الفاون (عردم نادان از شعراویروی میکنند) 

ان عباس کفته است جمعی از مردم نادان و زشت کردار معتقد بووند که شیاطین 
شعر را بشاعران تلقین مبکنند و هرشاعری که شطانش قوی‌تر باشد شعر آن شاعر بهتر 


: خواهد بود‎ ٤ 
| 


بانمام و یی 9( و جنات و عیون (rs)‏ انی اخاف علیکم عذاب 


فت آم لم تن من آلواعظیی (ry‏ 


ان هتا الا خلق لوی ۱۳0 وما تی یی (۱۳۸) فقعذبوه اهتنا 


وم یم (۱۳۰ قالوا َو 


PSE و‎ 


م ان فی لت به و ما کان تشر هم مومنین ۲ و ان ر 


لهو 


ازير ریم( ۰ عبت مود لین (۱0۱) اذ قال لهم آخوهم 


صا الاتفون )ای تک تسول مین (er)‏ 


"به شاعران کفار عرب هستند مانند ۱ 
عبدالله بن زبعری وهبيرة + بنابی‌وهب ومنافعبن عبدمناف وعمروین عبداله جمحی و 1 
ابی صل ت که پیوسته درسددآزارشرا کرم ٤ژ‏ و هجو آ نحضرت بوده و مردم جاهل و 
نادان باشعارآ نېا کوش داده واز ايان پیزوی میکرداد و بیغمبر کرم با فرمود هر 
که در اسلام هجو کند زبان اورا ببرید . 
این عباس کفت ونت ی که پینمبر | کرم نو مکهرا فتح نمود شیطان ناله و فرباد 

شدیدی کشید باراش بدور او جمع شده و علت آن بیقراری را پرسیدند کفت از این بعد 
انتظارنداشته باشید که کفررا ُوتی حاصل شود باید دزمیان عرب شعر ونوحه سرائی رایج 
ساخته وانتشاردهید . 

آبن بابویه ذیلآ یه فوق ازحضرت باقر ی روای ت کرده فرمود مراد از شعراه در این 
آی هکسانی نیستن د که شعرمیگوبند زیرا دده نشده کسی دنبال شاعری برود وازاوپیروی 
نماید بلکه منظوراز شعرا در اینجا خیالبافپاقی هستند که مدی علم بوده وخود را ققبه و 
دانشمندحعرق ی کرده خود کمراء وخلقی را هم بضلالتو گمراهی‌سوق داده ومردم تادان را 


باافکار باطل خویش سر گرم ومشغول سباخته‌وبه پیروی ازخود وادارمیکنند. این‌حدیث را 
مسج 


Ip E‏ (۱6۳-۱۳۱)۲۹ تم 
فاتتواله یمون ٠۲١‏ ی ۳ تعلمون (۱۳۱) امم 


دح 


جله ینجم وره شرا (15) ۱۸۳۰۱۳۱ 35 


پس از خدا بترسید و ازعن پیروی تمائید (۱۳۱)بترسید از آن خدائی که بآ نجه میدانید ٤‏ 
شما را مدد مینماید (۱۳۷) شما را بوسیله چپار پابان و فرزندانتان باری فرمود (۱۳۳) و أ 
بشما باغهای سرسبز وچشمه‌ها ی آب مرحمت نمود (۱۳4) من برشما از عذاب روز قبامت | 
بم‌دازم (۱۳۵) قوم جاهل گفتند برای مایکسانست که مارا تصیحت بکنی یانکنی (۱۳۳) 
این مره وزند کانی برای تمام مردم کذشته بوده (۱۳۷) وما پس از مردن هر گز کیفر و 
عقابی ندارم (۱۳۸) بالاخره رسول پرورد کار را تکذیب نمودند و ما ایشان را هلاك 
ساختیم وبیشترآنهاایمان نیاوردند (۱۳۹) وهمانا خدای توبسیارتوانا ومپربانت )۱٤١(‏ 
قوم مود هم رسولان خدا را تکذیب نمودند (۱6۱) وقتی که برادرشان صالح 
بآ نها کف آیابازهم ازخدا نمیترسیدوپرهیزکارنمبشوید )۱٤۲(‏ من 
برای شما رسولی خبر خواء و امینم (۱4۳) 


طبرسی وعباشی نبزیسندهای خود ازحضرت نارق روای تکرده‌اند . 
الم ترانهم فی کل داد بهیمون ق آنهم یتولون ما لایفعلون 
آبا می‌بنیآنها در هرواری سر گفته و بران بوده و چیزی میگویند که بدان 
عمل نمیکنند. 


ابن عباس کفته است مفنایآیه نت که تاه بانواع شعر مانند قصیده و غزل و 


جد وهزل وتشبید ومبالفه ووسف وغیر ایشا پرداخته شخصی را مدح اروا کرده و جممی 
را ذم نابجا نموده وفحش میدهند وچیزهائی میگویند که‌خود مفهوم ومعنایآنرا میدش 
ومتصود اژشعراه م باشند که بباطل مناظره و جدال نموده و با دلابل تارسا و اسول 
کمراء کننده احتجاج وعباحثه کرده ودنبال هر مذهب زقولی میروند جزمذهب و طرً 
امه معصومین عم السلام بلکه تخطئه هم مینمایند ودروازی کمراهی‌وحیرت سر کردان 
مانده و چارمای ندارند مگر آنکه بدامن شك وظن و گمان که خداوند صریحاً در فرآن 
هی فرموده پذاهببرند و عمل کنند مردم را پند داده و «وعظه مینمایند ولی خودشان پند 
ذیر نیستند نهی ازمنکر مینمایند وخود مرتکب منکر میشوند امر بمعرو ف کرده و خود 
بدان عمل نمینمایندآ نان غاسیین حق آل محمد نو هستند که فضیلت وبز ر کی و مقام 


آثنه معصومین را انکارتموواین 


یی میج 


وود سس سح 


ین (۱:۰) اتر کون في ما هیها مني (e‏ فی جات 


E 0 r‏ ال مها هضیم )٠٤۸(‏ و ت 


یعون (۱۰۰) ولا تطيعوا 


فیں (۰۱) لین بشسدوت فی اف و لا یضلحوت (۱۰۱) قالوا 


و تا 


می آادقین (۱۰۸) قال هذه اقة لها شرب و کم شرب بوم منلوم(۱۰۰) 


الا الذیین آمنوا 3 عملوا الصالحات 
مگرشاعوانی که ایمان آورده وکارهائي پندیدم کرده وبسیاربباد خدا هستند. 
صحابه روایت کردهاند که وقتی یه فوق ازل شد عداثه بن رواحه و کب بن مالك 
و حسان بن ثابت با چشمی کزان حشوز پیتمبی| کزم یه شرفیاب شدم عرض کردند 
ای رسول خدا پرورد کاراینآیهرا درحق شعراء نازل فرموده وما هم شاعرهستیم آ نحضرت 
فرمود آ به را تماماً بخوانید تا « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن بعد ما طلموا » و 


آنا خوشحال بر گشتند . 
حسان‌ین ثابت‌روزفدیرقصیدء معروف خودرا کهمطلع آن بیت زیراست انشاد کرد: 
پنادیهم يوم الغدیر نیهم بخم و اسمع بالرسول منادیا 


پیغمبر اکرم ‏ بحسان فرمود وقتی که با زبان شعر خود ما را باری هیکنی 
روح القدس بت و کمك وباری مینماید. 

روزی خسان در مسجد پیغمبر شعر میخواند عمر او را من ع کرد حسان گفت چه 
میگوئی مو دراین ن مان مقدس درحضورییغمہرا| کرم 7 که ازتوبپترووالا مقام ت بود 
شمرخوانم سپی‌حسان زویمدا کزد وگ شنیدید رسول خدا بمن وعبداه رواحه 


-۸۸- وره شرا (4)15 ۱۵9-۱ هید 


جلد يلجم سوره‌شم | 4)۲٩(‏ ۱۰۰-۱4 3 ۸۹ 
پس بیائید ازخدا بترسید و ازمن پیرو یکنید )۱٤٤(‏ ومن از شما پاداش رسالت نمیخواهم 
و جز بخدای عالم چشم پاداش بکسی ندارم )۲٤٥(‏ تصورم یکنید همیشه دراینجا وبا این 
ناز ونسمت شما را باقی میگذارند (۱45) دراین باغ‌ها و چشمه سارها همبشه و جاویدان 


۲ 

خواهید بود (۷ع۱) وازاین مزارع وتخلستانبا پیوسته بپرهمند شده وتنعم میلمئید (۱4۸) ۱ 
و در این خانه‌هائی که در دل کوه ساخته و پرداخته‌اید در کمال رفاه و آسایش زندگی 
م ی کنید )۱٤۹(‏ پس از خدا بترسید و مرا اطاعتکنید (۱۵۰) و از رویه مردم «سرف و 
متمکارپیروی ننمائید (۱۵۱) زیرا این ستمگران درروی زمین همه کونه فساد برپا داشته 
و ه رکز باسلاح حال خلق نمیپردازند (۱۵۷) قوم صالح باو کنتند تو سحور شده و ترا 
محر نموده‌اند (۱۵۳) توهم مانند ما بشری بیش نیستی وا کر درارعای رسالت خود صادقی 
آبتی و ممجزهای بیاور (۱۵6) سالح کفت این ناقه معجزة من است آب نهر را مکروز او 

مینوشد وروزدیگرشما استفاوةبکنید تاوقت معین (۱۵9)) 
0 


رکب بن مالك دعا کرده وفرمود پزورد کارا تائم کی انما را بروح‌القدس وچون دعبل 
خزاعی قصیده‌ای که درمدح حضرت رسا گفتة وسروده بود درحضورهقدسش خواند : 
مدارس آیات خلت من تلاوة اي منزل د حى متفر العرصات 
وعمینکه بنم مقدس حضرت ساحب الزمان حجة بن لح روحی و اروج 
العالمين له الفداه رسید واین 
خروج امام لامحالة خارج يقو على اسم الله و الب رکات 
حضرت رضا اوفرمود این شعررا روح القدس برزبان تو جاری کردہ است 
ابن بابوبه ذیلآیه « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » تا « اىمنقاب ینقلبون» 
از حضرت رضا ب روایت کرده فرمود رسول | کرم 482 فرموده ه رکس که دوست 
دارد بدین من چنك زده وبکشتی نجات سوارشود باید بعد ازمن ازعلی بن ابطالب 4 
پیروی نموده علی و دوستان علی را دوست داشته و دشمنان علی را دشمن بدارد زبرا علی 
وسی وخلیفه وپیشوای امت من است چه درحال حیوۃ وچه پس از ممات من‌علی امیر یره 
مسلمان ومومنی‌است بعد ازمن‌امراو آمرنست ونهی‌آو نهی‌من پبرواد پیرومن وناصر ویاور 


23 سوره شرا (13) ۱۷۹-1۰1 جلدينجم 


ولا تسوها بو قیاخذکم عدا 


بوم عظیم 0( فر 


لابه و ماکان رهم 


نادمیی (tev)‏ فاخذهم لناب ان فې ف 


(۱۰۸ و آن رك هو ال ت تقوم لوط ۲ 


رم 1 قال لهم اخوهم لوط الاتدون ا نی نک وین ۳ 


فاتوا له و ینوی (:۱۰) وما ال له من اج ان OT‏ على رب 


العالمين )١۹4(‏ تون ال کر ان من الال 


() را 1 


شعیبالتدون (۱۷۷) نکم دسولامین (۱۷۸) فاتدو االله اطیعون (۱۷۰) 


او ناصروباورمنست خوار کنندۀ او خوار کننده من میباشد هر کس بعد از من از على جدا 
قيامت مرا ملاقات نخواهد کرد وه رکس با علی مخالفت نماید خداو ند او را از 


اخم من یه جه مدي 
جلد ینجم سور شمرا (۲7) ۱۷۹-۱۸۲ ۱ 


و در پی آزار و گزند او نباشید چه اکر آنرا بیازارید و بکشید گرفتار عقاب شدید 
خواهید شد (۱۵7) ولی قوم نادان نافه را پی نموده و از کرد خود بسیار نادم و پشیمان 
شدند (۱۵۷) و بر اثر عمل خود e‏ تابود شدند ودر حال قوم 
صالح برای دیگران مایه عبرت بود اما بیشتر مردم بخدا ایماننیاوردند (۱۵۸) وهانا 
خدای تو بسیار مقتدر و مپربانست )۱٥۹(‏ قوم‌لوط نیز رسول خداراتکذیب کر دن(۱۹۰) 
وقتی که برادرشان لوط بآ نپا گفت وقت آن نرسید که پرهیزکار شدہ و از خدا بترسید 
(۱۹۷) من برای شما رسولی خیرخواء و امینم ( ۱۳۷ ) Wins‏ بترسید و از من 
پیرو ی کنید (۱۹۳) و من از شما مزد رسالت نمیخواهم زیرا چشم اميد پاداش بخداوند 
عالمیان دوختهام (۱9۶) آیا شما با مردان در آمیخته (۱5۵) ۱۳ 
برای تمتم شماآفریده رها می کنید چه مردم متجاوز ودابکاری هستید (۱۹۹) مردم بلوط 
کفتند | گر دست از ابن اعر ونبی خود باز نداری ترا از شهر اخراج و ببرون مینمائمم 
(۱3۷) لوط بقوم خود کفت من دشمن؛اینکارهای زکت شما هستم (۱۹۸) پرور کار مرا 
و بستکام را از کی عمل زشت این مردم تادا رعائی بخش (۱5۹) آنگاه اوو 
کساش را تماماً نجات دادیم (۱۷۰) مگر پر زنی که با اهل عذاب باقی مان( ۱۷۱) 

سپس تام باقیمانده ها را هلا وم (۱۷۹) و بر سر آنها باران سخت عذاب خود 
را باریدیم و چه بد بارانی‌ترساننده بود (۱۷۳) ودر هلا کت و نابودی‌قوم لوط هم آبات 


عبرتی بود اما بیشتر مردم بخدا ایمان نمیآورند (۱۷6) و هماناپرورد کار توبسیارمفتدر 
و مهربانست (۱۷۵) اسحاب آبکه نیز رسولان حق را تکذیپ تمودند ( ۱۷۹ ) وفتی که 
شعیب پیغمبر بآنها گفت آیا بازاز خدا نمی‌ترسید ( ۱۷۷ ) من برای شما پیغمبزی امین 
میباشم ( ۱۷۸ ) پس بیائید از خدا بترسیدو از او امر من پبروی کنید (۱۷۹) 
او را باری فرموده و حجت‌های دین او را تلقین مایب و در موقع حساب کارش را آسان 


میسازد سپس پیغمبر |کرم رات فرمود حسن و حسین 4 بعد از در دو پیشوا و امام 
ررك زنان دو 


امت من هستند ایشا ن آقای جوانان بپشت بوده ومادرشان باتوی بانوان و 
ا _جیان ماش همچنانکهپدرشان بزراه حجت‌های خداست ونه فرزند حسین 4 امامان 
چ 


AT‏ سووهشم(۰)۲۰ ۲۰۱-۱۸ لد ام 
ول تعونوا م می المضرین (۰۸۱) و نوا با اس المستقيم (۱۸۲) ولا 
تبخوا الاش ات و توا فی 9 
es‏ 
۱ 
۱ 
۱ 


یکن لهم ) اة 1 مه مو) تی رال ( )٠ ٠۲‏ و لو زناه على ۳ 


الاعجمی(۱۱۸) قرآه م ماکانوا به مق 


)ذلك ناه ف‌قلوب ۱ 


لمچرمین (. ی يروا الاب بو( ۰ 


مسلمین ونپمی ازایشان قْم ما وحجت دوازدهم است برهفژ 
پروی واطاعت «ن و نافرمانی وعصیان ایشان عصیان منکرین امامت وفضائل ائمه 
موجب شلات و کمراهی بوده و کسانی که تضیع حق آنها را نمایند در دنیا و آخرت 


۱ 


رین (۱۱0) بان عربي مب (+۱) د انه فی ری (۱) ول ۱ 


ک فتار شکنحه و عذاب یووم و خکلون دکیفر 27 


ا 
سور شرا (۲1) ۲۰۱-۱۸۰ 4 


و من از شما مزد رسالت نمیخواهم و چشم پاداش بسوی پرورد کار عالم دوخته‌ام(۱۸۰) 
ایمردم د رکیل و وزن اشیاه قت نموده و کم فروشی عنمائید (۱۸۱) با ترازوی صحیح و 
درست اجناس را بکشید (۱۸۷) چیز هائی که بمردم میفروشید از نظر وزن وکیل و 
پیمانه کم نگذارید و درروی زمین ایجاد فتنه و تباهی نکنید (۱۸۳) از خدائی که 

شما و طبایع پیشینمان شما راخلق و ایجاد فرموده بترسید ( ۱۸4 ) قوم در مقابل این 

1 

1 

1 

۱ 

1 

1 

/ 


اندرزهای خبر خواهانه بشعیب کفتند نو مسحور و شده‌ای (۱۸۵) تو نیز مانند 


«ابشری بیش تیستی و تصورمینمنيم در کفتههای‌خودصادق نبوده وا جمله دروشگویانی(۱۷۹) 
| کردرادای رسالت خود راست میکوئی قطعة ازآسمان را برسرما فرود آور(۱۸۷) شعیب 
کفت خدای من براقوال و افعال شما داناتراست (۱۸۸) عاقبت قوم اورا تکذیب نمودند 
ودرروز سایهبان آنها را دچارعذاب نمودیم وعذابآ نروز بسیار شدید وسخت بود (۱۷۹) 
ودرهلا کت فوم‌شعیب نیزموجبات عبرت فراهم بو اماب شترمروم‌یخدا ایمان نیاوردند(۱۹۰)) 
وهمانا پرورد کارتوبسیارتوانا و مهربایشت (۱۹۱)و این فر آن محققاً از طرف پرورو کار 
عالم نازل شدم (۱۹۲) و آنرا جبرئیل روح الامین نازل تموده است (۱۹۳) وآنرا بقلب تو 
بیان حقایق این کتاب آسمانی مردم را از عذاب خداوند 


ای پیغهبر ازل نموده تا 
بان قضیح عربی است (۱۹۵) که در کتب آسمانی پیش 


بترسانی (:۱۹) و این فرآن 
بدان اشاره شده (۱۹۹) و آیا این خود از آبات بزرك نیست که دانشمندان و علمای 
بنی یل ازکتابهای آسمانیپیفمبران سلف ازآمدن قر آن واف بودند(۱۹0) وا گر 
این قرآن را بزبان عج‌ها نازل مبکردیم (۱۹۸) و بمردم عرب زبان می‌خواندند بآن 
ابمان نمیآوردند (۱۹۹) ما این قر آن را این چنین بدل تبه‌کاران کذرانبدیم (۲۰۰) ولی 


هی کشد ازغاصه 


منآنگاه فرمووند : 
وسیعلم الذین ظلمو! ای منقلب ینقلبون 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ تا بچشم خود شاهد عذاب خدا شوند ایمان نیاورند (۲۰۱) 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


پوعدوت ( ۰) ما آغنی عنهم ما کانوا يمتعون (۲۰۷) و ما اهنا مس قر 


لا لها مذرفت (۱۰۸) ذکری و ما کنا ظالمین ( ٠‏ ۰ ها 5 


التياطین (2)1۱۰ ما یی لهم و ما بنتطیعون (۲۱۱ انهم م ع الع 


تمعزولون (۱۱۱) فلا له الها خر تون من المعذین ( 0۱۳ 


(۱(4 


انی برکامعاتملوي [۱۱۲) وکل علیلعزیارحیم(۱۱۷) 


I‏ 4 نیع 


الغاون (۲۲۵) الم ر الهم في کل واد همون( و انهم پتولود ما لا 


وی () لا شین توا ی عملواالمالحات و دروا له کی و 


أتضروا من بعد ما لمو و یلم لین تقموا اى لب ر 


پایان سوره ش 


SS TOT 3 


و هم لایشعروت ( ۰) فیتو لوا هلت منرت ( ۰ اف 


ج چ ج 


جلد پنجم سوره شمرا (۲۰۲۲۲۹ -۲۲۷ 5 ۳۹۹ 


نا بینگام وفت عذاب میرسد درصورتی که تما غفل بوده ونم‌فهمیدند (۷۰۲) وآن هردم 
غافلکافر کیش میگویندآ یا بمامپاتی‌داده نمیشود (۷۰۳) آبا برای کیفروعذاب ماتسریع 
وتعجیل بعمل میآورند (٤۰؟)‏ ایپینمبرچه می‌بینی | کرما چندسالیآنها را دردنیا متم 
بسازیم (۲۰۵) سپس با عذابی که بایشان وعده داده شده بود یکسر هلاك شوند (1۰0) 
وآنچه دردنیا بهره‌مند شده بودند برای نجانشان مفید نباشد (۲۰۷) وما هیچ شهرودباری 
را نابود نکردیم مک رآنکه رسولانی برای هدایت ونجات مردم‌آن فرستادیم (۲۰۸)واین 
خود پند واندرزی است و ما هیچگاه ست‌کارنبودمايم (۷۰۹) این فرآن‌را هر کز شیاطین 
ازل بکنند (۲۱۰) وسزاوار وشایسته آنها نیست وتواناثی و قدرت 


ازل نکرده ونمیتوا 
برچنین‌کارم‌می ندارند (۲۱۱) و کروه شیاطین از شنیدن وحی پرورد کار بر کنار ومحروم 
هستند (۲۱۲) ایرسول گرامی جز خدای ,یکتا کسی را نخوان و کر نه از اهل 
1 بترسان (۲۱4) 
وبمژمنینی که ازتوپیروی م ی کنند تواچ نما (۱۵؟) و چنانچه نافرمانی کنند بآنہا بگو 
من از نچه می کنید ببزارم (۲۱5) وبخدای توانا وغپر بان تو کل کن (4۱۷)آن خدائی 
که چون برخبزی ترا می‌بیند (۲۱۸) وآ خدائی که منتفل فرمود تو را از صلب سجدم 
کننده کان )٩۱۹(‏ وآن خدالی که وآنا واکتوالست (۳۷۰) ای پیغمبر بکافران بگو آیا 
شما را مطلع سازم که شیطان برچه کسانی نازل میشود (۲۲۱) شیطان برآن دروشگوبان 
کناهروزشت کردار نازل میشود (۲۲۷) کوش فرا «یدهند و گفته‌های مؤمنین را باتباع 
خودمیرسائند و بشتره‌مدرومیگویند (۷۲۳) وشعراء را مرومنادان‌پیروی میکنند (۲۳4)) 


بخدائی 


عذاب خوا 


آیا نمی‌بینی که ایشان در هروادی سر گشته و حبرانند (۲۲) و آنہا چیزهالی 
میگویند که بدان عمل نمینمایند (۱۲۹) مگر شاعرانی که ایسان 


میخواهند و بزووی خواهی 
انت که کسانی که ستم کرداند بچه کیفرو 


عذایی کشید شده وچگونه مورد ان 
مخط پرورد کار رارمیگیرند (4۲۷)) 


وجه جه مہ ج جه ج جه ج مہ مہ ہے ے جح بو چ مہ جه حصیی ج وہ چه کے هجو - و 


۱ ی 
| 8 سوره نمل (۲۷) 1-۱ جلد ین 
۳۳ 7 
هرز 
ا وزج 
0 3 بای ای رت 3 
نت ا إلاخرة ر ا ت قم هون () او 
انين لهم سوه آلفڌاب و هم فى الاخرة هم الاخمرون () و انك قل 
الفران من لذن کیم غلبو () 
شوه نبل 
این سوره در مکه ناژل شدم دارای ودوچهار یه بقول کوفبان و پنج آ به بعقیدة 


, واب تلاوت آن در خواضال رن از پیقعبر آکرم اه روابت شده فرمود هر که این 
سوره را تلاوت کند خدا بتعداد کسانی که سلیمان نبی را برسالت شناخته‌اند اجر عطا 
میفرماید وچون از قبر برانگیخته شود کلمة طیبه لاله اله برزباش جاری باشد . 

۱ وه رکس این سوره را برپوستآهونوشته و درمنزل خود نگاهداری کند از 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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حیوانات موزی ماشد ماروعقرب وسکه وضرء درامان باشد . 
خلاصة مطالب سوره نمل عبارت است از بیان مومنین و شرح حال کفار و بشت 
حضرت موسی‌وداستان سلیمان وبلفیس وعاقبت ستمکاران وبیان حالامت‌های سلف واشاره 
به‌تقح صورواهوال قیامت 
قول تمالی » طس 
این عماس کفته طس یکی ازنامپای پرورد گار است و خدایتعالی باین نام قسم باد 
نمود هکه این آبات قرآن از آ یات روشن پرورد کار است و بعضی از صحابه کفته‌اند طاه 


حجازیون و بکمز ارسد و چپل ونهلمه وچهار هزار وهفتصد و نود و نه حرف میباشد در 
۲ 


۳۹ سوده تمل ٩.1)۲۷(‏ 73 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
این است‌آیات قرآن و کتاب روشن پرورد کار (۱) که مایه رهبری وهدایت ومژدة برای 
اهل ایمانست (۲) آن کسانیکه‌نمازرابپاداشته وز کو دادم وبروز رستاخیز وقیامت بین 
دارنه (۳) مرومانی که بعالم آخرت ایمان نمبآورند ما اعمالشانر| در نظرشان زیبا جلوء 
میدیم تا بکلی چشم خودشان کور شود )٤(‏ آنها کسانی هستند که دردنیا 
بعذاب‌های بد کرفتار شدم و درآخرت نیز زیانکارترین مردم 
«یباشند (۵) ای رسول کرامی این فرآن عظیم 
از طرف پرورد کار دانای حکیم بتو 
القا و الهام میشود () 
۱ 
۱ 


آشارمبلطیف وس بسمیع امت . 
وما قبلاکفته‌ايم که مقعطعات اواٍیل سور فرآنی حروفی هستند که برمزو کنایه از 
پیغم‌برویا امام ویا اسم اعظم حکایت می کن 
هدی و بشری للمۋم‌نین 
ای نآ بات مردم را از گه‌راهی نجات داده وسوی حق رهبری و هوات مینماید با 
بیان وبر هان ومعجزاتی که دلالت دارد برصدق گفتارپیغمبر»واهل|یماز‌را به بهشت وئواب 


وپاداش مژده مبدهد. سپس موه 
الذین یتیمون الصلوة ویو تون الز کوة و هم بالاخرة هم يوقنون 
مومنین کسانی هستند که نمازرایپا داشته و ز کوة داده وبروز قیامت ,قبن دارند وما 
اعمال آنهائی را که بعالمآخرت ایمان ندارند درنطرشان زیبا جلوه میدهیم از امرو نبی ز 
ترغیب وترهیب ووعد ووعید» وبمعنای دریگ رآ نست که ما اعمال قبیح آنها را در نطرشان 
جلوء و زیت میدهیم بخاق کردن شهوت در ایشان بمنظور امتحان و تشدید تکلیف در 
صورتی که خودآنها غافل ومتحیرند زرا اندیشه و درك نمیکنند و جزای این قبیل مردم 
آنست که دردنیا کرفتارعذابهای کو ئا گون‌بوده ودر آخرت نیز اززیا نکر ترین‌مردم هیباشند. 


5 سور شرا (۲۷) ۱۱۷ 
اذقال موسی لاهله اني انت ناراً ساتیکم ھا بغر او اتیگ ھاب 


س لمکم تصطلون (0) ما جانهاودی آن بورك من فی آلاد و من 


حولها و سبحان الله رب ب العالمین )1۸ یاموسی ا 4 اه مینکیم () 


۶ الق عصاله فلما راها هت اھا جان ولی مدیرا ولم یعقب یا موسی 


لاف انی لایضاف لدی المرسلوت (۱۰ الا من ظم ثم بال حسابهد سوه 


فان غفور حم 


آنگاء بەپیغمبرا کر م٤8‏ خطاب نمودم ومیفرماید : 
وانك لثلةى الق ر آن من لدن حکیم علیم 

یمنی ای محمد 8 این قرآن عظیم از طرف پرورد کار دانای حکیم بتو لقبو 
الهام «يشود 
نواه تمای ؛ اف قال موی لاله آنی انست نازا تا تیکم منها بخبر او آتیکم 

بشهاب قبس لعلکم تسطلون 

ای رسول کرامی بیاد بیاور ازوقتی که موسی باهلبیت خود گت من از دور آنشی 

آنکهآش فروزانی برای شما خواهم آورد 


می‌بینم مپروم و بزودی خبری ازآن میاو 
تا از آن گرم شوید چون مدت تمد خدمت موسی زد شعیب بپایان رسید «شعیب کت 
من نا گزیرم که بوطن خور مراجءت کنم زبرا مادرم چشم براه و در انتظار منست شعیب 
موافقت نموده وتوشة راء او را فراهم ساخت و یکدیگر را وداع نموده و چون خواست با 
صفورا عیالش و گوسفندان حر کت نمایند از شعیب تقاضای عصائی نمود عصاهای چندی 
ازپیشمبران سلف درتزد شعیب ودرحجر‌ای قرارداشت بموسی کفت ازحجرء عصائی 
نماید چون موسی بدرون حجرء رفت عصای نوح و ابراهیم بدستش افتاد چون شعیب آن 
ری عو کند برای وفمه دوم همان 


عصا را دید دستور داد عصای مزیور را با عصای 


وروی 


بماد بیاوروقتی را که موسی‌باهلبیت خود گفت من آتشی ازدورمی‌بینم زود ميرو م که خبری 
ازآن آورده و برای شما هم شعلهٌ فروزانی بیاورم تا از آن گرم شوید (۷) و چون موسی 
زديك آتش رسید ندائی شنید که مقدم کسی که در آتش است و با پبرآمون آن میگردد 
مبارك باد پاك و منزم است خداوندی که آفررنندة جهانیان است (۸) از آن آتش ندائی 
شنید که ای موسی منم خدای مقتدر و دانای درستکار )٩(‏ ای موسی عصائی که ور وست 
بیفکن وچون افکند عصا بجنیش وح ر کت درآمد مثل آنکهاژهای وله 
باشد موسی ازآن بترسید بعقب بر کشت و روبفرار گذارد خطاب رسید ایموسی نترس ذر 
پیشگاء ما پینمبران از چیزی نباید بترسند(۱۰) مک ر کسان ی که ستمکار باشند 
آنگاه بدی‌ها را بخوبی و نیکی جبران کنند 
همانامن آمرزنده ومپربانم (۱۱) 


داری بزه 


سمه مهد مهم مهه وه جه وه مه وه وه هم ي 
نجم سوره مل ۱١-۷)۲۹(‏ اک 


عصا بدستشآ۰د بارسوم هم در تمویس نصا داخل جره رفت ومان عصا را با خود آورد 
شعیب درتعجب شدء وباخود کفت البته در این امرسری است و بموسی اچازه داد تا عصای 
ابراهیم را همراه ببرد و باو کفت خداوند ترا باین عصا مخصوص کردانيده است موسی 
بسوی مصرحر کت کرد پس ازن روز رام ما شب شم که شب جمعه‌ای بود دروادی 
ایمن رسید انا آن شب شبی سرد و طلماتی بود وعیالش که باردار و حامله بود سخت در 
زحمت افناده وبستوه آمد نا کاه وسی د رکوہ سینا آتشی دید باخاطری شاد بصفورا گفت 
درجای خود توقف کن من | کنون بجاب اتش رفته خبری وبا اخگر فروزانی میآورم که 
خود را کرم کنی ومسا را برداشته 
که درعین سرسبزی وطراوتآ نشی از آن شعلهور کشته وفروغ آنش همه جا را فرااکرفته 
بدونآنکه دودی باشد هرلحظه برلممان وتجلی‌آن اقروده میگردد وچارشگفتی واعجاب. 
شده ومبدیدآتش ازبر که‌های سبزمعتعل است و هر زمان نضارت و خضارت آندرخت را 
زبادترمیکند اند کی درحالت حیرت ونگرانی ایستادسپس دست کیاهی برداشت وچندقدم 
ترديك درخت رفت تا آعشی برداشته وبرای عیالش ببرد همیتکه بدرخت نزديك شد آتش 
بسویش میل کرد موسی ترسید جهت حر کت خودرا عوض‌نمود ازهرطرف که مبرفت شعله 


راك رسید درختی را دید 


بسو یآ روانه شد 


۱5-۱۲ )۲( ور نمل‎ a 


ج لیضاء من غیر سوه فی تع ایات إلى فرعو 


قوم انیم کن) ما امین ١(‏ )قا جاتهم انا مبصر قالوا هذا 


محر مین (۱۳) وجحدوا بها و انتستهاً ها انشهم ظلماً و علوا فانظر يف 


کان عاق لسدیی (۱۵) و لقد انا داود و سلیمان عم و قالا لخن له 


)۰( وورث سلیمان داود و قال با 


آش متوجه ومتمایل او میشد مومت با خاطری پرش از درخت دور شد آتش هم بجالب 
درخت با زگشت موسی دوباره بطرف درخت رکه آتش نیز مجدداً روباو شعله کشید موسی 
کریخت وسه مرتبه این عملکز‌ارشد وفته سوم موسی دیگربعقب برنگشت ودراندرشه 
بو د که نا کاه ازپرشگام نی نبئی شنید که ای‌موسی منم خداوند یکت وپرورد کار 
جپانبان موس ی که طافت شنیدن این دا ودر آن معنی را نداشت ردایش را برسرافکند و 
روی خود را پوشانید وازترس انظهار داش کیستی که مرا میخوانی ولی هن ترا نمی‌بينم و 
چه دلیلی بر صدق این 
آرامشی احساس نمودهورایحهٌاتینای استشمام کرده گفت 
تکیه‌می کنم وبرا ی کوسفندانم ازدرختان بر که می‌ریزم وحاجتهای دیگری را باآن روا 
یکم خطاب رسید آنرا بزمین افکن چون موسی عصا را بزمین انداخت هار زرد رنگی 
شد و کم کم بزرك وبز ر گترشدہ تابا نج 


نهاد خطاب رسید ای موسی تودروادی 


ار هست خطاب رسید که وس و دست داری ؟ موسی 


این عصای منست که بر آن 


فرار 
یمن ودرپناء ما هستی تقرس ومگریزآفرا پردار و 


ی که موسی ازدید نآن سخت‌توحش شد 


ماآ نرا بسورت اول بازمیکردانیم موسی چون آنر| برداكت همان عصای خود را در دست 
دید باردیگرخطاب شد ای‌موسی دست خود را در کریبان فروبرده وچون برآوردی بدون 


و هروه هه موجه مههه مه مه وه بو مه سم 
جلد پنجم سوره مل (۱۹-۱۲)۲۷ EN‏ 
ایموسی دستت را داخل گریبان خود کن بدون آنکه گزسی بدستت برسد روشن و 
درخشان کردد با این ته معجزه بسوی فرعون و قومش که مردم فاسق و کناهکار هستند 
برسالت روان شو (۱۷) چون موسی باآن معجزات روشن و آشکرتزدآ نپا رفتآنها کفتند 
آن ممجزات سحربزرك و آشکار است (۱۳) و آزروی کبر و عناد معجزات را منکر شده و 

بشتن طلم و ستم روا اشتند پس بنگ رکه پایان کار تبېکاران و مفسدین چگونه بووه 

است (۱2) ما بداود وسلیمان مقام علم و داش عطا نمودیم و ابشان در مقام شک رگذاری 
خدای را سپاسگزاریم که ما را ازبیتربند کان مومن‌خود برتری وفضلیت 
بخشیدء (۱۵) وسلیمان وارث داود شد و گفت ای مروم خداوند زبان مرغها را بمن تعلیم 


برآمده 


فرموده و از تمام نعمت‌های خود هرا بپرممند ساخته و این خود شرافت 


۱ و فضل آشکارپرورد کار است (۱۳) 
4 


آنکه علت وعارضة بدستت برسد سفیدویورانی تشد با نکه موسی سیاء رنگ بود 
همینکه وست خود را داخل کریبان نموده وخارج‌ساخت‌چنان نورانی شده بو که شعاع 


آن مسافتی را روشن کرد ومانند ستارة تابن میدرخشید از جانب پرورد کار ندائی شنید 


باید و هستند رفته و آنها را بپرستش من دعوت کنی 
ا ارا من یکی ازه‌صریان‌را سہواً فقتل رسانیدمام می ترسم آ نها مرا بکشند 


کرب ت ومدوکارباشد و رسالتم 


را تأیید و تصدیق نماید زیرا فرعو تیان مرا ۶ کذیب خواهند کرد ندا رسید ورخوا. 


برادرم هرون فصبح‌ترازهنست اورا بیاری من تامرا تقو 


ترا 


پذیرفته وبزودی بازویت را با نیروی برادرت هرون تقویت کرده و قدرت و برتری بشما 
وضررآنهاممون بودء وبا نی که بتوود برایشان قلبه خواهی کر 
وه رکس ازشما پبروی کند غالب میشود 

ابن بابویه ازابی سلت هروی روایت کرده گفت مأمون ازحضرت رفا سئوال 
کرد ای فرزند رسول خدا شما میفرمائیدپیفمبران مرتکب معصیت و گنا 


نمرشوند پس 
پس دربارة قنل آندر قبطی بدست موسی بن عمران چه میفرمائید اک رکشتن آن شخص 


ِ 


ممه ماه هه ده به مه مه مه م " جیجو چه جه جه ت و 
3 سوه امل (۲۷) ۲۰-۱۷ ت | 


والانس والطیر هم پوذعون (۱۷) حتی اذا 
آنوا على واد النمل قالت مله يا ايها امل ادخلوا ساکتلم لیس 


سلیمان و جنوده و هم لایشمرون (۱۸) قم ضاحعا ۰ 


یر عمل صالحا 


رضیه ودخنی برحمنت فې عادد الین )۱٩(‏ وتف الطیرفعالمالی 


لاری الهدهد ام کانمن القاین( 6 


جایزنبوده پسموسی مرتکب معصیت و رکناه شد واک رجایزبوده چرا موسی میکوید این 
قتل عمل شبطانیبود وهمینکه فرغون موس میگوید کرد آن‌کاری که کردی وازجملاً 
کافرانی موسی جواب میدهد وقتی مرتکب قثل دم که از کمراهان بودم و درجای دیگر 


0 میگوید پرورد کار! من برنض خود تم کردم مرا بیامرز 


قتی که اهل شهر غافل 
بودند وآنوقت میان نمازشام وخنتن بود دید دونفربامکدیگر تزاع هی کنند یکی از آنها 
ازدوستان وشیعة او بود وطرف دیگر از 
بیاری طلبید موسی نیز بحکم خداوندبدشمن خود حمله نموده دستی باوزد وآن مرو کشته 
شد موسی کفت منازعه اندونفربا هم‌کارشیطان بوده نه‌کاراوزیر | شیطان دشمن کمراه کننده 


وظاهری ات 


آنحضرت دہ پاسخ امون فرمود موسی و ازد شهزی شد در 


,خواهان و دشمن موسی بود ‏ 


مأمون عرض کرد پس معنای این:سخن موسی چیست که عرض کرد پرورد کارا 
من بر نفس خود ستم کردهام مرا بیامرزحضرت فرمود ظلم عبارت است از نهادن چیزی در 
غیرموضع ومحل خود ومقصود موس ی آن بود که‌پرورد کارا من‌باورودم باین شپر کار ناروآئی 
کردم وخویشتن را در محلی که شایسته من نبود کشانیدم مرا از چشم زخم بدخواهان و 


جه جه بو جه مه مه 


جلد ینجم سوره نمل (۲۷) ۲۰-۱۷ ۳3 
ولشکربان جن وانس وطیردرزبرقرمان سلیمانآمادهکرزارودرخدمتش حاضربودند (۱۷) 
تاوفتی کسلیمان وسپاهیاش ازوادی مورچه کان میگذشتند بزرل‌موران فربادزد که ای 
مورچکان فوراً بخانه‌های خود داخل شوید تا مبادا سلیمان و سپاهیاتش ندانسته شما را 
پایمال کنند (۱۸) سلیمان ازشنیدن تة آن مورخندان شد و کفت پرورد کارا مرا براین 
نعمتی که بخودم و پدرم عطا فرموده‌ای توانائی شکر گذاری بد و مرا موفق 
بدا رکه اعمال صالحءقبول در در کاهت بنمایم‌و ازلطف و کرم‌خود مرا در 
سلك بند کان صالح و شایسته ات داخل کردان (۱8) 
سلیمان متذ کر مرغها شده و کفت چطور است 
که هدهدرا نمی‌بنم مثلآنست که 
غایب میباشد (۲۰) 


ورشمنان درامان بدارتا بمن ظقر نیابند و خداونه متمال او را پنهان فرمود بعد غر کرد 
پرورد کارا این نیرو و قدرتی که بم مرحمت فرمود‌ای تا با یکلست زدن منافی را از 
با 


شد بلکه بااین قوم وقدرت پیوسته در زاه رشای تو با وشتثان جهاد میکنم تا ازمن راضی 
وخوشنود شو یآ نشب را موسی با نگرانی و اضطراب بصبح رسانید چون از پناء گاه خود 
برو ن آمد دیدآن مر وی که روز گذشته ازاوباری طلبیده باشخص دیگری درجنك و نبرو 


دراختباروشبنان درن نگذاشته ومعین ویاورکافران ومجرمان نخواهم 


است تا موسی را دید تقاضای مساتدت ویاری نمود موسی بطر یق نصیحت باو گفت تو ور 
خاشجوئی دیروزبا کسی منازعه وقتالداشتی وامروزبادمگری می‌ستیزی 
من ترا تادبب خواهم کرد همینکه خواست اورا ادب کندآن مرد گفت ایموسی میخواهی 
مرا نیزمانندآن شخصی که دیروز کشتی بقتل برسانی تودرروی زمین فساد وظلم میکنی و 
اززم مرومان صالح واصلاح کنندم خارج شده‌ای 


واقع‌مرد کبرا 


مأمون کفت ای ابوالحسن خدا ترا جزای خر بدهد معنای قول موسی که 


سح 


چ - ممه مه نه هڅه مه مه وی هه هه جه جه که ده جوا هه هه نه ج دم جه مه هه جم جا و 


ES‏ سوره مل (19-۲۱)۲۷ جلد پنج 


TT 


دون لس من دون الله و زین لهمالتیطان مهم فد هم عن 


الیل هم لا نهندون (۱0) او اله ی یر نا فیالسموات 


والارْض و يعم ما تخفون و ها تعلنون (۲۶) 


آ نحضرت فرمود وقتی بفوسی برای‌هدایت فرعون وق 
رفت گفت وقتی که راء راکم کرده وداخل شهری 1 
ترس شما گر یختم اما پرووو کارمرا مورد عفوخود قرارداده و از پیغمبران مرسل گردانید 
وبمن علم و حکم ت آموکک بوذ فیک زگ ات که آد 
خطاب کرد ایموسی بعزت و جلال خودم س و گند | کر آن شخصی را که کشتی بمقداريك 
چشم برهمزدن مرابربویت خود ستای شکرد‌بودهمانا طممعذاب خود را بتومیچشانندم 
ولی هر کزاواقراربخالقیت ورازفیت من نشمود. 


( ما شرح ورود موسی بمصرورفتن اووهرون‌را تزد فرعون دربخش دوم تفسیرسورژ 


ازشهره‌ای توشدم آن مرد را کشت 


رت مور هداز بوم 


اعراف یلآ یه ۱۰بیان نمودهایم ) . 


ابن بابوبه ذیلآ به « واوخل بدك فی جيبك » تا آخ رآبه از حضرت صادق 
روآیت کرده فرمود بیکی از اسحاب خو که هروقت قصد حجامت نمودی پیش از 
خون از محل حجامت خارح شود اين دعا را بخوان « بسم اله الرحمن الرحیم اعون بال 
الکریم فی حجامتی هذه هن ن المين فى الدم من کل سوه » با بیان SLES‏ پم نوی 


ازآن بی‌خبری ومن ازشهرسبا خبرصحیح وقابل اعتماد برایت آوردها (۲۷) من دیدم در 
مملکت سبا زنی پادشاهی میکند ودراموردنیوی دارای همه چیزاست و علاوه برآن تخت 
پاوشاهی باشکوء وجاالی وارد (۲۳) مردم آن سامان بجای پرستش خداوند یکنا آفتاب 
می‌پرستند و بخورشید سجده مینمایند و شیطان آنها را افوا نموده و اعمالشان را در 
نظرآنهازیبا جلو کر ساخته و از را مستقیم وطریقه خدا شناسی منحرف 
ساخته وهدایت نمی‌شوند (۲4 چرا خدائی را که نورجلالش تمام 
نہانی آسمانها وزمین راآشکارساخته وتمام اعمال آشکار و 
نهان خلایق را میداند پرستش نکرده (۲) 


۱ _ح 


ازخود دورنمود‌ای وخداوند میفرماید « ولو گنت اعلم الفیب لاستکثرت من الخبر و ما 
مسنی‌السوه » در این آیه ور بشانیرا میزسند و در جای دیگرفرموده « لنصرف 
عنه السوه والفحشاء» ومراد از سوه رای به عتل‌زنا است و درآبه فوق بموسی میفرماید 


« وادخل بدك فی جسك تخرج باه من غیرسوه؛ دراین آ په مراد ازسوه برص میباشد ودر 


جاد پنجم سور نمل (۲۸) ۲۵-۲۱ E‏ ۱ 

کریرای غیبت خود عذرموجه نداشته باشد او را بسختی مجازات نمایم و پا آنکه سر از 

تنش جدا سازم (۲۱) طولی تکشید هدهد حاضرشد و کفت ازچیزی اطلاع یافتها که تو ۱ 
1 
۱ 


سور؛ بنی اسرائیل قصه موسی را مغروحا بیان نمود 


طبرسی ذیل آبه د فلما جالتهمآ یتنا مبصرة » از حضرت امام زین العابدین 8# 
روا تکرده کد[ نحضرت‌کلهه مبصرة را بفتح میم وصاد فرائت فرمود‌اند 


در کافی دیل یب « و لقدآتینا داود و سلیمان علما » از بعضی از صحابة حضرت 


جوا روایت نمود. "که حضور حضرت عرضه داشتند مردم در کمی عمر مبا ر کت 
اندیشه‌های ناروا دارند فرمود خداوند بداود وحی رسانید که سلیمان‌را جانشین خود سازد 
درصورتی که سلیمان کود کی بود که کوسفندمی‌چرانید وبزرکان بنی اسر ائیل جانشینی 
سلیمان را قبول تکرده واعتراض داشتندیداود وحی شد عصاهای علماه وچویدستی سلیمان 
راگرفته ودرخانه‌ای بگذارودر ان خانه را تفل ومهر کن صبح دوز بعد درب را باز نمودء 
ومشاهد کن کدام ب 


ازعصاها سیزشده ود ارای برك و میوم است صاحبآن عصا جانشین 


4 مجه هه مههه حه وه عدم مه خا و 
أ E‏ سورة نمل (۲۷) ۳۳-۲۹ بلك پنجم 


ٍِ لاهو رب الفرش العظيم (۲۰) قال ستنظر اصدقت ام کل ك 


(۲۸) قات با با يها الا اي انى الی کب ریم () ا ۳ 


پل رح لرحیم(۳۰] تلو على داتوني مسی() 


قات پاایها الوا نی فی ری مات قاط امرآ حتی تنهدرد () 


قالوا تحواولوافوةواولوابلس دید الام اليد قاری ما 


تو خواهد بود حضرت داود علماه بنی انترائیل را احضار نموده و کیفیت را برای ابشان 


اختبار داود گذاروند چون بح روز 


بیان کرد و همگی قبول نمودمژعصاهای تخود 
بعد حضور سافتند دیدند چوبدستی سلیمان. 


ذارلی برك و میوم شده است آنگاه حضرت 


داود ارث برد علم پیغمبران پیش از خود را و سلیمان وا 
وارث علم سلیمان کردید و ما آئمه وازث خمد و میباشم وسحف ابراهیم و الواح 
موسی نزو ما امت ۱ 
راء ته لی ؛ و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس عل‌نا «نطق الطیر | 
واوتینا من کل شئی ان هذالهوا لفضل المبين ۱ 

سلیمان وارت داود شد و کفت ایمردم خداوند زبان مرها زا بمن ن تلم فمو و ۱ 
۱ 

1 


و از تعام نست‌های خود مرا بهریمند ساخت و این موهبت و لعاف از فضل و کرم 


پرورد کاراست" که نسبت بمن ارزانی داشته‌است. حضرت سلیمان درسال چ,ارهز اروسیصد 
ونود وبك بعد ازهبوط آدم ازمادرخود بتشیع عبال سایق اوربا که بامرپرورد کاربههسری 


دود 


پادشاهی تکیه زد و جانشین داود شد از پیشگاه قدس ربوبی خطاب رسید ای سلیمان تو 


شده بود متولد کردینم وچون داود بعالم قدس «حلت مود سلیمان بر اورنگث ۱ 


ات ت ی ی 


اھ مجح مه مه خه بب مھ نہ ج عه حه خن ف اھ جه 4 ھا فده وف خف ده ج | 


جلد پنجم سوره تە (۳۳-۲۹)۲۷ Ye‏ ۱ 
اوس ت آن خدارند یکانه‌ای که جزاوخدائی تیست و اوپرورکاری امت که دارای عرش 
با عظمت است (۲۹) سلیمان بهدهد کفت بزودی می‌بيني که راست میگوئی با آنکه از 
دورشگویالی (۲۷) این نم مرا میبری ترد ایشان وبرمیگردی تا معلوم شود چه نجواب 
خواهند داد (۲۸) چون هدهد نامه را بدامن بلقیس افکند تعجب نمود پس از قرات و 
اطلامازمضمونآن بزر کان‌قومرا احضار نموده کفت‌نامه مهم ور کی بمن‌رسیدءاست(۹؟) 
این نامه ازطرف سلیمان رسیده وسرلوحةً آن نام خداوند بخشندة مپربان «یباشد (۳۰) و 
پس از کر نام خدا نوشته است برتری برمن نجوئید و تسلیم مر من شوید (۳۱) آنگاه 
به‌بزرکان کشورورجال دربار شکنت عقیدۂ شمادراین امرچیست میدالید که من هیچوقت 
بدون جاب نظرمشورتی‌شما تصمیمی اتخاز نمبکنم (۳۷) بهبلقیس کفت ما هردمی سلحشور 
وقومی چنکجو هسیم ولی‌فرمان‌ترامت برای جنك ویاسلیم‌رای خودرابلا کید (۳۳_| خودر ابلاغ کنید (۳۲) 
منظورنظررحمتوعنابت ماهستیآ نچه ازمانځواهی‌مقرون‌باجابت کردد سلیمان عرض ETAT‏ 
پرورد کارا تو بداود پادشاهی وساملېٹ عطا فرموّده مرا وارث ملك اونموده‌ای اينك من 
ازتو حکمت و معرفت میخواهم تا کار این امت را باصلاح آورم خطاب رسید ای سلیمان 
چون تو ازما مال ومنال وطول عمزنخواسته وحکت و معرفت را برحطام دایوی ت رجح 
: 


داد‌ای ما علاوم بر آنکه دعایت را انجابت وازدانش وحکت ترا بهره‌مند «یسازیم چندان 
مال وثروت وقدرت بتوعطا کنیم که پیش ازتووبعد ازتوبهی چ کس چنین سلطنت و منزلت 
ندادم و نخواهیم داد لذا رحمت خداوند شامل حال سلیمان عد سلملنت عظیم یافت و چن 
و اس وحش و طبر در زیر فرمان او آماده خدمت و مطیم فرمانبر دار او شدند چنانچه 

میفرماید : 

وحثر لملیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعوت 

آبه سوره ونیزدیوها بفرمان اوبوده وباد هم تحت امر او قرار گرفته بود خداوند 
دراین باره فرموده : 

ولملیمان الریح عاصفة تجری بامره الى الادض التی بار کنافیها 

ومیفرماید و من الجن من یعمل بین يديه باذن ربه 

وزبان وحوش وطیوررا خداوند باوتعلیم فرمود و همه نها را بفرماتش‌وادارساخته 


OEE 
۳۸-۳۹)۲۷( سوره تال‎ 


م برجع المرسلون (۳۰) 


اک 
: 
لیس 


قلماجاء سلیمان قال آتمدوتن بمال ا الله خير مما اتیکم برانتم 


و هم صاغروت (rv)‏ قال ۳1 الق ایک یأینی 


مرها قبل آن بأنونې ام (۳) 


آتحضرت صد فرسنك طول دابڈ يست وبق فرسنك انسان وبیست وپنج فرسنكك جنیان 


ببست و پنج فرسنك و حوش و بيست و پنج فرسنك طیور جایگاه داشتند جنبان برای 


در یك فرسناك بور 
فین آن سه هزار کرسی 


آنحضرت اززروابر شم بساطی بافته و پرداخته بودند که يك فر. 


تختی مرصع ازطلا برای جلوس اووروسط باط میتگذاشتند وور 
ازطلا و نقرم قرارمیدادند پیغه‌بران بر کرسی زرین و علماه بر کرسی‌های سبمی‌می‌نشتند و 
پبرا‌ون ایشان سایرین استفرار می‌بافتند و اطراف مردم دیون و جنیان می‌ایستادند و 
پرند کان با بالهای خود برسر آنها سایه می‌افکندند تا 


وهزارخانه از آبگینه روی چوب تعبیه کرده بورند سیصد خانهآآن را زان آزادآ نحضرت 
وهفتصد خانه باقی را کنی زکان اومقام داشتند باوعاصف بساط را برمیداشت و باد ملام آن 
را ازمیح تاپسین یکماه را 
از طرف پرورد کار بسلیمان وحی شد که ما امر کرده یم هر کس دربارةتو سخنی گوید 
باد آواز او را بگوش تو برساند روزی مو کب سلیمانی با جاه و جلال حرکت میکرد 


یبرد وازپستن تا باعداد روزیعد یکماه ربگرحر کت میداد . 


بو کری کا مشفول بغر افشانی بود چشم بسر بساط او او دوخته و كفت تسبیح میکنم 


TTT TTT TT TTT TRE EEE 


وبرتمام آنپا حکومت میکرد ینانکه شخ طوسی و دیگران روات کرده‌اند اشگر گا 
۰ 


جل پم سوره تمل A ۴۸ -۳٤)۲۷(‏ 
بلقیس گفت پاوشاهان چون بکشوری لشک ر کشی کنند فساد و تباهی بسیار و خرابی و 
ویرانی بیشمار بار آورده وعزیزان‌آن دبار را خوار و لیل مینمایند و روبه سلاطین چنین 
ینم سلیمان 


بوده (۳6) | کنون من هدایا و تحفی نزد سلیمان میفرستم و من 
باسفیر اعزامی من چگونه برخورد خواهد کرد (۳) همینکه فرستا کان بلقبس حضور 
سلیمان رسیده پیشکشی‌های بلفیس را عرضه داشتند سلیمان اعتنائی بہدابا تکرد گفت 
شما میخواهید مرا بمال دنیا فرب داده وجلب نظرم کنیدآ نچه خداوند بمن مال وثروت 
عطا فرموده بمراتب ازهدایای شما بپتر وعالی‌تر است شمائید که بهدایای خود سرور و 
شاومیشوید(۳۹)بسوی|یشان مراجمت کنیس البته اشکری‌جرار که غیرقابل مقاومت‌باشد 
بکشورشما کسیل مینمایم تاباخواری وذلت‌هرچه تعامت رآ نها رابیرو نکنند (۳۷) سلیمان 
خطاب بحاضرین نموره گفت کدام بك از شما میتوانید قبل از نکه تسلیم امر شوند تخت 
بلفیس را بحضور هن بیاورید (۳۸) 


1 
پرورد کاری را که بآل داود چنین ما عظیمی عطا فرموده باد سخن اورا بکوش سلیمان 
۱ 
۱ 


رسانید سلیمان امر کرد بساط را فرود آوروندآ نحضرت بر کر را بحضور خود طلبیده باو 
فرمود آنچه کفتی بکوش ما رسید ازآن بت فرود آمدم تا بتو بگویم مبادا آرزوی این 
ملك وجاه وجلال را بنمائی چه تمام اینها فان و ازيان 
بشدة ممن ازروی خلوص وسفای‌دل بکند تزد خدا بتر و بشر از تمام این دستگاه است. 
برزکر عرش کرد خدایتعالی غمپایت را بر طرف کند همینانکه غم مرا زایل و 
برطرف کردی 


سلیهان هروقت بربساط می‌نشست تمام خدم وحشم ر! با خود «یبرد و 


فتنی است و ثواب بيك تسبی ح که 


ظ 


ووظیفه خوش مشغول بود روزی بباد امر کرد تا بساطش را از استخر بر گرفته و ببمن 
برد در بین راه وقتی که بمدینه رسید باطرافیان خود گفت این هکان سرای پیقمبر آخٍ 
الزمان است خوشا بحال کسان ی کها 
کنند ازه‌دینه بمکه رسید چون در آن عم جاهلیت اطراف خانه کعبه جایگاء بت و بت 
نجا کذشت خانه کمبه بدر کاه پروزد کارناله کرد و کفت خداوندا 


اه بر من بگذشتند ولی فرود یامد و نماز جای 
یسب 


| دریایند وباوایمان آورده وازاوپیروی نموده واقتدا 


پرستان بود سایمان! 


پشیری از پینهبران تو ب 


جمعی از انب 


طرفات ما راه ستعر1 عنده قال هذا من فشل رنی لیلولی*افکرا عفر 


من شر فان 


۾ و می عفر قان نی نی ریم )٠۰(‏ قال واه 


رها ننظر تهتدی آم تکون من لین بهتدون (4۱) لا جات قیل 


اهتذا عر شاه قات هو و اون ۰ 


من فبلا و کنا مسلمین 0( 


نیاوردند و پیرامون من همه بت مرس خطاب شد ای کمبه ادبوهگین مباش بزودی 
آثاریت وبت‌پرستی ازاطراف|ٹوبرچیدہ میگودگو چنان کنم که رکوع و سجود کنن د گان 
بسیارشو ند و آ هدرن کروتسبیح رابا آورنت که حدی برای آنا نباشد دردور؛ٌ آخرزمان 
پیخمبری بفرستم وتورا قبل آوکنم واووامتتن درنماژ روی بت آورند و از افصای عالم قصد 
حج و زیارت‌تو کنند آنطوری که مرغان رو بآشیانه روند و انسآنها بتو بیش از انس‌مادر 
بفرزندش باشد . سلیمان از نجا گذشت وبوادی‌سدیررسيد وازآنجا عبورنموده بوادی نمل 


وارد شد . 
(یعضی نوشته‌اند که وادی نمل درحوالی شامات است جمعی دیگر عقیده دارند که 
دراطراف طایف است ) . 
موری که رئیس مورچگان بود ببالای بلندی رفته فریاد ژد : 
ای مورچگان مسا کن ولانه‌های خود بروید مبادا سلیمان ولشکرباش ندانسته 
شما را پایمال کنند . 
قتبسم ضاحکاً 


a‏ سوره تمل (۲۷) ۲۳۳۹ جلد پنجم 

امین (۳۰) قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان برد اليك 
ابن‌بابویه ازحضرترضا ی روات کرده که ورتفسیر «فتبسم ضاحکاً » فرموده :باد کفتار 
: 


و 
wa‏ وره نل (1-۳۹)۲۷ ۱۱ 


عفریتی از طایفه بنی جان عر کرد که من میتوانم با قدرتی که دارم پیش از آنکه از 
جایگاه خود بر خیزید تخت را بحضور بیاورم (۳۹) شخصی که علمی از کتاب الہی داشت 
عر کرد پیش ازآنکه چشم برهم بزنی تخت را درپیشگاه شما حاضر مینمایم و همینکه 
سلیمان تخت بلیسرا دربرابرخود حاضردی د کفت این فضیلت و کرامتی اس ت که خداوند 
بمن اعطا فرموده تامرا آزمای شکن دکه شکر نعمت میگذارم و با کفران احسان خواهم 
کردوالبته هر کس شکرنعمت‌های‌خدارا کند انجام وظیفه‌ای 


خوش نموده وچنانچه 


ناسپاسی و کفران نعمت کند بایدیداند پرورد کارمن بی‌نیاز وبخشنده است (4) سلیمان 


دناد فخت بلقیس‌را 


شکل داون د که تشخی ص آن در بدونظرمشگل باشد وبهبینند 
اخت پاخیر(۱٤)‏ چون بلفیس حاضرشد ازاوپرسیدندآ بائخت تواین 
«است؟ کفت تصورمیکنم همین‌باشد وماقلاباینآمر] آشنابوده وتلیمآمرپرورد کاربودیم(4۷) 
۱ موریرا که به کروه مورچگان کفټاانازل خود وید تا سلیمان و اشکریاش شماها 
|| را لکد مال شمایند بگوش سلیمان رسانیده سلیمان که درحال ح کت بود بباد امرنمود 
بساماش را متوقف ساخته وموررا بحضوربیاورند چون مور حاضرشد سلیمان گفت ای مور ۱ 

۲ 


مکر تو نمیدانی من پیفمبرم و بگنتی ظلم نمی کنم کور پاسخ داد چرا میدانمفرمود ہیں 
برای‌چه مورچگان را ازمو کب ما ترسانیدی؟ مورجواب داد ترسیدم خیل موران به‌ظمت 
وجلال وتجمل و زشت مو کبت مجذوب شده و ازز کر خدا غافل ماشد آ: 
۱ 
۱ 


از یمان 
پرسیدآیا شما بز رکتی هستید با پدرت داود؟ سلیمان کفت مقام و منزلت پدرم داود انان 
بز ر گتر بوده مور گت پس چرا نام پدرت بکحرف کمتر از نام تومیباشد؟ سلیمان کا 


نمیدانم مورچه کفت چون پدرت جراحات خود را شخصاً مداوا ینمو از این جبت بداود 
نامید, شدوتو ای سلیمان‌امیدواری که بپدرت‌ملحق شوی مورچه مجدداً پرسید ای‌سلیمان 


تمام مخلوفات خداوند باد را مسخرتو ساخته و بفرمانت میباشد؟ کفت 


اتی جرا دزم 
یدنم مورچه کفت حکمت آن این است که خداوندمیخواسته سا بدنی اکر جمیع 
E‏ و ازین میرفت سلیمان از 


٠ 
. نات مورتبسم نمود وبحمد ونای پرور د کارپرداخت‎ 
E E 


سس سس سس سس سس سس سا 


دجم مه هه و 
if‏ سور نمل (۲۷) 41-4۳ جله پنجم 


(en)‏ قیل 


لها ادخلی الشرح_فنما راه حببه جه و فقت عن ساقیها قال اله 
مرد من قوادیز قرب اى لت ی و لت س سلیمان لله 


رب العالمين )٠١(‏ ول ارت الى مود َخاهمْ صالحا آن آعدوا 1 


اذام فریانیختصموت (0۰) فال باقوم لم ت ن له بل الحتة 


ولا تمتغفرون ال لعلکم ترحمون )٤١(‏ 


طبرسی از ابن عباس روایت" کرد که پیفمبر اکرم ۶ 
حیوانات را نکشید یکی هدجذ و دیگری سر که آن نوعی از پرند کانست سوم زدور 


عسل چپارم مورچه . 

اکر کفته شود چیگزنه موري سلیمان و لشتگر یساش را شناخت که بمورچگان 
دستورداد بلانه‌های خود بروند تا زبرپای سلیمان وسپاهیاش نابود نشوند؟ جواب کولم 
چون مورچهها نیزماتند سایرموجودات ازطرف پرورد کار مأمورباطاعت وفرمانبرداری از 
سلیمان بودند تاچارباید دارای‌فپموشموری باشند تابتوانند فرمان پرورد کارخود رااطاعت 
نمایند وآن کسی را که موظف ومآمور باطاعت اوبوده بعناسند واین خود یکی ازمسجزات 
سلیمان وازآ بات خدا است زیراآن خداوندی که بمورچه الپام فرموده و تعلیم میدهد تا 
کندم را از وسط نصف کند و باآنکه تخم کشنیز را چهار پاره کند تا سبز 
معرفت و شناسائی سلیمان نیز باوأستعداد وشعوری عطا میفرماید . 

در این مقام شایسته است احادیثی چند که میرساند ائمه اطهار نیز منطق طبردا 


شود برای 


میدانسته وسخنان پرن کان را می‌فپمیدند بان کنیم : 
شیخ مفید در کتاب اختصاص بسند خود از ایی حمزه ثمالی روایت کرده گفت در 


دتم سوزه تمل (۳)۲۷ 4 ۱۱۳ 


فرقة کار محسوب میشد (6۳) به بلقیس 
رن چشم بلقیس بسطح درخشان محوطة قصر افتاد 
کمان کرد دریاچه است دامن خود را بالاز LE‏ 1 


بلقیس معبودی جز خدای یکتا واشت 


کفتند وارد صحنه و ساحت قصر شوو 


آبگینه صاف وصیقلی ساخته‌اند آنکاه کفت پرورد کارا منبنفس‌خود ستم 

کردهام انك با رسولت سلیمان هم عهد شده بفرمان خداوند عالمبان تسلیم میشوم (44) 

ومابرای هدایت قوم ثمود برادرشان صالح را برسالت فرستاديم تا بآنپا ستارش خداوند 

(40) سالح 

بقوم خود گفت چرا بعوض نيكي و اعمال صالحه شتابان رو ببدی وفساد «برویدچنانچه 
ار خداوند طلب منفرت نموده و از کار های ناپسند توبه کنید ممکن 

است مورد لطف و بخشایش پرورد کار واقع شوید (ج) 


كتا را ابلاغ کند ولی قوم دودسته شدہ و با هم بجدال و مخاصمه پردا 


خانه حهرت امام زین‌العابدین 4 بودم درختی درخانه بود و گنجشك‌های زیادی روی 


شاخه‌های درخت دشسته و صدا میکروند آنحضرات امن فرمود آبا میدانی این کنجشك‌ها 


چه میگوینند عرش کردم خبر مبلق را سبیح کفتهوازودرخواست 
مینمایند.اين حدیث را دز كتا رالد 


روزی 
رجات نیز نقل نمودم است . 


نیزشیخ‌مفید در کتاب اختصاس ازفضیل‌ین بسارروایت کرده گفت دزمنزل حضرت 


کبوتر نر وماده در خانه حضرت بود کبوتر نر پیوسته بدور 


|| سادق ا شرفیاب بودم دو 
مادژخودمیگرد بدوصدامینمود حضرتبعن‌فر مودآیمدای ان بور et,‏ نير 
: 


2 آنگاه 


شده کفت ینکن ازمونتان حشرت موسی. 
4 شرفیاب خدمت حضرت شده عرش کرد دوست دارم که اپروز برای صرف 


بخانه او رفته و برتختی که 


وقات لانه داشسد و کنوفر قر بدور 


ردن طمام فت و چون بر کشت دید حضرت موسی بن 


1 خداوند.,پیفمبر خائم را از آن مبعوث فرماید که ب 


EF (1¥) J سوزه‎ 


جعفر ج خندان است عرض کرد امیدوارم همواره شما خندان باشید و پیوسته‌شما را 
خندان مشاه کم فرمود من ار کفتاراین کبوترخندان شدمام که بمارة خود فبگت ای 
ن بخدا فسم درروی این ز 
محبوب‌ترازتوسراغ ندرم مکی اینآقا و مولای من موسی بن جمف رت که بر فراز این 
تخت جلوس فرموده عرش کردم فدایت شوم مگرشما کفترهرغان را می‌فهه‌ید فرمود آری 
ا ان بان تمام موجودات را بما ائمه تعلیم فرموده. ونيز ازحضرت 
اا روایت کرد که فرمود امیر المؤمنین 8# باين عباس فرمود خداوند همانطور 
که بسلیمان منطق طیور را تعلیم فرموده بود بما ائمه نیز زبان مرغان و تمام حبوانات 
نشکی ودربائی را تعلیم داه است 
ودراین باب روایات بسیاری هست ومابهمین چند رو بت اکتفا کر کردم 
قول تدای ؛ وتفقد الطیرفعال مالی رک الهد هد امکان منالغاثیین 
چون پرن دگان‌را مورد کو زا دید کت گرب ند ر نمیبیتم 
آباازجملۂ غائبان است. علت آنه در «قام تحقیق آغیبت هدهد بر آمد آن بور که خداوند 
بآن مرغ علمی عطا کرده بو یمان میدانست هدهد بنا 
وجود آب را در روی زمنآزفراز آیفان وزر ابر ها شخیص میداد و مو کب سلیمان را 
بمحل‌عائی که آب وجود داشت هدایت ورهبری میکرد و با نکه جن و انس و شیاطین دز 
زی‌فرمان اوبودند این علم هدهد را نداشتند آزاین جهت سلیمان همواره هدهد را تزديك 
خود جای میداد تا چون وقت عباوت محتاح آب شوداور ررا بآب دلالت کند 
رسید آب نبود سلیمان هدهد را احضار کرد حاضرنبود سلیمان ور غضب شدہ فرمود | کر 


برای غیبت خود عذرموجه نداشته باشد اورا بسختی 


چیزی 


امش روح و آساش من‌وای عروس وجفت نا 


ت پروردکار 


زی وقت نماز 


ات نمودہ و با نله سر ازیدش 
جدا سازم وشرح جربا ن‌آن بدینقراراست : 

چون سلیمان از بنای بیت المقدس فارغ شد عازم حرم کعبه کردیده باد با را 
مأمورنمود که بساط را بسوی مکه ببرد چونآنجا رسید مدتی توقف نموده و هرروز تعداد 
زبادی شترو کاو و کوسفند می کشت و انفاق میکرد و بقوم خود گفت این مکانی است که 


از آن مبعوث فرماید که بساین سفت وسبرت و بدین هلت باد 


1 


أ 
1 
۱ 
ڪه 


جلدینجم حوره نمل (۲۷) 11-4۳ ۱ 


پرورد کاراورا برتمام دشمناش تصرت وغلبه دهد و مردم را به یکتا پرستی و دين حنیف 
اسلام دعوت کند و در راء پیشرفت دین حق ازملامت هیچ ملام ت کنند‌ای نېراسد خویش 
وبیگانه دراجرای عدالت یکسان باشند سعادتمند مردمی که درك نموده و اور دربابند او 
سید رسل وخاتم پیغمبرانست ونام حضر تش در کتب آسمانی و صحیفه پینمبران بعظمت و 
دردرجه اعلی ثبت است . 

سلیمان پس از انجام مناسك و اعمال حج هنگام بر آمدن سهیل از مکه خارج 
و بسوی یمن ح ر کت کرد وقت ظبر ب E ATE‏ 0 
راه است . 

چون صفا را سرزمین با صفا وخوش وخرم و دارای درختهای سبز و زیبا دید فرود 
آمد وفتی که خواست طعام بخورد و بعباوت قیام کند آب طلب کرد نیافتند هدحد را 
احضار نمود تا بآب رهبری و دلالت نماید اوبرا نیافتند سلیمان کفت چه شد که هدحد 
را ینم 

سول کم 7 تمد دحد را که ردیل یمان مدآ و 
قرب وبعد آنرا میدانست وبعلاوه میخواست که درژمین جزخدای را پرستش نکنند . 

هنکامی که بساط سلیمان بسنعا روک آم هدهن پیش خود اندیشه نمود که تا 
سلیمان مشفول است‌من ساعتی درهوا پروازنموده وطول وعرض این منطفه را مشاهده کنم 
بدنبال این فکرپروازنمود و از چپ و رامت بتفریح و سباحت پرداخت نا گاه بستالی که 
متعلق ب‌بلقیس بود توجپش را جاب کرد و ازتژاد خود هدهدی دید فوراً فرود آمد چون 
آندومر غریکدریگررادیدندبو جد آمدہ بکفتکو پرداځتند هدهدبلقیس ازهدهدسلیمانی 

پرسید ا زکجامیآئی وبکجامیروی کفت درالتزاممو کب‌سلیمانم و ازشام هی يم سلوال 
کردا یا همان سلیمانی که پادشاه جن وانس ووحش وطیراست کفت آری هدهد سلیمانی 
سوال کرد تو ا کج میآئی جواب داد من مقیم این کشورم که بانوثیبنامبلفیس ملکه 
آنست گرچه حشمت سلیمانی وسلطنت با عظمتآ تحضرت در کمال شکوم و جلال است 
ولی کشوربلقیس نیز بسیاربزرك است وتمام خاك یمن در تحت تصرف او است دوازده 7 


قائد وسرداردارد که زیرفرمان هريك ازایشان هزارسوار جنگی است اکر مایلیبیا 
ی 


۱ 


N‏ سورة تل (۲۷) ۶1-4۷ جله پنجم 


قالوا اطير نايك و بمن معت قال طاثرکم عندالله بل نم وم تقتون (۷) 


و کان في امد تسعة رهط دون فی الارض و لا یضلحون (۸+)قالوا 


و اهله ثم تتقولن لو ما شهد نا مهلك آهله و ان 


تصادقون (۰») و مکروا مرآ ی اب لا یشعرون (۰۰) فانظر 


عیف کان عاق مکرهم الا تمرفاهم و قومهم م جع (۰۱ فل وف 


خاوبة با نقموا ان فى ذلك لاية الوم تون (۰۱) 


اورا تماشا کن هدهد سلیما نی کفت بیمآش ارم که سلیمان مرا احضارنماید و چون نباشم 
درخشم شود کفت اکربیائی واحوال بلفیس را بدانی ووجود او را بسایمان خبردهی او را 
خوش آب د کفت روا باشد هردوپپروازدر نم وببار کاه بلفیس رفتند ونتماشای فصرساهلنتی 
فیس واشکریان وسایزویدنی‌ها ی کشوزینن پرداختشد وموقم نمازدیگربر کشت 

ازآ طرف چون سلیمان هدهد را درجاییگاء خود ندید ازرئیس مرغان سئوال کرد 
هدهد کجا رفته عرش کرد ای پیفمبر خدا نمیدانم من او را بجائی نفرستادهام سلیمان در 


خشم شده کفت او را عذاب خواهم کرد بعقاب آمر داد تا به جستجوی هدهد رؤ 
بحضوربیاورد»عقاب راء هوا را درپش گرفته وچون بجو هوا رسید بچپ وراست نظر کرد 
دید هدهد از جانب یمن میآید بسوی هدهد پرواز کر 
حمله نموده وچنگال بزند که هدهد کفت فسم بآن خدائی که تو را چنین نیرو بد 
مرا زبردست وزبون توساخته برمن ضعیف ترحم کن ومرا میازارتا درحضورسلیمان برسم 
عقاب کفت وای برتوسلیمان سو گند باد کرده که ترا عذاپ سختی کند وبا نکه بشد 
هدهد پرسید آیا چیز دیگری نفرموده کفت بلی فرمود با آنکه برای غیبت خود حجتی 
من میدانم که سلیمان پادشاه عادلی است لم نمی کند و 


باو رسید میخواست باو 


روشن اقامه تماید حدهد 


9 
جله بنج سور از (۷)۲۷ ۲4 ۲ 3 
مردم بصالح فتن ما بتر و نیزوت فال بد زده و حسن نظر نداریم سال کفت تفال بد 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شما در پیشگاه خدا ارزشی ندارد و شما مرومی هستید که مورد ابتلا و آزماش قرار 
کرفته اید (م4) و در شهری که قوم صالح بودند نه نفر از سران قوم عامل فساد بوده 
و هیچ ررباسلاح نیرفتند )٤٩(‏ سران مفسد بقوم کفتند بیائید هم پیمان شده و قسم بخدا 
بخورید که شب هنگام سالح و پبروان و بستگاتش را بقتل برسانید بعد بوره و 
بازماند کان آ نبا بکوئیم که ما از چگونگی قتل بی‌خبریم ودر کفتار خود صادق میباشم 
(۵۰) آنپا بخدعه و فریپ برعلیه صالح ادام کردند و ٥ا‏ هم از طریق ی که هیچ نفهمیدند 
ابشان را شدیداً مجازات نمودیم (8۰) نظ رک ن که آخر کار کسانی که برای قتل سالح 
حیله و مکر بکار بردند چه شد ا تمام آنها و ستگان ایشان را هلاك و نابود 
ساختیم (۱ه) و این ادت خانه های ايشان که بر اثر لم و ستمی که نمود‌اند 
وبران کشته و خود برای مردم دانا وسیله عبرتی است (۵۷) 


روا ندارد برخلاف حق وعدالت عقوبتی بتکسی برستامن حجت روشن ودلیل محکمی دارم 

متققاً حضورسلیمان رفتند هدهد در کمال تذلل بالهای خود را بعلامت عجزو الکساربزمین 
کشید, خدمت سلیمان رفت 

سابمان سر هدهد را کرفته پیش کید ورود کجا بووی من امروز ترا عذابیکنم 
۲| عبرت جهانیان ذوی هدهد کفت ای پیغمبر خدا بیاد بیاور آن روزی را که تو درمحضر 
عدل پرورد گارباید بایستی سلیمان چون این منطق هدهدرا شلید رنگش زرد شد ودست 
ازاو برداشت 

درکافی ذل آ به وتفقدالطیر... تا آخر آ به ازحمادین ابر اهیم روایت کرده . 

کفت خدەتحضرت موسی بن جمفر ی عرض کردم قربات کردم آیا پیغمیر 
ا کیم تفن از پیغمبران سلف ارث بردماند باخیرفرمود بلی از زمان آدم تا بعشت پیفمبر 
کورم‌خداوند پیغمبری مبعوث فکرد مگ رآ تکه محمد 
ازتمام نها بود کفتم عیسی‌بن مریم مرده زنده میکرد وسلیمان منطق طیوررا میدانستآ با 
پیغمبرا کرم لته همقدرت برآن اعوررا واشت فرمود سلیمان چون‌هدهدر ادرمیان‌مرغها 


ندید درغضب_شده و کفت «لاعذیته عذاباً شدیدااولااذبحنه اولیاً تینی بسلطان عبین» زبرا 
یسلا 


۳ 
اکرم لاق جد 


تحص 


مسجت فا ات ن ن م خن ن نه ».اک خن .هه هه وه وو خی ادخ ۾ 


رن ی تجطهرون (+۰) فان 


موالغیر ی ۰۷ دامطر اعلیهم مر فماء مر ادبن ن (۰۸) قیال 


TS‏ سوره امل (۲۷) ۵۹-۰۳ جد پنجم 
قوم تجهلوت (۰۰) فما کان جواب آقومه الا آن فالوا اخرجوال لوط می" 
و لام م علی عجاده الذي اصطفی الله خير ام بغر کون )۰٩(‏ 


خداوند علمی بپدهد عطا کردم ود که سلیمان فافدآن بود هدهد ازفراز آسمان وزیر| بر 
وهوا بوجودآب درروی زمین واقف میشد و م و کب سلیمان را بمحلی که آب بود دلالت و 
هدایت میکرد و با آ نکه چن و انس و شیاطین و باد در تحت امر و فرمان سلیمان بودند 
هیچکدام این علم دهد ا نذاشتنه ولی خذاونت ور فآ ن کربم میفرماید « ولوان قرا 
سبرت به‌الجبال اوقطمت به‌الارش اوکلم بهالموتی » وما امه که وارث علم پیغمبر وفر آن 
هستیم کذشته و آینده این جهان وعلوم اولین و آخرین را دارا هستیم و باذن خدا برتمام 
سرا یکیتی واقف میباشم زیرآخداو ند میفرماید«ومامن‌غائبة فی‌السماء والارش‌الافی کتاب» 
یعنی هیچ چیزمخفی وپنهانی دررزمین و آسمان نیست مگر آنکه تمام آنها در کتاب مبین 
و فرآن کربم موجود است سپس میفرماید د ثم اورثنا الکتاب الذین اسطفینا من عباونا > 
وماآن بن د گان بر گزیدم هستیم که خداوند ازمبان بند کاش اختیارفرموده و کتابی که 
درآن تمام چیزها ذ کرشده ارث ما قرارداده است . 

هدهد بسلیمان عرض کرد ایرسولخدا بچیزیآ کاء شدهاکهشم ازآن بی‌خبر ید 
ازملکت سباخبرصحیحبرانتان آوردهام دیدم بانوئی ینام بلقیس پادشاهی میکند و درامور 
دینوی دارای‌همه‌چیز است علاوه بر آن‌تخت پادشاهی‌باشکوه وجلالی‌دارد و مردم آن سامان 

مج یی میا 


کفت با آنکه شما کار زشت خود را می بینید باز مرتکب عمل ژشت میشوید )٥٤(‏ چه 
مردم نادان وبی خرد هستید که بجای تمتع از زنان با مردها دوت رانی میکنید )٥٥(‏ 
مردم جوابی نادند مگ رآنکه گنتند لوط و کسان او را از شهر ودیار خود ببرون تمائید 
زیر که آنها مردم پا کدبین بودء )0٩(‏ و ما لوط وبستکانش را بجز عیالش که از اهل 
عذاب بوده و درشهر باقیماندهمه را نجات دادیم (0۷) آنگاه برسر مردم شهر باران خود 
را که بسیار بد و موچب هلاکتآنها بود باربدیم (0۸) ای پیغمبر بعردم 
بکو سپاس و ستایشمخصوص خداست وسلام بربند گان بر گز ید 
او میباشد آ با خداوند بپتر است یا آنچه برای خدا 
شريك میآورید )٥٩(‏ 
ام کم شاخ 
بجای پرستش خداوند یکت آفتاب من‌پرستتن وبّخورشید سجده مینمایند و شیطانآنها را 
افو!نموده واعمالشانرا درنظآنان زربا جلوء کوبراختهوازامستيم وطریقه خداشناسی 
منحرف ساخته وهدایت نمبشوند چرا دای زا گه نورجلالش تمام نهانیآسمانها و زمین 
راآشکارساخته و تمام اعمال تکار وان خلانق را میداند پرستش نکرده وبرعظت آن 
خداوندسچد, نم بکنند اوستآ تخداوند _بگانه‌ای که جز اوخدائی نیست واوپرورد کاریست 
که دارای‌عرش با عظمت است سلیمان بهدهد فرمود بزودی می‌بینم که راست میگوفی 
باآنکه از دروغگویانی نخست تدبیر آب کن که لشکر #شنه هستند هدهد آنها را دلالت 
کرد بر آب وقتی سلیمان ازعیاوت پرورد کار فارغ شد نامه‌ای بنوشت وبهدهد داد فرمود 
این نامه مرا میبری نزد ایشان و برمیگردی تا معلوم شود چه جواب خواهند داد وکت 
توامروز وسول من هستی باید تو را خلمت داد سپس دست مبار کش را برتن آن فرود آورد 
وبرسرش نهاد تاجی ظاهرشد ورنکهای مختلف پدید آمد هدهد نامه را بمنغار کرفت بیش 
ازحد متعارف اوج وپرواز کرد بجانب یمن دراثناه هدهد دیگری آن را مشاهده کرد گت 
ای هدهداین‌چه بزر کی وتکیراست مینمائی‌چراآن مقدار که پابه ومتزلت تواست پرواز 


2 
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و کسانیکه ایمان آورده و پرهیزکاد بودند نجات دادم شدند(۵۳) و لوط پیغمبر بقوم 


نمیکنی هدهد سلیمان جواب داد چگونه بز ری و تکبر ننمایم من فرستاده رسول خدا 


تحص 


ِ ۰ 
5 سورة تیل (6۷)- 1-2 


جمل الارض قرارا وجل خلا انهارا وجمزلها دواسی و "۳ 
حاجزآ المع الله بل رهم یلسوت )٠١(‏ امن يجيب ار 


1 دعاه و یف السوء و بجملکم خلناء الارض: مه 


قلیلا ما ذکرون 0 


هستم خلعت اوبرتن‌من وتاجش بریظزم ونامه او برمتفارمن‌است 
بود هدهد بر کشوربلفیس رسید وارد قصراوشد روز نای را دید که آفتاب از آ تجا برهحوطه 


زگ ۳ 


نه نشست و بالهای خود را بکسترانید 
تا آفتاب از نچا نتابد بلفیس مداد کرد مورا جاب خورشید فر اردا 
درمنقاروارد درآ تحال هدهد نامه را بدامن بل 


افکند تعجب نمود پس ازفرائت و اطلاع 


ازمضمو ن آن بزر کان قوم را احضارنموده گفت نامه مهم وبزر کی بمن «سیده این نامه از 
کرنام خدا 
نوشته است برتری بر من نجوئید وتسلیم امر من شوید ودانست که ملك او بزر کتر است 
ازملك خویش چه کسبکه مرغی را مسخر کند ورسول خود کرداند پادشاهی بزرك امت و 
ملك اوعظیم استآتگاه خطاب به‌بزر کان کشورورجال دربارش چنین کفت عفیدۂ شما در 
این امرچیست میدانید که من هیچوقت بدون‌جلب نظرءشورتی شما تصمیمی انخان نمیکنم 
حاضرین دره‌جلس مشورتی به‌بلفیس کفتند مامرومی ساحشوروقوی و جنگجو هستیم ولی 
فرمان تراست برای جنك وبا تلم رأی خود را ابلاغ کنید بلقیس کفت بادشاهان چون 


بکشوری لشگ رکش ی کنند فساد وتباهی بسیاروخرایی وویرانی بیشماربار آورده وعزیزان ۱ 
| 


طرف سلیمان است وسر لوح آن بنام‌خداوند بخشنده مهر بان مباشد ویر 


جلد پنجم iS 11-1-(Y)‏ 
با آن کیست که آسمان ها وزمین را آفریده واز آسمان باران رحمت خود را مفرستد 
تا با آب آن درخت ها وسبزه ها بروید و باغ ها و بوستان ها سبز و خرم امجاد شود 
شما چگونه میتوانید پیش خود درختی بروبانیدآبا با این علا ونشانی قدرت پرورد کار 
باز خدای دربگری جزخدای یکتا وجود دارد اما این مش کین تیره روز ازخدا رو کردان 
هستند )٩۰(‏ آبا چه کسی زمین را قرا ر گاء شما قرارداده و در آن نهر های آب جاری 
ساخته و کوم های بلند برافراشته و بین دو دربا حائل بربا موده غیر از خدا؟ آیا باز با 
این خدای بزرك خدای دیگری است لکن بیشتر مردم تادان و حفایق را نسداتد (5۱) 
آبا آن کیست که دعای مردم بیچاره و مضطر را اجابت نموده و بدی ها را از بین میېرد 
و شما را جانشین و وارث مردم روی زمین میکند آیا غس از خدای یکنا خدای دیگری 


رد سلیمان میفرستمومنتظرمرشوم تا بینم سلیمان پا سغیراعزامی من چگونه برخورد 
خواهد کرد واحوال اوراامتحان میکنم گر دی بل گند پاوشاء است وچنانچه یرد 
وجزبه‌تسليم وانقیاد راضی نعود پیمرَاسَت هد وتحفی تیب داد وصندوقی‌بوسیله 
رسولان خود برای حضرت سلیمان فرستاد و درآن صندوق کوهر و جواه رگرانبهای بود 
نها گت بسلیمان بگوئید اي کوهررا بدو ن آهن و آتش سوراخ کند وسخن اورا نیکو 
ربد وپاسیم نامه با آورید همینکه فرستاد گان بلقیس حضور سلیمان رسید و هدایای 


اورا عرضه داشتند وپیفام ,قيس را رساندند 

سلیمان امر کرد رشت دردهان کرفت و آن کوهررا سوراخ کرد ورشته را از طرف 
1 ی بهدایا تکرد وفرمود شما میخواهید مرا بمال دیا فریب داده و 
آزهدابای شما بهتر 


وعالی‌تراست شمائید که بېدایای خود مسرورو شاد مشوید ایفرستاد گان بقیس باهدایای 
خود بسوی اوباز کشت کنید لشکری جرا رکه غیرقایل مقاومت باشد بکشور شما کسیل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
0 آن دباررا خواروذلیل مینمایند وروبه سلاط اب چننبوده | کنون من هدایا وتحفی 


منکن است‌وجود داشند باشدچشدر اند کندمرومی که متذ کر اینمعانیوحفایق میشوند(۲) 


-۱۲۲ وره ل (۳)۲۷ ٩۷0‏ جلدینجم 


رحنته 3 معالله تعانی الله عم بش کون (ج) یدق 0 یعیده و 


می ررکم من السماه و الارض ا مع الله قل هاتوا برهانم ان 


۱ للم من فی اموات و ار اليب له وم شهر ون 


ايان ت یمشون )٠(‏ ب ادارته علمهم فی الاخرة ۹ فې منها بل هم 


منها ی (« وق الذي کر وا اذاکاتراب وب و تالغ رجود() 


باز کشتند عظمت وشو کت وقوت وجام و تجلال سلیمان را برایش بیان کردند دانست که 
تاب برابری و مقاومت با سلیمان را ندارد از زوی انقیاد و اطاعت بجا 
کردید پرورد کارخبردادسلیمان هایس متوجه اوشده وبطرف حضرتش میا ر 
خطاب بحاضرین ازجن‌وشاطین وان ننوده کفت کدام بك ازشما میتوانید پیش از آنکد 
بلقیس برسد وتسلیم امرشود تخت اورا بحضورمن بیاورید 

بلفیس قبل از آنکه عازم حر کت شود سر‌برخو را بجای محفوفلی کذاشت وجه‌عی 
را برای حفانلت وحراست و نکهبانی آن بر کماشت و کفت باید دست کسی باین سریر 
کردم وخلیغة بجای‌خود نشانید ومملکت راباوسپرد 

عفریتی ازطایفه بنی جان عرض کرد من میتواتم با قدرتیکه دارم پیش از آنکه از 
جایگاء حکومت خود برخیز ید تخت را بحضورتانبیاورم شخصی که علمی از کتاب الهی 
داشت موسوم باصف بن برخیا عرضه داشت من‌بااطلاعی که ازاسم اعظم خداوند دارم پیش 
ازآنکه چشم برهم بزنی تخت را درپیشگاه شما حاضر مینمایم خدا را باسم اعظم اد کرد 
درحال سریررا حاضردیدند و همینکه سلیمان تخت بلفیس را در برابر خود شاهده کرو 
کفت این فضیلت و کرامتی است که خداوند بمن عطا فرموده تامراآزمایش کند که شکر 


تحص سس 


رسد تامن 


وتو ت وو ی ی اک 
و وره نمل (۲۷) ٩۷-5۳‏ 2 


آبا کیست که شما را در تاریکی و ظلمت صحرا و دربا رهبری و هدایت مینمابد و چه 
کسی بباد های‌حامل باران مژدة رحمت پرورد کار را میفرستدآا جزخداوند فادرمتعال |[ 
خدائی هست خدا بالاتر است از آنجه شريك او فرار میدهند )٩۳(‏ آبا کیست آن 
کسی که اول هستی ها را خلق نموه وسپس باز میگرداند و کیس ت که شما رااز آسمان 
و زمین روزی میدهد با باز غیراز خدای یکنا خدائی وجود داردا کر دربیان خودصادق 
وراستگو هستید دلایل خودراباورید(18) ایرسول کرامی بگو جز خداوندورآسمانها 
وزهین کسی‌غیب نمیداند وهیچ میداد که چه وقت ازقبورخودبرابگیخته خواهندشد(0۵) 
بلی روزقيامت خواهند دانست اما این کوردلها درفیامت هم شك وتردیددارند (۱0) هردم 
کافر کیش کنتند آا وقنی که ما مردیم و خاك شدیم وهمچنین پدران ما 
دوباره از گورها بیرون میآئیم (۲0) 


نعمت مبگذارم ویا کفران احسان خواهم گرد : 


البته هکس شکرنممتهای خدا را بجا آورد انجام وظیفهای بنفع خوش نموده و 
چنانکه ناسپاسی و کفران نعمت کند اند پرّرد کارمن بی‌یاز از شکرو بخشنده و 
صاحب کرم وبزر کواراست پن از آن تلیمان وستورداد مت بلفس را تفیبر شکل دادند 


تا تشخیص آن در بدو نظرمشکل باشد وبه‌بینند که او تخت را خواهد شناخت با ځیرو 


بر کی وفطانت هدایت وراهنمائی میشود با ازآنها خواهد. 
بود که هدایت وراهنمائی نمیبابد 


خواست اوراآزماش کندآ ؛ 


وبعضی ازمفسرینگفته‌اند تنیبرش‌کل دادن تخت برای آن بود 
بحضرت سلیمان گفه‌بورند بلس ناقنالخلقه وعقل میباشد چسلیمان درآ نوقت فرزندی 
نداش تآ نها میترسیدند که آنحضرت بیس را به همسری خود بر گزیند و از او فرزندی 
بوجورآ بد وایشان ازاسارت وتسخیرسلیمان وفرزنداش نجات نیابند از اينجهة باونسبت 
نار 

چون بلقیس حضورسلیمان حاضرشد ازاوپرسیدندآ با تخت 
میکنم همین باشدوپیش ازاین‌خبرممجزه وعلم‌پینمبری وحفیقت توبما داده شده بودو تسم 


څا مهه ممه جه جه جه هه ویو ودب هه جه خه وې ده دج وښ وه و وه ووه ی 
5 سوزه تما (۸)۲۷ ۷ لهم 


قد وعد ا هذا تجن و آباؤنا من قبل ان هذا لا اساطیر لین (۸») قل 


سیروا فی الارض فانظروا کف کان عاق المجرمین (۰۰) و لا خرن عَم 


و لاتکن فی صي مما بمکرون (۷۰) و یفولون متی هذا الوعد ان م 


صادقین (۷۱) قل عمی آن یکون ردف نکم بعش الذی تتمجلون )3 ان 


ربك لذو فل على اس و لکن آکفرهم لا یشکرون (۱۳) وان رك عم 


ماتکن صدورهم و ما بعلنون (۷4) 


امرپرورد کاربودیم ومنع کرده بوذ بلقیس ڑا اژلیمان آورون معبود خور آن معبودیکه جز 
بش‌ازورود بلقیس أمر کرد 


و عاهبانی چند ور آب اندازند و 


خدای‌یکتا داشت واوازفرفه کفارمحسوب مش حضرت سلیمان 


جنمان فصری ازآ بکینه سفید بسازند ور آن آب ره 
اورا درآن قصر جای هش بالق ورد تاو گفشند داخل شود در صحنه وساحت 
داش کنروچون ای کل رشان مخوطه قمر اقا کان کی اب سار وهای 
بالا زد بطوریکه ساق پایش هوبدا شد موی بسباری برساق اوبود چون 
اشت سلیمان باوفرمود این سحنذ قصررا از آبگینه ساف وصیقلی ساخته‌اند 
ابیت بلقیسکفت پرورد کارا منبنفی‌خود ستم کردم اينك بارسولت سلیمان 
هم عېد شده بقرمان خداوند عالمیان تسلیم شدم وأسلامآوروم 

!کر کفتد شود چگونه جایز بود پینمبری مانند سلیمان بساق باتوی نا محرمی 
نظر کند جواب کوئیم[ نحضرت قصد ازدواج با اورا واشت سلیمان ,حاضرین خطاب کرو 
چبزی بساژند که مورا ازساق لوبرطرف گروا اند انسیان گفتند باتیغ باید تراشید فرمور 


ایکا a aT‏ ساختند ونوره بعمل [: 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


علد پنجم سوره تمل (۲۷) ۷۸ 


افساد. ھائ ږ 


حمانا اینوعدہ بما وپدران ما پیش ازاین داده شدہ واین سخنان 
وسفر نموده تا 


چیز دیگری نیست (1۸) ای پیغمبر باین‌کافران بگو در روی زمین 
پابان کار مروم بزهکار را مشاهد کنند وبینند که چگونه هلاك ونابود شد آند (08) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 


وتو ای پینمبر برایشان و آنچه مکر مینمایند متأشر وغمگین مشو (۷۰) اینکفران 
میگوندشا پیشمبران و انبیاء اکر راستگو هستید بگولید وعد8 قیامت 
چه وقت هست (۷۲) ومحتقاً پرورد کار تو صاحب فضل و کرم 


و رآفت است اما 


اشند (۷۳) 


بشتر مروم ناسپای 
وپرورد کار تو بآ نچه که مردم دردلهای خود 
پنہان میدارند وبا تظاهر نموده و آشکار 
می‌کنند دانا وعالم است (۷۵) 


لذا درشریمت اسلام مستحب است هنگام استعمال نوره دعای ذیل‌را فرائت بنمایند للم 
ارحم سلیمان‌بن داود کماامرنا بالنوژه پروزد کارا رسلیمانبن‌داودرحمت بفریت چنانچه 


امر فرمود مروم را باستعمال نوره بو لام ورد بلقیس حضرت سلیمان او را بمقد 


خود درآورده وازاوفرزندانی بوجود آمد ملك وساطنت بلق را بآنہا وا ذارندود 


فرمود اسم اعظم خداوند هفتادرسهحرف است و آسفین برخیایکحرف 
وچون بدان تکلم نمود وريك لحظه فاصله بین سلیمان وتخت بلفیس‌زا بهم پیچی 
خود بر کشت ولی ما المه هقتاد و دوحرف از 


ازآنهارا مبدانست 


اسم اعظم را میدانیم وبك حرف دیکرورعلم غيب خداوند است وبرای خود اختصاس داده 
« ولاحول ولاقوة الابثه العلى العظیم » ودراین باب روایات 


عیاشی در تفسیر بسند خود از موسی فرزند محمد جواد 
بحبیین اکثم که یکی ا رس تمه 
برادرم اما دهم على النقی 
موده که من نمیدانم فردود مسائل را بیان کن عرض کردم یکی آ ناه بفرمائید کسی که 


٣‏ شرفیاب شده عرش کردم بحم 


ی ن یدودح یمرو میم مومس و 
1 ِ 
1 
و 
۹ 
1 
ِِ 
3 
3 
3 
3 
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Sw 


درق رآن‌بقرماید هوقالالذیعنده علمن‌الکتاب» چەشخص‌است آیا این شخص آصف بن 
برخیا بوده چگونه سلیمان بامقام نبوت خود محتاج علم امف بوده وازدانشی که اوداشته 
بهره نداشته است فرمود ای برادر بنویی بسا الرحمن الرحیم سوال نمودی از مغهوم 
قول خداوند که چه شتخصی علمی از کتاب تردش بوده | 
البته سلیمان هم آنچه را که آصف‌میدانست بخوبی میدانست و ازداش آصفبی‌بهره نبور 


شخص آسف بن برخیا است و 


ولی دوست داشت ومایل بود که بجن وانی آصف زامعرفی نموده واورا بشناساند که پس 
ازخودش اوحجت خداست ویفرمان پرورد کاردستور کار را کرد که در 
اقامت وجانشینی آصف اختلاف تکنندواین امرازنظرتاً کید ومصلحت خدا بود 


سید رضی در کتاب خصائص بسند خود ازاسحاب امیر المؤمنین تم روابت کرده 
که کفتند روزی امیرالم‌ژمنین یر الم ی 
بایکدیگر برسرموضوعی نزاع داشتندٍ در حضورآ نجناب هلد را مرح نموده و تفاضای 


رسید کی وصدوررأ ی کردند یک اردتا نهروان بود ولدعایش باطل و بی‌اساس 
وسخن اروا میگفت امیر الما برنُلیه و حکم داد و آن مرد خارجی کفت بخدا 
قسم حکم بعدلنفرمودی وقضارتشتا دزپنشگاه خداوند باطل ومرضی حضرت حق نیست 

امیر المؤمنین 4 با دست آشار ای بو نمود وفرمود ای سك سا کت شو واژه‌سجد یرون 


فورًآنمرد بصورت سك سیاهی شد و اسحاب دیدند لباسهایآآن مرد بوا پرواز کرد و 
خودش صدا مینمود واشك چشمش بصورتش جاری کردید امبرالمژءنتَ چون حالت 
اورا مشاهده فرمود رقت‌نموده سربآسمان بلند ولباسهای مبار کش بح کت در آمدءکلماتی 
میفرمود که ما نفهميديم بخدا قسم دید م آن شخص بصورت انسائیت بر کشت و لباسهایش 
بلرزبد و ما بسیار 


آزهوا روی شانه‌اش اقتاد وازمسجد بیرون رفت در حالیکه قدم‌های | 


تعجب کردیم ونظرمان بامیرالممنین ج دوخته شده بود حضرت توجهی بما فرموده و 
اظهار داشتند چرا چنین تعجب کردهاید کفتیم فدایت شویم چگونه تعجب نکنيم از این 
حادثه‌ای که هم | کنون بچشم دیدیم فرمود آبا نمیدانید آصف‌ین برخیا نظیر این حادثه 


را بصورت فعل در آورده و تخت بلقیس را در لحظه‌ای بحضورسلیمان کشانید و درقرآن 
داستاش بمان شده و بات مربوطه را تلاوت فرمود آنگاه پرسیدند که آیا پم شا 


یجید 


سوره تمل (۲۷) ۷6-14 -۱1۷- 
محمد ا ترد خدا کرامیتر است با سلیمان عرض کردیم پیغمبر ما فره‌ود پس وصی 
پیغمبرشما کرامی‌تراست ازوصی سلیمان درتزد آصفوصی سلیمان بکحرف ازحروف اسم 
اعظم بود ولی درنزد ما هفتاد و دوحرف از آن اسم اعظم خداوند است و ٍکحرف دیگر 
«ختص ذات پاك پرورو کاره‌یباشد اسحاب عر ضکردند باامیر المؤمتین 4# باچنن‌قدرتی 
که برانجام تمام ا 


شما است چه حاجتی 
تیآ نها دارید درجنك بامعادیه وبا غير او ودوزی نمودن مردم ازحضور درچنك 
آبه را تلاوت فرمود «بل عباد مکرمون لابسبقونه بالقول وهم بامره بعملون » 
فرمود برای اتمام حجت با مردم و ثبوث محبت آنا من مردم را بسوی جنگ با معاوبه 


ات مقدسش تعلق بگیرد امتحان و آزمایش میفره‌اید اسحاب از 
مرخص شدند درسورتی که برعظمت قام و شخصیت آ نباب بیش از پیش وقوف 


ینآ یه را تلاوت فرمود . 

قل کفی بالله شهیدا بینی و یینکم و من عنده علم الکتاب 
حضرت صاد قاب درجواب ابوتعیرومیسزه ویحتیبزازوسدیرفرمود بین کسی که 
علمی از کتاب را داراست باآنکه علم کتاب درتزد اوست فرق سییاری وجوددارد آصفین 
برخبا فقط واجد يك حرف ازحروف اسم اعظم خداوند است داش او مانند قطره و درا 
است وما ائمه دارای علم کتاب میباشم 
ونیزذیلآ به «قالت رب آنی‌طلت‌نفسی» از نحضرت‌روایت کردهفرمود-لیمانبلقیس 
را که دخترشرح جیبربه بود تزویج نمود وبدستور سلیمان جنیان حمام را اداع نعوده و 
نوره را ساختند که برای ازاله موی بدن بلقیس بکاررفت . 
حضرت ماوق نت فرمود خداوند بسلیمان لفات و منطق تمام مردم آن 
ند کان را تعیمفرمود سأیمان در موقع جنك با لشکر یانش بزبان 


ان واهل مملکت خود بزبان رومی حرف میزد و دزموقع خلوت 


او جیوه که ده هه وی وی هه وه جه جه جه هه هه جه هه وه جه هه وه چې چه وه چې هه مه جح جه جه و جه جه مه مم مه سس مه 


للعو هنين (0۱) ان دبك یقضی نهم بحکمه و هو آلعریز الم (00) قول 


علی له افك على الق البین )٠١(‏ انك لاتشع الموتی و لاتشع اس 


الا من یمن بایاتتا فهم مسلمون (۸۱) 


۱ 
پس‌زاین داستان مود وفوم صالح را بیان میفرماید وما در بخشهای کذشتد منصلا 
آن را بیان نمودیم . 
راه تمالى « و كان فى الدينة تة رهط یفسدون فی‌الارض ولا بصلحون 
۱ 
۲ 


آنولایت‌ازایشانبود وهیچ روباصلاح نسیرفتند واسامی آنا بدینقراراست قباد ین سالف 
و مصدع بن دهر و اسم و رهمی و رهيم و عمی و دعیم و قتال و صداف 
اینان بقوم گفتند بیائید هم پیمان شدم و قسم بخدا بخوزید که شب «ننگام صالح وپبروان 
وبستگانش را بقتل برسانید بعد بولی وبازماند گانآنبا بگوئم که ما از چگونگی قتل 
سالحبی‌خبر یم ودر کفتارخود راستگوميباشيمآنهابخدعه وفریب برعلیه صالح اقدام کردند 
و در خانه او رفتند تیغپا بر کشيده خدایتعالی فرشتکانی فرستاد تا | 
کوفتندآ نہارا میدیدند وفرشتگانر| مشاهدم نمی ودند همه هلاك شدند وقومآ نها بعبیحه 
آسمانی نابود وھلاك کردیدند چنانچه شرحآنها در پیش بیان شد «فانظر کیف کان عاقبة 
مکرهم» ای پینمیر‌شاهده کن آخرکار کسانیکه برای قتل صالمحیله ومکربکاربروند چه 
شد ما تمامآنها ویستگان ایشان را هلاك ونابود ساختیم خانه‌هایآنان براثرظلم و ستمی 


سنك فرو 


۱ 
١‏ 
١‏ 
0 
' 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
/ 
درشهرستان قوم صالخ نه مرد ازاشراف وسران قوم عامل فساد بوده که افساد 
۱ 
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هیچ چیز درآسمان وزمین پنهان نیست مکر آنکه در کتاب علم پرورد کار روشن ومعلوم 
است (۷۵) همانا دراین قرآن بیشتر احکامی که بنی‌اسرائیل در آن اختلاف دارند برای 
ایشان بیان خواعد شد (۱۷ آن برای درم با ایمان مایه رحمت وو-یله‌هدایت 
میباشد (۷۷) پرورد کار تو میان این مردم حکم مینماید و او خدائی قادر و توانا و انا 
است (۷۸) پس تو ای پینمبر برخدا ت و کل کن زیرا توبرحقی وحقانیت تو برهمه هویدا 
وآشتار است (۷۹) تو نمیتوانی مرد کان راسخنیبیموزی وبشنوانی وبا آنکسانیرا 
که کر و کنگه هستند چون ترامی‌بنند اعراش نموده ورو کردان‌میشوند 
بگفتار خود شنوا سازی (۸۰) وتو ای پینمبر نمیتوانی مرد م کوردل 
را از کمراهی نجات داده وهدای تکنی زیراسخن حور کسی‌میشنود 
که بآیات ما ایمانآورده وتسلیم امرپرورد کارخودباشد (۸۱) 


که نمودند ویران گفته داستان این برای مر وسیله عبرت است سپس داستان لوط 
وفرمش‌را بیان میفره‌اید وما آن را در بخش هائ سابقه تضیر بیان نعودیم 

قل الحمدلله وسلام علی عباده الذاټن اصطفی الله خیر امایشر کون 

این آ به خملاب بهپیغمین | کم نت رها بمردم بگو سپاس و ستایش 
«خصوس خداست بر نعمتهائیکه عطا فرموده وازآن جمله هلالکافران و 


n ا‎ 


رشمنان‌دین خدا 


میباشد که تورا براحوال وقعص کذشتگان اعلامنمود وسلام برآن بن د گان ہر گزیدہ او 
ومقصود پیفمبران وائمه ونیکوکاران این امت‌اس ت که ایشان را برامتهای دیگرب ر گزیده 


آ یا خداوند بهتراست‌یاآ نچه شما کفاربرای‌خدا شريك میآوریدوجمله اه خبرامایشر کون 
دلیل وبرهان ملزمی‌است برای مشر کین بعدازبیان تمودن هلا کت کفاروورحفیقت معنای 
آنآ نستکهفقط تنها پرورد کار نجات میدهداز هلا کت کسی را که پرستش او کند و تنها 
| هنگام ترول عذاب نمیتوانند عابدین خودرا نجات وهندآنگاه بیان «یکند دلایل توحید 
انی داشته بقولش « امن خلق السموات و الارش و انزل 
یتنا به حدائق ذات بهجة »7 با خدای شما بهتر است با آ نخدائیکه 


و نسمتهائیکه به بند گان خود 
لكم من السماء م 


آفری د کارآسمان وزمین است وازآسمان باران رحمت خود را میفرستد تا بآن درخت‌ها و 


۸۱-۷۵ )13( سوره تەل‎ AT 


سبزءها بروباید وبوستان‌های سبزوخرم پدیدآورد شماچگونه میتوانید پیش خود درختی 


بروبایند آبا با این علائم ونشانه قدرت پرورد کار باز خدای دیگری جز خدای کنا 


وجود دارد امااین مشر کین‌تیره روزازخدا رو گردان هستندآبا چه کسی زمین را قرار گاه 


شما فرارداده ودرآن نبرهای آب جاری ساخته و کوههای بلندبرافراشت 


ین دودرباحائل 
برپا نمودهآ یا بازبااین خدای بز رک خدای دیگری وجود دارد لک 
بوده وحقایقرا نمیدانند امن بجیب المضطر اذا دعاه و یکثف السوء آباآن کست 
کهرعای مردم بیچا 


ره وضط رووزم ندم را اجات نموده وبدیهار! از بر 
که اورا حول وقوء نباشد 


ازمیان خویش وخدای خود هرچه حاجب است از + 
برطرف کند وه بجع لم خلفاء آلارش » و شما را جانشین و وارث مردم روی مین 
آیا غیر از خدای یکنا خدای دیگری ممکن است وجود داشته باشد چقدر اند کند 
آنمرده‌انیکه متذ کراین معانی وحفاق هستند 


۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
شيخ مفید ور کتاب‌امالی‌ذیل آبه من جيب المضط اذاوعاه ازعدرین حصین 
۱ 
1 
1 


کرده کفت من وعمرین خطاب حضورپیغپرا کرم لو اشستد بودیم وامرالموشن هم 
ابیغمبرچلوس کردم بود که پیغمبر این آ به را تلاوت نمود نااگاه امىر المۇمنىن ل: 


|| ضجه‌ای کرده و صدائی شبیه بصدآی پرتده نمود پیفمبر | درم تب فرمود باعلي چر! 


ده مضطرب شدی کفت ایرسول‌خدا چگوند جع نالم درصوز اي 


آبه خداوند تصریح میفرماید که شما را خلیفه‌هاتی ر. 


وصالح بن عقبه‌ازحضرت صادق ن روایت کرده که فره‌ود این آ به دربار حضرت 
حجة قائم آل محمد تازل شده که چون در مقام حضرت ابراهیم در مسجدالحرام 


دو ر کمت نماز گذارده ووست‌ها بدعا بردارد < 


| اجابت‌فرمودهیدی‌ها 


رااژوجود شر باش دورساخته وأمرب 


ی ن ود آذست موی 


که وعایش مقرون اجابت واقع خواهد شد و ای نآیه از آباتی ت که تاوبل آن بعد از 


تتزیلآنست . 


e 


-۱۳۱- ۸۱-۷۵]۲۷( سوده تمل‎ ES 
امن بهديکم في ظلمات البروالبحر‎ 

آیا کیس ت که شما را در تاریکی وظلمت صحرا و دریا رهبری و هدایت مینماید و 
چه کسی بیادهای حامل باران ده رحمت 
متعال خدائی هست خدا بالاتر ازآنست ازآنجه شريك او قوارمیدهند امن ,ہدالخلق ثم 
یعیده آباآن چه کسی است که اول هستی را خلق نموده سپسنابود میگرداند پس ازآآن. 
بازمیگرداند و کیست که شما را ازآسہان وزمین روزی میدهدآیابز غیر از خدای یکت 
خدائی وجو دارد | کردریبان خود سادق وراستگوهستید دلایل خود را یورید . 

قل لایعلم من‌فیالسموات والارض‌الغیب الاالله وما یشعرون‌ایان ببعئون 

بکوای محمد باز "لفعائیکه درآسمان و زمین هستند غيب نمیدانشد 
جز خدا و این استثناء منقطع باشد چه خدایتعالی نه در آسمانست و نه در ژمین و بعضی 
کفتند « الا » دراینجا بمعنای لکن است و آنها هیچ نمیدانند که چه وقت از قبوز خود 
برانگیشته خواهند شد . 

نو تعالی » بل ادار ك علمهم فى الاخرة بل هم 
في شك منها بل هم عمون 
چون درآ بات ی که کشت خبرواد کفارننیدانند چه رفت برانگرخته خواهند شد و 


گار را میفرستد آ با جز خداوند فادر 


درقیامت وحشرشك وتردید دارند دراینآ یه برسبیل تهدید و وعید میفرماید آن کفار روز 


قیامت حقیقت بعشت وحشررا خواهند دانست وأ نچه را که درداردنیا بایشان خبر دادم‌اند 


بخوبی می‌فهمند 

این ردم‌کافر کیش کوردل میگویند آ با وقت ی که ما مردیم وخاك شدیم و همچنین 
پدران ما دوباره از کورها بیرون خواهیم آمد این وعدههائی که بما میدهند پیشینیان نیز 
بپدرآن ما میدادند این سخنان افسانه‌هائی بیش نیست . 

ای پیغمبرباین‌کافران که منکرحشر نشرهستند بگودرزوی زمین سبر وسفر کنند 
تا پایانکارمردم تبهکاررا درك نمایشد و مشاهده کنند که چگونه هلاك و نابود گشته‌اند و 
چون پیغمبرا کرم لژ ازسخنان کفار وتکذرب آنا لتنگه و محزون شد خداوند این 
آیه را فرو فرستاد : 


| 


Ar‏ سورە تمل (1)۲¥ ۸1-۸ جد ا 
وافا وقع القول علیهم آخرجنا لهم دابة م‌الارض تکلمهم ان الاس کانوا 


اتنا لایوقتون (۸1) یوم تر مک امه فوجا مع 


۳ اکن تعلمون 9) ووقع القول علبهم بما ظموا فهم لاينطقون )4°( 


الم پروا نا - 


الیل ليتوا فيه والنهار مبصرا ان فى ذلك لایتللوم 


برعو( حتی اذا جا قال ادجم آیاتی ولم تحیطوا بها علا 
يۇمنون (1) 


ولاتحزن علیهم و لاتکی/فی ضیق مما یمکرون 
۱ توای پیغمبربرایشان اندوهنالمباش وازمکروحیله‌های ایشان متاثروگین مشو 
| وبخودرنج مده و باین کفا رکه میگوکلاشما پیفمبران اگر راستگو هستید بما بگوئید 
0 فیامتی که بما وعدم تِن با آن روزی که شما برسیده 
۱ 
۱ 
/ 


اتونسبت بهردم مهرب 


است ولیبیشترمردمناسپاس‌هستند خداو ند بآ نچهدردلهای مردم میگذرد وباتظاهره‌ینمایند 


مگر آنکه 


وآشکارمیسازند مطلع وآ کاه بوده وهیچ چیزی در آسمان وا 
در کتاب علم پرورد کارروشن ومعلوم است . 
فول فعالی ؛ ان هذا القر آن یقص علی بنی اسرانیل 
اکثر الذی هم فيه یخنلنون 
به برای تقویت خاطرپیفمبر| کرم ب دلایلیآورده ومیفرماید : 
از ,و ریبعت راثیا که بنیاسرائیل‌دربارةآ نپااختلاف دار ن 
م یکند مانند داستان مریم و عیسی و 


پیغمبری که در تورات خبر او را داده است چه 


بنی اسرائیل می کفتندآآن پینمبرموعود بوشم است و جمعی ازآنها عیده داشتند که هنوز 


و چچچ ج وج و چچچ جوم مروت 


وس یی یه 


اجه جه هسب که جه که ره هه وه نها هه هه و م مه نه ده وه خی ده مه ده چو دهد و 


دیجم سور نبل(۸5-۸۲)۲۷ -۱۳۳- 
وهمینکه موعد عذاب کافران قرا رسد جنبنده ای را دوی زمین برمی‌انگیزي مکهباایشان 
سخن بگوید همانا مردم بآیات ما بقین نداشته وباور ندارند (۸۷) روزی مرس د که ما 
از هرقوم وملتی که آ بات مارا تکذیپ مینمودند کروهی را رجعت داده و برانگیزانيم و 
آنها بازداشته خواهند شد (۸۳) چون همگی آمده وحضور بافتند بایشانگفته میشود 
شما که آبات مرا تکذیب نمودید واحاطه علمی بآن حاصل ننمودید اینكك کیفرععیان 
وخلاف آنچه که کرده اید می‌بینید (۸6) آنگاه فرمان عذاب ایشان درآ نچ کستم روا 
داشته اند میرسد وقدره ندارند(۸۵) آبا این‌کافران ندیدند ما شب را برای‌آسایش 
و آرامش مردم قرار داده و روز روشن را وسیل کسب معاش‌ایشان نمودیم و دراین کردش 
شب و روز برای مردم با یمان نشانه هائی ازقدرت خویش آشکار ساخته ام 
تا مایه عبرت باشد )۸٩(‏ 


وفت ظبوراوترسيدم است وخود این ابا ردان با و شرح حال و ام آتہا برای 
رخا لو مجزة بر کی ات چه ری درس تغواندہ و کنبآنها را طاله 
نفرموده «مذالك ازمضمو نآ نچه ور کنب لین بحث شده است خبرداده و این قر آن و 
کناب آسمانی برای مردم با"ایما عاب رح وله اهدایت میباشد . 

7 ای پیغمبر پرورد کار تو میان این مروم حکم مینماید و او خدای فاد و توانا و 
دانائی است 


فوله الى ٠‏ فتو كل على الله اتك على الحق المبين 

توای پیغمبربخدا توک لکن تا خدا تورا از شر و آزار کافرا ن کفایت کند زیرا تو 
برحقی وحقانیت توهویدا وآشکاراست . 

دراینآه بدواسل مهم اشاره شدہ یکی آنکه حکومت مخصوص خدا است و کم 
غیرخدا نافذ نیست ودیگ رآنکه بمظلوم وعد داده که اورا باری نموده ودادش را از ظالم 
می کیرد بعد برطریق مثال میفرماید ای پیفمبر تونمبتوانی بعر د کان سخنی بشئوانی وبا 
بیاموزی وبا کساني را که کر و گنك هستند هدایت کنیوآنهائی‌را که‌چون ترا می‌بنشد 
رو کردان شده واعراش میکنند بگفتارخود شنوا سازی 


۱ 


جع جح هه ېه مه هه ې مه مه مه حه وه خه چ هه جه جهن 


E‏ وره نەز(۷) ۸1-۸۲ جل ۽ 

خداوند مردم جاهل را بمرده و کر وگنك تشبیه میفرماید که انها ممکن نیست 
چیزیبشنوند وشخص جاهل صود هم ممکن نیست ایمان بیاورد . 

و ما انت بهادی العمى عن ضلا لتهم ان تسمع الامن 
یمن بایاتنا فهم مسلمون 

تو ای پینمبرنمیتوانی مردم کور دل را از کمراهی نجات داده و هدای ثکنی زبرا 
سخن حق را کسی می‌شنود که بآیات ما ایمان‌آوروه وتسلیم امرپرورد کارخود با شد 

دراینآبهپرورد کارجهل ونادنیرا یکوری مل‌زد,زیرا حمانطور که کوری مانع 
دیدن است «جهل ونادانی نیزمانع ادراك حفایق است. 

قواء تمالى ١‏ واذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض 
تکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا لا بوقنون 

همینکه موعد عذاب کافران فرا رسد جنیده‌ای را از روی زمین بر مسی‌انگيزي 
تا با ابشان سخن کوید چونکه مریم بات ما رشن نکرده‌اند 

آن جنبندم ازبین صفا ومروه بیرونآبد/وب‌ومن خبرمیدهد که اومؤمن است وکافر 
را بکیفرخویش واف سازد درآ نتوقع عکلیف ازتردم برداشته مبشود و نویه کا 
نشده وقول نخواهد شد 

طبرسی از پیغمبر کرم تلو روایت کرده که فرمود آن جنبنده چون نظاهر شود 
عصای موسی وانگفترسلیمان با اواست باانگفترروی مؤمنین را هش ومهر کند و باعسا 
نی کفاررا بشکند وچون مردم درمحضرش جمع شو ند 


کافرمینو بسداین کافر است 
درکافی ذیلآ یه فوق ازحضرت باقر ج روایت کرده فرمود امیرالمژمنین 2 
فرموده من بفرمان خداوند در روزقيامت قسمت کنندۀ بهشت و جهنم هستم و کسی بدون 


وبشناسد وبرروی ممن مینویسد این شخصمۇمناستو 


اجازه من داخلآ نها نمیشود ومن فاروق | کبرم وامام مرومان پیش از خود وبعد از خود 
میبلشم واحدی برمن سبقت وپیشی تمبگیرد مکر برادرم احمد یاچ پیف‌برسکرم وزسول 
خداو من بر بك طزیق و را هستیم فقط حضرت را بنام خود و مرا بثام خویش 
میخوانند وخداوند ازروز الست و اولآفرینش جهانیان علوم منایا و بلابا و وسابا و فصل 


ووه هه هه هه مهه وه هه مره ده موجه وی وه وی وه وھ جه چ ده وه هو وهی 


حلدینجم سووء تمل (۲۷) ۸1-۸۲ Aro‏ 
الخطاب را یمن عطا فرموده ومن صاحب کرات ودولت تمام درلت‌ها وعصای موسی هستم 
ودابةً خدا که بامردم تکلم مینماید عنم . 

وازحضرت سادق ج روایت کرده فرمود روزی پیفمبرا کرم مق وارد مسجد 
شد دید امیر المؤمنین 5# ریگهای مسجد را جمع نموده و سر مبار کش راروی ریگها 
گذارده وبخواب رفته است اورا بپای مبارك ح ر کت داده فرمود ای داب خدا برخیز یکی 

ازاسحاب حضورپیف‌برا کرم 108۶ عرضه داشت ای رسول خداآ یا جایزاست ما فرزندان, 
خود را بان اسم نامم فرمودندخبر بخدا قم این کلمه دابة اله مختص‌پسرتمم علی 5# 
است ومراد ازدابه دراین آبه شربفه‌اوس تآ نگاه فرمود باعلی همین .که دور ءآ خرزمان شود 
برانگیزاند وبا بو علامتی است که باآن دشمنانت را نام 
عرض کرد عامه عقیده دارند و میگویند 
باآ نها سخن میگوید فرمود خداوند باایشان درآتش جهنم سخن میگوید و امیر المۋمنین 
باآنها از کفتارخورشان سخن خواهند کفت و ایآ یکی ازآیات مید رجت است که 


خداو ند ترا درنیکوترین صوره 


«بگذارند شخصی بحضرت صادق 


درآ بات بعد بیان میشود . 


تحضرت روایت کرده‌فر»ود پروزد کازدرحدرث قدسیبه‌پیغمبرش فر‌موده‌ای 
«حمد نو علی اول امامي ست که از دم برای او عهد و پیمان کرفته شده و آخر 
که قبض روح میود اودابه‌ای است که با مردم تکلم میکند . 

زاسبغ بن ناته رولیت کرد کفت روزی حضور مولای خود امیر المژمنین ا 


بودم‌خدم‌تش عرض کردم دابه‌ای که خداو ند در قرآن بیان میفرماید کیست فرمود همان 
شخسی است که نان سر کموزیتون تناول میکند مقصودنفس شرف حضرتش بود 

محمدین عباس ازاصبغ بن نباته روایت کرده روزی مموبه باو کفث ای اصبغ شما 
شیمیان کمان داریدآن دابه‌ایکه خداوند در آخر زمان بر می‌انگیزووبا مردم تکلم‌میکند 
علی بن ابیطالب ب است باو کفتم نه ها ها یعیان این عیده را داریم بلکهبپودیها 
نیزهمین عقیده را دارند معویه رس جالوت بزرك بپودیان را احضار نمود ازأوپرسش کرد 
دابالارش نزو شا کیت گفت مرومست موسوم بانلا موی گفت ان اسیخ ایلیا بان . 
عبرانی علی ب8 لست . 


نوی جوم وج 
سوره امل (۲۷) 1۰-۸۷ 


1 4 
٤ 
یسب‎ 


تعملون (.۰) 


درف رآن آبه‌ای است که مرا بثك انداخته وقلبآرا متزلزل نموده عمار کف ت کدام آبه تو | 
راجنین پربشان حال ساخته کفت:آیه «وآذا وفع الفول علیهماخرجنا لهم دابة من الارن ۱ 
تکلمهم» مرادازاین دابه چیست عمار رکفت بخدا قم 
نمیخورم ونمی اشادم تا نکه آوراب‌بینم وبتوتغان بدهمآنگاه عمارییمراهی شخص مز بور 
براه افتادند تاچشمعمار بای المژمنین ی افتاد که درمحلی نشسته وخرما تناول‌هیفرمود 
امیرال‌ؤمنین عماررا دیدم فرمود ایعماربیا وبنشن وازاین خرما تناول کن عمارو 
جلوس نموده وبخوردن خرها مشغول شدآن مرد تعجب نموده گفت سبحان‌اه ابسمار هگر 


مود نخواهم نشست و چیزی 


توفسم تخوردی تاملاقات ودیدن دابه دست ازطلب بازنداشته وازخوردن و آشامیدن‌امتناع 
نمائی ومرا بسوی اورهبری نمائی عمار کفت من بقسم خود عمل کرده واورا دده وبتو هم 
نشان دادم لکن تو تعقل نتمودی مراد از آن دابه مولایم امیرالمژه 
بحضورش رسیدیم . Cet‏ 
قواء تمالی « و يوم تحشر من كل امة.فوجا ممن‌یکذب 
بایاتتا فهم بوزعون 
روزی »یرسد که‌ازهرقوم و ملتی که آبات ما را تکذیب مینمودند طائغة رارجمت و 


۳ 
اه فو و 
فل خیرمنها وهم من فرع یومنذ آمنون (۸۰) و می جا 
اننة فكي وجوههم فینار هل تجزون الا ما تم 
۳ 


> این بابویه از حضرت صاد قا روایت کرده فره‌ود بعمارین باس رکفت ایعمار 


ا مس هه ده ی ده ده ها نے ا فا وی اک ود فا ی م فد نف ج سے 1 
جلد ونجم سورة نىل (۲۷) IPY ٩۰-۸۷‏ 
روژی میرسد که نفخ سور ومیدم میشود تمام ساکنین آسمانها و زمین جز آنکه خدا 
بخواحد هراسان و ترسان شوند و تماما منقاد و الیل بمح ر آیند (۸۷) در آنروز کومها 
ا می بیتی که هرا ثابت وبی ح کت میباشند وحال آنکه چون ابر در ح رکت بوده 
و این از کمال صنع خدا اس تکه هر چیزی را در نهایت استحکام بنا نموده و بآنچه را 
که مردم میکنند اطلاع و وقوف کامل دارد (۸۸) ه رکه خوبی کند و عمل لیکو بجا 
تر از آن میگیرد مردم نیکو کار ازخوف و وحشت رور 

محشر در امان خواهند بود (۸۹) ولی کسانی که مرتکب 

اعمال زشت میشوند برو در آتش می‌افتند و آبا 
این کیفر اعمال آنها نیت که بحق 
بایشان داده میشودا(:٩)‏ 


آورد بدا 


رکشت داده وبرانگیزیم وآنہا بازداشت خواهه شد . 
دربصائرالدرجات ذیل آ به فوق از ابی بعر رای تکردہ گفت حضرت باقر 4 
فرمود ای|بیبصیر مردم عراق‌هشکررجمت هستندعزضآکردمبلی فدایت کردم فرمود: مگر 
درقرآن تلاوت ننمودند آیه : 
ویوم نحثر من کل آمة فوجآر! 
علی بن ابراهیم ذیلآیه مزبورازحضرت صادق تا روایت کرده فرمود مراد از 
آ یات درای نآ به وجوومقدس امیرالمژمنن ای است شخمی‌حضوزش‌عرض کرد عامه کمان 
«بکنند که یه وبوم نحشرراجم بقیامت است حضرتش فرمود پس بعقیده ایشان روزقیامت 


ازهرامت وجماعتی طایفه‌ایرا زنده ومحشورساخته وی نهارا وا گذارو ومحشورنمسازد 
و حال آنکه در بارث قیامت میفرمایده و حشرنا هم فلم نفادر منم احدا » آن مرد کفت 
بنابراین‌سخن که فرمودید آبه اول و یوم نحشر اشاره برجمت وحشرناهم مربوط بقيامت 
میباشد فرمود بلی . َ 

و نیزازمفضل روایت کرد که‌حضرت‌صا درمعنایو یوم نحشر من‌امة فوجا 
فرمودهيج مژمنی نیس ت که کشته‌شود مکر آنکه درهوقع رجمت بدنیا بر کردد تا بر که 


ج ج 


۰ 


٩۰-۸۷ )۲۷( سورة ئەل‎ AFA 
. طبیعی بمیرد ورجوع بدنیا نمی کنند مگرموّمن خالص ویاکافرمسلق‎ 
تراتاای« حتی اذاجان| قال!کذبتم بایاتی ولم بحیطوابها‎ 
علماً اماذا کنتم تعملون‎ 

چول همگی آمده وحضوریافتند باشان کفته میشود شما آیات مرا تکذیب نموده 
واحاطة علمی بآن حاسل ننمودید اينك کیفرعصیان وخلافآنچه کردءاید می بینید. 

یعنی شما شخماً تشخیص نمیدهید که چه کر داید چون درآ یات الهی تفکر ننموده 
ودفت نظرنداشتهاید تفصرشما مسلم ومحرزاست ومستحق عذاب هستید 


دوقع القول عايهم بما ظلمو! فهم لاینطقون 
آنگاه فرمان عذاب ایشان بآنجه ستم کرده و کفر 
کفتارندارند 


الم يروا انا جعلنااللیل لیسکنوا فيه دالنهار مبعرا 
انآ به پرورد کاربرای کفاز ی که مشکربمت و<شرهستند حجتآورده و کمال 
فدرت وتوانالی خود را باعادء خلایق نش رآنها بیان میفرماید . 


آیا این‌کافران ندیدند ما شب را برای آإسایش وآرامش مردم فرارداده 


دراین سکون و آرامش شب روشنی وجتش وفعالیت روز برای مردم با ایمانآیات 
ونشانه‌هائی ازقدرت خودآشکارساخته‌ايمتامایه عبرت باشد زیر | مفید بودن و انتفاع مردم 


ازشب وروزمنحصراً درقدرت واختبارپروزد کاراست نه‌بطبیعت وغیر اخ 
ویومینفخ فی‌الصور ففزعمن فی‌السموات دالارض الامی شاءالله 

و کل اتوه داخرین 
بیاد بیاور آن روزی را که نفخه صورومیده میشود وتهام سا کنین آسما نها 
و زمین جز آن کسی که خدا بخواهد هراسان شوند و تمام آنها منقاد و ذلپل بمعشر 
حاطرشوند . 


بعضی ازمفسرین کفتهاند صورجمع صورت است و معنایشآنست که روح بسورت 
مرد گان ومیدم شود ودوباره زنده وازقبرها برانگیخته میگروند 
دکرده فرمود پرررد کاریس ازخلفت آسمان و 


دا برای تأمن معاش یشان مقررداشته نم 0 
ْ 


طبرسی ازپیمیر کرم یو روا 


جل ینجم سووة ئەل (۲۷) ۹۰-۸۷ 2۳۹ 
زمین سورراآفریده وباسرافیل سپردواوپیوسته تظربزیرعوش انداخته ومنتظرفرمان الهی 
تک فد 

پرسیدند ای رسول خدا صور چیست ؟ رود آلتی است شبیه به بوق و بساشاخ» 
اسرافیل سه مر تبه در آن بدمد یکی نفخه فزع است که در این آیه بیان شد دوم نفخه 
صفق اس 

وسوم نفخه احباه که خدایتعالی خلایق را زنده میکند ودرنفخه فرع چون درسور 
بدمد تمام مخلوقات آسمان و زمین بمیرند جز کسانیکه خدا بخواهد چنانچه میفرماید 
ماینظرون الاصيحة واحده ود آنوقت کوهپاچون ابردرحر کت درآمده وسیر کنند وزمین 
بجنیش درآ ید وسا کن نشود چه خدایتعالی زمین را بکوهپا ثابت و برقرارنموده چنانچه 
امین در نېج البلاغه فرمود « ووتدبالسخورمیدان ارضه کوهرزن‌مرضهٌآزشیر 
دادن بطفل خود بازابسند وهر آبستنی ازترس و هراس حمل خود وا بنهد و اطفال از هول 
آ نروز پیرشوند و شیالین از خوف خدا برد و باقطار زمین فروروند فرشتگان آنان را 
باتاز بان آتشین بجای‌خود بر کردانند خلایق بمپوش‌شون فرمان الهی بزمین برسد شکافته 
شو شکافته کردد آسمان مانند زیت براقرو کته وتا کال ازآن فرو ریزند آفتاب و ماه 
کرفنه شود 

اسحاب حضورش عرش کردند ایرسول خدا مقصود اژاستشتاه درجمله الا من‌شاء اله 
چه کسانی هستندفرمود هدایندایشان ازهول وهراس ایمنند ودرنفخه صعق‌تمام فرشتگان 
جزجبرئیل وهیکائیل واسرافیل و عزرائیل هلاك کردنه آنگاه خطاب رسد ازه‌صر جلاله 
بعزرالیل ای عزرائیل من مرك را بر تمصام خلایق واجب کروہ‌ام شما هم بمیرید سپس 
باسرافیل میفرماید صوررا بعرش‌بسپاروا جمله مرد گان باش‌اسرافیل صوررا بعرش بسپارد 
وبمیر جزذات بی‌زوال پرورد کار کسی تماند درآ نوقت میفرماید لمن الملك الیوم امروز 
ملك وپارشاهی ازبرای کیست کسی‌نیست که جواب کوید ذات اقدسش بفرماید ثالواحد 
القپار سلطنت وپاوشاهی مختص پرورد کاریکتا وب‌زوال ومقتدراست 

بعد ازآن چپل شبان‌روزباران ببارد پرورد کار کوشت زلستخوان ورك وپی خلایق 
1 ازآفریند آنگاه خطاب فرماید ایحاملن عرش من زنده 


۳9 سورە مل )۳0101۷ ی 


انها امرت‌ان اعبد رب هذه البلدة 


ی حرمها و له کل شی وامرت‌آنا کون 


شوید ایشان زنده کردند باسافیل آمرشود در صوربدمد چون در صور دمید ارواح خلایق 
داخل اجسادآ نپا شوند ارواح»ژهنین مانتب نورمیدرخشند وارواج کفارچون طلمت تاريكث 
باشندآ نگاه بعضمونآبه دجاو بالحننة فا خیرم نپا وهم من‌فرع بومذآمنون‌چگونگی 
ن و کیفر کفاورا بیان عیفر ماد . 

آیه فوق ازحضرت‌سادق 


4 رایت کرده فرمودبخدا حسنه ولات 
وسیثه دشمنی آن بزر کوار است و فرمود هر کس دارای ولایت باشد 
عمل نیکووحسنه که انجام دهد اجرش ده برابر شود و چنانچه دارای ولایت نباشداعمال 
نبکش فاقد ثواب بوده در آخرت : 
ضرت روایت کرد,فرمود وقتیبرعداجدلی خدمت انبرالمنن 
شرفیاب شد آیه مزبور عطرح بود بأو فرمود میخواهی معنای آیه ا رایت بکويم عرش 
کرد کمال اشتیاق را دارم فرموومراد ازحسنه معرفت ولات‌ودوستی ما است وفرش‌ازسیله 


نخواهد واشت . 


انکارولایت وبفض ودشمنی ما اهل پیت میباشد . 
و اشحدرث را برقی در محاسن و ان بابویه در امالی و عامه نیز بطرق متعدد 


۰ 


قل نمودماند. 


جلد پنجم سور نمل ٩۳-۹۱)۲۷(‏ ا 


که بیت‌الحرام قرارداده و مالك تمام هستی ها است وبمن فرمان رشیده که تسلیم اوامر 
آن خدای ,یکنا باشم )٩۱(‏ و نیز مأمورم فرآن 


ِ 
گ 
3 

ما 
۳0 

3 
1 
ج 


بلفع خودش بوده و ه رکه در کمراهی و تلالت باقی بماند بکو فقط وب من 
آنستکه ازعواقب سخت کفی وشرك خلق را بترسانم (۹۲) ای‌رسول کرامی 
بگو شکر و سپاس شاستةٌ خداوندی است که بزودی آ بات عظمت 


| ای پینمبر باین مردم بگو من مأمور که ستایش و پرستش کنم خدای این شهر مکه را 


نواه تالی ١‏ انما امرت اناأعبد زب هنه البلدة الذى 
حرمها وله کل شی 
این به خطاب بدپیغمبرا کر م الچ نت که پرورد کارمیفرماید ایر سول کرامی 


خود را بشما نشان خواهد داد تا اورا بشناسید و هکز 
پرورد کار توازآ نچه مبکنید نغافل نخواهد بود )٩۳(‏ 
بای مردمکفربگو : 


اش وپرستش کنمین‌شهری که فل 


بم امرشده است که خدای این هرمکه 
وخونریزی وفساد در آن حرام شده و برای همه مأمن گشته تا جائ ی که کباهش را تباید 
چید وصید حرمش زا نبایدآزرد وبر کسی ستم نباید کرد و آ۰ 
: 


مالك تمام هستی‌ها است و یمن فره 
مأموزم که در اجرا 
آسمانی است دعوت کنم پس هر کس هدایت یافت بسفع خووش بوده و هر که در گرام 


کا عیدبدررهبری و هدایت لن هتم و دشتوری 


وضلالت باقی بماند باید بدان که 
ندارم کسی را باجباروا کراء بقبول ایمان وادارسازم بلی مروم را ازعواقب شوم لفر وشرك 
مسا ا ارم 


و بح جح ج سے ج ممم مم کے 


ای مس جد حم ج د 


NEY‏ سول ٩۳-۱)۲۷(‏ جلد پنجم 
3 ( فاقطو! الدش کین ) 
وفل الحمد لله سیریک اياته فتعرفونها وما ربك بفافل عما تعملون 
ای رسول گرامی بگوشکروسپاس شایست خداوندی است که بزودیآبات عظمت 


خود را بشما نشان خواهد داد تا او را شناخته و بدانید که پرورد گارتوهر گزازآنچه که 
شما میکنید بیاطلاع وغافل نخواهد بود وبر کرده‌های شما واقف است 
درکافی ذیلآیده سریک یاه فتعرفونها » ازحضرت باقر کرده فرهود 


«راد ازآبات در این آیه امیر المؤمنین است و نباه عظیم آ نحضرت و المه معصومین 
همباشند واین فرمایش خود امیر المؤمنین 5# است که میفرمود : 
بخدا قسم ازبرای پرورد ارآ تی ونباه عظیمی بزر کترازمن نوست 


پایان صورة النءل 


نحص ۰-۰ چ << 


و که مم مه مم مه جه جم جوم مه 
19993 رده قصص (۲۸) اد 


کک 


س( 1 


نستضعف طالفة منهم يدي باهم و یستحیی‌نائهم اه کان 


و ريد ان تمن على آلذینانتشمنوا فيالرزض و تلهم ه 


ونجعلهم الوارئین (۰) 


سور؛ قصص درمکه نازل‌شد, هشتاد وهشتآبه وبکېز اروچپارسد وچپل ويك‌کلمه 
وینجهزاروهشتصد حرف اسٹ 

درئواب تلاوت این سوره ور خواض فر آن از پیغمبر | کرم با روایت 
فرمودند هر کس سورة قصمی زا تلاوت کشدایکد کات که بموسی ایمان آورده‌اند اجر و 


حسنه باوعطا میشود وه رکس این سورمرا بنویسد ونوشتن آنا بای ته واناد مام 


دردهای اوبرطرف شود وهمین حدیث عیناً ازحضرت صاوق ت روایت شد بعلاوءآ نکه 
| کراین سوره را نوشته ربرشخص مبطون و صاحب درد طحال و کبد و دل درد ببندند درد 
آنها مرتفع خواهد شد انشاه لله . 

خلاصة طالب سورع قصص عبارت است ازداستان موسی وشعیب وموسی وفرعون و 

تمثیل‌رشمنان آل «حمد نی بفرعون و هامان وتوجه‌دادن مردم بهلا کت کذشتگان و 
داستان‌س کشی وطنیان قارون دراثرفزونی ثروت ومال ونیا وفرورفتن اودرزمین و دلابل 
توحیدوخدا شناسی. 
فول تال ؛ طم 
بطوریکه قبلا بیان نموده‌ایم حروف مقطعه در أوائل سوره‌ها رمزهائی هستند که 


پو جه م جح کے سے جم سه هه حه جه هه حه هه ده جه هه هه جه وه جه جه جه جه جه ج چ 


جلد پنجم سوره قصص (۲۸) 9-۱ EO‏ 
بنام خداوند بخشنده مپر بات 


این است آبات کتاب روشن کننده (۲) ای رسول کرلمی ما برای اطلاع تو از خبر موسی 


۳ 


و فرعون بدرستی حکایتی بیان می کنیم تا برای «ردم من «فید واقع کردد (۳) فرعون 


ی تفرقه و اختلاف انداخت و 
ندم تگاہ 


میداشت و فرعون ازجمله تبپکاران ومفسدین بود )٤(‏ ما خواستیم بآن 


در روی زمین کردنکشی و طفیان نمود و بین مردم کشو 


کروهی از ايشان را خوار و ذلیل نمودنپسرانآنها را می کشت وزنانآنها 


ردم شعیف منت ی گذارده و ایشانر! پیشوایان خلق نموده و 1 


آن حروف اسم اعفم پرو وکا 
تلك ابات الکتاب المبین 
آبانی که درف رآنسآیات کتابی است که حل را ازباطل روشن وبیان می کند . 
ننلوا عليك من نبأموسي وفرعون بالحق لنوم بمنون 
ای پینمبر کرامی ما برای اللاع توقت: 


پیغمبرویا امام 


داستآن موسی وفرعون را براستی و 
ودرستی بیان میکنیم تا برای مردم باایمان مفبد واقع گردد 

تخصیس دادن بمومنین برای آنست که مژءنین خدا ورسول وآنچه را "که 
ازجانب خدا نازل شده تصدیق دادند و بان تفع میشوند 


ان فرعون علا فی الارض 


بن کردنگشی 


بدان کهفرعون درره 


ان‌نموده (مراد اززمین کشورصرا 


ومردم را بچندین وستد و فرقه کردمو میان آنا اختلاف و تفرقه انداخت بعضی از آنها را 
خواروذلیل نهو مخصویاً بنی‌اسرائیل را تحت فشار 
ختر انشانر! زندد تگاه میداشت وتبه‌کاری وفساد 


ش‌از آنجه که از احید فرعون بسردم 


و نمکن لهم في‌الارض و نری فرعون و هامان و جودهیا منهم ما کانوا 


وت (ج) و اوحینا الی ام «وسی انازضعیه فا اخفت 


ولا ره 0 و اليك و جاعلوه من المرلین 0 


(۸) و قات ام فرعون قرت عين لې و ث لا تتلوه 


ولدآو هم لايشعرون »( 


مصرازقتل رظلم وتباهی رفتهآ کاہ شد وب چه ازطرف امت خود میببند افسرده وفسگین 


نشود ودامن صبروپایداری را ازدست ندهد : 

ابن عباس ازپینمبرا کر روا تکرده : 

فرمود چون بنی‌سراثیل وومر سیارشد ند ا کثر] نها مرگب معسبت کشته 
وعمیان راپبشۀ خود ساخته وخوبانآ نبا امر بمعروف و نبی‌ازنکر را ترك نموده وعزات 
اختمار کردند لذاقبعفیان‌برایشان مسلط شدهآ نها را ذلیل وخوار کرده بەبر گی وبند کی 
و بسگاری و اعمالشاقه واوار ساختند کار بر بنی اسرائیل سخت کردید تا آنه ایشان را 


بوجود موسی ازلم وستم فرعونبان برهانید. 


شبی فرعون درخواب دبا مصررا فرا کرفت فبطیان 
وسرای آنها را سوزانید اما بنی‌اسرائیل لطمه‌ای از آن ندیدند فرعون دا 
کپنه را احضار کرده وتعبیرخواب خود را ازایشان استعلام نمود پس از کنکش و مطالمد 
وه‌شاوره بفرعون کفتند دراین شهرمردی ظاهرشدم قیام میکند وتو ومردم این شهر بدست 


شمان نوم و 


اوهلاله خواهید شد وولادت آن مرد بزودی سورت پذیرمیگرود 


فرعون ازشنیدن 


و ج 


جلد پنجم E ODE‏ 
و بفرعون وهامان و گرا 


میترسیدند جلوء ای بنمایانیم )٩(‏ بمادر موسی وحی کردیم که فرزندت را خودت شر 


و بآنان در روی زمین قدرت وتبروئی بخشیده 


بده و چنافچه از رعون ترس داری بدونآنکه بیمی واندوهی بخود راه دهی اورا بدربای 
تیل بیفکن طمن باش ما او را بتو برمیگردانیم واز پیغمبران و رسولان کردانم (۷) 
فرعونیان موسی را ازآب بر کرفته و بقصر فرعون بردند تا دشمز آ نپا شد ومای 
غم و اندوهشان کردد همانا فرعون وهامان و لشکریانس خطاکار 
بودند (۸) زن فرعون کفت اين طفل را که نور چشم من و تو 
میباشد نکشید شاید برای ما مفید وفع شود با 
آنکه بفرزندی خود ب رکيریم چه آنها 
نمیفهمیدند که آن طفل کیست (5) 


تازنان باردررا تحت نظر بگیرند و پس زاوم حمل چنانچه نوزاد پس باشد فوراً قتل 
رسانیدم وا گروختربود رها سازند. لور ی که آراخزمستفادمیشود تانولد موسی درحدود 
نود هزار کووك را بقتل رسانیدند چون عاور توسیبار دارشد و آثار حمل ظاهر گردید 
بفرعون گزارش دادند که عبال انآ پستن‌است ز 
تا اورا معاینه کنندآ نپا آمدند 


له را برای تحقیق روانه نمودند 


و هرچه دفت کردند اثری مشاهدم ننموداد بفرعوا 
مردم بدروغ خبردادء‌اند و اثری از بار واری عیال عمران ندید‌اند چون وفت وضع حمل 
ترديك شد قابله‌ای که باماورموسی دوستی داشت دعوت شد وباو گفت دراین موقم باید از 
ید‌دارفابله بظاهر 
اخلاس خود را ظاهرساخت و ماد خدمت شد و در باطن تصمیم کرفت که چنانچه نوژاد 


مرة دوستی با تومنتفع شوم مرا دروضع حمل باری کن واین را 


پسرباشد فرعون را خبردهد همینکه موسی ازرحم مادربعرصه کیتی قدم نماد نوزی ازجیین 


اوساطع شد که چشمها را خیرم ساخت ومحبت اودردل قابله جای کرفت یمادرموسی کفت 


س در 


,کوداه همانست که دشمن ماوفرعونست وهلا کت 


من قص د کرده بودم که | گراین طفل پسرباشد بفرعون خبر بدهم تا اورا ديدم ۰ 
دلم افتاد واین نور کواهی میدهد که !م 


ما وفرعون بدست آوانجام خواهد کر فت معذالك باب س دوستی و محبت نمیتوأنم مکروهی 


کون من امن( یز قصیه قبصرث تس 


باوبرسانم وتوباید درپنهان راشتن او کال مراق 


اودرامان باشی قابله چون ازخإاٹۂ عمرأن بیرآون رفت جاسوسان فرع 


بفرعون خبردادند فرعون ماموری"زا,بدتفتیتن 


خرفه‌ای پبچیده درتنورینهان کرد ور همین موقم خال بوسی 


ون اطلاع خواهرش برای 


پخان افکند موقعی که فرستادم فرعون مشفول تجسس خانه بوده وتمام 


ژوایای خاند را جستجو کرد 


س اطراف اورا گرفته ولی ت 
خوشحال شد اورا بیرون آوردند ومدتی اورا مخفی وینهان داشتند تاکاربرایشان سخت شد 
خداوند درول مادر موسی اقکند که موسی را در مندوقی گذارده و منتوقرابرودتیل رها 


سازد چون دید بود خدانتعالی فرزندش را در تنورآتش حفظ نموده بقین حاسل کرد که 
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م ورة تصس (۲۸) HES ۱٤-1۰‏ 

E را با فرافت خاطر بروز آورد اکر دلش را ما نگام نمیداش‎ E E 
داشرا آشکار سازد (۱۰) مادر موسی 4 1 بر‎ 

از دور بدید اما آ نها اورا نشناختن 0 

موسی کفت آبا میل دارید شمارا رهنمال یکنمبرخ اندانی کهبچه راشیر داد 

خود قرار دهند و براو مشفق و خبر خواء باشند (۱۲) بدین ترتیب موسی را بمادرش 


مومتان باشد همکن بو 


موسی برو تا حال اوبدانی او طفلز 


بر گردانيديم تا چشمش روشن و غم و آندوهش مرتفع گشته و بداند که 


بشتر مردم نمیدآنند (۱۳) و چون 
موسی بحد رشد و کمال رسید باو علم و حکمت عطا 
مقام رسالت کردیم وهاأین‌چنین 
نیکوکاران راپاداش میدهیم (۱۵) 


وعدء خداوند حق است ا 


مودیم وشا 


درآ هم اورا نگاه ترد درود کر رفته و دستور تپیه صندوقی داد ورود کر که از 


قبطبان بود پرسید سندوق مورد سفازش را بر ایآ چهوقصوری میخواهد و آ قدراسرار نمور 
که مادر موسی حثبقت حال را بیان کزو زیرا نمیتوانست دروغ بگوید بنحار کفت پسری 


س فرعون امور اومحواعمکورلیرا در آن صنبوق گذاشته وب 


دیوانه پنداشته بیرون کردند همینکه بدکان خود رسید قدرت تکلم 


اطلاء زماجرای مر اجعت نمود که باز زباتش لال و دید کاتش تار شد و نتوانست چیزی 
بگوید درول خود بقن کرد که این کودك همان مطلوب فرعونست وان عارضه‌ای که باو 


روی دادم دلیل بارزی برحقانیت اواست ۳ 2 اورا 
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ققضی عليه قال هنا من عمل التیطلان mt‏ 


طلمت فد و 


۱۳ خانفا رب 


اى انمره بالأمس‌یتعر خه قال له موسی‌انك لنوی ی( 


به ذیل آ به ان فرعو علای‌الارش از حضرت سادق ن روایت کرده 
فرمود حضرت یوسف موقع احتضارجمیع آل قوب را که درحدود هشتاد مرد بودند نزو 
خود طلبیده و گفت زود است که تلاق نها تاط بافته وظلم فاحش برشما و اولادنان 
روا دارند وجمع کثبری از شا ال زسانبده و بانواغع عذاب و شکنجه کرفتار نمایند 


تا آنکه خداوند بدست مردی ازفرزندان ! 


ای بن بعقوب بثام موسی‌بن عمران که شخصی 
از دوست دشمنان نجات‌خواهد داد یکی 


است بلند قد وقامت ودارای موی‌مجمد.ست شما 


بارنام فرزند خود را عمران کذا ارموسی بوجود آمد ولی قبل از تولد موسی‌ین 
عمران ورحدود پنجاهنفریدرو غاوعا کردند که موسی موخود هستندوتمامآنها ازنیاسرائیل 


ازطرفی چون منجمین بفرعون خبر دادم بودند که بدست موسی هلاك خواهد شد 


بنی‌اسراثیل کماردم بود تاهر که نوزاد پسری بیاورد فوراً اقدام بکشتن 


تددلی + و فرید. ان نمن علبی الذین استضعنوا فی‌الارض 
یی و و رن 


جلد پنجم سورة قصس (۲۸) ۱۸-۱۶ 35 
روزی موسی بی‌خبر و تابپنگام داخل شهر ( مصر ) شد دید دور مرد بعنازعه و مقاتله 
مشفول هستند یکی از آنها از محبین و شیمیان او و دیگری ازمخالفین 
بودند آنکه از شیعیان بود چون موسی را بدیند ازاو درخواست 
موسی خشمناله بردشمن مشتی زد واورااپای پآورد و کشته شد موسی گفت این‌کر از 
وسوسٌ شبطان بود کهرشمن سرسخت‌انسان‌است (۱۵))موسی کفت پرورد کارامنبخوشتن 


ستم‌نمودم برمن‌بخشای خداد ند هم اوراعفر مود زیرا آو بخشندمو مهربانست (۱۹)سپس 
عر کرد خداو ندابشکرانه نعمت ی که بمنارزانی‌داشتی‌ازاین پس‌ه ر کزتبهکفران 
را یاری نخواهم کرد (۱۷) موسی در مصر درحالیکه بیمناك بوده مراقب 
حوادث کردیده نا گاء آن کسیکه روز کذشته ازاو طلب یاری کرده‌بودازاو 
كمك خواسته ودادخواهی نمودموسی‌باو کفت توسخت کمراء شده‌ای(۱۸) 


وخاندان حضرتش قراربدهد و آنان را بدنیا بر گرداند تاازوشمنان دین خدا انتقام گرفته 
و عدالت مطلقه را اجرا نمایند . 

وباطن هآ نست كە ر 
خاندان نبوت و آل عصمت را کشته ونابود سازند وماخواستهایم منتی 
برآنها کذارده وارشانئمه راان خلق فراردادء ارت روی زمین بگردالیمتامردم 
با نما اقندا کرده وازایشان پیروی کنند 

بعضی ازمفسرین عامه نزول آبه را 


انآ ل محمد# انیز که درحکمفرعون وهامان وپیروانشان 


موسی و فرعون و بنی اسرائیل وانسته‌اند 
و کفته‌اند پس ازهلا کت فرعونیان خداوند بنی‌اسرائیل را وارث ملك وزمینآنها قرار داد 
واین نظرمخالف نص ونظاهرآبه‌است بچند لیل نکی تکه ارش معرف بالف ولام تعریف 


جنس‌استو آن افاده عموم نماید ومراد «طلق ارش و تمام زمین است ودرهیچ عصری 
بنی اسرائیل مالك تمام روی زمین نبود‌اند ووارث حقیقی و بعلورمطلق بآنپا کفته نمیشود 
بلکه وارث حقیقی زمین ائم معصومین ووجود مقدس حفر ت حجة 2 
که باز پسین ائمه و وارث تمام کذشتکان است اولوت بوارث بودن دارد و لطنت حفه 
قیامت ادامه دارد 


است چهآنحضرت 


1 تحضرت برتمام روق مین 


0 


0 
ا 


نکرده و از روی مجاز امام گفتهانتعلاوه ب آناحادث و اخبار بسیا 
طاهرین وارد شدم که آ وق ورشان اهلییت پیغمبر ا و حضرت حب ا 


لیل دیگر آنکه کلمه امام وله لور حق و حققت 


ني وه و ارض وما ترید ان 


آن بهدینی سواء الیل (۱۱1 


ار بارة بنی اسرائیل سدق 


و هيچيك از آنها امام ودند ولفط مارا بوالی و پاوشاه اطلاق از روی حقیقت 
ازسحابه وائمه 


ظیورورجمت ائمه ازل شده است 


مستضعفون میباشید. 


و آیه را تلاوت کرده و فرمود مفبوم و «ضمون این آید تا ر 


جاری ات 


ابن بابوبه ی لآید فوق از مفضل بن عدر 
فرمود روزی ایر المؤمئین تج ومام جس ا 


فرمود مقصود پیغم‌یر | کرم باش آن بود که ایشان ائمه وپبشوای خلایق هستند 


درکافی ازابی صباح کنانی 


قیامت در خاندان رسالت 


حضورحضرت باقر ت شرفیاب شده 


مھ نی بی پو مہ نه که .نحل هخا اب لاخ هه هه ٩‏ 
جله پنجم سورة قصص (۲۸) 11-۱٩‏ ۱۳ 


وهمینکه خواست بطرفداری شیعةٌ خود بآن قبطی حملد کند او کفت تصور میکنم تو 
میخواهی در روی زمین دست بجور و ستم بیالائی د همانطو رکه دیروز شخصی را کشتی 
مراهم بقتل برسانی واسولا قصد نداری ازمردمان خبراندیش ومصلح شوی (۱۹) دراین 
هنگام مرد موعنی از دورترین نقطةًشهر خدمت موسی رسید کفت ای مسوسی فرعوتبان 
برای قتل ونابودی تو مجلس شورائی تشکیل داده و تصمیم خودرا میخواهند. اجر اسازند 


من چون خیرخواء وناسح تو هستم عفیدء دارم هرچه زودتر از این‌شهر خارج شوی(۲۰) 
ءوسی با کمالوحشت وترس وبا دقت سرچه‌تمامترازشهرخارج شدمودره‌قام مناجات 
بر آمدہ گفت پرورد کارا مرازشرمردم ستمکاررهانیمخشی(۲۱) وچون بجاب‌شهر 
مدین رهسیار کردید کفت شاید خدای من مرا براه راست 


رهبری وهدات فرماید (۴۲) 


بودم حضرت ساوق نورد شد پدربزر کزازش نظری باوافکند وفرمودآبه و نرید ان 


نمن ورباره فرزندم صادق تا وفرزنداشر. نازل که 
5 


شیبانی ازحضرت باقر روت کرده که فرمودهندآ یه ونرید ان نمن مخصوص 
حضرت حجة تم است که در آخرزمان ظاهرشد. و کفار وستمکاران را که مانشد فرعون 
وهامان هستند هلاه و بفتل رسانیده یبر ن ومالك شرق وغرب جهان شده وپس از 
آنکه جوروظلم عالم را پر کرده باشد عدالت مطلقه را اجرا میق ماید 

این بابویه از حکیمه خاتون عمه محترممحضرت عسکری ت روایت کردم که 
فرمود شب نیم شعبان حضرت عسکری شخمی را نزد من فرستاده و پیفم داده بودند که 
ای عمه افطار را بمتزل ما بيائید من حضورش شرفیاب شدم فرمود ای عمه بدان امشب 


خداوند بمن فرزندی عطا میفرماید که حجة وخلیفه وآخرین امام است 

فرزند کیست؛فره‌ود نرجس کفتم بخدا قسم اثرحمل دراوندیده‌ام 
فرمووند مشیت خدا بر آن بوده که آتارحمل ظاهر نباشد شب شد روزة خود را گشودم و 
وپس ازنمازعشاء در کنارتوجس بخواب رفت‌وقتی که بر ای نمازشب بیدارشدم ار جس نیز بیدار 


پرسیدم ادرا 


شد ونمازخواند ومجدداً به‌بستررفت و با:اثری در او مشاهده تکردم در دل من وسوسه راه 
ج ب 


Nes‏ سورة قصس (۸ 1۲-۱۹0۲ جلد نجم 


اف که چرا ازفرموده امام اثری میینم تا گاه حضرت عسکری ازاطاق مجاور باصدای 


بلندفرمود ای‌عمه شتاب مکن بز ارب توظاهرمیشود وشرو ع بتلاوت سوره الم سجده 


د بغل کرفته باو کنتم آیا 


ویس فرمود طولی نکشید نرجس از بستر برخاست فوراً او را 
آثری هویدا است و احساس «یکنی فرمود نزديك ست 
حکیمه خانون میگوید د 
اورا ندیدم پس آزچندی پردہ بالارفت دیدم کود کی نظیف وپا کیزه 
بسجدم کذارده است حضرت عسکری فرمود ایعمه فرزندم را باور کول را بحضورش بردم 
دست مبارك بردید گان واعضاه او کشید زبان در دهاش نها و فرمود ای فرزند تلم کن 
طفل بفرمان پرورد کاررهان باز کرد و شهادتین بر زبان جاری وبرامبرال‌ژمنین ا 
تا پدر بزر کوارش سلام داد سپس او را بمن تسلیمنموده فرمود. پ‌ادرش 
بر کردان فرما 
تزد ما بیا ومن بمنزل خود رفت فردای آن رو 
کرده بمتز لآ تحضرت رفتم لی طفل را ندیدم ازحضرت عسکری پرسیدم که وردیدۀ من 
کجا است فرمود اورا بکسی سیر دم ها هوسی را مادرش باو سپرد من مراجعت کردم 


المه طاهرد 


را اطاعت نمودم وون خواستم خارج شوم فرمود ای عمه روزهفتم زبز 


بق مفرطی بدیدار کودل در خود احساس 


رو 


کرفته حضورش 


هفتم شرفیاب شدم آ نحضرت فوموو اه فر کدرا 
بردم ماد روزاول زبان دروهان طفل گذاردم وفرمود ای فرزند تکلم کن 
کودله شھادۃ 
را تلاوت نمود : 
ونرید ات نمن علی‌الدین استضعنوا فی‌الارض و تجعلهم 
ائمة ونجعلهم الوار ثین 
تره فماای « و نمکن لهم فی‌الارض و نری فرعون وهامان 
و و جنودهما منهم ماکانو) بحذردن 
فین ووشمنان آل محمد َو را فرعون و هامان مثل 
برش را ازظلم و آزاری که فرعونیان بموسی و اسخایش دارد نمودءاند خبردادء 


رد میشود افسرده نگشته و خاطر شریفش تسلی 


رد مادرش بال 


بزبان جاری و برآ باء کرام خویش درودو سلام فرستاد وای ن آبه 


ss 


و وة غه هخه جه هب مه بویت و 
جله پنجم بتوزة قصص (۲۸) ۲1-۱۹ ۱ 


بابد سپس میفرماید همانطو ر که‌موسی‌را برفرعونیان تصرت دادیم ورشمنانش هلاك ونابور 
تیرومی‌بنشيم وبکسان ی که حقوق 


کردم اهلبیت ترا نیزرجعت‌داده ودرروی زمین قدرت 
ایشان را غصب کردند از آ نچه میترسیدند جلوم‌ای بنماينيم 

شیبانی در کتاب کشف البیان ذی لآ قوق ازحضرت باقر وحضرت‌ساوق 8 
روایت کرده فرمودند مراد ازفرعون و هامان دونفر از ستمکاران قرش هستند که خداوند 
درموفع ظهورفائم لمحمد هرا بدنیا برمیگرداند تا کیفروانتقام طلمی که باهلبیت 
پیفمبرنمودماند از یشان بکشد و کم منهم در آبه اشاره بائمه و آل محمد تا میباشد 
که ازفتل وعذاب دشمنان دين 


بودند وا کر مراد از آن اارة بموسی بود هیبایستی 


چنینکفته شود : 
ونری فرعون وهامان ةجنود همامنه ماکانوا بحذرون 
آبهوشمنان آل عصمت را بفرعون وهامان مثل 


یعنی ازموسی.خلاصه خا او ند درام 
زد وآبه قبل هم مید این نظراست زیر میفرماید: 
و نرید ان نمن على الذین استضعنوا فى الارض و نجعلهم 
المة و تحعلهم الواد ین 
پس آنچه خداوند برسولش وغده فر مو امامت و خلافت فرزندان پیمه, 


خداوند دشمنان پینمبر وفرزندان اورا بفرعون و هامان و اشگریان مثل زده و میفرماید 
باآ نه فرعون جمع کثیری از بنی‌اسرائیل را بقتل رسانیده و بر آنها ظفر بافت خداوند 


موسی را برفرعون وباراتش مساط نموده وآ نان‌را بدست موسی هلالك فرمود همچنینآنچه 
که بخاندان پینمبرا کرم ای و اهلبیتآ نحضرت از دشمنان دین برسد از قتل و غصب 


نتفام خون خود را بگیرند و 


با وشمنان خود بدئیا بر میگرداند غا 


زفرمایشات خود بهمین ترتیب در بار وشمنان خود مثلی زده 


امیرالمژمتین 
ومیغره‌اید ای مردم بدانید اول کسی که درروی زمین مرتکب ظلم شد عناق دختر آدم بود 
خداوند او را با هبلتی عجیب خلق فرموده بطوربکه در موقع نشستن بکجریب زمین را 
اشغال مینمود ودارای بیست انگشت بود که هر انگشتش دو ناخن بلند داشت ماد آهنی 
نمود خداوند شبرو گر کی عظیم الجثه و پرندۂ 


و لما ورد ماء مدین وجد 


ا 
۱ 
/ 
۱ 
۱ موه 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


3 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ که خداوند 
۱ بکیفرظام خود رسیدند غاصییر 
ا 
۱ 
۱ 
: 
۱ 
۱ 
‌ 
7 


گر آنکه بدست پیتمبر 


سورة تعمس (۲۸) 12-1۳ 


امة من النار س یستون ووجد من دو نهم امر 


تذودان ا 


لرعاء وابونا شیج یر(۱۳) 


فرعون وهاءان ,۱ که جنابات بشما تللم 
لال کنداینم۱ | 
ند حقوق آل محمد (س) 


ن آمر شدقارون, ادر خودفرم بر 


جلد پنجم سوره فص (۲۸) ۲۱-۲۳ 


ِ 


چون تزد,ك چاه آب شهر مدین وسید جماعنی یافت که مشغول آب داد 


خود بودند در کنار آن جمعیت ووزن را مشاهدم کرد که گوسفند خوورا 


موسی آزایشان پرسید شما اینجا چه مبانید کفتند ما منتظریم دیگران کو. 


سیزاب نموده آتگاه بکوس 


۳ آن 


دورما مردسالخنپیرتاس ۱۳| 


حیا ۳ ور پدرم ترارعوت a a‏ 
های مارا آب داده‌ای بتوبدهد همینکه موسی تزد پدر آن زنبا رسید و شرح حال خودرا 


جات و بمو کت یقرت س وو<شت داشت باس که ازشرهردستمکا 


ای(۲0) کیا ز آن دودختربپدرش گفت ای‌پدر چون این‌شخص نیرومند و ! 


ین شخص برای خدمت است (09) 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


الیل وخواروبی‌حق سب کرد عجم در 


1 
1 
1 
افیدند ورحالتی که بالای منابر آنها را لعن نمودند وشمنان ما ۱ 
1 
تم که محمد (س) از عرب است و سبح کرد ری قریش دا 


۱ ۳۳ ۳ O ETERS 
مب ی ن‎ 
۱ و خدا‎ 7 Ok ۳ 1 
بح ندودب بح نموده‎ 
ایند درحالت که بلای نب آ نها را لین نمودند وشن‎ ۲ 
| واقنخارمینموون د که محمد (س) ما است وعرب برعچ‌فخره‌یکر د که محمد (س) ازع ب‎ 
۱ است ولی ها اهلبیت محمد (س) سبح کردیم در حالقی" ر و انواع ا‎ 
۱ شم برعا و ود نبال چگونه باید باشد حال ما که‎ 
۱ ال اة انه فآ‎ 
قان ترس از‎ Gi 3 بمادرموسی امر کرد‎ 
بیمی بخ بدریای تیل,یفکن عطمئن را بتوبس گردافیده‎ 


35 سور فس (۲۸) 15-1۳ له پنجم 


ما شرح کامل بدریا انداختن موسی وببرون آوردن اورا دربخش دوم تفسیر ذیں 
آبه ۱۰۶ سورة اعراف بیان نمودیم بعضی ازمقسرین ازسحابه روایت کرده اند که آسیه 
عمال فرعون بمرض برص مبتلا بود پزشکان ازمعالجه او عاجز ماندند جماعتی‌ازدانشمندان 
که آشنا بکتب پیشینیان بودند بفرعون میگفتند علاج او ازجانب رود نیل خواهد بود 
زودباشد کود کی را ازآب نیل بکیرند آب دهان آنکودلك بیماری آسیه راشفا خواهد 
داد فرعون نگهباننی برتیل کماشت روزی سندوقی ازروی آب کرفته و حضور فرعون 
بردند درب ندوق را چون کشودند کود کی را درآن بافتند فرعون آسیه را خواست 
ازآب دهان او براندام آسیه مالید فوراً بامر خداوند متعال برس ازوجود آسیه زایسل و 
شفای‌کامل حاسل کشت آسیه طفل را دربر کرفته اورا بوسید جماعتی ازقبطیان کهحاضر 
بودند بفرعون گفتند گمان ما اینست که این پسر همان طفلی اس ت که مطلوب و منظور 
تو «یباشد وباید اورا بفتل برسانی فرعون تحت تأثیر بیانات آنها مصمم بقتل موسی شد 
آسبه قدم شفاعت پیش کذاشت,و کفت این کودله نورچشم من وتو «یباشد از کشتن‌اودست 
بدار شاید اوبرای ما مفید وأقع کردد وبا آنگه 


اورابفرزندی خود برداریم فرعون گفت 
این طفل ورچشم تو میباشد له منوا کنو که تو شفاعت مبکنی اورا بتو بخشیدم . 

پغمبی اکرم نت فرمود ازبر کت این کفتار خداوندآسیه را هدایت کرد ونی 
عناد فرعون که مایه شقاوش بود مانع ازآن شد که موجبات هدایتش را فراهم سازد و 
آنچه سیب لعف براو بود اختبارنکرد 

توله ثمالی ؛ واصبح فؤ اد ام موسی‌فارغاً ان کادت لتبدی به لولا ان ر بطنا 

على قلبها . 

مادر موسی شب را با فرافت خاطر بروز آورد ولی! کر ما داش را نگاه نمیداش 
ممکن بود ازشدت غم واندوہ بی طاقت شدم راز درون خودرا آشکار سازد 

وقتی که مادر موسی فرزندش را بفرمان پرورد کار بدربا افکند و بامواج 
خروشان نیل سپرد شبطان تزد او رفته کفت این چه‌کاری بود که ازتو سرزد اکر فرعون 


پمرت را میکشت خداوند اجر وباداشی بتو مرحمت میکرد | کنون هم فرزند را از دنت 
دادء ای وبدست خود اورا هالاك نموده ای علاوم بر آنکه اجر و پاداشی نداری مستوجب 


۱ 


0 


| 


سورة تس (۲۸) 15-1۳ fe‏ 


کیفر وعقوبت هم شدی مادر موسی ازاین بیان ات شیطان سخت محزون ودلتنك شذ لذا 
خداوندورحقش لعاف نموده ور تسلی‌دادم وسوسةٌشیطان را از او دور وداش افارخ‌ساخ 
بعضی ازمفرین فارغ را بمعنی تسیا ن گرفته اند ومیگویند سادر موسی از شدت 
رنج و درد وغم وحی خدارا فراموش کر د که فرموده بود : ما موسی ر! بتو ار ۳ 
نره تملی ؛ ولما بلغ اشده واستوی آتیناه حکمآوعلماً و کذ لك نجزیالمحنین 
چون موسی بحد رشد و کمال رسید وبزرك شد ما باودانش و حکمت عطا کردم 
نما 
کرد ومانند سایرین لباس میپوشید وبرم رکب خاس فرعون سوارممشد وهمه آوراموسی‌ین 
فرعون خطاب میکردند ونی اسرائیل ازوجود او بیخیر بوده و درطلبش جستجوی بسیار 


ونیکوکاران را این چين پاداش دهیم موسی درقضر فرعون ومبان افراداهل حرم :شوو 


کرده وبرای پیدا کردن منجی ورهبر خود کوشش فراوان نمودند تا جائیکه فرعون از | 


قصد آنا طلع وآ گاه شد برشدت عذاب وسخختگیری بربنی اسرائمل افزود وآ نهاراتفرق 
ساخت وایشانرا ازسئوال وپرمش وتحفیق وتجس گرآن آمر ممنوع نمود و نمیگذاشت 
حال موسی بر آنها آشکار کردد ۰ 
دریکی ازشبهای مهتابیبنياائیل, از رخارج شدم وپیرمردعالمی‌زا درمومعه‌اش 
دده وپبرآمون او جمع شد داستان رن وعقاب فوم را او میک 
چگونه امبدواربهای آنپا برای یافتن موسی مبدل بیلی دن ولز 
نتیجه نگرفته وبیش 
تا کی وتا چه وقت ما باید در این بلا بسربرده و انتظار ظهور موسی را بکشیم آن عالم 
آنهارا تسلی وامیدواری داده ومیگ ت قسم بخدا شما 
فرزندی ازنسل لاوی‌بن ,عقوب بنام موسی‌ین عمران که جوان بلند قد و بیچیدہ موئی‌است 


وتوضی میداون که 


فشار فرعونیان شده اند و مبگفتند نمیدانیم 


بن دبارهستید ا آنگه خداوند 


برای نجات و آزادی شما ما تس نا کاه حضرت موسی 


چون آفتاب تابان بر آنها طلوع کرد وحضرش درعنقوان شباب و جوانی بود و از قصر 
آمدء م ازغلاماز 


فرعون بقصد تفرج و کردش بان جدا شده بود وبرایتحقبق 


ازحال آن جەح تزه ایشا آمده درحالی که براستری سوار و جبةٌ خزی برتن داشت 


رسی اناد بفراست دریافت که او موسی است 


تا چشم مرد ردا 


7 دا 


Ne‏ سوره قصس (۷)۲۸ ۱۹-۲ جلد پنجم 


قال انی ارید آن انعحت ی بر جرب نیح 


فلا عدوان ا 


ایس( ی نيد 


له علی ما فول وکیل (۱۸) لا قضی موسی ال وسار باهه آنی من 


جائ الور ترا ف له امکتوا اي ات ارا آمل نکم مهاب 


او جذوة میالتار لعلکم تمطلون )۲٩(‏ 


بقدم های موسی انداخت و گفت خذاوندي ر! ستایش میتکنم که مرا عمردادوباقی گذاشت 
تا تورا زبارت کردم بنی‌اسرالیل چون ناعام را عشاهده کردند دانستند که قالم 
موعود و آزاد کنندغ ایشان اواست همه پروی خاله افتاده وسجده شر بجایآوردندموسی 
فقط کف امیدوارم خداونت وج شماراتزديك سازد وفوراً از آن جمعیت دورشده وبرا‌خود 
امه داد واز انظار ایشان پنهان گردید : پس‌از چند روزی موسی باردیگر ازقصر خارج 
شدم بود چون مراجمت کرد از درباریان پرسید فرعون کجاست کفتند بفلان شهر رفته 


موسی برای پیوستن بفرعون بسو یآ نشهر که شابد منیف با حایئن بود روان گردبدچون 
داخل شپرشد دید یکی ازدوستاش که ازبنی‌اسرائثیل وشیعة او وناش سامری بودباینکی 
آزقبطیان که طباخ فرعون وبا نانوای او بود بنام قا کشم کس وجدال‌است 
قبط اورا به بیگار ی گرفته وحمل هیزم طبخ وا مرد بنیاسرالیلی 
ازقبول آن خدمت استتکاف نموده وبا یی ماد اسرائیلی غا موس راوج 
استفائه کرده ویاری طلبید موسی بمرد قبطی گفت دست ازاو بردارد قبول تکرده وجواب 
داد من دست بر نمیدارم چونکه زاو کسی نیست که هیزم مطبخ پدرت را حمل نمایسد 
موسی درخشم شد وستی برسيناً قعطی زد که اورا دور کند واسرائیلی را رها سازد قطی 


۱ 


چو جو وی مه مه چم موجه جه جه 
جلد پتجم سوره قصصس(۲۸) ۲۹-۲۷ A‏ 
شعیب کفت | گر تو تعهد هشت سال خدمت تزد ما کنی و با بعیل خودت ده سال پیش ها 
باشی من درقبال این خدمت یکی ازدختران خودم را بحبال نکاح تو در میآورم و من‌برای 
تو امجاد رنج و زحمت نمبکنم وانشاء اه مرا ازنبکوکلران ومردم صالح 
یات (۷۷) موسی کفت هر يك از دو مدت ( ۸ سال و ۱۰ سال ) را که من 


تحمیلی بر من نخواهد شد ومن با این امر رانی بوده وبآ نچه میگوئيم خداوند راشاهد و- 


کواء مبکیرم (۲۸) همینکه مدت خدمت موسی‌پایان پذیرفت بهمراهی‌عبالش ازنزد شعیب 
بقصد عزیمت بمصر حر کت "کرو نا کاه از طرف کوه طور آتشی نظرش را جلب نمود 
باهلبیت خو د کف ت کمی در این مکان درنك کنید من قفی می بینم 


شایدازآ نجاخبری‌بباورم بآ نکسختصر آتشی 


برای کرم‌شدن‌شم! فراعم سازم (۲۹) 


افتاد ومرد مسوسی چون قصد کشتن اوزا نت نگران شدم وترمید و گفت من 
لمیخواست 


با حال خضوع وخشوع رو بدر گاه پروزد کازنمود رش کرد خداوندا من ب 


بکشم واین از وسوةٌ شطان بود که لو دشمن سرسخت انسان است‌سپسر 


خود 


ستم کردم ام وامبد عفو دارم خدا ول وق شنده بومهر باکت اوراعغو فرمود دوسی کفت 


برد کارا بشکرانةٌ تعمت عفو و بخشایشی که درباره ام مبنول‌داشتی عهد کردم بمدازاین 


هر گر ستم پیشه گان و کناهکارانرا 


پیغمبر | کرم نو فرمود فردای قبامت که خلااق 
ازجانب پروزد کار منادی ندا کند کجا هستند ست‌کاران وبار واعوان آنها 
را جمع کنند حتی آنهائیکه برای طالمی قلم ترا نکه در دوات آنها مر کب 
ريخته باشند 

( یکی از سلحا برای نجات مظلومی در دیوان دولتی حضور بافت ساحبدیوان‌باو 


کفت چون تو قلم خوب میتراشی قلمی 
بنوسم آنمرد قلمی تراشید وهمینکه ساحبدیوان ازشنیدن نامه فرافت یافت تم ۳ 
بکرفت وشکست ازاو پرسید چرا چنین کردی مرد صالح 


داد ترسیدم مبادا با آن 


بو 


۱ وره فص (۲۷)۲۸ 1٩‏ دبیم 


بظلم چیزی بتویسی ومن توزا بآن ظلم باری کرده ومشمول مهوم آنحدیت شوم ک‌فرمود 
حت من لاق لھم دواناً وبری لھم قلماً 

عبداله مبلم شخصیرا ترد عطاء بن ابی ریاح قرستاد باو کفت میخواهم كمك مردم 
| تو مرد با اتصافی هستی‌وحق‌هر کسی را درحدو 


تسقاق 


ي ر آنا باری نخواهم نمور 
وعبدافه مسلم والی وا 
عبدالله بن ولیدکفت 


دارد ودر دیوان دولتی نویسنده است و از آنجا قوتی بدست م 


که عائلد 
برد و اگرآن کار را نند 
عبالااش در عسرت « مضیقه خواهند افتاد و شغل دیگری ندارد ا کیست 
کفتم خاادین عبدافه است 

کفت عاونت ویاری کردن الم جایزنیست اکر برای رضا خدا ترك آن خدعت 


نماز 


| بی 
قول رالی , فاصبح فی‌المدينة خائفا يرقب : 
موس نشب را بانک رائ 


| کرفته بان رنه ی 


3 ومرآقب ومتوحش بود که هبادا خبر" 


کد درفکر و حر کت بود نا گاه 


بگری دست و 


ی وتفحص کردند اثری 


رابایی از قطان درجدال یافتند و آن مرد | 


اپ »اجه مه جه جه جه جو جه ج هه چیه 


وره قصی (1۸) 19-1۷ ۱۹۲ 


تند که مرد مقتول بدست موسی کشته شده تزد فرعون رفته و شرح حال را 


بیان نموده و تفاضای مجازات و قتل موسی را تمودند » فرعون دستور داد موسی راحاضر 


بسازند تا پس از 


ات جرم بقصاس برسد ولی مرد مژمنی از قطه دوری خود را بموسی 
رسانیده و باو گفت مجلس مشورتی فرتون برای دستگیری وقتل تو تشکیل و تصمیم 


بکشتن تو دارند فوراً 


شهر خارج شو موسی با کمال احتیاط ودقت از شهر خارخ و 
از شر مردم ستمکار نجات دهد 


اید 


بجانب مدین رهسپارشد وازپرور و کار خوداستدعا کر 


و کفت امید است خداوند م 


هدایت ورهبری 


ابن بابوبه ذیل آیه « و ما ترید ان تکون من‌المصلحن» از على بن محمدین جهم 


روایت کرده کفت روزی در مجلس مأمون که حضرت رضا مم تشریف داشت حاضر 
بورم که مأمون معنای این هرا ازحضرت سوال نمود و کفت چگونه بامقام عصت‌انباه 
موسی چنین اظباری کرده است حضرت ریا ا 
عشا پنہانی وارد یکی ازشهرهای ممرشد تصاوفاً کونفررا دید که با هم نزاع مبکنند یکی 
نما ازدوستان «وسی بود چون |ورا دید استه‌داد و باری خواست موسی بامر پرورد کار 
براثرآن هلاك گرد 

موس یکفت عمل منازعه و انز اغزای شان بوده نه‌عمل فتل آن شخص 


کافرودشمن, مامون پرسید پر 2 از 


ارود «وسی شب هنگام بین مغرب و 


تی بدشمن 


و رن 


ع ان ازقدرت و؛عمتی که بمن عطا فرمووی تا با بكسشت‌دشه‌نی را ازپای د 


شدر کذارم که درراه حق جما کرد ام و ھیچگاہ قصد حمایت کناهکاران را نداشتهام ا 


n 
شده کفت ای علی بن موسی الرضا تاج خداوند‎ 
بشها بدهد که مر ! بحقایق این‎ 


وذیل! به «ولماوروماء مد 


بات وق نمودی 
» تخر آیه واه على ماهول وکیل » روایت کرده 


که موسی از ین سه روز راه بود و درایین 
مومسم ییحی یپ مدا 


> 


جان دلی مدیر ولم یعقب یا موسی بل و اتف ۱ 


اسلك ید فی جیبت تخرح 


الرهب ذا برهانان من دبك الى فرعون و ملاه انهم کانوا قو 


فاسقین ۲۱۱ قال رب انی فتلت منهم نا فاخاف آن نون 


مدت چیزی نخورده بود وبشدت کرافتارگزپنگی 


E ES 
خن پر ون شیر و چا‎ 


بود ومردم گوسفنده‌ای خود را با آب چاه 


ازرنج راہ بیاساید نا کهان متوجه‌ک که وووختر با کو-‌فندهای چندی دور ازسایر عردم 


نتظریم عروها از 


نشستدا 


بآنها کفت چ رآ اک وکن می خو ر را آم ن‌بدهید کھت 


حاصل نهوده وبروندآنگاه م“ 


غو 


هی خود را آب بدهیم ۵ 
ندهای خود را آب بدهیم ما 


داریم که قدرت‌کار ردن 0 


شففت وتر حم‌تزديك چاه لوهات‌چادز| در 


یك دا برای شما می کشم دلودیگری‌برای کوسفنده‌ای‌این وختران با آنه 


ولوها دا ده فرمرد مرومند می کشیدند موس ك نه شروع بشید نآب غود ودر انجام 


کوسفنده) را سیراب کرد دخترها گوسفندهای خود ر! برده و ۰ 
باستراحت پرداخ 


ی در پا سایدایی 


وچون کرسنه بود ورمقام مناجات بر آمده عرش 


نیازمند خیری هستم که توبرایم بفرستی والبته موسی جزقرس نانی کدیدان سدجوع کن 
تمنای دیگری ت 


آثار سبزی در پوست بدنش آشکار و هویدا بود از تارف چون وختران بمزل رسیدند 


e 
چون عوسی تزدیك آتش رسید ازطرف وادی یمن و آن بقعه وبا رکا مقدس بانگی شنید‎ 
که ای موسی منم خدای یکانه و پرورد کار جهانیان (۳۰) عصای خود را من افکن‎ 
چون نظریعصای افکندخودنمود دید درجنش‌است مثلآنکه اژدهای پیچان وترسنا کی‎ 


ترس پشت نموده و رو بفرار نها و بعقب ب رکشت ندائی رسید که ای موسی رو 


بعصا ح کت کنو آترا برد 


تودرمهد املیت میباشی (۳۱) ونيز دست 


وترسی نداشته با 


بان فرو برده و بمرون بیاور بدون آتکه آسیبی دده باشی روشن و نورأئی گردد 
نخه رفع دهشت ونگرانی توشود دوباره دست بگریبانت کن این عصا و دست‌روشن 
ده دلمل قاطع بر رسالت تو بسوی فرعون و پروانش میباشد که مردم کناهکر و فاسقی 
شدداند (۳۷) موسی کفت پرورد کارا من یکنفی از فرعونیان را 

کفته‌ام می ترسم مرا بکشند (۳۳۴) 


'آ نہاشرح هلاقات موسی 


پدرشان شيعب تمجب‌نموده وپرسید چنگونه روازهرروز آمده 
وآ نکد اواقدام باب دادن کوسفندهای ایشا نکرّده ود بیان داشتند . 


یک 


ی 


وی را برل دعوت کند تاپاراش ومزد خده‌تی 


راک اتجام دادہ بود بدحد مت یکی ووتو و وسوی پدرش را بموسی کاٹ و 


کت کروند وخترازجلو میرفت وموسی ازبی او ئا گاه بادی وزید و 
| برای دخترمشکل ساخت «وسی باو کفت من پیشاپیش میروم و تو ازدنبال پیا 


ات 


رسیدند موسم 


بزءاستفاده نما باین تریب بخان شعیب وسی 


راعنمالی 


وشعیب بموسی گفت | کنون دلخوض دار که از شر قوم ستمکار 
اکن که 


فص خود را بشم 


رهائی بافته‌ای آنکا 


از کشیدن دلوازچاه دانستی! 


را ازچه راہ تشخیص داده‌ای گەت وقتی که مرا فرستاوی تا او را بمنزل بیاورم دز بین راه 


بمن کفت من ازجلوحر کت میکنم وتوازدنبال بیا که من‌از کسانی یستم که عقب سرزنبا 


مب یدود چو لیو کے کے جد میس 

ا سورەقصص (۹)۲۸ ۳۷-۳ جله پنجم 
1 و آخي هرون هو قح منی ال قاس معی رده یصدفنی اني اغاق ان 
(۳4) قال سنشد عضدله باخیك ول 2 ند يصلون 


وال موسی دی عم بمن جا پالهدی من : 


الدار انه لايفلح الظالمون (۳۷) 


شرح‌آن بدبنفراراست : 

روزی اردوی مسلمین درز لی فرو آدر ولی آب وجود ندلات اسحاب حضورش 
عرض کردند ما و چهار پایان جخ تشنه هستیم و ازهرطرف بطلب آب رفته و نبافته‌اند 
تدبیرچیست ٩‏ 


امبرالممنین باعدرای اه أانازلشگر»جذ! شد, و بهتفحص پرداختند تا بدیر 


راهب تصرانی رسیدند حضرت از راهب پرسردند در این تزدیکی آب بافت 
کت بیش ازدوفرسنك راہ باید رفت تابآب رسید اسحاب عر ضکردند اجاژه بفرهائید 
برویم و از آنجا آب بیاوز, تیر یلد رار وه 
فرمودندای‌موشع راحفر کنید اند کی زمین را کندندسنك بر گی‌دیده شد هرچه کوشش 
نمودند نتواتستند آثرا بردارند آنحضرت شخصاً تشررف برده سنگه را بنهائی برداشتند 


فرمووند نیاژی بەز يمت شما یس 


برف سرد و کوارا بود فرمورند 
هرچه میخواهید بياشامید ومر کب‌های خود را سیراب کنید و راوبه ومشك‌های خودرایر 
نمائید سپس‌سنکه را بجای خود کذاشت وفرمود خاك رو ی آن سنك بر یز ند 
راهب که ازبالای‌دیرتاظرجریان آن‌بود فرود آمده خودرا حضورامیر المؤمنین 
رسانید عرض کرد آباشما پیفمبرمرسل‌هستید فرمودخیرمجدداً سوالنمود بس ازفرشتگان 
# یی یی ویو ویو ی یو میم یبد 


زیر آن‌چشمهآبی ظاهرشد که چون عسل شیرین 


4 


۰ 


ی ت یب ی رس یه م ہے مهبم هی 
| جلدیت سوره تصس (۲۸) ۳۷.۳6 2۱1۷ 


وبرادرم هارون از من فصیح تی ورساتر سخن میگوید او را در این رسالت شريك و یاور 
من قرار بده تا کواهی بررسالت من بدهد من بیم آن دارم که فرعونیان مراتکذیب نموده 
و رسالتم را قبول نمایند )۳٤(‏ خداوند بموسی وحی نمود با باری برادرت تو را پشتیبانی 
و حمایت کرده وبرای شما سلطنتی مقرر خواهم ساخ ت که کسی بمقام شما رسد با یات 
و معجزانی که عطا کرده‌ام شما و پیروانتان بردشمن و مخالفین غالب مبشوید (۳) چون 
موسی با مجزات خود نزد فرعونیان آمد گفتند این جز سحر و جادوئی بیش نیست وما 
چنین چیزی از پدران خود نشنیدهايم (۳۱) موسی کفت پرورد کار من باحوال 
کس یک از جانب او برسالت آمده داناتر لمت و میدانید چ ه کسی 
حسن‌عاقبت ورقیامت خواهد داشت و آنچه محقق است این 
اس ت که ستمکاران ر. 


تخواهند شد (۳۷) 


مقرب مبباشید فرمود خبرمن وصی ینار خاتم مجملن عبدافه َو هستم عرض کرد 
ای مولای ءن دست مبار کت را بمن) دهید تا من بدست شما ابمان آورم دست حضرت را 
گرفته و کت کواهی میدهم که خدائی لت جز خدای انه و شهادت میدهم که 


i 


محمد زا 


پیغمبر او و شما وی رضول خدا و باز پنغمبر احق بامر خلافت میباشی 
فرمود چه شد که اسلام 2۱ 


ار نمودی 
عرض کرد بنای این دیر فقط برای طلب و زبارت شما بوده پیش از من اشخاس 
فیق زا نیافتند خدای تعالی این 


امیر المژمنین 


+تعددی دراین وبر بوده وفوت کرد‌اند و این کرامت و 7 
اف 


توفرق را تصیب من فرمود که بزبارت شا تاثل شدم وعلت ! ب 
یکی این دبرچشمه‌ای ات و سنگی 


روی‌آن نهاده شده وپیدا تخواهد شد مگر بردست ولبی از اولیاه خدا وچون چشمه بدست 


آن این بود که در کتب ها ثبت ودرج شده که ورن 


شا که ویو هی و و ی ی 
کریان شد که محاسن مبار کش تر شده 
۳ پبشینیان مرا باد کرده 


ید عرش کردند همه شنیديم و 
ج 


معترف شد 
وفرمود ا شی میک که مر 


سپس رو باصحاب نموده فرمووند بیانات 


a‏ میج 


۱1۸ -وده قصس (۲۸) 4۱-۳۸ جلد پنجم 


و قال فرعون یا یه الملا ما علمت تک من اله غیری فاوقد لی یا هامان 


على الطب امل لى صرحا على اطع الی اله موسی و اي له مق 


هو و جنوده فی لاش بغير الح ق و نوا انهم 


آهاذین («۳) وات 


الینا لا برجمون (۳۸) فاخذناه و جنوده فنذناهم في اليم فانظر كيف 


کان عاق لس ( ۰)) و چنا هم ا بدعون الى النار و يوم التیمة 


لا صروت (4:۱ 
خدا را شکرم ی کنیم که نعمت وجود.ثیما را بها ارزانی داشته است 
راهب تازه مسلمان دررکاب حضرت بای شر کت در جنك سفین ح رکت کرد و در 
آن‌کرزارشهید شد و آنحضرت برجنازه‌اش نماز خوانده و طلب مففرت نمود و فرمود او از 


دوستان ما اهل بیت بود وسید حمرگ ابن‌دآستان را درقعبده بایه که آنا «ذهبد گویند 


بنظم کشیده وبیت اول‌آن فده ات 


و لقد سری فیما يمير بليلة بعدالعشاء بکر بلافی‌مو کب 
تاآنجا که میگوید : 

اعنی ابن‌فاطمة الوصی ومن يقل فی فتله و فعاله یکذب 
کویند وقتی که اردوی‌سفین ازحدود دیرموردبحث کمی دورشد امیرالمق 


باسحاب فرمود ورمیان شما کیست که خود را بآن چشمه برساند جمعی کفتند ماهمه راه 


میریم زیرا دیرراهب بهترین نشانی و علامتآنست فرمود چند نفر بروند و تجسس کلند 
عد‌ای رفنند ویسیارچستجو کروند و آن را نیافتند امیر الممنین بچ فرمور دیگر ابن 
چشمه تاروزقیامت بدست کسی ظاهر نخواعد شد ) 


ای مدت ده سال خدعت درقبال ازدواج وتکاح با رختر شعیب اجیر شد از 
2 سوال ککردند آیا موسی قبل از پایان مدت ده سال با عیال خود مم 


5 چ ینجم سوزه قمص [۲۸) 1۱-۳۸ AU‏ 
فرعون به پیروان ,کفت من غیراز شخص خودم برای شما خدائی نمیدانم و بهامان دستود 
داد تا پوسیله آتش ازخشت ها آجر تهیه تموده و قرار گاه بلند پایه بنا کند تا بتواند 
برفرازآن قصر و بنا برچکونگی خدای «وسی وقوف حاص لکند با آنکه تصور میکنم 
موسی از درزفکوبانست (۳۸) فرعون و سپاهیاش بنا حق در روی زمین تکبر نموده و از 
فرمان خداوندسرپیچیکرده و کمان میکردند که دیگربسوی‌ها باز گشت نخواهند داشت 
(۳۹) ماهم بکیفر آن طفیان و سر کشی او و لشگرباش را موخذه و مجازات کرده و 
در درا فرق و هلاك ساختیم ای رسول ما در عاقبت و پایان کار ستمکاران بدقت توجه و 
مطالمه کن (6۰) ما آن مردم کمراه را پیشوایان دعوت کننده بسوی آتش دوزخ و 

تباهی قرار دادیم و در روز رستاخیز کمکی بایشان نمبشود و بعذاب ابدی کرفتار 
خواهند بود (4۱) 
بسترشده با بعد از سپری شدن مدت:فرمود "از گذشتن دورۂ خدمت حضورش عرض 
کردند اکرمردی زنی را تزوبج نباید ودربرابرگهر باپدرزن خود قراربگذار که مدت دو 
با سه ما خدە ت کند واجیراوباشد آ با مر هیتوآندفبل از سررسید مدت ممپود با عیالش 
زفاف کند فرمودند خیر چون موی مات عم داشت که مدت اجیری خود را طی 

ید ولی مردم عادی چگونه میتوانند بدانند که تعهد مدت اجاره را میکنند با خبر و 

انحضرت سئوال کردند هوس ی کدام بك ازدختران شعب را تزویج کرد فرمود همان 


رختری را که بدنبال اوفرستاده بود 
مدت خدمت ده ساله که تمام شد خوسی بشعیب کفت من نا یرم که برای ویدار 
مادرم بوطنم برو مآ نچه که من نزد شما دارم بمن رو کنید شمیب کفت] نچه کوسفند ابلق 
زاید متعلق بتووورا 
فصل تر کشیدن میش‌ها که شد موسی عصائی در مبان کله کوسفند نصب نموده و 
عبای ابلق رنگی روی عصا فرارداده که در پیش چشم کوسفندها بوده هنگام پراندن فر و 
کشته تمام بره‌های آنسال برنك ابلق بوجود 


آمدم وتمامآنها برطبق شرطی که شعیب نموده بود بملکیت موسی درآحد اول پائیزموسی 
میس سس 


توخواهد بود - 


آنمقاد نطفه در رحم میش‌ها اثرعجیبی ظاهر 


ےچ چ 


س قمر دن اتی رنه 


و رجف تمه بل رون (۳)) و مات بجاب الفرنی اذ قيا الی موس 


الامر وما » ن )٤(‏ و لکنا انا رونا تال لیم 
العمر و ما نت وب ۳ ا علیهم اباتا 
وکنا کنا مرسلی (۰:) 


باعبال واموال خود عازم بموطن خود ش موق حر کت برای حفاظت گل خو از شعیب 
تفاضای عصائی نمود درحجره‌ای,غصاهای متعدو/پود شعیب دستورد! 


ن محل عسائی را 


بردار موسی‌داخل حجره شد همینکهرست‌دراز زرد عصای نوح وابراهیم بدست‌موسیآمد 


شمیب چون عصای ی 


عصای دیگری 
انتخاب کن موسی دراجراء وستورشعیت مدا وال حجر,شد تاعصارا عوش کند دو 
همان عصا بدست موسی افتاد واین عمل سه مرتبه تکرار شد 


ر دفعد چپارم گفت 


همین عصا را بردار که خداوند بتواختصاس دادم است . 


بالاخره موسی‌سویصرحر کت درد بسا 


سختی پدیدآمد و عیالش 
دامنۀ کوهیآتشی‌دید بعیالش گفت درهمین محل 

فت تامگرراهی بجائیببرم ومکان اعنی 
کرم کنی و بسو ی آتش ح ر کت نمود چون تزدیك نور 


اراحت شد هه‌ینکه تاریکی ش با 


تو خودرا 
شد خواست کم آثر 


بردارد علة پسویش حمله نو وموسی بر کشت ت چند مرتبد این عمل ۶ 


وسرانجام بانگی ب رآمد وندائی بکوش موسی رسید که با دوسی انی ان اه وب العالمین 
1 


سوره فصص (۲)۲۸ 19-4 ES‏ 
| هم دراین دنیابلعن همیشکی مبتلا ساختیم وهمآنکه ابشان در آخرت 
ن و مردودین خواهند بود(4) ما پس از طی قرون و هلااکت 
و نابودی قبایل و ام مگذشته برای بینائی مردم وهدایت ولملف بخلق بموسی کتاب توراة 
دادیم تا ردم متذکر خدا شوند (4۳) ایرسول ما وقت ی کد موسی دا برسالت ب رکز یدیم 
تو در طرف غربی کوه طور تبوده و اصولا درآن زمان حضور نداثتی )٤٤(‏ اما ما امت‌های 

بسیار وقبایل چندی که عمر طولانی کردند ایجاد نموده وبیافر یدیم وای‌رسول ما در 
میان مردم مدین‌نبودی که آیات مارا برایشان بخوانی 
الکن ما برسالت رسولی بسوی آنان فرستاديم 
وحکایت آنها را بر تو بیان 
میسازم(0:) 


و فيامت از زمر زشت 


وما شرحش را درسوره قسمت ها کذشته بیان نموديم . 

برسی از ابن عباس ذيل آبه ‏ سنشد عضدله باخياك و نجمل لکما سلطانً » روایت 
کرده کفت چون هرون بموسی ملحق شد هرک باهم بملاقات فرعون رفتند ولی بيمناك و 
خائف بودندنا کاه درپیش رویآنهاسوازی‌بدذارش که لباه کلل وزرین دربرداش‌ودر 
وتوجه اوباسلحه 


دستش‌شمشیر مرصمیازطللا بود کد فرعون‌فوق‌العاده بطلا علاقمند د 


وزرینه آلات بود 


سوارباجبروت هرچه تمامتربفرعون نزدءك شاه دستورداد موسی وهرون را بپذیر 
وبایشان ایمان بیاورو کر ازشدت اقطراب برخود بلرزید و 
مهلت خواست که تاروزبعد موسی وهرون‌را اجابت ند ویس ازخروج آنها دربان وحاجب 
قصررا احضارنموده وموررخطاب وعتاب قرارداد که چرا بدون کسب اجازه سواررا بداخل 
قصر راه دادماند نگربانان قسم باد 
دادیم وسواری همراء نها بود 

ابن عباس کوید که آن سوار تمثال مبارك امیرالممنین اج بود که خداوند 
ری و مدد مینمود و پیقمبر مکرم ار 


کروند که ما فقط موسی و درون را بداخل قصر راه 


پیغمبران سلف را بوجود مبارله حضرتش سرا د 


-۱۷۲- سور قصس (4۲)۲۸ -10 


حضرت محمد تقو را علناً وآشکرا ری وهرا کرد 
الۇمني نكلم بزرادخداس ت كه اورا 


ای مختلفه برای اولیا؛ خود ظاهر 
نجات امت مرحومه است و 
مراد ازجمله « و _بجعل لکما سلطاناًفلابصلون الیکما بایأتنا » اشاره بهمین لب 


یذ کبری برای موسی وهرون همان سواربود 


حضورپیغمبرشرفیاب شدندآن جنی رعځه 
دم غزش کرد آیرسول خذ) مزا یناه دهین , 
پینمسا کرم لو فرمود که میترسی 
واشاره بامرالمژمنین 2 
کفت وفتی که کشتی نوح روزظوفان بح گر 
شایذ کشتی 


ان جولن یرس 


دی خود کنا که 


صدیق قول جنی را مود فرعو نوی این جوان همانست که نوح بنی را 
کوت 
علی بن ابراهیم ذیل‌آید « فاجعل لى سرحاً لعلى أطالع الى اله موسى 


سبت بارتفاع آن قصر ا E‏ تا بجائی رسید ا 


ی رسی 


ان بکنيم خداوند باد را ملموز 


دیگری کرد دستور ۳-3 ج کر کر 


ومامان رر نت قزار کرهد چو کر کی 7کرسنه پور دسترعی کرت عدت را از 


سته بلا 


روی زمین کنده وبآسمان باند نمودند ك روز تمام بصعود در فضا امه داده 


رکه چند روزشنا تک بودند متوجه کوشت وطعمه ساخته وفرعون 
میرفتند فرعون بهامان کفت نگاء کن چقدراززمین دورشده‌ايم و بکجای آسمان رسیده ام 
هامان‌جواب‌داد آسمان عمانطوراست که بود ولی‌اززمین ثری دیدهنمیشودفقط آب دز یاهار! 
میتوان دیدباری بقدری‌بآسمان بالارفتن د کمریکوا 

اما آسمان بهمان حال اولیه باقی بود چون شب رسید و ظلمت و تاریکی جپانرا 
فراکرفت فرعون مجدداً ازحامان موقت را سوال مود هامان کفت ستار کان آسمان را 
اند اول مشاهده میکنم لکن زمین دیگربپیچوجه ظاهر و مشود نیست و ما را تاریکی 


مين ودریاو آقتاب وجود نداشت 


مطللق احاطه نموده است. 
نا گاه باد سختی وا 


تخت را واژ کون وی زمین کشانید پس از دی 


سورة قصص (۲)۲۸ 9-4 2۱۷۳ 

کر دکد جیار کوشه آن چهار تیر بلند نصب نموده پای ک رکس را 

برها سکم بستدوبرفراز آن تبرها کوشت‌برای طعمة مها آو یزان کردند مرغها 
/ 
1 
۱ 


فرعون اشافد میشد وستهکاری جابروسخت شده بود میکر دکه دیگر بسوی خدا 
اهد کردپرورد کازهم بکیفر آن طنیان وسر کشی اوو(شکرباش را «ژاخذء 
به غرق و ملاك ساخت و آنها را پیشوایان وعوت کننده 
ویعذاب همرشکی کر 


نوی آتش 


سیدند 
وبه‌ضمون * واستکیرهو"وجنودهفی ارت بالق » برمرانب طنیان و سر کشی 
بخواهند بود 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


من دير من قبلك لمم وذ رون (۰») و لولا ان تمه 


آندیهم قفو لوا ربا ولا ارت الینا لول 
تن (۱) ما حالم الحق من عند قالوا ولا اوتی مثل ما اوت 


موسی اوم رواجم اوی موی ی قبل قالوا سحران اهر و 


اباتك و نکون من 


قالوا بقل کافروت (0۸) 


امام دیگرهمین است که رَیفوق ببان‌شده که آنها مردم 
وبرأی وهوای نف‌خود عملالمی کنند و1 نج خلاف کتا 


دوزخ «ببرند 


وقر آن اس 
مینمایند وخلایق را وادار باپیروی خواستاهای خوش کرده و موجب گمراهی و شلالت 


ند وفتار 


آنپا میشوند 

و اتبعناهم فی هده الدنیا لعنة و وم ا لقيمة هم من المقبوحين 

ماآن مردم کف کیش زا دز این دنا بلمن همیشگی مبتلاساختنم نی بمردم اهر 
کردیم آنها را لعنت کنند وپیوسته لعن و نفرین بدنبال ا. امت ازجمله‌زشت 


رویان و هلاك شد گان هستند زیرا سو آنهااثرق که علامت و 


ابشان سیاء و چش. 


شعار دوزخیانت میشود . 
و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا الفرون الادلی 


خداوند ورا 


آیه بیان میفرمامد که پس از هلا کت امم سالفد که براثر نافرمانی 
آ نپا را هلاك نمودیم برای بینائی مردم + هدایت ابشان و لعلف بخلق موس 
تفکرواند رھ 
ابوسعید خدری از پیغمیر | کرم باپ روایت کرده فرمود پس از آنکه خداوند 


مبعوث وباو کتاب تورات‌را عطا کردیم تاخلام 


اجه مه جه جه جه جه جه جه جه مه جه مه عه هه جه < ۵ جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه هی و 


جله پنجم وره تس (۲۸) Ye 6٤۸-٤1‏ 


که ما بموسی در کوه طور وحی نموده و ندا دادیم نبودی اما اکنون 
از راه بشایش ولطف ترا برای رهبری وهدایت و ترسانیدن قومی فرستاديم که پیش از 
تو پینمبری که آنها 
خ) تا | کر بکیفر کفرهای زشت خود بلاوسدمه‌ای بایشان رسد تگویند پرورد کارا 
رسولی برای ما میفرستادی ما ا 


بترساند تزد ایشان فرستاده نشد و شاید متتبه و متذ کر خدا 


نها پیروی نموده و ایمان ميآورديم (4۷) 


جاب ما ترد ایشان آمد کفتند چرا مانند موسی معجزانی 


گر وقتی که موسی آیات و ممجزات را آورد ز اینها سحر و حادو 
است که موسی و هارون ظاهرساخته اند 
و بتمام آنها عقیده نداشته و 
کافر شدند (4۸) 


برسالت ب ر گزید و 


هوسی 


را پاواغظارفر مود دیگر هیج قومی را بعذاب آسمانی 
هلاك ننمود مگرآتکه جمعی از آمرائیل رورت بوزینه مسخ کرو . 
و ماکنت بجانب.الفربی اذقضیتا الى موسی الامر 

ابرسول گرامیآنوفتی تما موسر پرسالت بر کر یدیم واورامأ‌وراجر ای اوامر 
ونراهی خود کردیم تودرطرف غربی کوه طور نبودی وتو 


زمان حضور ندا 


ما ام‌های بسیارو ق ایل چندی که عمر طولانی کردند بیافر یدیم 
اعالی مین بود ی کهآ بات ۰! را برایآنها بخوانی لکن ما 
درآ ن کتاب حکایت و سر کا 


تو درمیان 
تورا برساات میعوث کرده و 


پیشینمان را بیان نمودیم تا تو 


باطلاع امت خود برسانی و اکر ما بیانی نکرده بودیم چگونه بر احوال امت های سلف 


واقف ومطلع میشد؛ 


که ایموسی با کمال قدرت وقوت قلب این کتاب را بگیر که ازنظررحمت وبخشایش ترا 
که 


یم توییغمبری کد آنها را بترساند و هدایت کند 


$ 


1۸-47 )۲۸( سورة قصس‎ A 


حضرت موسی دریکی ازءناجات‌های خود عرضه دا 

پرورد کارا بمن افتخاربدارمحمد َو را عطا کن خطاب زسید ایموسی تو 
درك نخواهی کرد | گرمیخواهی امتش را ندا کنم تا ازایشان باشی عرش کرد پرورد گارا 
این توفیق را بمن مرحمت یفرما که ازامت محمد ی باشم 

ناسا بدران فریاد لبيك بلند شد 


پس از آ تله خداوند موسی را برسالت بر کزید و 
الواح تورات را باوعطا کرد موسی ازاین قرب ومنزلت تفاخ رکنان عرض کردپروزد گرا 
گرامی داشتی‌مرا بکرامتی که کسی‌را بان کرامت بعد ازمن 
رسید ایموسی مکرنمیدانی که محمد تج 
عرش کرد پرورد کارا | کرمحه 

و آل من گرامی هست؟ ندا رسي کف اهابیت محمد بخ بر تمام فرز 
دارند عرش کردآ با اسحابی چوّن اسحابمنشر 
بریان فرستادی واءرفرمودی تاابربرسرآنها سید 
دادی ووشمنانشان را فرق کردی خطبرسید ای موسی بدان 


انی نخواهی داشت خطاب 


و برترین خلایق است درنزد من موسی 


ب افضل پیغمبرانست| یانسل‌پینه‌بری چون 
ان انبباء برتری 


ف هستند که برایآنها تر نجبین ومرغ 


ند وایشان را زشروشمن نجات 
نچه محمد ا افضل 
تمام پیغم ہر انت اهلیت و خاتذان وی مت اورتشا دان وامت‌جمی انبیاه 


میباشند موسی عرش کرد پروزد کارا چه خوب بود من توفیق دبدارمحمد(س)رامی‌یافم و 
ولی در 


واورا م‌دیدم خطاب شد چون هنگام ظهوراونشد, دردنبا موفق بد 
بهشت ملاقات خواهی کرد اکرمایلی سدای‌اعت «حمد (س)! بشنوی 


ومانندآ نکه عبدی دربرابر مولای خود می‌ایستد بایست «وسی برطبق دستوو 
مهیای شنیدن ندای امت محمد (س) شدآ نگاه از مقام قدر 


دادند و آ نپا اژپشت پدران جواب داده عرش کردند 
لبيك اللهم لبيك دسعديك لاشريك لك لبيك 
خداوند پاسخ ایشان را شعار فربضه حج قرارداد . 
مس شم رما كنت بجانب الطوران‌نادننا ولکن رحمة 
معنای !هرا سئوال نمودم فرمود کنا 


بران | 


اک ن ۳ 


جلد پنجم سوره قصص (۲۸) 1۸-45 -۱۷۷- 


را خداوند بقلم قدرت خود بدو هزارسال قبل از خلقت خلایق نوشته و برعرش ناوه است. 
ای E‏ برویآ ن کتبد چه نگاشته شدم فرمود بر کتاب مزبور چبی مرقوم 
ارشما امت مرجومه باولایت‌علی واولادش سوی من‌ببائید 
ازآنکه ۷ چیزی بخواهید وسئوالی کنید معلوب شمارا عطا میکنم وبرش ازآنکه 


مرتکب معصیت شوید شما را عخونموده و حیآمرزم وسا کن بهشت کرده و همول رحمت و 
واسعة من خواهید شد 
فول تعلی ؛ و لولا ان‌تصیبهم مصيبة بماقدمت ایدیهم فیتولوا 
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا 


اگرنه برای آن بود که چون بکیفر کاره‌ای زشت خود بلا و صدعه‌ای بایشا 
هیرسید می گفتند پرورد کارا چنانجه برای ما پینمپرورسولی میفرستادی ماازآ نبا پیروی 
کرده وایمان میآورديم ۱۰ هر کزپیفمبری تمیق رستادیم وپیغمبرفرستادن توبرایآ نس تکه 
ردم حجتی برخدا نداشته باشند وهمینکه رسول رحق معنی پیب رخانم بار ازجانب 
و 


ما نزد ابن مردم آمد کفتند چرا ماند موسی معز گی ندارد مگر وقتی که موسی برای 
فوم خود معجزات راآورد آنا تکذیت رکز دواو کافر نشدد ! و کنتند فرآن هم چون 
تورات سحروجاوو است که محمن َو وموتی ظاهی ساخیثه‌اند و بتورات و فر آن عقیده 


کافرشد ند 


سب نزو لآد آن بود که جماعتیاز" 


یمود سفات محمد ران و علائم و آ نار تبرت حضرتش را تحقیق نمودند آنا گفتند 


محمد (س) پیشمبرراستگوئی است ونعت وسفت اردر کناب تورات ما نوشته شده و موجود 


است وچون آنجماعت بمکه رفتند گفتار علمای بپود را بسایر کنار قرش بیان کردند 
شروع به‌تکذیب وعناد نموده کنتند «وسی ومحمد (س) هردوساحر و جادو کری کرده‌اند 
وتورات وق آن را بجادوپرداختد وساخته‌اند و کفتند «انا بکل‌کافرون» یعنی‌ماهم بتورات 
موسی وقرآن محمد (س) «ردوکافریم وبآسمانی بودن آ نها معتقد نیستیم 
قل فاتوا بکتاب من عندالله هواهدی منهمااتبعه ان کنتم صادقین 


ای پیغمبر(س) بکفارمکه بکوا کرشما مردم راستگوئی هستید بهتر ازاین تورات 


KS‏ عوره قصص (1۸) 9۳-٩‏ جلد ینجم 


فل توا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما اه نتم صادقی ( 6( 


ین تیوه قت قاعم نا یتبعون اهو 7 


م وس ال مهي آبع 


م اقول تم 


گرفت (۰۱) لین 


هون (۰۱) و اذا ی هم و ET‏ 


انا کنا من قبلهمنلمیی (or)‏ 


وقرآن کتابی که ,شرا هدایت بنماید ازطرف خداوند بی 


تامن ازآن پبرو یکلم 
وچنانچه این در خواست تراقتاستند اجابت کنند ( والبته نمیتوانند ) بدآ ند 
ردمی کد تبعیت ازدلخواه و هوای نف 


ایشان بیروهوای نفس خود میبأشند و زا 


و لقد وصلنا یلعف مر 


1 باه ای و و 


نموده وازراه خد! منحرف میشوند کسی نیست و هر گز خداوند مروم‌ستمکار را هدایت د 
راهنمائی نمیفرماید 
درکافی ذیلآیه ۶ ومن لسن اتید هو بشیرهدی من اه از حذرت موسی‌بن 
وی ۶ یل < 1 ی از الد هدتی نباشد 
برخود ستم نمووه وخداو ند اورا هدایت نمیترماید 


| از حضرت 


جه جه جه جه جه جه چم جو جه جه چم م جم حه جه چم 
وره قصس (۲۸) "٤۹‏ 


۷ 
بقمبر کو | کرشما بر راستگوئی هستید کتابی که بپتر از این و کتاب (تورات 


و اتجبل ) بشررا هدایت تماد ازطرف خدابیاورید تامن 


ان پروی کنم (5:) وچنانجد 


اجابت این درخواست ترا بکنند پس بدان کهآ نها پیرو هوای نفس خودمیباشیهم 
ا 


و کمراہ تر از «ردمی که تبعیت از دلخوام‌ها نموده و پیروی 


از راه خدا نکنند کسی 


نیست و البته خداوند مردم ستمکار را هدایت نمیفره‌اید (۵۰) ما برای آنکه شاید هروم 


متذ کر فرمان خدا شوند این قر آ اپ آسمانی را برای تو آوردیم (۱) و کسانی 


که بکنب آسمانی پیش ازاین کتاب امان 


اند البته بغر آن ایمان خوا (ov‏ 
و چون آیات قرآنی دا باین اشخاس بخوانی میگوبند این قرآن محققاً از طرف 
خدا نا شده ر پیش از این هم تسلیم فرمان 

خدا بودم (۵۳) 


الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به ر 


لر قر 


آنانجه ما پیش ازبعشت محمی ااا و ن بایشان کتاب دادیم بغر آن و 
محمد اا ایمان خواهند آورو چون اس بخوانی میگویند 
ارف خدا نازل دة آبمان آوریم وپیش از این هم تسلیم فرمان 
زیرا در کتب پیشینیان" یکیال تعت و سفات محمد باپ را خوانده 


1 


ها باین فرآن که محقفا از 


بوسبری که نموده‌اند دو بار باوث 


زرا بدیپا را بخویی دفع موده و از آنچه 


از اهل کتاب نازل شدء که ایمان آوزده وه‌سامان شدند 


وشکنجه‌های بهودیان 


انیدند و آنها بر 


ان را ی( 


در کافی زا بی جا 
خداوند باه ل کتابی که اسلام 


5 
ره 


بیان خود تلاوت نمودم فرمودند خداوند بشما هم نظير! باعل فرمدهچه یماد 


EFE‏ سورء قصس (۲۸) ۵۳-۹ جلدینجم 
با ابهاالذین امنوا اتقو الله و امنو) برسوله ی تکم کفلین 
من رحمته و یجعل لکم نوراتمشون به 


ای کسانی که ایمانآوردهاید ازخدا بترسید وبرسو لش ایمان آورید تا دونصیب از 

رحمت پرورد کاربشما عطا شود وبرای هدایت شما وریرا پیشروشها فرارمیدهد کد باآن 
روبکمال حر کت کنید. 

فرمودند مراد ازاین نورامام است که باید بایشان اقتدا وپیروی کنند . (سوره حدید 


ناد 


آبه ۲۸ ) و ذیلآیه « اولك تون اجرهم مرتین بما صبروا» از عضرت ساوق ا 


روایت کرده فرمود ما صابرانيم و شیمیان ما صبورتر و بردبارتر از ما هستند زیرا ما بر 
می کنیم بر آنچه که میدانیم ولی شیعیان «اصبر و شکیبالی در اموری مینمایند که از آن 


بی خبر هستند . 


تول تمالی « انك لا تهدی من اجپبت و لکن الله بهدی من یشاء 


بعضی ازمفسرین عامه ید دارند" که این آ به دربارژ ابوطالب نازل شده زیرا رسول 
اکرم من دوست داشت عموی کرامش الام اختیار کند و او از قبول اسلام کراهت 


بسیار ازفریقین و برخلاف اجماع شیمد است 


داشت وین عقیدم عبن کفرو برخلاف اعا 
چه ممکن نیست پیفمب را کم هک برد ارباشد زیر! بنا بر اعتقاد 
آنہاآ نحضرت اراده واشت ابیطالب اسللامآورد اما خداوند + 
بلکه میخواست بحال کفرباقی باش 
حاسل شدم ومعنای آبه برطبق معتقدات ایشا ن آنست 

ای محمد ت۳0 تو اراد ایمان ابیطالب را داری و ها ایا 


رده فرمود 


اراده خدا وخواسته رسواش خلاف 


ا 


ابجاد ایمان در او تنموومایم با آنکد تو را یار ی کروه و متّکفل ادورت بوده و محبقت :۱ 


دردل دارد 


تعجب در این است که ظاهر .یه هم بطلان عقیده عامه را بخوبی ثابت موده + 
میرساند چه تمام مالل اسلامی در این نظر 
کرم (س) دوست نداردکافری را که در کفرخود اسرارمیو 


ید متفق هستن د که شایسته نبوده وز 


۱ 


زیرا خدام ند ماورسواش را 


مرفرموده که از کفار تبری وببزاری بجوئیم هرچند که قوم وعشدره وباپدرومادر وبافرزند 


2# ہہ ج یہ ج هه مو اه اه دی زه مه ده وجه و 


جلدینجه وره تصس (۲۸) ۵۳-4۹ e‏ 
شخص باشند ودرچند جا این دستوررا بیان میفرماید : 
یکی درآ به ۲۷ سوره مجادله که میفرماید : 
لاتجد قوماً بمنون بالله و ليوام الاخریوادون من حادالله و 
رسوله ولوکانوا آبائهم اوابنانهم اواخوانهم ادعشیرتهم 
فت که با دشمنان خدا و 


کسانی که بخدا و روزقیامت ایمان آورده‌اند نخواهی ب 


رسولش دوستی کنند هرچند که آن «شمنان پدران و با فرزندان و با برادران و خویشان 
آنپا باشند . 

یکی دیگردرآ به ۲۳ سوره توبه میفرماید : 

پاابهاالذین آمنوالا تتخذوا آبانکم واخوانکم اولیاء ان استجوا 

الکفرعلی الایمان ومن یتولهم متکم فاو لئك هم‌الظالمون 

ای اهل ایمان | کرپدران وبرادران شما کفررا برایمان ترجیح دهند نباید ایشان 
را دوست خود بدانید وهر کس ازشما نان را دوت بدارد ازجم ستمکاران امت 

ودرآ به ۸۱ سوره مائده میفرماید : 

ولو کانوا یومنون بالله والتبی وماانزل اليه ما اتخذوهم اولیاء 

اکربخدا وپینمبرو کتان ی که بر نازل شدم ایمان آورده بودندکافر انرا دوست‌خود 
نمی گرفنند و در حرمت دوستی با کفار امار ژبادی در دست است از آنجمله پیغمبر 
آکرم (س) فرمود : 

استوارترین رکن ایمان دوستی دزراه خدا ووشمنی کردن درراء اوست . 
سپاس وستایش میکنم که مرا زیروست یچکافری قرار نداد تا دوستی او 
دردل من جای بگیرد چه دوستی‌کافران عردم را بسوی دوزخ می کشاند . 


خدای ر 


باآنکه مضامین آیات و اخبار و وستور بز وگان دین دلالت دارد بر حرمت دوست 
کفار پس چگونه مرد عاقل و مسلمان «یتواند بگوید پیغمبر | کرم (ص) دوستدار 
نچه از جانب خدا بمردم امر میفرمود خورش عمل نمیکرد | 
گفتارعین کفروشرل است واخبار واحادیثی که دلالت دارد برایمان ابیطالب 


کافران بوده و ن عقاید و 


4 ازجاب 


فریقین بیش ازآ نس ت که برشتهتحریردر ید واماریسیاری از ن جناب موجود است که 


۰ 7 ی ی 


ات‌السمیدمن| 
فاد عرفتك 


رزقتاهم ینفتون (۰4) و اذا ممعوا اللفو اوا هو قالوا لا اعمالنا 


ولم اعمالکم جا ی ا 


ات الامين محمد(س) قرم افرمسود 
السعوه یکنفك لاس 


ثله فی الناس سید مشر 
اة برب الاو نورم 
الم تعلموا ان أبتنا لا یکذب 
یستسقی الغمام بوجهد 

بطيف به الالال من آل هاشم 


ان صدق لا ,خیس شعیره 
وقصیده ذیل از آ۱ 


فل لمن کان من کنان فیالعز 


دلالت دارد برقبول ایمان وتوحید ونبوت پغه‌برخاتم 
این بابویه د رکتاب توچط سار 


ازآ نحضرت نقل کرده 
لمسودین اطالب کرموا وطاب‌المولد 
۱ 
۰ 


صادفاً ول تفت 


د نیزدر قصیده لامیه اشعارذیل را نتل نموده است : 


ف ی امین ۰۰ ات لا تهدی مس بت 


پزر وا است : 


من بعد آدم بزل فینا وسی هرشد 
تماق بالصواب وات‌طفل‌امرو 


اذا قایسوه عند وقت التهاسل 
و اهر دینا حقه غير زایل 
لدينا و لانعباء بقول الا باطل 
ربيع التامی عصمة للا رامل 
فهم عند فى نعمة و فواضل 
و میزان عدل وزنه غير عاثل 
ء اهل الندى و اهل المعالی 


فاقلوه بصالح الاعسال 


DES E OST e 
آنها را در قبال پایداری و صبری که نموده‌اند دو مرتبه پاداش خير و جزای نیکو وهند‎ 
)٥٤( زیر بدی‌ها را با خوبی دفع نمودند و از آنچه بایشان روزی داذه‌ابم انفاق کنند‎ 
و چون گتار لغو بشنوند از گوینده اعراش نموده و میگویشد ما بکار خود و شما هم‎ 
بکردار خود مشغول باشید وبسلامت پی کار خود بروید و ما ه رکز از ندانان هرزه درای‎ 
امید نداریم (۵0) ای پیغمبر تو نمیتوانی هر که را دوست داری هدایت کنی آنکه راخدا‎ 
منافقین‎ ) 9٩ ( ,خواهد حدایت میشود خداوند بحال هدایت شوندکان واقف وعالم است‎ 
کفتند اکر ما پیرو راه هدایت اسلام و رهبری تو شویم میترسیم که ما را از منازل خود‎ 

برانند آیسا ما حرم مکه را سر زمین امن و آسایش قرار نداده ابم که از انواع 
میو‌ها و نعمت‌ها مردمش بهره‌ند میشوند اما بیشتر این عردم 
نادان میباشند (۵۷) 


و انصروا احمد فان من اله ردا عله فير تتال 
ونیزاز آن جناب است . 
باساهداقهعلیفاشید آمنت بالواحدرباحمد مان ضل فى الدین فانی مهتد 


این قصیده نیزاز آن .بر ر گواراست : 


الا ابلغاعتی على ذات الوا رخا من لوی بنی کمب 
الم تعلموا انا وجدنا محمداً ییا کموسیخط فی‌لول الکتب 
و ان عليه فى العباد محبة ملاحیف فی‌من‌خصه اله بالحب 
و ان الذی رفشتم فی کتابکم يكنلكم يوه كراعية السقب 
آفیقو! افیقوا قبل‌ان‌تحقرالزبی با کنی‌الب 
و لانتبعوا امر الفواء فتقطعوا او اسرنا بعد المووة و القرب 
تبری محمداً و لما نطاعن دونه و تناصل 


برع حوله وتثحل عن ابنائنا و الحلائل 
وهتگام و فات بامیرالمق‌منیی(ع) وسایر فرز ندان خطاب کرده و فرمود: 
اوصی بنصرالنبی الخير عشهده علا ابن و شخ القوم عبان 
و حمزة الاسد. الحامی حققته وجعفراً ان تخودا دونه الناسا 


و وهه هه وی وه هه وه وی وه وه چې وې مه وه مه - و بو بو جه ده 


۳ 
TS‏ سوره قدص (۲۸) ٩۱-6۸‏ جلد ینبم 


پیر ته ی ام ی بعدهم الا 


اا تلوق (۰) ا َا e‏ 
متاع الحيوة ادنيا م هو يوم ا 
کونوا فدی لکم نفسی و ماملکت 


وقصاید واشماربسیاری ازآ ن ارگوا موجود است که صریحاً دلالت بر ایمان و 
اقراربرسالت رسول ا کرم (ص) دارد لکن بعضی/ ازمخالفن ازاین جبت بشبپه افتاد‌اند که 
آنحضرت ایمان خود را پنهان_میداشت وظراهر نمیکرد تا بتواند از برادر زاره خود 
حمایت کند و اکر یمان خود | پنهان تمي کرد نمتوانست پیفعبر | کرم (س) را عیه 
دشمنانش نصرت و باری نمایث. 

چنانچه در کافی از حضرت ا فرمود مثل ابوطالب و پنهان 
مانند اصحاب کہف است. 


نرفت کرآ نکه فرشتگان مژدة بهشت جرئیل برپیغمیراکرم (س) 


نازل شد گفت پرورد کارآتش دوزخرا حرام کرد برآن پشتی که تورا فرود آورد وبعرحمی 
که ترا بر گرفت وپستانی که تورا شیرداد وحجری که تورا کفالت کرد که مراد ابوطالب 


وفاطمه ینت اسد میباشد . 


ایت شده که میفره‌ود بخدا قسم ه رک بدروجدم وهاشم و 

عبد مناف بت نهرستیدند و در نماز رو بکعبه آورده و بآئین حضرت ابراهیم تمسك جسته 

و عمل مینمودند . 
وازحضرت رفا 


شده که فرمود قش نکین ابوطالب این بود : 


-وزه قصص (۵۸)۲۸ ٩۱‏ 03 


سا شهر و دیاری که مردم آن بر اثر شهوترانی و خوشگترانی هلاك و نا بود شده و 
خانه هایآنها خالی‌وه‌تروله و جز عد ناچیزی کسی درآن‌سکوت نداشته و ما وارشا 
آنا ودی (۸) ای پیغمیں پرورد کار تو 
تمیسارو مکل پینمبر و رسولی برای ارشاد و هدایت آنها بفرستد و آیات حق‌را برای 
ایشان بخواندوهلاك نمیکنیم مردم شهرودیاری را مگ آنکه «ردش ستمکار وبیدا د کر 
شوند (04) آنچه که از لوازم زند کی و زیور آن بشما داده شده ن 
ولی هرچه در ترد خدا ميان نسکوتر و پایدارتر است اکر تعقل ورزید, و اندیشه 
امائید )٩۰(‏ آیا آن کسی را که بوعدۂ نیکوی + 


میرد مانند کسی است که او را از مال و هنال ناچیز دنیا بپر‌مند ساخته سپس 


و دیاری را وران ر ءردمش را هلاك 


بيز و مختصر است 


جاوید وعته داده‌ايم و البته بآن 


در روز قیامت بمحضر عدل ما حاضر میشوند (۷۱) 


رضیت بالله ربا وباین اخی‌محمد [نه) نی و بابنی علی له دصیاً 
رای وخشنود هستم که خداوند پرورد گار‌تیت وبایشکه پسربرادرم محمد (س) 


بغر وفرزندم علی وسی وجانشین اواسق 


درکافی ازحضرت موس 


اج مج جصحه من چم جی ج جه وه جو جه مه اۋ هوجو وه و جع جع هد 


پیغمبران گذشته بوو بدپیفه رخا (س) و آنجه 


وه ایا را بآنحضرت تسام 
پیغمبران سلف بوده . 


وازحضرت صادق کرده فرمود فاطمه ینت اسد حضورابیطالب شرفیاب 


شد ومژدة ولادت پیغمبر| کرم(س) را داد ابوطالب بفاطمد فرمود صبر کن تاسبتی بگذرد 


ترا بشارت دهم پفرزندی ماتند محمد(س) از جمیع جهات جز آنکه‌پیفمبر نیست و 


مراد از سیت سی‌سال لنت چه بین ولادت پیب کرم(س) وعلیبنابطالب اهیرالمژهنین 


سی سال فاسله بود . 
ایو یه از 2 کوده گفت حشرت صادق تب میفرمور کارهائی 
ید برای رضای خدا واجرای! کار اختصاس دهید ته‌بر ای خاطرمردم 


اجه جد 


1-3 ۱-9۸) ۲۸( سوده قصی‎ NA 


4 


زیراآ نچه برای جلب رضایت مروم باشدبخد! بازنمیگردد شمادر کارهای خود بامکدبگر 
مخاصمه نکنید چه مخاصمه دل را مرس وبیمارمیکند همانا خداوند بهپیفمبرش میقر مور 
تونمیتوانی ه رکه را دوست داری هدایت کنی بلکه ه رکه را خدا بخواهد هدایت میشود 
یعنی هدایتی که لطف‌بوده واسبابی که موجب قرب ایمان وقبولی طاعت باشد مانند قدرت 
وعقل وازاحة علت بتو ای پیغمبر تعلق ندارد این نوع هدایت ویر پرورد کاراست وهدایت 
توهمان رهبری ودعوت خلق است چنانچه میفرماید : 
وانك لتهدی الى صراط مستقیم 
ای علی‌بن عقبه مردم را بحال خود وا گذارید چهآنها کارهای خود را 


یکدیگر 
آخذ مبکنندوش! ازرسول‌خدا بومن از پدرم شنیدم میفره‌ودهر گام خداو ند مقدرفرموده‌باشد 


که بندمای داشل امری شود مانند پرندم‌ای که بسویآشهانة خود پروازمبکند بسویآن 


|مرمقدرومقررمی‌شتاید . 
و قالوا ان,ثبع الهد ىموك تتخطف من ادضنا 
اولم نمکن لھم حرماً آمنا 
این آیه در بارم حارث بن ان بن نوفل بن عبد مناف ازل شدء و داستان آن 
بدینقراراست . 
پیغه‌ب را کرم لب حارث را بدین اسلام دعوت فرمود واوعذر آورده و گت اگر 


اسان بو ارف را املاك وم ارع وعلاقة خودم بیرون خواهند کرد وهن قدرت 


مقابله ومداقعد 


خداوند ورپاسخ اومیفرماید:آ با ماحريغ مکهرا سرزمین امن و آسایش قرارندادهايم 
مان جاهایت 
به نیب و غارت عادت داشته و هر که را کشتد و بپر جا میتوانستند حمله میکردند جز 
ساکنین مکه راک ا ا مان بده و 2 

لذا میفرماید چگونه ترس زد ال مال وا 
ونوانائی نداریم که ازایشان حمایت ودفع ضر رر وال آنکه گر ایمان بیاورندو 


تا ازانواع نعمت و آسایش بهردهند شوند چونکه قبابل وطوایف اعراب 


روت خودرا دارندآیا ٥ا‏ قرت 


اطاعت فرمان پرورد کارنه‌ودم وفرمانبردارشوند بایمنی وسلامت تزدیکترند تا حالت ۲ 


ی مه ههه و غه هه نه مه نه هه به مه خی با غه جه وه دوه وه وه دا وه چو وو 
جا پنجم سوره تصس (۲۸) ۱-۸ -1۸۷- 


وبیشتراین مردم معاند و جاهل هستند و نمیدانند که براثر بیایمانی و قبول تکردن چه 
انداژه ثواب وپاداش دنیا و آخرت خود را از دست میدهند « و کم اهلکنا من قرية بطرت 
معرشتما » چه بسیار شهر و دباری که مردمآآن از حیث معیشت در رفاه و آسایش زندکانی 
مبکروند ودراثرشهوتراني و کفران نعمت هلاك ونابود شد وخانه‌های آنها خالی و متروك 
بافیمانده خودشان مرده واموالشان را رها کرده وما وارث آنها بودیم . 


سپس برای اتمام حجت «یفرماید : 
ای پینمبرپرورد كارتوهيچ شهروویاری را وبران و مردمش را هلاك نمیسازد مکر 
آنکه بدواًپیغمبر ورسولی برای راهنمائی وارشاد آنها «یفرستد تا بات حق را برایشان 
تلاوت کند وما هیچ فوم و ملتی را نابود و لا نکرومایم مک رآنکه خود آنمردم ستهکار 
و کافربورند 
و ما ادتیتم من‌شی» فمتاع الحيوة الدنیا 
کب 


شت لبگوتر و 


آنچه ازا راز 


۰ کارت‎ | N 
افمن وعداه وعدا نا هلاق كس متعناه ماع الحیوعالدنا‎ 


e, 


را که بوعدء نبگوی بعت خاویدوعده داده‌ایم والبته بدان‌هم میرسد 


است کد اورا دردنیاازمال ومنال‌ناچیز بهرند ساختهسپس درروزقيامت بمحضر 


مانند کسی| 


شده ولی حسن‌ین ابی الحسن 


و ابوجهل وا 
بت ی رو اندو وه امیرالمومنین تب وعموم 


E‏ 5 5 از وشمنانش انتقام بکشد و در وتات ه وتا وز به 
واخلکند . 

ویوم ینادیهم فیتول این شر کانی الذین کنتم تزعموت 
راکه از مش ر کین سثوال می کنند و می‌پرسند آن 


و اوا العذاب لو ا تهتدون (14) و وم نادیم ول ماذا 1 


عم لاء یود هم («) قاما من 
تب و امن عمل صالحاً قصی ان وت مین (00) 

خدایانی که بباطل کمان میکردید شريك معبود شما هستند کجا میباشند . 

قال الذین حق علبهم المول"رینا هولاءالذین اغوینا اغویناهم 

کسانی که وعدة عذابچان محقق و حتّمي شدم میگویند پرورد کارا این مردمی را 
که ما کمراه کردهایم‌چون خود کیراء بوده فرب باطل‌خورده بودیم بدنبال خود 
و کمراء نمودیم امروزم از آنها یزار زیرا بمیل خود و ازروی هوای نف از ما پیروی 
نمودہ ولی ما را ستایش‌وعبادت" نمی گروند". 

آنگاه بمشر کین کفته میشود خدایان باطلی که ستارش مبکردید ,خوانید چون 
میخواتند جوایی نمی‌شنوند و وهای ساختگی خود را نمی‌بابند و همین که عذاب را 
1 | اشخاب 


بچشم خود می‌بینند باحسرت و اندوه‌آرزو می کنند ای کاش آنها هم راہ ر 


نموده وهدایت می‌بافتند . 
و یوم بنادیهم فیتول ماذا اجبتم المرسلین 
عامه معتقدند این ندا ژوز قیامت است و آبه در وصف قيامت ازل شده لکن 
«حمد بن مسلم از حضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود چون بنده‌ای فوت نماید وداغل 
در قبرش کنند نکیر ومنکر وارد قبر شد.فریادی کرده ساوالمیکنند که پیق‌بر تو کیست 


آیا اہن شخصی که در پشت سر تو میباشد میشناسی و عتیده‌ات در برغ او چیست ۶ اکر 


فتوفی مژمن باشد جواب بگوید کواهی میدهم که اورسول خداست بحق و حتیقت آمده 


2 


اجه ج حه مھ چیه جد عه ج حم سے چیه ج چم سے 4۶ چ ج 


۱ 
1 


جل پنجم سورة قصس (۲۸) ۷-۲ A‏ 


روزی را باد 
بباطل گمان میکردید که شربك ما هستند )1٩(‏ در 


آتحال کتانی که ر 


محقق و حتمی شده میگویند پرورد کارا آنپا فریب خورد کان ما 
خود ما کمراء و فرب باطل خورده بودیم ایشان نیز کمراه شدند و ما از آنها بیزاره 
زبرا که بمیل خود و بپوای هی از مسا پروی ممکردند و ها را ستایش و عباوت 
نمینمودند )٩۳(‏ آنگاه بمش رک کفته میشود خدایان باطل خود را بخوانید و چون 


ادد جوای نمیشوند. و فضودهلی شاعتکی عود را نمی‌باتدار هدفه غدلب را 
بچشم خود می‌بینند با حسرت واندومآرزو میکنند که ایکاش آنها هم راه راست راانتخاب 
آن روز یکه از خلایق باز جوئی نموده و بگویشد شما 
با انبیاء ورسولان چه معامله کردیدآ با دعوت ایشان را پذیرفته وایمان آوردید و 
سالتآنها رانمودید(39)پس‌در آن روژیراه هر گونه بهانه وعذری برمردم پوشیده 
شدء و قدرت پاسخ دادن را نخواهند پلا بر ی کسانیکه از بدی ها توبه نموده و 
ق ایمان آورده وکارهای شاسته ونیْکو کرده باشند اميد است که 


نموده و هدایت میبافتند (6) در 


را از او دوز می ا در ہت 
کند و اکر بکوید نمیدانم پس چنان 
خلایق غیر ازأتسان برسد وهمشینی از 


کنند وباو بگوید من برا 


کی ببر او چیره شود و چنان 


ی آن کوش مت 


۱۹۰ سووة قصی (۲۸) ۷۲-۱۸ جله یه 


سبحان الله و تعالی عم 


بعلم ما تکن صددرهم وما یعلبون (0۱) و هو الله لا 


ال ال هو له الحمد فی‌الاولی والاخرة وله الحم والیهترجمون (۷۰) فل 


يتم ان جمل الله علیکم الیل سرمدة الى يوم القيمة مال یر آله یک 


ر 


فاا معو )٠١(‏ قل آرايتم ان جمل الله عليكم النهار تمد الى 


بوم ليمة من اله تير الله یک یل نون فيه فل صروت (:۱) 


يخلق مایشاء و بختسار ماکان لهم الخيرة 

پرورد کارتوهرچه را پخڑآهد بافریتدروبر گزیند وبرمردم چنین قدرت واختیاری 
نمست بلکه همه اختیاربرای( خدا است. ابن یہر شوب ذیل ید ف 
روایت کرده فرمود : 


نچنانکه عراست اهربد وخر که 
پرورد کار عالم از بین تمام خلایق من و اهلبیت مرا بر 
بوسایت اختصاس داد واختیاری بخلایق نداد تا لد ود کسی 
من و اعلبیت من تن خلق خدا وک 


جه هجو جه مه مه جه جه چ هه جه چا م 


٤ 


در اول و آخر عالم است وحکم وفردان مختص اوا از کشت تمام جهانیان بسوی‌تو 
است (۲۰) ایرپیبربینکافران بکو چهکمان وارید اکر دار الت شب را نامات 
چایندهبدر )کسی چز خدا میتواند روشنائی روز بشما بخشد آیا کوش شنوا 
ندب( ویر عکس اکر خداوند تمام دوران کیتی را 


ندا 


رز کند تا يلمت جز 


زاك مقدس خدا کیست که رای دا شی پدید آورد 


وا شب پاش 
بپردازید آبا دید بصیرت 
یکدانید (۷) 

۳ ساند که مردم و کیپات اهاز اهر وباطن امور بی‌خبرهستند و راز 
آشکارا ونہان را تشخیس نمیدهند نمیتوانند ونباید تخاب رهبررنموده و برای خود پبشوا 
و امام بر کزینند و هیچگونه اختباری‌ور,اين مورد نذارند و این معنی را در تلو این آیه 
ما کید میفرماید : 

/ دهوالله لا الاهوله الحد فی‌الاولی والاخرة 


۳ 
|| جلد ي A‏ 

2 ۱ 

|| و پرورد کار تو هر چه را بخواهد بیافریند و و بر غير خدا چنین فدرت و 

۱ خت ني 3 رآ شریك بیاورند (5۸) 

/ و اوآن خدائی اس ت که جز ذات پاك او خدائی ینت ا اوار شک گذاری 


وله الحکم والیه ترجعون 
و او آن‌خدائی است که ج 


پاك او خدائی نیست و اودردنیا وا آآخزت شایدتة 
شد ر گذاری است وحکم وفره‌ان مختص 


باز کشت تمام جهانیان بسوی اواست 
ای آهل طاعت بمغفرت و پاداش وفضل حکم میدهد و معصیث کاران رالسحکوم 
کیفروعذاب مختص پرورد کاراستد 


قل ارام ات جمل له علم اقیل سردا ی 
بوم القيمة ماله غير الله یاتیکم بضیاء افلاتسفعون 
بارشان وا کرخداوند 


زخ جهن ثم سفرهاید وجزا وي 


ای پقبربرای تن کر تعمت‌هالی که یمردم عطا نموددا 


قیامت یاءداربدارد کدام خدائی جز خدفوند بکتای مقتدر و 


بشما ببخشدآیا کوش شنوا ندارید , 


A‏ 2 جلد يندم 


لته هیچ جوابی باین سوال تمیتوانند بدهند هگر آتکه بگویند غبرازخدا کسی 
باژدرتید وتا کید ولایل یکنا شناسی وتوحید میفرماید: | کرخدلوند تمام جوزان 
کت را روز کد تا ات جر 


آورد تا در سابد 
شب بیاراه‌ید وباساش‌پرداخته وازر ت آسودد شویدآ با ددغ :صیرت نمی گشائید 
تا بصنح وتدبیرپرور د کارحکیم پی ببرید . 

رس از آن میفرماید این نعت‌هائی که بش ارزانی داشته ام برای شایستگی و 


استحقاق وسابقه شما نبوده بلکه ازرحمت و فضل ء کرم ما است و خود آین گروش شب و 0 
1 
۷ 


روز که تحصیل معاش روزانه و استراحت شانه شما را أمین میکند یکی ازآثار رحمت 


پرورد کاراست نا خلایق ازاین نعمت بزرك برخوزدارشده وسپاسگزارخدا شوند 


زره تالی + ویو ینادیهم فیتول این شر کائي الذین 
ای رسو ل کرامی بیادبیاور آنږ 
که بباطلل کمان میکردید د 


ینآ به برای دوفایده لل 


بم تزعه‌ون 
ری را کشر کین را نداداده و بگوند آن‌خدابانی 
یلٹا معبووشارهستند کجا «یباد 


استفهام در اة 
کهراهی‌خود وبرباطل وناحق بودل تفای که ب 
ایوا شذه که جبرابرخلایق 


درآ په دوم شاره بعجزو 


ایشان مطالبه شود ازاقامه حجت وبرهان عاجزبوده وولیلی برحقانیت خویش ندا ند 


و نرعنا من کل امة شهیدا 
ای هرقوم وملتی شا اميکنيم و 


را اقامد کنید آنوقت می فهمند که حق وحتیقت »خصو 


با دروغهای خود و اباطیلی کد جعل کرده بودند" ک احرف گشتد و مستوجب کار 


و عذاب میباشند . 


درکافی ذیلآ یه فوق ازابی‌جارود روابت کرده گفت‌حضرت باقر 
امت امامی است که اورا برای شهاوت 


تایه او علیهم تین 


ان طایفد حاضرمی آکنند . 


اه من الکنوز 
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مج جوم سه جم وم مه مه مه مه جه جه جه مه مم جم جه جت و 


جلد پنجم سوره قصی (۲۸) ۷۲-1۸ “Yr‏ 


قارون را بعبری قورح کوید و او پسرعم حضرت موسی فرزند بصهربن قاهث 


لاوی بن یعقوب بود و موسی فرزند قاهٹ بن لاوی است وبنی اسرائیل اورامنون لقب داده 


بوداد ژیرا قرون ا مار 


و ۰شپور بود و درفضل وتقوی بصد ازموسی و 
هرون کسی بااو برابری نمی نمود وپبوسته بعبادت مشفول وتورات‌را بخوبی ولحن‌خوشی 
تلاوت میکرد وغالباً درمحضر موسی کسب ذاش وعلوم غریبه «ینمود تادنیا باو قبال کرو 
کران و فوق‌الماده‌ای خداوند نصب او فرمود بطوریکه حمل کلید کنچهایش 
بردوش مردان ژورمند مشکل وخسته کننده بود ثروت بی‌حساب اورامفرور ودچارنخوت 


کرده و روش جباران پیش گرفت و درسدد بر آمد تا بنیاسرائیلرادر تحت ساطه واقتدار 


و ثرو 


و اطاعت خود درآورد دستورداد تختی از زر ناب مرصع بانواع جواهرات برایش ساختند 
بروی‌آن مینست و بز ر گان بنی‌اسرئیل را دعوت مینمود و در مجلس میهمانی بعطایبه 
و ملاعبه روز کار خودرا میگذرانید و روزهای شنبه که بنیاسرائیل تعطیل عمومی داشتند 
ودنبالکار نمبرفتند قارون بر استر سفیدی که زین و بر که آن مکلل بجواهر بود سوار 
شده و جامه‌های افوانی می پوشید| و دستور میا چهار هزار فر از بستگان و فلامان 
و کنیزاش ب؛بهتربن البسه و زینت ہی م رکب سوآر شدء و با و کب مجلل و با تفاخر و 
و غرور هرچه تعامتر ازقصر خو حار چ شده ودریزابر وید گان آرزومند قوم عبور مینمودند 
و مردم دنا طلب‌را بخود «شفول می‌ساخت و همواره مکانت و جلالت اورا آرزو کرده و 
می کفتند ابکاش ماهم مانندآ نچه ق 
ونیا دارد ممنن بنی اسرائیل بت 
ان مده زیرا خداوند مردم مغرور و سرمست را دوست ندارد جهد و کوشش کن تا از 
ثروت خدادادی برایآخرت خودتوشة ای‌بدستآوریو بهره دنیای‌خودرا درطاعت وعبادت 
پرورد کار فراموش مکن همانعلور که خداوت 
احسان ونیکی بنما ودرروی 


رن دارد میداشتیم چه او بهره وافری از مال و هنال 
ن اصبحت کرده می کفتند چين تفاخر وتظاهر ازخوو 


بتو احسان و نیکی فرموده تو 


بمردم 
فتنه انگیزیرا شعارخود قرار نده همانا خداوند شخص 


قتنهجو وآ شوب طلب را 
ابن‌بابویه ذیل آیه« ولاتنس تصيبك من الدئیا > ازامیر المومت 
کرده فرمود خداوند ده 


ت تمیدارد 


اروایت 


آیه میفرماید از صحت وسلامتی وقدرت جوانی وفراقت خود 


۷۹-۷4 )۲۸( سورء قصص‎ ESS 
و هن دحمته جعل لکم الیل و النهار نوا فيه وتا م‎ 
© ترون (00) و بوم ادیهم قیقول این شر لی ی الد کي تزعدوی‎ 
و رن کل اة هيد اهنوا برهاتکم فطلا ان ن الحق له و ضل‎ 


عنهم ماکانوا یفترون (۷۰) آن قارون کان من قوم ا علیهم و 


ةاذ قال له قومه لا 


اتید من آلکنوز ما ان مات لتنوء بالعصبة اولي | 


ان اه لا یحالف رحین (۱0) 
حد اکثر استفاده را برای تحصیل فیویات اخروی بمائه 


زندکانی دنیا برای آخرت خود وشه ای فر آقم سازید که ب 


صالح‌است. 


فراموش نکنید که از ار 
ای نبکوکاران و مردم 


قارون در پاسخ هؤمنین میگفت روت ومال و منال خودرا بدانش وتدبیر خویشتن 


بدست آورده و در خور حکمتووانشن اوست و فاه داشت که حنامرانی بی اسرائیل 
شایسته او بوده و دیگری تباید ب 

علی بن ابراهمذی‌آیه انما زوتیته علی علم عندی از حفرت سادق ل 
روایت کرده فرمود قارون دارای علم کیمیا بود و ثروت ب 


او سبقت جوید و مقام استحقاقی اورا بدست بگ 


شمار خودرا در تتیجهُ عام کیمیا 


بدست آورده بود - 
طبرسی از به نی صحابه روایت کرد کفتند موسی علم کیمیار 
وکالب بن بوقنا و فارون داد و بپريك ثلثی از آن علم بیاموخت و هرسد 


ناقس بودند و بهرءکامل نداشتند ق و اطلاعات] نهارا جدا جدا 


اخذ کرده و داش‌خودرا تکمیل 


ثروت ومال بسیاری بدستآورد وبعضی کفته‌اند مراد از علم هزور تجارت وجوه وعکاسب 


ر کیمیارا مورد استفاده قرارداد و بواسعهٌ عمل آن 


بر کین ندا مبدهند و مبگوبند کجا هستند خدايانی که بباطلکمان 
د (۷4) درآن روز ما ار حرفوم و ملتی شاهدی جدا نموده بنا میگوئیم دلایل 
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خود را اقامه کنید وآ نگاه خواهند دانست که حق وحقیفت «خصوس ذات اقدس خداست 
و اباطیل خو د کمراءشده بودند (۷) لها داستان قارون این شخس 


ء ما آنقدر باو گنچ ومال داده بودیم که حمل 


اسرائیل ولمت 


کل وخستد کانده بود ولی قارون بمردم تللم وستم 


اشاط از خود نشان مده زیرا خداوند 


اقوام و علتهای 


هلاك و نابود شده و 


4 بدوژخ خواهند رفت 
فخسفنا به و بداره الارض فماکان ل4 من فة ينر و نه من‌دون‌الله وماکان 
منالمنتصرین . 

اما سبب هلاکت 


چون ءوس 


آنپا خداوند مهربان هرغ 
دوازده گانة 


رال 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ ۱ 

رادل را ازشهره‌سر بیرون برد أ نها را وارد بیابانی نمود و 
۷ 


۳3 سورة قصص (۷۹-۷۷)۲۸ 7 


و اجغ یم اتيك الله ندز الا و لاتس تصیك من اذیا و اخسن تن 


اجن الله ايك و لاغ الاد هی ان الله 0 


رج علی قومه فې زیتته قال الین پریدون ‏ 


اوتی قارون اه لو حظ عظیم )۱٩(‏ 


وما درهمین مکان توقف مینمائیم تابر اه شهرتساط یافته وپیروزشوی 
خداو ندینی اسرائیلرامورتضب خووفرآزرداد ورود بشهررانا مدت‌چهل‌سال بر آنها 


حرام نمود ودرتمم‌آن مدت درو ادي تیه متحیرو کمراه ۳ 

هرشب تا بصبح قرات تورات و توبه و گربه و زاری مشفول مبشدند و از خداوند 
تقاضای عفو وبخشایش یکر ده 

دربن قاربان تورات خوش سدانرازقارون کسیزبود که بالحن شبوائی تلاوت‌توزات 
مینمود وبهمین مناسبت فارون را «نون یعنی خوش الحان قب داده بودند و ازخصوسیات 
قارون عم کیمیا بو که‌بااستفارة از آن ساحب ثروت بیکران و کنج‌های فر اران ود نتیجد 
کرفتارطنیان وس رکشی گردید ودیگربدعا واستغاثه وتوبه شفول نمشد وازنیاسرائبل 
وشر کت درمجالس دعا وندبه امتناع میورزید . 

خداوند بموسی وحی فرمود برای 


هرچه دلخواء تواست بزمین فرمان بده . 


را تحت فرمان توقرار دادیم 


قارون دستور داد بود که در فصرشز| بروی‌موسی نگشایند چون موسی‌بدرب قفر 


رسید اشاره بدرب نمود دربروش بازشده داخل قصر کردید چون چشم قارون بموسی افتاد 
واورا غضباله دید دانست که قصد او را دارد گفت ای موسی بحق نسبت و خویشی که 


۾ سے 


سورة تصص (۷۹-۷۷)۲۸ -1۹۷- 


توش وجهدی کن که از ثروت خدا داد برایآخرت خود توشه‌ای بدستآوری و البته 
بهرة دنبای خود را هم فراموش مکن وهمانطور که خداوند بتونیکی فرموده تونیز بمردم 


نی و احسان بنا و فتنه انگیزی را شعار خود قرار ند وبداتکه خداوند 


جو و آشوب طلب را دوست ندارد (۷۷) قارون کفت من بدانش 


تدبس خود این 


آورده‌ام آ با از نمیدانست بیش از او چه بسیار اقوم وملت هالی 


زبادتر از او داشتند هلال ونابود شده واز 
قیامت از تبپکاران پرسشی بعمل نيامده و بکسر پدوزخ خواهند 


ی تارون با م و کب مجلل خود از قصر ببرون آمده و در برابر دید کان 


ند فوم عبورنهود روم دنا طلب کفتند ای‌کاش ماهممانندآ نچد قارون دارد «بداشتیم 0 
: 


که او بهر وافری از مال دنیا دارد . (۷۹) 


ون کم 


کارتصدی متیح را 


نز ارحرف نزن ایزمین بگیر 
ن وا گذار کرده بود هکس 


ان تور تقدیم مذبح میامود ق 


ىقارو 


ازریاست 


م وضو بی سل خواه توت را 
ای برادرت اختصاص داده‌ای و دیگران 


کا ان نها فرمود امشب بر 


وی مب مد نگ زیت ود 


مه مهت مده ممم مه 
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و قال لین اوتوا العم نکم تواب الله خر لمن امن و عمل صألحا و لا 


ليها 1 السایروت ( ۰) قخفنا 


فثة ينصرونه ھن دون له و ماکان من التتصرین ١(‏ ٣واح‏ 


۳ تما ماله بالامس بقولوت ویکان له یسط رال 


لمن یف می عباده و فد لول من له نالف 


و یکاه ۷ یفلح‌الکافرون (۲) 


بنیاسرائیل دوری جسته وعزات اختبارنمودند و هروقت فرستی بدست میآوروند موسی را 


وآزارمیرسانیدند وموسی پیوسته تحمل و مماشات و مدارا میکرد تا حکم 


رنج داده واذیت 
ز کوة تازل شد 
موسی‌نزد فارون رفته و 


رة مالرا واجب فرموده وتوباید دراجرای 
فرمان حق ز کوع مال خود را خاوج وپرد اش کنی فارون زیر بر نرفت و گفت تو میضواهی 
بنام ز کوة مال وثروت مرا ازدستم مرا مبتلا بففروفافد کنی من نمیتوانم این 
مقدارازمال خود را بدهم 

بموسی خطاب رسي د که چون قارون ایمان ندازد تلل 


اکرمیخوای برتو 
کوة را کم کن موسی مجدداًنزد قارون 
رفته و کفت برای آنکه فرمان خدارا بتوانی اطاعت کنی میزان 
پس ازبحث طولانی موافقت شد که قارون ازهرهز ار 
هزار کاو و کوسفند یکی بدهد ولی چون قارون بحساب ر 


ثابت شود برای قارون 


خود رسید ودبد ز کوة يك 


درهزارهم شامل مبالغ خطیزمیشود از تسلیم بآن توافق سر باز زده و نصایح موسی را قبول 
نموده واورا ازمنزل‌خوورانده واهانت سیارنمود موسی برتمام جسارت‌ها و نافرمانی قارون 


سس سس 
جلد پنجم سورتصص(۸۲۸۰)۲۸ سب 


نشمند خدا شناس کفتند وای برشما چه آرزوی خامی در سر می‌پرورانید پاداشی 


عردم 
که خداوند بمردم مؤمن ونیکو کار عطا فرماید بپتر از مال و ثروت دنیا ات و 
«ردم بردبار واستوار بآن اجرو پاداش تمیرسند (۸۰) ما قارون و" 


فرو بردیم و برای ی 


کننته 


اما او مورد باری ونصرت قرا 
میکروند مثل فارون باشند کفتند ای‌وای N‏ و روزی میدهد. 
بهر که بخواهد وه رکه را خواسته باشد دچار عمرت و نگدستی کند 
اکر منت خدا برما نبود ما هم بسر نوشت قارون دچار شد 
رفته بودیم وای وا ی که مردم کف کیش 
رستگار نمیشوند (۸۷) 


ن بزر گان بنیاسربائیل را بقصر خود دعوت نمودءو بایشا ن گفت 
دس ود دسج است که اموال مزا ازدستم خازج نموده و مرا بفقروئیستی مبتلا 


2 اوچیست ومن تدببری برای رهالی خویش باید یکنم . 


شما 
بزر کان بنی اسرائیل کفتند بو سیک بزرك ما هستی رأی ما رای شما است آنچه 
سس رد قبول ما است کفت فلان زن فاخشه زا بیاوری ناچیزی باد بدهیم و موسی را 
روسبی را حاضر کردم وه انار باوراد که در برابرجمع اعتر اف کند که 


عمل منافی عفت نموده است و ضا عد نمود که پس 


بع و انهام 
بدهدآنگاه به‌پیروان خو رکفت وقتی بی اسراثیل اعتراف این فا 


را می کهند ویاآ که اذپباموشبکنارفنه و 


ی بمجمع یتیاس راثیل ر »جلس ایشان نشست وموسی 
امد بتیلمرائیل اطراقش حافه زده بمواغظ موسی 


کوش دادند 


کاب مناهی ومنکرات 


سورتصس (۲۸) ۸۰.۸۳ 


لا پجری یی علو !اينات الا مانوا بعملون (::) 


اذى فرض عليك التران راد الى 


معاد فل نی الم می جاء بالهدی 


ومن هوفی ضلا یس (۸۰) 


وعزب مرتکب زنا شود باید صد تاز باه پاوزد وچنانچه هرد ز 
شده واورا کشت‌قارون کفت هرچنذ 
گفت عدہ‌ای میگویند که تو با فلار 


ازن کمی منکث کرده وباخود 
خداوند برهن ترحم کرده و 
e‏ توپاك امت 


سوره نصمی (۲۸) ۳ 
ا آن خانه‌های آخرت و بپشت جاویدان زا برای کسان ی که در روی زمین س رکشی و 
فساد نمیکنند اختصاس داد‌یم و عاقبت بخیری ونعیم جاوید وبژ پرهیز کارااست (۸۳) 
هکس کار خوب بکند پاداش بهتر از آن خواهدداشت و کس ی که بدی و پلیدی 
داشته باشد البته بکیفر کار بدی که کرده است میرسد )۸٤(‏ ای‌پیشمبر 
این را بدان کسی که قر آن رابرتوواجب نمودیمحتقاًترابموطن 
خود(مکه) برمیکرداندو بمشر کین بکوپروي ږگار من 


بپترمیداند که چ ه کسانی براه هدایت آمده‌اند 


و چه مردمی در بدیختی »کمراهی 
و خلالت اشکار باقی 
هستند (0) 


تمکین پیچیده ویافی شد وباید هلاك شور علاقیندان اوهمراء او بودند و هر که برسالت 
اورورشود جزدو نفرهينة از اط را فازون پرا کنده شدند وموسی ازخداوند 
هلاکت فارون را مسك نمود . 

بزانو بزمین فرورفت با تضرة و زاری‌موسی‌را بحق قرایت و" 
نگ و که تومستحق مجاز 


کرد تا قار 


و بزمین آمر کر 


ام خود فرو برد که اثری ازآن برجای نماند 


قرار داد که چرا قسم 8 
کارا 


و بهلا کت رسید خداو ند موسی را مورد ملامت و 


پذیرفته است عرض کرد پرورد را بغیرتو سم 


وقعی نگذارده و 
داد اکر مرا بذات مقدس 
کفتی پسرلاوی و باین بیان خود فصد تو 


قسم میداد اورا اجابت میْکرذم خطاب سید ایموسی‌چراباو 
نمودی و حال آنکه کر فا 


این نان رلشنید کفت: 


ر چ چ چچ چ چ ج 


۱ 
0 
۷ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 2 
1 
1 
0 


۳" 


وماکنت ترجو) ان بلق یت اکتا الا رحمة من رب فلا تكو ظهرآ 


ی ایات له بعد ا3 ترلت اليك و 


قت رر ۱ 


هالك الا وجهه هالک و 


اله جود 


موسی باجابت رسید قصر قارون و تمام,هستی او بزمین فرورفت 
واصب ج الذین نوا مکانه بالامس 
ن باشندچون سبح کرو 


گفنندایوای 
محتقأخدااست که هر کس را خراستھ یتور ورزقش راتوسعد میدهد وهر کهرابخو اهد 


ا aT‏ کو تخب ره ماز ۳ 


فرساحبروحی 


ارد آن مکان شوی چشمت روشن 
که یر رتیل رگ 
انش کف مر 


کفتآیا من 


موسی باوصی خود شمعون بسوی طو 


باخود میبرد موسی باو کفت قصد کجا داری| 


نموده میخواهم برای او تپیهقبری کنم موسی 
آن مرد قبول نمود و باتفاق موسی مشفول ځار 


یر ئەودموسى کفت چها دیشه کرده ای ی جولی دار 


حفر ق شدند همینکه از کن 


قبرفرافت بافتند آن‌شخص قصد ور. 


سح 
E8‏ سورة قصص (1۸) ۸۸-۸1 جاه پنجم 


اجلد پنجم سوره قصص (۸۸-۸۹)۲۸ r‏ 


و تو ای پیفمبر هر کز امید آنرا نداشتی که چنین کتاب آسمانی بر تو ابلاغ و تازل شود 
پس‌هیجوقت بشتیبان 


جزآنکه مشمولرحمت پرور کار خود شدم وبرسالت مبعوث 
کافران مباش (۸۹) ای پیغمبر پن از ترول وحی وقرآن برتو مباد! کافران تورا ازتبلیخ 
رسالت باز دارند پبوسته مروم را بسوی خداوند یکتا بخوان وهر کز از مش کین و کفار 
پیروی منما و با آنا مباش (۸۷) و هیچگاء با خدای واحد یکنا خدای دیگری را 
بربوبیت و خدائی نخوان و بدان جز ذات گان او خدائی نیست تمام 
هستی ها نابود شده و از بین میرود جز ذات مقدس او که 
فرمانفرم‌ائی و پادشاهی جهان با اوست و باز کشت 
همۀ مردم بسوی او خواهد بود . (۸۸) 


میخواهم داخل قبر شد وتناسب خوابگاه را تمین نمایم دوسی کفت این‌کاررامن عهدمدار 
مرشوم وفوراً وارد حفر شدم درخوابکاءآن دراز کشید هماندم عزرائیل موسی‌رافبش روج 


نمود و کوم روی قبر ربخته شد و آنر| پوشانید 


در ذب لآبه تلك الد ار الاخرة تجعلها :لین لاير يدون علواً فى الارض 
ولافسادا از حفص بن غیاٹ روا کرک کف جضرت امام رضا ن فرمود ای حفص 
نا در تذل من درحکم مرداری بیش نیست که ازآن درحدود رفع 
اشعلرار استفادهمینمایم همچنانکه شخص «‌ضطر از کوشت مردار برای سد جوع میخورد 


ای حنس خداء ند عالم ناظرباعمال خلایق است وعیداندبند گاش بسوىچەعملیمیروند و 


خداء ند بعلمازلی خود بر ضمایر مردم واقف‌میباشد ای‌حفص فریب‌حسن 
عمل کسانیرا که از مر گے اند تخوری چهمردمی رستگار میشوند که نیکوکار 
میترسند سپس آ یه ای‌راتلاوت‌نمود و کربة بسیاری کردند وفرمودندای 
حفص برای تشخیصس خوف ازخدا و بی اعتنائی بآن‌کافی است که بدانی شخصی هغرور 
و جاهل و ناداشت و با متذ کر و دانا و دلآ کاء و مراقب اعمال و رفتار خود ینس 
خداوند هفتا و گناه از آدم نادان میآمرزد درصورتیکه بك کناء از شخص دافا نمی‌بخشد. 
هر کس در صدد تحصیل علمی ازدین‌شود وبآنچه باد کرفته عمل کنسد درآسمان و زمین 
ی تست ج 


بوده و از خدا 


کرده بعلی امتثال اوامرو نواهی فرآن راز رفصل فصل وسوره 


محفقً ترا بافتح وفیروزی بموطن اسلی خودامکد برمیگرداند 


سبب نزول آن بود که چون رول | کرم ;ات شباند 


مغموم شده ومولد خود و پدران خوش را بیاد آوزد ج 


ی بدهید فرمو برای آنکد هر گر 


بقساد و تباهی و طفیان می کشاند 
ند شا لک فرض عليك لآ اراد ال معاد 
ای پیفمبر کرامی بدان واطمیتان داشته باش همان خدائی که فر آن 


ر چ را ار 
E E 1 aE KLE ALES‏ 

ہب نزول آن ری چون روا و شباند از مکد خارج , بغارئوریناه 
برده وپنبان شد وبعد اژییرآخه موی مبثه هرت فرمود وقتی کد بجی ٍِ 
برمیگزدانم . 

لیبن ابراهیم ذو ۰ ن عدا 


آنها مرباشد روزی «ردی 


زمن 


جلد پنجم سوره قصص ([۸4-41)۲۸ Te‏ 
قل ربی اعلم من جاء بالهدی ومن هوفی ضلال مہین 
ایرسول ما بمشر کین بگوپرورد کارمن بتر میداندچه کسائی براه هدایت 
چد مردمی در بدبختی وضلاتآشکارباقی هستند . 


جه کچد 


مدهو 


یی مؤمن وکافربرخدا مشتبه تیست و تو ای پیفمیر اميد تداشت ی که چنین کتاب 
آسمانی برتوابلاغ ونازلشود جز آ که مشمول رحمت پرورد گارخودشده وبرساات «بعوث 
کشتی تاقصس واحوال امم ساب را براهل مکه بخوانی درصورتی که نهآ نها را دیدم‌بودی 
ونه از کسی شنیده‌ای و نهآ نکه در کتابی خوانده‌ای پس هیچوا بان‌کافران مباش . 
مورد خطاب درآ یه فوق و همچنین آیه « ولاندح مع اله له آخر » کرچه بظاهر 
پینمبرا کرم یز است لکن معا مراد تمام مردم میباشند 
حضرت سادق ن فرمود خداوند پیفمبرش را مورد خطاب قرارداده . 
باياكاعنى واسععی يا جاره 
بعنی بتومیگويم وترا خطاب پیم اما آی‌پایه تو بهنو . 
ولایصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت اليك وادع 
الی ربك ولاتگوتن من المش ر کین 


دا بازدارند پس از آنکه 


ای پیه‌برمباداکافران تراز 


فرآن برتونازل شد پبوسته مردم را بسوی خداوند تا دعوت کن و هر کز با مشر کین 
مباش وازایشان پیروی منما وبا نا درستی مکن و باخدای یگانهو یکتا خدای‌دیگری‌را 
بر بویبت وخدائی نخوان . 

ذات اقدی یگانةٌ او خدائی یست 


هنی حوائج خود را ازغبرخدا «طلب وبدان 
و تمام هستي‌ها از بین میرود و نابود مشود جز ذأت مقدس پرورد گا .که فرمانفرم‌ائی و 
پادشاهی جبانیان بالوبوده وباز کشت هة مردم بسوی اواست 

درکافی ذیلآ به « کل شید هال الاوجهد » ازابی حمزء ثمالی روایت کرده کفت از 


حفرت باقر 


ایآیدرا سوال کردم چین فرمودند هرچیزی نابور مبشود و فقط 


وجه اه ما ائمه هستیم که باید بند گان‌خدا 


خدای بزرك باقی خواهد ماند وفردود در 


کی 


جه هت وه جه جه ج وه جه جه جه جه هه م وه مه وه چه جه هه هه جه هه جه جه جه عا بر 


سور قضص (۲۸) ۸۸۸5 


بمن فرمود در معنای این آ. 


وجه خدا فرمود سیحان 


ِ 
اله چه سخنان بزر گی ۱ 


که خداو ند به پیفه بر 


ما راه خدا هستیم لد درمبان دروم حر کت می نیم ها عبن آقه ۱ 


داحتا او 3 
4 ی دراحتجاج لایر المومنن > 
این به را سئوال نمودند فرهود.این آبه چنین ازل شدہ 
کل کی هالك الادینه ۱ 


پایان تفسیررسوره قصعص ۱ 


سس 


e 


1.) سوره عنکبوت(۹‎ E 


الم 0 اجب انی ان پر وا آن یلو لوا امن وه لب نون (۲) ولف 


فا این من یلیم قلیعنی له اين صدقوا و لهس آناذین ۱ 


a‏ )9( 2 برجوا 


سورث‌عنکبوت درمکه فاژل شده دارائینست ونه oR‏ و 
کلمه وچهارهزارویکصد ونود وپنچحرف اسب 
درئواب تلاوت آنه این بابو به بد خود ازحضرت سادق ا 


هر کس این سوره وسوره رو زاورب بیت وتو «ابرهضان قرائت کند بخدا فسماوامل 
بهشت‌استونمیترس م که براثراین‌سو کند کناهی برایم بنوبسندزبر | که این دو 
خداوند فضیت ومنزلتی رفیع دارند : 

در خواس فر آن از پیفمبر | کرم لژ روای ت کردہ هر کس این سوره را قرائت 
کند خداوند بعدد مومنین ومؤمنات بخوانندماجروحسنه کرامت میفرمایدو اکر کسی 


سوره را نوشته وباآب بشوید و آنآب‌را بیاشامد بازن خدا امراش اوبرطرف شده ودیگر 


ازدرد مغموم‌نگردد وسرور و نشاط زیادی ور اوپدید آید واکرازآن آب صورت را بشوید 

سرخی وحرارت ازچهرة اومر تفع خواهد شد 
واگر کسی این سوربرا موقع خوابیدن بخواند وباطراف بسترخوو بدمد تمام شب 

را براحتی خفته وموقع صبح بیدارمیشود . 
خلاصهطالب سوره عنبکوت عبارت است از 


بد گان وپند وعبرت گرفتن 


۹15 ٩-۱ )۲۹( سوده عنکیوت‎ ee 


۳ 
نام خداوند بخشنده مهربان 
آبا مروم تصور میانند همینکه هار ایمان نمودند آنپا رارها نموزه و مورو آزمارش 
قرار دادہ نممشوند (۲) وحال آ نکه پیشینیا نآ تا راامتحان نمودیم ٹا خداوند راستگو بان 
را از دروشگزیان کاملا معلوم و مشخص سازد (۳) و آباکسانی که درتکب کارهای زشت 


میشوند کمان دارند که از ما سبقت میگیرند چه قضاوت نابجا و بدی مینمایند (6) هر 
کس که اميد بلقاء پرورد کار داشته باشد همانا وعد خداوند میرسد و او بکروار 
خلق دانا و بگفتارشان شنوا است (8) هر کس در راء کسب فضائل دين 
شش کند بنفع خود تلاش و جدیت مینماید و مسلم اس ت که 
خداوند از اطاعت و عبادت جهانیان 
بی‌نیاز است )٩(‏ 


مردم بعذاب وهلا کت اءتهای کذشته وژآثر آر تکار ععاصی و نبی ازپیروی وفرمانبرداری 
از والدین در امور محرمه و نامشرو لم و کسانیکه یر اخدا را بدوستی برمیگز ند پنیاد 
دوستی آنها مانند خانه ست عنکبوت 
نكو و ار بپاداشتن 
حال کفار ومنافقین‌وبقین بر 


و ہی آز جادله با اهل کتاب جز بروش 
که اقاعه نماز شان ترا ازفحشاء و منکر باز میدازد وببان 
نکه هر تفی باید تلخی نا گوار مرلرا بچشد و دلایل توحید. 


از 


وخداشناسی 

فواء تالی + الم احسب الناس ان یتر کوا ان یقو لوا آمنا وهم لایفتنون 
ببان کرده‌ایم که الم < حرفی از حروف اسم اعظم پرورد کسار است 
تر کیپ نموده اسم اعظم از آن حاصل میشود. 
سیب نزول آیه آن بود که جممی از مسلمین بقصد هجرت از مکه معظه ببرون 


پنمیر و با امام آن 


آمدند ور اثناه راہ کفار قرش برخورد کردہ از قصد آنها بااطلاع شدند در سدد عودت 


ایشان بمکه برآمدندکاربقتال وکارزار شید بعضی از آنان کشته‌شده و بعضی دیگر فراز 


کرده وخود را بعدده رساندند . 


طبرسی از ابن عباس روایت کرده آبه مزبور درحق عمارین اسر و سلمقین هشام 


۰ عتکیرت (۲۹) ۱۰-۷ 


والدين اهنوا عملا الالحات تتکترت َنم اتهم و 


بی مالیل نك به علم فا تطعهماالی مرج بتکم بما کنتم تعملون ۳0 


والذین اموا و عملواالتالحات تدختيم فی الصالحین )١(‏ ومس اناس فن 


قول امنا بالل ‌ 


نان صبر لرده و بردباری ودند 


د کار دز ام 


امتحان در حق خدایتعالی 


ین بداد و هدند مله 


فر 


است که مقام مسیب که پاداش 


۳ 
انى کانوا بصتو (1۷و 5 الانسان بوالیه حتتا وان جاهداك ونرد 
۱ 
۱ 
ٍ 


سوره متکیوت (۲۹) ۱۰-۷ IW‏ 


مردمانی ,که بخدا ایمانآورد. وکارهای سایسته وتیکو بکنند گناهان و شتی‌های ایشان 
را محو نموده و یپوشانم و بہتر از آنچه که کردماند پاداش و جزا بآ نپا میدهیم(ها 
افراد انسانی را توسیه و سنای شکرددايم که بپدر و مادر خود نیکی کنند ولی اکرآنها 
مشر بوده و کوشش نمایند که بمن که خدای یکنای شما هستم شريك پیاروید اطاعت 
ایشان تکنید و بدانید همد شما بسویهشت و من شما را بآنچه که میکنید 
آ کاه خواهم ساخت ( ۸) و کسانی که بخدا ایمان آورده و اعمال شایسته و نیکو بجا 
ر جر که تبکوکران و مردمان سالح داخل کنیم )٩(‏ بعضی از مردم 
«ستند که میگویند ها بخدا ایمان آورديم و چون در راه دين از طرف دشمنان سدمه و 


آورند ما اشان را 


آزاری برسد فتنه وعذاب مردم را ابلایآسمانی برابر سازند وچون از جاب پروزد کار 


بمژهنین نصرت و یاری‌رسد میگویند ما با شما هستیم آیا خداوند بآنچه در دلهای مردم 
جهان میکذرد داناترنیست (۱۰) 
در کافی ذیل ۰ الم احسب الا 
امیرالمومنین ا روایت کرده که آن‌حضرت درطی خط مفصلی فرمورخداوند بند کان 
را بانواع سختی‌ها امتحان میفرماید و آ نما را بافسام مجآهد‌ها و مکروههامبتلا میسازد 
نا تکیر از ول آنها خارج کشت و خضوع و تدلل ورننت شان فرار بگیرد وبدینوسیله 


مشمول فضل ورحمت خداوند شد و موجبات عقو و آزادی ونجات از شرور 


آفات برای 


آنا فراهم کردد واین آ 


این شهر آشوب بسند خود از عمار و ابی ایوب 


این آیه نازل‌شد پیفمبر اکرم 2 باشد که بعد از من حوادث‌نا کوازی 


بر کشیده و بعضی افدام ببکشتن بش 


روی دهد بطوری که‌این مردم بروی یکد.یگر شم" 
دیگر نمایند وازیکدیگر بیزاری بجویند ای عمار | گر بچنین روزی برخوزد کنید 
امن علی بن اببطالب قل توسل جسته وچنانچه تمامی ردم براهی بروند 
شما ققط براهی پروید که علی مبرود زیرا هرککز علی شا را بضلاات و کمراهی رهبری 
ایعمار اطاعت علی‌اطاعت منست واطانعت 


نمیتماید و از راه مستفیم و حدایت 


زوم هجو وه د هه عه مه موجه جه جه وه حم حه جه جه مه جه مسسصی و 


۱۵-۱۱ )۲۹( سورهعتکبرت‎ E 


و لاله یی منوا و ليعلمنالمنافقين (۱۱ و لین قروا 


امنوا نوا میا ولتحمل خطایاکم و ماهم بحالن من خططایاهم من 


شیی!انهم تکاذبوت I0‏ يحمل ن اثقالهم و 


يوم القيمة عماكانوا بشترون (۱۳) و فد ارس توح الی قومه قلبث 


لف سنة الا خسین عام اخذحم الطوفان و * ھم ظالمون 9( فاجیناه 


مانب المفينة و جلناه اه این (۱۰) 


کرد فرمود چون این آبه ناز 


تیه چیست ؟ فرمود یا على شما بان 


و نیز ازحضرت امام جسن 
از پیغه‌پر | کرم ئت سئوال مود این 
میشوی و جمع کثیری با شما مخاصمه و عداوت مینه‌ایند برای 
آماده باش 

طبرسی از حضرت صاوق ا روت کرده فرمود ای مردم شا را بابتلائات دز 
نف د اموالتان امتحان مینماید. 

ام حسب الذین یعملوت السیثات ان يسبقو نا ساء مایحکمون 
پروود کار در این آید هدید میکند معصیت کاران را میفرماید بعنی آنبا کمان 
ند که برما سبقت و پیشی میگیرند وکارهای زشت و نافرمانی آ نان در نظر ما »حو 


بین خواهد رفت این مرم چه قضاوت تابجا ودی مينم این رهن کن بر جوا 


ونابود «یشو 
لغاءافه فان اجل‌اثه لات هر کس امیدوار است 
بکردار خلایق دانا و بکفت 
بت پرورد کار محال باك 


راه خدا و دی ن کوشش کند بسود خوش تلاش و جدیت ندوده و 


او میرسد چه پرورد کار س ا 


جلد ینیم سوره عتکیرت (۲۹) ۱9-۱۱ ۱۳۰ 


خدازند هم واقف بحال مژمنین بوده و هم از حالات مناققین بخوبی آ اه است (۱۱) 
کسانی که کافر شدماند بمومنین میگویند شما از طریهٌ ما پیروی کنید و چنانچه خطا 
رفته انحرافی در بین باشد ما بار کناهان و خطا های شما را بدوش می کشیم ولی آنبا 
دروخ میگویند وه رز با کناهان آنها را بدوش نمی کبرند (۱5) آنهاعاوهبرآنکه 
بارسشگین کناهان خود را بدوش میکشند با ر گناه کسانی را که ؟ مره تمودماند حمل 
زدهاند بازخواست خواهند شد (۱۳) وها نوج 
سال در ميان امت به 


مینمایند و روز قیامت‌ازآ نچه دروغ وافترا 


نبی را برسالت قوم خود فرستادیم ومدت نهصد وپنجا 
پرداخت چون مردم ستمکاری بوده و هدایت نیافتند بطوفان قهر خداوند هلاك و نا بود 
شدند (۱۵) اما نوح وآنچه که در کشتی بودند از غرقاب هلا کت نجات داده وآنها را 
مایه عبرت و آبت قدرت و رحمت خود نمودیم (۱9) 


۰« والذین آمنوا و عملوالصالحات.لشکفونعنهم سیئاتهم » کسانیکه بخدا یمان 
آورده وکارهای نبکو وشایسته بجا آورندکناء و زئثتیهای ابشان را پوشانیده و از آنها 
در گرم و بہتر از آنچه بجا آوردنتپااش"و جزا دهم یمنی بفضل و کرم خود 
از کناهانشان چشم پوشيدم وعف وک چه احباط خلاف شرع و عقل است لذا تیر به 
تکفس فرمود زیرا پرورد کار اعمال صالح وشایسته را کفار‌کارهای زشت قرار دادموبوسیله 
آنبا از نان در گذرد 
محنفا فان 


ن عباس روایت کرد که آبه فوق در حق امرالموهنین تج و 
حمزء وعبیده ازل شده وآ به ام <سب‌الذین یمملون السیئات درباره عتبه وشیبه و ولیدین 
عتبه فرود آمدء چه اینان با آن بزر کوران در جنك «بارزء وقتال نمودند 
«و وصیناالانسان بوالدیه حسنا وان جاهداللتشرله بى مالس لك‌به علم فلانطعهما 
ما بافراد انسانی سفارش و توصیه نمودیم که درحق پدر و عادر خود احسانو نبکی 
کنند وچنانچه آنها مشرك بوده و کوشش کنند تا بمن که خدای‌یکتای شما هستم شرك 
ید اطلاعت‌وپیروی از ابشان نتمائید و بدانید باز کشت تمام شماسوی هن است وشما 


اید آ کاه خواهم ساخت . 
رو ی سس سس 


۰. 


لچ پوه ېچ وې وې سس 
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لابملكۈنتكېرزقا اوعد له e‏ 9 
وان تک اقب آمیسقیلکو ماعلیالرسول لام یی( ارم 


بر کیفییدیءاللالخلق تيميد هان ڈوتی یہر ایر دای ای 


۳ 
و اراه اقا ومد وله ۳ » ان توا( ۱) ۳ 


وداستان آن بدینفرار است وقتی که سعد لمان شد مادرش خمسه دختر ابی سفیان بن 


عبدشمس س وکند باد کرد که در زیر سقف و سایه تنشیند وآب وطمام تناول نکند وسر 
نشوید تا سعد بمحملَِوکافر شودواژ سلامبر کردد سعد کفت من هر کزکافر نشوم و 
اسلام را رها نکم ماد َو 
ملامت نمودند گفتند تو باعث هلا کت مادرت شده‌ای سعد بمادرش گفت. ا کر سد جان 


رزد ریش و بیمار شد ردم سعد را مرزنش 


داشته باشی و از جسدت خارج بشود من از اسلام دست برنمیدارم خواه از سو گند خود 


بر گردی باخیر سپس حضور پیغمبر شرفیاب شد آیه دز بور را جبرئیل نازل کرد و اب 
حکم جارست در حق هرپدر و مادری که فرزندان خود دا وادار بسمیت و محره 
ترك تکلیف بشمایند . 

طبرسی ازحرین حکیم روایت کرده کفت سئوال نمودم از پیفمبر | کرم(س) بچه 
کس نیکوئی کنم فرمود بمادرت عرض کردم پس از مادر فرمود به پدرت مجدداً پرسش 


پای مادرانست هو می‌الناس 


کردم‌پس ازیدرفرمود باقرباء 
من قول آمنا باه فازا اوذی فی‌افه جعل فتنة الناس کعذاب اّه» بعضی از مردم میگویند 
ازدشه‌نان اذیت و آزاری بآتها برسدفتنه وعذاب 


طبرسی از این عبای روایت کرو گت آ به فوق در حق‌سعد بن|بی وقاس نازل شده 


ما بخدا ایمان آوردهایپو چون‌درزا 


سورء عتکبوت (۲۹) ۲۰-۱5 e‏ 
و بیاد آر ابراهیم .| وقتی که بقوم خود کفت خدا را ستابش کنید و پرهیزکار شوید این 
طرق خدا پرستی برای شما بهتر است | کربدانید )۱٩(‏ شما جزخدا بت‌هائی را ستایش 
میکنید که خود بدروغ اختراع نموده‌اید این را بدانید چیزهائی که غير خدا میپرستید 
فادر نیستند که رزق شما را تأمین کنند شما باید زوزی خود را از پیشگام خدا طلب کنید 
و اورا پرستش کردموشک ر گذار او باشید و بدانی د که بسویاوباز کشت خواهیدنمود(۷) 
ای پینمبر | کرمردم تو را تکذیب نمایند نکران مباش ملت‌های رسولان خود 
را تکذیب نموره‌اند و بر تو جز ابلاغ رسال ت آشکارا تکلیفی نیست (۱۸) آ با مردم ندیدند 
که خداوند چکونه ابتداء خلقی را میآفریند و دوباره باصل خود برمیگرداند و این امر 
برای خدا بسیار سهل وآسانست (۱۹) ای پیفمبربامت بک و که بسبروسیاحت روی زمین 
پردأخته و به‌بین که چگونه خداوند هستی راآفربده سپس خداوند نشاتاخرت راایجاد 
میفرماید و محقفاً خداوند بر انچام هر چیزی توانا است (۲۰) 


مردم را با بلای آسمانی برابر داشد,دز صورتبکه این عذایها در جنب عذاب پرورد کار 
اندك و ناچیز است وچنانچه مژمنین نصرت وفیروزی پابند بآ نپا میگویند ما با شما بوده 
و هستیم و نصیبی از غنیمت داریم پرورد گاز جز باسح آنها میفرماید با خداوند بآنچددر 
دلپای مردم جهان میگنرد دانتر یت یور کازاقفبخال مژمنین بوره و از حالات 
منافقین بخوبی آ کاه است 

طبرسی از ابن عباس روایت کرده کفت آیه مزبور در حق جماعتی تارل شده که 
مومنین آنپارا با خودبجنك بدر بردند چون کفار بمسلمین حمله‌ور شدندوبعضی را کشتند 
مرتد شدم و از اسلام بر گشتند 
بآ نبا برسد از اسلام بر گشته وکافر میشوند 

وبعضی دریگ کفته‌اند در حق عباش بن ابی ربيعة بن مغبرة بن عبدائه بن عمروین 
مخزوم قرشی واروشدء عیاش اسلام اختیار کرد و بمدینه هجرت نمود مادرش اسماه وختر 


آیه جاریست در حق هرطایفة که بزبان اسلام آوز 


مخزومة بن ابی جندل بن نهشد سو کند باد کرد در سایه ترود و طعام تناول نکد و سر 


نشوید تاعیاش با زآید . 


۳00 سوه عتکیوت(۹ 14-7۱6۱ 


او برحم می‌یقء واه تلبو(۱۱) وم 


الآرضو لا فی‌الماء و مالکم مندون امن و ولیو لاسر (:) 


۳ لیر بایاتالله وله او لثاك ۳ من دحمتی 


و او لك لھم عذاب آیم ۱ فماکان وات قومه 


۷ ان قالوا اقتلوه اوحر قوه فا نجیهالله می‌النار 


یات لوم منوت ) 


ان فیذا 


کفتند مادرت چنین سو گندی با کرو وتوراازتمام فرزنداش بیشتر دوست میدارد و در 
آئین اسلماحسان ونیکولی پذآورسیا 
شاد وخرم کردان عاقبت اور راضی کردم عیاش با نها عهد بست که اورا نرنجانشد ایشان 
قبول کرده اورا بهمراء خود بردند درین را 
از محمد لو بیزاری بجخولی و بحضرکش تست گوی و الا ترا بقل «برسانيم عاثر 


اده برخیزهمراه ما بمکه بیا وول ماورتر 


ند گفتند بايد 


ترس جان‌ازپیغمبر بیزاری جست واسز اوی د کوی کرد وباخود عهد کرد چنانچه برادرش 


پس ازچندی عیاش بسفررفت حارث نیز بمدیند عزیمت وحضورپیفهبرشرفیاب شد و 
نگام بعدیش ورد شد وبطورنا کهانی 


عیاش سخت «تأثر و پشیمان شد 


برلورش عیاش خر نداشت د 
حارث را بقتل رسانید مردم باو گفتند برادرت اسلا 
بادیده کربان حضور پیغمبر رسید . آ ید « و ماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا 
مزبور نازلشد 


وقال الذي ن كفروا للذین امنوا اتبعو! سبیلنا د للحمل 
خطایاکم و ماهم بحاملین 
درای نآ یه پرور و کار حکایت میفرماید سختان کفاررا که بمومنین کفتند با ما باشید 


e 


ه ج همخت ت لھ خھ کہ کہ کے ہہ ج دج مه ہی بیج ده چ ہہ وھ مھ ها جه جه جه ج 
لد ینجم سوره ء کبوت (۲۹) Te ۲٤-۲۱‏ 


ھر که را بخواهد بکیفر کناهان عذاب میدهد و ه رکه را خواسته باشد بلطف و رحمت 
خود میبخشد وباز کشت تمام خلایق بسوی‌اواست (۲۱) شما نمیتوانید نه در روی زمین و 
نهبر فراز آسمان خدا را عاجز کنید وغیں از خدا ابدآبرای‌شما دوست ویاوری نیست(۲۹) 
کسانی که بآ بات قدرت خدا کافرشده و امید بلقا حضرت حق ندارند از شاش ولطلف 
خدا ناامید و مأیوس شده و برای ایشان عذاب وروناك آماده و مهیا است (۲۳) 
چیزی در جواب ابراهیم نکنتند جز آنکه کفتند او را بکشید و در 


آتش بسوزانید ولی خداوند او را از آش رهائی داده 
ودد این‌فرو نشستنآتش برابرهيم ازیرای 
مردم با ایمان آبت بزرك خدا 
پدیدار است (۲4) 


وازطریقد وآین ما پبروی کنید از آنچیز سکه میترسید بی‌اهمیت است چنانچه خطا رفته و 
حرف شوید ما کناهان وخطاهای شقا را بدرش میریم وبرهیدارم . 

پرورد کار «یفره‌اید انان درو غ میگویند او هر کز بار گناهان دیگری را بدوش 
نمیگیراد علاوه بر آنکه برینگین کناعان فد رکه بدوش میکشند با کنا کسانی را ۱ 


که کمراه نمودماند حمل مبنایند و زوز قیامت ازآتجد ذروغ و افتراء زر ازخواست 


بدوش میگیر ند باآ نها را بجای کناهان دروم اغوا شده عخوبت میکنند بلکه مراد آنست 
ایشان را دومرتبه عذاب مینمایند یکی بکیفر کناهان خووشان دیگر برای کمراه و افوا 
آنکه از کناهان مرتکبین چیزی کم وکاسته کردد چه کمراه کردن 
و وعوت بباطل معصیت دبگریست که کفار مرتکب شدند نهایت «قدار عقوبت آن مانشد 
مرتکیین و کمراء شد کان باشد 

پیغمبرا کرم تناه فرمود هر کس بدعتی دردین بگذارد وزروعقوبت آن کسان که 
بآن بدعت عمل کنند تا روزقیامت بدونآ نگ 


ازوبال عمل کنند, چیزی کم‌شود بر گردن 
بدعت کذارنده است 
یم مج مرح 


خواهند شد . 
و این دوآیه با هم تاقش ندارد چه مقصودآن نیست که کفار کناهان دبگران را 


-۲۱۸- سورهعتکبوت(۲4-۲۱)۲۹ 


ابن بابویه ذیل آبه فوق از ابی اسحق لیٹی روایت کرده گفت حضور حضرت 
عرش کردم چقدرماةتعجب اس ت که حبنات دشمنانتانرا بدوستانتان میدهند 
E,‏ و معاندین شما بارمیکنند فرمودآری بخدائی که 


جزآن خدائی نیست. قس که همین طوررفتار میشود وخر ندادم بتو مکر بحق و راستی قم 


بذات خدای یکتائی که رانه‌ها را میروباند وانسان رازنیستی بهستی آورده و خالق 


ای ی ات ظلم نمی کند و آنان نسبت بخورشتن ستم روا 
تصریح شده عرش کردم عفهوم این سخن بعیئه در 
فرهود بلی دربیش ازسی موضع درقرآن این معنی بیان شد ميل داری 


قرآن موجود 

:آنآ یات را بشنوی عرض کردم بلی آبه ذیل را تلاوت فرمودند 

و قال الذي ن کفروا للذین امنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایا کم 
و ماهم بحاملین من خطایاهم‌من شی» و لیحملن اثتالهم 


۱ دم 


شمه‌ای از 


قول تعالی ۰ لقد اشنا نوحاً ال قوسه فلبث فیهم الف سنة 
الاخسین عاماً 
همانا درا برسالت برقوم ود فرستادیمو مدت ن صد وپنجاه سالدر ميان امت 


۰ 
به تبلیغ رسالت پرداخت اتشان چُون روم تمکازی بوره و هد ایت نیافتند بطو 


پرورد کارهلاك و نابود شدند داستان بعشت نو 


ېر 


بخش دوم تفسیر یل آ به ٩۰‏ سوره 


را بدون حجة و 0 ۾ ومردم را بدون و راهنمائیکه 
رما باشد رهانکنيم چه‌امام وپیشوا هادی‌تیکوکاران وحجة براثقیا وجباران باشد 
ار و علائم نبوت را بسام تسلیم نمود وحام و ی 


ےس 


ہہ کک ےک عمو ها مه هه وصور ج 
وره عنکیوت ES ۲٤۰۲۱ )۲٩(‏ 


جلدپنجم 


رقتار وعملی نمائید اینست عهد من برزمه شما پس از آن فرشته قبض ارواح نازلش دگفت 
ای شیخ پیفمبران دنب را چگو ته یافتی فرمود مانند سرائی است که دودردارد ازدری وارد 
وازدردیگرخارج میشوید. 
قول تالی ۰ و ابراهیم اذقال لقومة اعبدو الله و اندوه ذلکم 
خبر لکم انکنتم تعلمون 
داستان حضرت ابراهیم باقومش در بخش دوم تفسیر ذیلآ به ۷4 سوره انعام بیان 


وان تکذبوا فقد ذب اهم من قبلکم وما على الرسولالا البلاغ المبين 
طرف خطاب این آ به پیغمبرا کرم :08 است پرورد گاراورا تسلی میدهد میفرماید 


اکرمردم تورا تکذیب نمودندنگرانمباش چه تکذیبآنها کارتازه‌اینیست امتپا ی کذشته 
نیز پیفمبران خودرا تکذیبه‌ینمودند برپیغمبران جز تبلیغ‌رسالتآشکارا تلیف دیگری 
نیست آیااین مردم‌نمی‌بینند پرورد کارچگوّنه خلقی‌را ابداعوایجاد میفرماید ومجدداً 
باصل‌خود برمیکردانداینکاربرخدایتفالی بستاز سل و آسانست‌چه‌پرورد کارفادر برتمام 
مقدوزات است آنگاه به‌پیغمبرش| میفرماید بر کین و مخالفن‌بگودرروی زمین سیر 
وسیاحعت کنید به‌بینید چگونه‌خداو ندحستی‌ساااآ فر بده بهمین ترتیب‌نشاء آخرت راایجاو 
میفرماید محققاًچنین پرورد کاری بر ]نیام ریز قاور وتوانا است‌هر کس‌را بخواهد بکیفر 
گناهان عذابمیکند وهر کرا خواسته‌باشد بللف و کرم خوشمی‌بخشد وباز گشت تمام 
خلایق بسوی‌اواست شمافادرنیستید درروی‌زمین ونهبرفراز آسمان‌پرورد گار را عاج زکنید 
جزاوبر ای‌شما بار وباوری يست کسانیکه بآبات قدرت الهی‌کافرشده وامید بلقاهپٍ 
کار ندار ندازبخشایش ولطف خد! نا امیدوها یوس شدہ برای ابشان‌عذاب دردنا کی آمادمو 
فراهم‌است بیان این آبات در بین داستان حضرت ابراهيم برای‌وعد ووعید این امة است 

درامالی یلآ به فوآتیناء‌اجرء فی‌الدنیا وانه فىالاخرة لمن الصالحین » ازاصبغ بن 
نباته روایت کروه کفت حنگام که امرالمژمنین تج محمد بن ای‌بکرراوالی مصرنمود 
نامای باهالی ممریطریق ذیل مرقوم داشت 

ای بنذگان خدا بدانید مؤمن کسی است که پیوسته عمل‌تیکوازاوسربز ند ومنشاء 
اثرخیر بوده وتحصیل ثواب‌تمااید خدارند باداش‌عملی که دردنیا انجام‌داده باوعطا میفرماید 


ارد 


ییوس چ 


و مالکم من اصربی (۱0) فام له لوط و قال انی مهار ال دنی اه 


هو ار التبم (۱۰) و هیا 4 امحق و پمتوب و جلنافی وره 


بوة والکساب رو فیدئیا و اه فى الاخ 


ik. e‏ بسكم بنا و نادیم اقا 
تن المالحین(۷) 


همانطور که بابراهیم فرمود دوآتنا:اجریفیالدینا » هر کس برای خدا عملی انجام دهد 
پرورد کار اجر وپاداش اورا درادنیا و آخرتعط میفرماید و کفایت کند امور «همه دنا و 
آخرتش را 
فرله تدای ؛ و لوطا اذقال لقومه انکم لتأتون!لفاحثة ماسبقكم بهامناحد أ 
داستان هلا کت قوم لوط دربخش سوم تفسیرذیلآآبه1۷۱سوره هود شرح داده شد و 
نیزداستان شعیب واهل مدرین درهمان بخش وسوره ذیلآبه ۸۵ وعاد مود ذیلآ به ۵ 
بیان شدم . 
قول نعالی ؛ فكلا اخذ نایذ نبه فمنهم هی ارسلنا عليه 
حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة 
تمام امم کذشتد را که کناهکر بودند بکیفر کناهان خود مورد مواخذه قرار داده و 
هرویربطریقی حال نمودیم چممیرابانکک قهروفضبآ نپا قوم لوط بودد وین 
باسیح آ سمانی مائند طایغه عاد وثمود وقوم‌صالح وقومیر! بفروبردندردل خاك مشل قارو 
وپیروانش وملتی را در قعرآب دریا غرق نمودیم چون فرعونیان و تمام این «جازات‌ها از 
,کال عدالت سور تکرفتدوباحدی لوستمنشده خودآن مردم 
روا داشتند. این یه رد نرجبری مسلکان است که عقبدء دارند افعال صا 
مه م ت ییوج وج و وج مج حه ج موب [ 


دك 


اه جه مہ مچ چ ی مه ج جه چ 
Fea‏ سورة ء کوت (۲۹) ۲۷-۱۰ e‏ 
ابراهیم بقوم خود کفت این بت هائی که غیر خدا شما بخدائی کرفتد و پرستش میکنید 
روی عشق بزندگانی دبا وعلق خودتان است اما روزقیامت کروهی از شما کروه دینگر 


را عکفر نموده و دست دست ده گر را لمن« رین ځواهی د کرد و جایگاه تمام شما 
ندارید (۲۵) لوط بان آورد و ابراهیم باو گفت من از 

این محبط آلوده بشرك بسوی پرورد کارم هجرت میکنم که او خدای مقتهر و 
حکیم است (۲5) ها اسحق و یمقوب را با 
خانداش پیفمبری و کتاب آسمانی را برقرار ساخته 


دوزخ بوده و یور ود 


بخشيديم و در 


و لنش کر را هو دا ر دعر 
هم از پاکان و سالحان نمودیم(6۷) 


رجمله «وماکان‌افه لیظلمېم» تا کیدرو 


این اتخذوا من دون الله او لیا كمل العنکبوت اتخذت بتاً 
کسانی که غیر خدا را بدوستی بر میگزینند یاد دوستی آنها عانند خانه ست 
تست چه خرده‌ندان میدانند خانه‌اگه عنکبوت مي تند بی پاترین خانهها است 


پروزد کارتشبیه کردم ومثال زده بت و مهبودان مش ر کین را ذرسستی وبی‌پابه بودن بخاند | 


۱ 
کروحیله اواست 
و تلك الامتال نضر بها للناس و ما يعقلها الا العالمون 
۰ 


را برای مردم میزند و جز دانشمندان کسی تعفل و اندیشه 


e‏ را کرم ا 


تکیرت (۳۱-۲۸)۲۹ 


و لوطا افقال لقومه اتم لتاتون‌الفاحنة ما مبتکم بها من احد 


مسن الصاهقین (۱۱) قال زب انصرنی على الفوم التشدین ۱۳۰۱ و تا 


جات رملنا ابراهیم باثر قالوا انا مهلکوا 


هل هل وان اه 


کانوا ظالیی (1۳۱ 


وازنواهی اجتناب کند . 


محمد بن عباس ذیلآ یه فوق ازحضرتٍ باقر 


ن نیزروایت کرده 
خلق الله السموات والارض ریق ان در لاية للمومنین 

پرورد کار آسمنا و 

رای من لیات وهای مت 


ودانشمندانی هستیم که تمقل واند,شه یله الیم وانحدیثرا 


آنچه ازقرآن بتو وحی میشود برای مردم تلاوت کر از فحشاء 
اد جلو گیری مینمااید پیغمبرا کرم قي فرمود ا گرد aE‏ شاه ور باز 
زباد نممگردد درآ 
انبان را ازعمل زشت ومنکرعنم مینماید زیرا 


کار تمام این اعمال ناز گذار را 


آزغیرخدا وهآ نچه انسان ازغیرحق «نصرف وا 
وباطل شب تکدییگرند . 


کرم و میفرمود نماز نیست 


طبرسی.از این مسعود ر 
میج رو جرج و چچچ 


۱ 


دم سوره عتکبرت (۲۹) ۳۱-۲۸ r.‏ 


:ر تمام‌عالمبدا‌قدام کردم شما بامردان 
میپردازیده (۲۸) جوابی ندادند جز آ نکد کنتند 


ت ما ور خواست عذاب کن (۲۹) لوط در متام 


زده‌اید و در مجامع خود بفسق و ف 


بر کیفر و مجازات این هروم مفسدو 


فرما (۳۰) چو 
ستمکار وظالم میباشد هلاك خواهیم کرد (۳۱) ابر اهیم بم 


لوط که مرد سالحی است وجو دارر جواب دادندما بپتر میدا نم که چه کسانی در 


شون کان‌است بابد بای 


بك معاصي بنماید شاید نماز بحال او 


۳ 


کرو مکفت تجوانی از اصارنماز پنجگانه 


حالش نمودند فرمود عاقبت نه 


زاورا ازه‌عاسی 


کرد ودعگرورپیرامون مماسی قفم تگذات 


قر ان فیا لوطا قالوا ت تلم بین فيه بتا ته و اهله الا امرانه کا 


می آلفابرین (۳۷) و لما ان ج 


رملنالوطاً سییء بهبوضاق ne‏ ذرعاً و 


قالوا لاف ولاتحرن ان موك و هت ال امراك کت مارب( ) 
انا مترلوت علی ال 


ولد تر کنا متها اله 


ه ال رخا من السماه با انوا شفون (:) 


توم منوت (۳۰) والی مدین اخاهم غمیا فا 


یاقوم اعبدوا الله و ارجوا الوم لاخ و و لاتعوا ی الارض مقسدیي ۳ 


و در کافی بسند خود ازرشعدٍ خقاف و ,حدیث مقصلی روایت کرده که کفت خدمت 
حضرت باقر عرش کرده آبا قر آن تکلمیماید حضرت تبسمی فرموده کفتند خداوند 
ضعفای شیعیان ما را رحمت کند که از اهل تسلیم میباشند بعد فرمود بل, ای سعد فر آن 
تلم منمید رازم تکوم نمازوارای سورنی تا 


کفت من ازشنیدن 


حضرت چنان متأثرشدم که رنك چهره‌ام تغیبر کرد و گفتم ابن 
فرمایشات طوری است که نمیتوانپی‌ردم بگویم آ نحضرت فرمووآ با مردم غیرازشیمبان ما 
بکسی دیگراطلاق میشود ای‌سمد کسی که متکرنمازباشد حق مارا انکارنموده است سپس 
فرمود آ یا میخواهی کلام قر آن را بشنوانم عرش کردم بلی فرمود نمازترا از کارهای زشت 
ونکرباز‌یدارد وهماناز کرخدا بزر کتر است پس‌نبی کلام وفدشاه ومنتدرمردمان هستند 
وما المه ذ کرا كىروبزرك خدا میباشیم 

و لذ کر الله اکبر همانا باو آوری پرورد کار از بند گان برحمت و فضل خود 
بز کتراست ازیاد نمودن بند گان اورا باطاعت وفرمانبرداری 

مفسرین برای این آ يه چند معنی کر کرداند طبرسی از ابن عباس روایت کرده 
که معن یآ به آنست که پرورد کارما بن د گانر! ازروی فضل ورحمت‌خود باد آوری فرماید 


نحص 


۳ 
جلد پنجم سوره عتکبوت (۲)۲۹ ۳۹-۲ -1۲0- 
ابراهیم بمامورین عذاب کفت در میان این مردم ,لوط که مرد صالحی است وجود دازو 
جواب دادند ما بپتر میدانیم که چه کسانی در آن ویار هستند ما لوط ویستگانش را غیر 
ازعبالش که‌از زمره هلالد شوند کان ت باید باقیبماند از هلاك نجات خواهیم داد )۳٩(‏ 


ان برلوطوارد شدند لوطدلتتگذواندوهگین شده ومضطرب کردید فرشتگان 
کفتند ترس نداشته باش و غصه مخور ما تو و کسانت دا غیر از عیال کافرت که باید در 
میان اهل عذاب باشد نجات میدهیم ( ۳۳ ) ما بر سر مردم این دیاز بکیفر پلیدی‌ها و 
عمل زشتی که مرتکب شدند بلاثی از آسمان نازل کردیم (۳6) و مااز شهرقوملوط آثاری 
برای عبرت مردم متفکر وعاقل باقی کذاردیم (۳۵) وبرای هدایت اهالی مدین برادرشان 
شعیب را برسالت فرستاديم و اوبمردم کفت خدا را ستایش کردموبروژ رستاخیزوقیامت 
امید وار بشید و درروی زمین مرتکب فساد و نباهی نشوید )۳٩(‏ 

ولی | ولی ما بندکان از لا از لحاظ فرمانبردار و اطاع امرٍ متذ کر پرو د کار ميشویم و البته 
یادآوری پرورد کار بالاتر وبپتر از مذ کر خلق لت 

درکافی ذیل آیه فوق ازحضرت باقر نارواین ا فرمود باد آوردی‌پرورد کار 
نماز کذاران را بهتر وبرتر است اد مودک اشاق خدایشعالی را . 

طبرسی ازسلمان فارسی روایت کرده که معنی آآبه آنست که ذ کر پرورد گار برتر 
وب‌تر است از اعمال وعباوت دیگر چه آن انسان را ازعمل زشت وناشایسته بازمیدارد 

را توجه نمون بنده بهپرود کار هنگام اتب سا 
ورد کار لطفی است ازطرف حق تعالی که انسان را بطرف اطاعت و 
رت الہی و نافرمانی می کشاند از این لحاظ بهتر و بالاتر است از 


بب میشود که اجتثاب ودوزی 


فرمانبردا! 
سایر اعمال.چثانچه طبرسی از 
کداميك از اعمال. بهتر و محبوبت 
۰ کر حق تعالیتر و کویا باشد سپس فرمود ای معان گذشتکان پیوسته بذ کر 
خدا اشتغال داشته‌وحریص بودندههر کس دوست دار د کموارد باغهای بهشت بشودو گروش 
کند باید ف کر خدا بسیار گوید. همانا ذ کر پرورد کار انان را از عذاب الهی برهاندو 


یت مت و و ی سر ی و یت 


است در ۹ لر پرورد کار فرمود آنکه مرك بتو برسد 


و ژبات 


تن 


قاصبحوا فی دارهم جالمین (۳۷) و عاداً ولمود 


و قدتیین کم من مساکنهم و رين لهم التیطان اعمالهم فا 


وکانوا مستبصرین (۲۸) و قارون و فرعون و هامان د لد جالهم موسی 


پالبینات فانتکبروا فى الارض و ماکانوا سابیر (۲۰) فعلاً اغذنا بده 


متهم من آرسلن عليه حاصباً و منهممن اخذته الدیحة د منهم من خسننابه 


الارض ومنهم می‌اغرقناو ماگ4 یظطلمهم و لک کانوا انهم یلو (4۰) 


نجات دهد نکر خدا بهتر پاد کرد,بادشمنان ءسدقد دادن 


ماید من تزد کمن بده 


درحدیث قدسی ميف 
مرا در دل خود باد کند من ایز او راب 


شوم وچنانجه آهسته طرف من آ ی 


از آنکه با اهل 


کار نهی میفرهاید 


در این 7 : 


ونصاری بحث و جدال کنند مگر به بپترین 


ایشان را بپوشانند 
تاه تدای » ولاتجادلوا اهل‌الکتاب الا بالتی هی احسن 
۱ 


ستمکارند وستمکاری اهل کتاب چند حالت دا 


انصاف نداشته‌باشند دیگ رآنکه جز یه ندهند سوم ور کفر اصرار ورز ندوقبول دعوت‌نکنند. 
و ظلم بکفر در این آید مراد نیست چد تمام اهل کتاب فظالم و ستمکارند از جهة | 
کفر خود | 


چچ چچ چچچ چ 


جلد ینیم سورتعنکبوت (۲۹) 6-۴۷ Kî‏ 


اما مردم شعیب را تکذیب نمووندو بکیفرآن يك شب وچا 
دم در خانه و مسا کن خود بآ غوش مرك رفته بودند (۳۷) و قوم عاد وود که‌خان‌های 
وبران آنها در پیش چشم شما آشکار است شیطان کار از ن را در نظرشان زیبا 
و منحرف کرده و همگی هلاك و تابود 
شده‌اند (۳۸) و فرعون و هامان و قارون‌هم با آنکه موسی با معجزات باهره و روشن 


له شدیدی شدم و سپیده 


جلوه داد و از طریق مستقیم و هدایت باز داشته 


بر ای هدایتشان آده بود سر کشی و طغیان نموده وو 
بر قهر خداوندی سبقت کرؤ نجاتی بدست نیاوروند ( ۳۹ ) تمام‌این ام مگذشتهرا 
که کناهکار بودند بکیغر کناهان خود مورد مؤاخذہ قرار داده و هر قوی را بطرقی هلاك 
نمودیم جمعی را با سنك قهر خود و کروهی را با صیحه آسمانی و قومی را بفرو بردن در 
دل خاك و ملتی را در قعر آب دربا غرق و مدفون ساختیم و البته این مجازات از روی 
و با حدی ظلم,نشده و خود هردم بودند که بنفس خود ستم 


رواداشته بوت( )٤‏ 
وقولوا آمنا بالذى انزل الينا واليكم والهنا والهکم واحدو نحن لەمسلمۉن 
یعنی ایمسلمی در مقام حت و جال با امل کتاب بایشان بگوئید ما مسلمانان 
بکتاب آسمانی خود که فرآن اس و رکه رتیل ورات و انجیل و زبور بر شما 


بفسادپرداخته نتوانستند 


نازلشدء پرورد گار ما و شما یکی است ما مسلمی‌درپیشگاه حفر تش سر 
تسلیم فرود آوردمایم آنگام خطابمکند به پیغمبرش ومیفرماید همانطوربکه‌برپیفمبران 
سلف کتایهای آسمانی نازل کردیم قرآن را هم بر تو نازل نمودیم وبعضی از ملت های 


اهل کتاب بقر آن نیز ایمان خواهند آورو مانند عبدافه سلام و اسحاب او واز این مردم 


مکد هم اف ایمان آ ری خواهند نمود وجز کسانیکه کمراه وکافرهستند 
کسی دیگر این آبات و کتاب آسمانی را انکر وتکذیب نخواهد کرد این آیه یکی از 


دلایل و معجزات بارزه است چه خبر میدهد که جمعی ایمان 


ود او دال هي 


اسللام میشوند. 


مم وه چې مه حه مج جه جه چې جو جه جه د ممه جه هه مه مه 


-1۸- سوره عنکیوت(۱)۲۹ 10-4 جلد 
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اوها یوت بیت العنكبوت و کانوا یعلمون (۱) انال لم ها ڪون 


من دونه نی ا و هوأمزیز الم () و تلت الامغال ۳۳ الاس 
و ما یلها الاالعالمون )٠٣(‏ له السموات والارض بالحق ان فی‌ذاث 


ل مین )٠١(‏ اقل ما أوحى اليك من الاب اقمااصلوة ان السلوة 


تنهی عی‌الفحفاه و المتگر و لذ کرالله بر والله بعلم ما تصنعون (۰:) 


را میفرماید ای محمد نو پیت از نزول قررآن ت و کتابی نخوانده و بدست خود تنوشتا 
ما این مردمکافر و مشکر وتکلیبکنندة ق رن او نبوت توشکی بدل راہ بدهند و بگویند 


محمد (س) این ف آن را از نرد خود آوزده و نوشته است چد اگر ببغمبر امی نبود د 


آزاین خواندن و نوشتنرا یدانست مک بود چٹ تهمتی 
اینگونه تهمت ها مپرااست و همکن 
ت »بلکه همین نزول قر آن برتویکی از آیات ونشاندهای 


کناب نخوانده و ننوشته 
سخنانی کفت «بل هوآبات 
روشن خداوند اس ت که 
۳ 


مودم خردمند وداناپرهو افکن مشود وجز ستمکرا‌ظالم 
آیات ما را منکر دمیشود. 


سی 


ابن‌مسعود قرائ ت کرده بل هی آباتبینات بنابراین قراات هی اشار, 


و سفات پیغمبر | کرم (س) که در توزية و انجیل یبود و تصاری یافتهاند که پیغمبر آخر 
وفوشته است . 


است‌بعالامات 


زمان امی است و کتابی نخوانده 


بت کرده گفت حضرت باق را 


اره کردند یعنی ما ساحبان علم 


درکاقی یل آ ید فوق از آبی بع 
تلاوت فرموده وبا وست بسن مبارك | 


های ما آبات بیثات میاشد. 


ج میب وه 


جاه ینجم سورة عتکبوت (۲۹) E ٤-٤۱‏ 
کسانی که فیرخدا رابدوستی‌بر «یگزینند بنیاددوستیآنها ماتندځانة ست بنیادضکبوت 
و اکر خرد و عقل داشته و بدانشد میفهمند خانه‌ای که عنکبوت میتند بی پا ترین 
خانه‌ها است (6۱)خداوند ءیداند که چه چیزهائی را مش ر کین خدا میخوانند و او قادر و 
دانا است (4۷) این مثل‌ها را برای مردم ميزنيم اما جزدانشمندان اهل علم کسی تعقل‌و 


آترانمیکند (4۳) خداوند این آسنانها و زمین را بدرستی و بر بایه حق آفریده 


اند 
آفرینشآ نها برایمؤمنین یکی از آیات و نشانه‌های عظمت قدرت پرورد کار است )٤٤(‏ 
ای پیغمب رآنچه از فرآن بتو وحی‌میشود برای مردم بخوان ونماز رابپا دا رکه افامه 


نماز از فحشا وفساد جلو گیری مینماید همانا باد آوری خدا بز ر کتر است 
و با نچه روم میکنند خداوند دانا و 
آ گاه میباشد (40) 


»که قوموکراوتواالعلم ما امه میباشم. 

و این حدیث را صفار بطرق عدیده تقل نموده است. 

و درمحاسن بسندخوو ازعلی‌بن‌اسباطروآیت نمود هگفت مردی ازحضرت‌صادق ا 
ممنای این آبه را سئوال نمود فرعو ها اوتواالملم تیم آن مرد حضورش عرض کرد تا 
ونی که حضرت قائم قیام نماید حضرت صادق ا فرمود تمام ما امه فائم 
میباشیم یکی بعد اژدیگری تابباید صاحب شمشبر دوازدهمین حجت خدا وهمینکه‌طلمت 
حضر تش ظهور نمی امر وتکلیف غیر از این باشد. 

علی‌بن ابراهبم ذیل همین آبه نوشته‌اند: 

آ بات بینات مهم سلا‌هستند کسی آن یات را که امیر المؤمنین وائمه باشند 


ر خدا 


1 
انکار نمیکند مگرکافر وستمکار 
قول الى » و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الایات عندالله 
کفار و منافقین کفتند چرا از طرف پرور د کا بی بر محمد (س) نازل 


نشده؛ ای پیقمبر در چواب ایشان بگو آبات و ممجزات بدستمن نیست زد خداست و 


بفرمان لوست ومن بیم کنندة هستم که حردم را از سخط و غضب پروزد کار بطور روشن و 


ویو مه 


و٩‎ 4 )۲۶( سورة عتکیوت‎ Are 


لا بالتی هی احسن الاالدي ظلموا 


و قولوا ان بلاق یت و انزل اليكم و اهنا و الهم واحد وحن 2 
۱ 


ولا تجادلوا آهل ا الکتاب 


له سلمون (۰) و ذلك ثرا لك اتب فالدین تیناهم الکتاب يؤمنون 


په و من هلاه من يمن به و ما بجحد بای الالکفرون (0۷) و ما کت 


راب المبطلون(۸٠)‏ بل هوایات 


ينات فی صدور الذي اوتوا ام ما ججد با 


ب ران E‏ 


رحمت ولطف خداوند وموجبات کک ابوڈ اھان 
سیب نزول آیه آن بو که لجماعتی ازمسلمین ژد ,ہودبما رفتند و از آ ہا چا 


برابشان بخوانی ودر 


سوال کرده سپس حضورپیغمبر آمده ونوشته رابحضرتش تقدیم داشتند تادر آن‌نظر 


داد که بمردم بگوید میان من وشما کواه و شهاوت خدا کافی است در آنکه من پیشمبرم 


قرآن کتاب اواست همانخدائیکه بپرچه در آسمانها بوده وآ گام لست 
بحال آنپائیکه ایمان بباطل آوردم و بخدای یکنا کافر شدءاند این قبیل مردم از جمله | 
زیاناران محسوب 


این کفارومنافقین ازراه سخرید واستهزاه میگویند چراخداوند مارا عذاب نمید 


«ی یس یی میج یوجر نت 


شوند. 


جلد پنجم سوره ءتکبوت SHE ٤۹-٤1)۲۹(‏ 


شما مسلمین با علتهای صاحب کتاب جدال و بحث تکنید مکر ببهترین طریقه همکنه جز 
آبکسانی که ستمکار باشند و بایشان بگویند مابکتاب آسمانی خود قر آن و کتابہائی که 


برپیفء‌بران سلف هم کتابهای آسمانی نازل نمودیم وملت‌های‌اهل کتاببقر آن نیز ایمان 
خواهد آورد و این مردم که هم کروهی ایمان‌آورد و از تو پیروی خواهند کرد و جز 
کسانی .که کمراه و کافر هستند این آبات و کتاب آسمانی را انکر و تکذیب نخواهند 
نمود(۷) برای آنکه مردم مکر و تکذیب کننده په نبوت تو و کتاب آسمانی قرآن 
شکی بدل راه ندهند پیش از بعثت و رسالت تو نه خواندن میدانستی ونه آنکه با وسقت 
کتابت ونگارش خط مینمودی (4۸) بلکه همین نزول قرآن برتو یکی از بات و نشانی 
روشن خداوند است که ور سینۀ مردم خردمند ودانا پر توافکن مشود و غیراز ستمکاران 
الم کسی آباٹ ما زاهشکو, نمیشود )٤۹(‏ 


رعلم ازلی ما مقرر نشده بود و وعدم نکرده بودیم که در عهد تو 


ازل میشد این عردم‌کاقروحنافق ازتویرای کیفروعذاب درخواست تعجیل 
مبدند ورحالتینه جہنم ایشان را احاطه نموده است وزوزی هیرسد که از بالای سرو از 


آنهکهکرداد اکنون 


عذاب آنبا را مییوشاند و بایشان گفته «بشود ۵ 


یاعبادی الذین امنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون 
این آیه درحق آتکسانینازلشده که در بلا کنر وزمینیکه معصیت خدا بجا آورده 
میشود توقف وتوطن نمودهندمیفرماید ای بن د کانیکه بمن ایمانآوردماید زممن وسمت 


وارد ء فراخ است و از این سر هجرت نمائید و بعبادت من قیام کنید فرمود پیفمبر 


۰۳-۵ سوزعتکیوت(۰)۲۹‎ r 


رازم رای انوا تن باه اولك ح 


الخاسروت (۰1) و تسوت بالعذاب و ولا اوا ی تجانهم الاب 


و لاتینهم فة و هم لا شعرون (۰۳) 


کل نفس ذائفة البوت ثم الینا ترجعون 

هر کس باید طعمرارت وتلخی نا کوارتکثرا بچشد درهر کجا وهرنقطه ‏ 
که باشد وشما مسلمین دربلا آکفروشر اقامث تکنید ازترس مر گے همانا باز کشت همه 
شما بسوی‌ما خواهد بوو تاپاداش اعمال وجزای کردارخودرا مشاهده کنید سپس خداو ند 
بیان میکند ثواب کسانیکه ازبلاد کفروشراه هجرت کنند بقولش « والذین آمنوا وعملوا 
السالحات لنبو نهم من | رفا » بآنهائکه ایمان آورده و نیکو کار باشند دز بهشت 
غرفههائی میدهیم که زیر ورختانش نهرها جاری بوده و در آن منازل که بهترین پاداش 
نیکوکاران است مخلد وجاویدان خواهند بو آن نرفه‌ها 
دين خود پایدار و شکیبا بوده و به‌پرورد کار خود در یمات امور و هجرت از دار کفر 
ت و کل داشته‌اند 

و کاین من دابة لاتحمل رزقها الله برزقها واياكم وهوالسیع العلیم 

سیب ترول یه آن بو د کدپیشبرا کرم سم ناور مک بودد دستور داد 

هجر ت کنند بسوی مدینه و ازجوارمش ر کین خارج شوندآ نها کفتند اکر بمدینه بیائیم در 


آنجا خانه ومسکنی ندا 


ازل ویژه کسانی است 


راه معاش برما بسته شود پیشه واملا کی نداریمتاازسودآنها 


۳ 
ون عليه ایات من ده e‏ و اما نذیر 


امرارمعاش کنیم خدایتعالیآ بهفوقرادرپاستایشان فروفرستاد وفرمود چهبسیارجنیند کان 
دص ح جح ی ی ی ي ن ن ي 


مناققین و منکرین میگفتند چرا از طرف پرورد کارش نشانه و آیتی بر پیمبر نازل نشده 
ای پیغمبر بایشان بکو آیات و تشانی‌ها از ترد خداست و من بیم کنندش که مردم‌را از 
سخط غضب‌پرورد کار,طورروشن وآشکار برحذرمیسازم بیش‌نیستم(0۰)]یابرای مردم‌همین 
بس فیس تکهبرتوقر آن نازل کرده‌ایم که بایشانبخوانی ودر آن کتاب برای ملت باایمان 
رحت اف خداوند وموجبات هداب فراهماست (8۱) ای‌پیفمر بمردمبگومیان مزوشا 
خدا کواء وکافی است‌آن خدائی که بهر چه درآسمانها و زمین است واقف بو ومرومانی 
کسه بچیزهای باطل ایمان آورده و بخدای بزرك و بی همتا کافر میشوند از گروه 
زیانکاران محسوب میشوند (۵۷) منافقین از روی استهزاه میگویند چرا خدا #مجیل در 
عذاپ نمیکند | کردر علم ازلی خداونداجل ومدتیمقرر نشدم بود عذاب آنهابزودی میآمد 
وبدونآنکه بفهمند ونا کهانی وبی‌خبربلابرایشان نازل میشد (۵۴) 


وجانورانی هستند که روزی خود باخوش] رگید وقادربه‌تهیه وحمل‌فوت وروزی خود 
نیستند خدا است که روزی آنها وشماا را میدهد پس اقام به‌هجرت کنید و بدانید خداوند 


شما را می‌شنود وآ نچه را در بارةمقازقت از ویر خود مبگوئید میداند و از عم خدا 
چبزی پنهان نیست وازدرون و آشکازشما با خبرامت 

طبرسی از عبداله عر روایت کرده كفت رزوی در خدمت پیغه‌بر اکرم نیز 
بنخلستان ینکیازانصاررفته بودیم آ ان بود بر ممگرفت و 
وتناول مینمود یمن فرمود ای عبدائه بخوز از این خره‌اها عرض کردم ایرسول خدا ميل 


ضرت خرمائیکه در بن در 


است چیزی نخوردام | کر میخواستم از خدای خود در خواست 


ندارم فرمود من چبار 


ن 


فرمود و گفته‌اند هچ جانورء 


ر دش سئلتهم من 


برای فردای خود ذخبره نهد جزانسان وموش ومورچه . 


السموات و الارض و سخرااشمس و القمر 


ا هفخ نہ نا ری ن مه مه نه ها خی ها خی نه د مه زه مه وه جه جه ف هه خف مه جه | 


E 0 


یستمجلونكک بالعذاب و ان ىة بالگافرین )۰٤(‏ یوم قشه 
العذابُ من قوقهم و ھ تحت ارجلهم و و ُوقوا ماکنتم لون 
عبادی الذین انوا ان ارضی واس ایا قاعبدون n‏ 
کل ۳ اه آلموت تا O‏ انتو اف علوا 


رف تجرک من آحتها الانهار خالدین 


دراینآ به پرورد کاربه‌پیښظ رش میفماید ایرسول ماجای تعجب است برای ۰ 


اکرازاین مردم منافق وبی دیل به‌پرسید این آ4 
بیدرنگ مینگویند خداءچه میات کچ 
کاری نبستند بااینوصف کرو وافت| منکرخدا ودیل حق مشو ند 
الله سط الرزق لمن یشاء من عباده و بقدر له ان الله بکل شىء علیم 
۱ 


ایتک بدست خود درست کردداند قادر بر چنین 


کاش و هر تدرا خواهد 


ام یهن وت 


و لئن سئلتهم من زل من المماء ماء فاحیا بهالارض من 

بعد موتها ليقو لن الله 
وا کراژاین مردممشرك سوال کنند این زمین مر 
کرد محققاً میگویند خدا بگو ای محمد (س) خدا را سپا 


و تمام نعمت چه ما را توفیق عنایت فر 
کانگی اووپرستشکئم 


خم جی مد حوا خی حص ات و ته ص عم ص ي ي یی چم و تام ی 


۵ مه جه جه جه جه جه جه خو جه وھ چو ده 


2 


هه 
جلدپنجم سور متکبوت (۱۹) 5٤‏ -۲۳۵- 

این مردم منافق و مشرك از برای کیفر و عذاب در خواست تعجیل میکنند در حالتی که 
جہنم مردم کافر را احاطه نموده است (94) روزی مبرسد که از بالای سر و ز 

آنها را میپوشاند و بایشان کته میشود ثمرة قلخ آنچه که کردهلیدا کنون بچشید (۵9) 

ای پند کانیکه بوحدانیت من ایمان آورده‌اید بدانید که زمین من ب 


بر پا عذاب 


رسع است در 


هر کجا بشید به نایش و پرستش من قیامکنید (*0) هر کسی طعم نا کوار مراك را باید 
بچشد سپس بسوی ما باز کشت میکنند )٥۷(‏ آنہائی که امان آو 
در بپشت با نباغرفه‌هائی «یدهیم که زیردرختانش نهرها جاری بوره و در آن منازل که 
باداش نیکو کلران است مخلد ‏ جاویدان خواهند بود (9۸) آن فرفه‌ها و 
ازل ویژة کسانی است که در دين خود پایداروشکیبا بوده وبه پرورد کار 


یکو کار باشند 


خود ت وکل داشته‌اند )٩(‏ 


نمی کنند بااقرارآ نها که خداوند پدید آوزندء هوتجوئوات است وباران 


:شه یار نب و آزراه حق تجاوز 


فروفرستد زبراایشگونه مردم فکروا 
بکلی فاقد عقل وخرد میباشند 
و ماهذه الد نا الا لهو ازلمب وان الدار الاخرة لھی 
الحیوان لو کانو) بملمون 


أن دستخوش زوال ونابود شدنی 


زند کانی در 


ند کانی دنیا بازیچه‌ای بیش نیست 


وچنانجد مرم دانا وعاقل باشند کهءبدانند حققت حیو: 


رفراامت وه رگزفانی نبود نود 


اذا ر كبوا فى الفلك دعواالله‌مخلعین له الدین 
گارخبرمیدھدازحال کقارومشر کین کهآ نہاوفتی‌سوار کشتی میشو ند 


ددآن ثابت 


اج خروشان میگردند خدا وا ازصمیم قب بیاری طلیند و شرك را 


همینکه خداوند خطررا از "نها دور کرد و بسلامت قدم بخشنی 
تدوهر تسمتی که بایشانعطاشود کفران وناسپاسی مینمایند 


مواهبی که باتها ده شدم برخوروارباتند چه بژودی 
سے سس سس 


بوت 14-1-۲۹ 


دا لا تمل رزقهرلهبرزقها و ایام و هو امع العليم ( (u‏ 


یم وم i‏ ۳ و انت ا 


موتها یتولن الله ل الحمد لله بل اکترهم لايعتلون (۱۳) وما هذه الحيوة 


الدنیا الا لهو و مب وان ادا لاخرة لهی الحيوان وكاو و( 


خواهند فپمید که اشتباه بزر کی کردهنث 
اولم پروا اناجعلناحرماً امن 
دراین آیه برسبیل تهدید میفرقایدآ یا این مردم نمی‌بنند که ما شهر مکه را محل 
امن وامان ومهدآرامش قرار دام پا[ که دول وخوش آنها مردم را بقنل مبرسانند و 
آموالشان را می‌ربایند با وجود این بازبز نچیرهای بببوده و باطل یسای بند بو 
داشته‌اند وبنعمت‌های ببکران خدا تاسپای و کافرمی‌شو ند مقصود از باطل دراینجا کفر است 


و عقده 


میدهد 


جہنم جایگاه همیشگی کافران 


وآ نچهرا کهجزخدا می‌برستندآ یا ستمکارتر از کسیکه بخداوند بدروغ نسبت 


کدی اا کک 


نباید باشد . 


و الذین جاهد وافينا لنهد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنین 
کسانبکه باجان ومال خود دراعتلای نام ما کوشش م فداکاری میکنند محققاً برای 


تیک کراشست: 
طبرسی ذیلآ به فوق از این‌عبای روایت کرده که‌معتای آ ید3" 
ء داش خود عمل میکنند ما آنها را حدایت و رهبری مینم 


مستقیم هدایت ما رهبری میشوند همانا خداوند بار 


می مه مه وه ووهه وه مو جه مه مه چې هې مه چو ههه مه هه وه جه چې جه وه جه وی می 
E‏ سوره ء کبوت (1۹) 16-1۰ PY‏ 
پساجتبند کانی که قاور به تهیه و حمل قوت وروزی خود نیستند وآن خداست که آنبا 

میدهد و او خدائی شنوا و دانا است (۱)0۰ گر. از همین مردم ءناقق و بی 


رشید را که آفریدم؟ بیدرنك میگویند 
خدافیا اینوصف بدروغ و ا حق میشوند (1۱) خداست که اکر 
بخواهد بگروهی | بن دکان توسعه رزخ میدهد و جمعی را در عسرت و فشار میکذارد 
زیرا او بحقایق همم چیز دانا است (3۲) و اکر از آن مردم مشرك سوال کنند 
میگویند خدا بگو خدا 
| فکر نمیکنند )٩۳(‏ این 
زنذکانی دنیا بازیچه‌ای بیش نبست و همانا مردم دانا و عاقل میفپمند کد حقیقت 


زندکی در نشا آخرتست (14) 


فق کردانيم ایشان را برای ازدیاد اعات و عبادات تا ثواب و پاداش آنها 


محمد بن عباس ذیلآیه (و ان أ لمع المحسین ) از امير الممنين 
ده فرمود محسنین ماائمه هشتیم که تلاو مغر اید (اوان‌افه لمع المحسنین ) وا کر 


ی 


گوارانهحسن‌نباشند چه اشخاصی هستند و آ نا محسنی ناه وجود ارو + 


خطبه‌ای برای مردم‌خوانده 
متصاص دادم است از خدا بترسید مقلوب و گمراه #شوید یکی از آن 


م ال <حنین ) من آن محسن هباش ا 
ی مر 2 ی ۱۳۳۳/۳ 


.ي 
۸ سورء عتکیوت (۱۹) 1٩-1٩‏ جلد پم 


ذا بوافی ۳9 له مغلصن 4 4 الدین ۳ یی انی ارام 


یش کون )٠١(‏ یروا بما اتینا هم و ليتمتعوا فنوف يەلمون (۰۰) ول 


یروآ | جعلنا حرما امنا وف اقاس موی U‏ 


نعمت الله يترون (0 + و میالم ممن افترى على الله كديا او کذب بالق 


تما جاه ا فی جهنم نوی از ی (۰۸) د لذبی جاهددا فیا 


نهد بتهم سنا و ان ال لمع المخسنن ٠‏ ( 


درآیه دیگرفرمود (ان فی اقا لذ کری من کان له قلب ) من آن ساحب قلبم ونیز فرموده 
ما وقمورا و على جنوبهم ) من آن ذ کر خدا هستم و منم ساحب 
اعراف که برادرم پیفعبر اکر م (س) و عمویم حمزم سیدالشهداه است بخدالی که آفربنندژ 
مخلوقات وشکافندة دانههااززمن‌انت فسم که دوستان منآتش جهنمزا نمی‌بینند ووشمنالم 


کرون 


هر گز داخل بهشت نشوند و مصداق این آیه هستم که میفرماید ( و علی الاعراف رجال 
بعرفون کلابسیماهم ) و من آن صهرم که فرمود, ( و هوالذی خلق من الما» بشرا فجملد 
نسباً وصهرا ونم نم آن (اذن واعیه) که میفرماید ( وتعیها ازن واعبه ) ومن آن سل 
از برای رسول خدا چنانچه خداوند فرمود ( ورجا سلما لرجل ) و مهدی این 


ان من است 
بالجمله فرمایشات آن حضرت در آن خطبه مفصل و ما در مق 
کردہایم که درف آن‌موارد بسباری درشأنومنزات امیر المؤمنین: 


میباشد واسامی بسیاری درقرآن برایآ نحضرت بیان شده ادت 


ولا آن بزر کوار 


6 موی وی وروت ویر ي 


۳ ۳ 
۳ سوره عتکبوت (۹0)۲۹ 14۰ 1۳۹۰ 
همین مردم مشرك اکر سوار کشتی شوند و دستخوش طوفان و امواج خروشان 
گردند خدارااز سمیمقلب بباری‌می‌طلیندوهمینکه خداو ند خطر رازآ نپادور کردوبسلامت. 
قدم بجشگی کذاردندباز نبت بخداوند شرك میآورند )٩0(‏ همینطور هرنععتي که‌بایشان 
اسی نموده و کفر رهمان حال باشند بزودی خواهندفپمید 
,کرده اند )0٩(‏ آیااین مردم مکه ندیدند با آنکه درحول وحو شآنها 
امان ومهدآرااش‌قرارواديمباوجود 
وباطل پای‌بند و عقبدم دأشته وبنمت‌های بی کران خدا ناسپای 


بزر کی کر 


i‏ نسبت افترا میدهد وتکذیب 
ودآیاجهنم جاگ همیشکی‌کافران تباید باشد(1۷) 
فداکاری میکنندهماناآ نهارا براه 
(e‏ 


1 خدار 5 أ 
مغر خدارامیکند کل بات 


#سانیکد باجان و مال خود ور اعتلای نام ما کو 


بم هدایت و رهبری نموده وخداوند. ‏ 


.کرده فرمود این آبه 


شین مفبد در کتاب اختصاس از حضرت سناد 
بنا ) درحق ما اهلبیت نازل شده 


اتجاب تقل نمووماند 


E‏ سورة رم (۳۰) ۷-۱ جلدینجم 


الم (۱) غلبت الوم ( ) فی لبهم سیغلبود(۲) 


ی کے ج اک بقل د مت 


رم درمکه, نازلشدم دارآی شصٹ آ بد وهشتصد و نوژره‌کلمه وسد هز اروباندد و 


سی و چهارحرف است 


ثواب تلاوت وخواآن زا قبلا در سورء عنکبوت بیان کردیم و در خواد. 
ازپیفمبرا کرم (س) روایت کرده فرمود هر کس | 
کهتسبیح هینمایشد خداوند بخواننده اجرعطا کند وقرائت‌این سوزه جبران مبکند آ نچهرا 
که ازاعمال شب وروزخوانندم ضایع شده باشد . 
خلاصه مطالب 


| تلاوت نماید بعدد فرشتگانی 


- هه جم عه جه حه مھ مم می جح مم ج جه ج م چم جه 


جلد ینجم سوره روم (۳۰) ۷-۱ -14۱- 


بنام خداوند بخفنده مهربان 


رومیسان شکست خوردند )٩(‏ در تزویکترین محل بدرسار عرب و آنها پس از 


شکست خوردن بزودی پیروز خواهند شد (۳) در مد ت کمتر از ده سال این پیروزی 
حاصل مشود ولی باید دانست شکست کذشته و پیروزیآینده تماماً بدست خدا ابت و 
موقع پیروزی مژمنین مسرور و خوشحال خواهند کشت (4) باری خدا اس که 
هر که را بخواهد پیروز کند و او قادر حکیم و مهربانست (۵) این وعدة 
خداست و هیچوفت وعدء خدا خلاف نمیشود ولیکن 


بیشتر مردم نمیدانند (") اکش مردم ظاهر امور 
زند انی تیا مختصراطلاعی داشته و بکلی از 
عالم آخرت غافل , و بی خبرند () 


نواه تالی ۰ الم غلبت‌الروم فی‌ادنی الارش و هم من بعد غلبهم میغلبون 
نی رومبان درتزدیکترین محل پدیارعرپ از ایرانیان شکست خوردند و پس از 
شاست خوردن بزودی ایشان پیروزخواهند کد وتفسیر الم را در سوره بقره بیان نموديم. 
طبرسی از زهری روایت کردم یب ترول ابه آن بوذ که مشر کین با مسلمانان 
بحث و جدال مینمودند و میگفتند ایرانیان که کتابی ندارند بر رومیان اهل کتاب ظفر 
یافتند ما نیز که اهل کتاب یستیم بر شما مسلمانان پیروژ میشویم رسول | کرم (س) و 
مسلمین ازاین بیانات مشر کین ن سرون وگ شد خد آیه فوق را فرو فرستاد . 
ایرانیان مسرور و شاومان تباشید بپمین زودیها این 


بشکستآ نان خواهد شد ورومیان برا,شان چیره میشوند.ابی: 
میگوئی»ابوبکر جوابداد اب 


2 بن خدا وروگو تو هستی رسول خدا این 
خبررا بمن فرموده ابی گفت بیاباهم شرط بدبندیم | کرچنان شد که تومیگوئی من ده شتر 
و گرنه تو ده شتر بمن بدهی . 

ابوبکر با ابی تا سه سال شرط بست آنگاه حضورش عرضه 


بتومیدهم 


پشمبر یابویکی 


فرمود دراین شرط بندی خطا کرده‌ای چه بضع سنین ازسه تا ده سال میباشد برو درشرط 


انذین من قبلهم کانوا اد مهم و و اناروا الارض و عتروها 


اکر م عروها او باتهم د یات فاکادله 4 مهم د و لک 


کانوا انهم یلمود() 


شرط بندی بود ایوبکر به ترد ای رفت 


و مدت آن بیفرای و این عبل پیش از چرچ 


۱ : 
ات تعافزوی ( ۸) ام روا فی رف فیروا ف کان عاقبه 


در مدت و شرط آن افزود مدت رانه سال ومال مشروط راسد شتر فرار 


۱ 
۱ 


َ 


1 


خواست از 

بروی تا کفیل و ضامن بدهی اه پسوش 
پیش آمد ابی خواست با مش ر کین بچناك مسلمانان برود 
کرد و کفت نمیگذارم ببرون بروی تا ضامن بدهی چنانچه مرا از پدرم بضعات گرفتی 
جنك آسیبی دید باز کشت و در اثر جراحت هلال شد 


ابی ضامن داد و با حد رفت در 


هنوزمدت شرطبپایان‌نرسیده بود وقتی رومبان برا 


از ورثه ابۍ سد شت 


روم و شکست ایشان 


در سلطنت مرس روابط دو دریارکلملا سمیماند بود ولی دز ٩۰۳‏ ۳ 


تند و پس او بایرا ن آمده بخسرو پرویزپناهندم گردید و او باس حقوق امپرالور 
مقتول فکلی را بامپرانلود 


با لشگری جرار وارد بن‌النهرین کردید 1 


1 شد خسره 


جلد پنجم سورة روم (۳۰) ET ۰ ٩-۸‏ 


عردم بقيامت و شهود و بای پرورد کارکافی بوده و عقیده ندارند 
(۸) آیا این مردم غافل بسیر وسیاحت اقطارعال نمیپردزند تا بمشاهدمآثار کذشتگان 
به پینند پایان‌کر مردمان پیشیین که نیرومندتر و قوی تراژآنها بوده و من 
آثار بز کک و شکرف شده بیشتر. از ایشان عمران و آبادی نموده 
و انبیائی بامعجزات و آیات برای‌رهیری وهدایتآنها آمد‌اند 
چگونه است که | کنون اثری از آنها باقینمانده !لبد 
خداوند بامم گذشته ستم روا نداشتنه و آن‌خود 


مردمبودند که بخویشتن‌ستم مینمودند(٩)‏ 


بعد از سه ماه کرفت ( ٩۰۵‏ میلادی)) بعد آمکا( کار بکر) و ادس و حسران وسایر 
استحکامات رومی را تسخی کرد پس‌ازآن فهونبران از فرات کذشته بنزدبکی بیروت 
امروزی تاخت و از طرف دیکز اربوی دیگر ابران ازطرف ارمنستان حمله بهابدو کیه 
برده فربکیه و دو ولات دیگر آسیای صر را ارت کرد و درآسیای صغیر بقدری 
پیشرفت کرد که اهالی فسطنطنیه مضطرب شدند اوضاع دولت بیزانس در این زمسان 
رین هرج و هرج بود فکاس‌تتوانست در مقابل فتوحات خسرو کاری کند وفشار ایرانیان 
باعث وحشت و اضطراب در ممالك روم شرقی شده بحرانی تولید کرد بر اثر این وقایع 
هرا کلبوس که در تاریخ ایران معروف بههرقل است ازافریا با کشتی‌هاثیبه‌فسطنطنیه 
آمد و زمام امور را بدست گرفت )٩۱۰(‏ خسرو بجهانگیری خودادامه داد(۱۱٩)بشامات‏ 
تاخته انطا کیه ودم شق را کرفت‌پس ازآن‌یکمك ۲ خزار بپودی بیت العقدی رانسخیر 
نموده صلیب حضرد عیسی ت رابایران فرستاد این فتوحات بی دربی خرو اثرغریمی 
کرد بخصوس‌تصرفبیت المقدس و آوردن صلیب که درانظار عال‌مسیحی 
فتوحات اکتا نکردم‌شهر بزاد یکی ازسرداران 
نامی ایر ان‌رابا قشونی بطرف مصر فرستاد و از کویری که بین شامات و مصر حائل‌است. 


آبا درپیش خود اندیشه و فکر نمیکنند که خداوند این آسمانها وزمین و آنچه را که در 
بین آنبا است تمام رابحق وظامامل آفریدم و برای هر کدام سررسید معینی مفررداشته 


13135 سورة روم (۳۰) ۱3-۱۰ 


تم کان عافبین اساؤا النؤى آن کذذبوا بایات له له و کانوا ب 
۱ 
۱ 
۱ 


N‏ یمیده ثم اليه ترجو 


تقوم الماعة یلس المچرموت (۱۱) ول یکن لهم من شر کالم شنعاء وکانوا 


ترجعون (۱۱) و یو 


بر كانم کین (۱۳) و یوم تقوم الاعة يومد تفر قون )٠١(‏ قاماالین 


امتوا و عملا الصالحات فهم فی روضة یحبرون )٠(‏ ف آماالذین قروا 


نا ولفء الاخرة فاولنك فی‌العذاب محضرون 00( 


باسکندربه که شهر نام تخار تیر آن زمان بود در آمد ٩۱٩(‏ میلادی ) این 


سردار ایبران اثر عجبی ذراغالم آن روي کرد زیرا قرنبا بود که مصر ازتصرف ابران 


خارج شد بود شاهان ساسانی هموارمم‌خوایتدحدود ایران رایحدودزمان پیت ۳ 
برسانند از طرف کل (9] یحاون زد بل وک ایران ابا دوک 
یکی قسطنط 


1 قزد خر 
مذا کرات صلح فرستاد ولی «ذا کرات بجائی نرسید زیرا فتوحات خسر 
هذا و 


و تکیکرده پود خرو نه ظط برای اشد بلکه سفیر 


انداخته بقتلتبدیدش‌نمود که 


پس از آن‌کالسدن بزودی تسخیر شد و اران تقو 


م 
! 

۱ میلادی)‎ ٩۱۷ ( 

اوضاء بیزانی در اینوقت بسیار بد بود چد ارمنستان روم و شهرها و قلاع يرم # 

1 


ام ممالك آسیای و فلتطن و مصر هسخر کردم بود | 


یز از طرف اران ها) تهدیدمیشد ایشا مردمی بودند که | 


شمال بروم شرقی فشارداده میخواستند از رام خشکی این پایتخت معظم را تصرف کنند. 


<ججججججب بیج و 


ی مه هد مد E‏ 
چدیتجم GEES‏ 


پایان بد بدکاران بعلت آن بود کهآ بات ومعجزات را ۶ 


۰ 

وداد و پوه 

خداوندی نیشخند زده و تمسخر مینمودند (۱۰) خداوند اس ت که هستی رااز نیستیآفریده 

آنگاه میء‌یراند سپس در روز قیامت بسوی اوباز کشت مینمایند (۱۱) روزی که رستاخیز 

شرمندہ شدہ و محزون میگردند (۱۷ ) آن بت هائ ی که شريك خدا 

۱ ساخته بووندشفیمویاورآ نها نبودهوخود ايان نسبت بآن معبود های باطل‌کفر خواهند 
/ 
۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شد (۱۳) و چون روز رستاخیز و قیامت برسد نیکوکاران از منافین و تبهکاران جدا 
شوند (۱6) و کسانیکه بخدای ,بگانه ایمان آورده وکرهای شایسته کردند 
در بافهای بپشت با کمال سرور منزل بگیرند (۱۵)و کسانیکه 
آیات ما را تکذیب نموده و کافر شدم وبرخورد روز 
جزا را فائل نبودند برای کیفر وعذاب دوزخ‌خودرا حاضر نمایند (۱۳) 


اوضاع بیزانس در این زمان بقدری بد بوږ که‌هرقل در ابتدا میخواست از پایتخت فرار 
کرده بقرطاجنه برود و با این مفصورخزانه رومرا از قسطنطنیه حمل کرد ( این خزانه 
بدست سردار خسرو پرویز افتاد و موسوم بگنج با آوز شد ) ولی روحانیون و مردم روم 
مالع عزیمت هرقل شدند وبالاخره اوراضی‌ش3 بماند و خزائن ونفایس کلیسا ها بمصرف 
نی ازووعای: تابر 
جنگهای هرقل : 

حرفل با قشو خود در ٩۷۲‏ میلادی ازبوفاز واردادل گذشت و درایسوی بخشگی 
بنستان جنگی بین او و شهر بزاد روی داد که بفتح رومیها خانمه بافت وس 
ال ,قسطنطنیه مراجمت کرد در سال بعد با مرده‌ان شمالی مانند خزرها و غبرء 


۱ همدست شده از طرف لاژیکا بطرف ایران قشون کشی نمود و خسرو بالشکری مر کب 
| از چهل هزار سپاهی به شین واقع درآذر بایجان شتافته باردوهای خود امر کرد که نیز 
| ,طرف دشمن بشتابند و لیکن قبل از اجتماعاردوهای ایران‌هرقل جنگه کرده فانح شد 
۱ و پس ازآن بغارت شهرهای ایران پرداختهآتشکده هارا خر اب نمود از آنجمله آنشکده 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


آذر کشتاسب‌بود درسالبعد خسروخواست بارمنستان حمله برده فوای‌هرقل‌را معدوم کند 
و به سه اردری خود امر کردبدانط رف بشتابند ولی هرقل پیشدستی کرده بارمنستان وارو 


> 
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فسبحان الله حين تمسون و جين تمبحون (۱۷) و لهالحمد فی‌السوات 


یخرج الحىمن اميت ویخرج‌المیت من 


یا وحین نظهرون )۱۸ 


آلحیویحبیالارض بعد موتهاو کذلك تخرجون )۱٩(‏ و من ابانه آدخلتک 


۱ e 


لایات لدوم جروت (۱۱) 


وارد شدہ و قبل از اينکهاردوهایایزآن بم ملحق شوند با هريك‌جدا کانه جنک کرده 
فان گردید . 
محاصره قمطنطنیه 

خسرو پروی ز که از فتوخات فیص روم مضطرب‌شده بود خواست‌یك ضربت قطعی 
برو‌یها واردنماید وبااین مقصودآخرین کوش خودراً بکر برده دو اردوی بزرك تشکیل 
داد رك اردو در تحت‌سرداری شاهین مامور شد قسطنطنیه را محاصرء کردمب وارهامتحد 
شدم آنرا تسخیر نماید و اردوی دیکر برشد هرفل عملیات کند (1۷0م) هرقل قوائی 
برای محافظت فسطنطنیه کذاشته خود بطرف لازیکا روانه شد و ازآنجا به تفلیس حمله 
برد ولی موفق نشد ساخلو قسطنطنیه باشاهین جنك کرد واز جپت تند بادی که مخالف 


فشون ایران وزیده و خالیرا بروی‌سیا 


.ان میزوموفق شد اورا عقب نشانده شهرکالسدن 
را پس بگیرد شاهین بعد از این جنك از این جبت که مورد غخبٍ خسرو داقع شده بود 
ازغصه‌بمرد آوارها هم حمله بقسطنطنبه نمودند ولی موفق بتسخیر 


شدند زیر | ایر انيما 
نتوانستند بآتها كمك کنند جپت موفق تشدن ايران در این جنك‌ها فقدان تجربه سود 
و بعکس هرقل در تمام چنگهای مذ کور از تسلط بیزانس بدریاها استفاده نمود 


1 
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پس خدا را در شام و صبح تنزیه و تسبیح بگوئید(۱۷) در آسمانها و زمین حمد و سپای 
شایسته خداوند است پس موقع خفتن و همچنین بر آمدن روز بشکر گذاری پرورد گار 
بشتابید (۱۸) آن خدائی که زندم را از مرده و مرده را اززنده ببرون آورد و زین را پس 
از مرك و خشکی دوباره سرسبز و زندے نماید آن چنان شما را هم پس از مرك دوباره از 
قبر ها بیرون میآورد (۱۹) یکی از آبات خداوندی آنست که شما را از بیافرید و 
شما انسانی شده وباتوالد و تناسل در روی زمین منتشر وپرا کنده شدید (۲۰) وازشکفتی 
های خدا این اس ت که از جنس خودتان برای شما جفتی آفریده 
که کنارش آرمیده و لطف و دوستی بین شما برقرار 
کرد که برای‌مردم متفکر خود از آیات 


بزرك محسوب میشود (۷۱) 


جنگ دستگرد 
در سال ٩۲۷‏ میلادی هرقل قضد وستکرد نود این محل تفریباً در بیست‌فرسخی 
تیسفون واقع و اقامتگاه خسرو بود در نزدیکی نیلوا فدیم جنگی‌بنفریقن روی داد 
و در این جنگه اکر چه سردا ایران یکشتهشد ولی‌لشگر ایران پاشاری کرد تاآنکه 
بالاخره بطرف سنگرهای خودقرار وادءبرای‌جناك حابر شذ ولیکن دراین احوال ترسی 
بر خبرومستولی شد که بر اثرآآن قشون ایران‌رارها نموده قرار کرد باوجوداین لشگر 
ایران مقاومت نمود تا قواءایران بهم ملحق و دویست فیل جنگی بقشون ابرآن شمیمه 
شدند پس ازآن هرقل چون پافتاری قشون ابران را دید نقشد اولیه خودرا که .تعفیب 
خسرو و محاصره تیسفون بود تفیبرداده به ک زک رفت ( ٩۲۷‏ میلادی) . 
خلع و قتل خمرو پرویز 
شکست خسرودر دستگرد ومخصوصافرار او باعث هیجان نجباه ومردم در تیسفون 
کردید رفتار بد خسرو با شهر بزاد و توهین ی که به نقش شاهین کرده بود بر تنفر ردم 
افزود نوشته اند که خسرو تمام سرداران‌خودرا از این جهت که فانح نشده بودند بکشت 
و میخواست‌شهررابزاد هم بقتل برساند و حالآنکه شهر بزاد وشاهین آزجبت فتوحات 
سابقشان خیلی محبوب القلوب بودند بر اثر این تنفر خسرو را از سلطنت خلع نموده و 


ج ‏ چ چ وج جرج 


به مه م هجوج هه بو ده بو هه روف هم 
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در محبس تاريك انداخته بعد از چندی کفتند . 

بشرح فوق قشون ایران پس‌از غلبه بر رومیان و تصرف مصر ومحاصرء فسطنطنیه 
بالاخرمدر مدت کمتر ازنهسالمغلوب رومیان کردیده و همینکه خبراین پیروزی بسلمین 
رسید و مسلمانان از دو جهت یکی وقوع پیش بینی قرآن و فرموده رسول اکر ماکز 
و دیگر متلوب شدن مشر کین بر ملك ساحب کتاب خوشحال و مسرور شدند 

آنگاه پیغمیر |کرم بات فرمود ابرانیان وفارس ببش‌ازدو مرتبه‌کرزار وجولان 
تکند و بر اثر شکست دولت ایشان‌ازبین‌برود ولی رومیان دولتشان ثابت و برقراربماند 

درکافی ذربلآیه مزبور از ابی عبیده رولیت کرده کفت از حضر تباقر ا5 معنای 
جمله فهالامر من قبل و من بعد را سئوال‌نمودم فرمود ایاباعییده این آ به تاوپلی دار که 
جزخداوند وراسخون درعلم کساائمه هستیم آنا نمیداند بدان‌زمانی که پیغمبر اکر م(س) 
ازمکه بمدینه هجرت فرمود واسلام قوت کرفت تامه‌ای بعنوان امپراطورروم بوسیله یکی 
ازاسحاب ارسال واورا بآئین اسلام دعوت فرگور . 

فرستادة آ تحضرت مورد | کرام پادشاء روم واقع و نامه را بسا کمال ادب و احترام 
در یافت نمود همان موق نام ریگری بشاهنشاء ایران مرقوم و بوسیله شخص دیگری 
بجاب کشورایران کسیل فرنود: 

خمروپرویز نامه پیغمبر ا کرم را پارم نمودء و اهافت بفرستاده آ"تحضرت روا داشت 
مسلمین ازاهانتی که شاهنشاه ایران بنامه وسفیرپیغمبرشده بود «حزون کردیده وچون در 
آن ایام بین‌ابران وروم حافت جنگ وجود دلشتسلمانان آرزوی آن کردند که رومیان 
برایرانیان غالب شوند انغاقاً سپاء اران لشکربان روم را شکست سخت داده وبیشتر ماب 
تاسف وتار مسلمین کردید لذا خداوند این هرا برای سروروشادی خاطربنی| کر 
وسایرمژمنین نازل فرمود که بعد از آنکه پیروز شد و بررومیان غالب آمدند البته دوباره 
مغلوب گشته وشکست‌خواهند خورد وسپس مسلمین نيزب ر کشورایران تساط بافته وفلبه 
میشمایند و این پیشگوئی در چند سال بعد واقع و صورت پذیر کردرد ابا عبیده میگوید 
حضورحضرت عر کردم درآ یه بیان شده ۶ فی بضع سنین » وبضع أزسه سال تا هفت و 
انه سال است وغلبه مسلمین بر کشورایران بعدازسالپای بیشتری صورت کرفت فرمووند 


لح جه جد خھ خھ خف خہ خت ج خف حھ ج ہہ کا باه لهج( 
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همانطو ر که کفتم این آیه دارای تأویل و تضسیری است و در قرآن‌آیات ناسخ و منسواخی. 
میباشد مگرنمیدانی خداوند میفرماید « فه الامرمن قبل ومن بعده یی مشیت گفتاردرترد 


خداست | کربخواهدآ نچه مخراست مقدم‌میدارد وزباچیزی که بایدمقدم واقع‌شو تخیر 
بیاندازد تا روزی که حتمی باشد نصرت مؤمنین درآن روز که خداوند باباری کردن خود 
موجبات فرح وخوشحالی مؤمنین را فراهم سازد . 
محمد بن عباس از ابی بصیر روای ت کرده کت از حضرت صادق 8 ضير آیه 
« الم غلبت‌الروم» را سئوال نمودم فرمود روم بتی‌امیه است وباط نآ یه چنین است ر 
الم غلبت الروم بنی امیه فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون 
فى بضع سنين لله الامر ٠سن‏ قبل و من بهد ويومئد يفرح المومنون 
بنصرالله عندقيام الا (ع) 
وبسند دیگرازامیرالمزمنین ج روایت کر ره فرمود این آبه در حق ما و بنی‌امیه 
اشد 


يعلمون ظاهر أمن الحيؤة الد نيا هين الاخر هم غافلون 
بسباری از ردم بظاهر امور زند کاني ونیا هنند تجارت و صناعت وزراعت و انواع 
حرفه‌ها اطلاع داشته وازعالمآخرت واموردین بکلي غافل وبی‌خبر ند بعنی ازمنافع و «ضار 
دنیآ کاهوباخبرند وباموردین و آخرت جاهل و تادانند تعمیرمیکنند دنیای فانی خود را 


ایندآخرت بی زوال راطبرسی از حضرت صادق 5 


وخراب و وبران م 
فرمود این مردم اززجرونجوم که علوم مربوطه بدنبا است اطلاع دارند ولی 
ومسائل دين جاهل وب‌اطلاع هستند . 

اولم یتفکروا فی‌انفسهم ما خلق الله السموات والارض 

وماینهما الا بالحق 

پروزد کاردراین آیه تحرص وترشب میکند بند کان 
زین ومیفرم‌ایدآ نردم هنگام خلوت 
تا بداتند جگونه خداء ندآسمانها وژ 
وبانظامکاملآفریدم وبرای هر آفریده‌ای مدت وسررسید معینیءقرر داشته باوجود آین‌همه 
شود ولقای حق کافر بود بحقائق اعتراف نمی کنند و 


ج 


وفکر در مخلوقات | 


ن و آ نچرا که در است تمامرا بحق وحقيقت 
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و وان ان فیلات 


له ان فی فا لیات لقوم شون (۱۳) و من ایا ته بریم ارق وف 


e لایات‎ 


ثم اذا دعاکم دعو م 


الارض اذا اقم تخرجون ( (e‏ 


ورین ندارند چرا این‌مردم غافل براحت دراقطارجهان نمی‌پردازند تابامشاهد, آار 


کذشتگان به‌بینند عاقبت وبا ان‌کارپیشینیاق یت در صورتکه آنان نبرومندتروقوی‌تر 
ازایشان بودند ومنشاً آثاربز ر وشکرف بود وبیشترازاینان عمران وآ بادی‌نموده‌اند برای 
رهبری وهدایتآنا پیقرَنی ب بات و میج زات آغد‌اند چگونه | کنون اثری از آ نان 


بافینمندم محفاً پرورد کار بامم کذشته ستېروا نداشته خووشان مردمی‌بودند که بخوبشتن 
ستم نمووند چه عذاب دراثراسراربر کفره ترك «بادی دین و نظرباستحفاق واقع شده است. 
اساقالموئی ان کذبوا بآ 


به‌بدکاران برای آن‌بود کهآ بات‌البی ومعجزات پینمبران‌راتکذیب 


نموده وپیوستهآنها را تمسخرواستمز اه مینمودند 
الله یبدق الخلق ثم یعیده ثم اليه ترجعون 


این[ به قدرت پرورد کار را براعاده و باز کشت دادن خلا 


خداوندیست که هستی ازنیستی پدیدآورده آنگاه میمیراند یس زنده میگرداند و تمام 
خلایق بسوی اوباز کشت مینمایند برای پاداش وجزا . 
ویوم تفوم الساعة يبلس المجرمون 


روز قیامت که بر پا شود تبه کاران رسوا و شرمندم شده و محزون میگروند و آن 
یت یو سیب و و | 


سوده دوم (۳۰) ۲۵-۲۲ -۲۱- 
و باز از آبات خداوند این آفریتش آسمانها و زمین و کونا کون بودن زبانپا و رنك 
پوست بدن شما است که برای چهانیان خود ماي عبرت و قابل دقت و تغل است (69) 
و همین خواب شما در شب و روز و کوشش وتلاش روزی از فضل پرورد کار برای مردمی 
که کوش نوا داشته باشند باز از آ بات و اضحات عظمت پرورد کار است (۲۳) دبگر از 
آبات خداوندی همین ریت رعد و برق است که گام شما را می ترساند و زمانی امیدواز 
«مسازد و از آسمان‌رحمت خود بارانی میفرستد که بوسیل آن آب زین پس ازخشکیدن 
و مردن دوباره سبز و زنده میشود و این امور در نظر مرده‌ی که تعقل و ندبشه کنند از 
آبات بزرك الپی میباشد(ع۲) ویکی دیگراز آبات عظمت خداوندی این است که‌آسمان 
وزمین بفرماش برپا شد وچون شما را پس از مرك و فنا به پیشگاه حضرتش احضار و 
دعوت کنند _یکمرنبه از دل زمین واعماق قبرها خارج میشوبد(1۵) 
بت‌هائیکه شرك خدا می‌پنهاشتند شفیم ویو نها بوده وایشان نسبت بمعبودهای باطله 
خودکافرخواهند بود درآن روزنیکوکارانازهنافقیل وتبهکران‌جدا شوندآ نها بسوی بپشت 
ینان بسمت جهنم رهسپارشوند پس از آنکه دردنیا باهم مجتمع بودند 
کسانیکه ایمان آورده وکارهای نیک و و شایسته بجا آورده‌اند در بافهای بهشتی با 
کمال سروروشادی منزل بکیر اوآ نایک رودا نات حق را تکذیب و بباز 
روزجزا اعتفاد نداشته برای اعمال خود بکیفروعذاب قائل نبودمند بدوزخ حاضر نمایند " 
فسبحان الله حسين تمسون وحسین تصبحون 
پس خدا را هرشام وصبح 7 


ابن ابویه 
با دانشمندان خود خضور پیشمبر | کرم و شرفیاب شدند یکی از دانشمندان سئوال 
نمود ای محمد تا بچه علت برامتت پنج نماز در پنج وقت از شبانه روز واجب و مفرر 
کردید فرمود ظهر وقتی است که آفتاب بمدار وسط السماء ( نصف النهار ) میرسد تمام 
موجودات مادون عرش پرورد کاردراین وفت‌تسبیح «بگویندو آن‌ساعت رحمت پرورد کار 
ن ساعت کناهکاران و مجرمین را بسوی جهنم سوق میدهند هر کاه مومت 


چنین ساعتی موفق باداء نمازشوند ودرحالت قیام و با ر کوع و سجود باشند خداوند آتش 


se 


ر فی ما رقم یه ا خافو نهم عم انس کل 


فصل ‌الايات لوم مدلوت )۸( یه الذیی اموا هوام 


جہنم را برآ نپا حرام میفرماید لا قح هر وزوال 1 :1 
اما عصرساعتی است ک لآ دم از آن درگو ت همنوعه تناول نمود و فرمان پرور و گار از 


برشت رانده شد 
لذا برذربه آدم نمازعَصّرر ا که مجوب‌تر بخ نمازها نرد خداو ند است وا 
وبمن شفارش بلیغ شد که آنرا رعابت وحفظ کنم . 


نمازمفرب نیز از آن ج 


ت واجب شد که خداوند در آن ساعت توب آدم را فول 
فرمود و آدم درآن ساعت سه ر کمت نماز بجاآورد یکر کمت کنا 


۳ 
91۰ سور روم (۳۰) ۲۹-۲۶ جلد پنجم. 
وله من فى اموات و رش ته اننوت )٠١(‏ و هوانی يدۇالظق 
ثم بعید: و هو اهون له ونه المتل الاعلی فى الموات و ارف 
و هوالمزیراحيم (۱۷) ضرب نکمم می اکم هل تک مانت ایام 
خود ویک ركعت 


ره معصیت و ترك اولای 
بت ازطرفحوا وکر کعت به‌نیت قبولی توبخود لذا خداوند همان 
از را موقع مغرب بر امت من واجب کرده که در آ نساعت خداوند ب 


ِ 


فرموده دعای هر کس را که بنمازقیام کند وازخدا درخواستی بنماید اجابت فرماید و 
۱ همان نمازی اس ت کسیفرماید ( فسبحان‌هحین تسون ) 
اما نمازشاه بدانکه برای قبر و روز 
واچب ورد رفرموده که بدا و کذا 


ظلمتی است خداوند این نماز عغاء را 
ن ونوریبرایبورازسراط درخشان 


مه حف محم مه بو 


چ ره خد حه م مھ حه چم چم جه مه حم حه جه حم جم مه حم حم 


ا _جلدينجم ag‏ روم (۳۰) ۲۹-۲ -1۵۳- 
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بصیرت و هدایت شما مثلی میز ند که آبا فلام و کنیزی که درتحت اختبار شما هستاد 


است که چنین باشد ما بدین تفصیل آبات خود را روشن ومشروح بیان می‌کنیم تا مردم 
متقار وعاقل بخوبىدرك ۳9 E af‏ ندانسته 0 


ات که باه پیش ازمن نیز 
رن آفتاب طلوع کند. گروهی ا زکمراهان بنی نوع انسان باغوای 


جدم می کنند کداوند تمازصع زا برآمت من واجب نمودم که و 


ارنمودهاند 


۱ 

۱ 

۷ 

۱ 
آساد برآسمان و زمین مثال عالی وبرتر ازحد توصیف 
است و او u‏ ا وواقف بحایق امور یباشد (۲۷) خداوند عالم از برای 

۱ 


سجدة کافران د آفتاب 


کرده فرمود هر کس این آبات وآبه آخر 


فریضه بخواند بتعداد ستار گان آسمان وقطرات‌باران 
TT 2‏ 


اپ کسی را دارد که دویست پنده در 


ات ی سح مد 


ج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحبی 
الارض بعد موتها و كذلك تخرجون 


دوباره سسپزوزنده مینماید شما را هم پس 


وم آیاته ان خلفکم من تراب ثم اذا انتم بشرتنتشرون 
یکی از .که شما را ازخاك پیافرید 
(بعنیآدم را که پدرشما بود) وشما انسانی شدم و دراثرتوالدوتناسل بسیازشدید و 


آ بات وولایل وبیئات خداوند 


منتشروپراکند هکردیدید 
یکی دیگرازآیات و دلایل و شگفتی‌های خداآ نست که از جنس خودتان برای 
شما جفت ی آفری د که در کنارش آرمیته وآگاف ودوستی بین‌شما برقرار کروه همانا این لطف 


درروی زمین 


ودوستی برای مردم خردمند ذمتفکر آیتی سل از آ یات بزرله خدا . 
ابن عبای میکوید مود حضورویقهبراکرم اڈ شر فیاب شد فرش کرد ایرسول 
خدامن ازکاری عجب:ازم وآ نآ پیت مد وزنی که‌هر گزیکدیگررا ندیده 


| 
ها برای واب و عغاب 
ببرون مبآورد ومر اداززنده من ومقصود ازمردءافراست‌چنانچه درسوره‌انعام بیان نمودیم 
چون ازدواج کنند چنان دوست هېمیشو تد که فوق ا ندوستی متصورنیست 
این دوستی ازطرف خدا اس ت که ایجاد میناید میان ایشان وآ ید فوق را 
دمن آیاته خلق السموات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم 
ان فى ذلك لایات للعالمین 


ونیزازآباتیکه ولالت میکند برتوحید وخدا شناسیآفرینش ایر 


۱ 

نها ازعجایب خلفت وبدایع صنعت است مانند ستار کان وماه وخورشید وجریان | 
وس آتها درمدارخود ول انواع جمادات امین ونبانات وحیوانات و کونا ون بودن | 
لغات وزبانما واسوات واختلاف الوان ازسفید وقرمزوزرد وسیاء و گندمی خداوند بر را ۱ 
۱ 

۱ 


مختلف الشکل وهیتوتر کیب بیافر ید بطوربکه نغمات واصواتآنان‌حتی نسبة بدوبرادر 
مساوی نیستند و تمام این اختلافات دلالت دارد بر كمال سنع و قدرت و لطایف عجیبد 
پرورد کاروبرای جهانیان مایه عبرت وقلل دقت وتأمل است 


e 


سمه مم مه چم مه کہ کہ مم مه جه حه جه ص هم هه جه ا ي 
م سور روم (۳۰) ۸-۲۹ oo.‏ 


کافی ذیل آیه فوق از عبداثه بن سلیمان 
# عرش کردم آیا خداوند همان منزات و مقام سلیمان بن داود ترا 


فرموده لست 


فرمودند بلی وجبت این سئوال وبرسش این بود که شخصی از د 
پرسید وجواب شاسته‌ای شنید ازقضا دیگری همان مسئله را عنوان نمود وجوابی غر از 
آنچه که بارلی داده بودند ا یکنفردیگرشرفیاب شده و عین مسئله آن دو 
نفررا مطرح وجوابی باودادند که باجوابی که بآن کونفرفرموده بودند مغایرت کلی داشتو 
بعدفرمودند «هذا عطائنا فامتن ات امير المۇمنين ت 
بجاتی < امسك_اعط » بوده وآیه اینطورضبط شد اس آنگاه حشورش عرض کردم ءوقعی 
که امام سئوالات کونا کون مردم را جواب میدهد ویابهبرسشی پاسخ متعدد میفرهایدآیا 
را می‌شناسد فرمود « سبحان اله » چکونه امام آنہا را م‌شناسد ور صورتی که 
هیده ان فی‌زاللاباتالتوضمین» مر ادائمهسیباشدو نیز فر مو دمدوانپا لسبیل 
مقیم » که امام هر کز ازجاده مدق و بحقرقت خارج بمبشوند و چون بکسی نظ رکنند او را 


وفرمودند ات 


اواعط بفیرحساب» وفرمووند وز 


بخوبی می‌شناسند و چون صدائی از بکت دیور بشتوند ساحب صدا را تشخیص میدهند و 


خداوند ورای ن آبه میفره‌اید : 


دمن آباته خلق الس‌وات والارض و اختلاف السنتکم و الوانكم 

ان فی ذلك لایات للعسالمین 
بشنود مگر آنکه میداند گویندء آن سخن اهل سلاح و 
با آنکد هل شونده و من 


و لست سجن ی که 


باشد لذ! امام مردم را جوابی که شایسته و در 


شد است ! 
د من ایاته منامکم باللیل دالنهار وابتغاق کم من فضله 


ودیگرازآ بات و دلایل توحید و خدا شناسی همین خواب شما در 


خور فهم سائل است میدهد این حدیت دربصاثرالدرجات نیز 


e پروا‎ 


له یی ا راد ا رالناس لایعلمون ( e‏ دانتوه 


کک با دهم ِ سای 


یر وا با اتيناهم قتعا 


رحمت خود بارانی میفرستد نا بوسیله آن آب زمین خشکیده و مرده ر 
وزندم گرداند واینآمورورنظرمووفيکه تعقل و اندیشه کنند از 
ودیگراز بات باعظمت پرورذ کار آ نت که آسلمان وزمین 
اوبرپا وایستاده 


۳۳۹ سوزه رو [- rear’ (r‏ 2-73 
قاق وت قدي يا رت له اتی د ها لاي بل خلق 


وچون شما رایت ازم رگ وفنا بپیشگاه حفر تش احضار و وعوت 
کنند اجابت کنمد ویکم که اژدل ین تواعماق فبرها خار 1 
وله من فی‌السموات والارض کل له قا 


پس از آنکه دلا توحید 
است همه ویژه 
او میباشند 
واوآنخدائی اس که از از ابتداه خلایق را از کتم عدم بعرسة وجود ور آ 


نمود فرمود 


ردست قدرت او است و تمام موجودات در تحت امر و فرمان و «طبع 


آنگاه پس از 


a‏ معار ومدق ا ن امردرپیشگاه حضرتش بسی‌سهل و 


من تال ال ور ازحد توسیف | 


من‌شر کاء فیمار ذقنا کم ً 
پرورد کاردراینآیه حجة وبرهانآورد رپ رایبت پرستان‌وشرکان میفرماید خداوند 


١‏ جه هه جه ج ج 
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ای پیغمبر خود وپیروانت با کمال پایداری و استقامت بآئین پاك اسلام ر 


آورده وازدین 
خدا که فطرت انسانی بدان آفریدم شده پیرو ی کنید و بدانید که در آفریتش خداتفییری 


نباید دادم شود آئین استوار خدا ۱ 
و انابه کید وازخدا بت 


اما بیشتر مردم تمیدانند(۳۰) بسوی خدا توبد 


'بپا دارید واز مشر کین نبائید(۳۱) 


0 سید و پرهیزکار شده و نما 
از آن مردمی که در دين خدا که دين فطرت است رخنه نموده و تفرقه انداخته ورسته 
دسته و پر کنده شده و هر کروهی با نچه که ساخته و پرداخته خودشان است دلخوش 
کرده‌اندپیروی نکنید (۳۷) رویه ردم بر آنس ت که چون آسیبی بایشان برسد بسوی 
یش ج 
از آنبا بخداوند شرك میآورند(۳۳) تا بعطایافی 
که بایشان دادءایم ناسپاسی کنند انك بهره‌برداری نمائید بزودی نتیجه 
این کفران و ناسپاسی را میدانید (۳۶) 


پرورد کار خود توجه نموده و تقاضای باری کنند و چون مشمول لعلف و بد 


ده واز مصیت رهالی یایند باز سای | 


ازعالم شما برای بصبرت وحدایت شل امثلی میز ند و آنثل اینست غلام و کنیزانیکه در 
تحت تساط و اخ 
آنا را باخود شريك و برابرمیدآنید وشا بزایشان زیت و برتری ندارید و همانقد رکه 


ارشما هستند در آ نج قتشم 


ثروت آبا 


زر موده ایم ازمال وه 


برخود ترسان و نگران هستید ور موزد آنہاً هم نگرآنی دارید غیر ممکن است که چنین 


ميکنيم تا مردم متفکر وخردمند 


باشد ما بدین تفصیل آ بات خود و 


بخویی درك تمایند 


علی بن ابراهیم ازسادقن ع ی سحابد زوایت کردهاند سبب نزول 
این آید آن بود که پیش از اسلام وفتی که اعراب و قریش حج میکردند تلبمه می کفتند و 
تلبیة نها همان تلبیه حضرت ابراهیم بود کد متن آن اینست : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك 
والملك لاشريك نك 


وفنی شیطان بصورت مرد پبری برجمعی ازابشان ظاهرشده کفت پدران شما چنین 


مه جه مه جه همه حه عه مه مه مه + م مه حه مه مه جه جه که چه جه جه جه وم مه مه خت و 


(۳۰) ولم یروا اال یسط اررق لمن باه و یشر ادفی ذلك لایات لتو | 


منوت (۲۱) قات ذا القربی حه والسسکین و ابن اليل ذلك 


و اولثك هم دون (:۲) 


لبيك اللهم لبيك لبیكلاشريك لك الا شريك هو لك 
شنوند کان از شنیدن کشه‌های بط طبار ت 


پیراموش متفرق شده ودوری کنند شیطان گفت سیر کنید تا 


چیست جواب داد بکوئید.«الاشر ياك تولك تملکه و مایملدك» بعنی آ 
ءالكشريك وشریاهمالا يمت بان 
را معمول ساختند چون پیغمبرا کره 
آنرا نگوئید و خداوند این آ به را 
که بندکان و کنیزان مملوله شما درمال و مناز 3 
بد که غلام و کنیزی که خود شما الك آنها هسشید 


راطی نی 


شماباشند چگونه رانی میشوید کد برای خداوندی که مالك 
فرش نموده وچیزهائی که من مالك وخالق[ نها میباشم شريك من بدانید : 


بل اتبع اثذين ظلموا اهوانهم بفيرعلم 


بلکه ستمکاران ندانستد پیرو دلخواه خود شدداند و هر کسی را که خدا بحال 


ی نماید این کمراعان در 


کمرامی وا کذارد چه شخصی میتواند لورا هدایت 


قيامت بارویاوری ندارند. 


3 موزه روم (۵)۳۰ ۳۸-۳ یب 
ام انا علیهم ملطانا فهو یکلم پباکنوا بیش کون (مج و اذا اقا 
اة قرخوا بها وان هم با قدت ایدیم اذاهم طون 


1 


۰ 
E‏ سور روم (۳۰) ید۳ 
آیا ما ای اء مردم رسولانی فرستادیم که بهمان معتقدات کف آمیزخووشان با یشان 


سخن گویند (۳۵) اکر مردم را از روی لطف خود سروری بچانیم 
بط اعا 


: و چون کزندی بایشان از نت 


وه رکه را خواسته باشد در عمرت و مضیقه میگذار و در این بسط و قض روزی خود 


برای مردم من دلایل روشن خدا شناسی وجود دارد ( ۳) ای پیغمبر تو وتنام مؤمنین 
بابد مراة - نمائید که حق ارحام و خورشان و ترا و درماند گان را برسانید 
زبرا همین کمك ومساعدت بهترین عملی است که مشتاقان لای خدا 


بدان مبادرت مینمایند و در حفیقت همین مردم در زهرژ 


رستگاران میباشند (۳۸ 


ار : فاقم وجهك للدین خنینا فطرت الله التی فطر الناس 
علیها لاتبدیل للق الله 
مخاطب باینآ يه پیغمیرولی مقصود امة اواست میفرماید ای پیف‌برخود و پروات 
با کمال پایداری واستقامت بآئین پاك اسلام زو آورده و ازدین خدا که فطرت اسلی انسانی 
بدا آفریده شد یرو کنی رتکد یری اوه نبشود ین استوار 
۶ 


پرورد کارهمین است ولی بیشترمردم نمیدانند (یعنی پبروی کنيد از دین اسلام و توحید و 
و ملازم آن باشید چه خداونه تمام موجودات را برفطرت تو حید و خداشناسی بیافربد 
هن؟امبکه عېد و میثاق از آنها کرفت وفرمود « المت بربکم قالوا بلی » و 
ایشان درعالم زر گرفته نمشد بن د گان 
و پروزد کارشان کیست و رازق آنها چه کسی است و هر گز اورا نمی تناختند ودرحقش 


جهان نمیدانستند آفرید کار 


عهد و مشا 


ندا نمی‌نمودند ۱ 


فرهووه‌رمولودیکه متولد مبشود برفطرة 
یبود ونصاری وترسا و گیر 
کنند چنانچه بهیمه‌ای که بچه بزاید کوش بریده و اخته نیست صاحبش کوش آ 


درکافی ازپیفمبر! کرم 7و : 
اسلام وخداشناسی قدم باین جهان میگذا 


رومادر او 


برد وله تماید . 


RE ۱۳۹ )۳۰( سوزه رم‎ e 


بماکنبت آیدی ال 0 ب الذی عملوا نا 
ا اس لديم نوج e‏ 


برجەون ( ( 


وازاسود بن سریع روای ت کردم کفت درغزوات حضورپیغمبرا کرم لبود ودر 
رکاب آ تحضر ت جاد میکردم بعنیازمسلمان گام کارزاراطفال مشر کین‌را بقتل‌میرسانداد 
رسول خدا آنبا راعنع کرد و فرمود چرا ین اطفال بیکناء را میکشید اسحاب حضورش 
عرضه داشتنداینان مهرله زاد‌اند فرموو بآ :: 


ایک جانم در دست قدرت او اس هیچ 
مولودی +تولدنهءشود مکربرفلرء سام وخناشناسی پذرومادر اورا ازاین فطرت بازداشته 
,پود ومجوسو نصاری‌مینماینداورا . وازحضرت باقر روایت کرده فرمود مقصود ازدبن 
حنیف ولایت اهیرالمزمنین ت وائمه اطهارعلیهم السلام است . 

وازفضیل بن بساروریعی بن عدا 
فطرت ال کنتن الا محمدرسوث وعلی وی اف » است و مقصرد ازدافم وجاك 
للدین» ایستادن ا ید بطرف راست وچب است واین احادیث را 


عیاشی واین 


ده گفتند حضرت صارقا میفرمود 


نمودم فرمود مراد آزفطرت اسلام و توحید است ز 
قبال پرسش‌کلی و عمومی » الست بربکم » جواب بلی زا کرفته ویتوحید حضرت» 
و پیمان اخذ فرموده در صورتسکه کروهی از خلای کف و گروهی ممن بودند : 


| خداوند در عالم ذر ازتمام خا 


جروج رو ره 


اجه ده مم وی مہ مھ بو مه ج و میت 

جلدینچم سوره روم (۳۰) 1۱-۳۹ 1 
| کسانی که از معاملات ربوی میخواهند با اموال هسردم سودی بدست بیاورند اشتباه 
۱ 


| میکنند ربا خواری در پیشگاه خدلونه مردود و موچب تابودی مال و فروت میشود ول 
آنهالی که برای رضای خدا ز کوة مال خود را بارباب استحقاق و فقرا میدهند نروت 
خود را چند برابر میافزایند (۳۹) خداوند آن ذات «قدسی است که شما را آفریده و 
روزی میدعد آنگاه می‌میزاند سپس مجددا زندم هینماید آبا کسانی را که شریك خدا- 
نت که 
برای او شريك میآورند (4۰) بسب اعمالی که مردم بدست خود انجام 
داد‌اند فساد و تباهی در خشگی و دربا پدیدار شده تا بکیفرآن 
مختصری عذاب بچشند شاید نادم و پشیمان 


میدانید چیزی از این امور را انجام میدهند خداوند منزه و والاثر 


شده و توبه نمایند (4۱) 


و در بصائی الدرجات از آنحضرث ریت کردم که مراد از فطرت افراربوخدانیت 
پرورد کارونبوت وخاتمیت رسول | کزم َو رولیت امیرالمه‌نین ب است . 


طبرسی ور جام‌الجوامع از آنحضرت روایت نموده که فرمود تمام اطفال موقع 
ولادت بطرت توحید متولد میشوند ولیک پدر و مادر آنها مولود را منحرف ساخته 


يهود وبا نصرانی مینمایند 
اليه داتفوه و اقیمو الصلوة و لاتکو نوا من المشر كين 


بسوی خدا توبه وانابه کنید ازخدا بترسید و ازعقاب و معاصی او اجتتاب کنید و 
| پرهی زکارباشید ونمازرابها داریدوازمشر کن‌نباشد همان‌مردمیکه دردین‌خدا که دین‌فطرت 


است رخنه وارد امود وتفرقهانداخته ودسته دسته وپراکنډه شده وهرطائفه بآ نجه ساخته 


بگرونان. 
اسحاب ازپیغم‌برا کرم بتو سوال نمودند« م‌لذین فرقوادینهم» چه‌اشخاصی 
رکناه 
صاحبان بدعت وپیروان هوای تفس که من ازایشان وآنها ازمن بیزارند 
واذا مس‌الناس ضردعوار بهم «نیبین اليه 
رفتروپریشانی دچار. 
شوند بسوی‌پرورد کارخود توجه نمودم وتقاضای باریکنند وازراه خلوس خدارا بخوانند 


وپرداخته خورشان است دا 


هستند فرمود اهل بدعت وضلالت این امت میباشند 


رویه مردم بر آنست که چون‌ازمحنت وبیماری 
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چون مشمول لطف و بخشایش حق شده و ازمصیت رهائی بابند بازطا د 


آورند تا به‌نعمت وعطاهائی که بایشان‌دادمايم ناسپاسی و کفرورزند سپس تهدید مینماید 
آن مردم را و میفرمایداينك لذت برید و بهره برداری نمأئید از ذاب 
نتبجه این کفران وتاسپاسی را درك میکنید ومیقهمید . 

انز لنا علیهم سلطانا فهویتکلم بماکانوا بیش کون 
آیا ما برای این مردم پیفمبران وحجة و بینة فرستادیم تا به «عتقدات کفر آمیز 


قانی دنیا بزودی 


خووشان باایشان سخن کویند ( یعنیآن مردم بدون عذر وببانه وعلتی مشرك شده‌اند چه 
رسولی‌بسویایشان فرستاده نشد تا ام رکندآنهارابشر! 


آزاین لحاظ عذروحجتی دره‌شرد 


باقی ماندن خود دا 


واذا اذقنا اللاس رحمة فرحوابها 

اکراین مردم را ازروی لملف‌خود سروری بچشانيم خوشحال وخرم مبشوند وچون 

گزند ورج و بلائی بایشان در اثرتاخاعمالشان برسد از پرورد کار ورحمت او دیو 

کردند آبا نمی‌بینند که خداو نیا برحسب حیکمِ در مصلحت خود هر کس را که بخواهد 

توسعه رزق عطا کند و هر کرا نخواسته باشد ورعرت و مضیقه می گذارد و دراین بسط و 

قبض روزی برای مردم مؤمن لابل رون توحید و خدا شناسی وجود دارد تخعیص داد 
مومنین را بذ کرچه غیرآ نبا منتقع تشون از نجت که ظر واندیشه بکارنمی بر ند 

فوه الى « فات ذالقر بى حقه والمسکین دان السبیل ذلك خر للذین 

بریدون وجه الله و او لك هم المفلحون 
ای پینمبر (س) شما ومژمین باید راقبت نمائید که حق ارحام خو 
و در ماند کان را برسانید چه كمك و مساعدت بترین عملی اس تکه مشتاقان لقای خدا 


بدان مبادرت مینمایند ودر ان میباشند 
طبرسی ازحضرت با بت کرده فرمودند به‌فوق که 
نازلشد پیفمبرا کرم (س) بدستوروامرپرورد گارفدكر! محضرت فاطمه 


بث را عموم محدئین شیمه وسیاری ازعامه روایت کردماند . 


عطا فرمووند 


وا 


روایت کرده فرمود وقتی که امر خلافت 
ابوبکر لعن با کرفتن بیعت ازمپاجر وانصار استقرار بافت نمایند کانی فد اعرام داشت 
تا عاملین‌حضرت زهرا علیپاالسلامرالزفدژهبیرون‌نموده وتصرف کردندآن بضعفرسول برای 


وج با بو و وه وهن - بسح مه چيه نه مه مه مه نه مه مه وه مه مه سوه و و 
جلد پنجم سودء روم (۳۰) ۱-۳۹ ۳۰ 


اعتران,سمل ابوبکرواحقاق حق خودبسجد شرف برده وبا ابوبکر باحتجاج پرداخته 
و فرمودنه چرا فدك را که پدر بزر کوارم رسول خدا بامر پرورد کار در زمان حیو. خود | 
بمن بخشیدمازتصرف من‌خارج ساخته وم کلای «را ازآن طرد کرده‌ای ابوبکر کفت بايد 
برای صحت قول خود شاهدی بیاوری که فدك را پیفمبر | کرم بت بتو بخشيده است 
حضرت زهرا ام ايمن را برای شهادت حاضر نمودمام ایمن بابوبکر کفت پیش از آنکه 
دربارة فدك سخنی بگوی از توسلوالی مینایم واتظار دارم که براستی و حقیقت جواب 
دهی و خدا راد کفتار خوددرنظر بیاوری ای ابایکر آیا شنیدم‌ای که پیغمہر اکر ماو 
من فرموده ام یمن زنی از زنبای بهشت است ابوبکر کفت آری این بیان را هن 
شنیده‌ام وصحت آنرا تصدیق‌میکنم ام ایمن كفت اينك بدان و آکاء باش که خداوند 


برشولش وحی‌فرمود کهدآت ذالقربی حته؛ و پیفمبر در اجرای فرمان پرورد کار فده را 
بدخترش‌بخشيده وباو وا گذار نمورهمین کواهی را امیر المؤمنین علی چ داده وابوبکر 
پس از شنیدن این‌بیانات‌دستور استردادفدله رانوشته وعین نامه را بحضرت زهراعلیهاسلام 
تسلیم نمود در این هنگام عمر نزد اپڑبکر آمد و/)بویکر موضوم اوعای فده را انلرف 
حفرت‌زهراعلیپاسلامواامة شهادت و کواهیام امن و امیر المؤمنین را برای عمر 
توسیف نموه گنت من دستور داد فك را نوشته و بایشان دادم عمر ازشنیدن این‌خبر 
سخت فضبناك شده و نامه را بعنف ازعضرت زعراعلیهاسلام گرفته و پاره نمود . 

است که عمرکار چسارت را بجائی رسانید که از روی مقنعه 
ن دختر پیغمبر زد که کبودی سورت مبار کش تا مدتی باقی پود ونامه 
را از شدت خهم‌جویدم و فت که فدك مال عموم مسلمانان استواوس‌بن حدثان وعایشه 
و حفصه کواهی میدهند که پیغمبر اکرم وت فرمود ما جامعة ناه ارث نمیگذاري. 


و آنچه از ها باقی بماند مال تمام مردم است البته جعلی بودن این حدیث که برخلاف 
اص صربح قر آنست واضح و آ2 زیرا اشخاس مزیور که راوی آن بووند سیت 
بخاندان رسالت کینه‌توز بوده و معاندت داشتند مخصوصاً عایشه که بر امرالمژمنین ا 
جمل را برپاساخته و خبر ارتداد او را پیشمبی | کسرم (س) فرموده 
بودند ازطرفی عمر میکفت شهادت علی 8 شوهرزهرا است و بنفع او نظرمیدهد/ 
قابل قبول نيست و ام آیمن هم چون 


3 


4 وره دوم (۳۰) E4۲‏ جلد پنجم 


نج ره و امن عمل صالعا لشیم 


هدوت (0) لیچزی الذیی منوا و عملوا الصالحات من له اله لا يحب 
این (0۰) و من یاه ان برس الریا مبغرات و یذیتکم من رحته 


و شجری اقلك بمره و فوا من فضله و للم تفر ون (4۱) 


زهرا علیها سلام مهموم و محزون بادست تبی از تزد 

برای دومین بار امی‌المؤمنین براي اعتراض بعمل ابوبکر و غصب فدك بمسجد 
رفته و بابوبکرفرمودندایابابکنچه لیی‌فاطمه علیپاسلامرا ازحق خودمحروم‌سا 
و فدك را که پدر بزز کوارش بامر خداوند و در زمان حبوتش باه بخشیده‌اند از تصرف‌او 
خارج ساخته و عمالش را ازئدق بیرون نمووه‌ای ابوبکر کفت فدك مال تمام مسلمانانست 
اک رکواهی براین ادعا دارید که آنرا منحصراً بدخترش وا کذار نموده‌اند وستور 
استرداد آترا خواهم داد ایرالمومنین € فرمود ای ابوبکر چرا برخلاف دستور خدا 
دربارژ ما حکم مبکنی اکر مالی در دست مسلمانی باشد و من دعوی مالکیت آنرا بکنم 
از چه کسی شاهد «طالبه مینمائی کفت از شما کا E‏ اینك مالی در 
تصرف ما است و بقول تو مسلمانان ادعای آنرا دارند آیا باید من گواهی بیا 
معرفی کنیا مدعبانی که rT‏ 
اززمان حیوترسول| کرم تا کنون درتصرف زهرا علیباسلام و ملك آن مخدرهمصومه 
میباشد و عمال وک رکزاران او بجمع هنال و محصول آن قیام و اقدام میکرد‌اند 
چرا از ما که مالك و متصرف فدك هستیم شاهد و گواء میخواهی و از کسانی که برخلاف 
حقیقت مدعی هنتند شاحد مطالبه نعیکنی . 


یکر خارج شده بعنزل رفت 


ته‌ای 


م وشاهد 


4 


۱ 


وحم م 


جلد پنجم ورمرم (۳۰) 61-6۲ EES‏ 


ایرسول کرامی بامت بگو با کناف کیتی سفر کرده و عاقت پ 
هشرك بودماند «شاعده نموده و عبرت بگیرید (4۷) ای پیغمبر تو و پبروانت بدین اسلام 


پرستی روی بیاورب نکه روزی فرا رسد که تتواند هیچکس خااف امر 
خدا کند و در آن روز تمام خلایق دسته دسته و فرقه فرفه شده گروهی بهشتی و جممی 
جهنمی خواهند شد (6۳) ه رکه کفران ور زد وبال و تکبت کفرش عاید خود او شود هر 
کس که نیکوئی کند تیج آن بخورش میرسد و پاداش خوسی برای خویش فراهم 
میسازد )٤٤(‏ تا بکسانی که !یمان آورده و کارهای پسندیده کرده‌اند از راه لطف وکرم 
پاداش وجزای خبر داده شود همانا افران مورد محبت واحسان قرارنخواهند کرفت(49) 
نکی ازآبات بزرك پرورد کار آنست که باد موافق مسرت بخش میفرستد تا مزه و طم 
لعاف خدا را چشیده و بفره‌ان حضرتش کشتی‌ها بح رکٹ در آمده و بفضل خدا بکسب 
معاش و تحصیل روزی پرداخته و شکر کذار بخشایش خدا شود (47) 


ابوبکر چون جواب‌نداش که بگویتیبا کت شد عر کفتباعلی ما از عد بیان 
توبر نمی آئیم ودلیلی برد کفته‌هایت نمیتوانماقامهکنیم فقط هابشرطی اسبت‌باستردادفدل 
اقداممبکنيم که شاهدو کوامکفیبباوری رامین خطاب بابوبکرنموده وفرمودند 
آیا فر آن کریم را مینخوانی کفت بل رخو عراز هل البیت در این آبه که میفرماید 
«انما ربدا لیذهی‌عنکمالرجس اعل‌البیت و بطر کم تطهبرآ» جز ما خاندان آل محمد 
کسی دیگری هست گفت خر این آبه درباره شما دازل شدء است آنگاه بابوبکر فرمود 
اکر دونفر شاهد شهاوت بده د که نموز باثه فاطمه علیهاسالمکار ناشایسته کرده است چه 
خواهی کرد کفت من پس از استماع گواهی شهود فاطمه را حسد خواهم زد همانطور 
سایر «سلمانان عمل مینمایم فرمود پس تو از کافران هستی نه از مسلمانان 
شهادت قرآن را که بر عصمت و پا کی دختر پیفمبر است رد نموده و شهادت دو تفر 
مجپولالپویه را پذیرفته‌ای چنانکه شهاوت عايشه و حفصه را در. مورد فدله قبول کردیو 


از زنان بېشت است و مرا مردود دانستی و بعقيدة خوت خلاف حکم 
خد! و رسولش تكرده‌اىوفدك را فیث‌وملاك‌سامین شناختی ای ابوبکرچه میگوئی‌دربارة 
فرمایش پیتمبر | کرم و که فرموده «البينة على المدسى والدلیل على من انکرحضار 


شارت ام ایم ن که 


خلا فا اصاب په من شاه من عباده اذا هم بغرن (۸) و ان کانوا 


من قبل آیتزلعیهم هن قبله بسین(۰0) ار الى اثار دحم لیف 


بحیی الارض بعد موتها انذلك لمحیی الموتی وهوعلیگل شی» قدیر(۰۰) 


مجلس باندن فرمایشات رالممین ا شروع بگربستن نمود. فرب زوند خدا | 
قسم علی 5 راست میگوید آ ناه عل برل خود رفت. | 
حضرت صاوق ج فرمود چون امیرالمومنین تا بمنزل تشریف برده و شرح | 
حال را بزهراعلیاسلام کفتند حضرت هرا بقصد زبارت‌قبر مطهر پدر بز رکوارش بمسجد. | 
رفته وپس از سلام وتحیت بقار روسل | کرم:باحالت/کربه وتضر ع اشعاری که ترجمه آن 
ذيلا درج مشود باخور زمزمه کردند : 
ای پدر کرامی عزیز از ما دور شدی همانطوربکه باران‌رحمت از زمین دور ی کند 


کروند وخدا کواه است که 


5 سور روم (۳۰) ۰۰-6۷ جلد پتجم 
اجرموا و کان حقاً علينا نصر الم 
ا فیسطه فی السماء كيف شاه و بجنله کف قتری ا من 
و امتت درحکم خدا اختلاف نموده و داد و فرباد بیجا 
اختلاف ناشی از خود آنها است. 
ای پدر بعد از رحلتت برای غصب حقوق من خبرهالی بی اساس جعل کرده وباهم 


قرآنی که جبرئیل برتو ازل مینمود مأنوی‌بودیم. 


سوم 


افسوس که تزول وحی با رحلتت منقطع واژخانه ما رفت و تمام خیرو نیکوئی از 
ها پوشیده شد . 


برعلیه ما متحد شدند 
ای پدر ا کر حضور میداشتید چنین مصائب عظیم برما روی نمیآوزد و ما با آیات 


اجه حه مد حه خه حه جه خذ حف جه علا حه هه كه خد خد مه ل4 خف جه خة جه جه 


فرستادیم آنگاه از مردم تبهکار انتقام کرفته بکیفررسانیدیم و باری آنهائی را که ایمان 
آورده بودند بر عهده کرفتیم (4۷) خداآن قادر توانائی است که از روی حکمت بادهائی 
برانگیزد و آبرهای بارانی را در آسمان و فضا بپرا کند کاهی متفرق و از هم جدار کاهی 
پیوسته و مترااکم ساخته و چون مشیت حضرش تعلق بکیرد از خلال آن ابرها باران 
رحمتش بکشتزارها و بساتین ببارد و بند گان ممن را مسرور و خوشحال سازد (4۸) و 
چه بسا پیش از آنکه باران رحمت حق نازل شود بر اثر خشك سالی و بی‌آبی از محصول 


خود نا امید و مایوس بودند )٤۹(‏ پس با چشم بصیرت بآثار لطف خداوند نظر کرده و 
مین مروه وخشکبده را چگونه با با 


از زنده شدن مرد کان وذات مفدس پرورد کار بانجام هرکاری‌قادر و توانا است (40۰ 


رحمت خود زنده میکند این نمونه‌ای است 


جلد پنجم سره دوم (۰۰-4۷)۳۰ 2 
ای رسول کرامی ما پیش ازتو برای اقوام و ملتهای‌ریگر نیز بای با معجزات روشن 


ای پدر وجود کرامی تو ماه درخشانی بو که مردم از نور جمالت استفاده و لذت 
میبردند ازپیشگاه باعظمت پرورد کارپالمزت کناب[ گنی برتونازل میشد . 


نیا راخت بربستی مروم بآزار ما پرداخته ما را کوچك و 


پست شمردند . 


هرخانواده درتزد این مروم محترم و عزیز اسث جز ما هلییت تو که حقوق ما را ۱ 
غصب نموده وبرما کمال بی‌انصافی وجور را روا داشته وبرغصه وحزن ما افزودند 

در کثارآرامگاهت بخدا تفرب جسته و شکایت امت را تزد پرورد کار جهان عرضه 
ری اضطر ارایمان| 
ان خارج شود بشرك اولیه خود باز کشته قرآن و کفتار ترا پشت سر 


میدارم کسانی که درزمان‌حیوة تواز رده ودردل داشتند که چون وجود 


مقدست از ميان + 
بباندازند | کنون آنجه درول پنهان داشته ظاهرو آشکارساخته وق آن را دورانداختهاند 

مصیبتی بس عظیم بما وارد شده که نظیر آن در عالم نه بر عرب و ته برعجم وارد 

نیامده طلمی که برها وارد نموده‌اند چنان عمیق وررشه‌دار است که بذربه و دودمان ما هم 

یر خواحد کرد وستم وظلم این مردم تاپاك فرزندان ما را هم همیشه مظلوم خواهد کرد . 
تو ای پد رکرامی وپیغمبرمعظم بهترین بند کان خدائی وراستگوترین مردمی . 


ماشب وروزقدان تو کریه می کی ارو ربدن‌دارم ولشکه چشمهای ماهر کد | 
1E‏ 


(قيامت به‌بینند کدام ياك از ما رستگار و کدام بصوره 
افتاد وغالب ومغلوب خواهد شد 


ور 


از طرف ابوبکربمنز لش رفتەوعمررا 8 
وضع مجای ما را باعلی دیدی بخدا قسم اکر مرتبة دی E‏ 


جا سورة روم (۳۰) 4۷- جلدینجم 
خشك تخواهدشد . 
میدوار کسانی کهیماط‌وستم کردمندهچهزودترعقاب‌خودر ۱ 


ER‏ ره را 
بخود اختصاص داده وسلب حق ازعلی نمود‌ايم بايد تدبیری کرده و چاره اندیشید نظر و 
فکرتو چیست و چه باید کرد عم رکفت بعقید من بگانه راه نجات از این مېلکه کشتن 


علی است ابوبک رکفت جه کسی چڑأبت رکشتن علی را دارد عم رگفت | کرخالدین ولید را 

مأمور این مہم کنی امتثالا امر خواقد کرد ابوتکر شخصی را برای احضار خالد 

فرستاده و او را آوروند|ابویکر به خالد کفت من ترا برای اجرای امر خطیری | 
1 


خواستهام خالدجواب داد برهر چه حککنی حاضرم ولو آنکه کشتن علی باشد ابوبکر 
کفت مقصدومنظورمن هم فقا کنن علی است بایت درنماز صبح پپلوی علی فرار گرفته و 
همینکه من سلام‌نمازراگفتم‌یا ششیرخووعلی‌را بقتل‌برسانی خالد آماد کی خود را اعلام 


نموده بیرون رفت 


آسماء وخترعمیس که عیال ابوبکربود از جریان کفتگوی ابوبکر و خالد مطلع 
شد هکنیزش رابخا نه امیر المؤهنین ی فرستاده و کفت ازقوله ن بزهراوعلیسلامرسانید بگو 
ابوسکربرای کشتن علی توطنه‌ای نموده وتصمیم برعمل فجیع قتل او در مسجد گرفته‌اند 
برای دفع شرء‌فسدین صلاحآ نست که ازشهرمدینه خارج شوید امیر المؤمنین بکنیزه بور 
گنت باسماء ازطرف من بگوخداوند کید ومک نها را باطل میکند و مانع اجرای قصد 
شوم ایشان مشود و صبح برای نماز بر طبق معمول بمسجد تشر رف برده در عقب جهاعت 
قرا رکرفت خالد هم باشمشیردرسمت راستآ تحضرتایستاد ابوبکربرای تشهد نمازندست 
ف وق ذ بطوری که تصور کردند ابوبلی 


جه مهمه مومه عه حه جه جه جه حم ماج جه حه حم حم جه حه جه جم جم مجم حص عم موب 


جید پنجم سوره دوم (۳۰) ۰۰-٤۷‏ 3 
دجارسپو ونسیان شد بالاخره قبل ازآ نکه نماز راسلام بدهد بصدای بلند کنت ‏ باخالد 
لاتفعل ما امرتك » وبع دگفت « السلام علیکم ورحمة اله وبرکانه »چون فکرمیکرد اکر 
على کشته شود ممکن است مردم اورا کرفته وبقتل رسانیده وخلافت ازدستش بیرون برود 
بخاد دستورداد از کشتن ءلی‌خودداری نماید بهرحال چون‌نمازتمام شد اسرالمومن 2 
روبخالد نمود. فرمودندمأمورانجام چه کاری بوری که انجام نشد کفت من امر شدم بود 
تل برسانم و اکر نمی کفت که آنچه کفته‌ام مکن حتماً ترا بقتل میرسانیدم 


حضرتش درازنه‌وده ازاوخواهش کردند تا خالدرا رها کند امیر المؤمنین ل 
تسم | کردستورقر آن ووسیت پیغمبراکرم که مرا بصبرامر نهوده‌اند بود هم | کنون بشما 
ثابت میکردم که کدام بك ازما ضعیف ترو ب‌باروياوريم . 


سپس حضرت ازه‌سجد بمنزل تشرط برد آودیگربرای نمازجناعت حاضر اشدند 

درکافی یلآ به « وما آتیتم مرب لیبوافی إموأل الناس » ازحضرت صادق 2 
ابت کرده فرمود ربا دو قسم است یک تتلال ووتگزی حرام اما ربای حلال آنس ت که 
شخص قر بدهد بطع آنکه زیرپ بکیردولی شرط زیادی نکند و قرش کیرندہ 
بدون شرط قبلی ورطبب خاطره‌وقع تأدیه دين خود چیزی اضافه بصاحب مال بدهد واین 
انافه حلااست لکن نزد خداوند ثوابی ندارد اماربای حرام نست که شخص قرش دهندم 
بشرط دریافت اضافی چیزی قرش دهد که قرش کیرنده ملزم باشد موقع استرداد مقداری 


بعنوان سود وننعت بقرش دهنده بده د که حرام است. 


و ز کوة دراینآ یه چبزی است که شخص به‌برادرهژمن خود احسان کرد 
طمع دریافت اضافی بکسی ق ت 


ی بدهد درتپذیب ازحضرت صاد 
رباد ونحواست 


یکی حلال است و آن هدیهای است کدبکسی داده میشود 


هیجده پر ای رواپ سدق حر ارک 
ی 


I 


ولتن ارت رجا راوه مصفرة لو مر بعد یکفروت (۰۱) فاك لانمع 


الموتي و لمع الصم الدعاء اذا ولوا مد ین (3-) مات بهادی المي 


عن خلاتهم تنم لا من يمن ب 


تا مسلمون (۲) له اذى 


کم من طقف ثم جعل من ن بهد صف وة ثم جعل می بعدقوة ضعفاً 


و نبه يق با اء ذهو العليم شیر («م) و يوم تقوم الساعة يقم 


المجرمون مالبوا غير ساغة خلت کانوا کون (۰۰) 
ابن‌بابویه زیل آیه « اه النی خلقکم ثم یمیتکم ثم بحیبکم ؛ازب سرخادم روابت 
کرده کفت ازحضورحضرت ریب استدغارکردم نظر مبارك را دربارۂ تفویش بیان کنند 
فره‌ود خداوند امردین را بهببنمبر| کر من تنو 
دما آتا کم الرسول فشذوه و ما نپیکم عنه فنهوا » ولی در خلت و رزق تفواش 


بش نموده ودرقر آن میا 


نفرموده وفرمود خداوند الق هرچیزی"انت وآ به را تلاوت نمودند 

و درکافی ذیلآ به « ظهرالفسادفی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس » از حضرت 
باقر ا روایت کرده که بمحمدین مسلم فرمود بخدا قسم مفپوم ومصداژ 
که مهاچروانصارورسقیفه جمع شد و کفتند ما برای خود امیریانتخاب مینکیم وشما هم 
آمیری ب رک ینید 


بدآن روزبود 


نازل میکند ظلم وستم است وقتل نفس موجد پشیمانی وحسرت است آشاء‌یدن مسکر 
پرده حبا و عفت را باره میکند رباء و خود نمائی در عبادات و خیرات باعك حبس 
مشود وتر سلرحم‌عمررا کوتام ومر گفرا نزدركعیسازد وعاق‌والدین دعارا برعیگرداند 
وتاریکی ایجاد مینماید 


جلدنجو ود دوم (۳۰) ۱ ۲۷۱۰ 
و چون دو باره بکشتزارها بادی بوزیم و پس از سرسبزی وخرمی به‌بینید که مزارع زرد 
شده و خزان دید و پژمرده کشته‌اند ناسپاسی نموده و کفران ورزند (۵۱) ای پینمبر 


کرامی تو هر چه تلاش "کنی نمیتوانی ای مردم دل مرده و کرها که فاقد 
٤‏ 
۱ 


ی هستند. 
و آنا از ړوی غسرور و تکیر پشت بتو نموده و رو کردان 
شوند (۵۷) تو نمبتوانی ان کوردل‌ها را از گمراهی نجات داده و هدایت کنی چونکه 
سخن حق را کسی میشنود که تسلیم امرما شدم و ایمان آورد (0۳) اوآن خدای قادری 
اس ت که شما را از ناف ناچیز 


بسخن حق آشنا نما 


عیفی بیافرید آنگاه نیرو و توان بشما بخشیدم سپس 
بضعف دپبری بر کردانیده وهرچهبخواهد خلق میکند چه حضرتش دانا وتوانا است(04) 
و چون روز رستاخیز و قمامت فرا رسد تبهکاران سو گند اد میکنند که مادر ونیا و سایر 
عوالم قبر و برزخ بیش از ساعتی درنك و توقف نکردیم و این 

و خلاف واقع سخن پردازی کنند (00) 


دروغ پردازی نمووه 


ایت کرده فرمود کناهالی 
شکر لست 

زیرا خداوند میفرماید. « ان اله یعقوم حتی پفیرواما بنفمهم »( آیه ۱۲ 
سوره رعد ) وفتل نفس محترم مُوجب ندامک یمالی مینگزدد چنانچه در قصه حابیل و 


قابیل میفرماید 


ابن‌بابوید بسند خود ازحضرت,افام 
تفییر نعمت هیدهد لم برمردم وارك عادت در خیرات وگفران نعمت 


* فاصیح من الندمن » 


سله رحم ومسامحه درادای‌نمازواجب تاوقتی که دوت 
ازحر کت باز 


بماند اما کناهائی که موجب نزول عذاب مشود معصیت و گناه شخص واا است و ظلم و 


ه‌سخر مردم است و کناهانی که موجب ترول عذاب مشود معصیت و 
کناهانی که باعث میشود زه از 1 


:خرب وعشا وخوابا ندن‌دروقت طلو ۶ 
و کناهانی که پرده‌ها را پاره فبکند شرب مسکر و قمار کردن ومقلدی و مسخر گی 


نمودن وعیب جوئی ازعردم وهمذشینی باعل معصیت: 


ات وقیمت امت ما تزا دأمرسی و 


منوت مطاوم وضایع نمودن آمربمعروف ونهی ازکرباعت‌تازل شدن بلا مبشود وتجاهر 


FEES A )۳۰( سوه روم‎ E 
بفسق وظلم علنی کردن ومباحدانستن میت وپیر‎ 
تسلط دشمنان میشود وقطع رحم وقسم دروغ خورون و زنا کردن و سد راه مسلمین شدن و‎ 

بخلاف ادعای پیشوائ ی کردن عمررا کوتاه میکنند . 
اشتن و عکذیب وعده‌های پرود 


آزمردم شروزواهل معصبت موجیات 


باس از رحمت خدا و عتماد بغیر خدا 
نا امیدی وقطع امید ازخدا مشود کناهاتی که باعث تاریکی میشود بسحر و کهانت عمل 
وعدغ خدا را عکذیب نمودن اس کناهانی که موجب 


کردن وبنجوم ومنجم 
پرده دری وبیآبروئی است قرش کردن بقصد ندادن واسراف ورهز ینه‌های بیجا و باطل و 
سختی بزاهل وعیالوارحام وبدخلقی و کم سبری واهانت کردن باهل‌دین وتنبلی و کسالت 
رد شدن رعا مشود آرزوهای بدوخلاف شرع کردن و با برادران 


بب بسوی خدا وتأخیردراداه نمازها دراول وقت وفحاشی نمودن 
س مبکند ونزواش را محدود وععوق مینماید جور وستم حکام 


وقضات و شهادت درکن لت ین ج وخود داری ازفرض دادن و بر فقراء 
و محتاجین رحم نکردن و یتیم را آزرون و/فحاشی نمودن وسائل را در شب محروم و رد 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

4 


کردن است 
قل سیروا قي الارض فانظر وا كيف ركان عاقبة الذين من 
قبل کان | کثرهم مش رکین 

ایرسول کرامیبای ن کافرانبگوبا گناف گیتی وروی زمین‌ سف ر کنید 

نی که برشترشان مشرلهبودها 
نموده و قصور ودبارشان بقبرهای ایشان مبدل شدم و از نپا هیچگونه اثری باقی نمانده 
بشگربدوعبرت بگیر یدای پیغمب رتور 
آنکه روزی فرا رسد که نتواند هیچکس خلاف امر خدا کند و آر 


چگونه است عاقبت 


و چطور خداوند آ نبا ر! هلاك 


بدین اسلام وبکتاپرستی : 


وحن حوایی واد دو ر کا 
ش عاید خود و ه رکس تینکولی کند نتیجه آن 
فراهممیسازد و کسانیکه‌ایمانآورده وکارهای پسندیده 
رجزای نیکوداره شود وخداو ندکا 


روزتمام خلایق دسته دسته وفرقه فرقهشده طابفةٌ ب 


کفران ورزد وزرو 


هیرسد وپاداش خوبی برای 


| موزد محبت و 


نت 


جلد پنجم سوره دوم (۳۰) ۱ه باه -۲۷۳- 
طبرسی ذل آیه « و من عمل صالحا فلانفسهم یمپدون » از حضرت صادق 8 


روات کرده فرمود دراد ازعمل صالح ونیکوآ نس ت کسومن‌کاری کند که براثرآآن بهشت 
میا و آمادء پذیرائی از او بشود هد انطو رکه خاوم شخص منزل و خانه اور آ 


پذیرالی میشبایه 


و درامالی از حضرت صادق ن روایت کرده فرمود عمل صالح و نیکوی انسان 
پیش ازصاحبش به‌بهشت میرودآ ماده ومپمای پذیرائی ازاومیشود همانطوریکه شخص غلام 
خود را پیش ازخود میفردتد تامنزل اورا مرتب و آماده زند کی تماید . 
دمن آیاته ان برسل الریاح »بشرات و لیذیشکم من رحمته 
ولتجری الفلك بامره 
وازدلایل وآ بات بزركتوحید وخداشناسی آ نست که بادهای موافق ومسرت بخش 
میفرستد تا مزه و طعم لعف او را چشیده و مژده دهند ببارآن و بفرمان حضرتش کشتی‌ها 
بحر کت درآمده تا بند گان بفضل خدبَکس هماش وتحصیل روزی پرداخته و سپای و 
شکر کذارہخشایش حضرتش شونا 
ولقد ارسلنا من قبلاك دسلا الى قومهم 

نآ به برای تسلیک‌خاطر پتغییرا کرم وق بیان «یفرماید ما پیش از توبرای 
انوام ۱ 
معجز اتکافرشد ند ماهماز آنکافران وتبهکارانانتقام کشیده وبکیفر: 
که ایمان آورده بودند برعرد هگرفتیم یعنی‌مادفع عذاب از مؤمنین کردموآنهارا بروشمنان 
غلبه ونصرت دادیم 

الله الذی يرسل الرياح فتثير سحابً یبسطه قى السماء كيف شاه 

دراینآیه به بنداکان تذ کرمیدهد خدا آن قادر توانائی است که از روی حکمت ‏ 
بادهائی برانگیزد و ابرهای باران را در آسمان و قضا بک ا 
E‏ حضرتش تعلق بگمرد از 
خلال آن ابرها باران رحمت: راهسرورو 
خوشحال سازد وچه بسا پپش ازآ نکه باران رحمت‌حق نازل شود براترخشکسالی وب ی آیی 
ازمحصول یی رگ 


۲۷2 - سوده روم (1)۳۰ ۰-0 


و قال این وتو لملم و الايمان لف ۳ فی کب ال الیو اليف 


فهذا يوم البمث ولکنگم کنتملاتملمون (۰۰)فیومتن لاقع این نوا 
معذر تهم و لاهم 4 بون )٥۷(‏ و فش ربا ناس فی هذا لقران 


ل مل ول جنتهم باية ليقولن الذین كفروا ان تتم الا مبطلون (۰۸) 


ذلك طبع الله علی قوب الذي لا يمون (۰۱) قاصبر انوعد له حق 


و لا یتخت آلذیی لا بوقنوت (: 06 


فانظظر الى آثار رحمة الله 


مراد ازرحمت. خداوندٍ دراین آبهباران بت یعنی باچشم بعیرت بآ ثارلطاف خداو ند 


چه خیری خدا ند درباران نهاده وچه منافع 


را زنده میکند این خوو نمون‌ای است, از زنده شدن مر گان و ذات قدو 
پرورد کاربانجام هرکاری قادروتونا است وا گر دوبار 


.که مزارع آنها زرد شده و خزران ویده و پمروه کفته ناسپاسی 


اشتزارها بادی بفرستد و 


سرسبزی وخرهی ب ۰ 
نموده و کفران ورزند وشکر نعمت خدا بجا نیاورند | 

1 فاتك لاتسمع الموتی و لاتسمع الصم الدعاء اذا ولوامد برین | 
اخداو ندکافران را بمرد گان‌مشل‌زده چهآ نها درعدم ف ۱ 


۳ 


برابرنا زیرا منتفع نمیشوند با نچه از آ بات میشنوندهیفرماید ای پیفمبر 


از کمراهی نجات‌داده وهدایت کنی چسخن حق را کسی میشنو که تسلیم امر پروزد گار 


کلی نمیتوانی این مردم دل مرده و کرهائ ی که فاقد شنوائی هستند بسخن حق 
۱ بشود وایمان‌آورد . 


وآ نها ازروی فروروتکیرپشت بتونموده و رو گروان میشوند تونمیتوانی ان گورول‌ها را ۱ 
1 


اجه جت جت جم جه جه عه جه جه جه جه جد جه _ | 


جله پنجم سوره روم (۳۰) وف e‏ 
اما کسانیکه عالم بوده و ایمان دارند بآ نپا میگویتد شما بمدتی که درعلم خدا بوده‌تاروز 
رستاخیز توقف داشته‌اید واین همان روزقیامت است که منک رآن بودید لکن شم ازروی 
ادنی و نغلت آ گام نودید(۵) ریگر در این روز عفر کسانیکه ستم نمودماندپذیفنه 
نمبشود و از پشیمانی و ندامت سودی نمیبرند )٥۷(‏ ما در این قرآن برای عبرت مروم 
عم دکونه هشل زدايم وچون لیل بارز وه‌مجزة يياوريم بازآن مردم ماف‌کافر کیش‌بشما 
میگویند که شما و پینبرتان راء باطل می پوئید (6۸ ن 
نادان را مہر میزن د که از روی سرسختی وعناد هیچ سخن حق را کوش ندحند (0۹) پس 
توای بنی مکرم شکیبا و بردبار باش و وعدہ پرورد کار برحق است ومرافب باش تامبادا 
کسانی که فاقد نیروی پقین و ایمان هستند ترا از مقام حلم و بردباری و وقار 
بسیکی و خفت بکشانند (50) 

بعنی من است که کلا توا نو واندرشه‌ینماید ومنتفع میگرود زیر ا حقیقتاً 

کفار کورو کرند 


قول ار ٠‏ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جمل من بعد قوة ضعنا 
او نخدای قادری است کته تاچیزوشیی بیفریدآنگاء یرو وتوان 


ر جوانی بشما بخشیده سپس بضعف و پیری بر کردانیدم و هرچه بخواهد خلق میکند چه 
حضرتش دانا وقاوروتوانا است . 
درکافی ذییل آیه‌فوق ازحضرت صادق 


امت کردمدرحدیث مقصلی کهبراثبات 


سانع میفرمود | الوجاه یس از بیان آنحضرت عرش نمود چه مانعی داشت که 


خداوند برای دعوت خلق خود نار OE‏ ۱ 


ازطرف‌پرورد کار دعوت بایمانسملتر و آسان‌تر مید حضرت‌صاوق رم 


وای بر تو چگونه خداوند از توب یشیده است و با این آثار شهود قدرت حق 
چگوند مخفی است شما را ایجاد موده وبیافرید وحال آنکه وجود نداشتید و شمارا از 
کود کی برشد و کمال رسانیده و پس از آتکه ضعیف و تاتوان بودید نیرومند و قوی 
و ن ي ن 


اوم ممه 


۱ 1۰-۰1 )۳۰( سور ردم‎ I 
| کردانید. سالم بورید بیمار و مریض ویعد از بیماری و مر شفاه و صحت بشما بخشید‎ 
شض از حزن و اندو که بر شما مستولی کرد موجبات سرور و شاط شما را فرام ساخت ا‎ 
اول محبوب بودید بعد مورد فش و دشمنی واقع شدید آنگاه تیر کی عناد و دشمنی را‎ 
بصفای محبت و وداد منور فرمود مصمم بانجام امری بودید وسایل فسخ عریمت رادر‎ 
شما کذاشت و پس از انصراف از موضوعی عزم راسخ در شما تولید مینماید پس‎ 
ناامیدی امیدوار میشوید وقتی که قو حافظه شما را خللی «برساند و «وضوعی را فر اموش‎ 
می کنید مجدداً رانب را بقلب شما خطور داده واذهان شما روشن میگردد وهنگامی که‎ 
قدرت فع ,کزند خود را ندارید بقدرت خود چنان شما را موفق وپپروز «بسازد که تصور‎ 
میکنید میان شماوسخنان او حاجبی راءندارد و قدرت که پرورد کارمشمود شمامیگردد.‎ 

« و يوم تقوم الساعه بقسم المجرمون ماليثواغير ساعة کذاك کانوا بژفکور 
قیامت چون فرا رسد تبهکاران سو گناد میکنند که ها در دنیا و عوالم قبر و 
از ساعتی درنك و توقف دکردیم .زاین مت را بطریق مبالفه میگویند ند برسبل‌حقیقت 
چه عمر دردنیا هرچند بسار اشد نسبت بههمیشگی آخرت وعذاب آن ك ساعت‌بیش 
ایست و آنهاخر از کمان واعتقا راهان ردنا همچنین, 


سخن میگفتند 


روغ پرداز 


و خااف واقع 


پبوسته امامت در زره حضرت ابراهیم است وبعضی 
قرون از آنحضرت ارث برده‌اندتا آنکه پیغمبر اکرم تقو 
هچنانکه میفرماید : 

ء ان اولی الشاس بابراهیم للذين اتبعوه و هذا الي 
آمنوا واه ولی المؤمن 


ن » پس امامت مختص رسول | کرم با شد و امیرالمژمنمز 


از پیفمبر ارث بردودر ذریه حضرتش 


ذیناوتوالعپوالایمان 


آن بز رکوار و فرزندانکرامش بزیور علم و ایمان آراسته و هزین کشته اند 
وا تج سم 


پم . 


۰ 
کا جلد نجم سود دوم (۲۰) 1-۵٩‏ -۷۷- 


این حدیث را ابن بابوبه‌بسند خوددر کتاب معانی الا اخبارقل‌تموده است. 


فیومند لاینفع الذین ظلموا معذر تهم و لاهم یستعتبون 
در آن روز که روزقيامت است عذر کسالیکه کافر بوده و بخود ستم کرده‌اند سودی 
ندارد وا کراسترضا وطلب تویه کنند توبه ایشان قبول نشود . 
دلدد ضربنا للناس فى هذا القران من‌کل مثل 
ما دراین قر آن برای عبرت مردم همه کونه مثل زد‌ایم و برای راهنمائی خلایق 
وخداشناسی همه کونه دلی ل آوردهایم وا کرتوای حمد 72087 دلیل بارز و 
مردم بیاوری باز این مناففن‌کافر کیش مبگویند که شمامژهنین 


ءعجزه آشکاری برای 


+بیذه.ر تان راءباطل رامی‌پوئیدوخلق رابگمراهی وتباهی سوق میدهید در این آیاپیخمبر 
پرورد گار را تکذیپ میکنند این 


غنود هستند و ۲ 


میں مه که از روی سرسختی وعناد هیچ سخن حق 


بدهد که امة او 


چنین خداوند دلمای مردم ناد 


لله حق ولادستخفيك الذي لایوفنون» 
ای پیفمبر مکرم شکیبا و.برذبارباش واز کفر وعناد منافضن‌غمگین مشو کهوعدة 


ن متدرا ازام جلو بردباری ووقار کشانند 
ات کر تب ازحضرت صادق 3 


+عصیتکار باشد چطور ؟ فرمود با آنکه | کر بدائید آن شخص معصبت خدا 


آنگاه بجماعت حاضر شدم و با آن امام نماز میگذارم فرمودند بلو 


۱ 
را مینماید شما بابد اطاعت خدا را نموده و کوش بقرائت قرآن بدهید 
اجازہ ندادند که بلند قرائت کنم سیس حضورش عرض کردم در این ن 
٠‏ 


a‏ سورة روم (۳۰) ۰-01 جلد پنجم 

و نیز فرمود امیرالمژمنین 5 روزی مشغون نماز بود ابن کوا عفب آن‌حضرت 
ایستاده و افنداکرده بود امیرالممنین مشغول قرائت بود اب ن کوا این آیه را میخواند 
دولقد اوحی اليكوالى الذين من فبلكلئن اش کت ليحبملن:عملك ولتکونن منالخاسرین» 
آتحضرت ساکت شد ابن کوا نیز سا کت شد امیرالمق ئت را آن ملمون 
مجدراً تکرار کرد آیهرا و این جر پان سه دفعه تجدید شد عاقبت آ نحضرت تلاوت‌فرمودند 
آ به «فاصبران وعداثه حق و لامستخفنك الذین لابوقنون»را کنایهازآنکه عذاب‌پرورد کار 


که بمنافقین‌وعده فرمود بتو خواهد رسید چه او از جمله منافقین و مخالفین سرسخت آن 


ادامه داد ق 


حضرت بود . 


پابان‌سوزء روم 


چ مهمه م مه متخ و نه مس مت مه و چم موی میم و وی ه مه چې وې چه مه مه ون مه هه مه جوا مه هه هه جه وه هه مه مر مه مم مم هم وا 


سورء مان 


اجه ب ی سو وه وه کے موی جه حه چه جه چم بو کی 
A‏ سوره لقمان (۳۱) آیه۱- جلدینجم 


رو 


الاو 


الم( )١‏ تلك ایاتالکتاب ال () هلق وه شخیی () 1 


یمون الصلوة و E‏ بالآخرةهم پوقتون () اوشت 
علی هدی من رھم م و اولك هم المفلحون (۰) و مالاس من یشتری 


5 ها هروا اذك نم 


چچچ ی 


تھی اتحدیت یلم نبیر الله 


" عذاب مهین () 


2 رد 
سور ه لقہان 
سور آفمان درشکه نازل شده دآرای سی و چهارآ به و پانصد وچول و هشت‌کلمه و 
دوهزار و کد و ده حرف است : 
در واب تلاوت این‌سوره ابن بابوبه‌از حضرت‌سادق ت روایت کرده | کر کسی 
۱ 


این سوره را درشب تلاوت کند خداو ند فر | سبح از 


ا را مو کل میقرماید که | 
شر شیطان حفظ نمایند وا گر 


یز قرائت نماید تا شب او را از شر شیطان و 


محفوظ بدارند. 


و در خواس قرآن از پیغمبر اکرم تی روابت کرده فرمود تلاوت کننده این 
سوره روز قیامت رفیق لقمان باشد وبتعداد کسانیکه امر بعمروف و نهی از مشک رکرد‌اند 
باو ثواب و اجر عطا میفرماید. 

و اکر این سور 
درمان کند وا کر نوشته 


| خداوند قطع میشود 


شته و با آب بشویند آشامیدن آن آب در دهای داخلی را 


نرا ببازو ی کسی که از ومافش خون بیاید به بندند خون بان 


| جلد دجم Le E‏ 
بنام دار ند بخشندة مپربان 
این آیات قرآن کتاب آسمانی اس ت که ازطرف خداوند حکیم تازل شدم((رعبر 
وبخشایش خداوند است برای مردم نیکوکر(۳) آن مردم یکه‌نمازرابپاداشته وز کوة‌مال 
خود را بارباب استحقاق داده وبروز رستاخیز ین دا [6) آن چنان مردم پا کدین از 
افته و از زمره رستگاران 
ان لغو وباطل بوده و آزروی نادانی و جهالت از 
ی سور ف کشته وق آن‌خدارا شوخی 
اشتموتهمسخر میکنند که بکیفر این عمل 
خود شدیداً بمذاپ خوار کنندم مجازات 
میشوند() 


و نیز از حضرت ماوق پراڑوایت دینکری ق کر شد فرمودند کر این‌سوره 
را نوشته و با آب شسته وآب آنرا(بکسی که دات باشد وبا بیماری درونی دسگری 
داشته باشد بنوشائند بازن پرورد کار گا واه یاف . 

خلاسه مطالب سوره لقمان اعبار ات راز[ که ف آن رهبر و بخشایش خداوند 
است برای »ردم نیکوکار وخریداران سخنان لفو و باطل که از روی نادانی و جهالتهردم 
را از راه خداشناسیکمراء 
بعذاب خواری مجاز 
ازروی جات و نادانی وبی خبر از کتاب روشن خدا در دين خدا مجادله و بحث مینمایند 


وده و قر آن خدا را شوخی پنداشته و تمسخر مبکنندشدیدا 


ند و پند و نصرحت لقمان بفرزندش و ذم و توبیخ مردمی که 


و ولاب توحید وخدا شناسی. 
قول الى ٠‏ الم تلك آیات الکتاب المبین 
در سوره بقره تفسیر و معنای الم را بیان نموده‌ایم تلك اشاره بآبات قرآن است, 
(یعنی این آبات قر آن» کتاب آسمانی است که از جانب پرورد کار دانا و آ گاه 
بمصلحت امور نازل شده و بیان و رهنمای تیکوکارانست همان کسانیکه نماز بپاداشته و 


زکوۃ میدحند و بروز قیامت و حشر و معاد بقین و اعتقاد دارند چنین مرده‌انی از طرف 
: 


ج بو ومع و 
۱۱-۷ جله پنجم 


| ۰۲۸۲۰ سور لقان (۳۱) 
وا عله یات e‏ نم مها ف یه و فا 


منوا و عملواالسالحات هم جنات اشمم(۰) 


ترو لها ولمفیلرّض رواسی ان تمید بکم و بث فیها کل دابة وار 


يها سک زوج کری (۱۰) هدا 


مق ای من دونه لسن فی لا مین (۱۱) 


۱ 
1 
0 1 4 فازونی ۱ 


دو من‌الناس من بشتريلوالحدیت بل عن سہیل اه بغیر عل رها حزوا ‏ 

بعضی ازمردم‌هستند که خریدار سخنان غو وباطل بوده و از روی نادانی وجهالت 
ازراء خداشناسی منحرف کفته و قرآن را بشوخی پنداشته و تمسخر میکنند( مقصود از 
لہو الحدیت فنا وآلات لهو و لمب لت که اتان زا از کر خدا باز میدارد مانند آلات 
موسیقی و رادیو و تلویزیون) . 

چنانچه درکافی از ابی بصیر روایت کرده کفت از حضرت باقر 
کسب ومعامله کنیزان مغنیه و آلات غنا چه سورت دارد‌فرمود حراماست‌پرو 


سوال شور 


پرورد کار هدایت بافته از زمره رستگارانند . ر 


کاروعده 


عذاب یعامل آن داده سپس آبه را مید فرمایشات خود تلاوت نمودند. 

و ازحضرت صاوق زیت کرد خداوند نظر رحمت باهل خانه ای که درآن 
غنا و خوانند کی میکنند نمی افکند. 

و از ابی امام روایت کرده کفت رسول | کرم ت نهی فرمود ازتعلیم وباددادن 

غنا وخربد وفروش کنیزان مغنیه و آلات غنا و فرمود تجارت وبهای آنپا حرام است و 
داخل است درمصداق آیه « و من‌الناس من بشتری لېو الحدیت» و نیز فرمود بآن خدائی 
که مرا بحق‌فرستاده هیچکس آواز خو را بغنابلند نمیکند مک رآنکه دوشبطان بردوش 
سس سیم موب 


جه مه هه ههه هه هه دیف ې وه وه ند نه مه ده خی مه ف دم که هه جه حه جه عه چم ي 


جلد پنجم سورة مان (۳۱) آیه۱۱-۷ * Ae‏ 
آینپا کسانی هستند که چون برای آنبا آنات قرآن مارا بخواند 
ید‌اند و کوششان 


ازروی نخوت وفرور روب ر کردانیده و مثل آنکه چیزی 
سشگین است میروند ای رسول کرامی آنها را پعذاب و کیفر شدید و دردنله ده بدم(۷) 
ول بپشت پرنعمت و جار خان ویژع کسانی است که بخداوند یگانه ایمان آورده 


های پسندیده میکنند (۸) در بپشت برای هميشه وجاوید خواهند بود و این وعدژ حتمی ۱ 
وبرحق‌خدائی است کهه‌قتدروحکیم»بباشد(*) آن خدائی که آسمانهار! بطوری که می‌بینید 
ایجاد کرده بدون آنکه ستونی بان زده باشد وبرای استقرار وآرامش شما ور روی زمین 
کوههای سربفلك کشیده را بنیان گذارده و ازهر نوغ جنبدة پرا کنده و «نتشر نموده و از 
آسمان باران را فرو فرستادیم کهاز انواع کیاهان ورستنی‌های مفید روبانیدیم(۱۰) آ ند 
که کفتیم آفریده‌های خداست پس شما بمانشان دهید چیزهائی که دبگران بباطل مورو 

ستایش شماهستند خلق کرده‌اند البته‌اینءعر کین ستمکار در کم‌راهی آشکارافتده‌ند(۱۱) 
او سوار میشوند و او را میزنشد تا سا کی بشود. 

و ازابی جارود روایت کرده گفت‌حضرت با 

علقمة بنکلده که از 
نصربرای تجارت بایران وفارس مسافرت عیتمود کتابها واخباروقمص و 
جننگهای فارسیانرا میخر ید وبمکهیآورد برای «شرکان‌میخواند ومبکفت آ نچههحمد(س) 
| بنام قرآن میکوید نظیرا 


۱ 2 
| داستان رستم واسفندیارهمگویم عربها ازشنیدن آن داستانها خرم و مسرورمیشدند 


ای فرمود آیه فوق در باره نصرین 
عبدالدار بن قصی آست نازلشدم و داستان‌آن بدینقرار است 


بن قصص و داستانها است چه اوقصه عاد و مود بیان میکند من 


ل 
را رهاکرده وازاستماع آن دوری میجستند وفرمودآنحضرت آهمزبورمشمول کسانی است 
که مردم را بسخنان لغووباطل مشغول نموده واه مستقیم وخداشناسی منحرف میسازند 0 


وقرآن را تمسخرواستپزاه نموده وشوخی پندارند زیرا نصرعلاوم براخبار وقصص فارسیان 


خبرهای بی‌اصل و اشعار و افسانههای دوره جاهلیت را برای سر کرمی و اشتغال مردم و 


منحرف کردنآنبا آزراء حق نقل مینمود 
واذا تتلی علیه آیاتنا ولی مستکبر کان لم یسمعها کان فی‌اذینه وقراً 
اینگونه مرومی کهخر ان‌لفوو باطل‌هستند چونآیات قر آن‌بر آ نپا تلاوت 


چچ تحص یج نھ چ و رھ وچو چو ر 


e E‏ ن وله حلت اموه 


علی وهن وکسا فی انی ی ما لیو لوالدات اى لیر 0%( 
و ان جاهداك على ان تدرك بیمالیس لت باعل ام فلانامهماد اي ون 


معروفا و الع بيهن اناب الى لیم جمک نکم بماکتم E‏ 


کنند ازروی نخوت وغرورروبر کر 
است بشث بآیات قرآ ن کردا رو برمیگر 
عذاب دردنا کی که منتظ رآ نهاست. ده بده 
فر تدای : خلق التموات بغیرعمد ترونها د القی فى الارض 

۰ روادی ان تمیدیکم 


آبه بیان مینماید یکی از دلایل توحید و خداشناسی راءهیفر ماد پر 


همانخدائی است که آسمانهارا بدون ستون وعکیه گاهی کد می‌سنید آفر بد چه 1 


تآن ستون هم باید تخید کاهش بستون دمگری باشد همین طور:ساسل 
زمین کوههای سربفلك کید 


هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه 


اینآ یه اتمام حجتی است برمش ر کین چه میفره‌اید آنچه 


ازخلقت باعظمت 


س 


کین بما تشان وهید 


ات حصحم ج ج ی ی ون وی ی ی چ و 


Ae ۱۰-۱۲» جلدپنجم سورئلتان(7)۳۱‎  [ 
ما مقام داش و حکمت را بلنسان عطاکردیم تا سپاسگزار خداوند خوشن‎ 
شود و قدر مسلم آتتکنه هرکس شاکر و مپاسگزار خدا باشد بنفع خود‎ 


او است و مردم ناساس اید بدانند که خداوند بی‌نیاز و ستوره صفاست (۱۷)) 


۳ 
ای رول کرامی بیاد آوروقتی را که‌لمان ازروی‌پندو نصیحت‌بفرزندش گفت ای‌پسر عزیزم | 
برای خدا فائل بشرك مباش زیرا شرك بخدا لم بسیار بزرك وگناء غیر قابل بخشایش 
است(۱۳) ما بانسان دربارۂ پدر ومادر تا کید بلیغ تمودیم مخصوصاً ماد رکه بار حمل او 
رابرداشته ومدت‌بارداری و تولد و شیر دادن دو ساله پی درپی رنج وزحمت توان فرسا را 
متحمل کردیده که بعد از شکر و ثنای من از پدر و مادر خود شکر کذاری نمودء و 
بدانند که باز کشت همه آنها بسوی من خواهد بود )۱٤(‏ با این مقامی که پدر و مادر | 


ند که ترا منحرف ساخته و «شرله سازند و بآنچه را که نمیدانی 


رآ نہاراھنما ولی دزدنیاباآ نها نیکیو حسن 
کاممامیور نوی کن‌زیرا باز کشت هم شما بسوی 
3 از آ نچه که کرو آم شغاراباخبر ومطلع‌خواهم‌ساخت(۱9) 


سلوكداشته‌واز راء کسان ی که 


ر کین ستمکارازجہة پرستش مقبووان باط ل‌خود د ر کمراهی وضلالتآشکاری افتاده 


اوسر 


ن ناروح بن تارح پسرخواهر باخاله زاده 
۱ است پرورد کارباوکمت ودانش عطا فرمود 


درکفی ازهشام بن حکم روابت کرد کفت ازحضرت موسی بن جمفی 
را سئوال نمودم که خداوند بلفمان عطا فرموده بود فرمود عقل وفهم است . 


عرض کردمچه حکمتی 


خداو ند بلفمان عطا فرموده بود آتحضرت فره‌ود خداوند بلقمان معرفت و شناسائی امام و 


بت کرد گفت حضور حضرت‌صادق: 


وازعلی من قصر 


پیفمبرزمان خود را مرحمت تمود 


٩‏ پرسیدم که خداوند بلقمان چه حکمت عطا 


بیج وج چ وج ر ہی مت کے 


و حمادگفت از حضرت صا 


یکنند 
نو تمالی » ولقداتینا لقمان الحكمة اناشكراله ومن شکر فانما بشکر لنشه 
‌ 


۳ ان ك معال حبة خر ی ی صخرة از‎ e 


وامر بالمعروف واه عوالهتگر وار ی ما اب ان فلت س 


غرم الامو (۱۱) ولا تفز خدد لاس ي ولا تشي ف ی‌لارض مرح 


له لاحب کل متا فخور (a‏ وافسد فی مك واغخض 


من صوتف ان ناوات لصوت خر )٠ ١‏ 


فرموده است فرمود غرش ازحمت»ال؛ 
مردی‌بود معلیح پروزدکاروپرهی 
E ER‏ اکر دیا 
باو رو میکرد ومال وثرو تی بدسک کر دید خودحال نمشد وبالزوست دادن آ نېا «حزون 


فزاع مبشند موجبات‌سلح و آشتی‌ا,شان 


از کی دی شنید از کویندم ت 


1 راد متأثربوده 2 بزهای خوبی کدمی‌دید ومی‌شنید بخاطر 

ار وا نفی‌اماره وشیطان 
قلب خود را بذ کرخدا وعبرت وتفکرجلا و صفا میداد و جز بخداوند بکسی 
ویراثراین فضائل عالید خداوند اورا حکمت ومعرفت بخشید 


بگروزموقی ظهر کداکثردرد استراحت نمودهوخوابد.بوند خداوند بفرشتدای_ | 


می‌سپرد وبدان عمل مبکرد باخواهش‌های ولخو 


1 
3 
1 
0 


وهه :مجه جه جه «ممه هه جه حه حه مم مه مه حه حه جه مم مه عه - 4 چم همم 


جلدیتجم سوره تمان (۳۱) ۱۹-۱5 -1۸۷- 


مرا ات را بحساب خواعد 
نا است (۱۳) ای پسرم نماز 
کن ودرحوادئی که برایت رخ میدهد فک 
برهمت بلند وازعزمثابتشخص است(۱۷)توابی ‏ 

ودرروی زمین بنخوت وغر وزرا م 


ندارد (۱۸) در کارهای 


ان وامربععروف ونبی ازمنکل 
کی دز لاو -صیت ولبلر 


و 


خود رعایټ اعتدال کن و چون سخن گوئی 
سدای‌خووراآهستدنما وفریادنزن وبدان که 
زشت‌تررین سداها عرعرخرانست )۱٩(‏ 
ام کرد لقمان را باسدای رساثی کا 


لفمانآ با دوست‌داری خداو ندترا خلیفه وپیغټی‌نموده :ادرروی 


بهدایت خاق پرداخته 


وورمبانآ نها حکومت وقضاوت کنی لفان جواب دا کر امرومشیت پرورد کارباشد چون 
اوسلاح مرا بپترمبداند ومرا رهبری وسیانت میکند چاره‌ای جز املاعت و قبول ندازم اما 
اگرمرا مخ وطالب عافبت بخیری 
چرا خلافت ووسالت را قبول تم ی کنی کفت قضاوت وحکم مبان مردم 
ابت اسول وقواعد دين منا 


اید من خود را لابق اینمقام ی ندانسته و 


ینداری و 


حدی‌بر آن متصورنیست وقاضی دوراه درپیش 


کاری نکرده وسودی نبرده وا گر 


خواهد داد پس ا کر کسی دردنیا امنام و منزوی و ناتوان باشد بتر از 


و رت وقضا تکیه کرده و ونیا را بر آخر 


نی ر 


شود ولی او را نهبیند مخاطب فرار داده و گفت ای 


ج 


وو جه کې څې چې چې چې چې چې چې چې چې هوې چې ې چې ې چې چې وښ چې چې چې وت به ووم 


ر ج ج جھ جه چه جه چو هه وه جه یل و 
AE‏ سود ان (۱۲-۲۰)۳۱ چ 


انم توا ان الله 2 ر تق شوت وم فی الأ د انغ تلم 


له ظاهرة و بط وم الاس 


1 
ولاهدی ولاکاب می( ۰ وان قیل لھم موم رل الله E‏ 
1 
۱ 


قالوا بل‌تبع ما وین له ابا او لو کانالتیطان بدعوهم 


الیعذابالنع(۱ ۱ و 


لم وجهه الیاه وهو مجن 


فقداستس لت اهر عألومی و یله الاو د(۱0) 


گردید ومردم را با بانات حکیمانه شور غرق‌تحسین واعجاب‌مینمود چون لقمان بشرحی 

که کذدت خلافت ورسالت] قبول نو خلمت آن مقام بر پیکردا 

رسالت وخلافت رسید ولقمان بد یدارواوورغب‌فر او ان داشت وچون اوراز بارت میکردباحکمت 

وداش‌خود بموعظممی‌ راخت وداود بلقمان‌می کفت‌خوشا بحالتو که مورد 

وبنورداش وحکمت روشروه تور کشته و کرفتار ابتلائات وفتنه وآ 
درذیل آي « وازفال لقمان لانبنه وهوبعظه 


خرت ره 
روبسوی آن میروی بتونزديك شده وازمنزل کنونی خود دورمیشوی 
ای فرزند در مجلس دانشمندان بدو زانوی ادب 
یشان شو وهر کزمجادله منما که ازداش محروم ومنع نشوی 
برای‌دنی آ قدرتلاش کن که نیازهند غیر نباشی و اچه کفاف معاشت ت کندقناعت ک ن 
وچنان خود را سر کرم ومشتول ونیا هنما که ازفیوضات اخروی بی‌بپره شوی. 
آتقد رکه شهوات ترا قطع کند ولی نه بان حد که مانع نمازت شود 


روزه + 
۱ زرا نماز رکن دین وتزد خدا محبوب تر ازروزه‌است . 1 


بن و خوشه چين خرمن داش 


بچ مجم ومام د ج مه مس وچ مس 


جلد پنجم : 7 ددلفان (۳۱) مدا -۸5- | 
آیا مردم نمی‌بینند که خداو ند تمام هستی‌عائی را که در آسمانها 


نی وروسترس شما قرار 
مردم تادان و بی‌خبر از کتات روشن خداو ند در وین خدا مجادا 


نموده ونعمت‌های پبدا ونان راب 


چون باین مردم گمراه کفتد شود بیائید بآ نچه کد خدا 
کنید میگویندما ازروش آباه 
بدانید وبغهمین کد شم 


مقرر فرموده تبعیت و پروی 
بآنبا بکو ا کر 
ان پدران شما را باتش دوزخ رهبری و دعوت نموده است باز 
هم پبروی ازیدران‌خود می کنید (۲۱) هر کسی که روی تسلیم ورضا بسوی 

خدا کنر و یکو کاری 
وزو گار زد پایان تعام کارا 
فسوی ورا منتبی خواحد شد (۲۷) 
EEE A ESS‏ 
بای پنارر کیتی ایمان را بادپاٹ کفتی خود یاز و بادبندهایش را توکل 
زادت را نوی وپرهیزکاری کن و بدان ا کر بساحل کیا 
ا کر هلاك شوی بسبب گناه وممصیت خودتخواهد بود . 

ای پمر گر در کود کی زیر او آراسته وق ورزر گی از بر کت آن منت 


واجداد خود وست بر 


رسیدی ار لطلف خدا است و 


و برخوردار خواهی شد 
م رکه طالب ادب باشد برای بدست آوردش همت میگمارد و بتحصیل دانش و 
کمال هی پردازد وچون دانشمند و عالم شود ازطریق تشر فضایل علم و ادب مورد استفاده 


و انتفاع جامعه میگردد و مردم زمان و آیند کان از وجودش کسب فرش خواهند کرد 


کند خوشحال و مس 


ای فرزند از تنبلی وتن پروزی به پرهیز اکر 


نشده وغافل ازآخرت بای وچنانجه چیزی ازتوفوت شود وادبار بتو روی نماد م 
غمگین «شو 

در شبانه روز ساعتی را برای تفکر آتتخاب نموده و 
سفای باطن شود به پرداز با مردم لجوج و معاند مباحثه و داي نکن و با فقیهاز 


با پادشاهان و زمامدارانل دشمنی عنما هیچوقت 


ساعت بکسب واش و 


دانش‌ندان با ایب برخورد کن و هرا 
a‏ 


سوره شمان (۳۱) 1۲:۲۰ 


با ستمکاران همکاری و مماشات نکن و با فاسقان و یدکا 


اقت نداشته باش. 

ای فرزند ازخدا بترس وباعه‌ال نيك وحسنات خود منرور مباش وا کر گناه کرده 
از رحمت خدا مأیوی «شو و همبشه بین خوف و رجا زندکیکن . 

پسر شکفت ای پد رکرامی چگونه ممکن است هم امبدوار باشم و هم ترسان و 
خائف درصورتی که دردرون‌من ظط رل وجود دا دالقمان گفت | گر دل مؤمن راببرون 


بیاورند و ازوسط لصف کنند باید در هر نیم آن ور خوف و رجاء باهم برابروهچکدام 
بر دیگری برتری نداشته باشد هر کس بخدا ایمان بیآورد اوامر و فرموده هاتی خدا را 


تصدیق مینماید و بآ نچه مقور داشته عمل می کند و هر که اللاعت 


مر خدا تکند تصدیق 


قول خدا را نکرده زیرا اعمال شخص معرف شخس است چد | کر از روی اخلاس ایمان 


آورده باشد از اطاعن امر پروزد کار سرپیچی نمبکند و از خدا میترسد و هر" دد از خدا 


ترسید او را دوست میدارد وج رکه کسی را دوست بداد پیسروی 
از او کند و ه رکه پیروی فرع خدا کندزبشت بر او واجب مبشود اي پسر دیل بدنبا 
میما و قلبت را بامور ونیا مشلول ساز زبرا) غا و 
دیا را خداوند ثواب نیکوکاران فرار"ندآده و کرف 
مععبت‌کاران محسوب نماو 


ترین «خلوق خدا است و نعمتهای 


الات آن هم عقوت 


خلاسدک.ات حکمتآمیز لقمان بسیار است بہمین مقدار | کتفا نمودیم تا موجن 
طول کلام نشود . 
سید رضی در کتاب خصایس ذیل آله + و وب لانسان بوالدید 


سادق ٹلا روایت کرده که فرمود یکی از وا 


اکرم اپۇت واميرالەۇمنین تا 1 
در کتاب امالی بسند خود از اسبغ‌ین نباته روایت کرده کفت فردای آن‌روزی که ۱ 

ابن هلجم ملمون در مسجد ضربت شهاوت را 

اصحاب بقصدتیادت ب 


برفرق نازنینامبرالومنین زد با ج 


حال مزاجی پدرماجازه تمیدهد که بدیدارش‌حاشر شوید بخانه های خود بر 
2 


-۲۹۱- E ۳ 


رفتند من نشسته بودم که ناکاه از درون خانه حضرت فریاد شیون بسرخاست من هم 
اری را از دست داده بکر اقتادم از صدای کر من امام حسن 168 بیرون آمده 
فره‌ودند چرا بخان خود ترفتی عرس نردم فدایت توم من تا بزبارت مولای خود موفق 
شوم نخواهم رفت اجازء ملاقات و دیدا شان را برای من بگیرید امام حسن تیداخل 


خو 


لولی نکش دکه پبرون آمد مرا بورود بخانه رهنمائی موه زارت 


ءنزل شرف 


امام و مولای متفیان بردند دیدم امیرالمومنین دربستر خود نشسته و بچیزی تکیه نموده 


وعصاب.زردی برس خویش بسته‌اند ولی آن عصابه بخون فرق همایوش [] 


د رة 
مبار کش چنان زرد شده بود که معلوم نبود کدام بك از صورت و با عمامه زردتر امت 
بدا بکربه در افتادم‌فرمودند ای اسبغ کریه 

بخدا سم که هم | کنونبهشت را بچشم‌خویش می‌بینم عرض کردم بخدا قىم مبدانم 
که بشت ا براي,فقدان و دوری از محضر مبارك شما است که 
دیگر دیدارتان را برای ميشه از و میدهم و اا کردم حدیشی بفرماین د که بعنوان 
باد کاری عز یز حفظ کنم. 


حضرت افتاده ورست 


ی پیغمہر | کر« مرا احضار نموده وفرمودند هم کنون 
وبالای من از طرف من »رتم نگ که من ارلول رسول خدایم وآن رسول 
خدا میفرهایدلمنت خدا وفرشتگانوپیفبران ولعنت‌من بر کسی باد که از اطاعت‌والدین 
خود مرییچی بنماید و با دعوت غیر مولای خود ر! اجات کند با باجبر خود در اجرتش 


ظلم بنماید برطبق‌فرموده پیغمبر عمل نموده وازمثبر بزی رآمدم هیچکس حرفی 1 
ای فرمودة رسول خدا را رسانیدی ولی تفسیر آن را نگفت ی گفتم خدمت 
پیغمبر عرض میکنم فوراً حضور پسرعم گرامم شتافته و سخن عمر را با نعضرت وسازیدم 


نک 


فرء‌ووند هم | کنون بمسجد بر الای منبر بروپس از حمد وثنای الپی و درودبرمن 
بەر دم بگو ما EE‏ تسیرش نزد ما میباشد بدانید وآ گام باشید 
که پیفمبر ومن که علی هستم دوپدربرای شما و مولای شما واجیر شما میباشیم 
(بعنی در اجر رسال ت که محبت ءی‌الفربی است ستم نکنید) 
طبرسی وغماشی ذل آبه:« یا سی ثقالحبة من خردل » ازابن مسکان 


e 


مھم دس وه ښوه مه وه مه مه مه ج 
سوره لقمان (۳۱) آیه ۲۳ - ۲۷ جلد پنجم 


پذات نشور (۳) متهم یلا کم تذطرهم الی عذاب غلیظ (:۱) و 


ستلتهم من خلقّا‌وات والأرض ليقو الله قالحند له بل رهم 


لايەلمون (۰:) ۱ لله مافی السموات والاراش ان هوالفتى الحميد (YJ‏ 


ولو آن مافی الارض هن جر نم والیحر ینده من بعد ید ابر 


مانلدت لمات له نله ریز کیم (۲۷) 
روابت کرده کفت حضرت صادق ,ما میفرمود از ارتکاب کناهان کوچك پرهیز و 
خودداری کنید زبراخداوند از نا مان میراد و نباید یکی از شما بکوید امروز 
فلان گناہ را مینمایم بعد تویه و استغفار ااه م کرد چه در این آبه میفرماید ان تك 


مثقال حبة مرن خردل .....» وآ به را تلاوت نمودند . 
و شیخ برسی درتاسیی خود درآ ییاه« اتکر الاصوات لصوت الحس بسند 
ن ّل روای ت کرده فرمود خداوند کرامی‌تر و بالاتر از آنست که 
مخلوقی را ببافریند وآنرا تحقبر و یا انکار نماید و مراد از حمیر دراین آیه الاغ نیست 
پلکه مراد 


بق و صاحب او است که در تابوتی از آتش وبصورت دو الاغ بوده و 


چون صیحه زنند اهل آش و چینم از سدای آنها در عذاب بوده و منز جرمی‌شوند. 


وطبرسی ازحضرت صادق ده فرمود مراد از سوت حمیر عطسه‌بلند 
همراه باسدای کربه و قبیح است 

این بابویه ذیل آیه « واسبغ علیکم نعمه ظاهرع و باطنة» از محمدین زیاد از دی 
روایت کرده کت 


فرمودند مراد از نعمت های ظاهرة پرورد کار اتمه ظاهره بوده و نعمت باطنه امام شاب 


مولایم حضرت موسی بن جعفی تج معنای آبه را سوال ندودم 


آل محمد ازن است عرش کردم مگر از اماما کسی هم غایب میشود فرمود؟ بلی یکی 
سسوم ور مرو رو 


۱ 


: 


و ی 
جلد يلجم سورة مان (۳۱) آ 1۷-1۳ r‏ | 


ای پینمبکرامی تو آ زکفر مردمی کهافر مرشوند مت وغم کین مباش چه آنپا بسوی 
ما با زگشت مینمایند و ما ایشان را از آنچه کرده بوده‌اند مطلع ساخته وبکیفر ميرسنانم 
زیر! خداوند باسرار دل مردم واقف و داناست (۲۳) ما در دنیا مختصری آن مردم کافر 
کیش را بلذات زند کی متنعم میسازیم ولی بناچار بکیفر اعمال زشت و اپسندا ناا 
کرفتار عذاب سخت مینمائیم )۲٤(‏ اکر از همین مردم‌کافر و بی ایمان سئوال کنید این 
آسمانپا و زمن را چه کسی خاق نمودهمحتقاً جواب میدهندخداوندتوا‌پینبر بگو خدا 
را شک رکه‌کافران هم بعظمت خدای توانا اعتراف میکنند ولکن بیشتر آنها از حقایق 
بی خبر میباشند(۲۵) تمام هستی‌هائ ی که در آسمانها و زمین وجود.دارند مخلوق خدا و 
نبازمند لعلف پرورد کار میباشند و ققط ذات مقدس خداو ند اس ت که بی‌نیاز وستوده صقات 
بوده و خواهد بود )۲٩(‏ اگس تمام درخت‌های زمین را فلم و درباثی رام رکب کنیم ۶ا 
کلمات خدا را برش تحربر درآوریم آن دربا خشك شود هفت دربای دیگر مر کب اضافه 
نمئیمباز از تحریر و تکارش آن عاخجز ماه وکلمات حق ناتمام خواهد عاندزیرا 
قدرت و حکمت خداوند ی پایانست (۷)) 


از ائمه از دیده‌های مردم پنپان میشود ولی دز لوب مؤمنین جادارد و آن امام دوازدهمی 
فرزند عسکری امام پازوهم ات که عزوقت خداونت بخواهد ظپور میکند وخداوند هر 
مشکلی را برای حضرتش آسان و هر دوری را نزديك و هرلجوج ستمکار را بدستش‌مقهور 
وهرشیطانریدی رامنکوب وهلالمیسازد وتمامکنج‌ها ونخایر مین رامکشوف وهویدا 
میسازد و از روی ادب نام مبا رکش را بزبان نمیآورند وپس از آنکه دیا پر از جوروظلم 
شذ بفرمان خداوند ظاهرشده و جهان را پراز عدل و داد میفرماید . 
(عجل الله تعالی فرجه الشريف) 
و از جابر روایت کرده کفت شخصی بحضور حضرت افر تب عرضه دا 


براد 
از نعمت‌های ظاهرم و باطنه خداوند که در این آیه بیان شده چیست ؟ فرمودند مراد از 
نعمت ظاهرء وجود مقدس پیغمبر | کرم ب است و هر آنچه ازطرف پرورد کار راجع 


۰ 


بتوحید و معرفت خداوند آوروه و غرض از نعمت‌های باطنه ولات و دوستی با ما اعلبیت 


آتحضرت است زیرا کروهی از مسلمانان هم به نعمت ظاهره‌و هم به نعمت باطنه معتقد ۱ 
مس 


0 ذلت باداله 


هوالحق و آن مایدعون من س دونه الباطل وانالله هوالملی ی اتیر ( 


آلم ر انالك تجری فیالبعر بنعمتالله ليريم من اانه 


ان فی فلت یات لل صبار شکور (۲۱) 


بوده برنبوت پینمبر | کرم ای و امامت وولایت ما المه شهادت میدهند و هومن بتمام 
معنایحقیفی‌میباشند لکن جممي‌فقظ بظاهز اعت نموده و بباطن که ولایت ما باشدتقیده 


۳ فی اهار و یولج اهار طیارش ترق 


ندارند و بپمین مناسیت برای رفع تأثر وخشنودی پیغمبر کرم (س) این آبه نا 
يا ایهاالر سول لايحز نك الذين یسارعون فى الکفر من الذين قالوا آمنا 
بافو اههم ول تومن قاو بهم 


ومن‌الناس من یجادل فی‌الله بثبر علم ولاهدی ولاکتا 


این آبه درباره نضرین حارث نازلهدم آن نادان وبیخبر از کتاب و فرآن در دين 


مجادله و منازعه مینمود و میگفت فرشتگان وختران خدا هستند چون باو و اسحابش 
میگفتند بیائید بآنچه خداوند فرستاده و «قرر فرموده تبعیت وپبروی کنید پاسخ مید ادد 
ما از روش و دین پدران خود وست برنميداريم پروردکاریپینمبر ش فرمودبآنها بگوا کر 
بدانید وبفهمید که شیطان پدران شمارا 


رزخ دعوت ورهبری نموده بازهم ازپدران 


خود پیروی «ینمائید (یعنی تباید براه پدران خود بروید چه آنراه طریق شیعلان است و 
شما را بدوزخ میکشاند) 


مکو ی 


راکه بولایت و درستی ما بی اعتنا هستند قبول نمیفرماید. ج 


(۱)آبه ۳۱-۲۸ ۹ 
هق در حکم يك تن است و لته خداوند بنا و شنوای اعمال و 
کفتار خلق است(4۸) آیا نمی بینید که خداوند چگونه شب را از روز و روز را از دلشب 
پدید میآورد وچگونه آفتاب و ماه را مسخر ساخته و هر کدام برای مدت محدودومعینی 
را طی میکنند همانا خداوند بہز آن کو راک 


عردم هی 


TE 


ت (۲۹) این قدرت که خداوندی ازآن جپت است که فقط ذاتمقدس پرورد گاربرحق 
ی بخوانند باطل است وتنها آن‌خداو ند باعظمت 
ایس پرستشميباشد (۳۰) آیانمی‌نی‌چکونه بلطف‌خدا کشتیدر رو ی آب 
دریا سیر وح ر کت میکند تا یکی از آبات قدرت وعظمت خود را بشما نشان دهد در این 
کشتی برای ردم شکیبا و سپاسگزار خود موجبات عبرت وتنبمه 

آشکار و روشن است (۳۱) 


در کافی ذل آیسه «و من بسلم وچهه.الی اله » از حضرت على بن الحسین امام 
ایت کرده فرهو مراد اروت الوئقی دوستی‌آل محم دناپ است. 
ساب یخی رکه مایل 


که مش ر کین جزاو بخدا 


ر 1 اک 


.که روی تسلیم و رضا بسوی خدا 


یکو کاریرا پیشه خود قرارداده . 
حضرت رضا (س) روایت کرده فرمود رسول | کر 
ای پدبدارشود که جهان را تاريك کرداند هر کسبخواهد از آن فتنه نجات بابد 


ست افره‌ودولایت سیدالوسین است پرسش کردند اوچه شخصی است ؛فرمورمولایمسلمین 
امام 0 ا مجدداً اس نمودند ای پیغمبرخدا امام ومولای مسلمین کیست و بعد از 


کک 


اذا غشیهم موجکاتلال دغوااله مخلصین الذي ناجیه مالیا ابر فنهم 


الیل ختار کنو ۳0] باانهاالناس اتقوا ریک 


واخنوا سل یره دای سو مولود هو جاز عن ن دالده شیا 


بعرق عدیده اقل نموده‌اند . 


۱ 

۱ 

ومن كفر فلایحز نكا کفره الینسا ور <هم فننبتهم بما ععلوا 
آن‌الله علیم بات العدود 


اعتر از 
ت 


شک و کفران ا 
بی خبرند تمام هستی‌هاگیکه در آسمان 


نبازمند بلعلف پرورد کار باشند و فقط ذا 


بوده وخواهد بود 
طیرسی 


قاس تحص 


بلآ بد « ولوان ماقی‌الارض من شجر: افلام ۰ 
وج موب پیب وی وروی 


1 
۱ 
میم آنان را یکیفراعمال زشت و نابسدشان دن 
آن میفرهاید! فرازهسن مروهتافروبی‌ایمان سرال 
فریده جواب »یدهند خدا | مد 


مسافرین کشتی‌سهیمانه خدا زا بیاری میخوانند تا آنها را از خطربرهاند و چون بساحل 
نجات برسند عده‌ای از آنہا سپاسگزار لعف خدا بوده و جمعی فراموش کنند اما آیات 
کیش منکر نمیشود (۳۹) ای مردم‌از پروزد گار خود بترسید 


اماف مارا کسی جزمروم کف 
ظر بیاورید آفر 


را که هیچ پدری را بجای فرزند و هیچ فرزندی را بعوش پدر 


نکنند و بدائید که و عدة خدا 


حتمی و حقیقت مطلق است و تباید 
ند گی موقت ونیا شما رابفریبد وغرور و تکبر شما را از راه راست منحرف نسازد (۳۴) 
همانا خدا «بداند روز قبامت چه وقت است و ابری که در آسمان دیده مشود کجا خواهد 


پاداش و مجازات 


,که میداند طفل شکم مادر پسرء با دختر است ‏ وکسی جز خدانمیداند ۱ 
فردا چه مبکند و کسی نمیتواند بغپمد در کجا و کدام قط روی زمین خواهد مرد همانا 
خدا دانا و آ گاه بر اسرار است (۳4) 


اكامات خدا هستمم که کسی ور 


ما فمیرسد 
وسیب نزول بهآن بود کد جماعتی از ءلماهبهود از پیغمبرا کوم ی پرسیدند 
ا ت درك ترا ندارد وشما نمبتوانید ماهیت 
۰ 


بدهید و جزاند کی نمی‌فبمد بودبان کفتندآیا ما فقط نمیتوائیمبدائیم؛ 


ی نمی 


دوح 


رمود خبر لکد تعامروم کفتند پس‌مفووم‌این 


به که خداو ندمیفرماید «ومن یت الحکمة 


ععنی بپر کس حکمت عطا شود خیرزیاد مرحمت شده 


ازطرفی در این به « ولوان ما فی 
آتست که قابل شماره و احصاء باشد 


مراد ارح؟ 


Fe آبه۳۲‎ (FN) قدان‎ ay 2۹ 


ا یم وتورات داش وخیربسیاری مندرج است الکن دربرابردانش وعلم‌خداوند 
وقابل مقاینه تمیباشد . 

ما خلقكم ولابعثكم الا کنفس واحدة ان الله سمیع 
ترولآبه آن بود که کفار قرش میگقتند خداوند ما 
مختلف احوال خلق‌وایجادفر‌وده چگونه درساعت واحد تعام بند کان‌ر! «<شوز 
پرورد کارآبه فوق را هت و 


همانا خداوند بینا وشنوای a E‏ | 
الم تر انالله یولج اللیل فی‌النهارو یولج النهارفی‌اللیل ۱ 
1 
۱ 


وسخر اللسی دالقمر 
چگونه مردم کفاردرقدرت: 


شب را ازروزوروزراازدل شب پپاد میا ور کون آفتاب وعاهرا مسخرساخننه کد پبوستد 


بکارشاث وشبیهدار ند با نمی‌بینند کدخدا 


کی مدا وشوو وا 


ویکنواخت طلوع وغروب کررده وهر کدام برای مدت محدو 
طی مینمایند همانا خداوند بآ نچه مرکم قبکنند واقف وآ کاه ! 
ذلك بان الله هوالحق وان مازدعون من دو نها لباطل دان ۱ 

الله هو العلی الکبیر 1 

از ات که قاط ذات «تدس اوبر »1 


مرتبه شایستة پرستش میباشد. 
رم میکند بیکی ازولابل توحید وخدا شناسی ونعەت بربند گان بقولش 
المتران الفلك تجری فی‌البحر بنعمة الله لیریکم منآیاته ان فى ذلك 
لایات لکل صبار شکور 
ای انسانآیا نمی‌بینی چگونه بلطف پرور کار 
میکند تا مکی از قدرت و عظمت خود را بشما 2 
| ها کشتی بح کت درآید 


ری آب وريا میروحر کت 


ان بدهد چه پرورد کاربادها را میفرستد 


انچه تمام «ردم قدرت خود را بکار اندازند وبشواهند کشتی 


دینج 
جلدينجم 


I 
را درجهة مخالف باد سیروح کت دهند نمیتواتند این علامت برای شکیبا و سپا کذار‎ 
. سیب عبرت وتنبه روشن و آشکاری است‎ 


پیغمبرا کرم یژ فرمود ایمان دوبخش است؛سبروبردباری وبخش دیگوشکر 
فرموده سیر کشتی‌برای‌هرمومنی مایه پند وعبرت د 
استآنگاه حکایت میفرماید ازحال سافرین کشتی بقولش 
واذاغشیهم موج کالظلل دعواالله مخلصین له الدین 

| کردربا طوفانی‌شودوامواجی چو ن کوہ کشتیآنها را تهدید بفرق شد ن کند تمام , 
هسافرین کشتی صمیمانه 
آنهارا ازخطر برهاند و چون‌بساحل‌نجات برسند بعضی از ایشان سپاس کذار لطف خدا 
بوده و جمعی فراموش کنند اما آبات لطف پرور دکار را کسی جز مردم کافر کیش 


سپا گذاری است پس در 
بروحدانیت خالق وخداشناا 


»خلوص خدارا بیاری میخوانند وتقاضا وورخواست مینمایند 


آرتي‌شددیْرمطوفنی شد کشتیبتلاطم 
لی را فرق کند مسافرین‌بیکدیک رگفتند ببائید 


ونن اتو ابید کرد و میکنم با تو چنانچه مرا از 


محمد َه شرفیاب ,شوم و باو ایمان آورم چه 
از آن طوفان نجات بافت حضور پیغمبر 
۱ 


یا ابها ااناس اتقوا ربکم و اخشوا یوما لایجزی والد عن ولده 
ولامولودهو جازعن والده شيا 


& مج هجوج و بیج وی و وی وی وی وه هی جو e‏ وی وف وه و ده وم ee‏ 


سووه لقان (۳۱) آیه ۳4-۴۲ 


باید آزخدای خود بترسید وازمخالفت ومعاصی زات اقدس پرورد کاراج 


کیفرده‌ند وبدانید که وعدة پرورد کاربرحق وحقیقت‌وحتمیاست مبادا زند کانی دنبا شا 


را فریب داده وغروروتکبرشیطانی| 
پرورد کارا بجا آورد وبا نتظارمففر 


است متحرقتان بسازدفرورآ نس 


وشفاءت آل محمد تلو بنشیند 
ان الله عنده علم الساعه 


این‌آیه دربره مردی موسوم بوارث بن ؟ که از اهل بادیه است تازاشده از پیف‌بر 


| کرم تن سئوال نمود قیامت‌چهوقت‌خواهدبودودراین سال باران چه مقدارفرو آیدچه 
دل ما بآمدن باران بسته‌شده ازبرای‌مواشی وزراعات خود وعیالی دارم حدل دارد ب 


دختر وحال ما فردا چه خواهد شد و بکدام سرزهین خواهیم مرد آبه 


فرزندش پرا 
فوق درپاسغ سئوالات اونازلشده . 

بابویه یلآ یه مبورازحضرت سادق اب روات کرده فرمود پنچعلم مذ کور 
کار 


ذات مقدی پروز وکا 


دراین به را هیچ لبی مرمیل و هیچ ملگ مقربی نمیداند و ف 


که میداند روزقيامت چه وقت بر با خواهذ شدوابری در کجا می‌بازد وجنین در شکم مادز 
مذ کر است باموت ودیگ رآنکه مر که در کدام 
و کسی نمیداند که فردا چه خواهد کرد 


بن گر بان مخلوق ژنده را ممگیرد 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه مینویسد روزی امیرألموژ 


خارج ش که بحروریه‌عزیم تکند مردی بآنحضرت عرش نمود حر کت ا 
لاح ثست صب رکنیدا نکه سه‌ساعتازروز گنرد می‌ترسیم آسیبی بوجود نازفینت برسد 
حشرت بآن مرد فرمود جنین مال سواری من نر است با عاده#عرش کرد اکر حساب کنم 
المؤمنین تافر موده رکه کفتارتاتصدیق کندقرآن‌رانکذیب نمودمو 


دید فرمایش خودآیه را تلاوت فرمود . 


خواهم دانست 


۳ 
بماورید روزیر| که هیچ پدری را بجای فرزند و نهآنکه فرزندی را بجای پدری مجازات و 


آنگاه بآن‌شخص فرمود پیفمبرا کرم تن بامقام عالی 
سڪ 


23 
09 ۳-۳۲ آبه‎ )۲۱( ale 


خود هر گزاوعائ یکه تو مینمائی نمی فرمود تو تصور میکنی که مرا از داش خود ملتفع 
ساخته وبا زیانی را ازمن دور کنی هر کس ترا تصدیو, نموده و بگفه‌های تو اعتماد کند 
باید ازاستعانت ویاری خداوندبی یز باشد . 


بری مگرهشیت تووهر کز ضور 


نیست خدائی غیرازترای خدای بگاند 


سپس روبآسه‌ان موده فرمودند خداوندا نیس 


ب فيه م ۳ ام پتولون ره 


بل هو الحق من ربك لتلذر قوماً ما آتیهم من ت 


تون () الله اتی لق انوات و الارضی 1 فی بت 


ایام م آستوی علی العرش دالکم من دونه من دل ول 


شنیع اقلا رود( 


راو 


شور هة ده 


سور سجدہ درمکه ناز شدم رای سیآ بد و میصد و هشتاد هه ر 


از پیشمیر ا کرم (س| 
اک ر کسی 


و در کتاب خواس قر 
بخواند مثلآنست که شب قدررا احیاء دا 
درد سرودرد مفاصل ایمن بما 


وه اله فرمود | کر این 


بع ومثلشد فطع 


موره دە (۳۷) 1 rr.‏ 


نام خدارند بخشادة مرپان 


ب آسمانی بدون شك از طرف خداوند عالمیان نازل کردیده است (۷) آیا 
کافران منافق میگویند محمد ( مس ) آن را از پیش خود ترتیب داده در سورتی که آن 
استی و حقیقت از طرف خداوند تو تازل شده تا بترسانی بآن قوم و ملتی را که 


تورسولمببم کننه ءایبسوی اءشان نیاعدم تا آ نکه هدایت یافته‌وسمادتمند شوند(۳) 


مقدسی است که آسمانها و زمین وآ نچه بین آنپاست درمدت 
شش روز آفرید آنگاه به آفرینش عرش پرداخت 
همان خدالی که غیر از او دوست و شفیع 


ندارید آ با متذ کر این حقیقت 


هستید. (4) 


ای ١‏ الم تنزیل الکتات لريب فيه من رب العالمین 
نی بدون هچ رب کی ازطرف پزژرد کارجهانیان نازل گردیده 


ببگوشد محمد (س) آن را ازپیش خود آورده و: 


لوسم کننده ای‌بسویآ نها نیامدہ وفرستادم امد تا نکه هدایت 
و 
غمبرخاتم(س) که هدتیفاصله بو 


هیچ پیغمبری نفرستادہآ نگاه حقتعالی وجود م 


فمیرا کرمرا مبعوث فرمود تابو یله 
تمام ملل ومردم جهان 
الله الذی خلق السموات والارض دماینهها فى ستة ايام 


اجو یج مه جه مه وم مههه وه جه مه مه مم وه مه عت و 


۳ 
1 سورمسده (۲ ۱۰-۳ 


السماء د اى الارض ثم يمرج اله في یوم کان مقدارة الف 


1 
۱ 
۱ و 


3 مما اود( ٠‏ لت عالم الفیب و القهادة آلعیز ر ارحیم (0) ) الذی 
E ۱‏ خلقه و بدا خلت الا ی( وج من نله 


من ماء مهین (۸) ثم سویه و قح من روحه و جعل تکم الاج و ۷ بسا 


والافند قیا ما تشكروف 5 و قالوا ile‏ ۰ 


نافی الارضف انا ی 


خلقٍ جدید بل هم بلاء د بهم کافروت ( ۰( 


وزمین و آفتاب شب وروزی وجود ندلشتآ نگاهبآفریتش عرش پرداخت هم اشد که 
ازاردوست وشفیم نداریدآیا ی کراین قات هستید با اندرشه بکرنمی‌بندید. 


درکافی یل به فوق از جنرت دی 


روزب؟هنبه آفرید وروزدوشنبه زمر 


روزچهارشنبه وپنچشنبه اماتا 1 آبجاد تبودء جوز جمعه ارزاق واقوات آنا را . 
يدير الامر من السماء الى الارض ثم یعرج اليه فی‌یوم کان 
مقداره الف سنة مماتعددن 


بگاراستآنا را 


و 


ندبیر امورو تقدی ر کارها از آسمان تازمین درتحت قدرت واراده 
از روزهای 


فرشت بسوی زمین نازل نموده و آنگاء بالا میرود 
کند مقدارهزارسال بحساب آ نچه شما بشرهی‌شمارید 


فرشته است بمکانیکه خداوند امر فرموده بالا 


وعراد از د یعرج الیه » بالا 
برود چهپرورد کادد آسمان وجهتومان معینیمیباشد تاترداوبروند مدا ید «نیزاهپ 


ال ی رب » دوحکیت حضرت باه که کت من بسوی پرورد گارم میروم مقه, 


بخ ر من بیته هاجرا الى لف ورسوله > 


بدیهی است پرور د کاردرشام نبود و: 


اش دکه مراد «دینه است وخداوند درمدینه نبود 


چ چچچ بو 


سال میباشد پسویش الا برده این ار که سس تا آشکر و 


سر وعلن واقف و دانا ود 


ست() آن خداوند ی که هرچیزی راببهترین 
وجهی بافرید و بشر را ابتدا از کل خلق فرهود (۷) سپس نسل بشر را از آب بی مقدار 
(منی) مقرر داشت (۸) بعد آن نطفه را یکو بیاراست واز روح خود بر آن بدمید ز برای 
شما کوش و چشم هاو فلب قرار داد ولی کمتر مردمی سپاسگرار مراحم و الطاف خدا 
هستند(٩)‏ کفار میگویند ما وقتی که در روی زمین فانی و نابود 
شدیم آیا دوباره زنده شده وبا زگشت مینمائیم بلی این 
کافر کیش ها بشهود ولقای پرورد کار + ود 
اعتقار ندارند ))٩۰(‏ 


زمین بآسمان وا کرفرضا مردم دیا ویغز بخواهند فضا و مسافت بین آسمان و زمین را سیر 
کنند هزارسال باید فطع مسافت بتمایند پانصد سال لالا روند وپانصد سال فرودآیند ولی 
فرشته‌ای که حامل تدبمرووحی است درك روز آژروزهای دنا این مسافت را سیر مینماید 
بلکه بعضی ازفرشتکان درلحظه رسای ازستاعات ونیا آنژااسیر کنند . 

چنانچه طبرسی و رازی ازقتاده و ضحاك و ابوهریره روایت کرد‌اند گفتند رسول 
| کرم(ص) فرمودروزی فرشته‌ای ازجانب پرورد کاربه‌نزد من آمد پیغامی آورد چون پیفام 
را رساند طولی نکش د که مشاهده کردم ور آسمان است 

ویعضی 
| را از آسمان تازمین درایام ومد 


۱ 
از و حکام منفرداً تدبیرباذات مقدس| ا ن هلال ات و آن روز امت 


۱ «یباشد تاآنکه خلایق دربهشت ودوزخ مستقرشده وجاوبدان بمانشد . 
| ...وین سابریا بای روات کرد 

باآ به « فی‌بوم کان مقداره خه‌سین الف سندء نیت چد مقامات درزوزقیامت مختلف است و 
خداوند مقدارروزفيامت‌را برکافرین‌پنجام هز ارسال 5 لربحال کثارمیباشد 


نی تناقنی‌هابین آیبه مز بور 


واینآیه دریبان اوساف فرشتگان وعروج و ترولآنها است از آسمان بزمین واز 


۰ مت چچچ چچ لا 


ag age چم‎ eee 


1 


: 


KZ‏ سورسیده (۱۹1)۳۲ ۱4-۱ جلد پنجم 


قل يتوفيكم ملك الموت ای و بک ثم إلى ديم جمون (۰۱) 


ولو تری ت ق و ی عند د 


ف منیلاملات جهن 


ت اناس اجمعیر(۱۳) قذوقوا 


با نیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم و ذوقوا عذاب 


الخد بما کت تون () 


وآبه مزبورنسبت بمژمنین است علاوه برآ تکه روزفیامت روزی است که برای آن‌آخر و 
اتهائی نیست پس اشکالی ندارد کهااوقاتی آوآان را هزار سال و اوقات دیگرش را پنجاء 
هز ارسال نام گذارند واینگونهآ بات خبر مین از اهوال و شدت فیامت‌بر سبیل مبالنه 
چه عرب ایامشدت ومکاره را بلول منت وضفت فیکند وایام سروروشادیرا بقصرو کوناهی 
مدت چنانچه شاعرمیگوید 2 
شکونا الى احبا بناطول لیا فتالو النا‌ااقصر اللیل عندنا 

وبعضی دیگ رگفتهاند پرورد کارتدببروتقدیرکارهای هز ارسال را دربکروز مینماید 
فرشتتگان ابلاغ میفرماید وپس از گذشتن هز ارسالتدبیرهز ارسال دیگرمیشماید 
بای ن کیفیت تادنیا منقضی‌وفانی شود . 

ذلك عالم الفيب والشهادة العزيزالحكيم 

آن‌پرو رد گاریکه‌این‌کارهارا انجام میدهدوبر آ تپا فدرت‌دارد همان پرورد گاریست 
که برتمام نهان و آشکار وسر وعلانیه واففر بوده و دانا ومقتدر ومپربانست وهرچیزی را 
به‌بپترین وجهی بیافرید وبشررا درابتداه از گل خلق‌فرمود سپس نسل اورا ازآب بیمقدا 
منی مقورداشت وآن نطفهرا اژحالی بحالی‌انتفال داد یمنی‌منی را مبدل بعاقه وآن را بمضغه 
وعظام ولحم تبدیل نمود ونیکوبباراست و از روح خود 1 


مس سس سس سس سس 


آن بدمید و چان د يدو 


۱ 


۱ 


eee 


جلد ینجم سور سچده (۴۲) آه۰۱۱ ۱ ۷۵ 


ای پیفمبر نها بکو آن فرشتة م وکل برشماقیض روح شما را تمودم وپس ازمر ګدوباره 
,سوی‌خداوندبرمیگردانیده شوید(۱۱)ایرسول کرامی | کرتبهکرانرادقیامتهشاهده کلی 
خواهی‌رید کهچگونه سر بز برافکنده وشرمندمورپیشگاه ربوبیت عرضه‌یدارند پرورد کارا 
ما عذاب روز قیامت را بچشم دیدیم و تیجه رسالت انبیاء را بگوش شنيدیم | کرمارادنا 
بکردانی ما جز کارهای شایسته و پسندیدم کار ریگری نمیکنیم و بروز باز پسین ایمان 
کامل و قین حاصل تمود‌ایم (۱۲) اگرما میخواستيم هر کسی را بکمال هدایتش رهبری 
مینمودیم (بچبرو الزام) اما این کفتار بر حق از طرف من صاور شده که کفته‌ام جهنم رااز 
کافران جن و انس پر خواهم کرد (۱۳) شما که روز قیامت و لقا ما را فراموش کروه‌اید 
انك طعم عذاپ رابچشید ما هم شما را فراموش ميکنيم تا بکیف رآ نچه که کرده‌اید برای 
ابد و همیشه گرفتار عذاب هولناك باشید )۱٤(‏ 


کوش چم وقلب در آن قرار داد با اینوصف اند کی از مردم سپاسگذار مراحم و الطاف 
خدا هستند. 
و قالوا اذا ضللنا فى الارض آثنا لفى خلق جديد 

این کفام‌گویند وقتی ما هلاك شدیموآژروی زمین محوونابود گرديديمآ یا دوباره 
بنمائی پرژر کاروزپاسخ یشان میرماید اینکفر کیش‌ها بش پود 
ولقای خالق خود اعتفاد ندارند ومنکرمماد و<شرو نشرهستند . 

اییفمبرب نا بکوآن ملكالموت وفرشتة م وکل برقیش ارواح روح شما را قرش 
مینماید وپس آزم رکك بسوی پرورد کارخود برمی‌گردید . 

درکافی از حضرت صادق ی روایت کرد فرمود پیغمبر | کرم لته فرمودهاند 
وقتی که مرا بمعراج بردند فرشته‌ای را دیدم که لوحی از تور در دست وارد و بدونآنکه 
لحظه‌ای براست وچپ‌خود نظر کند پبوسته بلوح نظرعمکرد ولی محزون ومتأثروضگین 

ن فرشته کیست وچه میکند؛‌جواب داد این فرشته ناش عزرائیل 

تتم میل دارم او را از ترويك بینم بپمراهی جبرئیل 
شته مر گك تمام کسانیکه تا کنون مرده و با بعدها خواهد مرو 


ازنوزند‌شده وباز 


شخص خووت قبض روح‌شدم ومیشوند/جواب دادآری من شخصاً برای قبش ارواح 


TIFT aaa E‏ ۱6-۱ جلديتجم 


حضورمیبابم وتمامخلق ونیا برحس‌اراده وهمشیت پرورد کارچون سکه درهمی که دردست 
مردی باش که بېرطریق بخواهدآن را دررست می کرداند دروست من «یگرد ند مسخرعن 
نوبتداخل آن نشوموچو نکربه 


هستند ونیست خانه‌ای‌درروی زمین کهمن‌درهرشبآنهر 
وزار ی کسان متوفی را می‌بنم میگویم عبتزاری نکنید که منآ شدرباین خانه خواهم آمد 
که ذیروحی باقی نماند واحدی ازشما را باقی نمی گذارم . 

پیشمبرا کرم یر فرمو 


ویند دهنده است وم ر کے وسیل عبرت ونصیحت میباشد . 


اند برای شخص ی که پندیذررباشد مر کک بېترین واتظ 


جبرئیل فرمود مصیبت پس ازمر کک مهمتروعظمترازخود مر گف ومرداست . 

ابن شهرآ شوب در داستان معراج از اباذر روایت کرده گفت پیمبر ا کرم تلو 
فرم‌ود شب ی که‌مر|بمعر اج بردندفرشتهایدبدمبرس‌بری از نورنشستهوتاجی ازنور برسردارد 
ولوحی ازنوردردست اوست درآن لوح:نظر میکند تمام ونیا در نظر او چون سکه درهمی 


است که در دست مردی باشد کذ بهر ری نخواهد آن را در دست میگرداند از جبرئیل 


پرسیدمینفرشته کیہ ت :ددم ازفرشتگانیکهپرورد کارخلقنموده‌فرشته ای‌راباعظمتوبز کی 
ان فرشته‌اسخ‌دداینفرشتهعز یلو و کل‌فرض روح‌خلایق ات به درك اورفنم و کفت‌سلام 
برتو ایدوست عزیزعزرائیل جوآب واه بر توب سنام ای احمد تم پسر عمت علی بن 
ابیطالب ا را کجا کذادتی کفتم مکر علی را میشناسی پاسخ داد چگونه نمی‌شناسم او 
بش روح تمام خلایق جز روح شما و علی که پرورد کار 


را پرورد کار مرا مأمور فرمود 
هروفت مشیتش تعلق بگیره شخصاً شما را قبش روح عیفرهاید : 

و اینحدیث زا در کافی و یی عامه در کتاب خود از عبداقه بن عمر و این عبای 
روای تکرده‌ند . 

ولوتری اذا المجرمون نا کسوا رؤسهم عندد بهم | 

ایرسول کرامی | کر تبهکران را دریامت‌شاهده کنی خواهی دید چگونه سربزیر ۱ 
افکند. و شرمنده هستند از کتاهیکه مرتکب شده‌اند و در پیشگاه ربویت عرضه میدارند. زو 
پرورد کار مسا عذاب روز قیامت را بچشم خود دیدیم و تیجه کفتار پیغمبران را بکوش ۱ 
0 


EE ۳‏ تک 


مه ۳ 
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| کرمارا بدنیا ب گردانی جزکارهای زیکووشایستهکردیگری‌نکنيم وبروزبازپسین 
آیمان‌کامل داشته ویقین حاصل نمودهایم . 
ولوشتنا لاتینا کل تفس هدیها 
پرورد کاردرای یه میفرماید | کر ما میخواستیم هر کس را بجبر والزام هدایت و 


رهبری مینمودیم رمنی وا ميداشتمآنها را بگری تا دراثر آن برایمان بخدا و اقرار بتوحید 
وخداشناسی نا کزبرومجبورشوند لکن این امرباطل میکردغرش ازتکلیف را ومسلحت در 
آن برخلاف جبر والزام اقتضا میکند چه مقصود از کلف استحقاق مدح و ثواب است و 
کلف باید بمیل و اختیار ایمان‌آورد تا شایسته مدح و پاداش شود و مستنکف باستحقاق 
بکیفرومجازات برسد وآبه درحقیقت ازفدرت وتوانالی پرورد کار برا کراء و الزام نمودن 
خلایق برایمان خبرمیدهد وبرآنکه متعذرنیست براوا کرام واجبارچنانچه الزام مرفرمود 
نقش فرض حاصل میشد 

طبرسی بجزمعنای فوق این مین را نیز برای آیه بیان نموده . 

اگرما میخواستیم مسئول کفارومنافقین را که مسئلت نمودند ما را بدنیاودارتکلیف 
بر کردانتاایمانآوردموعمل شایسته بجا َو جابتنمودهوابشانرابدنیابرممگردانديم 
لکن این کاتاربرحق ازطرف من صاوروشیشت کرفته کهآ نها را کیفرومجازات دهم ودوزخ 
را ازافران جن واس پ رکنم واین فرمودء پرورد کاردرپاسخ شیطان است که میفرماید . 

لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین 

واين کفتار بمنزله فسم است لذا با لام قسم آورد و سبق قول‌علم و داش جفتعالی 
است بکفر و استحقای آنها بعذاب و کیفر» آنگاه بیان میفرماید جواب سخنان کفار و 
کسانتکه از حضرتش در خواست کردند آنها را بدنیا ودار تکلیف بر کرداند تا ایمان 
آورند بقولش. 


فذوقوا بما لسیتم لقاء بومکم هذا 
پس گوئیم باهل دوزخ بشید طعم عذاب‌را بخاط رآنکه رهانموده فراموش کردید 
قیامت وامروفرمان خدا را ما هم آمروزشما را رها کرده تایکیقرآنچه کرده‌اید برای اید و 
همیشه کرفتارعذاب هولناك باشید ونسیان پرورد کارعبارت از رها کردن خلایق و معام 


بآ تن شین اذا روا ۷ خروا مجدا و سیحوا بح دیفم 


وهم لا پنتگیرون (۱۰) تجا في جنویهم عن التضاجع یعون دهم 
خوفا و طمعاً و مما رزقاهم ینندوت(۱۰ فلا تلم نی ما اخنی لهم 


4 بماکانوا يەلوت (۱۷) فمن کان مءناکمن كان قاسقا 


لایستون (۱۸) ام لین آمتوا و عملوا اصالحات قلهم 


جنات الماوی نا با کنوا و (م) 


فراموشی بخود بستگان اس باایشان ازچهة طول وجاویدبودن‌درعذاب‌چنانکه کویندفلالی 
درزندان ازجمله فراموش شد کان .ات چه آژباید هموشه درزندان بماند . 
انما يمن بایاتنا اذا ذکروابها خروا مجداً وسبحوا بحمد 
ربهم وهم لاستکبرون 
دراین آ به سجد پو اجب ات بر خواننذموشنوندم)بعقیفت ایمانآنان آوروند که‌چون آبات 
ما را بیاد ایشا آوردندوبیاد ماافتندجبین برخاله نهاده و سجده حق را بجاآورده و بدون 
نخوت وغروربه‌تسبیح وثنای پرورد کارخویش بهردازند شبما که تعام مردم بخواب رفته و 


دربستراستراحتآرمیده‌اند برخاسته ودر س عذاب خدا ناله وفریاد نموده 


وامید مغفرت ونجات داشته وبرای تقرب بذات اقدس پرورد گارازآنچه با یشان روزی‌داده 
شد انفاق مینمایشد . 

شیخ طوسی ذیل آیسه « تتجا فی جنوبهم عن المضاجع > 
روایت کرد‌فرمود شخصی حضورپیشمبر! کرم تی شرفیاب شده وعرضه داشت ای رسول 
خدا مرا ازاصل اسلام وفروع‌آن مطلع فرمائید فرمود اء لل وبا اسلام نمازاست و فرعش 
ز کوة و کوهان‌آن جهاد درراه خدا میباشد دوباره عرض کرد فدایت شوم انواع خیرات و 
روزه سیر است وصدقه رفع بلا کند و کناعان را 


حضرت صادق تج 


ابوابآنرا برای من بیان نمائید فرموو 


ر م tee‏ ده جه ده بو جه جی eek‏ بو ه: 


اد پنحم سور سجده (۳۲) ۱۹-۱۵ -۳۱۱ ۲ 
مانا کساتی بآ یاتماایمان میآورند که‌چون بیادآآبات‌مامیافتند جیین برخالنپادء وسجده 
حق را بجا آورده و بدون نخوت و غرور به تسبیح و ثنای خدای خویش میپردازند (۱9) 


شبها که همه مردم بخواب رفته‌اند از بستر استراحت برخاسته و در آن دل شب از توس 
عذاب خدا نله نموم و امد فرت و جات دانته و برای کرب بذات اقدس پرورد کار | 
بنمایند (۱) هیچ کسی نمیداند بپاداش عمل 
نیکوثی که بجا آورده چه لذات فرح بخش و روشن کنندة چشم برای او در پن پردۀ 
غیب ذخیره و آساده شده است (۱۷) آیسا ه رکز مؤمن و کافر شبیه بکدییگرند ألبته 
نمیتواش _بکسان وبربرباشند (۱۸) مردمی که بخدای یکتا یمان آورده وکارهای‌شایسته 
و نیکو میکنند بیاداش آنچه که کرد‌اند وارد بپشت شده و در 
آنجا منرل میکنند (۱9) 


روزی دای شده اتفاق 


از 
از اب 


برطرف‌سازد ونمازدردل‌شب ومناجات باخدا چلب خير تموده وصفای‌باطن ونوری بخوانندء 
آن میدهد . 
ابن بابویه ازحضرت باقر ی در کتاب فقیه روایت کرده کفت ابی عببدة حذاه 


معنای اینآه را ازآتحضرت سئوال نمودتن فرمودند شاید تمورمبکنید که گروهی‌هستند | 
۱ 
۱ 
۱ 


که بخواب تمیروند . ۱ 


عرض کرد خدا ورسول وائمه بهترمیدانند فرمود تا روح در بدن باقی امت خواب ‏ 
برای شخص لازم وضروری میباشد . 

ومراد از «تتجا فی جنوبهم عن المضاجم » عمل و روبه مولا امیر المژمنین ی و 
پپروان آن حضرت است که اول شب را استراحت نموده وهمین که ثلثی از 
بستربرخاسته وروی نبازبسوی خداو ندکارساز آورده وبمناجات با پرورد گار هشغول شدء و 


از روی کمال خلوس و رغبت خدا را ساد میتمایند و این مردم کسانی هستند که رسول 
اکرم (ص) درب آ نها مژدہ بوشت‌داده وفرمودند کهآ نها درچواررحمت خدا 
دارند ونه غص « لاخوف علیهم ولاهم بحزنون؛ راوی کوید خدمت امام ا 
موقمی که ثلك آخرشب برای نماز ناف شب از خواب بر میخیزم چه بگویم بهتر است 

فرمودند بگو ۱ 


نها دز نم خوقو عذاب التار ی کت به تبون () 


و لنديقنهم من الاب الا دنی دونالعڈاب الا مله برجمون(۰۱) 


و 2 اظ هون ذکر ده آعرض ا 0 ف المجرمين 


منتعمون(۱۱) و لد نا مومی‌التتاب فلاتکن فی مرب م لاه 


الحمد لله رب العالمین واله البرسلین الحمدلله الذی بحبی‌العوآی 
۱ وایبعث من في التبود 
که بهبر کت 


وازحفرت سایق 


و انا الذي فوا فما ویهم النار كما ارادوا ان و منها اعیدوا 


1 
۱ 


رسه 2.طانء بلیدی‌ها ازخواننده 


۱ 
کے کے ھت ازن آ ین 
وعتنده مغاتح الغیب لایعلمها الاهو و يعلم ما فى البر و البحروما تسقط من 
ورقة الایعله‌ها ولاحبةفیظلماتالارض دلارطب ولایابی الافی کتاب مبین 
" سوره انعام آیه۰) رات 
اللهم انى استلاك بمناتح القب التی لایعلمها الاانت ان 

تعلی علی محمد (س) و آل محمد وحاجات خود را طلب کند وبگوید : 

0 


gaa 


این دعا را درقتوت قرات کند | 


جاد ینجم سوره -جده (۴۲] ۲۰۰۔۴٩ Pr.‏ 


خروج از آتش 

دنبا ول نداشتید ووجودش 

کفار براه حق بر کردند با لت کی 

خواعیم چشانید (۲۱)چه کسی ست‌کارترازآن شخص‌است کهآ یات خدا را برایش بگریند 
و تذ کر وهند سپس ر وکردانیده و بی اعتنا بماد البته ما از 

را برای هدا أثیل بموسی 

عملا نمودیم و تو ای رشولکرامی از لقا موسی 

۱ اندیشه ناروا مکن و هیچ 

شکی‌بدل‌راء مده (۲۴) 


اللهمانت دلی نعمتی والفادر علي طلبتى تعلم حاجتی اسئلك بحقمحمد 
و آله عليه وعليهم الالام لما قضيتهالى 
1 
1 
۱ 
1 
0 


ید( )ما رای نکه ها 


از آن عذاب شدید و بزرگ 


عدت انتقام 
خواهیم کرفت (۲۲) ٥ا‏ کتاب 


امد پرورد کار آنہاارا روا .فرماید و این نماز را ځفیله 
تحضرت‌فره‌ود پیقمبر | کرم )یلوزن تج سفارش کرد دو ر کت 


گت ازل بعد از جمد سیزده مرتبه سوره د اذا 


مجدداً حاجات خود را 


35 موز سجده(۳۲) TE‏ 


و جلنامتمم اه بهدون بامرنا تیا صرواو انوا 


ان ربك هو بفصل نهم يوم القيمة فیماکنوا 


4 بشود(۱۰) اوم 
بهد لھم کم آهلکنا من لهم من آلترون یمون فی ماکنهم ان فی 


ذلك لايات افلا بسمعوت («) 


وازحضرت صادق #2 روایت کرده فرمود حسنه و عمل نیکی نیست مگر آنکه 


گذارپاداش ذخیره نمایم که باعت روشنی چشم اوبشود وآیه فوق را تلاوت فرمووند . 
افمن کان مقمنا کمن کان فاسقا لایستوون 
طبرسی ازابن عباس روایت کر د1 وولید بنعقبه 
برادرمادری عثمان نازلشده مقصود ازمزمن تُحضرت ومراد بفاسق ولید است سبب نزول آن: 
چون ولید بامرالممنن 4 سارت :تنود هکت ت وکود کی من ازتو فصیح‌تر وازسنان 
تیزترم ودرمیان لشکر پایداری مینم نجضرت باوفرمود سا کت و خاموش باش تو درو 
فاسقی هستی . 
طولی نکشید جبرثی ل آبه مزبوررا تازل نمود و در بارۂ هر مؤمن و فاسقی این آبه 
| جاریست درزمانءثمان‌ولیدازجانب‌اوحا کم کوفه شد شبی‌ازشبها شراب نوشید صبح درحالت 
مستی,4مسجدرفت وبرمردم امام شد نمازصبح را چهار ر کمت بجا آورد دربن نماز بر گشت 
ویمردم گنت یل دارید برچارو کمت بیفزایم امروزمن با کیف و :شاطم مردم دانستند او 
مست‌است وعقلش زایل شده امه‌بعشمان نوشتند داستان‌اورا تذ کردادند عثمان اورا احضار 
کرد جمعی ازمردمان صالح همراه او بمدینه رفتند کواهی دادند که ولید شراب نوشیده و 
درحالت مستی بمسجدآمدم نمازصیح را بآن کیفیت بجاآورده . 
ام رالمق 
مشورت نمود امیرالمژمنین دستورداد برولید حد جاری کرد ند وهشتاد تازیانه باوزرند 


۾ چ ج چ ج 


فوق درحق امیرالمومنین 


در آن مجلس تشریف داشت عشمان در بارم ولید با آتحضرت 


برد کاردرقر آن برای آن پاداشی همین فرموده جز نماز شب که فرموده آ قدربرای نماز | 


و ننه هه مهمه هه ده مههه مه مه وه مه مه مه دمه مه ته وه مه مه مم سح 


سورع سجده (۳۱) آیه 13-1 e‏ 


و ما کروهی از بنی‌اسراثیل را بمناسبتآ که در راه پیشرفت امرما شکهنا بوده و استفامت 


ورزیده وبآ یات مارقن‌داشتند مقام پرشوائی ورهبری عطانمودیم تابهدابت قوم‌بهر 
و البته در روز قیامت فقط پرورد کار تو در آنچه که آنها با هم اختااف داشته‌اند قضاوت 
نموده و حق را از باطل جدا میسازد (۲۵ ) آیا هلاکت و نابودی پرشینیان که در طی 
سالهای گذشته در این دبار بوده و اينك اثری‌ازآ نهائیست وشما درخانه ها و منازل ایشان 
رفت و آمد داشته و زند کی میکنید شما را 
که همین بود و نبود (قوام گذشته بهترین عبرت وپند امت 

آ یا کوش شنوا ندارید (۲۳) 


رهبری و هدایت نمبکند در صورتی 


واما الذین فستوا فآدیهم الناركلما ارادوا ان یخرجوا منها اعد و افیها 
آنانکه عصیان ورزیده وفاسق شدندقرا ر کاهشا نآ تش‌دوزخ‌است وهروقت ارآده کنند 
ازآتش‌ببرون روندآنها راب کردانیده و کید ا کنون کیفر وعذاب آتشی را که دردنیا 


فبول‌نداشته ووجود آن را تکذیب مینبورید بچشیل . 
وراحتجاج :یلآ به فوق ازحضرت امام حنین مچتبی 20:0 روایت کرده فرمود روزی 


درمجلس معاوبه که عده‌ای اژ امحابآنملمون نزحضوز داشتلد بولید بن عقبه فرمود ای 
ولید بخدا قسم من‌ترا علامت مینکن مک یدرم جات وات میکنی زبراپدرم درجنگه 


شرابخواری هشتاد تازبانه حد زده امت 


بدرپدرت را بدست خود کشت و خودت را بکیفر 


توب آنکه بخوبی میدانی خداوند درآ یات عدیده پدرم را من نام دادم وترا فاسق خطاب 
کرده‌چنانچه میفرماید . 
افمن گان مق‌منا کمن گان فاسقا لایستون 
وورآیه دیگر فرموده : 
ان جاتکم فاسق بنباء فتبینوا 
باز کستاخی نموده بسب پدرم می‌بردازی تو ای ولید چه نسبت بقرش داری که 
حاصل فحشاء صفوربه ور کوان میباشی توبایستی ازمادرت نام پدر خود را ستوال میکردی 
ابعقبة یں ابی معیط نسبت داد اکنون تو که 
انی دشمنان خدا (معاویه) مغام بلندی را 


زبرا وقتی ر کوان نکروجود توشد مادرت 
ازیستی وپلیدی بخیال خود درزیرحمایت 


1 
۳ 
1 


IT (FD ده‎ ag ES 


ولم روا انا 0 i‏ الى الارض الجرز 


منه انعاهم و اتهم افلا یضروت (۲۷) و یمولوت متی هذا الفتح ان 


ت کم صادقیی (۰۸) قل يوم اتح الذ رد انم ولاهم 


RT 3‏ 
ای ولید تو همان کسی هستي که مادرت بتو گفت 


خبیث‌تر ازعقبه نیافت که تورا باوقسبت هد 


ند پدر تومادر تو میراشد و 


و لنذیعنهم من اتعذاب الادنی دونالعذاب الا کبر لعلهم برجمون 
برای نکه کثاربراء حق : کرو آبتدا آ نہارا عذاب کوچکتری غیرازآن عذاب 
شدید وبز رکه خواهیم‌چشانند:: 
ابن بابوبه ذیل آبه فوق از حضرت صادق ي روایت کردم فرمود عذاب اونی و 
و کوچك رنجما و بیماریبا و مصائب ونیا است و عذاب | کب پس از لہ 


وخروج حفزت 
ائم تاب است ودرحدیث دیکرفرمود عذاب ادنی خروج دجال و علائم آخرزمان است و 
عذاب | کبرظهورمپدی آل محمد 3 : 
۱ ومن اظلم ممن ذکر با یات ربه ثم اعرض عنها انام‌المجرمیی منتقمون 
۷ چه کسی ستمکارترازآن شخصی است که آیات خدا را برایش بگویند وتذ کرویاد 
۱ دهند سپس رو گردانیده وبی‌اعتنا بماند هماناها ازتبه‌کران بشدت انتفام خواهیم گرفت . 
۱ 

0 


معاذین جبل ازپیفمبرا کرم :ایت روایت کرده‌فرمود هر کس یکی‌ازاین سهکار را 
مرنکب شود داخل مجومین ست یکیآنکهپرچمی بناحق بان کند ویگر آنکه الم و 
ستمکل برا ملد ويا وباری تماید سوم مرتکب ععلی بشود که پدرومادراورا عاق کنند. 


ی ےہ ہہ ہے ےی وی م م م یری روه هات م 


ممممه. 


جلدینجم موزه مجده (۳۷) 1۷ 


آبا این مردم غافل بچشم خود نمی بینند که ی بزدع دا با 


رسالیدن آب احیاء نموده و استعداو 


چار پایان آنها از محصول آن بپره مند شده و استفاده کنند آیسا دیده‌هایبصیرت 
نمیگشایند ؟ (۲۷) این کوردلهای منافق و کافر میکویند | گرشما مردمی راستکوهستید 
فتح و نجات چه وقت فرا میرسد (۲۸) ای رسول کرامسی 


پس این روز رستاخیز 


بایشان بکو آن روز فتح و فلاح بکسان ی که کافر شدهرایمان تیاورده اتد سودینمیبخشد 
ودرآ نروز آنها مورد نظرعنایت ماواقع نمیشوند (۲۹) ای پیغمبر مکرم توهم از این مردم 
اعراس نموده و بانتظار روز فتح و فیروزی باش 

همانطوریکه نها منتظر هستند . - (۳۰ 
ولفد اتینا موسی‌الکتاب فلاتکن فی‌مرية من لقائه وجعلناه هدی ابنیاسرائیل | 
ما کتاب تورات را بموسی عط ا نقودیم و او را هادی و راهنمای بضی اسرائیل 


قراردادیم توایرسول گرامی اژملافات دیدن *وسی چیچ شکی بدل رام مده . 


ابن عباس ازپیغمیرا کرم نج ررایت کردفرمود شبیکه مرا بمعراج بردند موسی 

بن عمران را ملاقات کردم مردی بود بل قامت و پیچیده مو و عیسی را مشاهده نمودم 

شخصی بود سفید رنك مايل بقرعزی + 

برش‌را خبرداده که ات موسی را هشاعده مینمالی 

وآنحضرت درشب معراج اورا ملاقات نمود . 

وجعلنا منهم ائمة بهدون بامر نا لماصبروا و کانوا بایاتنا بوقنون 
بناست آنکه در راه 


ی ورهبری عطا نمودیم تا بهدایت و رهبری قوم بپردازند 


فت ارما شکیبا بوده و استفامت ورژیدم و 


سر ون است یعنی کر شما 
تا براهنمائی 


روایت کرده فرمود رسول | کرم (ص) در تمام موارد 


صبروشکیبائی را پیشه خود قرارداد وبائمهوعترت خود بشارت اجروباداش صبر وبردباری 
را داده‌اند خداوند خداوند هم دروصفآنها آ به مزبوررا نازل فرمود . 
. 


درکافی از حضرت صادق 


ان دبك هویفصل بینهم یوم القيمة فیما کانوا فيه یختلفون 


انداریدآیا این مروم غافل 
بچشم خود می‌بینند که ما زمین‌هایتخیك ولم بزرع را با رسانیدن آب زنده نموده و 
استعداد روبانیدن کیاهان می بچاشیم نبا وحشي و چهارپابانشان از محصول آن بهره‌مند 
شدم واستفاده کنندآ با دید بصیرت نمي کشایشد واندیشه وتفکر نمیکنند تابدنند . 
ویتولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین 
چون پیفمبرا کرم (ش) کقارومنافقین را هدید و بیم مینمود و میفرمود خدایتعالی 


ائی برشما: تصرت و ظفرخواهد داد آنها در پاسخ حضرتش و مسلمین مبگفتند 
| گرشما مردمی راستگوهستید پس‌این‌روزفتح وظفرونجات چه وقت فرا میرسداپرورد کار 
ان بهپیفمبرشیفرماید بآ هابک و آن روزفتح وفلاح بکسانیکه‌کافر شد 


ما را درروز 


ایمان‌کامل بظپوروفرج حضرت حبت داخته وشن رامخ نمایدآن ایمان باوضع میرساند 


زخیره صاحب این عقاید حقه شود و 


ودرپیشگاه خداوند منزلتی رفیع بدست آورده ویم 


۰ 


فاعرض عنهم وافظرانهم منتظروت 
ای پیغمبر! کرم(س) توهمآزالین‌ردم اعراش ودوری‌نموده وبانتظارروزفت وفیروزی 


۳ 4 
nee‏ سوره (FF) aac‏ آی۳۰-۲۷ ۱۹ 
این اجروئواب وبژ امیر المؤمنین پا وذریه کرام آ نحضرت ومحین‌وشیمیان ایشان است. 
باش «مانطوزیکهآ نها منتظرهستند . 


پایان تفسیرسوره مُجده 


E‏ سوره احزاب (۳۳) اه ۳-۱ جله پنجم 


۱ 
را 
سره 4 
با ايها الب ي الق ال و لا تلع ألكافرين د آشفتین ان اله کات عیماً 
۱ 


حکیماً (۱) و انب «ایوحی اليك من دبك ان له ان بما تعملون خبی رآ (۱) 


تیال ی ول دیا ما جع له رل من 


جوف و ماجعل رواجم الانی اهرون 1 امهاتکم و ماجعل 
ادعام اقم ويم فقوتم بافوهتم و اله ول الق 


و هو بهدی الیل (؛) 


۶ 
سورء زا 1 ۱ 
سوره احزاب دز دنه ال ده امفتاد و سنه یه است و دارای_بخیزار ودویست و 


وهشتادکلمه ونج پزاروهفتصد ونود حرف است 


ایت کرده فرموو 
رهه ساو کیپیغمبر | کرم(س) قرارخواهد 
وفیرقریش است 

ده فرمود هر کس سور؛ احزاب را 
قرائ ت کند واحکامآ نرا بداند خداونداورا ازعذاب قبرایمن سازد وا کر کسی صاحب دختر 


درئواب تلاوت این سوره ابن بابویه از حضرت سادق 


وخواهربوده که شوهرنکرده باشند ابن سور پوستآهونوشته و درحفه‌ای کذاردء 
وددمنزل خود بگذارد مردم بخانوادةاورغبت نموده وخواستگاربرای وختر وبا خواهرش 
پیدا شود | گرچه فقبرباشد . 


این حدیث را ازحضرت سادق 


تیزروایت نموده است 


مج جه ده چو جه جه چم یه 
سورء احزاب (۳۳) ۱ ۹ 


بنام خحدار ند بخشندة مر بان 


ای پیغمبرمکرم خدا ترس وپرهیز کار با وار کفارومردم ماق پیروی و اطعت عنما بدان 
کەخداوندوانا وح؟ 4 


خداوند بهرجد میکنید بینا وآ کاه ست (۲) درتمام اموربخدا ت وکل و اعتماد داشته باش 
و او تشها برای کارها کفایت میکند (۳) خداوند در درون‌هیچ مردی‌دوقلب‌قرار 
ندادہ و زنہائی را که با آنها ظهار کروهاید و پسر خواندهعالی 
را که اسماً فرزند خود میدانید ماور و فرزند شما قرار 
نداده است این کار زبانی شما است وخداوند 
حقایق را میگوید و براه راست 


رهبری میرماید )٤(‏ 


خلاسد مطالب سور احزاب عباوت اس ,امن پیروی و تا کید در اطاعت نکردن 
از کفارومنافقین واینکه! پینمبراولیآوسزاوارتر یمین است ازخودآنها وزنان او مادران 
آنما است وداستان زید و زینب و غزوه اجزاب و بنی قریضه و تحریش و ترغیب مسلمین 


تملپی واه کردن مؤعنین 2# بدرودوتحیات‌فرستادن برپیفمبر 
وبهتسایم به اوامر آ نحضرت وپرعیزکاری و گفتززاست و .رست . 


ار : ياايهاالنبى اتق الله لاتطع الکافرین والمنافقین 
ان الله کان علیا حکیما 


درکافی ازحضرت سادق ت روایت کرده فرمود فرآن نازاشده . 
باياك اعنی و اسمعی یاجاره 
هنی گر چه مخاطب بخطاب پیغمبر کرم (س) است ولی پرورد کارمردم و امت 


تحضرت را قصد موده وآبه فوق یکی ازهمین موارد است چه پیغمبرا کرم 80 هر کز 


از کفارومنافقین پیروی واطاعت نمیکند هرچند پر د کارحضرتش‌را مع نکند پس‌متصود 


مت است نه خودآمحضرت . 


1 - ٥ سوہ احزاب (۳۳) یه‎ | PI 
لم لوا آبنیم فاخواتکم فی‎ 

ال مایم و لس طیع جاح فیا اخطاتم به ولکن ما عدت 
فلوم و کان الله فور رجا (۰) ی آذلی لو منن 


و ازداج‌امهاتهم و اولوا الرحام بمشهم اولی يض ۵ ي کناب اله من 


اهم 


1 آن قعلوا الى اولیانکم معردفاً 


کان لت فی الکتاب ا 


پس از جنك احد پیغمبر اکرم 
سخنان خود را بکویند و فر آنا احکام الم و فرمود‌های حفر 
جون بمدینهآمدند در خانه عدائهینابی سلول کاسرساسلد 
وطعمة بن ابیرق بااینکفار وجماعتی زه قر 
عرش کردند ای محمد راان »اوش بر دارگ و انان شفبمان ماهستند وعباوت 


0T 


وپرستش یتها برای ماسود دارو تامایست 


ازاین کنتار سخت متغیر شده و درخشم آدد اسحاب 


ان المان داد.ايم ء بااعتماد باه 


وهر دم منافق پبروی واطاءت منمائید از خدا بترسید وپرحیز کاریرا ویشد خود 


پروزد کاردانا وحکیم است . 


طط از 


برسی دمن ارم 


U E 


1 


شما آن پسرخواندهها را بپدرانشان نسبت دهید که در پیش خدا بعدالت تزدیکتراست و 
اکرپدرانآنها را نشناسید پس برادران دینی ودوستان شما محسوب میشوند |کراشتباها 
مرتکب خطا و گناهی شوید برشما بحثی نیست ولکن اکربا ارادة قلبی و قصمیم قبلی کار 
زشتی ازشما سربزند مستول بوده وبازخواست‌ومجازات خواهید شد آما چنانچه بازهم توبه 
واستففار کنید خداوند بسیارمپربان و آمرزنده است (9) پیغمبراولی و سزاوارتر بەۋە‌نین 
است ازخودآ نها وزنان او مادرانآنها است و خویشاوندان نسبی در کتاب خداوند بعضی 
بربعش دیگر حق اولویت وتقدم دارند از مهاچر وانصار مگ ر آنک 
به نیکی و احسان برای دوستان مهاجروانصار وسیتی 
کنید که آنوسیتدرقر آن و کتابخدارند 
نوشته ومسطور باشد )٩(‏ 
چهآنها حضورپیغه‌برشرفیاب شدند عرش کردند ای محمد از حضرت تقاضا دارم 
مدت یکسال بما اجازه و رخصت بیعید تا بیدایئان خود سجده نمائیم و بهره‌ای از آنها 
برداریم واین رخصت نزد مردم عرب‌سبب فرب وتات ما گردد سپس ایمان آوریپواسلام 
اختبارکنیم آبه مزبورفرود آمد وفرمود "راشان پروی نکنید دروع «یگویند . 
وانبع ما یوحی اليك من ربك 

ای پیغمبر آنچه‌ازطرف پرورد کارت برتو وحی‌میشود پیروی نما همانا خدایتعالی 

دانا وآ گاه است بآنچه کنارومنافتن میگویند وبکردارآ نان واقف است . 
قرا مال ١‏ ما جهل الله رجعل من قلبین فی جوفه 

طبر عباس‌روایت کرده کفت آیه فوق درحق مردی موسوم بجمیل‌ین معمرین 
حبیب بن عبدافه فپری نازلشده مردی بود عاقل و صاحب رأی و حافظ مردم میگفتد حفظ 
اوبك ول نیست دوقلب دارد خود اونیز باور کردبود ومیگفت مراد وول است . 

این‌عبای میگوید درجنك بدرجمیل‌را دیدند دریك‌پای اونعلین است وپای‌دیکرش 
برعنه تعلین آن پا را بدست کرفته و فرارمیکند باو کفتند این چه حالت است که داری 
جواب داد نفهمیدم نعلین دريك پا ندارم گفتند با این بط وحافظه چگونه ادعای داشتن 
دودل میشمودی . 


مج هویج م یمیت -——— نومیم و 
جلدینجم سور احزات (۳۳) ۵ - PY ٩‏ 


دد-_- سلطا 
۳3 سورة احزاب (۳۳) آ ۱۰-۷ 


ن میاقیم و منك و من نوج و ابراهیم و موسی 


صدقهم و اعد لک ی عذابا الیماد) یا اه آلذیی آمنوا اذگردا شاه 


خلیکم اذجالتکم جنود فار سنا خلیهم دیع و جنودا لم تردها وکان الله 


با E)‏ اجام من قوقکم ومن اتر منم وا 


1 

۱ 

۱ 

۱ + 
الابصاز و بلقت التلوب الحناجر و نظنون باه الظنونا(. ۰ ۱ 
1 

۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 


وبعضی ازمفسری نکفتهاند کفارچون علم وداش وحافظه پیغمبر زا ذاهده کردند | 


۱ 5 
۱ تعجب نموده و کفتند محمد اول دودل داردآنیه فوق نازلشد پرورد کارفر 
۱ و 
, هیچ مردی‌دودل قرارندلده 


١ا‏ دردرون 


م ینآ یه را برای هار کنند کان 
بفرزندی کرفتهاند مثل آورده میفرما یک چآنکه محالا 
است بك بانوهم عبال وهم عاوزبكک د 

پس‌خوانده‌هائی را که اسا 


زد غود میدید ودک 


کفتارزبانی شما است خداو ند حقایق‌را بیان «بقر ماید وشما را 


لت هدایت رهری 


اد رو و 


اکریا اراده قلبی وتصه‌یم قبلی‌کارتاشایسته وزشتی ازشما سربز ند مستول بوده و ب 
و مجازات خواهید شد و چنانچه توبه‌و استقفار بنمائید پرورد کار 
آموژنته سے 


بسیار مپربان و 


f‏ مره 


جلدينجم سورة اماب (۲۳) آپه۷۔۱۰ e‏ 


ای پیفمبریادیباررزمانی را که ما زانیاء عهد وپیمان گرفتيم هم ازتو وهم ازنوح وابر اهم 
و موسی و عیسی بن مریم آز هم آنها تعهد شدیدی اخذ نمودیم که رسالت مسا را بمردم 
برساند(۷) تاآ نکه راستگویان‌را ازراستی‌وصدق گفتارشان بازیرسی نمایند وبرای کفاری 
که تکذرب رسالت انبباء کرده‌اند مجازات سخت و دردن ال مهیا و فراهم سازند (۸) ای 
کسان ی که ایمان اطر بیاورید تعمتی که خداوند بشما ارزانی داشت وفتی که 
اشکریان مباجم بسوی شمامیآه‌دند «ابادرا بسوی آنها فرستاده وسپاهی کف شما نمی‌ددید 


۰ 
ازخیل فرشتگان بیاری وامداد شما کسیل داشتیم والبته خداوند بآنچه که شما مبکروید | 
أ 


بینا بود )٩(‏ بیاد آورید وقتی که وشمنان از بالا و پائین بشما حمله نموده و چشم‌های شما 
حبران ونفی‌ها بگلورسیده ونسبت بمواعید پروزد کار کمان‌های 


کونا کون بردید (۱۰) 


سخط وفهرالهی قرار گرفته بفض ووشمنی »!رآ درول می‌پروراند ما آل محمد (س) پیوسته 
بدوستی ووستان خود خوشحال بابض و کینه وشمیان‌بفوش میباشیم دوستان ما همواره 


نظر برحمت پرورد کارداشته ودرهای ریت وفتفرت برویآنهابازاست ولی بدخواهان و 
ا در کنار آتش جهن مر خودررا بس میبر ند /کوارا باد رال رحمت لعف و 


دشه‌نان 


براعل جهنم ومکان ومنزلت یشان چنانچه خداوند «بفراید : 
فلبنس مثوی المتکبران 
هربنده‌ای که درمحبت ودوستی ماقصور کندخیر نمی‌بیند وهر کزدوستان ودشمنان 
ما یکسان نبوده وممکن نیست دريك دل هم دوستی وهېوشمنی ما جمع شود زیر| خداوند 
بدارد وبادلدیگی: 


بشمتی بام 
همانعلور که طلا را درمجاورتآ س باك وخالس می کنند دل ده 
هم بیآلایش رباك وخالس‌است مردم ستمکرومنافق ازحزب‌شیطان وشیطان ازجنسآنهاست 
هکس بخواهد بداند دوست ماست.باخیر بایدول‌خودرامتحان کندا کر کسی بدشمنان ما 


وستی خود نماید ازما يست وما از اونيستیم و خداوند و 


ا دولا 


جبرئیژ, وءبکائیل وشم‌نان اواست وا 


e‏ سوره احزا- (۳۳)آ ۱4-۱۱ جلدینجم 


و زرئوه ززالا دید (۱۱) اذیتول المنافنون و 


الذي فی قلویهم ترش ما ول له و رسو الاغرورة رم و 


مق یا آهل شرب لامعا نکم فارجموا و یستافن فریق«نهم 


النبی تتولون ات يوتا عورة وماهی إعورة ان بریدوت 1 1 


فاد 0و لودخت غلبم من اقطادها ثم ستلوا | ن 


لاتوها و ما 


۱ بها ال ییا 0( 


و ازحضرت باقر ب ووایت کرده فز وکرممکن 
دشمنان ما جمع شود زیرا خداوند ور درون کسی و قلب قرار نداده تا با یك دل کسی را 
دوست بدارد وبادل دیگریکی را دثمن دائتّه باشد اما محبت ودوستی ما دوستداران ما را 
خالص میگرداند همانطور که طلا باتش کال میو و هر کس میخواهد بداند و بغهمه 
قلیش‌را امتحان کند | کر بادوستی ما کسی‌را ازدشمنان ماش ر کت 
داده باشب پس او دوست ما نیست وماهمباآودوست‌نيستیمو خداو ندوجبرئیل و میکالیل‌رشمن 
اواست زیرا خداوند دشمن‌کافران میباشد . 

ودرذیلآیه‌توما جعل اوعیاتکم ابنائکم »لزحضرت‌صادق ني روایت کرده فرمود 
میب نزول ایآ هآ نست که پس از ازدواج‌نبی| کرم باک باحضرت خدیجه علیپاالسلام 
دریکی ازسفرهای تجارتی که بشام #شررف‌برده بودند دربازارعازم‌شاهدم کروند که فلامی 
را میفروشند کرچهآبله روبود ولیآثارزیر کی ونجایت درچپرما او ناش زید است 
پیمب را کرم 35 آن پسررا خریدم با خود بمکه‌آورد بعد از بعثت او را باسلام وعوت 
قرموده او هم اسلام اختیار کرد و پیوسته در خدمت پیغمبر بود و اورا پسر پیغمبر 97 
می‌خواندند پدرزید که حادئة بن شراحیل کلبی که یکی از بزر گان عرب بود بسکه آمد 


1 EEE ER. 


نیست در ولی محبت ما و دوستی 


که دارای محبت ما است 


ی نموده و کساتی که ضعیف بودند متزلزل و پربشان 
بن و کسان ی که دردل شك داشتند بی‌کدریگر هی کفتند 
آنچه خدا ورسولش بما وعده داده‌اند جز قريب و درو ۶ تبوده است (۱۷) و باز ور 
همان اوان جمعی از کفار خطاب بمردم ,شرب (مدینه) گفتند فوراً بشهر بر گردید که 


دیگرجائی برای شما باقی نخواعد ماند جمعی 


آنها برای کسب اجازه حضورپیغه‌بررفته 
و عرش کردند خانههای ما بی‌حفاظ است و بیم آن داریم که مورد وستبرد واقع شود در 
صورتی کهآ نطورنبود وآنها از بیان آن جزفرارازمیدان جنك نظری نداشتند (۱۳) | گر 
آزاداراف دشمنان بغپرحمله تموده و آتبا دعوت بکفرودست کشیدن ازایمان نمایند قبول 
کرده و بسویآنها میگردند ولی بیش از مدت کمی زیمت 
شمووه وهلاك خواهند شد (۱4) 


و 


جود فرزندش در خدمت پیغمبر مطلع شی تزد ابوطالب رفته عرش کرد زید پسر مرا 
باسارت برده ودرعاظ پسر برادرت اوژا خریدم استم تمنی دارم از اوخواهش کن با پسرم 
زا یمن پفروشد و یا عوض بگیرد بآ نکه اورا 

حضرت‌ابوطالب باپیفمیرکفتگونمود وپیفمبرزید راآزادنموده وفرمود که او آزاد 
ت هر کجا مایل اس ناگی 


حارثه دست زید را گرفته و که 


ای پسر, شرف ونسبت ودودمان 
زید کفت من ھر گز از رسول | کرم تقو جدا نمیشوم حارئد کفت پس حسب و نب و 


برجدا 


شرافت خود را رها نموده وبندۀ قر 
حارثه درغضب شدہ گفت ای طایفهٌ قرش شما کواه باشید که من از 


من ایت 
۱ پیغمبر | کرم ا فرمود ای مروم شما شاهد باشید که زید پسر 

من ارث میبرد 
۱ از آن یبعد مردم اورا می‌نامیدند وپیغمبر | کرم پات زید 


وا پسیار دوست میداشت و اورابژمد حب هیده بود و چس از حجرت بعد نورم. دختر 


حجش را برای زید مزویج فرموو . 
وم و و و وه و جح و مود 


FTA‏ ارب (۳۳) آه۱ ۱و۱ 


روزی پیغمبرا کرم زه بدیدن زید و پرسش احوال او تشررف برده بود و زیب 
درحجره مشغول تر تیب دادن عطر بود چون حضرتش در را کشود نا گام زیئب را در کمال 
آراستگی وجمال دید ت خداوندی راکه آ 


رس ترا 

سپس خداوند این آیه « ماجعل ادعیانک نکم ناتک » ۱ 
عرش بهپینمبرا کرم باو تزویج کرد منافقین کفتند زوج عیال پسرخوانده برها حرام 
است ومحمد تلو عبال زید پسرخوا نم خود را بنکاح خویش آورده 
نورد اظهازاتآنهامسباشدز یر | که خداو ندتصر بح میفرهایید 


واینآبهدرجواب منافظ 
زید پسرءحمد (س) ست وچون‌پدرزید اورا ازخود دورنمود وپیقمبردرعوش بردم فرمود 


کرده فرمود این آیه درآعریه ۳ ر 
| کرم (س) میباشد ومراد ازاولی‌الامرما امه ممست راوی میگوید حضورش عر 


فرزندان جعفروعباس تصبی ازاولی‌الامری دارند فرمود 
را وال کردم و نها هم بهره‌ای ازاین مقا هراق موش کزوم که وز 
بارة اولاد حضرت حس نت سئوال کنم دومرتبه شرفیاب‌شده وچگونگی را سوال 
فرمودند بخدا قسم غیرازما که از فرزندان امام 
اولی الامری ندارد . 


فت کسی دیگر تضیبی از 


دربعضی ازروایات بعد امه « و ازواجه امپاتهم » جمله‌هو هواب لیم » ضبط شده 


زیرا که آلسانی 


| فرزند پیغمبرو آ حضرترا پدر آنها معرفی میفرما» 
خوو را حفط کنند ومال و روتی هم ندارند 


اود خود سیطره و 


بيك افراد بثی عبدالمطلب | 


اہ همم ده مہ جو ہے وھ وھ جه د هه مم هم حه کمچ میدب 
وره احزاب (۴۳) آبه۱ ۱۔٤۱ E0‏ 


ازنفی خردشان 
لی بشما از 1 ۳5 سول خدا 


نین ت هم چون من اولی است 


من گرم (س) متا 


میس مت اج هب 


و خداود بر 
پیغمی را کرم(س) بمنیرتشریف بردعوفرمود جر کر 


و رسد وهر کس دینبا‌تعیازخود باقی بک 


اوند برای منین حقوقی نسبت بهپیفمبهقررفر‌وده مانندحقوقى که پد 


ند دارد وبعد ازپیغمیر بن حقوق باءیرالم‌ومنین وبعد آن جناب بائمه منقل 


۱ 
چون پینمبروامیرالمژنین هردوپدران این لمت هستند ۱ 
لاشر كوا یا وبالوا الد ۱ 


بین دزاین آيه و اعبدوا اف 


ات وفرمو 


رسول اکرم (س) 
مراد از« ولوا لارحام » آلب معصوعير 


ابن بابویه از حضوت امام ج بت کرده فرمود تأویل آید «و اولوا 
الارحام بعضيم اولی ہبہ نی فی تاه بر پیفمبرا کرم (س) سوال نمودم فرمود بخدا 


قمم پر کار یرما را از این آیه قصد نکرده شم اولواالارحام میباشید وقتی‌من وفات 


نمودم پدرت علی اولی واحق امت بمن پدرت که وفات نمود برأدرت حسن اولی است و 


تو بعد آزبرادرت حسن اولی هست یگفتم ایرسول خدا بعد ازمن کی لولی واحق بو 
ووسایت است فرمود فرزندت علی‌اعام زینالعابد: نم 
سپس فرمود | 
میکند و ازنظرمردم ینبان میشود خداوند بتمام ابشان علم و 


آ نپا ینتم است‌هر کسآنهارا دوست بدارد مشمول شفاعت من له 9 


۱۸ 1 


و لباس یلا( 


کارزار و غزوه احزاب 

فول لى ۰ يا ايها الذین آمنو) اذکروا نعمة الله علیکم اذجائتکم جنود 
فارسلنا علیهم ریحاً وجنودا لم‌تروها و کان الله بماتعملون بصیرا 
یعنی ای‌اهل ایمان بخاطرتتتاوزیدتعمتیکه خداوندبشما ارزانی داشت وقنی "که 

لشکریان مهاجم بسوی شم آمدنداها اد زا ببویآ نها فرستاد,وسپاهی‌از خیل فرشتگان 

که شما ایشان را نمیدیدید پیاوری وامدادتان کسیل دادیم 


این‌آیات دزبیان شرح حال احزاب ازقررش و یمود و سا 
جنك و جدال با پیف‌بر اکرم (س) و «سلمین جمع شده بووند نازلشدم و دا 
بدینقرار است . 


قبایل اعراب بگردش و توطئه 


تشوق وترغیبهینمودند ودرحدورد,هز ارسپاهی‌جمحآ: 
عده‌ای از بپودبان مدینه را که بسرپرستی حی بن 
مدینه اخراج فرمود 

عازم که شدہ وبامشر کین که جربان آوا 


اجه وم مه مه ده مہ مھ مھ وه و ت ت ممم م + مرجم م و 


کر (س) شرفیاب شده جریا ن کوء وا ممروش د 


جلد پتجم سوزء احزا(۳ 


برابرعهد وپیمان خدا مسئول خواهند بود (۱) ای رسول گرام بنافین بگوا کر فراز 
کنید این کریزشما را ازم رکف و کشتن نجات تبخشد وسودی بشما نرساند زیرا برخود 
شما اززند کی وحبو جزاندك مدتی نمی‌پاید )۱٩(‏ ا کر خداوند قصد خبر وبا شری برای 
شما بکند کدام قدرت میتواند ازشما حمایت وپشتیبانی کند زبرا برای بشرفیر ازخدا بار 
وباوری وجود ندار (۱۷) خداوند احوال کسانی را که مسلمین را تېد ید نموده و از 
می‌ترسانند و یا به برادران واقوام خود میگویند بسوی ما بيئید و از همکاری خود داری 
کنید بخوبی میداند و البته این فبیل مردم جز مدت کوتاهی 
پایداری و ثبات درجنكك از خود 
شان تمیدهند (۱۸) 


را درمیانگذارده وتفاضا کرد برای حمایټ آنا وضد محمد (س) داخل درکارزارشوند و 
گفتند کرچهپودبان بنی قریضه که جفتصد مرد جیگ دارند با پیفمبرعقد انحاد بسته و 
عهد وپیمان دارند ولی ما تدبیریمينمئيم کهآنهاهم نی عپد نموده بما بهپیوندند تاآنکه 
جمعیت بسیاری ازرنی سلیم و کنانه و اقرع بن حابس باقبیلة خود و عبای بن مرداس و 
دیگران متفق ومهیای‌حملةٌ بمسلمین شذندهمینکه خبرتشکیل اردوی مشر کین بهپیفمبر 
اکرم (س) رسید و کثره 
برای جنگ وبا دفا عمشورت کرد سلمان عرض نمود باجمعیت اندل مانباید وست بحمله 
زنیم وا کرمواققت بفرمائید برای صیانت‌شه رح مهاجمین وبرایآنکه بتوانم مقاومت 
وپایداری بخرج دادم وبدفاع | کتفا کنیم دورشهرخندقی حفر نمائیم تا سد بزر گت وحائلی 
دربرایروشمن مهاجم ایجاد شده وعمده قوای خود را درچند نقطه که کذر گام ومعبرخندق 
است تم رکز دهیم پرشنهاد سلمان مورد موافقت پیفمبرا کرم (ص) واقح‌شدودستورفرمورند 
از نحيةاحد خندقی بعرض‌بیست قدم حفر و خود رسول اکیب(س) 
که در کندن خندق شر کت فرمود شرو ع,کارنمودند 
خندق بودند به کوهی برخورد کردند که کلنگه 


عده آنها و ضعف مسلمانان را انديشه فرمود با اسحاب خود 


<« 
aris TIE‏ 
درصورتی که این مناققان قبلاباخداعېد کرده‌بووند که بعت‌بمیدان کارزار نکنندو آنها در 


۱ TS 


ggg 


باه الغوف دایتهم اليك مدا ھم کی 


يفش علبه م 


الخير اولئك آم وهنوا قاحبط الله اعمالهم و کان ا سر 


بحنبون ال خزاب لم یذهبوا و ان یات الاحزاب بودوا لوانهم بادوت فی 


الاغراب بستلوت عن نکم و ونوا فیکم ما قانوا الیل (. ۰ ل کان 


نکم فې سول اه ا لن کان جوا الله د البوم 


لاخر و دعر الله کتیآ (۱۰) 
1 


مقدار ی آب بدهن مہارك گرفٹه بر کوہ پاگید که نا کاه بازن ب e‏ 
نرم شده اولین‌کانک ی که پیفابتتکوه زونق بوفی جستن کره کد از پرتو نو 


کار که وارد کردند ببرفی ظاهسر شد که قصرهای یمن را 


های کوم 


ان قصرهای 


مسدائن دیده شد دومین ب 
حاشرین هشاهدم کردند پیفمبرا کرم (ص) فرمودند زود باشد که این بلاد بتصرف لبروی 
اسلام درد ون کوه عظبم بتووه شن تبدیل کردید و مسلمین 
بيغمبرا اکرم (س)سنگی برشکم مبارك بسته 


کھتنا 


آ احفرت دانست که یمیس نگهیرا | بمناسبت| 


بشکمرستداند خدمت حضرت شرفیاب شده عرش کرد اجازه میفرمابند بمتزل رفته وغذائی 


تهیه کنم فرمودند درخانه چه داری؟ فتك صاع دادند که برای 
: ۱ 


نمودن غذا منز 


آنکه نان و کود تما 2و 


را بخواهیدوعوت 0 سا شوم (ض) اا 


شوم غذا مپیا است ب 
بلندیایستاده با صدای رسائی 3 ا ای دپاجر واتصار برای E‏ برق 
جابربائید خود حر کت نمود: 


انجنکجریان اد قط ریت کوتاهی ده 


E E 
)55( واین قببل موعنن بسیار بخدا وجه دشته وم کرمباشند‎ E سماوت و‎ 


نوی مزلم بر اتلد و جریلول 


نیز هرک برخورد نمودهمراه آورد من 
زودتربخاند شتافته بعبالم کفتم هم | کنون بیتمبر| گرم (س) با جمع کثیری برای سرف 


حضو رپیغمبر عرش ننودهای که ما جزيك صاع جوويك بزه چیز 
تم پین‌بردانار ان اتتا نچه ماداریم خسن موفع پیب | کرم(س) 


ارد شده نظری بد بك غذا فرموده دستور دادند آنرا بزمین گذا 


رده و نانها را هم از و 
امر فرمودند ظرف حاشر سازم نان زا پیفمبر کرم (س) ربز میلمودند و بعن 


و ازآب کوشت هم ر 


ن عمال را تکرارمینموديم که نا کاه من متوجه شده عرش 
شوم مگر این بره چند دست داشته که من تا حال چندین دست آنرا تدم 


اسحاب تق م کردهامفرمودندای‌جاب را گرسا کته شدی‌تمام 


جمعیت را با همین دست‌های بره سیر مینمودم خلاصه ده نفر ده تفر تهام حاضرین را غذا 
داده وازآ نچه باقی‌مانده بود من‌وعیالم چند روزسرف کردیم پیقمبرا کرم باهمکاری مهاجر 
و اتصار حفر خندق را بزیان داده وهشت کذر کاه و معبربرای‌آن اختصاس دادند و برای 


نی وباسداری هرععبرجمعی را ن داعتند سهروزبمد لزاتمام خندق احزاب 


س سح سس سح ص چ 


| کرهصمم به‌ترك پیمان شوی ازتویبروی خواهيم نمود 


۲۱-۱۹: )۳۳( سورءة احزاب‎ IE 
. بسوی مدینه تزدىك شده‎ 
حی بن اخطب که پیشا پیش مش کین قرش بود بوادی‎ 
قلعۂ بپودیان بنی‌فریضه که با پیغمبرا کرم لب عهد اتفاق بسته بو‎ 
بسته دید درا کوبید ونی قریضه را باری طلبید کعب بن اسد حی را شناخته قوم خود‎ 
کفت این صدای حی بن اخطب است که قوم خود ر بزحمت و شثامت الداخته و اکنون‎ 
آمده که ما را هم بزحمت بینداژد ومارا واداربه نش عهد بامحمد ا نماید درسورتی‎ 
که محمد ی برای ما نیکو همسایه‌ای است و برای دور کردن حی پشت در آمدم‎ 
پرسید کیستی ؟‎ 
حی خود را معرفی نمودمو کفتمن آمد‌ام برای‌سعادت‌شماوعزت واحترامفبیله شما‎ 
. قدام کم‎ 
. کمپ جواب داد برعکس توآمده‌ای موجبات خواری وذات مارا فراهم سازی‎ 
حیکفت ای کمب | کنون باب ل قوشو کنانه وفزاره وسلیم ودیگران ب‎ 
ببشماردروادی عقیق فرودآمذه‌اند و آماد ابا مسلمین هستند وهر کز محمد تقو از‎ 
دست آنا جان بسلامت‌بدر یبرد کیپ کفت آفسون تودرمن اثرنخواهد کرد ومن درقلمه‎ 
. را بازنخواهم کرد‎ 
۱۰ حی کفت حتماً ازلامت وخمت خود و ازترسآنکه نانی ده درتنورداری برای‎ 
بیاوری ونانت را بخوریم دررا باز نمیکنی کمب کفت خدا ترا لعنت کند که از راهی وارد‎ 
شدی که نا گزبربگشوون درشدم‎ 
درقلعه را بروی ح ی کشوده وحی وارد شدم بکمب کت وای برتو چرا یمن اعتماد‎ 
| نمی کنی وپیمان محمد ترا نمی‌شکنی باید از‎ 
. واطمینان داشته باشی که محمد و هر کزدراینکارزارفانح نخواهد شد‎ 
بزو کان پود که درحصارجمع بودند پیرامون حی و کمپ اجتماع کروه کمب از‎ 
یشان دربارة پیشنهاد حی وقص عهد پرسش نمود بکمب کفتند تو بزر گك و فرمانفرمای‎ 
ما میباشی هرچه ارادم نمئی ما تبعیت خواهیم کرد اک رکوئی برعهد خود بافی می‌مانم و‎ 


ن فرصت حدا کثر استفاده را نمودم 


نمی‌خوانید که دراسفارآن فرمود پیغمبر آخرزمان درمکه مبعوث هه شود ویس ازچندی از 
هر ی 


متواشع لست که پرالاغ ر موار میشو رده برئن 
میکند وپیوستد چپره‌اش متبسم است بسیار کشنده میباشد ودرچشمان اواثرفرمزی مشهود 


امت میان دو کتنش اثرمهر نبوت نقش شده دربرخورد بااشخاس بیم و و<شتی ندارد حتی 
ازپادشاهان رسلاطین ترسی ندارد وبزر کی او عالمکیز خواهد شد ا کر این محمد تن 


ت که ا زکثرت چن 


اب ومشر کین با کی ندارد وا کر بکوه حمله 
آ با ازجا میکند ویروشمناح غا خواهد شد 


حی کفت این پیغمبرنیست زیرا او ازفرزندان اسماعیل است و حال آنکه پیغعبر 
باشد وحضرت موسی ازما عهد گرفته ایمان به‌پیغمبری نماوریم 


حی باافسون خود در<ضاردمید و باطایف الحیل آنها را بقبول سخنان خود 
ی عېد نمود و عهد نامةای که با شیر آ گرم تج منعقد ساخته بودند آورده 
بدست حی دادند حی‌بن اخعب نکم را کرفته وود و بدوزانداخت و کت اينك آماده 
کارا 


نك با محمد ا شوید 


چون خب ای عمد بئی قربضد به پیغمیر ا کرم (س) رسید سخت متأثر ک 


محزون مسلمانان شدند پیغمبرا کرم (س) سعد بن 


اسیدین<عین را که اقلا اوی 


ویني قریضه اناد واتفاق بود بحصاربنی‌قریضه روانه نمود و فرمود تحقیق 
کاملی ازجریان اهر نمودم وآ نبا را ازعوافب سوه پبمان شکنی بترسانند آندو نفربقلمه رفته 
بمب و دیگر مر دان یبود کنتند ابن خلف عهد و 


برعېد خود بر گشته ومانند دوا 


ان با رسول خدا برای شما 
قبیلۀ عضل وفاره نباشید که قبول 


سورت خوشی‌ندارو , 


اسلا موده بعد مکروجیله کروم و نی عهد پرمه ساخته و رب المثل سست غهدی و 


داز وی بخمری گفتد 


ارعه‌سلنی 


سور حزاب(۳۳)آبه۲۲ -19 جلدینجم 


AEE a 


و تما را منوت ن الاحزاب قالوا هذا ما وعدت الله و رسوله و صدق الله 


E‏ این ا وتا ٠ن‏ المد رخا صدقوا 


۱ 
1 

1 

۱ 

۱ 

3 ۱ 


۱ شب هنگام نعیم بن مبیعد اشججتي تحضوز پیغمبر آهده عرش کرد ای رسول خدا 


۱ 
ا| اعلام داشت وآنها ازاین خبرشاد شدند, 
| شما یدانید که من سه روزابت اسلا آوردم وبهبکتائی خداوندو نبوت‌توایمان آورده‌ام واز 


حسارخارج نشوند كمك شارسته وبجائی خواهد بود . 


نعیم عرش کرد پس بمن اجاژه دهید که برعلیه شماومسلمانان وی 


+ کفت مرا می: 


فره‌ود هرچه خواهی بگونعيم اول بسوی قرش و تزد ابوسفیان 


کدازدوستان وخیرخواهاز ان شما هستم امروزشنیدم که بینمحمد (س)) بپودیان بنی‌قربضد 


توافقی روی‌دادوقراراست بپودیان بصورت‌ظاهربجمعیت شما ملحق ودرباطن بثفع مسلعین 
اقدام نند شما فریب بودیان را دد ک خر تھ وال لک بد ها د دچ 
نق ر کرو گان إزآ نبا ببگیرید وب که بفرستید تا ازمک رآ نها درامان باشید . 

چون ابوسفیان ودیگراژقرش ویپود ازاسلامآ 


اراظهار خوشوقتی نموده ایوسفیان باو گقت خداوند بتو جزای خير دهد که ما را تصیحت 


دن نعم اطلاع نداشتاه ازبیانات 


ترس کفارایمان خودرا پنهان نمودءا کر ا 
1 وقررش بیاری شما قیام تمرم بکرم (م) فرهود اک ی 


دارشاد نمودی ما برطبق وستورتورقتارمينمالیم .__ | 


ج 


۳-9 سوره احزاب (۳۳) 15-۲۲ ۳ 
چون مؤمنینلشکرواحزاب مهاجمرادیدندکفتند این هفان جنگی اس تکهخدا ورسولش 
بما وعده داده بودند والبته وعد خدا و رسول او درست وسحیح است و مشاهده آن صحنةٌ 
جنگ بایمومنین بمراتبایمانآنها افزوده وبیش ازپیش‌تسليم رضای‌پرورد کارشدند(»۷) 
کروهی اراد مردان من درعهد ی که باخدا ,سته بودندکمال بات وپایداری را بخرج 
داده تابدرجۀ رفیعه شهادت فائزوجمعی هم با کمال خلوس ومفا بانتظارفیش شهادت بای 
ماندم وتثیبرعقیدهندارند (۲۳) تا نکه خداوند پاراش خیر راستگوبان را بدهد و چنانچه 
بخواهد منافقین را بکیفر رسانیدم و با توبۂ آنها را بپذیرد زیرا خداوند بسیار مپربان و 


۾ 


آمرزنده است )۲٤(‏ خداوند کفاررا باآن غیظی که نسبت بمژمنین داشتند 
بی‌بهره ونصیب بر کردانید ومومنین را بالشکری ازهرشتگان باری 
فرمود زیرا خداو ند مقتدروتوانا است (۲۵)) 


آنگاه نعیم بسوی بنی قریضه شتافت بملاقات کمب رفت ویس از مختص پرسفی 
با گت ای کعب توبخویی میدانی من بشما دوستموجز مصلحت و خیر قبل هما نظری 
ندارم امروزشنیدم که ابوسفیان بیاراش دربابپودیان چنین اندیشه دربین گذاروه بود که 
ما بپودیان را بجنگه با محمد (س) تشویق وبه‌گارزارودارهبنمئيم |کرفلبه و ظفرښافتند 
شهرت فتح وفیروزی بنام ما است وا گرشکستخوروم ومغلوب شوند بهودی‌ها دچارتلفات 
وخسارت شده وما درپشت جبهه در امان خواهیم ماند بنایر این من صلاح شما لمیدانم از 
حصارخارج شدم وقریش را بار ی کنید مک رآنکه چند نفرازایشان را کروکان کرفته و در 
قلمه نگاهداری کنید زیرا چنانچه قرش برمحمد (س) غالب نشوند شك نیست محمب(س) 
سرت بقتل و کشتارشما قیام خواهد کرد . 
کب ازاظهارات نعیم مسرورشده وتصمیم کرفت «طلفً از حصار‌خارج اشوند تا از 
۰ 


قریش ومش ر کین وتعېدووشیقة کفی بگیر ند . 

بهرحال هشر کین بسوی مدینه حر کت نمودند تا تزديك خندق رسیدم وازمشاهدة 
آن تعجب کرده کفتند این حیله وتدییری است که اعرابآ نرا نمیدانستند و تدبی ر آن از 
جانب سلمان فارسی است که در کشورپارس درموقم دقاع شهرها بکرمیبردهاند. 


مسلمین از قضعهد بهودیان بنی‌قریضهآ گاه شدند و کثرت وقوت وش و کت 


مب هه 


حوسوه و و وو ج مه مه وه دهده چم هي جه و وی ده هچ هه وې وه ده چې هه وه وه هې وه وه وه وه هه جه ده د پر 


| ۳۳۸ سووء آحزاب (۳۳) ۲9-۲۲ 


لشکر احزاب را مشاهده کردند سخت ترسیدند عناظین هم وقت را غنیمت شمرده باشاعه 


میترسانیدند متعب‌بن‌فیس گفت جای تعجب 
است که محمد (س) بما وعدم ملك قیصر و کسری میدهد و امروز حال ما چنانست که 
بخلوتگاه برای فضای حاجت نمیتوانیم برویم . 


اراجیف ودروغ پردازی پرداخته مسلمانان را 


پرورد کار آبه ‏ و اذیقول المتافقون والذین فی‌قلوبهم مرش ما وعد نا اله ورسولد 
الا فرورآهرا که حکایت میکند از کفتاراوورفیغاش تازل نمود مبفرمایدمنافقن‌و کسانبکه 
دردل در شك وشبهه دارند یبکدیکرمیگویند] نچه خدا ورسولش بما وعده دادداند جز 
فریب ودروغ چیز دیکری نبوده لشگر احزاب قریب بیست روز در آنطرف خندق بدون 
جنك و فتالی توقف نمودند پس از آن جماعتی از قریش ساح جنك پوشیده کنار خذدق 
آمدند درپیشاپیش سیاهیا نآ نهاعمرین عبدود وهببرة بن وهب وعکرهة بن ابی جل وط رار 
انی ومبارزطلتی نموده وبراسبهای خرد هی زوه وارد خلدق‌شداد 
مسلمانان حیر ان وافسپای آ نها ببگلورسید ست بوعده‌های پردزد کار کمانهای کون گون 
بردند مردی آزمپاجرین برفیماش کنت این شیطان عمروین عبدود را مشاهده کنید بخ 


بن‌خطاب شرو ع بر 


| کسی ازشہ شیر اونجات تخواهد بت تالید محمد (س) را بکیریم و تسلیم فریش تمالم ] 


تا اورا بکشند وما راحت وآتوده انه 5 بارخوو ابر کردم 

درآ نوفت جبرئیلآبه د قدیعلم الله آلمسوقن 
منوا فاحبط اله اعمالپم وکان ذلك على الله سیراً » را برپیفمبر ناژل نمود . 
کرامی خداوند احوال کسانی را که مسلمین را تهدید نموده واز جنگ میترسانند و 
به برادران واقوام خود میگویند بسوی ها ببئید و ازهمکاری با مسامانان خودداری کنید 
بخوبی میداند همانا این قبیل ازمردم جزمدت کوتاهی پایداری وثبات در جنگ از خود 
نشان نمیدهند اینان بر شما بخل میور: خطر وحادثه‌ای پیش آبدآ نها را خواهی 
دید که ازشدت تری دید کانشان اژحدقه بدوران افتاده مانند کسانیکه مر گف برسر شان 


سایه افکنده ودرعالم بیپوشی دست وپامیزنند همینکه راعش برقراروموجبات ترس ازبین 
رفت با کفتارخشن وزبان تند و تیز اظهاروجود کرده و مطالبه غنیمت مینمایند این چنین 
هردم درحقیقت و واقع ایمان نیاورداند و اعمالکه بجا میآورند همه ربا و ببپوده است و 


مہ سس حون جے چے چے ہے جے ج چو ےچ ہے وہ وی مه وھ وو چو چو چم 


وهای آتا را زین برده ودهم 
ودراین سوی خندقاسحاب پیغمبر آماده دفاع و کرزاربودند تخستین کسی که مرد 
میدان طلبید عمروین عبدود بود که با کوبیدن‌تيزء خود بزمین وخواندن اشعاری درمفاخر ‏ 
خود ازنیروی اسلام همآورد خواسته و علی بن ابیطالب ع ب 
برای مصاف با عمروبمیدانآمدموپس ازمعرفی خود دربرا ا 
عمروین عبدود خطاب بعلی ج نموده وکفت پدرت ازدوستان‌من بوده ومن ميل 
ندارم بدست من کشته شوی امیرالمژمنین 8 بممروفرمود روزی ترا درخانه کعبه دیدم 
که پردء کمبه را گرفته ومی کفتی کسی درعرصه‌کرزارا کرسه درخواست از من کند حتماً 
یکی ازآنبا را اجایت نموده وم‌پذیرم ينك من سه پیشنهاد بتومی کن م که یکی از آنها 
را قبول کنی عمر و کفتآری‌من چنین عهد ی کردهام بکو تا چه خواهی على ا فرمود 
او لآ نکه بيا و شادتین کفته و اسلام را ول کن عمر و کفت من تن بچنین امری نمیدهم 
فرمود پس بیا اقب خود ازنبردبدشلین‌سرفنطرنموده وبموطن خود بر کرد عمرو گنت 
گرب کردم زنها یکوین د که عبرو ترسید و شرا در منمت من اشعار بسازند علی 2 
فرمود پس ازاسب پیاده شو تامن که پیاده هستم بتوانم بانوبرابری درجنك کنم عمرو فوراً 


جه 0 
۳ مورةاحزاب(۳۳) آبه۲ 1۵-۲ ۳۳۹۰ 
خداو ند با 


اسب بزب رآمد وکات در پذیرتن این زرشمااخدی از اعراب مرا ملامت نخواهد کرد 
حمله نمود امیرالمژمنین چ حمله عمرورا رد نمود وضربت 
خود او کذشته وبمفزش‌اسابت کرد تاعمروبخود 

آمد علی ی دومین حمله را نمود وساقهای عمرو را قطع وبرخاله مذلت افکند در این 
هنگام باد شدیدی وزید وصحنذکارزار از گرد وغبار پوشیدم شد پس از چند لحظه که هوا 


وباشمشیرونیژه بعلی 


برسرعمرووارد ساخ ت که 


اه 


روشن وتیر کی مرتفع شد دیدند علی 5 برسینه عمرونهسته وسرآن ملعون را ازپیکر 
تسش جدا ساخته وبحضور 

مسلمین أطرافآ 
کت E‏ ازتنش بیرون: 
انوت پیغمبرا کرم ون فرمود بشارت باد برتو 
اکرتمام اعمال مسلمانان تا روزقیامت با عمل امروز تو مقایسه کنند .| 


RL ی ی‎ RR 


غمبر آورد . 


ت جمع شده دست و سورت آن بزر کواررا میبوسیدند عمر 
ردی زره‌ای مانندآن درمیان اعراب نیست 


استم تك حرمت اویشود در 


اب j‏ اتون و تأمرون دق رضهم و دیارهم و 
آموالهم و ارضا لم لها و کان الله على کل ی قدیرا ۷ با ای 


حضرتت برتمام آنها برتری وفضیلت وترجیحدارد چه دراثر کشته شدن عرو ترس وخوف 


برتمام کفارواح زاب چیرم‌شد وهسلمین‌فسروزوقوی وعز بز کردیدندخبر قل عمرو بخواه, ‏ 
رسید سوال کرد که جرت کردآن دلاورنامی را بقتل برساند؟ کفتندعلی‌بن اب طالب 
جواب داد چون هر گش بردست کنو گرینی وافع شدم من براو گربه وزاری یکلم . 
وازلشگربان اسلامآیژچند ریز ای مقابلة با کتاررفته ومشفول پیکرشد, 
ابوسفیان به‌حی بن اخطب کفت پس‌چرا کمب بنی قریضه را بیاری ما اعزام ننمود 
حی کسی را بحصار فرستاد و پیفام داد کمپ گفت ما بشما اطمینان نداریم که وارد کارزار 
شویم می‌ترسیم ما را کرفتار محمد مر موده و خود از حمایت و 
شویدا ااکربرفول خود استوارهستید چند نفر ازسران قرش را بگرو کان نزد ما بفرستید 
تا ما با خاطر جمعی بکمك شما بشتابیم چون این پیغام بابوسفیان رسید گفت 
حیل نی فریضه است که از ما وثیقه و گر و ان مطالبه 
میگفت که بايد برا 


نیم ن مسعود رامت 
ین قوم اعتماد کیم وستور داد بر محاصرة مدینه و فشار برلشکریان 


ودسته‌ای هم حضورپیغمیر رسیدم اظهار میداشتند که 


خانههای ما بی‌حفاظ است وها می‌ترسی مکه‌زن و فرزند ما در دست بهودیان اسیر شوند و 


شدید قرا رگرفته ودچار کمی خواروبارشده گروهی | 


e 


س : سس 
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نی که پشینیانم‌شر کین بودند آزاهل کتاب ازسنگرهاشان فرودآوردموترس شمارا 
دردلآنها انداخت کروهی ازوشمنان شما کشته وجمعی اسیرشدند )۲٩(‏ و سرزمین و مال 
ومنال] نها را بدونآنکه شما قدم در خاك آنها بگذارید بارث نصیب شما .کردیم زیر که 
خداوند در انجام هر کاری توانا است (۲۷) ای پیفمبر کرامی بزنپای خود بگو ا کر شما 
زند کی دنیا وزروز 


ترا دوست‌دارید بیائید مخویی وخوشی مهربه خود را دریافت نموده 
ورعالی وطلاق شما را بدهم (۲۸) و چنانچه خشنودی خدا و پیغمبر 
و سعادت آخرث را مایل باشید بدافید که 
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش و 
اجر بسیاری آماده و میا فرموده 
ات (9) 


جمعی هم درول خود می کفتندآنچه محمد بما وعد داده دروغ است وممکن نیست 
بااین جمعیت کم براین لشکرانبون ومپاج غاآیرشود ولی پیفمبرا کرم تب با اسحاب 
برای دفاع آماده ومپیابوده وعلی امیر المؤمنین #6 را در شب بمحافظت و كشيك معابر 
خندق مأمورفرم‌ود وامیرالمژنین عاب تام شب را پاسداری میفرمود ومشفول نماز و وعا 
بود وهم | کنون‌تزديك مسف فیح سید عل یا بیان گارجنك خندق باقی است وچون 
پیغمبرضمف و نگرانی مسلمین را مشاهد هکرد بالای کو فتح رفته دست بدعا برداشت و 
بمناجات باخدا پرداخت وعرض نمود : 

یاصریخ المکرو بين ويامجيب المضطرین وياكاشف الکرب العظیم انت 

مولای وولیی دولی آبائی الاولین اکشف عنا غمنا و همنا و کربناو 

اكشف عنا شرهولاء الوم بقوتك وحو لك وقدر تك 

جبرئیل نازل شد و مژده داد که خداوند وعایش را اجابت و بدیور که مو کل باو 
بودامرشد قریش واحزاپ را منهزم‌نموده وقوایآ نها رادرهم‌شکسته و مکی وحیٌآ 
برطرف وب افرسازد پیتمبر | کرم (س) حذیفه را که نزدیکتر بود صدازد حذیقه جواب 
نداد مرتبه دوم وسوم بانگه برآورد تاحذیفه پاسخ داد پیغمبر فرمود چرا جواب نمیدادی 


عرض کرد ترس و بکوسنگی 


۱ 
ر 


مہ مہ و مھ سے چ ھی وو و رہ س بت و و و و و یت و 


e‏ رانا e‏ ان ی پر موالساه 


(۲۱) و قرت فی بیوتکن و لار ع از دة 


ن الله و دسوله انم بريد الله يذهب عم ارج 


اهل البیت و بظه رکم تطهیراً (۳۲) 
دستورفرمودند که بسرعت وبدون آ نکه با کسی سین کوید بسوی قرش عزیمت وازحال 
ایشان تحقیق نموده وچگونگی را بعرض حضرتش برساند 

حذیفه کفت من که از رما قبرت حر کت نداشتم چون در اجرای فرمان پیف‌بر 
براه افتادم نیروی تازه‌ای یافتة و کرم ودرمستر خود خیمه‌ای‌دبدم که در آنآتش افروخته 
بودند ترديك شدم ابوسفیان و چم دیگررا خاهدهکر کردم که ازسرها 


بجنگی ما با این جمعیت وقدرتی که فراهم کرده بودیم بخوبی ميتوانستيم با محمد (س) 
ویارااش جنگیده وبرایشان ظفربابم وا کنون با این سرمای شدید ود بادی که میوزد 
تفرقه دراحزاب و مردم ما روی نموده شما هر کدام مراقب اطرافیان خود باشید تا مبادا 
آزجاسوسان وباران محمد (س) درم‌یان شما بوده رهز یست ما را باطلاع او برسانند سپس 
ابوسنیان بخالدین ولید کفت ای اباسلیمان چاره‌ای نیست جزاینکه من وٌتومنتظر ماش 
تا مردم تاتوان ح کت کنند و بروند بعد ما در پی ایشان کوچ کنيم حذرفه فوراً بسوی 
شپر روائه شدم و خدمت پیغمبر شرفیاب و قرار و عقب نشینی احزاب و قرش را بعرض 


| حضرت رسانید . 


سوه احزاب (۳۳)آیة ۳ - ۳۳ ۳ 


ای زنان پیفه‌بر اکر هريك از شما مرتکپ عمل نارواثمی شود خداوند دوبرابر 
دیگران اورا کر سل وآسان مباشد(۳۰) 
و اک رکسی از شما زنهای پینمبر مطیع و فرمانبردار خدا و رسولش باشد و نیکوکاری 
قیامت روزی بسیار تیکه ئی برایش 
فراعم است (۳۱) ای بانوان پیغمبر شما مانند زنان عادی و معمولی نیستید اکرخدا 
ترس و بانقوی و پرهیزکار میباشید در موقع خن کفتن صدای خودرا نرم و مایم نکنید 
تا در ول مردی که بیماری سودای زنان است ایجاد طمع و هوس شماید و سخن بطریق 
»سول و سحیح بگواید (۳۷) وورخانه‌های خود قرار:گیرید وبرسم زنان‌جاهلیت 
زینت و آرایش نکنید نماز رأبپاداشته و زکوة بدهید و بفرمان خداواطاعت‌رسولش باشید 
راده فرموده که هر کونه‌پلیدی را از شما خانواده رسالت دور نموده 
و شماراپاك و پا کیزه و از هر عیبی منز کرداند(۳۳) 


فرماید و این برای خا با 


پیشه سازد پاداش واجرمضاعف باو داد‌م‌شود و در 


همانا خداوند چنین 


پیغمبرا کرم (س) شاد و مسر شد و فرمؤو حال بهبعد ما بجنك قرش مبرویم 
دیگرآنها بجنك ما نخواهندآمد وفریش یاحضرتش کرزار مودند تا مکه بدست پیفمبر 
اکرم (س) فتح شد مزمنین هزتمت (شکواحزاب را که مشاهده نمودند گفتند این همان 
است که خدا و رسولش بما وعده داده بودند و اه وعده خدا و رسول او درست و صحیح 
است و مشاهده آن محنه جنگ برای مؤمنین بمرانب ایمان آنبا افزوده وبیش از پیش 
تسایم رشای پرورد کارشدند . 

من المق‌منین رجال صدقوا ماعاهده)الله عليه فمنهم‌من قضی ابه ومنهم 
من ینتظروما بد لو تبدیلا 

بعضی ازراد هردان و مؤمنین درعهدبکه با خدا بسته بودند کمال ثبات و پایدارۍ 
را بخرج داده تا یدرجه رفیعه شهادت فائزوجمعی هم با کمال خلوص و صفا بانتظار فض 
شهادت باقی مانده وتغییرعقیده ندادند 


محمد بن عباس ازحضرت باقر ج و حضرت صادق ی روایت کرده فره‌ودند 


آ به فوق درحق امبرالمومنین َج وحمزه وجعقروعبيدة بن حارث نازلشده وشهید کردید 
ومقصود از ومنهم من قضی تحبه مکی حمزه است که درجنك احد شهید شد ودیگوی‌جهفر 


حه جه خ جماجی ن ني ي 
موی وم چ و و جو مب E‏ 


مجه ممم 


¥ 


ج جج مب ج ج وه ده مهه همه جه وه ده ممه 


rit‏ سورہ احزاب (۳۳) آ٤٣‏ ۔ ۲۰ د ر 


ایات‌لله والحکنة ان الله کان لطیفاً 


و اذکرن ما یتلی ی ی تیب 


ت د ار و الصابرات و این 


است که در جنك موتد بدرجه رفییه شهادت فائز کردیدو مراد ازدو منهم من بنتظر > 
امیر المؤمنین ا2 میباشد که پنژسته درانتظشهادت بود تاابن ملجم مراد آن بزر کوار 
را شهید نمود . 

و اینحدیت را ان بريه و آبن شبر آشوپ از آنحضرت و حضرت باقر تا 


روایت کرده‌اند . 
درکافی ازحضرت‌سادق 8 روایت کرده فرمود پیغمبر | کرم انیت 
می فرمود با علی هر کس ترا دوست داشته باشد و با ولایت تو از دنبا برود از زمره شهداو 


موب ترشود , 

وئیزازآ تحضرت روایت کرده فرمود مژء‌نین دو فرقه هستند یکفرقه از راه صدق و 
درستی بعهد وشرط پرورد کاروفا نموده وداخل درمصداقآیه « رجال سدقوا ماعاهدو اه 
ازمرومشفاعت می کنند 


وکسی‌شفیم| ان‌نباشد وفرقادبگرهستند که کاهیآنحرافواعوجاج حاصل کنند ولحظٌ 
ثابت ومستقیم شوند ایشان در ونیا و آخرت ترس دارند و ببدیپا مبتلا بشوندباید از آنا 


شفا ت کنند وھ رکز 


وفادارمانده 
توبیخ وسرزش مینمود وداخل ور مضداقآیه « و ماوجدنا لا کثرهم من عبد و ان وجدنا 
اکثرهم لفاسفین » بودید 
ليجزى اللهالصادقین بصدقهم و یعذب العنافقین 
۱ 
: 
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پبوسته بذ کر آ بات الپی و حکمت‌هالی که در خانه‌های شما خوانده میشود بوده 
و بدازید که ذات اقدس پرورد کار بت بخلق خود مهربان‌بوده وازحال تمامآ نها کاء 
است (:۳) همانا مردان مسلمان و زنهای مسلمان و ردان,اایمان وبانوآنموءنه و هردان 
و زنان فرمنبردار و مطیع و مردان و زنان راستگو و مروها و زنهای شکیبا و بردبار و 
اه مسکین نواز و مردان و زنان 
روزه دار و مردها و زنهائی که در برابر تمایلات جنسی و غریزة شهوانی خودداربوده واز 
نیکه همواررخداو ندواوامرالهی‌را درنظردارند ومتذ کر 
احکام دین هستند مورد عذیت پرورد کار بوده و پاداش بزرله و آمرزش حق برای آنان 

آمادء و مپیا است (۳9). 


مردان و زنان متواضع و خاشع و مردان و ز نان 


حرام دوری میچویند و مردان وز 


بابوبصیرفره‌ود ای ابامحمد پرورد کارشماهارا درقر آن باد آوری 
نموده درآ نجا که میفرماید : 
من المقومنین رحتأل صدقو) ماع اهدو االلهعلیه 
شما اسحاب بعهد و میثافیکه با خدا بسته‌اید در بارة ولایت ما آل محمد (س) 
ی رخقیده نداده‌امد وا کروفاً نمی نمووید خداوند مانشد سایرین شما را نیز 


ودرحدیث مفصل 


خداوند پاداش خبرراستگویان را بدهد ومناققین را با بکیفررسانیده و باتوبدآنبا 
را بپذیرد همانا خداوند توبه پذیرو آمرزنده ومپربان است . 
ورد الله الذي نکفروا لم ینالوا خیرآ 
خداوند کفاررا باآن غیظی که نسبت بموعنین داشتند بی‌بپره و صیب بر گردانید 
وکفی الله الهؤمنين اقتال 
ودرقرآن ابن مسعودآ به اینطوراست : 
وكفى الله المؤمنين الفتال بعلى وكان الله قوياً عزیزآ 
یعنی موعلین را بوسیله وجود مقدس امیرالمژمنین علی بن اببطالب ا نصرت 


ج 


:مه مه وه مه مه مههه مه مه مه وه و ده هه هه وه چو جه جه م وه هه - ه هه جه دت ي 


ویاری فرمود چه مشر کین ولشکراحزاب پس 
وتوغل دونفر ابطال ودا مشر کین را که هر کدام‌قابل هزار سواربودند بقتل رساتید 
ا ارو 


که پرورو کارمقتدروتوانااست حر کهرا بخواهد توانائی‌میدهد چنانچه امیرالموهنین 


را قدرت وتوانائی بخشید ولشکراسلام را بوجود شربفش تصرت وباری فرهود. 
+ وانرل الذین ظاهردهم من اهل الکتاب من‌صیاصیوم وقذف 
فى قاو بهم الرعب فریماً تتلون وتأمرون فریتا واور كم ارضهم 
ودیار هم وارخآلم تطوها وکان الله على کل, ی قدیر آ 
و کسانیکه ازاهل کتاب پشتیبان مشر کین بودند از 
ترس شما را ورول آنہا انداخت بعضی آنان کشته شدم وبع: ۳ 
ومال و مثال آنها را بدون آنکه شما قدم در خاله ایشان گذارید بارث نصیب شما کردم 


خداوند درانجام هرکاری توانائی دا 


ابشان فرود آورده و 


۳ 
دریگ رآسیرشدند وسر 


این آبه اشاره است بواقعه ببودیان بی قررضه و داستان‌آن بدینقرار است پس از 
هزیمت قریش ولشکر احزاب پیفعبر اکرم (س) و مسلمین بسوی ديه حر" 
چون داخل شهرشده وپرچم را ارود َو رسول خدابرایآ نکه کروون. 
مبارك پاك نماید 

بفسل. کردن فرمود که‌نا کارچبرئیل بر حضرتش ازل شده گفت فرشتگان 
پرچم‌های خود را زمین نگذارده‌اند وغسل شما باید پس ازپابان جنگگ باشد وستور وهید 


نمودند 


راز چاه 


مسلمین بجبپه با زگشته ونمازعصررا درپیر امون حصار بنی‌فربضهبجا آورند ومن پیشاپیش | 


شما بسوی حصار میروم و موجبات پر,شانی و اضطراب بپودیان را فراهم میسازم پیفمبر 
کرم (س) بیرون آمد حارثة بن نعمان ازمو کب حضرت استقبال نمود وسول | کرم (س) 
ازحارثه پرسیدند چه خبرتازهای داری عر کرد فدایت‌شوم هم | کنون دحیه‌کلبی را دیدم 
که با صدای ند بردم می گات کسی نباید نماژ عصررا بجا آورد مگر درهکان بنی‌قریضه 
فرمود علی را خبر کنید که حاضر شود چون امیرالممنین شرفباب شد فرمودند جبرئیل 
بصورت وحیة‌کلبی در آعده و مردم را برای حر کت بسوی بنی‌قریضه دعوت مینمود آنگام 
پرچم را بدست امیر المو 


داده وسوی نی قریضه روانه شدند . 


و مج مه مه مه یب موم مه مه 


0 


۱ 


ده احزاس (۳۳) آیف ۳9-۲ ۳۷ 


> 


پس ازشکست و فرار قرش حی بن اخطب و بپودیان وارد قلعه بنی قررضه شده و 
EES‏ سپاه اسلام شدند پیغمبر | کرم (ص) و امیر المؤعنین و 
سایرمجاهدین اسلام تزديك حصاررسیده . 

رسول | کرم (س) با صدای بلند فرمود ای برادران خوك وبوزینه ما چون بساحت 
قومی فرودآ یم روز کار آن فوم سیاموعمرشانتبامشود(شک راسالمقامه ببودیان بنی‌قربضه را 
محاصرء کردند کار برآ نها سخت و دشوار شد کمب بن اسید بقوم خود گفت بهبینید در چه 
محنتی افتادءم کار برماوشو ارشدء اکنون باید یکی از ابن سه امر را اختیار کنید با ایمان 
بباورند ومحمد (س)را تصیق کنید زیرا برشما روشن است که اوپینمبررامتگوو فرستاده 
ازجااب خدا است اوصاف اورا درتورات دید وخوانداید چنانچه ایمانآورید جان ومال 
وفرزندانتان درامان‌باشد کفتند مار کز باوایمان یاورم‌وازدین خود دست برنداریم کمب 
جوا دارد پس بیائید بدست خود اهل وعیال وفرزندان خود را بقتل برسانیم پس 
ازآن ببرون آئيم وبا مسلمین قتال کنیم| رغال وفاتشدیمزن وفرزندبسیار است و عوض 
دارو وچذانچشکست خورده ومغلوب کرد دیمگزول ما باه وفرز ند شغول بست کفتند 
چگونه ممکن است که این بیچار کان بیگناہ را بکشيم کمب گفت پس بیائید درام 
که شب شنبه است باشگر اسلام شبیخون بزنيم وکارآ:.! را نمام کنیم بچه محمد (س) و 
اسحاب او مبدانند که ما حرمت شنبه را داریم و از این قلعه بیرون نمبرویم از اینجوت 
تباء‌نکرده وهنك حرمت 


نيان ما دراثر نگام‌نداشتن حرمت شنبه مسخ و هال‌شدند ما درخنبه 


ایشان امش را ازما ایمن‌هستند بهودیان کفتندها شنه‌رابرخود 


آنرا نتمایمزیر پیش 
کار ناشایسته انجام نخواهیم داد کب کفت پس آمشب رابااحتباط بسربرده و هوشیا 


تا فردا تصمیم ویگری اخانکنیم صب ح که خد غزال بی شممون حضور آنحضرت آ»ام و 
و ای امان نمووه عرش کرد حمانطور که اقا نی قنریضه را مشمول احمان خود 
بما امان مرحمت کره ماقلعه و مال و متال 


فرموده و امان عطا کرده بودید این مرتبه 


مه چم و وه جه وه وی مه هه مه وه وه وه هه وه هه جه مه د 


۳۷-۳۹۵ )۳۳( I> Fa 


اذا ره 2 آن یکون ت تخیر 


مالله میدیه وتختی اللاس و له احق آن تخدیه فما قضی زید منها 


وط ارآ وجا کهاتکی ۰ خر فی ازداج ادعیانهم 


هرچه‌هست دراختیارشمامیگذاریم مر | کرم :افر مود: باید تسم بلاثرطشدموبحکم 
من باشبد غزال بقلعه بر کٹ چند روز دتگر «حاصره ادامه بافت فریاد سا کا 
برخاسته وناگز بر بتسلیم شدء‌درحصاررا گشودند پیفمبرا کرم ت 
ایشان را بسته و زتا و بچه‌ما را گنا 


خرف مور مرها 


ببرند بز رگان قببله اوس شرفیاب شدم 


کردند که اسرارا بیان به بخشند و کفتتتع کنتر از عدائ‌ین ابی نبستیم که هفتصد 
نفر را باو بخشیدید پس از کفتگوی بسیار رسول | کرم مه فرمودند آبا حکمیت را 
قبول میکنید؟همه کفتند 
تمام مردم فبیله اوس که حضور داشتند پبرامون سعد جمع شده کفتند ای اباعمرو از خدا 
بترس و بدوستانت نیکوثی کن و حکم عادلانهای بنما جمعی کفتند ای سعد در حکم‌خدا 
از ملامت و سر زش مردم باك نداشته باش سعد بآ نها گفت ای طایفهٌهودآبا محکمی که 
من بدحم راضی هستید؟تمام گفتند ما راشی بحکم تو هستیم و لکن نتظار حسن نظر رااز 
جاب تو داریم پس از آنکه برای بار دوم قبولی بود را در بار حکمیت خود استعلام و 
جواب با کمال اوب و احترام رویجاب پیغمیرا کرم ا نموده و عرض کرد 
چه دستور میفرمائید فرمود ای سعد تو ميان من و يهود هر حکمی ینمائی قبول دارم سعد 
کمی فک ر کرده و کفت من رای میدهم که مرده‌ایبپود را کشته وزنان وبچه‌ها راباسارت 


اری فرمود آبا سعد بن معان را باین سمت میپذیرید کفتند بلی 


جلد پنجم سوره احراب (۳۳) ۳۷-۳۹ Fu‏ 1 

همین که در بار‌کاری خدا و رسولش جکم‌دادند هیچ مرد و زن مژمن نستواند 
و تباید از خود اظهار تمایل و عقیده‌ای ابراز نماید و ح رکس از فرمان خداه رسواش 
سرپیچی و عصیان ورزد علی‌التحقیق دچار کمراهی و ضلالت حتمی خواهد ش.ه (۳۹) تو 
ای پیغمب رکرامی وقتی به زی د که خداوند باو نعمت اسلام و تو نیز با آزادی بخشیدی 
کفتی نگامدار برای خود عیالترا و با او حسن سوك نموده و از خدا بترس و پنهان 
میداشتی آ نچهرا که خداوند آشکار مینمود ومیترسیدی‌ازسرزش»ردموخدا سزاوارتر انت 


بترسیدن از او و پس ازآنکه زید ازآن زن"برخوردار وکامیاب شد سپس اوزا مطلفه 
ساخته و رها نمود اورا بزوجیت و نکاح تو در آورديم تا نباشد برمومنی کناهی درازدواج 
با زنهای وسر خواندههای خود که درحبال نکاح آنا بوده و بعد طلاق داده اند و این 


کار را برای خود کناهی نهمارند و فرمان پرورد کار صورت پذیر کردد (۳۷) 


بمدیثه بپرید و بین مهاجر و انسار قسمت کنید پیشهبر اکرم لته فرمود بخدا ق | 
حکم ی کردی که خداوند در عرش هم‌پپمین طرق حبکم فرموده است پیغمبر| کرم و 
در اجرای رای سعد مقرر داشتند که کودآلی ور یتکی از زوایای بقیع کنده و مردان يهود 
را کردن بزنشدحیین اخطب یک بکفت یی چه بی سا میآورند کمب کفت بردبار 
و صبور باش و در دیسن خود شابت و استوار بمان همینکه نوبت به کمب رسید پ 
اکرم تلو از او پرسید چه قکر میکنی درباره من و اسلاماعرض کرد | کر از 
و ملامت قوم خود نمی‌ترسیدم «م | کنون بتو امان آورده و قبول دین اسلام میکروم اما 
همانطور که بدین بهود یدنب آمدم اينك باهمان دین دنا را ترك خواهم‌نمود و جون‌حی 
بناخطب را برای اجرای حکم میبردند پیغمبرا کرم بااتیو فرمود ای فاسق مفسد حکم 
خدارا چه می‌بینی کفت من برای‌مبارزه و جدال با تو از هیچ کوششی نیاسودم ولی افسوس 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


که موفق نشدم و خدا هر که را بخواهد عزت بخشيده و هر که را بخواهد خوار و ذلیل 
میلماید بهر حال مدت سه روز اعدام هفتصد تفر مردان بهودی بنی قریضه بطول انجامید 
و یکزن را نیز اعدام کردند چه او یکنفر مسلمان را بام خلادین سوید بوسیله پرتاب 

کرین ناك آسیا از درون قلمه بقتل رسانیده بود سپس اموال و زنان را بقنیمت بمدینه | 


مجه جم 
o‏ سورہ احزاب (۳۳) آ ۳۸٣۔٢٤‏ جلد پنجم 


ماکان على الى من حرج فیتا 


قرض‌الله له ستةالله فی‌الذین خلا 


۲ 
۱ 
۱ 
ی قبل و کان ره در مورآ( الذي 
۱ 
0 
۱ 


و یخنونه ولا یختون ادا لاله و علی باه حسیباً (۳0) ماکان مد 
با خر من رجام و لکن ولال و حاتم 


علیما )٤١(‏ یا ایهالذین آمنوااذ کرواالله فر کثیرآ (۱) و سبحو 


و اصیلارد؛) 


بردند پس از اخراج خمس میان مجاهدین بخش تمودند بسواران دوسپم وبدری 
یك یکسهم دادند در این جنکه اش ما/سی وچپار سوار داشتند و مفپوم « 
تأمرون فریا‌سورت پذیر گردبدوچون کار نی قریضه بایان رسید زخمینکه بر سعدبن 
معاذ در جنك احزاب واردآمدة تور منفزشد پیغءبروستور داد اودا بخیمه‌اینکه درمسجد 


زده بودند سردند در آن وقت جبرئیل نازلشد کت ایرسول خدا عرش بلرزه در آمده و 
درهایآسمان باز شدء فرشتگان در اغا 
خیمه شد سعد وفات کرد رسول | کرم نو متأثر شد بر او بسکردست ج 
عزت و احترام بخاك سپردند و فتح بنی قریضه دراواخر ماه ذی‌القعده سال پنجم ازهجرت 


روح بنده‌صالح سمدین معان هستند پیغمبرو ارد 


الحيوة الدنيا و زینتها 

غمبر اکرم تقو از جنك خیبر مراجمت 
فرموده و در محل تزال‌ابی حقیق رسیدند بانوان حرم تحضرت شرفیاب شده تفاضا کردند 
که از غناي < 


سبب تزول این آیه آن بود وقتی ب 


بر آنها را یز بهر‌مند فرماید و چون در پاسخ شنیدند که تمام غنیم را 
بین مسلمین تقسیم نمودم اند در غضب شدم کنتند شما گمان کرداید که اکر مارا رها 

سازید کسی ما راتزویج نخواهد کرد پینمیر ا کرم کت از بیان ابشان متأثر و محزون 
مجح موجه موی بو وب چه چم ما 


دافع شد , 
توا تمالی + یا بها النبی قل لازو اجك ان کنتن تردن 


و میم 
جلد ی 


جم وره ازاب (۳۳) Fol _ ٤۲۰۳۸‏ 
در احکامی که خداوند واجب میفرهاید بر نبی و پیفعبر حرج و کناهی نیست درامت‌های 


ساب هپسنت پرورد کار چنین بوده واوامرآلهی نفذ و حتمیالاجرابوده وخواهدبود 
(۳۸) این سیرہ و رویۂ کساتی است کة تبلیغ رسالت خداوند 0 


می‌ترسند و از احدی جز خدا ترس ندارند و خداوند برای رسید گی 
بحساب خلایق‌کافی است (۳۹) محمد (س) پدرهیچیك ازمردان 
شما نبوده اما اورسول وفرستادة خدا وخانمانبیاه ادت البقه 
خداوند بحقیقت تمام‌اثیاه دانا است (4۰)ای کسانیکه 
امان آورد‌اید هموارهخدارا بیاویاورید ومتذ کر 
حق باشید (۳۱) ودر هر صبح و شا 
وتسبیح خداوند بپردازید (4۲) 


شده و بامرپرورد کار ازآنها دوری گزید و ت۲۹ روز در مشربه مادر ابراهیم بسربروند 

| تا زنپا حایش شدہ و بعد پاك کشتند.آنگاه آ نفو رکه در تخیمر آنها بود ازل کردید 

و امسلمه اولین بانوئی بود که خدا لو رسولش را اختیار نمود و بانوان دیگر باو أسی و 

افتداکردند و این آبه نازل شد « ترجی من شاه منېن و تووی اليك من 
ی 

ایی جارود ذیلآبه « بانساء النبى من یأت منکن بفاحشة مبرنة بضاعف لهاالمذاب 

8 روایت کرده فرمود تمام این وعده هااز پاداش واجر و کیفر 


اه »(آبه 


شعفین »از حضرت باقر 2 
| و عذاب در آخرت صورت پذیر خواهد شد . 

و حریز از حضرت صادق َأ روایت کردم کفت معنای من یأت منکن بفاحفة 

مبينة را سوال کردم فرمود مراد از فاحشة مبینه مخالفت علنی و آشکار بر عليه امام وقت 

شه‌شیراست همانطور که عامه برامیرالموه‌نین 2 
جمل را ایجاد کرد . 

ابن بابویه ذیل آیه «و قرن فی عکن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الا ولی » از 

حضرت‌صادق روات کردهفرمووهمنای[ یه آنست: کدطولی تخواعد کشید که‌جاهلیت 


دی پک سین > 


خروح نموده ولشگری 


مه موم مه همم و 


۱ 
۱ 


E‏ سوده احزا. (۳۳)آه 4-4۳ جلدینجم 


ودی صلی لیکو مات يحرم من اشامات الیالنور و کات 


رحیما(۰7) تحيتهم یوم قوت سلاو اعذ e‏ 


ال وکیلارد؛) 


و ابن مسمود از پیغمبر اکرم جر روایت کرده که فرمود بوشع بن نون وصی 
حضرت موسی 5 مدت مي‌شال بعد و موتي زند کی کرد و صفورا دختر شعیب عیال 
موسی بر عليه پوشع فیام نموده و با جممي بچنك او رفت و مدعی بود که من سزاوار تر 
از تو هستم در ام شوهرم موسی یوشم با آنبا جهاد کرد و صفورا را بهنیکوترین وجهی 
باسارت درآورد و فرمودندعاشه دختر ابوبکر یز با کروهی از امت قیام و بجناك باعل 


امیر المژمنین خواهد رفت و باسارت علی در میآید و چه یکو اسیری و این آ به در بار 
عايشه نازل شدء که در خانه به‌نشیند و با مسلمانان و علی جنك نکند. 
در بساشر الدرجات ذیل آیه « انما بريد أ لیذهب عنکم الرجس » از حضرت. 


باقر تج روت کرده که فرمود مراد از رجس در این آبه شك است و ما هر کز دردین 
خود شك نميکنيم . 
و این حدیث را این بابویه نیز از حضرت صاوق ا قل نموده است . 
و اخبار بسیاری از طرق عامه و خاصه در رست میباشد که همه آنهاموید بر این 
اس ت کهآ به طپیر دزشان خمسه طیبه ناژل شده یعنی درشأن رسول اک یلا +علی‌این 
ابیطالپ و فاطمه زهرا و حسن وحسینعلیه السلام پیغمبرا کرم در 


خانه ام سلمه عشرف داشتند و علی و زهرا و حسنین را بخواند و تمام آنها وحضرتش در | 


لے > ا ا ی میت ری با 


زل شدہ روزی 


و لا اطع فرب والمتافتین ودع اذبهم و توکل مز و 2 


اشماراازتاریکی 
و ظامت شرأوبیدینی بیرون آورد بسوی نور و روشنی آیمان همانا خداوند نسبت بردم 
با ایمان مهربانست (4۳) روزی که ملین بلقایحق میرسند تحنه و هدیة ایشان سلام و 
از طرف پرورد کار برایآنها پاداش با کرامت و شرافت مهیا و آماده‌است )٤٤(‏ ای‌رسول 
کرامی ما ترا برسالت برخلقفرستادیمتابراعما‌خوب و بد ایشان گواء بوده و نیکوکاران 
را برحمت حق هژده داده و تبه‌کاران را از کیفر و عذاب روزجزابترسانی (5۵) و بااجاز 
خداوند مردم را بسوی کنا پرستی و خدا شناسی ,دعوت کرده و چون چراغ فروزانی 
باشی )6٩(‏ و بمؤمنین مژده بده که برایآ نا دد پیشگاه خداوند مرتبتی بز رکه ودرة 
عالی است )٤۷(‏ و د رکز از کفار و مردم منافق پیروی و تمکین منما و ازاذیت وآزاری 
که بوجودت مبرسانند در کذر و پروسته بخداوند اعته‌اد کن زیرا خداوند برای‌کارسازی 
امور خلق کفایت مینماید (4۸) 


و آن‌خدائی است که همار وحم فرختگانش برشما ورود ورجمت میفرستت 


زیر عبای یمانی ( کسا) جمع شدم دز مقام مناجات با پزورد کار بر آمدہ و فرمودخداوندا 
ایشا اهلیت‌من‌هستند که در بارآ نها بمن وعدم فرموده‌ای خداوندا پلیدی و رجس را از 
ابشان دور فرما و آنها را پاك و پا کیره کزوان اتلم که دعای پینمبرا کرم مورا 
شنید عرش کرد با رسول اله آبا من هم جزه اهلبیت محسوب میشوم فره‌ودند خیر تو از 
اهابیت نیستی ولی بتو «ژوه میدهم که اهل بپشتی 
ابی جارود روایتکرده که زید فرزندامام زین‌المابدین 8# کفت پدرم بمن 
فرمود بعضی از مردم جاهل و نادان چنین تصو رکرداند که مراد از اهل البیت زنبای 
پینمبر(س) میباشند بخدا قسم هر کس چنین خیال کند کناهکار است و دروغ کفته زیرا 
| کرمتصود زنهایآ نحضرت بودند بجای‌کلمۂ عنکم بایدعنکن وبجای یطه رکم طهر کن 
. استعمال میشدچنانچه درآ بات سابقه همینطور بوده ودرآبه « واز کرن مایتلی‌فی‌بیوتکن» 
ضمی نیت آورد بنا براینآ یه تطهیس ویژه خمسه طیبه نازل شده وزنهایپیشمبر مشمول 
مفاوآن نمیباشند . 
ابن بابویه از اسرالمومین (ع) روا 


کرده فرمود روزی با حسنین و فاطمه (ع) 


۷ 


e N آمنوا‎ 


خالة E‏ الم فتاه فرضنا یی آرداجهم دماملکت 


آیسالهم یلا ون عق جرج و نله غنورا خی (.۰) 


حضورپیغمیر| کرم(س) درحجرهام سلمه شر قابا شدیم جبر ئیلآ ید « انما برید اث لبذهب 
عنکم الرجس اهل الببت و بطبر گم رت *رانازل نمودآ نحضرت فرمود با علی(ع) | 
آبه در شان تو وفاطمه (غ) وتخس له کرام فرزند 


ایرسول خدا ائمه بعد از شا چند 


حسن وحسین وعلی 
تا حفرت حجة (ع) 
4 ورد کرد این ناردام مد 
هستند وشمنان آنها ملعونند. احادیث در 
طرق‌خاصه وعامد بباراست و کسیازفرق انکارنمی‌کند کهآ مرو 
تازل شدم اکر بخواهيم تمام آنہا را بیان کنیم کناب مستفلی شود بهمین مقدار | کنذا 


نمودیم : 


فراه تعالی ۰ ان المسلمین و المسلماتد المومنین و المومنات 


سورة احزان (۹6۳۳ ۵۰-6 


با آنهاهم بستر شد و تزدینکی کنید طاق دادید دیگر شما حقی نہ ارید که آنهاواوادار 
کنید که عده نگپداری کنند و شایستهآنت که آتهارا بچیزی بهره‌ضد ساخته 

و بخوشی و خوبی رها کنید )٤۹(‏ ای پینمر کرامی ما زنهائی را که مهربهآنها را وادمای 
بر توحلال کردم و همچنینکنیزانی که پس از جنگہا یت نمبنوشدیو کیت تو 
رطن مپاچرت.کرده‌اند وزنهای 


شید اندوتومم نابا 


ہا احکام و فرایش زنان عقدی و 
ارا عام خود برای شما بیان کردم تا بر تو زحمت و حرجی نباشد و خداوند 


و حلال نمودیم غیر از دیگر 


همواره نسبت به بند گان‌مهربان و آمرزنده است( 


ززنان پینمبراکزم(س) متا نمود یا دو 
خیرحضورپیشمی را کرم(س) شرفیاب شد عرش کرد ایرسول 


این مدت پرورد کار آیه‌ای 


۲ 
ای مردانی که ایمان آورده اید اکر بانویمؤمنه رابحباله نکاخ درآوردید و پیش 
۱ 
۱ 


کته خّاوند چنانکه ذ کری ازمردها فرموو 
ید آبه مر بورنازاشت فرمود مردان مسلمان و زنان 


a 


ومسکین نوازومردان وژنان روزمدارومردها وزنائیکه دربرابرتمایلات جنسی‌وغریزه 


ومردها وزنهای شکیبا وبردبارومردان وزنان متواضع وخاشع ومردان وزنان خبر 


شهوانی خودداربوده وازحرام دوزی میجویند و مردان و زنائیکه همواره پروزد کار و امر 


الهی را درنظردارند ومتذ کر احکام دين هستند مورد عنایت پرورد کار بوده و پاداش بزرله 


و آهرزش حق برایآنان آماده ومهیا است: 

تره تمالی ؛ وما کان لمقرمن ولاءفءنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان 
یکون ل4م ala‏ ومن یعص الله ور سو له فقد ضل ضلالاإمبيناً 
ینب دخترجحش وختر عمه پیغ‌بر | کرم (س) و برادرش عدا 
اشدیوداستان[ نها بدینقراراست که رسول‌خداشخصی‌را بخواسشگاری اوفرستاد 


برایزید بن حارثه غلام آزاد شده سود زنب کمان کرد پیغیر برای خود اورا خلبه | 


۱ 
أ بای از آ نها 
ءامد ومردان باایمان و بانوان موعنه و مردان وزنان فرهانبردار و «طیح ومردان و زنا 


ما آنتهن نهن وال بم ۳ ِ_ ليما خیم (۰۱) 


اعجب حمنهن E‏ و کانالله علی کل 


ينی رفیاً (۰۱) 


نموده قبول کرد پس از آنکه فہمیدارًایآژپږ است امتناع نمود و غضبناك گردید و کفت 
من از اشراف زنان فریش و دخترعمه پیفمبر| کرم (س) هستم چگونه همسر غلامی بشوم 
برادرش گفت خواهر من در نهایت حسن و جمال و از اشراف است شایسته نیست هسر 
بنده‌ای بشود . 

آیهمزبورنازاشد وفی‌شود حکمی که خداورسولش دادند هیچ مردمژمن وزن من 
دربارم آن حق اختیارواظبار مفیدم ندارند پس از ترولآبه زینب و برآدرش حضور پیغمیر 
آکرم (س) شرفیاب شدہ عرش کردند ایرسول خدا ما بفرمان حضرتت راضی هستیم امسر 
خود را بشما وا گذار نمودیم هر چه بفرمائید از جان و دل فرمانبردا 


را بعقد زید در آورد وصداق اورا وه دیتاروشصت درهم ومقداری لبای 
ساع خرما قرار داد . 
قره ثمالى ؛ واذتقول للذی انعم الله عليه و انعمت عليه امسك عليك 
زوجك واتق الله وتخنی فى نفسك ها الله مبدیه وتخشی الناس 
این آ یه درموضوع طلاق دادن زنب واژدواج اوبارسول | کرم (س) بامرپرورد کار 
ازلشده وداستا نآن بدینقراراست : 
زوزی زید باتفاق همسرش زینب حضور پیفمبر | کرم (س) شرفیاب شد عرض کرد 


Ea جلدپنجم‎ 


ن خودرا مقدم وبامؤخر بداری وه رکدامرا 
که مایلی بپذیری وآنرا که‌از خود رانده ودور کرده‌ای مجدداً و دوباره بلطف ومهربانی 
بسوی خود جلب کنی و این خود مختاری وآزادی عمل شما: باید بر حسب شادمانی ول 
و روشنائی چشم آنا باشد و هر کر نباید هیچ يك ازآنهامتأثروفمگین شوند بلکه پآنچه 
که با یمان عطا کردم ای شاد وخشنود باشند خداوند بآنجه که دردل شما میگذرد واقف 


تو ایزپیفمبرکررامی می 


است وخداوند دانا و بردبار میباشد (0۱) ای پیغه‌برماء بعد ازاین زنپائی که داری 
ان جایز است اکر 
چه زیبائی و حسنآتپاتورا بشگفتی واعجاب وادا ر کند مک ر آنکه 
کنیزی را مالك شوی و این را بدان خداوند مراقب 
تمام چیزها است (0۷) 


عفد هیچ زنی بر تو حلال نیست و نه‌آنکه تبدیل اب 


میکنند ومیگویند تو 
ازاشراف وبزر که زاد کان قریش نهستی چگونة ھگپر بندہ شده‌ای من راضی نیستمزينب 
آزرده شود ازاینجهة اورا طلاق میدهم 

پیغمبر فرمود عیالت زا نگاء ار وازطلاق دادن:رف بشوبا اوحسن سلوك نمووه 
و از خدا بتوس . 

وپیش ازآمدنآنها جبرئیل برپیفه‌برا کرم (س) نازلشد گت پرورد گار رسم وسنة 
جاهلیترا باطل نموده زید زینب‌را طلاق میدهد باید حضر تت‌اورا تزویجکنی وبه‌دمسری 
خود در آوری تسا مردم بدانند زن پسر خوانده مانتد عبال فرزند صلبی حرام نیست رسم 
جاعلیت این بود هر کس پسری رآبفرزندی میگرفت عیال اوبرخووش حرام بود 

آبه فوق این حکم را برداشت و باطل نمود فرمود ای پیفمبر ما وقتی به زی د که 
خداوند باونسمت اسلام وتونیز با آزادی بخشیده‌ای کفتی همسرت را نگاهدار وبا اوحسن | 


سلوله نموده وازخدا بترس وینهان میداشتی] نچهرا که خداو ند آشکار مینمود (و آن ازدواج 
بازینب وسرزش مردم میترسیدی وخدا سزاوارتراست به‌ترسیدن ازمردم 
پی نک ید 2 خوردار و اب شد و 1 


1 
میخواهم زینب را طلاق بدهم زنان قریشل بسیاراورا ملامت و. 
۰ 


دختر جحش بود که پیغمبرا کرم (س) او را بحبالة فکاح زید پسر خواند#خویش, در 


o‏ سوره احزاب (۳۳) آ. 


۱ درحباله ناح نها بوده وبعد طلاق داد‌اند تباشند و این کارا برای خود کناهی نشمارند و 


فرمان پرورد کارصورت پذیرشده ودر آن خلل راه نیابد 
ای نآ یه برزنان پیغمبرفخروهباهات مینمود ومیگفت‌شمار| پدرانتان به‌پیفمبر 


OS‏ رز وامرنکاح من از آسمان فرود آمد شبی به پیفمبر 
کرم (ص) عرش کرد مین بسه چیز ازسایرزنان شما ارم یکی آنکه جد من و شا 
مکی است دیگرخداوند مرا بشما داده سوم خواستگاری هن بتوسطجبرئیل وده 
قوله تدای ماکان ی النبى من حرج فیما فرض الله له سنة الله 
فی الذین خلوا من قبل و کان امرالله قدراً مقدورا 
یعنی دراحکامی که خداوند واچب میفرماید برنبی و پینمبر حرح و کناهی اہ ست 


خداوند حلال کرده برپیفمبرش نکاح زینب را که زن پسرخوانده او بوده 5 
تباید بر پیفمبرش اعتراش کند زیر! هور امت‌های سابقه هم سنت پر 
یعنی این حلال‌بودن زینب برپیغٹرما نند یل محرماتی است که ازروی مصلحت نسبت 
به‌پیغمبران کذشته فرموده همانطو رکه عیال وربا را برحضرت داود حاال فرمود چه پیش 
ازآن زنبکه شوهراورا میکشتند ازوواج کردن با او حلال بود این حکم بام پروزد کار 
سخ شدم وبداود وحی شد که عیال اورا را بویت تراکاح خود در آورد تا امت نیز باواقتدا 
وپیرو ی کنند و اوامرالپی همواره ثافذ وحتمی الاجرا بوده وخواهد بود 

ابن بابویه یلآ یه « واذ تقول للذی انعم اعلیه »از ابی‌سلت هروی‌روابت کروه 
کفت روزی که مأمونءلماه مذاهب مختافهرابرای مباحثه باحضرت رضالب جم نموده 
و در حضورش مجلس مباحثه را تشکیل داد من‌در آن محفل حاضربوده علی‌بن محمدینجهم 
بر خاسته رو بحضرت نمودم گفت شما که بعصمت انبیاه قائل هستید در باره این آیه چه 


کار چنین بوده 


میرمای که خطاب بهمحمد(س)شده« وتفیفی لك ما مدیه حفرت رشا(ع) 
فرمود وای بر تو که قرآن را بعرأی خود تاوی ل کردم و نسبت کار زشت به پیشمبر خدا 
میدهی تفسیر و اوبل ق رآن ویژء راسخون در علم و ما امه است و فرمودند نام زنهای 
پیغمبر اکرم (س) در دنا وآخرت معلوم بود وآتپا مادران ممنین هستند ویکی از آنها 


آورده بود وپینمبرا کرم (س) از سخنان‌مردم ترس داشت وخداوند میفرماید خدا مززاوار 
تراز د رکس است که باید از او ترسید و خداوند متصدی تزویج کسی از بن گان خود 
نشد مگر تزویج آدم و حوا و رسول اکرم (س) با زنب و علی بن اببطالب 5 بازهرا 
سلام اللہ علیپا پیغمبر | کرم (س) بنا بامر پرورد کار پس از طلاق زید زینب را بزوجیت 
خود در آورد علی بن محمدکربه کرد و بحضرت رضا ج عرض نمود ه رکز قولخدا 
را درباره پیفمبران جز آنچه که شما فرمودید بیان نخواهم ندود . 

بغمبرا کرم بار پرورد کار زنب رانکاح و تزویج نمود منافقین کفتند محمد (س) 
مارا 9 از آنکه زن پسر را بازدواج خود ببرون آورم و خورش عیال زید پس 
خوانده خود را نکاح میکند پرورد کار در پاسخ کفترآنه به ذیل را نازل فرمود « ماکان 
محمد ابا اجد من رجالکم و لکن رسول اه و خائم ان و کان آله بکل شتی علیما» 
محمد (س) پدرهيچرك از مردان شمانیست هبو نه غیراو که نکاح زن‌مطلفة او ب رخف ر تش 


حرام باشد محمد (س) رسول و فرستاد؛ خدا و خاتم پیغمبران است همانا خداوند بحقیفت 
تمام اشیاء دانا است و این آبه دلیل و ججت_نیست بر اینکه حسنین فرزندان رسول 
اکرم (س) نیستند چنانچه بعضی از منافقین و عامه ععیانابین آه تمسلك جسته‌الد چە 
ظاهر آبه صریح است باینکه پدر مردان شما تیت له پذر کسی نیست علاوه بر آنکه 
آیه مباهله صریح أست در آنکه آن دو بز ر کوار فرزندان پیفمبرند چنانچه میقرساید 
قل تمالوا ندع ابنائناو)بنالکم 

نکه آنا فرزندان پیفمبرند چه رسول خدا میفرمود 
«ابنای هذان ریحانلای من الدنیاایندویسرمن دوریحان‌من‌هستند ازد يا امیر المومنین 8 
روزی در جنك صفین بمحمد بن حنفیه خطاب کرد تو حقاً فرزند من هستی عرض کرد ای 
امیرالمژمنین (ع) مگرحسن وحسین فرزندان حضرتت نیستند فرمود آنها فرزندان رسول 
خدا تنه . 

یا ایھا الذین آمنو) اذکروالله ذکرآکثیرآ وسبحوه ب 

ایکسانیکه ایمانآوردهاید همواره خدا را باد کنید ومتذ کرحق باشید ودرهرمبح 
وشام بهتنزبه وتسبیح خداوند بپردازید ن کرخدا بردوچه است یکی کر کر دل و گی 


واحادیت واخباربسیاراست 


اصیلا 


با آبهاالذین آمنوا لا تدخلوا لیوت‌التبی الا آن بوذن نکم الى طعام 


غير ناظرین انا و لکن اذا دعيتم فادخلوا قاذ طعمتم قاروا ول 


ابد ان ذم کان 


ازواجه من 


کردلآ نس که باید لحظهٌ خذا زا بفراموش نکند چنانچه 
اله بعلم انی لست اذکرء و کیف از کره من لست انساه 

خدا میداند من هیچوقٹ پاډۍ ازاو نیتکنم چگوته باد کسی نمایم که هرک اورا 
فراموش نمیکنم شخصی را درطواف مشاهده کردندمیگفت شوق پرورد کار مرا حبران و 
تزديك ورور کردانيده باو گفتندآ با اشتیاق به پروزد کار داری و متذ کر او میشوی کفت 
چه شوق واشتباق‌نیست مگربسوی غایپ وباد وتذ کری نیست جزاز کسبکه اورا فراموش 
کرد‌ای وه رکزپرورد کار ازنظرمن دورنیست و فراموش نموکتم او را تا متذ کرش بشوم 
ودرن کرزبان هم شرط است متوجه خدا بااند که علامت محبت است 


متذ کرآن میشود . 

ومرادازسحوءکلمات تسبیحوذ کرحضرت‌فاطمهعلیپاالسلاماست و کلمات تسبی ‏ کفتن 
د سبحان اه و الحمدفه ولا اله الا الله واه | كبر ولافو الا باثه العلی العظیم» است و این 
کلمات را طاهر ومحدث وجنب وحایش میتواند بگوید . 

درکافی ذیلآ به قوق ازحضرت صادق(ع) روایت کرده فرصود تسبیح حفرت 


هی (ع) ذک رکثیراست . 


چنانچه میگویند « من احب شین کثرن کر » هر کس چیزیرا دوست‌بدارد بسیار | 


وی ویس وه جه جه وه جه جه جه هف و 


زاب(۳۳)آیهد۳ه ۳ 
انەھاىپىغمبرداخل تشوید مگ رآنکه قبلا برای 
در آتموقع هم زودتر ازوقت موعود روید کبظروف غذاچشم 
فرمود داخل شده و همیتکه طعام‌تناول تمودید فوراً هروش 


جلیتجم سوره 


ایژمنین هیچوقت بدون کسب | 


صرف غذا وعوت * 


بدوزید و چون اطلاع و 
رفته و پراکند‌شوید و برای کفتکو و سخن کفتن پیغمبر را آزرده خاطر نسازید زیرا 
پیغمبر شرم میکند که بشما اظهار تماید ولی خدا از بیان حقایق شرم نداره و چون‌ازز 


پیغمبر چیزی بخواهید از پشت پرده باآنبا سخن بگوئید و این حجاب برای 
پاکی دل شما و ایشان بسیار موثر و مفید است و شما هیچوفت تباید 
باعث اذیت و رنجش پیغمبر خدا شوید و پس از وفاتش ه رکز 
تباید زنهای اورا تزویج نید زیرا نکاح زنهای پیفمبر 
از کناهان بسیار بزرك محسوب میشود (۵۴) 


و از اسحق بن فروخ روایت کردة گفت خضرت سادق (ع) بمن فره‌ود ای اسحق 
هر کس نکمرتبه بر محمد (س) و آل او صلوات بفرستد خداوند و فرشتگاش صد مرنبه 
براورحمت میفره‌تند وه کهصدمرتبة تتلوات بفرست خداوند وفرشتکاش هزارباررحمت 


۰ 
۳ 
براومیفرستند آ با قول خداوند را نخواند‌ای که میفرماید : ۱ 


هوالذی یصلی علیکم وهلاکنه لیخ جکم من‌الظلمات الى الذور 
وکان بالمومنین رحیما ۱آبه ۲:) 

أبن بابوبه ازاسمیمیل بن عماره روایت کرد گفت حضور حضرت صادق (ع) عرش 
کردم مقدار کر کثیر چه اندازه است فرمود رسول اکرم (س) بحضرت زهرا (ع) تعلم 
امود ه که سی وچپارصر؛ وسی وسه مسرتبه تحمید و سی مره تسبیح بگوید و 
اکر کسی در شب یکم رتبه و در روز یکمرتبه تسبیح زهرا سلام اله علیها را بگوید ذ کر 
کثیرخدا را بعمل‌آورده است 

یاایهاالذین آمنوا اذانکحتم الهومنات ثم‌طلقتموهن من قبلان تمسوهن 

ایکسانیکه ایمانآورده‌اید | کرزنان مومنه را بحباله نکاح خود در آوروید و پیش 

ید تهارا واوا ر کنی د که عده نگاه دارند بعنی 


بهیجوجه برای‌ایشان عدنیست نه‌بحیش ونه‌عده بماه وهمانروز که طلاق کرفتند میتوانند | 
: 


ازآنکه باآ نا هم بسترشوید طلاق دادږ 


تج وج منوج وی 


و لیوا تیب )01( اتالفیی دوه الله و رسو لمتهم الله قیال 


و الاخرو و اعد لھم غذابا مهینا(۰۷) 


شوه کنند وشایسته ات کهآ نانا یری بهرممند ساخته و بخوشی و خویی راک ید 
واین موضوع درسورتی استکه مپروصداق راشان معن نکنند وا کرهرومداق مین 
نمودند بموجب آ به ۱۳۷ سوره. بقریه فان طلفتموهن من قبل آن‌تمسوهن و قدفرضتم ل 


ختم »بای نصضم مهرومداق را با بدهند . 


فریضة فنصف 
واینآیه شاهد و دلیل است برآ نگة طلاق پیش از تکاح باطل است بخلاف عتبد 
بعضی از پیروان ابوحنیفه که آنها طلاق پیش ازنکاح را سحیح میدانند چه طلاق حفیفتاً 
ابطال نعاح وفسخ عقداست ت وپیش ازنکاح عقدی متحقق نشده تا فسخ آنرا ابطال کنند پس 
طلاق لغو وقبل ازعقد بینپوده است 

طبرسی ازحبیب بن‌ابی ا کرده کفت حضورحضرت امام زین العابدین(ع) 
بودم شخصی وارد شد عرش کرد ایفرزند رسول خدا من کفهامفلانه دخترفلان طالق است 
ازمن آنروزیکه اورا عقد بندم اينك | کر اورا نکاح کنم آ با طلاق وافع میشود فرمود خر 
چه پرورد کارابتدا بطلاق تکرده بلکه ابتداامربنکاح نمودم پس از آن حکم طلاق راده 


شد و آبه فوق را تلاوت فرمودند . 


روایت 


وجابرانصاری ازپیفمبرا کرم (س) روایت کرد ه که فرمود پیش ازنکاح طلاق وجود 
ع 


خارجی پیدا نمی کند . 


۰ 

نانهی و لا ما مت ایمانهن و ان الله له کان 

(۰۰) ال و ملانکته طون ن علی التبی با یال 
۰ 


ھم می م موہ مھ ہے جم کے کے سے ج کے ع جه جو یت 
e‏ ازاب (۳۳) آیه: 9۷ ۳-3 


و این را بدانید که اکر چیزی را پنهان داشته و باآشکار کنید خداوند برآ نها و بر تمام 
امور این جهان دانا وآ کاهست )٥٤(‏ بزای باتوان عیبی و با کی فیس ت که برپ-دران 
رزاد کان و خواهرزاد گان وبرزنان مسلمان و کنیزان‌بدون 
| بترسید و تقوی داشته باشید و بداتید که خداو ند کوایوشاهد , 
بت )٥٥(‏ خدا و خیل فرشتگانش بروان پاك این نبی مکسرم 
درود میفرستند شماهم ای مومنین برآن پیغمبر درود بفرستید و با تکریم 

و جلیل بحضرتش ملام کفته وتسلیم فرمانش شوید(*۵) کسانیکه 

بااعمال بی‌رویه‌خود خدا ورسو لش امیآزارند دردنیا و آخرت 

ررد کار کرفتارشده وبرایجازاتو کیفرآ نها 


عذاب خوار کننده‌ای آماده و مهیا است (۵۷) 


۰ ان د برادران د ر 


تا چیزها و 8 1 


بلعات پر 


شیخ طوسی ذل آبه « فعتعوهن وش وک رر احا جمیلا» از حضرت صادق (ع) 
کرده فرمود ەراد آ نست که چیڑی بآنها بدهید ر حدود قدرتیکه دارید از 
«بان خودتان زیر| خداوند با حیا اس وال حیازا دوتات میدارد و کرامی‌ترین شما تزد 
خداوند کسانی هستند که حلائل ودرا کرامی ,بدارند 

ياايهاالنبى انا احللنالك ازواجك لت تیت اجورهن وماملکت يمينك 


کرامی ما زنهائی را که مهربه ایشان را دادم‌ای بر تو حلال کردم و 
یزالی که پس ازجنگها بغنیمت تصیبت شده ویملکیت قود ر آهدماند و نیز دختر 
دترخاله «اثبکه باتو ازوطن مهاجرت کرده‌اند 

امی‌سالح از ام هانی روایت کرده کفت پیفمبر | کرم (س) خواسشگاری کرد از هن 
نازاشدء فرمودبموجب این آ یهتوحلالبستی 


ای پیشمبر 


و سح ښوه وو جه وه مه مو ده نو وه وه اه مه مه مه وه مه وی هه هه هه مه و ماه مم ده حم مه مه . 


کردم هنوز عقد نبسته بود کهآ یه 
برای آنکه مپاجرت نکرده‌ای . 
فوا :الى ؛ و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبى آن‌یستنکجها 
خالمة لك من دون المقمنین 
سیب نزول آ یه آن بود که‌زئی‌ازانصارخود را با کمالآرا وآرا شکردء 
خدت پیتمبرا کرم (س) شرفیاب شده خو بشتن‌را عرضه داشت وعرض کرد ایرسول کرامی | 


ذَ 
۱ 


ی چم وه موجه ی وه جه ده هجو چم : 


x 


چچچ چ چ چچ 


۹۹35 ور احزاب(۴: 


| من خود را بتوبخشیدم | گربمن میل وعنایت داشته باشید در اختیار شما هستم عایشه بزن 


مزبور اعتراش کرد و کفت وای بر تو که چنین خود را بمردان عرضه میداری پیغمبر 
اکرم(ص) بعایشه فرمود سا کت باش که ایر 
فره‌اید مردان ایشان مرا یاری نموده وزنهایآنها بمن محبت وعاطفه بخرج میدهند وبآن 


زاهدم است خداوند طایفه انصاررا رحمت 


ود مود بر کرد مرن حنتطروحی E‏ 
آیه فوق نازاشد ای پیغمبرحلا ل کردیم برتوزنهای مژه‌نه‌ای که خود را بدون مهر 


پبخشند وتوهمایل بنکاح باآ نها بای واین هبه ویژه شما است ومژهنین در این حکم 
ش کت ندارند . 

عايشه عرش کرد ای‌رسول‌خدا پرورد کاررضای شمارا نیکو نگاه میا 
فرمود هر که اطاعت وفرمانبرداری ازخدا بکند خدایتمالی باونیکی «احسان میفرماید. 
درکافی دیل آ به «وامرام موم ان وحبت نفس ما للنبی » ازحضرت باقر 


فرت 


روات 


خودرابدییگری نمیتواند هبه نماید.. 
وما دربخش دوم تفسیرورسوره نساء بیان نمودیم که اجراء صیغه عاد بلقظ هبه در 
مذهب امامیه جایز وس 
قد عل‌نا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم وما ملکت ایمانهم 
لکیلایکون عليك حرج 
ما احکام و فرایش زنان عفدی و کنیزان خربداری و ملکی را بعلم خود برای شما 
بان کردیم تا برتو زحمت و حرجی نباشد و خداوند هموارهنسبت به بند کان مهربان و 
آمرزنده انت . 
ترجی من تشاء نهن و تووی اليك من‌تشاء ومن ابتفیت هدن 
عزلت فلا جناح عليك 
بعد از آیه تخیبر تازل شد پس از آنکه زسول خدا مدت یکماء از بانوان 


1 

ین 
خود عزلت جس تآ یه تخییرناژلشد خدایتعالی به پیفمبرش دستورداد بانوان خود را خير 
کن میان دیا وآخرت هر کدام از نها دنا اختبار کند دست از اوبردار وآنانیکه خدا و 
پیتمبررا اختبارمیکنند وقانم میشوند که مادر م-نین باشند و بعد از تو شوهرنکنند بايد 

ی و 


کرده فرمود هبه و بخشش کردن‌زن تة رخواورا جزبررسول خداحلال نیسته:چ زنی‌فس | 


سوره احزاب (۲۳) ۵4 ۰۲ ۳ 


بحکم وقسمت توراضی شوند ونوبت هربك اززتان خود را موخربداری وبا ه رکدام را که 
مایلی بیذیری وآ نرا که میخواهی ازخود رانده ودور کردانی اختیارداری واکر خواهی در 
قسمت از کسوء ونفقه ومعاشرت مساوات کنی باتفضیل دهی بعضی را بربعضی دیگر اختیار 
بدست‌تواست واین رخصت میان‌زنان فقط اختصاص به‌پیغمبرا کرم دارد وبا کهآ تحضرت 
اختیارداشت بازمیان بانوان خود ساوات قراردادازهمه‌جهة گر یکی از آنها را که قصد 
نمود طلاق بدهد راوسوده بود سوده هم نققه و کسوه وقدمت خود را رها کرد بشرط آنکه 


رسول خدا اورا طلاق‌ندهد ونوبت بنج نفر ازآنهارابتأخبرانداخت وایشان سوده وجویریه 


و صفیه ومیمونه و ام حبببه بودند وچپارنفردگررا ایوا ومقدم داشت وآ نان عاشه و حنصه 


و ام سلمه وزینب بودند . 

نراء »الى « لاإيحل لك السناءمن بعد ولا ان تبدل بهن من 
۱ ازواجغ: ولو اعجبك حسنهن 

مفسرین عامه آبه را برخلاف حق وحقیقی معنا کروه‌اند و گفتهاند بجز آن نه تفر 
۱ زنانیکه پینمبرا گرم (س)آ تپارا اختبارفرمودو اننا نخدا ورسولش رابرمتاع دبا توجیح 


دادند زن دیگری بر آتحضرت حلال نیست و تموین آن نه نفرهم بر پیفعبر اکرم (س) 


۱ حلال وجایزنیست باین‌معنی که بعضی ازایشان را طلاق بدهد وبجای آن دیگریرا اختیار 


وبا اوازدواج بنماید این معنی برخلاف ص واحادیث وارده ات 

چنانچه درکافی ازحلبی روایت کرده کفت ازحضرت صادق 2 معنایآ یه مزبوررا 
سئوال نمودم و گفتم چه تعداد از زنان برپیفمبر | کرم (س) حلال بود فرمود هرمقدار که 
».خواست برحضرتش‌حلال‌بود عرض کردم پس»قصودازآه‌چیست؟فرمووپرورد کارئش نوع 
اززنان را ضمنآبه « انا احللنا لك >حلال وبیان نمود بعد ازاین فرمود برتو حللال نیست 
نوع دیگروهنای[یه آنطور نیس ت که این مردم میگویند برآ نپا حلال است هر مقدار از 
زنان که بخواهند ویاطلاق دهند ودیگری را بنکاح واژدواج خود در آورند ولی برپیغمیر 
حرام است چنین نیست کهآ نها میگویند احادیت آل محمد ای برخلاف گفتههای مردم 
است پرورد کار بر پیغمبرش حلال نمود هر مقدار آززنان را که بخواهد ازدواج "کند جز 


آنهالیکه درسورژ نساء وآ یه مزبور حرام فرموده. 


ومراد از « ولا ان تبدلبهن» 2 وعراد از ه ولا ان تبدل بم 


نی نمودن زتان مسلمه است بکفارمنی 
ا و ی SE a‏ ی 


٩۱-۵ سوره احزاب (۳۴) آی۸‎ ES 


نورا رحا (۰۰) لش ۴ ا والدین 2 مش 


والمرجنون فی‌المدينة لفرینك بهم م م لا بجاورونت فیا ليلا( 


لوين انما فوا اخذوا و قلوا یلد (۲۰) 


بانوان مسلمه را طلاق بدهد وانجایآ تما جهود و ترسا وم 
زرا مشر کین سزاوار آن که مادران 
باسارت در آورده وبعنوان کنیزی الك رشان ,شود بر 
جمله دولا ان تبدل بہ ن من وا اشازه رم وکل عصرجاعلرت 
زنان را عمویی ومباوله مینمووند وبیکدنگرمیگفتد' : 

انزل الى عن امرأتك هذااللیل انزل لك عن ام رآنی | 
بن بده وایشمل را یدیل 
ومعاوضه مینامیدند پرورو گاربموجب آ به فوق نبی وحرام فرمودآن را 

فراء تدای + یا ایها الذین آه‌نوا لا تدخاو) بیوت النبی الا ان 
يؤذت لکم الى طعام 
ابن بابویه از ابن عباس روایت کرده سبب نزول آیه مزبور آن بود چون پیف‌بر 

اکرم و زینب دختر حجش را که مورد علاقه حضرتش بود تزویج نمود أصحاب را 
دفوت کردم وم ترقیب ولا 
آکرم (س) بمانند و حدیث بگویند و پیغمبر هم مایل بود مدعوین بیرون رفته و اورا با 
عیاش تنها بگذارند ولی شرم داشت که آظهاری بنماید : 


من اهل وزوجه خود ر! امشب بتوميدهم تونیز اهلد 


آنها پس از صرف غذا دوست داشتند که در محضر پمشمبر 


2 


سوره احزاب (۴۳) آبه 5۱-۵۸ 35 


وآنبائی که مردان و زنان با ایمان را ب ی گناه و علتی رنجانیده و آزار وهنددانسته وبعمد 
عرتکب گناه و تپمت بز رگی میشوند )٥۸(‏ ای‌پیقمبر گرامی بزنها و دخترانتا وهمچنین 
به بانوان‌مسلمان ومژمن بگو خو 


بحجاب و چادر بپوث:نداین‌بوخش و هستوری 
برای آنہا بپتس است که بعفت و پا کدامنی شناخته شوند و کرفتار آزار مردان هوسباز 
نشوند و بايد بدانند که خدا 
کسانی که در ول اءشان 
نگرائی و تری مردم را فراعم مه 
ال با یشان بر انگیزانم و برجان و مال ایشان مسلط تمالم که جز مدت 


تند در چوار تو زند کانی کنند )٩۰(‏ این مردم پلید و بد عمل راندة د رکاه 


آمرزنده و مپربانست )9٩(‏ اکر پس ازاین مناففین و 
و ناپا کی رشه دوانیده رآنهائی که در 


به موجبات 


ار اول غذا خارج شون 
وپس ازتزول این آیه دیکراصحاب ورخان یفدبر | کرم و توقف نمی کردند 
خانه ام سلمه که 


و آن حضرت هفت روز 


لوبت آوبو 


دررا باز کن ام سلمد عرش کرد د: 

واذا سناته‌وهن هتاعأآفاستلوهن من وراء حجاب 
چدلزومی دارد که من‌دررا باز کنم | شرال: 
نموده وبعرش‌برسانمپیغمیر| کرم عتغبرشده‌فرمود اطاعت!مررسول‌خد؛ اطاعت‌فرهان خدااست 


کک 


بت دراست دوست خدا و رسول خدا است و ه رکز بدو 


تویس شد پس از 
آ نکم ماه در را کنو وا 


۾ ام سلهن پرسید که آنا این 


دمت از کردار زشت واعمال ناروای‌خود برندارند | 


و دح چم مرج دهع ماج 
از سم سورة احزاب (۳۳) اه 11.0۸ 


است‌رسول خدافرمود ایام سمه بدان وآ کاءباش کوشت‌اینعلی گوشت من‌وخون‌اوخون 


منست‌واوبرای‌منبهتزلههرون است سیت بموسی‌جز آنکهپ آزمن پیفمبردیگری‌نیستی 
ام سلمه بشنو وشهادت‌بدم که علی بن ابطال ب سرداوسیاهنو «حل‌علم دنو باب الات 
که باید همه‌از آن راه بخداشنامی‌یروند واوبرادروخلیفه من‌است درمبان امت من وهر کز 
ازمن جدا :شود ی ام سلمه بشنوو بخاطرء-پاروشهادت بدم که علی جهاد میکند بان کین 
وفاسلین ومارقین 

این حدیث را سید رضی در کتاب منافب روایت کرده است 

در کتاب امالی ازاینعباس‌روایت کرده که در آخرین بیماری امامحسن مجتبی فلز 
که را آن بدرود حيوة نمودند حضرت امام <سین 0 بعیادت برادروالانبارخود رفته 


عست چون امام «جتبی چشم کشوده وبرادرعزيزش را در کنارستردید 


کفت برادرجان من میدانم که آخر عنم رسیدم و اثرسمی که بمن خورانیدهاند در شراشر 


وجودم زیشه دوانیده و قریباً پلا پدر و جد بر رکوارم ملحق میشوم اپنك وسبت مرا بشنو 


و بنوس : 


وصیت جسن بن علی به برادرش حسین نی که شهادت میدهد که خدا 
یکی است وشرربکی نداد وعاوت می کنم ای ینگانه ویتکتا را آنطور ی که شایسته و 

سزاوارعبودیت است نهشریکی درعلك دارد و ته ولی همه چیزرا ا آفرده و حوادث را او 
مقدروهقررفرموده اواولی»یباشد رب کان‌خوووشایسته فرمانبرداری واطاعت است هر کس 
اورا اطاعت نماید رهبری بابد و آنکه معصیت و نافرمانی کند کمراه شود وه رکنپکاری که 
توبه نماید راه نجات خواهد 


ای برادرترا وصیت 


ای‌برادر آرزودارم مرادرروضة مقدسه جدبزر کوارم پیغمبرا کرم(س) بخاك بسهاری 

ودفن نمائی من سزاوارتراز آنهائی هستم که بدون انآ تحضرت داخل خان او شده‌اند در 

| صورتی که درقرآن کریم خداوند میفرماید : 
. 


چچچ وی موم چچ 


سوره احزاب (۳۴) 3۱-۸ ES‏ 
باایهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان بوفت لکم 

بخدا قسم پینمبر | کرم (س) در زمان حيوة خود بآ نپا چنین اجازه‌ای نداده ( مراد 
اولی ودومی هستند که در روضه تبوی دفن شده‌اند ) و بعد از وفات پیغمبر هم نه از طرف 
خدا ونه ازجاب صاحبان امرازنی بآ نها ندادماند وماچون وارث واولادآن بز ر کوارهستیم 
ون ومجازدرتصرف میباشیم معذالك | کر برتوسخت کرفته و ممانت نموده و نگذارند 


ترا ب‌قربی که نزد خدا داری وبآن بستگ ی که باپیفمبرا کرم داری راضی نشو یکه بقدر 


که پس ازآن حضرت برسرما وارد آوردند بکيك شرح دهم 

وبعد ازاین وصیت برحمت ایزدی پیوست صلی اه علیه وعلی ابیه وامه واخیه . 

وه تال ؛ وماکان لکم ان تو ذو! رسول الله ولا ان تتکحوا 

ازواچه می بعده ابداً 

تزولآ به آن بود چون پرورد کار:اترَول به «النبی اولی بالموعنین من انفسهم 
وازواجد امهاتهم»زنان پیفم را کرم(س) رابرمسلمانان رام فرمود طلحه درغضب شد کفت 
چرا زنان ما برپیغمبرحرام نیست ولی زنان اوبرها حرام است اکر محمد (س) بعیرد من 
مبان پاهای بسانوان ا شینم چنیا نچه مجمد (س) میان پاهای زنان مسا می‌بشست آیه 


بن طاوس در کتاب طراتف ضمن مطاعن عشمان و طلحه از تفسیر سدی که از علماو 
عامه است روایت کرده کفت هنگامبکه ابو ساه» وحبش بن حذا قه وفات نمودند پیغمبر 
| کرم (س) بانوانآ نها را موسوم بامسلمه وحفصه بحباله نکاح خود در آورد عثمان وطلحه 


کفتتدمو کته بخدا وقتی محمد (س) وفات کرد ما مانند تیر برروی بانوان او می‌نشینیم | 


بشه ومراد عثمان ام سلمه بود . 


و رسوله لعنهم اه فى الدنيا و الاخرة و اعدلهم عذابا 


| ومقصود طلحه اززنان تحضرت عا 


آبه « ان الذین رون 


مهینا * نازلشد . 


۳۷ سورہ | حزاء (۳۴)آ یه ٩۱-9‏ 


اس بعد ازوفات پیقم‌را کرم (ص) با دونفر از بانوان حضرتش ینام عامریه و 
کندیه ازدواج نمودند پس از آن حضرت باقر بحضارمجلی فرمود | رمردی ازشما 
پیش از هم با عیالش اورا رها کند شایسته و حلال است فرزند آن شخص با عبال 
مطاقه پدر آزدوا ج کند اسحاب عرش کردند خبر ایفرزند رسول خدا فرمود احترام پیفمبر 
اکرم(س) بزر کتراست بااحترامپدرعرض کردنداحترام یفمبرفرمود پس‌چگونه شاسته 
وحلال بود با عامریه و کندیه بانوان] نحضرت ازدواح کنند . 

ودرحدیث دیگر ازآ تحضرت روایت کرده فرمود اکر آیه مزبور نازل نشده بود و 
زنان پیغمبر اکرم (س) بر مسلمین حرام نبود بر حضرت امام حسن و امام حسین (س) 
حرام بودند . 

بموجبآ به « ولاتتکحوا ما نک آباژ کم » چه‌آن بزر کواران فرزندان رسول‌خدا 


هستند. 


لاجناح علیهرفی آبانهن ولا ابنالهن ولا اخوانهن ولا ابناء 

] خوانهن ولاابناء اخواتهن ولانسانهن و لاما ملکت ایمانهن 
درکافی ذی لآ هوق ازمموية ب‌تمارروایت کرده کفت بایدر حضور حفرت‌سادن(ع) 
پدرم عریل کرد بھی مویکو 
تتکیه برغلامان و کنیزان خود نموده ووست‌خود را برسر و گردن آنا میگذارند و سوار 
میشونه اینعمل برآ نها حال :ست آ تحضرت بپدرم فرمود مگرتلاوت نکرده‌ای یه دز بور 
را عرش کرد بلی فرمود قرائت کن پدرم آیه را تلاوت نمود تا رسید بجمله « ولاما ملکت 
ایمانین » آنحفرت فرمود با کی نیست مملوله ساق وموی مالك خود را «شاهد, کند 

در کافی یل آیه « ان اه وملاشکته ,صلون علی‌البی > از ابی مریم انصار روایتتی 

کردہ کفت حشورحفرت باقر (ع) عرش کردم سلوات بر پیفبرا کرم (س) چکونه است 
فرمود وقت یکه امبرالبژمنین (س) بدن مقدی پیفمیرا کرم را غسل داد و کفن نمود دق 


شرفیاب شده تاران هاشمی وفرث, کک سوارهای 


ازاصحاب وارد شده پیرامون جسد عطبر پیفمیرا کرم دورزده و امیرالمژمنین (ع) در وسط | 


آنها ایستاده فرمود « ان اه و ملائکته بصلون علی النبی یا ایها الذین آعنوا صلوا عله و 
سلموا تسلیما » تمام حاضرین این آ به را تلاوت کردند . 


۳ 


۱ 


۳ 
یا ونوا 2061007 ۳۷۱ 
ودرمحاسن از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود مراد از آبه صلوات فرستادن 

برپیغتیرا کرم (س) وتسليم ازچانب خداوند ابلاغ فرم‌وده میباشد . 
ابن بابوبه از ن .کرد گفت حضرت موسی ین جمنر(ع) بعن 
فرمو د کسی که صلوات شرا کم (س) میفرستد مايش آرت ؟ که وفایبعپد ومبثافی 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۰ 


را که درعالم ذرپرورد گا ی وه و علی‌امامکم » بزبان‌آوروه 
وقبولیآ را اعلام مینماید وتجدید عبد ومیثاق بعمل میآورد . 

ودر کتاب امالی از حضرت باقر (ع) و او ازپدرش و او از جدش امیرالمژمنین (ع) 
ک رده فرمود رسول اکرم ( (س) فرموده ھر کس بر من صلوات بفرستد وبر آل هن 
باآ نکه ازپانصد سال راه بمشام میرسد استشمام نخواهد کرد. 
حدیث E.‏ ا تقل نموده‌اند . 


بوی بم 


برت ر کی اواست واناه برچیشمیں انس 


اعت وسلوات مردم بر پیغمبر اکرم ( س) 


آ نحضرت وتصدیق واقراربفضیات وسلام کفتن به‌پیفمبر وتسلیم شدن باوامر | : 


واحکام 


ان جناب است واعتراف و گواهی‌بولایت امیر المؤمنین وائمه معصومین(ع) مباشد 
طبرسی ذبل آیه * لبون و ول + از حضرت عسکری (ع) روابت 


افو وگ بای 


تی ازغزوات؛ پیفمبرا کرم (س) اشگری بسر کرد کیو اء 


برالمون (ع) فرستاد پر ازپروۋی درجنك وموفع تسم ناتم سرالمنی(ع) ميل 


کنیزی خریداری و بهاه او را از سهمی که از غنائم نصیب حضرتش میشود 


۱ 
e‏ 
ب بن‌ابی بلتعد وب, بده اسلمی حیله کرده وقیمت جازیه را زیاد کردند ر موقع 


1 شتافته وسمایت کرده و کفتندعلی (ع) جاربه 


ِ 


سة الله فی لد ی وان قبل و لن تجد له الله ديلا («۲) لت 


الاس عي اة قل الما نا علها عندالله وه رل الساعة تکون 


قریا (r)‏ ا نارای و ال سما (۵+)خالدین بها ابدا 


ولا ترا () وم قب وجوههم فیاثاریمولون بایتنا 


3 1 RIE E US ه‎ e 


اطعا له و اطمنا ال مولا(ج+ )و قالوا ربنا u‏ اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا 


السیلا (1۷) نا اتهم ضعفین من العذاب و لمتهم نیرآ (0۸) 


تاآخرآیه را فرائت فرمودبززیده عرط کرد من بابیان خود قصدآزار شارا نداشتم 
حضرت فرمودند توقصد آزار علی (ع) را داي و علی نفس من است مگر نمیدانی من از 
علی وعلی از منست ہر که‌علی را بر آژردموهر کسرایبااروخداراایت نمودموبرخدا 
حتم اس که آزار کنندہ رآ بدا رتا کی دآ تش جهنم معنب بدارد ای بربده تو بتر 
میدانی با خداوند تبارك وتعالی تو بهترمیدانی یا خوانند کان لوح محفوظ تو بهترهیدانی 
یا فرشتکان ارحام توبیتر‌یدانی با فرشتتگان محافظ علی (ع) بریده عرض کرد هم اینها 
ازمن بېترهیدانند پینمراکرم (س) فرمود چگونه تخطله نمودهوعلی را ملامت وسرزش 
میکنی و درکارهای او خرده گیری مینمائی این است جبرئی که مرا خبر داده که حفظةٌ 
علی هر کزاززمان کود کی تا کنون کناهی براوننوشته‌اند و این فرشتگان ارحام میباشند 
از آ نکه علی ازشکم مادر متولد شود و بعد از آن مرتکب لفزش 
برکناه E‏ خستند که درتب معراج یمن خب دادن 

که درلوح نوشته شده على معصو 

ای برریده ی فرموده در باه علی تبایش و متعرش او فشو علی 

زرك نیکوکاران و یکت سوار مسلمین و پیشرو سفید روبان و تقسیم کنندژ 


که کواھی میدهند پیش 


امرالبژمنین 


احزاب (۳۳) 5۸۲ جله ب 


ې مهمه مه مه هه هه ده وه مه هه هه وه وه نه هه ده هه ده جه هه مه وه مه مه ج ده هه | 


وهر گز در سنت الپی تغیبر وتبدیلی راه تمی بابد )٩۳(‏ ای‌زسول کرامی ازتو مي‌پرسند 
روز قیامت چه وقت ,ریا خواهد شد بایشان بگو این موضوع را خدا «سداند و تو 


ای رسول چه میدانی شاید موعد و ساعت قیامت‌تزديك باشد )٩۳(‏ خداندکافرانرا لعن 

فرمووه و برای کیفرآ تہاآ تش دوزخ را مها ساخته است (04) که در آن آش‌برای 

همیشه و جاویدان معذب‌بوده وهیچدوست و یاوری نمی‌بابند )٩9(‏ در آن روزبکه آنهارا 

درآتش زیر و رو می‌کنندمیگویند. ایکاش ماخدا و رسولش را اطاعت ميکردیم (09) 

میگویند پرورد کارا ما از سروران و بز ر گان خود پیروی کرده و آنهامارا گمراه و 

ببچاره نموده اند (0۷)پرورد کارا عذابآنهار دو برابر کن و بلعنت ابدی و غضب شدید 
خود کرفتارشان بنما )٩۸(‏ 


بشت ودوزخ است هيچيك ازمسلمانان حق نیارد ونباید دربارة او کید ومکر روا بدارند 
قدرومتزات علی‌درپیشگا پرورد کاربالاترازقدروگنز ت تمام مسلمانان استآ یا ممل داری 
که ترا خبری بدهم تا موجب روشنی دده وقوت فلب تووتمام ممنین شود عرش کرد بلی 
فرمود روزقیامت که میشود خداوئدجمي روت میگرداند ودرمقام سنجش اعمال آنها 
+-رنساید سیثات اعمال ابشان باعث سنگینی میزان گناهان میشود از آنها می پرسند 
پس حسنات اعمال شما کجا است آنها در کمال شرمند کی عرضه میدارند که ما حسناتی 
نداریم خطاب میرسد | گرشما برای‌خود حسناتی قا ماحسنات شما رامی‌شناسیم 
به‌بادامرمی‌شود رقع کوچکی آورده ودر کف حسنات آنها میگذارد وچنان برتری از.بات 
حاسل میشود که فالهٌ نها باندازه زمین و آسمان وبآ نپا میگویند دست پدرومادر وبرادر | 
وخواهروخاسان خود را گرفته وداخل بپشت شوید اهل محشر فرباد برآ گرا | 
ما سیئات این جمع را دانستیم ولی حسنات ایشان را نفهمیدیم 

خطاب‌میرسد اینهادوستدارانعلی‌بودند چونآ نها علی‌را دوست داشتند ماهم ایشان 
را بدوستی خود پذیرفتيم وبدوستی ومحبت علی گناهان ار 


جادینجم سوره احزاب (1)۳۳ 3۸-2 ۳-5 
این سنت و رویه‌ای برحق‌وطریقهای‌است کهپیشآزاينهم در امت‌های کذشته جاری بوده 


ندیر 


س سس سس لا 


aa 


14 
Yé‏ سوره احزاب (۳۳) آ4 2۸-1۲ 
ای بریده کسانیکه بر اثر بغش ووشمنی با علی بچهنم میروند تعدادشان بیشتر از 
سنگریزءهائی اس ت که بجمره می‌اندازند بترس ازآتکه از کسانی بباشی که براثر عداوت 
وبفش باعلی بجهنم میروند. 
۱ 
0 


این حدیث را جمعی از عامه هنند ترمدی در جامع و ابونمیم ور کتاب حلید و 
بخاری درسحیح و موصلی در «سند خود و احمد ور فضائل ومسند خود و خطیب در 
تقل تمود‌اند. ‏ , 

وفرمود این آیه نازل شدمدربارء کسانی كەحق امیرالمومنین(ع) و فاطمه زەرا (ع) 
را غصب کرده وایشان را اذیت اموده‌اند ورسولا کرم(س) فرمود هر کس فاطمه را درزمان 
حیوع من اذیت کند مثلآنست که درممات من اورا اذیت کردم و هر که اورا در ممات من 
بمازارد مانندآ نس ت که درحبوة من اورا آزرده باشد وهر کس فاطمهرا اذرت کند مثلآنست 
که مرا اذیت کرده وھ ر که مرا اذیت کن البته خدا را اذیت نموده و مشمول لعنت ابدی 
خدا خواهد‌شد. 

فول نه او ٠‏ یاایها النبی قل لازواجك و بناتك ونساء المؤمنين 


بودي 
علیهن من جلایبهن ذلك ادني ان یعرف فلا بوذن و کان 
الله غنوراً ر 


سیب ترول آ به ما ان کو وای رای کا کردن به پیغمبر. | کرم (س) در 
مسجد حاضرشده ونمازرا پشت سر آ نحضرت بجامیآوررند هنگام‌باز 


بعضی ازجوانان 


ولگرد واوباش مزاحم ومتعر آنا شده اذیت وآزار مینمودند چه عادت ابشان آن بود 
که با کنیزان مزاح و شوخی میکردند 
زنان آزا ند چنانچه ازآنها بازخواست میکردند میگفتند کمان کردم این ب 
از جمله کنیزکاناست پرورد کارعنرآ نانراباتزولآبمحجاب برطرف نمودوسه پیغمبرش 
دستوردادآمر کندبانوانمسلمانانبحجاب وچاورخود راپوشانیدمومستوربارند چه حجاب و 
پوشش آنها دلیل عفت و پا کدامنی ایشان است ودیگر مورد ایت و آزار مردان بوالبوس 
واوباش قرارنمیگیر ند زیرااینان‌رقتی بانوئی را بعفت و عصمت ۵ 
مرشتوند ودراثرحجاب ومستوربودن زنان آزاد وپا کدامن از دمگرانامتیاز پیدا کرده و 


اختند کمترمقعرش او 


مورد تعرض واقع نشوند . 


جلد پتجم وره احزاب (۳۳) 5۸-1147 3 


انس بن مالك میگوید روزی کنیزی سر و صورت خود راپ وشیدے بود عم او را 
تازبانه‌ای زد و کفت وای ب‌توجرا بروش زنانآزاد درآمده‌ای وا 
که ولاك درد بروجوب حجان و جرت كفت آن چنانجه درب 


سوره نورمبسوطاً بیان تموده‌ایم بآنجا مراجعه شود . 
قول ءار ٠‏ لئن لمينته المنافقون و الذين فىقلوبهم مرض 
و المرجفوت فی‌المد؛ 


چ 


,آ به در حق منافقین مقیم مدینه نازلشده پیوسته در غیاب پینمبرا کرم اڭ و 
اد خبرهای درو غ در شهر مدینه اتتشار داده ومیگفتند رسول خذا کشته 
ن اخبار موجب نگرانی واضطراب و حزن مسلما نانمشد شوکایت 
آنها را بەیغمبر تاش مینمورند 

عافت آ به مزبورنازاشد ول | کرم یژ وستوردادآنان‌را احضار کرده بایشان 
خود دست برندارید اقرمیکنم شما را ازشهر مدینه اخراج و تبعید 


۱ 

۱ فرمود اکرازروبه ز 

کنند چه اننگونه اشر خبردروغ و انتشارات بی اساس باعث تقوية وشمن وضعف مسلمین 
4 


خواهد شد 

پروردکارفرمود چنانچه این منافقین باازرفتارزشت خود وست بر ندارند ای پیغمبر 
ما و را امرمکنيم با :کن انا ا پمال واجان آنها مسلط مینمئیم و 
جزاندك دتی نمیتوانند درجوارتوزند گان ی کنند پس از آن میفرماید این «ردم پلید و بد 
عمل راندۂ در گاء ما بوده هر کجا یافت شوند باید 
تان گذشته چنین بوده بعنی به پیفمبران گذشته 
تبدیل 


نموده وبکشید وسنت 


برسانند وهر گزدرسنت الهی 2 
راء نید چه پیوسته پرورد کاربردفع کردن کفار ومنافقین قادروتوانا است . 

ينك الناس عن‌الساعة قل انها علمها عندالله و ما پدر يك 

لعل الساعة تکون قریاً 


ایرسولکرامی اینکافران ازتومی‌برسند روزقیامت چه وقت برپاخواهد شد بایشان 


یس 
٤‏ 
3 
5 
2 
3 
۳ 
خ 
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3 
ّ 
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تردوك ۳ و ود آنبا د تش دوزخ ا 
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چچ چ سس سس سس دص 


e1‏ سوره احزاب (۳۳)آية ات 1۸ لد ینبم 


در آن تش برای همیشه وجاویدان معذب بوده وهیچ دوست ویاوری نمی‌بابند . 
يو۴ تقلب وجوههم فی النادیتو لون ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا 
درآ نرو زکښانیکه فصب حق آلمحمدتلَِت کرده وباهل بیت ظلم وستم. نموه‌اند 

آنهارا در آتش زیر و رو میکنند میگویند ایکش ما فرمان خدا و رسولش را در باره 
امیر المؤمنین ما اطاعت میکردیم پرورد کارا ما چارهای نداشتیم ازپمشوابان وبزر گان 
خود پیرو ی کرده وآنها مارا کمراء وبیچاء نموده‌اند وازراء ولایت ومحب ت آل محملن 
بر کردانیده منصرف کردند ومقصودازپبشوا وبزر گان آولی ودومی و آنهائی است که باعل 
بیت پیغمبر تات ستم نموده وازپیرویآ نها «ردم را بازداشته اند سپس کمراهان میگویشد 
پرورد کارا عذاب آنهائیکه ما را کمراء کرده‌اند دو برابرکن چه ایشان هم ضالند و هم 
مضل وبلعنت ایدی وغضب شدید خود کرفتارشان بنما . 

يا ايها الد نوا اکالذین 1 آه 1 

یا ابها بی آمنوالانکو سای 2 موسی‌فبراه الله 


نوا 
وکا عند 


در این‌آسه پرورد کیاز بمژعنین خط اب میکند و میف راید شما مانشد 
بعفی ازینی اسرائیل نباشبد که پیغمبی‌خود وی رابمارژوندخداوند دلمناورا مازه ساخته 
وتبرئه فرمود از آن تهمت‌ها و افترئی که باو نسبت دادند همان موسی در پیشگاه خداوند 
پیغمبریآیرومند ومقرب بوک : 

طبرسی ازابن عبای روابت کرده کفت ازامیرالمژمنین ۵5 سوال کردند چگونه 
بئی‌اسرائیل موسی را اذیت وآزار کردند وخدایتعالی اورا مبرا نمود فرمود روزی موسی و 
هارون باتفاق هم‌بهکانی میرفتند چون ببکیاز کوهها رسیدند خدایتعالی هرون را فرش 
روح کرد موسی باز کشت و بهبنی‌اسرائیل خبر داد هارون وفات کردهآنها بموسی کفتند 
هرون را بردی بقتل رسانیدی | کنون آمده‌ای وبما میگوئی اووفات کرده تو حسد بروی 
بر هارون چه ما او را از تو بیشتر دوست میداشتیم زرا او از تو نسبت یمسا ملام و 
ساز کارتر بود . 

خداوند موسی‌را از آن تپمت وافترا منزه ساخته وتبرثه فرمود امر کرد بفرشتتگان 
الجن حاون زا مرون آورده بو محافل نی آمزال کرداندند از مرگت برای مزا 
نکشت من به رکه خود وفات کردم پس ازآن قرشتگان اورا بردند وبمکانی دفن کردند 


۱ 


ی سورة احزاب(۲۳] آیه 14-1۲ ۳3 


که کسی برآن اطلاع پیدا نکرد ودرحدیث دیگرفرمود قارون زن زانه‌ای را اج کر 
تا موسی دا تپمت زده ونسبت زنابدهد خدایتعالی ازافترائیکه بارنم.ت دادند مرا ساخت 
ما داستان اورا درسوره قعص ضمن قصه قارون بیان کرده‌ایم . 
يا ایهاالذین آمنوا اتتوالله و قولوا قولا سدیداً 

ای کسانبکه ایمان آورده‌اید ازخدا بترسید وهمواره سخن بدرستی وحق بگوئید . 
یه قبل است یعنی پیغمبررا اذیت نکنید وسخنی درباره او تگوئید 
قام وشأن مقدس اوتیست تاآنکه خداوند اعمال شما را اسلاح و کناهانتان را 
بامرزد وه کس اطاعت وپیروی آخدا ورسول شکند رستکارشده وبه‌پیروزی بزر کی نائ 
خواهد شد . 

در کافی یل آیه « و من بطم اله و رسوله» از حضرت سادق 2 روایت کرده 
فرمود بخدا قسمأن و تزولآیه اینست هر کس از فرمان خدا و رسولش پیرو ی کند در 
برة ولات امبرالمژمنن مت و انمه طاهزین افرزندان. آن بزرکواراهمانا بهپروزی 
بز رکی نائل وبخشنودی و کرامت پرورد کارخواهدآزسید . 


نزت روانت کرده . 

درکافی ذیلآبه « ابا لین آمنوا اتقوا اه ازیونس بن عبدالرحس روایت کرده 
کفت حضرت صادق اب بعبادین کثیرصوفی بصری فرمود وای برتو ای عباد تومعروری 
که توااستە ای شکموفر ج خودراحنظ کنی‌درص‌ورتی که‌خدا 


واینحدیث را محمد بن عبای- از 


اوندمیفرماید:ای‌مومنان بپرهیز به 
وخدا ترس باشید وهموازه سخن بصواب وحق بگوئید ای عباد تا کفتار صواب ر راست 
نگوئی وتراوحیله وتزور شای هیچ عبادتی را خداند زتونمیپذیرد وقول نم‌فرماید . 
و ذیل آ بههانا عرضنا الامانة على السموات والارضش» ازحضرت صادا 
فرمود مراد ازاعات ولایت امیرالمومنین م2 است . 
این بابوبه ازمفضل بن عمرروایت کرده کفت حضرت سادق ع فرمود : 
وج هزار سال پیش از اجساد ارواح را خلق فرمود و اشرف ارواح دا دوع 
محمد و وعلی وفاطلمه و حسن و حسین عابپمالسااتو ائمهقراز داد آنگاه بکو‌ها و 


آسمابوزین ولات آن‌ارواح مقدسه عر ضه‌شدترسیدند که‌مباداتتواتند امات‌رانگاه‌داری 
i gl ties‏ لا 


- 


TYA‏ سور احزاب (۳۳) آبه ۷۳-۹۹ جلدینجم 
يا ابهاالذین امنوا لانکونوا کدی او ی فیراه الله ما قالوا کان 
سس دحها ردنا آنهالذین آمتوااتتوا ال وقولواقولً مدید( )لح 


تکم اعمالم ویغفر لکم ذلوبکم و من بطع له ورسوله فتد فار فوزا عظیماً 


ان بحه‌لنها 


(۳ 3 عرضتا من علیالسموات و الأزض وااجال و 


و نی نها و حملها الاتمان اکان ظلوماً جهو ۰0 لب له 


تالقنت ات كين الم رات توب الله على الم 


والمۇمنات وان الله غفورآ رحا (vr)‏ 


رآ تکبه تجداو ند آدم وحوا را در بیشت سکوات داو 
تناول کنند فقط پیرادون درخت 
زلتی 


بسیاررفیع در بوشت توجه ندو را جاب نمود* صاحبان آن مقام و «نزلت عالی را پرسیدند 


کنند ازقبول آن امتناع نمودنیاوچر 


و بآنها اختیار داد که از تمام نعمت‌ها و میوه‌های بهشتی 


منوعه نرفسته وازمیودآن نخورند در مقام تفرح بشت بر آمده نا کام مقام و م 


خعلاب شد بساقه‌های عرش نظر کنید اسامی محمد و علی وفاطمه و حسن و حسن و 
معصومینء هم السلاملمقدر 
آل محمد تلو شگفتی وتعجب نمورند خطاب رسید | کراین | 
ویثان براسرارمن «یباشند نمی‌بود شما را خلق نمبکروم بشما توصیه وتا کید مینمایم که 


بمقام ومنزلتآ نها حسد تورزید ودرحق آنها نظرنکنید که داخل معصیت خواهید شد وور 
جر که ستمکارن‌افتاده وبدوزخ خواهید افتادوازجواررحمتمن اخراج میشویدلکن بافوای 
شیطان عاقبت ازآن درخت ممنوعه ومنپی تناول کرده وبراثر آن بانظر حسادت بمقام آن 
بزر کواران نگاه کرده وازبهشت و ازرحمت رور د کاردورشدند پس از مدتها 
برثیل را فرستاد که 


تضرع وزاری و 


عج وج 


ممه که وه وه بیج بو وه مه ی ده دی چیه مه جه هه بو مه بو بو جه و وم هه 


1 مه 
جلد پنجم سوره احزاب (۳۳) آ14 ۷۳۰ rs‏ 
ای کسانینکه ایما ن آوردهاید شمامانندآ نهاثینباشید که پیشمب زخودموسی رابیازدندد سپس 


خداوند دامن اورا ماز ره فرمود از آن تهمت‌هاو افتراثی که باوتسبت دادند 
ب وآبرومند بود )3٩(‏ ای مؤمنین از خدا بترسید 
و همواره سخن بدرستی و حق بگوئید (۹۰) تا نکه خداوند اعمال شمارااسلاح فرمووه 
و کناهانتان را بیامرزد و این را بدانید هر کس از فرمان خدا و رسولش پیروی کنسدد 
علیالتحقیق رستگار شده و به فیروزی بزو کی نائل خواهد شد(۷۱) ما بتعام آسمانها 
و کوهها و زمین عرض امانت کزده ایم و آنها از قبول و حمل‌آن سرباز زدند واز تحمل 
آن شانه خالی کردند ولیانسان چون ناتوان ونادان بود آنرا پذیرفت (۲۷) و این 
عرض امانت برای آن بود که زنان و مردان منافق وهمچنین مردان و زنان مرګ را بقهز 
فتار بسازد و از مردان و زنهای مژمن برحمت خود در گذرد چه خداوید 


وار کل کارب ري 


و عذاب خود کر 


بسیارآمرزنده و مپربانست (۷۳) 


آنبا را بسو ی آن انوارمقدسه متوجه پات وباتومیل بآن‌بزر کواران خداراقسم‌بدهد که 


وب وڈان را قبول فرماید نابر ایر 


اللهم انا نسثلك بحق الا کرمین عليك‌افحمد (ص) د على (ع) و قاطمة 
والح والحمین والإفة علیهم البلام ب علینا و ارحمنا 


خداوند توبهآ نپا را به بر کت اسامی آن چهارده نورپاك قبول فرمود واوجل جلاله 
همواره قبل کنندم توبه و بر مخلوقات رحیم است و خداوند امانت ولایت را برانسان که 


مقام ومنزلت آن بزر کوارا 


نگاهداری آن امات دوری جست ومقهوخ و 


| می شناخت عرضه داشت وپذیرفت و هرظالم و ستمکاری از 


بر « انا عرضنا الامانة » تا آخ رآ به مصداق 
پیدا کرد 


این شپرآشوب اژانی بکر ش 


روایت کرده در کتابیکه جمع آوری نمود 
آنچه ازفر آن درشأن امیر الؤمنین اه نازاشدم ,سند خود ازه‌حمدین حنفیه واوازپدرش 
امير المؤمنين (402) درتفسیر «انا عرضنا الامانه » فرمود : 

خداوند ولایت ما را که امانت أو 


بآسمانهای هفتگانه عرضه فرمود با واب و 


1 


سس 


PA 
حفظ کنیم آنگاه‎ 
سانت را نداشته وامتناع نمورند « وحملها الانسان » بعنی امت مرحومه ولایت ما را‎ 1 
وعقاب حفظ امات‌را قبول کرد هر کس اداه حق ولایت ودوستی مرا‎ 
مستحق بشت وآنکه بقض و دشمنی مرا درول جای دهد بکیفر و عذاب شدید پرورد کار‎ 


پذیرفته وثوا نماید 


دچارخواهد شد وبلعنت ابدی خداوند گرفتارم شود 

وآبه « اناعرضناالامانة» کنایهاستازبزر گی‌وعظت شأن امانت که ولا 
وائمه طاهرین علیهمالسلاماست . 

وه‌راد ازعرض امانت بآسمان وز 

وسعت و کو باآن سلابت چنانچه عاقل بودند و ذرشعور آنا از بول وحمل انات که 
ازمیزدند وازقبولی آن میترسیدند ولی انسان و آدمی از آنجا که ناتوان و 
رفت وبر کرفت اما وفا نکرد بآن . 
ایر آ یه « لو اتزلنا ذالفآن علی جبل » می‌باشد ینی اگر کوه 


ذرهموربود واینقرآن برآ ن تال یووم مشاهدم میکروی چگونه خاضع وفروان بود 


تست که‌آسمان باآن رفعتوعلوو زمین باآن 


ولایت است سر 


ادان بود وقدراورا نمیدانستأق را ي 


و اين آیه 


ره اطراب 


۰ 


۰ ج 


الحمد لهالنی ud‏ فې السموات وا 


فیالارض ولهالحمد فیآلاخرة وهو 


یخی (۱) یلم مالخ فی ارف و ما یر متها و رل ی اء 


و۰ یمرج فیها و وار حیمالفتو د(۲ و قال از 


الساعة قل 


کرو لا 


لی و ری تیم کم عالمالقیب لا بعزب عنه هنال رة ف نوات رل 


ن ذلك ولا اکبر الا فی کناب مب () 


فی الارضش ولا اضفر 


ع 
سوزه باه 
سورء سبا درمکه تازل له وازای تاه واجهار آ بد وهشتصد وهشتاد و سد کلمد و 
ی 


رده حرف است 


تلاوت آن ابن بسابوید بسند خود از 


فرمود هر کس سوره‌های سبا و فاطورا 
اگرور 


باومرحمت میفرماید . 


تلاوت نماید در حفظ خداوند بافی میماند و 


ات شود هیح مخروهی بخواننده در آن روزنرسد وخداو ند خیرودابا و آخرت 


برا کرم (س)روایت کرد فرمود هر 


کفتند ابداً قیاءتی نخواهدآعد ای رسول. کرامی 


چ موه سء (۳4) ۱ - ۳ وا 
بنام خدارند بخشندة مپربان 

حمد و سپاس شایستۀ خداوندی اس ت کهآ نچه در آسمان ها و زمین است باو تعلق 

ستایش و شکر گذاری مخصوص اومیباشد و لو بنظامآفرینش 

حکیم و بتمام امور واقف و خبس است (۱) تمام آتچه را که بزمن فرو برود و پا ازول 


خاله سر زند و آنچه از آسمان بزمین فرود آ ید وهرچه که بآسمان بالا «یرود او میداند 


داشته ودر عالم آخره 


و او خدائی است مهربان و آمرزنده (۲) عنافقین و کسانی که کافر و منکر رستاخیز بودند 
بایشان, بگو بحق پرورد کارم قم که 
ختماً روز قيامت خواعد رسید زات اقدس الهی بر تمام اس و پان این جهان دنا بودم 
و کمت. از ذره و با بیشتر ازآن چه درآسمانبا وچه در روی زمین در کتاب علم ازلی 
پرورد کار آشکار و روشن است (۴) 


و صاحب نەت و کمال کامل بوره وذرشمنآ بات نك افرارواعتراف ممنین را برحقانیت 
وحنیقت قرآن بیان کرد‌وداستان داور وسلیمان وشرح حال اهل سبا و کفار وبت‌پرستان 
را متذ کر گفته ومبفرماید که ور روزقيامت پرورد کار «جلس داوری و رسید کی بحساب 
خلایق را +شکیل وافتتاح مینماید و درطی‌چندآ یه بهپیدمبرا کر ما امر میفرمای که 
مردم را نصبحت واندرژداده وموعظه فرماید : 

توا ته ار ؛ لحه دال ااذ یلها فیا هوات وهافی‌الارضو له الحمد 

فى الاخرة وهوالحكيم الخبير 

درای نآ به خداوند بمردم روش شک رکذاری نعمت‌های خودرا میآموزد ومیفرماید : 

بگوثید سپای وستابش شایسته آن خدائی است کهآ نچه در آسمانها و زه 
متدلق باومیباشد وور آخرت هم شکروسپاس وبژ اواست 
و باطنی را به بند گان خود عطا فرمووه 


دردنیا ممت دینی وظاهری 


تهسای دنیوی بپرمه‌ند و متمتع و از 
تعمت‌های دینی وتوسل‌جستن بمعالم ومعارف مذهبی بپاداش وئواب اخروی نائل گردند. 
شکربند کان درعالم آخرت آزروی تعبد وتکلیف نبوده تا ساط شروبلکه 
و با بخاطر عدل پرورد کار است زیرا اهل بشت از اممت‌ها و فضل 


EET 5‏ دب 


ر اوا ر اولتك ھم مغفرة و 


ان می خلق جدید(۱) ری علیاله تدب ا و جنه این 


لا منوت بالاخرة و 5 لداب واشْلال ابید 0( 


حفتعالی درك لذت کرده ودوزخبان,عل ور حکمت خداوند بقن حاصل کنند و سا شبن 
بشت پپوسته در کفتارخود می ایند : 
الحمدلله الذی هدانا لهذا و الحمدلله الذی صدقنا وعده 
خدائیرا سپاسکز اروشا کربم که این نعمت ب‌شت جاویدرا بما عطا فرموده و 
خدائی را که بوعده بود وق نمود 
یعلم مایلج فیالارض ده‌ایخرج منها 
پرورو کارتمام آنچه ب 


فرود میرود ( آب بار اران ونخائر ار ومرد. کان) و آنچه 
اززمین بیرون میا ید میداند وبا نچه ازآسمان بزمین فرود آید چون باران وارزاق و اقدار 
وفرشتنگان و هرچه بآسمان بالا میرود از ارواح واعمال بند گان و فرشتگان با ملاع و 
آ کاه بوده واوخدائی بخشندم ومپربانست » 
وقال الذین کفروا لاتأتينا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم 
اینآیه حکایت میکند از گفتار کافران آنها می کفتند ابداً قیادتی نخواهد آمد : 
خدایتمالی در پاسخ ایشا 


برش فرهود با نها یکو بحق پرورد کارم قسم کد 
انس الب رتام کر فو بان امن بان دنا و و 
از اوپوشیدم وران نبست و این ل است 


هیچ چیزولو بقداررة درآسمان ونه دز 


حتما روزقیامت خواهد رسید. 
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چ دج خدح جح ام وج اجه جو ج وس و 
بیان سوره سبله (۳۵) آیه ۸6 a=‏ 


کسانیکه بخدای ,یکانه ایمانآورده وکارهای شایسته کردماند 0 داده و آمرزش خدا 


و روزی ورزق برشتی نصیب آنها است )٤(‏ ی ار در تخریب آیات ما 
نموده اند فاگ رسول مارا پو 


سختآماد, است (۵) و مردمی که از داتش بهرمدارند 0 -هقرآن فرستاده ي 
بسوی تو محفقاً از جاتب پرورد کار برحق‌بوده واین کتاب آسمانی بهترین وسیل هدایت 
راست خدای ستوده صفات رهبری شوند (1)آ نهالیکه‌در کفر و نفاق خود 
پایدار هستند بطعنه کفتندآ با میخواهید شمارا بمردی راهنمائی و ولالت کنیم که مدعی 
است هنگامی که بدنهای شما در گور متلاشی و تبدیل بخاك شدء دوبارم زنده و بصورت 
ای از قبر خارج خواهید شد (۷) آیا این محمد باز بدروغ افتری بخدا بسته 
با جنون اورا باین قبیل کفتار وادار ساخته است بلی کسانیکه ایمان نمی آورند دراین 
دنا گه‌راء و در آخرت هم بعذاب درو ناك گرفتار خواهند بود (۸) 


بردم نت ناب 


مس اي 2 انسر ونبد نخواهد ماند و کمتر ازذره و 


که جمله‌کینات در دب کر راو زد 
1 یت اعمال بر است تا جزا وپاداش 2 


برای ابشان عذاب وشکنجد بسیارسختآماده است 


تخریب آیات ما نمود‌اند تا رسول ما زا بستوم و عجز بباورند 
ويرى الذين ادتوالعلم الذى انرل اليك من ر بك هوالحق _ | 


بهم دما خلتهم من‌المماء والارض ان تفا خف هم 


افلم يردا الى ما 


الارض اد نسقط عليهم کسثاً من 


انینا داود «نافطلا یا جبال اویی معه والطيروالناله الحديد (۱۰) اناعمل 


سا بغات و قدرا 


اسرد داععلوا صالحاً ی بماتعملون سیر (۱۱) و لملیمان 


الر یج غدوها شهر و رداحها شهر و اسلنا له ع 


ازجانب پرورد کاربرحق بوده وال کییمانی بهترین وسیل هدایت مروم است ا براه 
راست خدای ستوره صفات رهٍری شوند 


مراد از کسیتکه پاوعلم داد کا ایرآ( 


پررسول | کرم تنیز ناژ کح ق اشت 
دقال الذی ن کنردا هل ندلکم علی رجل ینبشکم اذا مزفتم کل ممزگ 
1 


ود پابدارهستند بعامند وعمسخر گفتندآبا میخواهید شما 


ی ودلالت کنیم که مدعی‌است عنگامیند بدنهای‌شما درقرهتلاشی وتبدیل 


ازقبرخارج خواهید شد 

روغ اقترا بدا بسته ویاجنون اورا باین قبیل فت 
کسانیکه ایمان نمبآورند و ازحق دور 
دنب کمراه ودر آخرت هم بعذاب وروناك کرفتارخواهند شد 

آبا این کوردلها تمی‌بینند که چگونه آسمان و زمین از پیش و پس آنها را احاطه 
کرده وا گربخواهند ازافطارو| کناف آن خارح شوند نمیتوا 


ارار 


زبرادرقبة: قدرت خداوند 


بم وباقشه‌ای از آسمان بر 


س ر چچ یور ج وروی موجه 


۰ < 0 
سوره سباء (۲4) آ4 ۱۲-4 FAY‏ 
آبا این کور دلها نمی بینتد که چکونه آسمان و زمینآنپارا احاطه کرده و اکر سا 


خواسته باشیمآنپارابام زمین فرو می‌بریم و با قطعه ایا آسمانرا بر سرشان می كوم 
و در همین زمین و آسمان برای بن د گان خدا شناس و مخاس آیات قدرت و عظمت ما 
"شکار است (۸) ما از فضل وکرم خود بداود بی عطایای بسیاری 
پرندگان ام نمودیم که با نغمه‌های داودی عم آذك شوند و آ: 


دوم نرم نمودیم(۱۰)وباو دستوردادیم که‌از آهن زره ساخته‌وحافههای‌ززهز 


۴ 
است (۱۱) و بر سلیمان منت گذارديم و باورا 


و بمردم تا کید نماید که تیکوکار شوند زیرا خدا با نچه 
اختیار وفرماش کذاردیم که بساط اورا 


درهرسیح و عبر یکماه راه حمل و تقل نماید و چشمة مس کداختهرا ببرای او جاری 


ساختیم و باجازۀ خود دیوان و جن را بخدمت او گماردیم هکس از فرمان ما سرپبچی 


بکیفر سخت و عذایتآتش جہنم می‌چشانم (۱۷) 


سمان وزمین برای(ند کان خذاشنای ومخلسآیات فدرت و عظمت ما 


توا تعاای + و لقد ] تین 


۱ 
۱ 
1 
داود منا فضلا 
آ بد بعضی ازداستأن دآوو و تعیتهالیکه باوعظا فرموده بیان مرنماید . 
۱ 
1 
1 
0 


5 


مود فاسله میان موسی ودود چماز 


ات نمود اوصیای دیگر پنہائی 


نرخفا مرو 


دعوت »یذ ودند و فوم | نها «خفیانه حضورشان میرسیدند وصی دوازرهمی 


خویش پنبان نمود پس از آنکه ظاهر شد اءشان را ,شارت داد بامدن داود 


رجباران وشنگر جالوت. پیوسته ایشان منتطرظیور ‏ 


کج که او متولد شدء و بحدارشد 


برت بودند 


با حضرتش سخن میکفتند ولی او را نم‌شناختند تاطالوت 
نها را برای قتال با جالوت مهیا ساخت . 
وحی رسید به پیغمبر آن عصرجالوت را کسی بقتل 


ام بلشد و آن مرو 


FAR: 


باء VIF (FD‏ جلمينجم 


ایشاء من مارا او 


و جنات a‏ وور راسیا 


ره 


۱ اعملوا ال داود شکرآ و 


الا دابالارض تاکل منساته ما خر 


آن لوکانوا ا ما بخوافی عذابلمهس 9( فد کان لا ق 


مسکنهم ابه نتان عن یم شال کلوا من دزق ریم واشگرواله به 


طیه و رب غفور(۱۰) 


نیز باو کویند مردیست کوتاهقد و یوق چم و کم مو وباك دل و پا کیزه 
فرستاد ایشا وفرزنداش را حاض رکردند" 
وما داستان کشته شان جالوت را بلست داود ذیل آیه ۲۸ سور 


اخلاق طالوث 


بفره دز بخثر ی 


اول تفسبرییان نمودیم بآ نجا ماچمد شود 
و آاحضرت ازجملة زیمیرانی بوک که مبموت شده بود برای جهاد کردن باش‌شیر 
وختنه کرده متولد شد و برای نش داود میگنتند که جراحات دل خود را که ترك اولی 


بهم رسیده بود بمودت ومحبت پرود کارمداوا مینمود 


وحضرت صادق اب فرمود خداوند بعد از ت 


لوح چپار نفر ازپیغمبران را بپادشاهی 
رسف وداود وسلیمان معالکت داود ازابتدایبلاد شام تا نتهای اصعلخر 


ب رکزید و القر 


رشنبه بم رک مفاجات از دیا رفت مرغان هوا ببالهای خود 


فاری بود و حضرش در ره 
پراوسایه افکندند . 
یا جبال اادبی معه والطیروالناله الحدید ان اعمل سابغات وقدر 
فى المرد و اعملوا صالحاً انى بماتعلمون بصير 
وی دس بسیاری بخشیده وجکوه‌ها «پرند گان امر 


۳ 


جل پنجم 
آن دیوها که درتحت امر سلیمان هستند هرچه بحواهد ازمعابد و عمارات عالی وتمثالها 
و ظروف بزر کی مانند حوض‌ها و دیکهای عظیمی که برروی پایه‌های بلندکار ک‌ذاشت 
میشود می‌ساختند وبشکر انه این موفقیت‌ها ای‌اولاد داود در مقام شک ر کذاری خداوند 
بر آثید کرچه‌همواره عدبسیا ر کمی‌آزعردم و بند گان من سیاسگذار و شا کرهستند(۱۳) 
و چون مر کٹ سلیمان‌را مقررفرمودی م کسیرا از مر کشآ کاه تنمودیم مگر موربانة که 
عصایش را خورد و چون بدن سلیمان برزه‌هن افتاد و مر کش برهمه معلوم گردید دیوان 
کفتند اکر غیب میدانستیم این مدت را درعذاب و خواری نمی ماندیم (۱) در موطن 
و سر منزل هروم سبا دو باغ در شمال و جنوب بود که آیتی از آیات رحمت ها محسوب 


مرشد ما بسا کنین آن دیار کفتیم از رزق پرورد کار بخورید وبهره برداری کنید وخدارا 


تمام پرند گان و درند گان تحت ثبر صوت او واقغ شده با او همنوا گشته وبه تسبیح و 
تقدیس خداوندمشفول میشدند ازج له الان ی دنر شدن آهن 
بهرزشکلی که میخواست درمیآورد و از 
ره ساخته وحلفه‌های زره را یکسان a‏ 
ید بینا است 

درکافی ازحضرت صادق یه روایت کرده فرمود خداوند وحی فرستاد بسوی دا 
که پیشتر مورد عنایت مسا واقع «مشدی چنانجه کسب میکردی و از ببت العال از 


هی نمو که نیکوکارشوید چه خداوند با تچه میکنید وبجا میاه 


امی‌نمودی + 
داود از 
داود رم بشو پس از آن داود روزی یك زره بدست خود می‌ساخت و بهزا 


این وحی بسیار کربه کرد پرهرد کار بآهن امرنمود که برای بنده من 


ار درهم «یفروخت 


تاآنکه سیصد وشصت وشش زره ساخت وبسیصد و شصت و شش هز ارورهم فروخت وازبیت 


المال بی‌نبازومستغنی شد - 
سپس آتحضرت فرمود حاجات خود را ازخداوند روز های سه‌شنبه طلب کنید چه 
ی تسد 
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5 سوره سیا )۴٤(‏ آیه ۱۳ 


ررآنروزخداوندآهن را برای داود نرم فرمود 
آبن‌بابویه ازحضرت‌صاوق روا 
ود آنچه ازمر افعات و‌نازعات که ترد او میآورند حکم واقع آن موضوع را که ور علم 
کامل ذات اقدس اللهی است باو وحی والهام فرماید پرورد کارفرهود ای داود م 
میکنم ولی مردم تاب وتوانائی آن را ندارند 
پس از آن شخصی نزد آنحضرت از ظلم و بیدادگری مردی شکایت نمود وحی شد 
بداود حکم واقعی این موضوع آنست که مدعی علیه کردن شا کی و مدعی را بزند و مال 
مدعی را بمدعی عليه بدهی داود برطیق این دستور عمل نمودبنیاسراثمل داد و فربادشان 
بلند شد کفتند شخصی شکایت کرد که برهن ستم شده توحکم کردی بطرفش کردن شا کی 
این جگونه حکمی است وحی شد ایداود بآنہا بگومدعی وشا کی 
پدرمدعی علیه را بقتل رسانیدم و مالپای اورا بردہ من حکم کردم مدعی علیه بقصاس پدر 
خود اورا بتکشد ومالهای پدرخود را ازاونگیود پدرش درفلان باغ 
است بروبد از اوسئوال کنید نا بکوید که ورا/ کشته داود سر 
بآنمکان رفتند آن مرد را پناش صدا 
داود کفت که تورا کشته‌و ور ایا سفن ستاخته کف فلان مرد مر! کشت و مالبا 


+کرده هرود حضرت‌راورازخداو ند درخواست 


این‌کاررا 


فلان درخت مدفون 
اسراایل 
روز تردرخت فربادی بلند شد لب ای پیفمبرخدا 


O‏ ا e‏ 5 باغ هن شده و درختان 
اك مرا خراب کرده وانگوربسیاری چیده وتناول نموده واوو با 
پبرچه «یکوئی عرض کرد کفته‌های‌اورا تصدبق‌میکنم واقرارمینمایم وحی‌شد بداود این 
باغ ملك پدراین جوان بودآن پیراورا کشته وچهل هزار درهم مال او را ربوده و درفلان 
محل کناردرختی پنهان کرده وبافش را غصب کردم شمشیری بدست این جوان بده تاآن 


مرد پبررا بقصاص پدرخود بکشد وباغ را بتصر فآ ت 


ودرهم‌های پدری‌خود را بیرون آورد داود «طاب‌وحی‌پرورد کارعمل نفود وبنی‌اسرائیل را 


ان بده وبلوبکو آن محل را بکند | 


% 


لد زنجم سوره باه (۳) آ۱۳ ۳۹۱ 
ازواقعه خبرداد . 
ویز آ تحضرت فرمود دوشخص نزد داود آمدند ومخاصمه کردند هردوبملکیت خود 
بر کاو کواء وشاهدآوردند وحی‌رسید.بداود. کاورا ازدست کسیکه درتصرف اواست بکیر ۲ 
و بدیگری تسلیم بدار و گردن متصرف را بزن بنیاسراثیل فرباوشان بلند شد و کفتند 
هردو برمدعای خود شاهد آقامه نمودند و آنکه گاو درتصرف اواست اولی واحق بآن باشد. 
وحی رسید بداود به‌بنیاسرائیل بگوآآنکه کاودروست اواست پدشخص دیگریر| کفته و 
کلوآرر تصرف خود عرآوزده . 
ویز ازحضرت صاق چ روایت کرده فرمود در عهد داود زنجری آویشته بورند 
مردمبنرد آن میرفتند محا کمه مینمودند:ه که حق میگفت دستش بآن زدغیر میرسید و 
آنکه باطل سخن میگفت وستش تمیرسد . 
درآ نزمان شخصیکوهری بدینگری:سپرد وقتی باورجوع کرد تا امات خودرا باز 
کیرد وجود کوهر را انار کرد و آن را در میانعسای خود پنهان نمود صاحب مال باز 
گنت بیا برویم نزدزنجیر تاحق ظاهرشود رفتند صاحب مال دست دراز کرد دستش بز نجیر 
رسید چون نوبت بامات‌دار رسید عصا را هب مال داد و باو کفت این عصای مرا نگاه 
دار امن نیژوست برسانم دست اریز یر رسن ته کوخردزمیان عصارود وعصاراهمدر آن 
وفت بدست صاحب مال داده بود این حیله که اژاوسرزد زنجیربزداشته شد . 
وازحضرت باقر ج روایت کرده فرمود روزی امیر المومنین ا داخل مسجد 
کوفه شده دبدند جوانی بسوی حضرتش ميآد و کریه میکند جمعی از مردم اطرافش را 
گرفته و اورا تسلی میدهند آ تحضرت سوال فرمود ایجوان تو را چه میشود عرش کرد 
بسا امیرالمژمنین لا فریح قاشی حکمی برعلیه من کرد که تلم را از سر ربوده این 
جماءت پدرمرا باخود بسقربردند | کنون که بر کشته‌اند پدرم با نبا نیست احوال اورا از 
ایشان میپرسم میگویند پدرت وفات کرده سوال میکنم مال او چه شد میگویند مسالی 
نداشته ايفان را نرد شریح قاضی بردم شرح اءشان را قسم داد و رها نمود من میدانم پدرم 


مال بسياري باخود بسفریرده 
امبرالۇ کی امر فرمود شریح قاضی را حاف رکردند چون حفوزش رف 


حع ڇھڇڪ ‏ یلاها موه اه ڪڪ 


٩دس_______ح‏ ات 


۳۹۲۰ سور سباء (۳۶) آیه۲۰-۱۹ 
E EAL 1‏ : 
فامرضوافازتنا علیهم سیل‌العرم و بدلتاهم 


۱ 
| و او فینی من یلیل (۰) ذلك جزیناهم ماروا وهل نجازی | 


الالکنور (۱۷) و جا ینم و رقم ها 


و قرا فهالیر سرا فيه الى و ایا 


ذلك لیات ل صبار شکور (۱0 و لف ۳۳ ابي فانة 


فایموالافریً من الم مت 


شد باو فرمود ای شریج این چبگونه حکمی بت که میان انها کردهای عرش کرد با 
امیرالژمنین این جوان ادعا میکنک برا لب بسفررفته و مال بسار همراه خود داشته 
شاهد و کواهی هم برمدعای خوز ندازولذا هنکرین را قسم دادم فرمود ام رالمومنین 
«یپات درچنین واقعه‌ای باین نحو حکم میکنی سو گند بخدا حکمی کنم در این موضوع 
که پیش ازن بجزداود پین‌رکسی حکم شمودء 

سپس فرمود ای قنبرپپلوانان لشکررا حاضر کن چون حاشرشدند برهريك 
جماعت‌یکی ازامیران‌لشکررا مو کل نمود وفرمود ب نها شما کمان میکنید که من نمیدانم 
با پدراین جوان چه کرده‌اید اکر ندانم مرد ادانی هستم بعد از آن دستور داد ایشان را 
پرا کنده کنند و هربك را رشت ستونی از مسجد باز دارند و سرهایشانرا بجامپای خود 
بپوشانشد تامکدییگر را نهبیفند . 


پس از آن عبدالله بن ابی رافع کاب خود را طلبیده اس فرمود نامه وقلم دواتی‌حاضر 
کرد وجود مقدمش درمسند قضاوت جلوی فرهود مردم اطرآف حضرش را احاطه کردند 
۱ فرمود بآن مردم هر گاممن اه | کب رکفتم تمام شما صداهای خود را باه | کبربشدنمائید 


چ مه مه ف مه مه حه مره مه هه 


مه مهه 


عرمرا برآ نپا مسلط کردم تا آندو بوستان سرسز و خرم داخارستان شوره زاری تبدیل 
کرد که جز مختصری سدر درختی درآ نها دیده نمیشد )۱٩(‏ این سلب نعمت بعلت آن‌بود 
که ناسپاسی نمودندو ما مگر جزمردم‌نا-پاس‌را‌جازات خواهیم نمود (۱۷) ما دراصلة 
بین شهرسبافرائیپربر کت قر ارداده و قری‌هائی پدیدار نمودیمبسامسافتهسای همین و 
کوناه و بدرد‌آن کفتبم که شما در تمام روز و شب با اطمینان خاطر ,بسر و سفر خود 
ادامه‌رهید (۱۸) درد م آن قراء کفتند سفرهای مارادورتر کردان و بااین درخواست بیمورد 
بر خود ستم نمودند و ماهمآنپارا ضرب‌المشل دیگران قرار داده و بطور کلی ایشان را 
پرا.کنده و متفرق ساختیم و خود این پرا کند گی جمع‌یت مزبور برای مردمان شا کر و 
بردبار بات عبرت حق است (۱۹)شبطان کمان‌باطل خودرا بصورت حقیقت وواقع جلوه 

داده و غیر از عده قلیلی از مردم با اپماق 


از شیطان پیروی نمودند (۲۰) 


بکی ازآن جماعت را تنهاطلبید «قابل خود نشانیگ ورژیش را شود انب فرمود آنچه 
کرم 


برون رفتید وپد؛ 


ی سپس شروع نمود سول کردن لژ آن مرد که چه روزازخانه‌های خود 

:جوان با شما بو کفت! +زفلان,روزفلان »اه فرمود در کدام منزل فرود 
آمدید وورځانه چه کسی جای گرفتید کفت فلان منزل وفلان خانه فرمود پدراوچه مرش 
ات کرد و کی اورا فسل داد و کفن رد وبر او نماز 
خواند و بقبر سپرد چون همه اينها را ستوال تمود و جواب داد فرمود اه | کبر تمام مردم 


اشت وچند زرزبیماربود وچه روز و 


فر با ن باه | کبر بل شد رفقای او بقین کردند که آن شخص کشتن پدر آن جوان را 
اقرا ر کرده‌است ازاینجة مردم صدا باث | کربلند کرده‌اند فرمود سرد 
وورمکان اول اورا بازدارید دیگریرا احضارندود رویش را گشودند بوفرمود کمان کردی 
که من نميدانم شما چه کردید او گفت با امیرالمڑمنین عا من یکی از آنهابودم که 
م را ی نبودم رفا مرا بآن کارواداشتند و اقرار کرد بر خود دبگران 
را احضارنهود يك بيك اقراربکشتن کردند مرد اول را طلبید مجدداً از او پرسش نمود او 

رآ نها گرفت و ور باره 


نی یوت ہہ رورت توت کے ہے ور وچ چ چ 


اورا بپوشانید 


جلد پنجم سورء سباء (:۳) ۲۰-۱۹ NE‏ 
ولی مردم ناسپاسی ندوده و از پیشگاه پرورد کار خود #عراض کردنده‌اهم‌سیل بنیا نکن 
۱ 


5 12 ۲۱ )۲۸( دوزه مب‎ per 


و ما 4 علیهم من سلطان الا لنعلم من 


مھا ھی قك و ربك علی کل شیئی 


فیآلنموات و لا فی رض و ما م 


من من دوناله لا کون متعال 


درك و ماه مه من ظهیر (0۱) و لا تفعالفاعة عنده الا 


لفن آفن له حتی اذا فرع ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالواالحق 
وهوالعلی ابیز (۱0) 


خون حکم کرد براشان‌اسحاب وشریح قاضی عرض کردند ای‌امیر المؤمنین تان بفرمااید 


| حکم داود چگونه بود 


فرمود روزی داود کشت بجمعی ام اطفال که شنول بازی بودند در «یان آثها 


طفلی بود شام مات الدین ( بعتی مردین) دآودآ تکودله را طلبیدازاوپرسید نامت چیست 


کفت مات الدین فرمود کی"تورا این انم نامیده جوابداد ماورم آنکودله را با خود نزو 


پیغ‌بر خدا پدر 
این طفل باجماعتی بسقررفت من باین کودك حامله بودمآ نجماعت ازسنربر کا 
من باآنها نبود احوالش را از سوال کردم مالش چه شد گفتند 
مالی نداشت پرسیدمآیا وصیتی کرد کفتند بلی کت عیال «نآبستن است باوبگوئید نام 
فرزند را خواه پر باشد با دختر مات الدین بگذارد من بان سیب این طفل را باین 
اسم نام گذاشتهام . 


مادرش برد از اوپرسید ایزن چرا فرزندت را باین اسم نامیده‌ای گفت | 


شوهر 
بسن گید 


داود بآن زن فرمورآ نجماعتی که با شوهرتوبسفررفتهاندمی‌شنامی عرش کرد بلی 
آیا همهآنپا اند کفت آری فرمود بامن 
داود رفت و آنجماعت را از خانه های خود بیرون آورد و بآ تحضرت نشان دادداود باین 
تحومیانآنها حکم کرد تمام ایشان اقرار کردند بر 


میربب 


بیا وایشان را یمن نشان بده آنزن در غدمت 


+ وره سپاه (۳4) آی- ۲۳-۲۱ ۳۹۰ 
اد بمردم ساطه و قدرتی ندات فقط برای آن بود که معلوم شود چه کسانی جت 
و هبدا و معاد ایمان‌آورده و چه مردمی درشك و ریب باقی میمانند و البته پرورو کار تو 
حافظ و نگیبان همه چیز است (۲۱) ای پیغمبر کرامی به‌شر کین بکوآ نچهراغیر ازخدا 
مورد ستابش قرار میدهید ور تعام آسمانها و زمین کوچکترین 

باخدا شرك بوده‌اند ونه نکه خداوندرا برای‌ابجاد موجودات كمك 


ی را مالك نبوده و نه 


در آفریتش هست 
کرده اند (۲۲) و شفاعت احدی‌درپیشگاه پرورد کار سودمند نیست مگر آنکنه 
ذات اقدسش اجازه دهد و تا وقتی که ول خاسان و مفربان در کاهش از نگرانی 
یش فارغ شده و چون کوبند خداوندوربارم شفاعت‌چه‌فرمود 

مبگویند که جز حق چیزی نفرمود و آن‌خدالی بلند مرتبه 

و بزر کوار ات (۲۳) 

هرد مال وخون‌بر گردن اشان ثابت شد داوومال را بگرفت وبآن زن داد فرمود | کنون 
ندت را بر کردان وعاش‌الدین (ژنده ین ) نام بگذار 
قضاوت وحکومت داود بسیاراست بهمین مقدار] کتفا نمؤم 


زد کارا از بای ضای تو از مروم عزرلت 
:اد 


ار کردم و آنها یزازمن دوری جستند فرمود ازچه نظر تو را سا کت و صامت 


مینمایم عرض کرد ترس تو مرا سا کت کردانیده فرمود برای چه 
|| کرد محبت تومرا دربندکی بتعب افکنده فرمود برای چه تورا 


تەب و مشفتی عزض 
می‌بینم و حال آتکه 


مال بسیار بتوعطا نمودم عر کرد فام بحق نعمت‌تومرا فقیر کردانیده فرمود چرا درتذلل 
وشکستکی‌هستی عرش کردعظمت وجلال تو که قابل توصیف یست‌مرا در حضورث ذلیك 
|| وشکسته کردانیده ای سید وآقای من پس ازآن پرورد کارباوفرمود مژده باد تو را بغضل 
و کرم من چون بنزد من‌آئی مهیا است برای توآ نچه بخواهی . 

ایداود بامروم بات وباآ نها بطریَهُ خودشان سلوك نما امالزاع‌ال داشان اجتناب " 
اروزقیامت هرچه ازمن طلب کنی بای . 

ایداود شادی‌توفتط برای خاطرمن باشد وبس وبیاد من لذت یاب و برا زکفتن من 


کن 


ابن بابویه ازحضرت صادق 2 را گرده فرمود پرورد کار بداود وحی نمود 
چه تورا تنها می باکر کرد 


چ جر 


1٩-14 oT (Feeley EE‏ جلد پنجم 


ی رقم موالسموات و اضف فراله و ات او ایاکم ی 


ن (۱0) قل لا تستلون عما اجره‌نا و لا نستل عم 


با ثم تج ینتا باق و هوالاح للم 2 ) 


الحم به شرك لا بل هواللهلزيزالحتيم (۱۷) وما 


ارس لاف للناس بدیرآ و ل 


آ و لکن اعترالناس لا بملمون (۱۸) 


ن( 


و یتولون متی هذالوعد ان تتم صاد 


خود وا برستمکاران قرار 


متنمم +هوبزودی ونیا ر! ازفاسقان خالی کردا ۲ 


| یداود برشخص‌عاقل لازماست اوقات خودرا ,جبار بخش نموده واز آن غفلت ننماید 


ساءتیباپرورد کارخود مغو مناجات وزرا بشود وساعت دیگر بمحاسبه لاس خور 
باو بگویند و 


به‌پردازد درساعت سوم بابرادران من قحبت بدارد تاعی‌ائبکه دراواست 
ساعت چهپارم مشفول لت برن تفس تخود کرک بچیزهالبکه حلال وپسندیده است واین 
ساعت بارویاوراواست برساعتهای دیگو 
راء :»ار و لمیلمان الریح غدوها شهرورواحها هرو اسلناله عين القظر 
وبرسلیمان منت نهادیم وباد را دراختباروفرمان او گذاردیم تابساطش را درهرصیج 
وءصریکماه راه حمل وشل نماد و چشمه « سکداخته را برای اوجاری ساختیم سلیمان 
بح اززمین عراق ح رکت مبکرد ظهربزمین هرو میرسید از آنجا نیز حر کت هینمود شب 
بزمین بلخ فرود میآمدآ نگام روز دیگر از بخ ح کت نموده بت کستان نزول میکرد از 
آنجا بسیرخود ادامه میداد برای شب بچین مبرسید ازآمجا بساحل وریا ر مطلع آفتاب 


میرفت وازآنجا ح ر کت مینمود بزمین قندهار و کرمان و فارس میرفت چند روزی توقف 


مینمود سيس بسیرو کروش خود ادامه میداد خداوند سه‌شبانه روزدرزمین یمن چشمه مس 


اج 


۰ 
جلدنجم ورة (F6) sly‏ 1۹-۲6 ۳۹۷ 
ای رسول ما به‌شر کین بکو جزخدا کیست که شمارا نعمت‌هایآسمان و زمین بهرهمند 


ساخته و روزی میدهد و بزودی معلوم میشود که از ما و شما کدام بك درراه هدایت و با 
در کمراهی و شللائيم ای پیغمر بآنها بگو نه از شما دربارة جرائم ما 1 
و نه مارا بآنچه شما میکنید مورد مؤاخذ. و پرسش قرار میدهند (۲۵) دوباره بآ نها کو 


اوند ما و شما را جمع نموده و مجلس داوری‌ورسید گی بحق‌را افتتاح میفرماید 
تمام درهای بسته و حلال مشکلات و دانای باسرار است )۲٩(‏ باز بمش کین 
بگو آنهائی‌را که بعنوان شريك خدا بخدا ملح ق کرده بودید یمن نشان دهبد هس رگز 
نمیشود فقط ذات اقدس خداوند اس ت که دانا و باعلم و حکمت هستی‌هارا ابجاد مینماید 
(۲۷) وماترا فرستام مکرآنکه‌تمام بشر را برحمت خدا بشارت دادم و اقبر وعذایش | 
بترسانی اما بیشتر مردم این حقیقت‌رانمیدانند (۲۸)کافران میگفتند پس وعدث روزقبامت | 
چه وقت میرسد اکر شما راستگو هستید(۹) 
ومن الجن من يعمل ب یه باڈن رکه روەن برغ منهم عن امر نا 
عذاب السغیر 


۱ فان وروز ارج اوح بان بخدمت او کمارده وکارمبکردند وهر کس 
۱ 


ازفرمان ماسر پیچی مینمود وپش او ارڈ یکر او مکیفزشخت و آش جهنم کزمدم 
و بعضی کانتند خدای تعالی فرشت را بر جنیان موکل کرده بود و تازبانه از آتش بدست 
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داشت هر کدام از آنا که از فرمان سلیمان خارح میشد تایا باو میزد سوخته و 
هلاك میشد 
یه‌ملون له مایشاء می‌محار یب دتمائیل وجفان کالجواب وقدوررا سیات 

آن جنیان که درتحت فرمانوامرسلیمان بودند هرچه میخواست ازمعابد وعمارات 
عالی و تمثالها و ظروف بر کی مانند حوض ها ودیگهای عظیمی که بر روی پایه‌های 
بلندکار گذ‌اشته رد می‌ساختند 
طبرسی ذیلآ به فوق ار ابن عباس روایت کرد گفت پرورد کار و حی کرد بداود 
۱ ای داود من وعده کروم که بنی اسرائیل را بحد کثرت و زیادت برسانم که تعداد آنهارا 


ی نداندجز من ونعمت را برایشان تام تنم بوعد خود وفا نموده ونعمتهای بسیاری 


ا ا ی م چ ی ۱ 


۳ 


e‏ سورء (Fess‏ 1۹-۲6 جلدینجم 


بانپا 0 لکن 


بین برود 


O e 
ان را برا,شان غالب کردان‎ 
رسانید گفتند ای پیفمبر خدا ماطاقت قحطی‎ 
مرك برما آسان‌تر است‌و دل بر مرك نهادندسپس غسل کردند و کفن پوشیدند و بازن و‎ 
کودکان بصحرا رفتند وبصعید بیت المقدي ور آمدند وبدر اه خدا تضرع و ز‎ 


وا 
و هنوز مسجد ببت‌المقدس بنا نشده بود درآ تحال پرور 
در کروز چندان هلال شدند که در ظرف دو ماء نت 
ود با صالحان بنیاسراثیل زوی بخالنادن وبانضر ع 
تا مرش طاعونرااز میا نها برارف کند پروزد کار 


کار طاعونی برآنبا مسلط کرد 


اجابت کردو آن مرعز رااز میانآ نها بر داش کر یل ف 
بگو ,شکرانه نعمت و برطرظ ددن عذاب ور خایگاه این دهد م 
بنی اسرایل ممقول ا 
میگرفت و از مسافت دوز 


و پشت خود حمل مینمودند دیوار مسجد ت 
وحی شد ایداود نصیپ تو از بنای مسجد مقدس همین 
خود سلیمان که اوسلیم‌القاب است وبدست 
بدست او صورت کیره 
کرد و با بنی اسرائیل‌درآ نمکان لماز بجا مبآورد عم آنحضرت و 
و هفت سال بود چون بصد و چهل سال سید از دا 
جلوس رد از طرف پرورد کار وحی‌شد. اسلیمان باید این مسجد را تمام کنی آتحضرت 
جمع کرد و حريك ازآنبا 


ند نشد باید اتمام این‌مسچد 


کر وصیت او در عقب تو بماند پس از آن داود آنرا رها 


اوقت اند مسا 


با رحلت نمود و سلیمان بجا 


جد پود استخراج. نموده 
تگاه صنعت کران زا 


جواهرات را بشکل مربع مستطیل و مىدور پیرون 


ارنوع طلب نمود و دستور دا 


از کثرت ساابت برآ نها دشوار شد سلیمان 


ان را احضاز 


نمود فرمود تدبیری میتوانید بکار بريد تا سوده ددن این جواهرات آسان شود گفتند 


ایرسول خدادر مان ما کسی لیس ت که بداند جر صخر ولو در زندان 
است سلیمان 


اجه وتان 
,گرفت و نگین خودزا برآن زد و تزد سخر فرستاد و احضار کرو 


ان آن بود برای جنیان مهر برمس میزد وبرای دبگران ررآهن و چرم 
بت پرورد کار آن بود هر باغی ونافرمانی چون مهر سلیمان میدید درحال مسخر 


بول سلیمان صخر را تزد ‏ نحضرت آورد سوال نمود از ر .ول که صخر 


بگفت و چه مبکرد؟ عرش کردایرسول خدا کاری نمیکروجز که بسیاز 
کفت ایمفریت چا رسو لاخر به و استهزاه نمودی مکر 
بیان ونا فرمانی‌خود بافی‌هستیعر کرد ایرسول‌خدا خندومن ازرویسخربه و استهزاء 
چندچیز عجیبی مشاهده کرد م که مرا 


می‌خندد سلیمان ب باز 


مود پر برای چه بود؟ عرض گرد 


بخنده ده 


:برد محتاج بقضاء حاجت شد کسی نبود نتر و سبوی‌خوددا باو سپازد شتررا 


قدای حاجت بگمانآنکه شتر را بسته 


از حماقت آن مرد خندم ام گرفت بعردی دیگررسیدم بکفاش سفارش میلمود 


که چپار و ام داشته باشد مرا از عقل او خندءآمد چه برخود 


دیدم کناز هرآ آعقم پوت رسبوئی داشت مرخواست آب بردازد | 


أ 


ته > وت 


“4T (F6) عررة سباء‎ e 


1 قل نکم میعاد یوم لا ت خرون غنه اة وا تتقدموت ( ۰ و قال الذنی 


لن ا و لا بالذی ټین یدیهآو لو تری اذالفالمون 


لین و آتم 


اذجاتکم بل کنتم «جرمین (۳۱) ۱ 


و زاری بودند و از پرورد کار,فظل وارکزش را میخواستند ملول شدند. برخاستند رفتند 
طائفه گر آمدند بمکان نپا نهستند حمت‌پرورد گا نازل شد وارشان را احاطلدنمود 
و آنپا محروم شدند مراعجب آمَتو تیم لیمان کذ 


ای‌سخر دراین گروش بیابانها 


و دریاها چیزی را بدست آوزه ی که توان جواه 


خدا سنیگی است سفیدآ نرا میامور کویند د 


اش بدهد عرش کرد ای رسول 


انم بکدام معدن است این‌کار 
برآ ید از پرند کان هیچ مرفی پرجیه‌تر از عقاب بست امر بفرمائید مشدوقی از سا 


| پیش روی‌آن در او کنند خاب برود آن سناشر| تحصیل کند و 


)| و بست‌آوردتا این سندوق را تراشیده وسوراخ نماید و بچدهارش 


سلیمان دستور داد این‌کار راانجام دادند عقا س ازياك شباند روز باز 


وآن‌سنك را آورد برآن سندوق زد بچهای خود را ببرون آورد مرتبد دیگر سلیمان 


دستور داد آن‌کار را تجدید نمایند چون عقاب رفت تحضرت جماعتی از جنیان را بدنبال 


عقاب فرستاد تا آن مکان را پیدا کنند و بمقدار حاجت از آنسنكك بیاورندو آن سنك 


.سلیمان «سجد بیت‌البقدی 


الماس بود و تا اعروز هنوز بوسیله آن؛ جواهرا 


را از سنك عرمر سفید و زرد و سرخ بنا کرد و ستونهای 


۳۲-۳۰ oT سورهپام(ع۳)‎ e ا‎ 


ای پیغبر بایشان بگو وعده شما روژی اس تکهمیرسد وحتی,یکساعت دير و زود تضواهد 
شد ( ۳۰) آنهاثیکه‌کاش شدند کفتندما هرز باین قرآن و کتابهای که پیش از این 
فرستادهشدهایمانتسسآور یمک 
نظر کنی‌خواهی دید که بعضی ازآنها بدن دیگررا مخاطب قرار داده وآناتکه ناتوان 
تراد بگردنکشها و بز ر کان خود میکویند اکر فریب و افوای شمانبود ما بخدا مان 
میآوردیم(۳۱) رؤسا وبز رکان بضعفای پیروان خود م یویند آیا باآنکه 

از طرف پرورد کار بشما ارائه شده بودما باجبار شمارا 
منحرف_نموده و از طریق خدا شناسی باز داشتیم باآنکه 

خود شما مردمی تبهکار و بد عمل بودید (۳۷) 


راه هدا 


۱ 
۱ ست 
| زبرجد قرار داد دیوار و سقف آن را بجواهرات و اقوت و مروارد و فیروزه مرسع کرد 
و سطلح آنرا از فیروزه مفروش ساخت در روی زمین بناثی از آن نیکوتر وجود نداشت 


شب از نور وتلاء‌آن جواهرات چنان روشن بود که احتیاج بچراغ نداڈت صورت انسانی 
در سنگهای آن نمابان بود چون برد پارسا و هیر در آن نظر مینمود روی خود را 


سفید میدید وچنانچه فاسق و فاجر درآ نظر میلمود روی خود را سیاه مشاهدء میکرد از 
جهة بسیاری ازمردم از فسق وفجور دست کشیدنب وم نند این خارق عادات در آن مسجد 
یار بود تمامآ نبا معجزء‌عائی بود که خداوند بهپیشمبرش سلیمان عطاأ کرده بود سلیمان 
ار نفراز عباد بئی اسرائیل را معی ن کرده بودتا در بیت‌المقدسمشفولءبادت‌خدارشوند 


دز 
پیج هزارنفر در شب متوقف بودند وپنج هزار فر دیگر درروز و آن مسجد بر آن هیئت 
بود تا بخت نصر خروح کرد بیت المقدس را خراب و مسجد را شکافت جواهرانی که در 
آن بود بیرون آورد وهمراء خود برد واین است معنای « بسملون له مایشاه من محاریب 
وتمائیل» «قصود آژمحارب مسجد بيت اامقدی است 

ابن بابویه رولیت کرد که شخصی ازحضرت صادق 4 سئوال نمود چطورشیالین 
بآسمان بالا میروند وحالآ نکه یشان ازنظر مانند انان هستدد واگر 


تبوداد ی 


چگونه ازبرای حضرت -لیمان عمارتها و مسجد و کارهای سخت و دشوار میکردند که 


۲ک ستمکارانرر پیت کاه خداوندبازداشته‌شدم‌اند, 


و قالالذین اتضعتوا قذین انتگیروا بل »گر یل والتهار ا تامروان 
آن تفر باه : و تجفل له اندادا و اسرواالدامة تما رأواالعذاب وج 
الالال 7 فی اعساقالدیی عفروا هل + يجزون 1 الا ماکانوا يمون (2)۳۳ ما 

۱ 


ارس فی رة من برالاقال مترفوها نبا ارم به 4 رون (۳۰) وقالوا 


نحن اکثر آموالا و اولاد وما نحن بمسذین (۲۰) قل ان دی یسطالرزق 


و یندر ولکی اکثرالناس 1 انود( 


مسخر حضرت سلیمان نهد ههچنین ایشان زا غیظ و جسیم گردانید تا کارهای سخت 


ابن بابویه ذیل آیه فوق ازحضرت سادق لت 


ات کرده فرمود آل داود هشتاد 


ازآنان سر بزنند وبتوازي انجام دهد ۱ 
بر کافی ذبل جمله و هبل از تخت ععاوق زع روایت فرهود بخدا ق 
منظور از تمائیل صورت مردان و زنان نبوده بلکه نقاشی مناظر طبیعی در خن 
مانند آست ۱ 
اعملوا آل داود شکراً و قلیل من عبادی الشکور 
۱ 


ای آل داود در مقام شکر گذاری خداو ند برائید کرچه هموار» عدء بسیار کمی از 


تفر هرد و هفتاد زن بودند و بکروز محراب عبادت خود را ترك نکردند تا داود و سلیمان 
بعاام قدس رحلت نمودند 


جلدینجه سوره اه ( ۳6( ۳۳ ۲٩‏ ۹ 

مستضعفین و تابعین جواپ میدادن که حیله های شبانه روزی و فریب شما بو که بما 
فرمان میدادند که نسبت بخدای بگان‌کافر شده و برای او شرکالی فرار دادیم اکنون 
که عذاب از کرده-ای خرد پشیمان میشوند وماغل و زنجیر عذاب 
شکنجه کیفر آن‌کارهائی اس ت که نموده اند(۳۳) 


و ها بهردیاری که رسول و پیفمبری فرستادیم ثروتمندان آن می کنتند ما بآنجه شما 
مبگوئید امان نداریم و برسالت شعاکافرم (۳) و می کنتند ما که دارای ثروت‌بیکران 
واولاد بسباریراشيم در آخرت دچار شکنجه وعذاب نخواهیم شد (۳9) ای پیفمبربمردم 
بکو فقط_پرورد کار من اس ت که هر کسی را بخواهد روزی بسیار مرحمت میفرهاید 
و ه رکه را خواسته باشد در عسرت و حضیقه قرار میدهد اما بیشتر مردم این 


حقیقت را نمیدانند (۳) 


تا بحال بکسی نداده با اینوصف یکروز از 


بسر نبرد‌ام ميل دارم فردا دون کدورت 


ی تا عصر آسوده و فارغ و با سر وروخوشی 
لد تا بعب استراحت کنم کسی را 
نگذارید وارد برمن بشود‌وارد قصر سلملنتی شد وستور داد درها را به‌بندند تا آفروزچیزی 
نود که دلتنك شود بمرتبة بالای قصررفت وبرعصا تکیه کرد وباطراف نظر مینمود شاد 
وخورسند بود بآنچه پرورد کار ازملك ومیلکت ولتت وعر و جاهباو عطا کرد نا تاه 
نظرش بجوان خوش سیما و زیبائی افتاد گفت چگونه در این قصر وارد شدی من دستور 
دادم کسی را نگذارنداینجا وارد شود چرا بدون ازن واجازه داخل شدی جوان گفت من 
باجازه ساحب فصروارد شدم سلیمان کفت صاحب آن احق واولی است از من بگو بهبينم 
کیستی وچه کار داری؛ کفت من‌فرشتۀ مو کل برقبش ارواح هستم آمده‌م جات را بگیرم 
سلیمان کفت ای ملك الموت من در تمام مدت عمرم امروز خواستم با سرور و نشاط باشم 
کفت ایسلیمان تو چیزی خواستة که خداوند در دنیا نیافریده است نیست چاره‌ای جز 
اطاعت از پرورد کار بقضای او راضی باش‌سلیمان گفت س وگند بخدا که بقضانی او 


درهمان حالت که برعصا تکیه ننوده بود روحش را قیش کرد ومدت یکسا ل کسی 


از فوت او با خبر :شد مردم نظر باو مینمودند و گمان واشتند که زنده است در بارة او 


جم مه مه جه د 


PUFF) ol Sy |‏ 
۱ 
اختلافب کردند بعضی کفتند سلیمان مشغول عبادت پرورد کار ات بعضی دیگر کفتند 
سحر کرده و خود را در نظر ما این طوز جلوه داه مومنین گفتند سلیمان پیغمبر خدا 
است پرورد کار تدبیر ار او میکند هر طول که بخواهد چون نسبت باو اختلاف کردند 


خداوند موریانه را امر فرمود عصایش ر 
وربائ سپاس کذاری نمودند و ازاینجهتةاست کءهر کجا 
موریانه‌ای باشد جنیان برای آن آب و کل حاضر میکنند پس از آن فره‌ود حضرت 
4 س و کند بخدا که ترول آییه بطریق یل است . 

قلما خرئینت الانس ان الجن لو کانو ایعلمون الغیب 

در کافی از حضرت صادق 5 روایت کرد فرمود چون سلیمان بر اثر وحی خبر 
مر گی خود را در یافت بشیاطینی که در زیر فرماش بودند وستور داد خانه‌ای از بلور 
نق,چون خانه مورد نظر آمادم شد داخل آن کشتد 
بقرائت زبور مشنول کردید وملازمان ودربارنان در خارح خانه بنظاره ایستاده و سلیمان 
را میدیدند که برعصائی تکیه موده و زمزمه امینماید نا گاه یمان در داخل خاند مردی 
را دید که مراقب او است سلیمان پرسیفت وک نجا چه میکنی آن شخص چواب 
داد من کسی هستم که ادن مراعوقرتن روخ مام بش نموده ودر نظر من 
و کدا یکسانست واز پادشاهان ترسی ندارم ودرهمان حالت که سلیمان تکیه برعصا کرده 


برروی زمین افتاد جنیان نسبت 


صادق ع 


برایش ساخته ود ر کنار دریا صب 


متی و | 


بود روحش را فش مود و مدتها کسی نمیدانمت که او فوت نموده تا وقتی خداوند 


موریانه را امر فرمود عصایش را خورد و چون نقطةٌ اتکالۍ نداشت بدن سلیمان بروی 


زمین افتاد آنو 


دانستند که قضای الپی جاری شدم و آتحضرت فرمود آبه ای 


ازل شده : 

قلما خر تبینت الان ان كان الجن یعلمون الغیب 
نی چون بدن سلیمان بروی زمین افتاد مرو کفتند محقق شد که چنیان ازغیب 
بی خبرهستند | کر کوچکترین علمی ازغیب داشتند مر که سلیمان را می‌دانستند و مدت 
یکسال در رنج و زحمت ینائی و کارهای دیگر بورند و خیال میکردند سلیمان زنده است 


و بر عصای خود تکیه نمود 


بانه عما را خورد وفات یمان مسلم و | 


چچ 


e ول ول وم جو وه وه‎ Etre 


۱ 


جله ولجم سوره sl‏ )۳£( آیه۳۳-۳۹ دورود 


آشکار کردید . 
موقع وفات سلیمان شیطان سحر را بصورت کتابی تنظیم نموده و پشت جلد آآز 
رشت این کنجینه علم واسراررا آصف بن برخیا برای سلیمان پادشاه وضع و تهیه کرده 

ی پنهان نمود پس زء‌سلیمان کتاب بدست 

درباربان افتاد کافران کفتند تفوق سلیمان برما وغلبه وسلطنت او ازب ر کت 

که آصف بن برخیا برای اوندوین وجمع نموده بوده اما مؤمنین وموحدین گفتند سلیمان 

بندم خدا وپیفسربر گزیدة او وده وداش او أزطرف خداوند الاء ولهام میشده 

قرا دالی ٠‏ لقد کان لسباء فی مسکنهم آية جنتان عن یمین و شمال 
کلوا می‌رزقدبکم 

پرورد کار در این آیه داستان مردم سبا وعاقبت و نتیجه کفران نعمت و ناسپاسی 


اشخاس را بیان میفرماید . 

طبرسی از فروع بن مسيك غلیفی روایت کر کفت شخصی ازپینمبر اکرم یز 
سوال نمود سبا نام مرد است با ژن با شهر وسرزمین؟فرمود نام مردی-ت ازاعراپ که وه 
فرزند داشت شش فر از آنها موسوم بکنده و آشعر وازد و مفحج وانمار و حمیر به من 
مهاجرت کردند واعراب یمن از سل ابشان ات و هار نف دمگر بنام عامله و خذام و 
لخم وغسان ,شام عجرت کردند خدایتعالی سیزده پیفمبر بسوی اهل سبا فرستاد تاایشان 
پیفمبران بآ نها فرمودند در این شهر و ديارو باغهای 
جنوب و شمال شما آبات و نشانه قدرت واحسان ورحمت پرورد گارروشن وهوید! است از 
این رزق وروزیهای خدا بخورید وبهره برداری کنید وشکروسهاس گذار پرورد کار باشید 
که چنین شبر پا کیزه و پر نعمت بشما ارزانی داشته آنها نا سپاسي نموده و از پرشگاه 
پرورد کار خود اعراش کردند وبه پیفعبران گفتند ما این نستها را ازطرف خدا یدالیم 
او را نمی شناسیم اکر این تعمتها را خدا بما دادم بگوئید از ما باز کیرد پروزد کار 
میفرماید ما هم سیل بنیان کن وخانمانسوزعرم را برابشان مسلط کردیم و آن بوستانهای 


را بتوحید و خدا شناسی وعوت کد 


سر سبز و خرم را بخارستان و شوره زارهصائی تبدیل کرده وجزاندکی درخت سد باقی 
تگذاشت وا ن سلب نعمت برای‌آن بود که ناسیاسی و کفران نعمت کردند البته ما مردم 


ت ن و وى 


35 سوره میاه (۳6) آیه ۱۰-۳۷ خر جلد 


و ما اموالکم و لا اولادکم بلتی تقر بکم عندتا زلفى | i‏ 


در 
صالحا الىك ۳ جزاء الضف با عملوا وهم هم ف یف رفاتآمنون ۳ 


هون فی 7 اتنا معاجزین اوليك فیالعذاب محفرون (0-) قل 


ان نی يط الرزق لمن یشاه من عباده و یر وم نتم من یی 


فهو یخله و هو و خیرالرازقین (۳۰) و يوم بحترهم يما ول 


لاه اهزاء اگم انوا يدون (۰:) 


سای راکیفر وجزا دادیم 


ید 


کرده فرمود ور ساحل یمن 
1 


در کافی ذیل آبه فوق از 
آب شیرینی‌جریان داشت و از 


شاخة نپری ازآن آ: 


ر شور وربا جدا بور سلیمان بش 


ری آن نېر سد عظیمی 


شیر ین بطر ف حفر نموده وجارساز 
بنا کنند تا مقدار کثبریآب ورآنجا رکیز کرد و 
موقع ضرورت آن دریچه ومجراها را باز 
مین‌ودند با ایجادآن کانال وسد عظیم آبادانی اطراف ر مر 
بزر گه که هريك بمساحت چند روز 


ئی در آن سد ایجاد نمورند کد 


بر احداث کروید ده نز 


بسیاری‌ررشتآفتاب برزمین آن باغ‌ها نمی‌تیید براثرفرلوانی نعمت وزفور هیوم ومحصول 


مردم بعیاشی وعصیان‌افتاده ونافرمانی خدا را پیشه ساختند هرچه نیکوکاران نبی ازمنار 


اقب سوه میت هدیدکوند سۇ 


نموده وآ پارا اقع نشد و وست ازاعمال ناشایستة 


خود بو نداشتند خداوند موش بز گی را مأمور انهدام آن سد عظیم نمود منگه‌های کوء 
پبکر وآن سد سدید بادندان موشی درهم شکسته وخورد کرده سیل عرم جاری وتمام آن 


تابود کردید ویبابان شور 


باغها وشهرو آبادی 


س دستور داد 


سره ساء (۳)آه £0۳۷ -۰۷- 


این مال و نال دنما و با فرزند و عشیر؟ شما چیزی تیست که _درپیشگاها قرب حاصل 
کنید فقط هر که عمل شایسته و نیکو داشته باشد میتواند مقرب گردد و پاداش‌کارهای 
بدان میباشد 


خوب آنها دوبرابر شدموور غرفه‌های بهشتی باآرامص و اطدینان خاطر 
(۳۷) و کساتیکه کوشش و تلاش میکنند که آبات مارا محو و نابود ساخته و پیشمبران 
را بستوه درآوردتدآنها برای کیفر و عذاب حاضر خواهند شد (۳۸) ای رسول ما بمنین 
بگ که آن پرورد کار منست که توسعه رزق بربند کان‌خود میدهد و با هر کهرا بخواهد 
تنك روزی مینماید لکن هرچه شما از اموال خود درراه خدا انفاق کید در زد خداوند 
محفوط بووه وعوش_می‌بخشد و او جل جلاله بهترین روزی دهندکانست(۳۹) 


ان کوبد 


۱ روزی مبرس که تمام مردم بعرصه محشر جمع آنگاه بفر 
آبا این طایفه اند که شمارا معبود خود میدانستند (4۰) 


و از حضرت باقر ی روایت کرو مود مردم یمن و اطرافش در خصب نعمت و 
فراوانی میزیستند آبادیوقراه ومز ازع آنها بیکذربگز صل ود آب فر ارانوآموال بسیار و 
در کمال آساش بودند چون کفران‌تممت نمودمو ازطریقءستفیم‌خدا شناسی‌منحرف شدند 
+انهدام سد و جریان سیل عم تمام خانههاً وبران و اموال از بین رفته و آن باغ‌ها و 
بوستان‌ها مبدل به ببابان وشوره زاز گروند 

وجعلنا بینهم و بین الفری التی بار کنافیها قری ظاهرة و قدرنا 

فیها السیر سیروافیها ولیالی آیامآو آمنین 

نکی از شگفتیها و آیاتی که درموطنومنرمنزل‌مردم سباوجود داشت آن بود که در 
فاسله بین شهرایشان و شهرهای پر بر کت شام فربه و آبادیپائی متصل بیکدییگر پدیدار 
نموده بامسافتهای معین و کوتاء بطوربکه مزارع وباغهای ین‌قربه‌ها بعزارع وبوستانهای 
قربه دیگوی متصل پبوسته بود صبحگاه از آن بیرون آمده چاشت نرب دیگری منزل 
نموده ازجا کوچ کرده شبانگاه بسومین قرده میرسیدند زنان ایشان ژابیلی برسر نهاده و 
ان 


بدست تخ می‌تبیدند وسیرمینمووند بمنزل‌دیگر که میرسیدند زتبیل آنها آزمیوة در 
بین راه پر از میوه میشد و تمام مسافت بین بسن تسا شام چنین بود احتیاجی بزاد و راحله 
نداشتند بآتها میگفتند در تمام روز وشب با اطمینان کامل و خاطری آسوده بدون ترس از 


م م م ا مت چم من مه موم موی وی همم و 


سصججججج«_-__- 


۱ 
۱ 
1 


e ۳-4۱ وره سیا (۳۸) آیه‎ EEE 
ETS قالوا سبحائك اف" وی م‌دونمم بزکانو؛‎ 
/ 
۱ 


ظلموا ذوقوا داب )ار ای کم بها یوت (۱:) و اذا شی لیم 


آیاتنا نات قالوا ما هذا الارجل رید نی صد کم عماکان عبد آبا وگ 


وقلا ماهتا الا افك منتری و قال ال لذي روا احق لا جالهم 


درند کان و راهزتان بسیروسفر خود ارامه دهید ازروی کبرو ناابپاسی کفران نعمت نمودء ۱ 
پرورد کارا سفرهای مادراروڑدراز گرو بیابان‌هار اساده وبدون آب و گیاه بگردان 
تا ما از مانند مسافران دیگرازاد و راحلهگپريم و همراه خود ببریم چه این شهرها 
بسیار بیکدریگر متصل و ترو کتک بای با و راحله ندارند ایشان با این درخواست 
بیمورد برخود ستم نمودندز 

پرورد کار میفرماید ما هم آتها را ضرب ألمشل دیگران قرار داده و بای ابشان زا 
وپرا کندکی جمعیتآ نان برای مرومان بردبار وشا کر از 
وعبرت برحق وحقیفت ما است اعراب بهپرا کند کی‌آنها مل یز ند ومیگویند پر| کنده 
ومتفرق شدند مانند مودم سبا 

درکافی ذبل آ به فوق اززید شحام روایت کرده کفت حضورحضرت باقر ج بودم 
فاده ین دعامه وارد شد نحضرت باوفرمود ای قتاده توفقیهومفتی اهل بصره هستی عرش 
کرد بلی فرمود بمن خبردادءاند توتغسیرق رآن مینمائی فرمودآیا از روی داش 
میکنی یا ازرء ناداتی عرش کرد ازراه علم وداش تفسيرمينميم فرمود الحال معلوم 
مبکنم چگونه از رام داش تضبر میکنی بگو بهبنم تفسیر اي نآیه چیست : 

وجعلنا ینهم وبین القری التی بار کنا فیها قری ظاهرة و قدرنا فیها 
الميرسيروا فيها ليالى واياماً آهنین 


چ چ سس ۳ 


چ موه 


کے موجه 


فرشتگان زبان به تسبی مکشوده و عرضه میدارند تو عنزه وپاکی از هر شرك و ضس 
جزتو برای ما خدا و معبودی نیست اینها جن و شیاطین را ستایش میکردند وببشتر این 
| مدمبآنا یمانآوردهبودند (۱>) درآن روز رستاخیز هیچکسءالكفم وضرر دیگری 
نیست و ما بستمکاران میگوئيمابنك عذابآتشیرا که تصدیق نمی کردید بچشید (40) 
هروقت پینمبر و رسولیآبات روشن مارا برای مردم قرات مینمودکافران می گفتند 
اینکه ادعای رسالت می کند مردی اس ت که میخواهد شمارا از 
می‌پرستیدندبازدارد و درمورد نبی | کرم (ص) می گفتند اینفر آنی که‌خود 
۱ بافته بدروغ بخدا نسبت میدهد وکافرانی کهآ بات حق 
ایشان آمده بود کفتند نها جز سحر مسلم‌و آشکار چیز 
دیگری نیست (4۳) 
عرض کرد مقصود ازآ به کسی است که زد وتوشه وراحله حال ازخانهودیارخود 
ببرون آمده و قصد خانه «عظمه کمبة را داشته ایاگ چنین شخصی ایمن بوده تا باهل 


نچه پدرانتان 


برای هذایت 


خویش بر کرد . 

حضرت باقر ت فرمود تورا بیدا سو گند میدهم ایقتاده اناف بده اکر کسی 
با زد وراحله ازشهر و دیار خود خارج شود قصد مکه چناج 
رسیده تفقه‌اش را بربایند ومحتاج وسر کردان دربابان بماند آیا چنین شخصی ایمن است 
قتاده کت بلی آنحضرت فرمود وای بر تو اکر قرآن را برأی و هوای تفس خود تفمیر 
بنمائی البته هلاك میشوی عردم را نیزهلاه ینمائی و چنانچه اینگون 
دیگر گرفته وبیان میکنی آنان وتو ومردم هلاك خواهید شد . 

وای برتوایقتاده مراد از آ به کسانی هستند که ازخانه ودیارشان ببرون آمدند بازاد 
| وراحله حلال وول وهوای‌آنها بسوی ما آل محمد تن است که میفرماید : 
| و اجعل افندة من الناس تهوی اليهم 
۱ چه‌خداوند قصد نکرده خانه کعبه را ازاینآ یه وچنانچه مرا 
« تپوی الیه > ای قتاده بخدا قسم خانه حقیقی ما هدتم و مقضوذ از دعوت حفرت ابراهم 


تفسیر | زمرومان 


کمبه بود میترمود ° 


| که فرموو : 


۳-4۱ سور میع(۳4)آیه‎ TE 


واذن فی الناسبالحج ياتوك 
مائیم هرآ نکس که هوای ما درول او است حجش مقبول کردد واکردل آوازمحبت 
ما خالی باشد حج‌اومقبول نیست ای قتاده ‏ کاه باش کبیکه محبتهادرول اوستایمن‌است 
ازآش جہٹم وفرآن دا کسی میداد وتش E‏ و 


حسن E DS‏ تفسیر چند آبه ازفر آن از حفرتت 


سوال نمایم آنحضرت فرمود تو ققبه اهل بصره تیستی؟عرض کرد بلی فرمود از کسی دز 
بصرء کسب علم ودانش نموده‌ای؟ کفت خبرفرمود پس تمام اهل بصره علم و داش خود را 
نو فرا میگیرند عرش کرد بلیفرمود,عجب اوعای بز کی مینمائی بمن خبرداداندکه ‏ 
میکوئی خداوند خلایق را 
درقرآن ,بکسانی بگوید شما امن هستید [یا بعد ازفرموده پرورد کارخوف وترس برآن 
اشخاص جایز وروا | 


یم و اموا ترا بخووشان وا گذار نمودء چنانجه خداوند 


کفت بعدآژفروده خداو ند خوف وترس اشاید وجایزابست فرمور 
ہس چرا دروغ «بکوثی و آیه « وجمان یشم وی الفری التی با کنا فیا فری ظاهرة 
وقدرنا فیہا السرسی وا فیما لیالی وایامً آمنین »را بسکه تضبرمینمائی و برخلاف حفیفت 
وواقع و ازروی رأی وهوای نفس خود سخن میکوئی آیا مردمان مسافرواعل مکه از شر 


دزدها وراه زنان درامان هستند و خوف و ترسی ندارند و اموالشان را راهزنان نمی‌ربایشد 
عرض کرد چرا فرمود پس چگونه حجاج و اهل مکه در 
خداوند درفر آن مثلپائی زده وبرای هوشیاری وفہم عردم مثأبالی آورده چذ 
اهل بیت پیغمبر را بقری التی بار کنا وفقهاوناقلین احادیث ایشان را بقری ظاهره و 
علم وداش را بسیر مثل زده پرورد کار امر فرموده با نهائیکه آقرار و اعتقاد بفضل ما امه 
دارند روز وشب ازخانه ودبارخود حر کت نموده بسوی ما آیند و مسائل حلال و حرام و 
احکام واوآمر وتواعی الهی را ازماائمه هدی اخذ کنند وباد بگیرند وبشیعیان ما برسانند 
تا از شك و لاات و کمراهی‌در امان باشند چه علم و داش را از معدن و سرچشمهایکه 


ن و امان میباشند. ای حسن 


اجه درای اا 


ج 


۔ جه مھ مھ جه ےھ جورخ ب جح سے جو 


لد بن 
تم 


انش پینمیران از 


تاخاتم هستیم تمام داتش وحکت راخداوندیها ائمه عطا امثال تو ای‌حسن 
بهره‌ای ازعلم نداریدوازجمله جاهلین و نادانان هستید 
بر این کلام اي <سن از عقیده مفوضه 


واکذا رود یشان را 5 ا 


نچه ازاحکام سخت وآسان که ازطرف پرورد کار نازل و بوسیله پیفمبر | کرم بو و 
ایمه ابلاغ شده تسکین واطاعت نموده بولایتما ائمه شک ر گذارهستند 

واه تمالی ۰ و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتیعوه الافریقا من المقه‌نین 
معنای آبه فوق را 


ت کرده گفت.فتاده ازحضرت باقر 


ارمجنعی از منافقن تازل دده چونآبه « یبا 
گارامرفرەود یدرز 


سئوال نمود" تحضرت فرمود آبه مزبوو 
اارسول بلغ ٠ا‏ انزل !ليك من ربك فى علی» 
رامنصوب کند بخلافت رامانتآ نحضرت 


وبمردم ممرفی مورآ کته 
مولا و آفای ارت بنزد شیطان بزر که رفتند درحاان 
چحالت است که شما را مشاهده مینمایم 


ند وفریاد میزوند شیطان بآ نها گفت 


کمان نميکنيم هیچ انسانیبتواند ن 
چنین نیست که شماتصور کرده‌اید در ! 


که نق عبد کنند وهر گزوعده من بشمادراد 


RE زا بر‎ N 


اطین کفت !بن گمان شما کد 
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ایهم قبلك من تذیر (٤؛)‏ 


هم من کتب يدر سونها و ما ار. 


و عذب الذیی می‌قیلهم و ما لفوا معشار ما ناهم فغدبوا دملی 


فکیف کان تک (4۰) قل انما اعم بواحدة آن‌تقومواللهمشنی و فرادی 


تم ھکروا ما بصاحبکم دی حة ان هو الا یر نکم بین ید عذاب شدید 


)قل ما ستلتکم هن 


ینی شهید (00) فل ان ری رنف بالق غلم اموب (۵۸) 


هو تک ان اجری الا علیاله و هو علی کل 


ودرست آمد وسورت‌حقیقت ووافمپیدا کرو وجز اند کی ازمردم که آنها شیعیان اسر المژه من 


میباشند بقیهآنها ازشیطان پبروق نمودند وان تقص‌عهد وپیمان شکنی منافقین وقتی نهر 
وآشکار شد که یخمبرا کرم مق ازدار نیا رجات نمود واولی «دومی حق امیر المژهنین 
وعترت پیف‌بررا غصب نمووند وبچایآ نحضرت زشسته وبرمردم حکومت کردند در آنوقت 
شیطان لباس سلطنت پوشید و لشکرنان خود را بدورش جمع کرد و بالای منبررفت بآنها 
گت شادی وسرور کنید که فرمانبردر ان واطاعت کنند کان‌خدااند کند تا زمانیکه فاثم 
آل محمد ;او قیام کند وظاهر کردد 
و ماکان له علیهم من سلطان الالنعلم من يؤمن بالاخرة 

ما قدرت وسلطنت ,میطان ندادیم تا مردم را وسوسه و اغوا کند مکر برای آنکه 
امت و مبده و معاد ایمان آورده و چه مردمی درشك و ریب باقی 
پروزد کارتودآنا وحاقظ ونگهبان هرچیزست وباحوال بندکان 
واقف است چه کذشتگان و چهآرند‌ا و این امتحان برای آنست که میخواحد خودآنها 
ازحال خودآ گاه و دانا باشند‌سپس میقرماید ای پیفمبر باین مشر کین بگوآنچه را که 
,کوچکترین پیزی را مالك 


نبوده و نه در آفرینش هستی‌ها با خدا شريك بود‌اند و نه آتکه خداوند را برای ایجاو 


غیر ازخدا مورد ستایش قرار میدهید در تمام آسمانها و زمر 


مه جه ج مه جه جه 


۱ چلد يلجم 
|| و حال آنکه ما کتابی برایآنبا نفرستاده بود م که درس گرفته وبباموزند وبا پیش از تو 
رسولی نفرستاده بودیم که باستنا کته های او ترا تکذیب کنند )٤٤(‏ ات‌های پیشین 
نیز ماند اینها انبیاء و رسولان خودرا عکذیب میکردند و اینها دميك مردم آن زمان 
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ثروت و جاه و جلال ندارند و آن مرومی که رسولان مارا تکذیب کردند بشدت و سختی 
کیفر و عذاب خواهند دد )٤٥(‏ ای رسول کرامی بامتت بگو من با يك خن شمارا 
نصیحت و موعظه میکنم و آن ایت که شما دوتفردوتفر باتك تك امرخدا و دين 
خود قیام نموده تفکر کنید که من مصاحب و راهنمای‌شما هستم عاقلم و جنونی ندارم 
ققط رسولی هستم که شمارا از عذاب سختی که درپیش دارید بر حذر ساخته و می ترسانم 


بکو من‌ازشماءزد رسالت تخواسته ام زیرا اجر و مزدمرا خداوند 
خواهد داد و آنجه از شما خواسته ام برای شما و بسود شما است ر خدا شاهد و ناظرتمام 
ی ها میباشد )٤۷(‏ و باز ای پیغمبر بایان بکوپرود کار «نست که حقایق‌راازطر یق 


اء است (۸) 


(:) ای پیغمیر ب 


وحی بمن القا مینماید. و او بتمام اشرار نها واقف بوره و" 


موجودات ثمك ویلری کرد‌اند 

در کافی ذيل آیه « و لاف الفاعة عنده الالمن ان له » از حضرت سادق ج 
روایت کرده فرمود روزقبامت هیچیكازپیف‌بران بنون ازن خداوند قیامبشفاعت نمی کنند 
مکرپیغمبرا کرم نو که قبلا ازطرف پرورد گار 


المه از فرزندان او است و پس از پیغمبر اکرم ی 


و و الم 


شرفیاب بودم «ردی 


نجنا ب آمدی کفت ای‌اباجعفر مردم مفرورشدم ومدعی هستند که بر 
ببر | کرم او کافی الست حضرت مخت متغیر و خشمگین شده 


از چهرة مبا رکش هویدا کشت و فرمود وای بر توای ابا ایمن 


بنام ابوایمن حضور 


امت قات 


بطوری که آثار غضب 


چگونه فکرمیکنند این مردم که مرعکب منکرات شده وشهوات خود را اعمال نموده 


,شفاعت مبباشند وشفاعت مختص 


FES سورة سرء (۳4) آیعا ید‎ E 


چیخمبرهم داشته یاشند البته باید داس ت کسی ازاولین وآخرین نیست مکر آنکه محتاج 
بشفاعت محمد باو و آل اومیاشندو بر a e‏ شفاعت نماید 


a‏ ۳ فرع ِ ۰ ارده 
فرمود درمدت فاصله بین عیسی و محمد ی اهل آسمانها ندای وحی 
و چون بسامر پرورد کار جبرئیل بر پیغمبر | کرم بیز نازل شده و قر آن بصورت وحی 
ابلاغ شدء ندای وحی مانند صدای پتك بر سندان بگوش اهل آسمان رسید و چون وحی 
پایان یافت جبرئیل بهر جا که میرسید اثر ترس و فزع از دل آنها بر داشته میشد خبل 
فرشتگان و کرویبان از یکدیگرمی‌برسیدند پرو, د کارچه میگوید می 
واوست بز رکه وبلند مرتبه . 
قل من پرزقکم من البقوات والارش قل‌الله و انا د ایاکم لعلی هدی 
او فی ضلال مبین 

آیه به پیشمبر وق دستور میدهد که برای تنبه و آ گا نمودن مثر کین 
بآ نها بکوید کیست که رة تن مان مین بپرممند ساخته و روزی میدهد 
چه ایشان قدرتو توانائی ندارند بگویند همانبتهائیکه می پرستیم و ستایش میکنیم بما 
روزی میدهند وبزودی معلوم میشود که از ما و شما کداميك در راه هدایت و یا کمراهی 
و خلالتیم و جمله « و انا و ایا کم لعلی هدی » بطریق محاجه و مناظره است بامشر کین 
چه خدا و پیغم‌برش تردیدی ندارند کهآ نپا کمراه و پیروان رسول در هدایت میباشند 
سپس فرهود بمشر کین بگ و که خدای من عادل‌است نه‌از شما دربارة جرأئم ماب 
مینماید و نه 


حق کوید 


ددا 


شما «رتکب میشویدو بجامیآوریده‌ورده‌ۋاخفه وپرش‌قرار میدهد 
احمیفرمایدواو 
کهایندتممدرهای‌بستهوحلالمشکلات ودانای‌باسراراست ای‌پیفمبر باز بمشر کین بگو 
آنهائی‌را که بعنوان‌شريك خدا بخدا ملحق کروه‌بودند] نچه آ نپا کرد‌اند با آفریدم‌اند که 


بآن سیب هستحق پرستش ومورد ستایش شماشدند بمن نشان‌دهبد هر کز بدکه‌چیزی 


بزودی خداوند ما وشمارا جمع نموده ومجلس داوری رسد کی بسقرا 


جه مه هه وه مج هه مه بت وه مه مه وه وې چې هه چې وه مه چو وې وې هد ووه هه وه رې وی وو هې وه ېه وه هه وه چې وه مه مه مه وم 


اجه چم هجو یه مه جه ده جه وم مه د 


جلدینجم وره باه (۳۸) آبه 66 er‏ 
از آنها شان بدهند فقط ذات مقدی خداوند است که دانا و اعلم و حکمت هستی ها را 
ایجاد مینماید 
و ما ارسلالد الا 


لاناس بدیراً و نذیرآ لکن اکثرالناس لا یعلمون 
وای ت کرده گفت حضرت‌سادق (ع) بمن فرمود 
برای من توضیح بده که چگونه پینمبر | کرم (س) برای تمام دروم به نبوت ب ر گزیده 


درکافی از عبدائه بن 


شده بود و چگونه رسالت خودرا بتمام مردم‌شرق و فرب و شمال وجنوب زمین اعم ازانس 
و جن ابلاغ فرموده است عرش کردم‌نهیدان‌فرمود ای ,سر بگیر کرچهپیفمبر اکرم(س) 
نشده اند اما وقتیکه به تام رسالت و نبوت مبعوث کردید بامر 


بل ره زمین را بلند نموده و در برابرپیفمبر اعصب نمود بطوربکه تمام 


زمین مانند کف دست در برابرش هویدا کردید و نظری با کناف عالم از شرق و غرب و 


شمال و جنوب افکنده وبا هر فوموملتی بزبان خودشان سخن کنته و ابلاغ رساات فرءود 


و باین ترتبب فرمان‌پرورد کار اجرا شیا 


ابنبو یه یلآ هوق این 
شوم آیا شما ما ب 


حبت برتمماهل‌زمین,اشدولی آنها و چطوزهسکن یود که امامی بر مروم حکم 


ترتیب حق خدا را ادا میکند 


ازآنہا است 


چگونه شاهد برتمام خلایق میباشد درصوزتی که م 


,آیه کریمه مسر + 
و ما ارسلناك الاكافة للناس 


وید از پیغمیر امام حجت خل 


ایم مقام پیغمبر و دایل 


استو بايد خداوند همان نیرو وقدرتی که به پیغمیر عطا میقرهاید بامام و جانشین 


مرحمت کند تا بتواند وقادر باشد که درآ نچه اختلاف وتشاجرونزاع پیش آمدکند بحق 


ودرستی داوری وق 
ط 1 


ری از پیشمیو 


اجه ممه مه مه 


٤آ‎ )۲6( سورة سباه‎ N 


برای من مسجد وطپورقرارداده تا ازخا کش تیمم کنم وهر کجا که بخواهم نماز بجا آورم 
سوم غنیمت را بر من حلال کرده و پیش از من حلال نبود برای کسی چهارم مرا بتر 
باری فرموده و ترس من بکماه از پیش من راء میرود پنجم شفاعت را مخصوص و و 
قرار داده و آن را ذخیره کردم برای. گنا‌کاران امت خود و شفاعت من انشاه اله برسد بور 
بندة که شرك بخدا نیاورده باشد . 
ویتولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین 

این آبه حکایت میکند کفتارکفار و مش ر کین را که بمؤمنین میگفتند اکر دا 
راستگوهستید بما بکوئیدروز قيامت چه وقت میرسد خداوند به‌پیغمبرش فرمود در پاسنم 
کفتار آنها بکو و عده شما روزی خواهد بور که هیچ دیروزود حتی یکساعت هم تآخبر 
نخواهد شد . 

وقال الذین کنرو! لن نوم بهذالقران ولابالذی ہین یدیه 

کفار قرش کفتند ما هر کر بای قرآن و کتابهالیکه پیش از این فرستاده شده 
مانند تورات و انجیل ایمان نمی‌آوريم چا اهل کتاب میگفتند پرورد کار نمت و سفت 
محمد ب چچچ را در تورات وانجیل قا بیان فر موده ازاینجهة آ نها کفتند ما بهیچ بك از کت 
آسمالی یمان نمی آوریم آنگاه خال ایشان را وز قیامت بیان میکند و مینرماید ای 
محمد اتن اکر در آن روزی که ستمکاران‌را 
کنی خواهی دید که بعضی ازآ نها بش دریگر را مخاطب قرار داده و 
بکردتکش‌ها و بز رکان خود میگویند ااکر فریب و اغوای شما نبود ما بخداوند ایمان 
میآوردیم رژسا وبزر کان درجواب بضعفا وپیروان خود گوند آیا با آنکه راه هدایت از 
طرف پرورد کار بشما ارائه شدم بود ما باجبار شما را منحرف نموده وازطریق خداشناسی 


گام خداوند باز وا 


اند مشاهده 


انکه ناتوان‌ترند 


بازداشتيم بآ نکه خود شما مردمی تبیکاروبدعمل بودید مستضعفین وتابعین د پاسخ آنها 
کویند حیله‌های شبانه وروز وقریب‌ودعوت کف رآ" 
بخدای یکانهکافرشدم وبرای اوشرکائی قرار دادیم ای چشم مشاهده 
میکنند از کرده‌های خود پشیمان میشوند دروقتبکه پشیمانی آنها سودی ندارد و ماغل و 
زنجیر عذاب را بکرد ایشان میگذاریم و این رنج و شکنجه کیفر آن کارهائی اس ت که 


بو د که‌بما فرمان میداد تا نسبت 


چون عذاپ ما را 
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میفرماید این ام ت که تو را مکذیب 


نمووهاند پن از آن برای عسلی مین | کرم 
میکند منحص بشخس تو ليست ما بهردیاری که رسول و پیخمبری فرستایمفروتندا 
بآنچه شما میگوئید ایمان نداریم و برسالت شما 
بم ما که دارای E‏ ان و آولاد بسیاری میباشیم خدایتعالی ما را عذاپ نکند 
کران عطا فرموده اکر کفتار شما حق 
باشدما را عذاب نشواهد کرد وآ نپا کمان کردند که نعمت و فرزندان بسبار که بایشان 
عتزات آنها است از ایشجهة در آخرت عم دچار شکنجه و عذاب 


وان آن دنتار 


کافر 


چه آنخدائبکه ما را لابق دیده و در دنیا نعمت + 


داده شد بخاطر قرب 
نخواهند شد ؛ 

قل ان د بى يبسط الرزق لمن يشاء د يقدر ولکن اکثر الناس لايعلمون 

ای پیفهبر بمردم بگوپرورد کارمن هر کرا بخواهد 

وآ نس را که خواسته باشد درء‌سرت وضیقه قرار میدهد وفقر و #رانگری در دنبا وليل 

دینوی و عدم آن مایه رستکاری در آخرگ نیست اما بیشتر مردم این حقیقت را 


روزی بسیارمرحمت میفرماید 


عذاد 


نمیدانند این مال ومنال دنیا وبا فرژاند وعشیره شم چیزی نیست که در پمشگاه ما فرب 
حاسل کنید فقط هر که عمل شایسته و لیکو داشته باشد میتواند مقرب کردد و پاداش 
کرهای خوب او دوبرابر شدم و درغ رفغا ی تیا آرامش و اطمینان خاطر جاویدان 
خواهند بود و کسانیکه سعی و کوشش میکنند که آ 


ما را محو و نابود سا 
پیغمبران را بستوم در آورند آنبا برای کیفر و عذاب حاضرخواهندشد وهر کز از کین 
عقاب خلاسی ندارند وایشان 


3 


,که جای عذابست مزل میدهند . 


قل ان د بی یبسط الرزق لمر 


به دوم پند و موعظه است بجهة مومنین و 
کفار دلیل بر کرامت و سعادت 
ان کفران نعمت میکنند ولی 


اهد بود زرا منکن است آنمال و 


تحص 


چ2 مه مه مه مههه مه نه م په مه مه مه هه و هه وه هه هه هه هه هه وه وهن وه وهه ي 
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فلج ز مانب و ما یعید ٩٩(‏ قل ان 


E‏ بې کاو کید ور بی قبل اه پیب 


علی بن ابراهيم ذیل 


عزت. _ سا د بے 


که توبه اش 


ار 


را دق 
| مخاطب قرارداده و فره‌ود 


وروزی‌های‌خلا: 


اکر که خی شور 
قرآندوآ هوجود دارو که ما مرچه-می‌ميکنيم اثر ثرا 


نمی بابیم فرمود کدام است؟ عرش کرد یکی | به « اوعونی استجب لکم» ما دعا میکنیم و 


خداونداجابت نمیفرمایدفرمودند بخدا افترا می‌بندی که خلف وعده میفره‌اید عرش کرد 


کند ودست بخشنده دارد عوش‌مرحمت بفرها و مال آن کسانی ك 
درمعرش تلف قرار ده و همی که طلوعفیر شود لمر خداوند بسوی عرش برفیگردد 


جلد پنجم سورة سباء (۳6) 6-6۹ ES‏ 


ای رسول کرای بکو ایك حقیقت و ح قآمد و خداوند باطل خلق نکرده و تم یکند و 
غی حق هرچه باشد محو و نابود شدے و اعاده تخواهد کشت (48) ای پینمبر بمنافین و 
کفار بکوا کر گان ما من گمراءدہ ام زیا ت کمراه‌آن بخود من میرسد ولی اکر 
بوحی پرد ارم بط یق هداریت باشم سعاوت‌جاوید بافته أو پرورد کار من شنوا و بقلوب 
بند کاش نزديك است (۵۰) اکر تو ای پیغمبر سختی عذاب کافران را به بینی که 
چگونه هراسان و نگران هستلد و هبچيك ازآنها نیتواند ا زکیفی وه‌جازات بگریزند 
واز تزدبکترین محل‌دستگیی وبدوزخ خو هند رفت )٩۱(‏ همینکه دوزخ وعذاب‌را دیدند 
میگویند ما بخدای کنا ایمانآوردیم اما با این دوری از مقامخداشنامی چگونه ممکن 


است بساحت قرب خداوند 


نزديك شوند (0۲) زیر پیش از این در دنیا برسول حق‌کافر 
بوده و اورا تکذیب نموده و نسیت جنون میدادند و راه طولانی تا مقام او فاسله داشتند 
(0۳) امروز بین ابشان وآنجه که آرزو دارند ردلخواهآ نپا است فاسله وحایل بسیار ات 
همینطور بهم مسكك‌های‌ایشان که درامٹ های"کذکته همواره در شك و ریب بسن میبردند 

وکافر ازدتیا ر 
ود پس چه میگوئ یکفت نمیدانم فرمود بدان وآ کاه باش هکس خدا را بآنچه 
آمر فرموده اطاعت نماید و,طریقی که وستتور فرموده تعازابخواندووعا کند البته‌سئوش 
اجابت مشود راوی میگوید حضورش عرش کردم طریقةً دعا کردن 
متذ کر نعمت‌های خدا شده وشکر کذاری الطاف خدا را بنمائید سپس درود و صلوات بر 
محمد تلو و آل او بفرستید آنگاه کناهان خود را بیاد آوزده و پس از اقرار بخطاهای 
خوداستغفار نمائید بعد حاجات خود را ازخدا بخواهید کهالنته اجابت خواهدشدفرمووند 
آبه دیگر کدام است؟عرض کرد دوما انفقتم من شیئی فهو بخافه» میباشد من انفاق میکنم 
اما عوش آترا نمی بینم فرمود بخدا افترا زدی که خداوند خلاف وعده «ینماید اکر 
شما کسب حلال کنید وازمال حلالی که بدست میآورید در راه مشروعانفاق نمائید ممکن 
نیت که درهمی انفاق کید مگر آنکه خداوند عوض آترا بشما مرحمت وعطامیفرماید: 
ذا کره 


این مذا کرمملول وافسرده شد فره‌ود بدانید هر کاه 


ارشده و بعثاب گرفتار نودیم (84) 


بت؟ فرمود ادا 


چ 


ابن بابویه ازابی بصیر روایت کرده کفت حضور حضرت باقر 2 


وئروتمندان شیعیان شد آ تحضرت از 


ه-؛٩هبآ‎ (FE) el. ies 


مؤمن غنی وبی نیاز باشد انفاق وصله کند ازمال خود باقوام و دوستانش خداوند اجر و 
پاداش آن را وومرتبه عطا کند وآ یوما اموالکم و اولاد کپرادرهًید فرموده خود تلاوت 
نمودند «وبومبحشردم جمیعاًثقولللملانکة اهژلاه ايا کم‌کانوابمبدون»ای محمدلقنو 
Cag‏ گونند آبا این 


طایفه‌اند که شمارا ممبود خود «یدانستندفرشتگان زبان به تسبیح گشوده وعرضه میدارند 
تو مثره وپا کی از هرشرك ونقصی پرورد کارا جز تو برای ما خدا و معبودی نبست این 
مردم جن وشباطین را ستااش میکردند وبیشتر این مردم بآ نها ایمان آورده بودندواستفهام 

قلت للناس اتخونی وامی‌البين 
من دون‌اله»سپس‌میفرماید روزقیامت‌هیچکس مالك سودوضرر دیگری‌نیست بعنیهمبودان 
آنها نمیتوانند شفاعت ازعابدین خود بنمایند چه وستپای همه از کر | 
برای هیچکس جز خدا حکم ومتصرفوفرمنفرمالی نیست و بستمکاران میگویند اينك 
عذاب آنشی را که تصدیق نمیکزدید بچ شیو چون آیات روشن ما را براینکفر 
ورسولی فرائت مینمود می کفد ایشکه ادعای رسالت میکند مردیست که مبخواهد شمارا 
مبر اکرم و 1 
را خود او بافته وبدروغ بدا یت شیک وکافرانی که آبات حق برای عدایت ابشان 
آمده بود تد نها جز سحر مسلم و آ شرا چیز دیگری ایست و حالآ نکد ما کنایی 
برای آنها نفرستادیم که در رس کرفته و بیاموزند و با پیش از تو پیفمبری افرستاده بودیم 
تا باستناد کبته‌های او تورا تکذیب کند . 


درآ یه فوق‌تقریر بست چنانچه بعیسیخطاب هیکند ءا 


فرومانده و 


ازآنچه پدرانتان می پرمشیدند باز دار ودرمور 


و کذب‌الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذ بوا رسای فکیف 
کان‌نکیر 


د امتهای پيشین نیزمانند این کار پیغمبران خود 


ند وایشها دك 
مردم‌آن زمان ثروت و قرب و جاء و جلال ندازندو آن مردمیکه رسولان مار 
کردند در دنیا دچار سوه عاق بت وادبار شدند درآثار آنها توجه کنید که چگونه 
رشان را هلاك تمود وسختی کفردادم این مردم بساید بترسند از آنکه مبادا ایشان 


۳ جلد چم سوره باه (۳4) آی٩؛‏ ٤ه‏ +5 
رل تالی ؛ قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموالله مثنی و فرادی ثم تتفکروا 
ما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید 

در این آیهبه‌پیشبرا کرم(س) خطاب نموده و میفرمایدیمد‌بگومن شمارانمیحت 
و موعظه میکنم بيك خصلت و آن اینست شما دونفردونفر بايك یك‌دربارةامر خدا و دين 
حن یام نموده آندرشه و تفکر کنید تابدانید صاحب شما (پیفمبر أ کرم‌س) دبوا ليست 
و فائهاینتفکر آنست که‌چون دونفر درکری نظر وتفک ر کنند وبا بکدیگره‌شوزتنمایند 
عم حاصل نمایند کهآ نچه دربارۀ پینمبروق رآکفته بودندلغو و بیهوده بوده و نیست‌آن 
پیغمبر مگر رسولی کشمارااز عذاب سختی که درپیش دارید برحذر ساخته و میترساند. 

درکافی از ابو حمزء روایت کرده کفت ازحضرت باقر 5 معنای آیه دقل انما 
کم بواحدته را پرسید فرموده‌راد از آن بك پند ونصیحت که خداوند میفرماید همان 
دوستی و ولایث امیرالمژمنین ی است .و اینحدیت راعلی‌بنابراهيم و محمد بن عبای 
نیز روایت کرده اند . 


طبرسی و محمد بنعاس |زبمقوب بن یز یبروایت کرده‌ند کفت حضرت سادق 2 


فرمود پرورد کار احکام‌وواجیات رامتدرجا بر مردم نزل نمود اول آنها شهادت بوحدانیت 
و برساات پیغمبرا کرم(س)بوه سین نماز و و زکوة وروژه و جهاد و حجوخس وصدقات 
و غیراینها رل شد منافقین به پیغمبر | کرم (س) کفتند | کرواجب دیگری هست بجز 
بن واجبات بفرمائید تاآسوء و خاطر جمع باشی که دیگر عکلیفی نیست خ-دایتعالی 
آیذانما اعکم‌بواحدة واناژل‌نمود و مراد از آت‌ولایت امیرالمژمنین (ع)است سپ سآیه 
انما وابک اه رافرو فرستاد و تمام امت اتفاق دارن د که بجزوجودمقدس على بن ا,طالب 
کسیدرحال نماز زکوة وسدقه نداد و اکر اسم رفآ نحضرت‌را بیان میفرمود درف رآ 

«نافقین اسقاط و تحریف میکروندآن را پرورد کار در این‌آبه وآبات دیگر نام مقس 
المؤمنین را بر مز بیان فرموده تا جهال و مناففین از ظاه رآ 
نقپمنی: در صدد اسقاط و تحرف بر نیایند و تا بشمانشیعیان برسد ودر موضوع ولیت 
و ملک ینکم ‏ را تازل نمود یعقوب مبگوید حضوزش عرض کردم پس معنای 


م له متنی و فراوی » چیست؟ فرمود عثنی اطاعت پیفمبر (ص) و امير المؤمنين 
تس صص مب 


تشخیص سداد نداد 


است و فرادی اطاعت و فرمانبرداری از امه از فرزندا 
سو گن بخدا معنایآبه غير از 

درکافی یل یه« قل ما سالتکم من اجر فبو لکم » از حضرت باقر 
کرده فرمود رسول | کرم (ص)نابامر پرورد کار خطاب بامت فرمود که صاحبان قرابات 
آنها را اذیت 
ایشان عاید خودآنها میشود چه در اثر دوست داشتن غرت هدایت بافته و داخل بې 
شد و از عذاب روز قیامت رسته و خلاص میگردند . 
قل انما یتذف بالحق علام الفیوب 

ای پیغمپر بمناققین بگو پرورد کار من حقایق رااژ طرق وحی بعن ألفامنماید 
و هیچ حالی‌ازشما پوشیده نیست بر من وخداو ندبرتماماسرارنها نی واقف‌بودو آ گاه است . 
قل جاءالحق و ما ییدئی الباطل و ما يعيد 

ایرسول کرامی بکواینك جق و یقت آمده و باطل ازبین رفت وباز کشت نکند 
و غير حق هرچه باشد محو و نابود شده وار نخواعد: رکافی ذیلآبه فوق از 
حماد بن عثمان‌روایت کرده کت اسمعیل‌فرزند جضرت صادق بر ابه‌ایدار آاحضرت 


شرت است ای یقوب 


و ذی‌القربی حضرتش را دوست د | ایند و ثواب دوست داشتن 


باو فرمود فقراراطعام بده وسببر کن هه آنا پرورد کارمیفرماید باطل محوشده و با 
نخواهد کرد بعنی باطل تهوروئیا بکا ید و نه درآ خرت و مقصودآ نحضرت اطعام اغنیاه 


قل ان ضلات فائما اضل على نفسی و ان اهتدیت فبما يوحي الی‌دبی 

ای پیغمبر بمناققین و کفار بگو اگر بگمان شما من گمراہ شده‌ام زبان گہ 
آن بخود من میرسد و ا کر هدایت شده و سعادت جال 
جانب پرورد کار بمن میرسد همانا خداوند شنوا و بقلوب بن 


راهی 
افته‌ام بسیب وحی است که از 
کاش تزويك است . 


تعمانی ذیلآیه د ولو تری اذفزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب » از حضرت 


روایت. کرده فرمود بخدا فسم مثلآنست که می‌بينيم حضرت قائم آل محمد 
(س) بر حجر الاسود تکیه موده وپس از شهادت بوحدانبت و عظمت خسداوند بمردم 


مبفرماید ای‌روم‌هر کس‌باعن دربارة خداوند احتجاج کندمنآولی‌هستم بخداوند وهر کس 


۱ و فروتمندان بود . 
۱ 
| 


باه سلف آ دم ونوح وابراهيم و موسی وعیسیوجد بزر کوارم محمد (س) محاجه 


ef (0‏ وه جلد پنجم 


a 


دا یس سس یت سح 


و ر ۳۳۳ ] 


جلهپاجم وره عباء (۳۶) آیه ۰٤4٩‏ 4۳ ۲ 
کند من اولی عستم بتمام ایشان و هر کس در مورد قر آن بامن‌محاجه‌تمایدبایدیداند من | 
اولی و احق برشناسائی قر آن و کتاب خداهستم ازدیگ ران نگاه در مقام حضرت ابراهم 
دور کعت نماز بجاآورده و خدارا بمایستگی و عظمت باد میقرماید 

و نیز آتحضرت فرمود مراد از مضطری که در آبه « ان بجیبالءضطر آذا دءساه 
ویکشفالسوه » حضرت حجت و قائم آل محمد (س) است و اول کسی که باآتحضرت 


بیعت کند جبرئیل است سپس سیصد و سیزده تن از اسحابخصوص آتحضرت میباشند 
و بسوی زمین بیدا حر کت مینمایند و از آنجا لشکر سفیانی خروج میکند و خداوند 
بزمین امر میفره‌اید قدم های ایشان را بکیرد و این است مفهوم آه « ولوتری اذفرعواه 
آخر آبه. وابی جارود از حضرت باقر (ع ) روایت کرده فرمود مراد از فزع صدالی 
که از آسسان بلند می شود و سفیان ی که از شام خروج نمود و بسوی زین 
ببدادر حرکت است زمین آنها را بامر خدا,فرو برده وخسف کردهو بگیرد . 

ابوحمزه ثمالی روایت کرده کفت از حگقرت باقر (ع)ممنای« وانی‌لهمالتناوش» 
راسئوال کردم فرمودآ نہا هدایت را اژطررقی جستجومی کنند که بدان نمیرسند دزصورنی 
که اکر از راه وطریقه حقه طلب هدایت ودند بسپولت و آسانی بآن ناثل ميشدند. 


بامی ازحضرت باقر (ع) روایت؛ کرو رود حضرّت قائم آل محمد (س) پس‌از 
خدا و قرآن وسنة پیغمبر وولایت امیرالمژنین دعوت میکند و 
بآ نبا میفرماید از دشمنان آل محمد تقو ببزاری ,جوئید در آنوقت سفیانی ازشام‌خروج 
بیدا مید دوزم ینآ تپاریلدخدافرویردمو خسف کر دو ب کر ددد ان آهل 


کافربوده او را مکذیپ میتمودند در آنوقت با نحضرت خطاب میرسد که تمام آنپا رابقتل 
برسانید :ا بعد از این فتنه و فسادی در روی زمین وافع تشودهوحیل‌بينهم وبین‌مایشتهون 
کافعل باشياعم من قبل اتهم کانوا فی شك مریب » روز ظپور حضرت قائم(ع) بین آنسردم 
و آنچه آرزو و مراد و دلخواء آنها است ازقبول توبه وبرطرفشدن عذاب ورسیدن بثواب 
فاصله و حایل بسیاریست همین طور با هم مسلکهای آنپا که در ات‌های 
در شك ورپ بسر مببردند رفتار شدم آنان نیز بعذاب سخت کرفتار کردیده‌اند . پاهان 

روت وب مود - 


ر 


113 مورءة طر (۳-۱)۳9 جلدیجنم 


[ فاطرالتموات و الارض ۳1 


تکة رسلا اولی اجخة 


مغنی و لات و دباع یرید فیالخلق ماب 


رة فلا منك لها و ما سا فلا مرسل له 


خالق یرال بر قشم ماه رض لاله الهو فانیفتلون(۳) 


۹ 
بش فاطر 
سور فابلعکه نازل شد ودارای‌چپلوپنجآ: 
ویکصد وسی حرفست.ئواب. تلاوت آنرآدر مقدمة سور 


هفتصدو نوورهفت کلمه وسه‌هز ار 


سا بیان نمودیم 


در خواس قرآن از پیشتبر ١‏ کر م مق رات است که فرمود هر کس این 


و بقصد تفرب و خلوس برای خدا قرائت نماید روز قيامت از هر يك از درهمای 

شت فربادی آید که از این در داخل بهشت بشود و از هر دری که بخواهد وارد 
بغت میشود 

هر کس این سوره را بظرف چوبی نوشته و در دامن کسی بگذارد آن شخص 
دیگر قدرت آنکه از جای خود حر کت کند پیدا نتماید مگر آنکه آن ظرف را از 
دامتش بردارند 

شخ طوسی بسند خود در کتاب مجالس از معاوية بن وهب روایت کرده گفت 
خدمت‌حضرت صاوق چ بودم که مردی از اهسل‌مروشرفیاب‌شدمو آزعارضه صداع‌و سر درد 


فرزندش شکایت نمود آنحضرت فرمود سا فرزندش را حاضر سازد حضرت دستی بسر آن 
ملفل کشید, وآ به ۳۹ همین سور را تلاوت تمود : 


« 


5 7 ۱)۳۵( وره ةطر‎ perms 
نام دار زد بخشندة مبربان‎ 
سپای خدائی را که آسانها وزمین را بوجود آوردہ وفرشتگانی که بعضی دارای دوبالو‎ 
بزخی سه ویاچهار بال قدرت میباشند و درآفرینش آنهاهرچه بخواهد ملد رسولان‎ 
خود گردانیده وآن خدای بزرله بانجام هرچیزی قادر و توانا است(۱) اکر از راء لعلف‎ 
ومرحمت دری بروی خلق بگشاید هیچ قدرتی آنرا نمی تواند بست وا کر ازروی‌حکت‎ 
دری بربندد جزاو هیچکی نمتواند آن درسته را بازکند واو ذات مقدس قادر و حکم‎ 
است(۴) ای مردم نعمت‌هائی را که خداوند بشما ارزانی فرموده بیاد بیاورید و فک ر کنید‎ 
خر از خدا چه کسی میتواند شما را از آسمان وزمیل روزی دهد واز نعمت های ب ۍکران‎ 
بهره‌مند سازدمحققاً جزذات اقدس کان او خدالی نیست‎ 
و مشرکان چگونه بخدایان باطل میگریشد‎ 
)۳( و ستایش بټ اه یکنند؛‎ 


ان الله یمسث!لسموات والارض ان تزقلاو لئ زالتاان امسکهما 
من احد من بعده انه کا جلیماغفورآ 

و آن طفل یما 

و در مهذیب بسند خود ار راکو فزمود ه رگاه بیم وفوع ززله 


فا یاف , 


پرود اینآبه را بطریق زیر بخوانند : 
يا من يمسك السمورت والارض ان تزو لاو لئ زالتا ان امسکهما من احد 
من بعده انه گان حلیماً غوراً صل على محمد و آل محمد و 
اممك عنی السوء انك على شی» قدیر 
و نیز از حضرت رضا تب روایت کرده هر کس این آبه را پیش از خواییدن 
تلاوت نماید هر کز سقف خانه برسرش خراب نشود . 
خلاسه سورة فاطر مشتمل است بر قسمتی از حمد و ثنای پرورد کار و بیان 
است وبند گان خدا بابد شیطان 


نعهت‌های ذات اقدس حق و معرفی شیطا ن که دشمن 
را دشمن خود بدانند و شرح حال بعضی از مردم که از روی نادانی و خود خواهی کارهای 
زشت خود را تيك تصور کرده و معایب اعمال و افعال خود را درك نمی کنند و شمه‌ای از 


ات 
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بما يعون () 


وس سس هچ هه هجو و ec‏ 
EF‏ سورة فاطر (۳۵) آبه۸ جلد پنجم 
ان یکذ ب من و لو E‏ 


خدا و ذکر این معلی 
ت وآباتی چند 


عظمت وساطنت و عدل پرورد کار وولایلی ور توحید و ییکتا شنا 
که آنچه بر پیغمبر ارم مت وحی تال شاه همه برحق و حقیقت | 
کدموٌ 

ر 


اند : 


ترا تمالى : الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملانكة رسلا 
اولی اجنحة نی فلات وزع يزب فى الخلق مایشاء ان 
الله على 
۸ 


را ,شارت بهشت و کفار و منافقن ین را عذاب و دوزخ وعده فره: 


کل شیء قدیر 

صاحبان ادیان وشریمت‌ها بدون استثئاه همه تدم دارند بروجود مخلوقات لیا 
که دارای شعور و ادراك بوده وزمین و آسمان برای آنها یکسان وور بك چثم بهم زین 
مسافات بعیده را طی مینمایشد و اعمال عظیمه و کونا کون از 
+خلوقات را در عرف د 
محدث مجلسی در بحارالانوار مینویسد : امامیه وسایر فرق مسلمین جز فلاسنه که 


ان ساور م,شود و آن 
فرخته مینا‌ند. 


جرای تخریب و تضییع عقاید مردم خود را داخسل در زمر مسلمین نمووه‌اند "همه ۰ 


هستند که موجوداتی بنام فرشته وجو دارند و رشان اجسام ميته نورانی 


میباشند که بنا بر حکمت و مصلحتی که مشیت الپی تعلق بگیرد باشکل مختلنه و 
صورتهای کونا کون غیر از سك وخوك درمیآبند . 


سس 


-1۷- ۸-641) ( سوواط ر‎ ak 


ای رسول گرامی اکر ھی بینی کة مودم تادان رسالت تو را عکذیب میکنند فمگین عقو 
زیرا با اثبیاه | کرده‌اند هماناباز کشت تما 


ما بسوی‌خداست() 
ای مردم بدانید وعد قيامت خداوند حتمی و برحق است کی دنبای فانی شمارا 
مفرور تباید بکند وتوجه داشته باشید که غرور ونادانی‌وجهالت و افوای شیطانی شما را 

۱ 
1 
۱ 
۱ 


آنست وایشکه میگوبند جناح اشکرم‌نظور اطراف چپ وراست آن اشگر | 


ته را مبرساند ومردم عوام وبیاطلاع امه جناح معنای ظاهرآن 
باط نموده و فرشتکان را بصورت دختر بالدار می کدند و شاید 
5 


فریفته نسازد (0) دشمن بزرك شما شیطانست شما هم باید او را دشمن خود بدانید یطان 
ودار ودسته‌اش شما را بحزب خود دعوت مینمایند تا مانند خودشان ازاهل آتش و جهنم 
شوید() کیف ر کسانیکه‌کافر شده‌اند جز عذاب سخت تباید باشد اما پاداش آنهائی که 
بخداوند ایمان آورده و کارهای نبکو مبکنند مففرت و بخشایش پرورد کار و اجر بزرك 
است(۷)آیا دیده‌اید بعضی از مردمکارهای زشت خود را نيك تصو ر کرد و از روی خود - 
خواهی خود را خوب می بینند در صورتی که خداس که هر که را خواسته باش د کمراه 
ساخته و هر که را بخواهد هدایت میفرماید پس تو ای پیغمبر هکرم برای کمراهی مردم 


() 


ارای عقل وتدبیروحدود 


جاه ل خودرا بهتعجب ورنچ‌مینداز زبراخڈ او ندیچ آن‌مردم میکنند داناوآ کاء 


شتکان از ماده خلق زشده‌اند بللکهآ نها اژسخ شعو 


ممینه وقدرت وقوت مافوق تصور هتند وار 


ان لحاظ برآنها اطلاق جسممیشود و گرنه 


متحیز نبوده و دارای اباد سه کاد لول و رو ارتفاع شباشند . 


اجنحه ( بال ) در این آیه شریفه و احادیث وارد‌حدود معیله و سیر 


و مراد از 


شکان است زیرا سبرهريك ازآ نپا در حدود ممینی است وجناح هرچیزحدود واطراف 
2 


وباجناح 


منشاه خرا ۶ باطله پارسیان فدیم است که برای تجسم فروهر رب النوع موهوم 
آن را بشکل دختری بالدار نقاشی مینه‌ودند . 
در وصف فرشتگان احادیث بسیاری دردست تجمله : 


کرده فرمود شما مردم نمبتوانید 


شی هوا هستند وتمیزوتفخیضی 


از این حدیث بخویی فهمیدم مشود که فرشتگان اجسام لطیغه و نامر ئی و محدود 
بوده و درفضا تمیزداده#شوند زیر اچم انسان‌جزاجسام کثیفه‌وجودمومحسوس اجسام‌چیز 
دیگری را درك تکردومشاهدم نمینماید . 

حضرت سادق تام فرمود خداو ند فرشتگان متغاو 
اکرم 05 جبرئیل را به هیئتی دید که دد صد بال داشت و فضای میان آسمان و زمین 
را فراگرفنه برد وفمودهروفت خدلوند کل کک من فرود آبد بك 
درآسمان هفتم وپای دیگرش درطل 
که امفآنها ازبرف و لصف دیگر ست ومیگویند ای خدائی که میا نآتشس 
وبرف الفت برقرارفرموده‌ای دلهاي ها را برطاعتت استواروثابت کردان وفرمود ف شتکان 
خوردن و آشامیدن ونکاح ندارا . 


اف آفریده و پیشمپر 


5 


هتم زین است ونیزخداوند فرشتگا 


۲۸۰ سور فاطر (۳9/ آ٤۸‏ 
آنها برای شما غبر «قدور است اکر خداوتد قوای دید کان 1 
بتوانید آنها را مشاهده کنید خواهید کف که ایشان نیز مانند ما بشرند . 


و زندکانی آنها با میم عرش تأمین مشود بعضی از فرشتگان پیوسته در حدال 
برقيام «ستند تاروزقيامت وخبل‌فرشتگان 


رکوع و کروهی همواره در حال سجود وعده‌ای 
شتر امتا ور هر شبانه روژ هفتاد هزار فرشته بزمین 7 
ف کنند و سپس بزساوت. رسول | کزم لا رون و بعد از آن 
جا بکربلارفته و تا سجر ور" 
ینب توقف مینمایند و موقع طلوع فجر بسوی عر: 
ایندسته دیگر بزمین بر نمیگرد 
را از يك تسبیح بیافرید و آ: 
عطا فرمود . 

امرالمومنین چ در نهج البلاغه میفرعاید : 

خداوند بعضی از فرشتگان را که آفرید در آسمان سکنی داد آنبا 
دافاترند . ای‌خداوند بزر ککآن a‏ 


ش رواد کاز 
بل و اسرافیل و «یکئیل 


نیز فرمود. خدلوند 


را سمیع و بصن نمود و عقل نیک 


و غفلت و نا قرمانی ندارند و از خلایق دیگر 
نزدءك‌تر ند بسوی تو از سایر مخلوقات وتر 


وره فاطر (۳9)آبه ۸-4 ا 


کنند ونه خواب میروند ونه سستی و سهو و فراموشی دارند آن فرشتگان چون انسان از 
صلب پدران برحم مادران منتقل :شده‌اند و آنها را از آب گندیده خلق تکرده‌ای بلکه 
بم‌شبت و قدرت اراده اچاد فرمودی و در آسمان منزل دادی. و آنها را کرامی داشته امین 


نگاه داشتی و ایشانرا از معصیت و گناه «صون 
نمودی ای خداوند اکر قدرت تو نبود آتہا وانائی نداشتند وا گرنیروی استقامت وثبات 
انپا نداد, بودی استوار و ثابت نبودند و اکر رحمتت نبود طاقت نداشتند و اکر نبودی 
نبودند اما آنان برمکانی «ستند که معین فرموده‌ای تا ترا اطاع تکنند و در تزد تو هقرب 
باشند وغفت از تو ندارند ااکر عظمت پنهانی تو بر آنها هویدا می‌شد خود را کوچك و 
ناچیز شرده ومی‌فپمیدند که ترا چنانچه سزاواری ه رگز ستایش نکرده‌اند 


تسبیج و تقدیس م ی کنم جلین خالفی را و برستش مینمایمتراای‌خداوندچقدرنیکو 


است امتحان و ابتلا وآزمایش تو تزد آفرید,گانت . 

ونیز آن حضرت درخطبة معروفٍاشباح زویف فرشتگان وانواعآ ها فرمودراند 
بی از ایشان در لطافت مانند ابر وا در عظمت وب رگی چون کوه‌های مرتفع و در آرامی 
وسکوت مثل تارینکیبسیار سیا هس وی نکر باییکی د وکام حدود کرة زمین را 
می پیمایند واثرفدم آنها بمنزلةٌ پرچمپای تتفیدی است که‌در مواضع خرق هوا و شکاف 
ته است وزیر پرچمها بادی پا کیزه وسا کن قرار دارد که تا مکانی که آن فرشته 
فراردارد منتهی 
از این فرمایشات و نظایر آن ظاهر میشود که مراد از جناح فرشتگان بال و پر 


آن فرور 


شود . 


نبوده بلکه حدود قدرت سیر و قوای آنان «یباشد وا کر در شرع تعبیر بجناح وبا سر و 


قدم شده برای ۶ 


ان دادن وشبیه نمودن امور مير محسوسه است با آثیاء محسوی وقابل 


درك با عبارت ساده ومختصر وبیان رسا برای فهمیدن عوام و از این فبیل تعبیر 


در امور غیر محسوسه بطریق مثل بسیاراست چنانچه در سورۀ نور پرورد 


ذات اقدس خود را بنور جشبیه وثمثیل نموده ومیفرماید : 
الله نور السموات والارض 


۳ 


۱۱-۹ سورة فاطر(۴۰) آیه‎ res 


بعد موتها ذلك شود )مک ری ۰ 


الكلمالطيب و العم الالح برقع والذین ارود الیناتنهم عذاب مدید 


و مر اولك هو یور (۰) وال کم من تراب م می نة ی 


ازواجاً و ما تحل ۳ ای ولا ۳ الا بعلمه و ما یعمر من معمرولا 
ینت می‌عمه الا فی کناب ان ذلك غلی له یز( 
و يضرب الله الامثال للناس لعلهم یت كرون 
نی خداوند برای مرو مشلہائی هيران تا متذ کر شدم وآ کاه کردند و چون بال 


پرند کان سبب سرعت سم رآنها است و همطنی سرو یا قدم معرف و «شخص اول و آخر 
میباشند از این نظر سرعت سبی فرشتگان را ببال و ابتدا وانتهای مسیرآنان را بسروفدم 
تعبیر اموده و حدود مختلفه جات دید و قوای متشنته فرشتگان را بسرها و بالها و 


و سورتها ۾ دید گان و یره مثل زده و از جپت تشعب قوی در اجسام آنها بشاخ و فرن 


تشبیه وقوه را بصورت که بهترین عبارت و زديك بفهم مردم عادی است بیان کردماند. 
وچون بعضی از فرشتگان دارای قوای متنای و متضاد مانند قو جازبه و دافعه و 
سالبه و موجبه هستند که علماه و دانشمندان عصر حاضر نیز برای کرات عن همین فوا 
را فرش و اثبات میکنند لذا برای فهمانیدن موضوع قوای مورد بحث را بآتش و بخ تعیر 
وتوجیه کرد‌اند 
واز! 


:انات وشرح مطالب گفته شدم چنین معلوم میشود آنچه درا<ادیث ذ کر 


شده فرشتگان آسم‌انها را در مدتی کمتر از چشم بهمزدن سیر مینمایند نسبت بچگونگی 


و کیفیت خلفت ایشان امر عجیبی تیست زیر ا] نها چون لطیف وفاقد جسم میباشند در تمام 
مواد موجود در جو و فضا نفون داشته ومسافات بعیدم را باسرعت شگفت آوری که ازچشم 


نر ‏ سس سس سس سس سح 


ّ 


ir. ۱۱-4 سوره قاطر (۳۵) آیه‎ e 


خداس ت که باوها را میفرستد تا ابرهای بارانی را برانگیزد و زمینهای مرده و خشك را 


اب نماید وپس از مرك خزانی دوباره اراضی را سبز وخرم وحیوة تاز 
نشر خلااقهم در روز قیامت همینطور است(٩)‏ کسی که جوبای عزت است بايد بداند که 


توحید و کارهای شایسته بسوی خدا بالا 


ساخته‌اند بعذاب سخت کیفر خواهند دید و مکر 


رؤد وآ نہائ ی که بدی وپلیدیزا په 
وحبلاٌ آنان نابود وبی اتر میشود(۱۰) آن ذات اقدس پرورد کار است که شما را از خاك 
ببافرید وسپس از نطنهٌناچیز بوجود آ: 
بدن ژنان بعلم وارادۂ خداوند است | کر عمر کسی طولانی باشد و با ک‌شوددر کتاب 
علم خداوند ثبت اسټ وتمام این امور برای 

خداوند سهل وآسانست (۱۱) 


تگاه برای شما جفت مقرر واشت و بار داری 


تر است طی ۰ینمایند ونبایدفزشتگان را با موجودات واجسام محسوسه 
ه دررنظر ما سنکینآوغیر فابل ح رکت وتحول باشد شل 
آنہا برای فرختکان سهل و آسانست ونفون آنها در اجسام مادی 
از جہت املافت ذات ایشان بوده همین قابلیت نفوق سبب مشود که عالم ماده را 


مقایسد کرد چه هرجسم 


و انتقال وح ر کت داد 


ون لحظه‌ای توقت و کر نك کی نانک ور جسم تقیلی را بېر قط که 


:د منتل و بيك لحظه میبر ند و هر منظومه و کره‌ای را بر خلاف مسیر آن 
تد 


رقف »_ازند چنانچه برای امیر الم ويو شع بن نون 
ودبر گردانیدندو ر گردانیدن‌آن برای فرشتۀ مو کل برخورشید 
خود را از طرفی بطرف دیگر بگرداند زیرا آفتاب 
شته دارد یکی جاذب ودبگری دافع و در احادیث هم بآ 


شدم است و 


فرشتگان با اراده واختیا 


رهمینکه از جاب پروزد کار اراد 


اس فر 
کار بسیار عادی وسهل و آساندت و تمام ممجزات انبیاء که در لسان 
3 ن ,ساط سلیمان واحضار تخت بلفیس بيك چشم 
بر اینپا از همین قباست واموری «مقول وامکان پذیر میباشد وبطور قعلع 


اد دافع میشود و با داقع جاذب میکردد لذا ود شس و 


(re)‏ جلمپندم 


24 رز 


د ما نتوی البخران هذا لب فرات سانغ شرابه وهذا ملح اجاج و من 


کل تاکلون لحه طر و تستخرجون حا 


تلبسونها وتری نلك فيه مواخر 


بتوام‌قضه وا تنتروت(: ١یو‏ لح اللبل فی النهاردبو لج اهاز فی الیل 


و ستفرالشمس والتمز کل بجری ری لاجل مسعی لک له ر یکم للملا واللین 


تدعو مودوه م کون م‌قطمیر (۱۲) انتدعوهم لایستعوا دعاتکولو 


سمعوا مااستجابوالكم و بومالقيمة: 


وسل 


آنها و اخبار و اردڈ د. 


پیدا کرده و وافع شدة‌و 


نچد بخواهيمتمام ارساف ف 


اپلارا بیان کی محتاج بکتاب جدا کاندای خ 


برای فهمید ن خوانند گان گرامی ببمین ماختطار 


میدهد. و معلوم نیت مشر کین و کفار چگوند 
بت‌ها قیام و اقدام می‌کنند . 


ggg gara rT 


Or EAT 


جلد پنجم وره ةطر (۳۵) 

این دو درب که یکی آبش شبرین و کوارا ودیگری شور و تلخ است نکسان نیستند ولی 

از هر وویآنها کوشت ماهی تازه وپا کیزه میخورید وازاعماق آنها مرجان وسایرزیوزها 

استخراج مینه‌ائید وبخوی هی بايد تیا در روی آ نها روان هستند تا ازفضل‌خدا 

بکسب و تجارت پرداخته وطلب روزی کنید وشکر نعمتش‌را بجا آوربد(۱۷) خداست که 
: 


ید و ماه را مسخرنموده 
خدائی که پرورد کار 


شب را در دل روز و روز را از درون پردة شب آشکار ساخته وخور" 
که هر کدام بمدت معین و مدار خاس کررش نمایند و اوست ۲ 
وآفریئندۃ شما وحم ملك هستی از اوست آنهائی را که جزا و بخدائی «یخوانید فاقدهر 
رست دورهستۂ خره‌ائی نیستند(۱۳) اکر آن خدابان باطل را بخوانید 
دعوت شما را نشنوند بفرش آنکه 


ود تاه 


ند جواب شما را نمیدهند و روزقيامت ازشرایشما 


که آنہا را بخدائی گرفتهاید ابراز انزجار وتنفر و بیزاری جویند وهیچکس مانند 
ترا بحقیفت آ گاه نگرداند(ع۱) 

پس از آن در مقام سلی خاطراپینمبرا کرم ایی بر آمدہ و میفرماید کر مردم 
رسالت تو را تکذیب مینمایند غمگین مشوابا یاه پیش از تو هم همین رفتار را 


خدای دانا و توا 


ند والبته باز کشت تمام کارها بسوی کا مت 
"1 


بدانید وآ گاہ با 


جمله برای هدید آنت) آشگاه خطای بت نفودهومیفرماید : 


تمام رعده‌های خداوند از بعث و نشور و ثواب و عقاب حتمی 


وبر حق است مبادا این زند کانی دنیای فانی شما را مفرور کند و مرافب باشمد که غرور 


و جهالت و افوای شیطانی شما را از راء مستقیم منحرف نساخته و قريب نخورید 


پس از آن مردم دا از پیر داشته ومیفرماید وشمن بژ رکه شما شیطانست 


شما هم اورا دشمن بدار رواش شما را بحزب خود 


دعوت مینمایند تا مانند خود آنها بوده و از اهل آتش دوز شوید چه او خود جېلمۍ 
است و خرمن سوخته میخواهد و مایل است خرمن دیگران نیز وستخوش آتش گفته و 
نابو د گردد 

سپس حال کسانی را که دعوت شیطان را 


2 
بیان کرده ومیگوید 


اوامر اورا مخالت مینمایشد 


6ب جو و وی مه مم و ده مه وه چم 
۳ سورة فاطر (۲۶) آیه۰ ۲۱-۱ 


يا أيهاالناس ام اهر انیله وال هوالتی اميد )٠١(‏ ۱ 


پذهبکم و یات بقلق جدید (0) و ما ذلك علی‌له ب 


وازرة وزر اخری و ان تدع مثقلة إلى حملها منه ثیلی 
کان قربی الما تذرالدین یختون دهم ب ۱ 


الى اله المصير ۹ 


ترعی فانایتزستی 


(۱۰) ولا قساتول شور (۲۰) و تطل و اعروز (۱۱) 


عذاب سخت وشدید نباید باشد ولی پاذاش آنهائی که بخدا ابمان آورده وکارهای شایسته 
یکو دارند مغفرت وبخشارش پرورد گار و"عزد بز ر کی چون بهشت جاوید است 
" بعد میغرماید آیا دیدہار 


بعضی از مردم نادان کارهای زشت خود را نبکوپنداشته 
واز روی خود خواهی وغرور اعمال ار و نکوهیده خود را خوب میدانند ؛ 

خدا هر که را بخراهب بحال خود وا مگفازد ما در جېل وگمراهی بماند وهر که 
را خواسته باشد هدایت ورهبری میفرماید . 


تو ای پیغمیں برای کمراهی مردم نادان آزرده خاطر مباش وخوتن را برنج و 
تعب میفکن وحسرت مخور که چرا این مردم ایمان نباوروه وبحالت ت کمراهی باقی‌هسنند 
خداوند بر چه که آن مردم میکنند دانا وآ کاه است 

على بن ابراهیمذیل آ يه «افمن زین لهسووعمله »ازسادفیعلیهعا ال لامرو 
فرمودند آبه مزبور در حق « زریق وحبتر» که کنایه ازاول ودومی است فازاشد 
آبه « و اله الذی ارسل الریاح فتیثر سحاباً فسقناء الی بلد میت » 
حَلی روایت کردم که ازآتحضرت سئوال شد م رکزو محل ابرها کجای 
دنبااست فرمود بردر. 


ٹ کرد 


ائی که در کنار دربا قرار دارند و هر وقت خداوند ارادم فرماید 


بادی‌راًمور میفرمایدةا نہارا از جاح کت دادموفرشتکانی کسو کل آنهاهستندبخارهای 
ا 


و سح جو جه می وه موه 


جلد پنجم سوره فاطر (۳۰) آیه ۲۱-۱۵ fro‏ 
ای مردم تمام شما نبازمند وبخدا محتاج‌میباشید وتنپا خداست که بی نیاز وغنی بالذات 
وستوده صفات ات (۱۵) | کر بخواهد و ارادم نماید شما را بدیار نیستی فرستد و خلفی 


نوین بعرصه روز کار در آورد(۱۳) وانجام این مر برای خداوند دشوار نیست (۱۷) عبج 
کس بار ناء دیگری دا بدوش نگیرد واگر شخص مشگین باری کسی را برای 
باری بخواند | کر چه وابسته وخوش او باشد هیچ باری از دوش او برندارد وتوایرسول 
تنها کساني که ور خلوت وپنهانی از خدا ترسیدم و نمازرایپامیدارند میتوانی بترسانی و 
پرهیزکار گردانی هر کس خود را تز کیه و پاك و متزه نمود بسود خویش اقدام نموده و 
سعادت عاید خود او میشود و باز کشت همه بسوی خداست (۱۸) هیچوفت بینا و کور 
کسان نیست(۱۹) وطلمت وروشنائی مساوی "خواهد بود(۲۰) و آفتاب و سایه 


,کسان ورای یکدیگر نیستند (۲) 


آب را بجو هوا ند نموده و تشکیل ایز اواده و بپر کجا که «قرر و مقدر باشندروانه 
میشود و در تائید فرمودة خود آیذ را تلاوت ینم 


و 


و این آبه یکی از دلایل توید و خدا شناسی است و حجتی است بر زنادقه و 
دهری اکن . 

و در ذیل آیه « الب مد آلکلم لیب » آز حشرن سادق 5 روابت کرده 
فرمود مراد از « کلم الطیب» کلم اخلاس و افرار بآنچه از جانب خداوند آمده 
بت امیر المؤمنین تب عمل سالح و فیکو را لد کرده 


است میباشد از واجبات و 


وبسوی خدا میبرد . 

و در روایت دیکر فرمود کلم الطیب آنست "که ممن بکوید : 

ل اله الا الله محمد دسول الله على ولی الله و خليفة رسول الله 

و اعمال صالح اعتفاد بدل است واین اعتقاد فلبی فیضی انت که از طرف پرورد گار 
بمۋمن میرسد و در آن شکی تیست 

و ابی جارود ازحضرت باقر ت روایت کرده فرمود پیغمبر | کرم باه فرموده‌اند 
ی از عمل هست که آن کفتار را تصدیق و یا عکذیب 
مینماید و | کر شخصی بیانی اظبار نمود و عملش وید سخن و گفتار او باشد عمل اومورد 


که برای هر کفتاری «صداقی 


پومحه دم مه : .۰ 
a‏ مورهفاطر(۳۵) آبه ۲۱-۱۶ 


قبول واقع و بسوی خدا بلنه میشود ولی اکر تخص را اعمالش تائید تنما 
او و خلاف کت باشد عمل مردود شناخته شده و بر میگردد و باتش دوزخ 
انداخته میشود 
و الذین یمکرون السیثات لهم عذاب شدید ومکر او لك هو یبور 
آنپائی که بدی و پلیدی را پیشه خود ساختاند بعذاب سخت کیفر 


خواه‌ند شد ( مراد از بدی در این آبه شرك و راء ! 


و الله خلقکم من تراب ثم من نطنة ثم حعلکم ازواجاً د ما تحمل 
من انشى و لاتضع الا بعل» 
خداوند اصل شما بشر را از خاك بیافرید 


شما را بوجود آورد و برای شما از خودتان جت مقر 
بعلم و ارادم خداوند دانا است و ذات نت 
کسی دارای عمر طولانی باشد وی عمرش کم رکو 
است وتمام این امور برای پرورد کار سهل و آان میباشد . 


بار داری و ژائیدن را 


اب مین » از ۲ 


در کافی ذیبل آبه دو ما بعمر من معمر و لاینقص من 


مانده باشد ۱ 


ولو سل وحم کند خداوند می سال یممرش ببفزاید. و بر عکس شخص دیگری می سال | 


از ععرش باقی است اما بر اثر قطع رحم کردن پرورد کار باق 
سال میدل ساژد . 


عمر و زیادق ی کرد وی و آفات راو ان ی وف یماد و یرت آم 
بر هر مژمنی که اقرار بامامت آن امام مظلوم دارد لازم است 


کرده فرمود هر کس متمکن باشد ولی 
١‏ کوتاء کند | گر سو 


جد یندم -ووة فطر(۴۰) آیه ۲۱-۱4 erv‏ 


| زیر فواید زبارتآنحضرت 
قیامت در محضر عدل الهی و 
حضرت زهرا (ع) » حضرت امام 


کي EE‏ 
e‏ شرن ی یچ ت یکسان 


اا 


و درون پرد؛ تاريك شب آشکار ساخته و 
«ه که ر کدام :مدت معین بمدار خاس کروش کندد همان 


له لاف منتی استءپادشاهی‌در جهان مخصوص ذات 


ان را خطاب کرده و میفرماید : 


باعل خود را بخوانید دعوت شما را نشنوند و بفرش آنکه بشنوند 


امت هم از آنکه آنها را مورد ستایش قرارداده و بخدائی 
مینمایشد و جز خداوند گان دانا 


ر مانا هیسسکس نمیتواند حقاب 


آشکار کند ایمردم تمام شما از هرجهت نباژمند بخدا 


فتط ذات یکتای پرورد کار است که غنی با لذات و بی‌نیاز و »وده 


شما را بدیار عدم و نیستی فرستاده 


1 سس 


۳۸ سور فاطر(۳) یه 1۷-1۲ 
وم بتوی الاحیاء ولاالموا اتاواله یسمع من يتاه و ما 


فی التبود (۲۱) آن انت الا در (۱۳) ان رنه باق شیر و را 


آلوانها و من آلجبال جدد یش و حمرمخطفالواني و غرایبود(«0) 


و خلقی e‏ روز کار پدید آوزد و البته انجام چنین امری برای خداوند 
دشوار نبست 
ور ORT‏ تدغ مثفلة الى حملها لایحمل 
منه-شیء ول وکان ذاقربی 


دراین آبه خداوند عبل خود را وصف نموده ومیفرماید : 


۰ 
هیچکس بارگناه دمگری را بدوش نگیرد و اکر شخص مشگین باری از کسی 
طلب یاری و كمك نماید | کرچه وابسته و خویش اوباشد هیچ باری ازدوش او نمیدارد | 
و چون فردای قيامت مادر و فرزندی را بعرصه «حشر حاضر کنند اکر مادر بفرزندش ۱ 
بگوید من حق مادری وتربیت ورضاع برتودارم | کنون بیا یکی ازاین کناهان مرا بعهدة | 
خود بپذیر در پاسخ مادرش میگوید ای مادرم من اکنون بخود مشفولم و نمیتوان چنین 
کاری بکنم از من دور شو وبحال خودم بگذار. 

سپس پیغمبر کرم لت را مخاطب قرارداده ومیفرماید : 

ایرسول کرامی تو فقط کسانی را که درخلوت وپنهانی از خدا ترسیده ونماز 
عم رسای د بر ی خودرا تزکنهم پاك و هزه 


* 


و موجه بهه۱ 


جو به جه ده نه هه وه وه ده خی وه و مه وه مه مه مه ده ده مه وم جه مب 
جاد پنجم سوره فاطر(٣۳)‏ ۲۷-۲۲ AF‏ 
و هر کز زندم ومرده مثل هم تیستند وخدا ه رکه را بخواهد شنوا میسازد وتو ای رسول 


نمیتوانی که ندای خود را بگوش آنهاثی که در اعما ق گور فرو رفته‌اند برسانی )۲٩(‏ 
وتو فقط مأمور آن هستی که مردم را ازعوافب وخیم بدکاری بترسانی(۲۳) ای پیفمبر ما 


بپشت وعد دادم و بدان را بدوزخ 


ترا بحق و راستی برسالت بر گزیدیم تاخوبان را 
بترمانی وهیچ قوم وملتی نبوده مک ر آنکه درمیان آنها یم کننده و راهنمائی مقرر داشته 
بودیم (۲) ای رسول کرامی اکر امت ترا تکذی بکنند غم نداشته باش و محزون مشو 
زیرا آنهائی که پیش ازتو بودند پیفمبرانی را که با آبات و معجزات و کتب و حجت 
روشن برای هدایتشان آمده بودند تکذیب کرد‌اند (۲۵) سپس آنهائی کهکافر شده‌بودند 
بشدت مژاخذه کردیم و چقدر قبر و عذاب ما بر آنها سخت بود(٩))‏ آبا ندیده‌ای که 
خداوند آب باران را از آسمان فرود آورد وبوسیل آبیاری آن میومهای کونا کون و 
رنگارنك پدید آمد واژ کوها جاربا وراههای برنگهای سفید 
و سرخ وسیاء ایجادفرمور (۷۷) 


ومحقق این است که تمام خلایق بسوي خدا باز کشت خواهند کرد 
ومایستوی الاعءی والبصیر و لا لظلمات ولاالنور ولاالظل ولاالحرود 

در این آبه پرور کار مردم کمراءر! بکوز و نابینا و کسانی که هدایت یافته و 
ایمان آوردهاند بهبینا وشر را بظلمت وتاریکی وایمان را بنور وروشنائی بهشت را بسایه 
و دوزخ را بآفتاب مثل زده و میفرماید این اضداد با یکدیگر نمیتواند برابر و کسان 
باشند و مؤمنین و دانشمندان را زنده و کفار و نا دانان را بمرده تثبیه نموده و پس از آن 
فرموده خدا هر که را بخواهد شنوا میسازد وتو ای رسول مانمیتوانی ندای خودرا بگوش 
کسانی که در اعماق کور فرو رفتهاند برسانی بعنی‌همانطوری که مرده نمیتواند چیزی 
شنیده واز پند و اندرز بپره گرفته و منتفع شود وهرچه اورا ندا کنند بی‌ثمراست 
این مردم کافر کیش که بر کفر و عصیان اصرار دارند از دعوت و ارشاد 
آن هستی که امت را از عواقب 


تو منتفع نخواهند شد و تو ای پیفم رکرامی فقط مآمور 
وخیم بدکاری بترسانی ما ترا بحق وراستی برسالت بر گزبدیم تا خوبان و نیکوکران را 
مژده بپشت داده ونبپکاران و بدان را بدوزخ بترسانی و همواره ما برای هدایت ملت‌ها و 


سوه جه مه میم لای س چم مممم مهم 


ا سوره طر (۳۵) ۳۱-۲۸ جلد ینجم 


نژ ا )14( 


لو و مس مرآو ع 


بویمم اجورهم و 


ده یر بعیر (۳۱) 


افوام» انبباء ورسولان وراهنمابای‌فرادهايم 


آ نگاہ درمقامتسلی‌خاطر پیغمبر| کرو 


بر آمده و میفرماید اکر جنمن نادان وس روز کار رسالت ترا یکذ 


مباش بیغه‌برانی که با معجزآت و آیات و خجت‌های 
سالفه فرستاده بودیم مورد تکذرب و رآ رگرفتهاند وما کسانی را که 
ما را تکذیپ نمود‌اند دا مضه کرو کیفز دادمایم و قبر و غضب ما در بار نها 
بسبار شدید وسخت بود 
الم‌تر ان‌الله افزل من‌السماء ماء فاخر جنا به ثمرات مختلفاً الوانها 
دراین آیه نیز از ولایل خدا شناسی بسث نموده 


رد و بوسیل آن میودهای 


برنگهای 


آیا نمی‌بینی که خداوند آب باران 
کونا کون ورنگارنگک پدید آورد ودر 
سفید وسیاء وسرخ ایجاد کرده و اصناف مردم و انواع جنبند کان و چهارب 
مختلف بیافرید وباتمام این | 
ارد باز مردم فکرنم یکنند و 
و پرهیز کار و مومن بخدا از خدا می‌ترسند و البته این عده مشمول لعلف و بخشایش خدا 


ای سر بفلك کشیده جادها و 


لافات ظاهر و تنوع (4 در بين موجودات و خلایق وجود 


خدا نمی‌ترسند بلی کروهی از متفگرین دانشمند و دانا 


بوده وخداو ند قاذر و آمرزنده است 
سس سس سح 


اجه ده هه مه نه مه هه ذه خی مه مه : 
و جه دہ مه وہ نہ مه لہ خه نے ہہ جے ا اک ھھھ چ وی چ چ وھ وی موف وه و وه جه 
چاه پم سور فاطر (۳۱-۲۸۹۳۵ 5« 


اسنافمردم و انواع جتند کان وچهار پایان هم با رنگت های بد امام 
این اختلاف ظاهر و سور ت که بین خلابقوجود دارد فقط مردمدانش‌ند و دأنا وب هی زکار 
از خدا می‌ترسند و خداوند قادر و یت ت وتلاوت کتاب‌خدا 
مشفول بوده ونماز با میدا ان نمودهایمدزینهان و آشکار بفقراانفاق 
EE 2‏ زبان وڙ اهد داشت (۲۹) تا خدا 


پاداش شایسته وکافی بآ نها عطا فرمودء و از فضل وکرم خود بر وا 
سیار آمرزنده و بشک ر گ-ذاران احسان فراواکند (۳۰) عرآنچه 
بطریق وحی بتو فرستاديم حق است و کتاببایآسمانی تورات و انجیل 
که پیش از تو فرستاديم مصدق و مؤبد فرآن است ء خداوند 
باعمال بن د کاش بینا وآ گاه است(۳۱) 


در کافی ذیل آبه د انما بخشی انه ماد العلماء 


رد علماء کسانی هستند که کردازشان وؤ بد و «صدق 
آنچه میگوید عمل تابعال ایس 


بر حدیث دیگر فرمودم‌اند جل عادات ترسیدن و خائف بودن از 


ا که دارای حب جاه بدا 


ال رارند از خدا نترسیده و دلہای 


ایشان از خوف خدا عاری و خالی است ۰ 


سپوش میت وج و هخا هون کوه ثابت و بر 


واجبات فوق العاره مراقبت میفرمود و در تمام کارها رضای ب EE‏ و 


سپس بوصف علماء پرداخته ومیقرماید : 
ان الذين os‏ کاب N‏ الصلوع وانفقوا مما رزقناهم 
کسان ی که بقرائت قر 


آنچه روزی ایشان نمودهانم پنهان 


شکور () دی ۳ دارالانة من قله لا سنا فها نب ول 


بسا فا لوب (۲) 

شخصی حضور پیغمبر اکرم اتاو شیب شد و عرش کرو اروا یب 
چیست که ما ازمر که می‌ترسیم ویکزاحت دارگ فرمود از مال و ثروت خود انفاق کنید و 
برای ذخبرء آخرت خودتا میتوانید پیش ازم راک = مت بفرستید زرا ول انسانی بمال 
و منال دايا بسته شده وعلق مفری بان ارد همینکه انفاق نمودم 
دریغ نکند بآن عالم متمایل که وبیمی ازع کت تفزاهد واشت چوتکه میداند واطمینان 
دارو که انفاق دراه خدا ثمر؛ نیکو 
و از فضل و کرم خود بر ثواب او بفزاید و خداوند بسیار آمسرزنده و شکر و سهای 
سپاسگزاران را می‌پذ برد ِ 

و الذی اوحینا اليك من الکتاب هوالحق مصدقاً بين يديه 

ای رسول کرامی ما هرآنچه ازقرآن بطریق وحی بتو فرستادیم برحق و حقیفت 
است و کتابهای آسمانی تورات و انجیل و بور و صحف که پیش از تو ازل کرد ایم 
همه مصیق و مید قرآن است چه در آن کتبها از بت پیشمبر خاتم تلو و اوساف | 


راه خدا ازبذل مال 


«یروردکارش پاداش شایسته وکافی عا فرموده 


او و نزول قرآن خبر داده شده و پرورد کار از اعمال و کردار بند کش با خبر و 
آکاه میباشد. 


سس 
نا ي 


چ جه جیه ویو وه بو زه فو نف ی فد ده هه 
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سپسما کتاب را باوث بکسی داده ایم که از بین خلایق ب رکزبده ایم ولی بعضی از مردم 
بخویشتن ظلم کردند و بعضی حد اعتدال را رعایت و جمعی همبدستور پرورد کار درهرکر 
خیری پیشقدم و سبقت کرفتند که این مرتبه درحقیقت همان فضل بز رکه خدآوند امت 
که شامل حال این مردم سعادتمند شده‌است(۳۲)بهشت جاویدی که در آن وارد میشوند 


با زیورهای زوین و مروارید زین ت کرده شده و پوثشآنهااز ابریشم و حربر است (۳۳) 
و بسپای آن همه نعمت زبان بستایش خدا کشوده و مبگویند خدا را شک رکه 
۳ و اندوه مارا از بین برد و خدای ما بسیار آمرزنده و پاداش دهنده شکس 
کذاران‌است(ع۳)خداثی‌راستای شکنیم که زلطف وکرم خودمارابمنزل 

دائمی و بپشت جاوید وار وکر دکه در اینجا هیچ رنج والمی ہما 
نمیرسد و ه رکز مستی و خمتگی نخواهیم بات (۳۵) 
فول الى ؛ ثم اورثنا الکتاب این اصطفينا من عبادنا 
قر آن را به بندکان بر کید خود باز ت عطا نمودءایم. 
اهلبیت وعترت پیغمبرا کرم بوچ نازل شده وازچند جبت امامت 
زندان کرامش را اباك میلماید : 
کی آنکه میفرماید ما قرش و کاب زا بازت دادءايم و مبراث با بنسب تعلنی 


میگیرد ویا بسیب والیته نسب از سبب قوی‌تر است و چون نسب و سبب در کسی جم 
شود از دیگران اولیتر و مقدم تر است ووجود مقدس و شریف امبرالممن 
شرفین و جامع طرفین است و از دو جانب حائز شر اف 
رسول | کرم و و از سبب بستگی بدختر پيد 
پس از پیغمبر تلو مبراث گرانبهایش یعنی قرآن و خلافت و جانشینی حضرتش جز 
بهبرادر وراماآتحضرث بکسی تعیرسد. 

ایی ات اگر شخصی مدعی ورائت کسی شود باو میگوشد اول نسب خود را 
ثاب ت کن سپس «طالبه میرات بشما بسی جای تعجب و تأسف است که جمعی بی خبر از 
دین و عدالت با جمل اخبار و احادیث بی اسای و و پیغمیر که میکفتند 


احادیت معتبره وصحیحه وحکم عقل است چه درقر آن صریحایفرماید : 


ودرهمین آبه مورد 


و رسول خدا در حدیت متواتر فریفین 


بکفتار منافقین وقعی 


و ورث سلیمان داود 


آبه یگ فرمووه : 


یرن یرٹ هن آل یعقوب 
بحث میفرهاید : 
ثم اورٹنا الکتاب 


ارند و فرمود : 


انی مخاف فیکم الثفلین ما ان تمستتم بهمالن تضلوا کناب الله 


و عترتی اهل 


نکه کلم 


که خدام ند بظاهر و باطن 


بسندانه میباشد 


وليل چبارم آاست 


آن 


که غیر «عصوه 


صالح و بکو است و تنها امام و معصوم آست 


یفترقا حتی بردا علی‌الحوض .. 
« اسلا تسود که تط نج 


و 


.که درآ به لفظ * من عبادنا + را آ 


رد کار میباشد چنانچه در آیه دیگر میفرماید 


عبادی لیس لك علیهم سلطاد 


رطان تقل قول فرموده ومیفرماید 


الا عبادك منهم المخلصین 


:جم آنکه این آیه در حق کسانی نازل شد که خدایتعالی 


تند و بدیهی است که تمام 


م از اهل بهشت است اقراه قبیح بردو 


و ان اثلطیف الخبیر اخبرنی انهمالن 


" آواهی فرموده 


N 


که وارت 
آسمانی دانا و عالم بوده تا بتواند 
و فرزندان کرام کسی بت 


aE‏ که پاش قآ 
ام را برای مردم بیان کند غ 
و احکام آن دانا یت 


فرمووراند : 
دالله لوساًاتمونی لا خبرنکم ب) فی کتاب الله و بینت لکم +کیها من 
مدنیها و محکمها من متشابهها و ناسخها من منسوخها و 
خاصها من عامها 
بیان بالا میقرماید : 


من سئوال کنید مر 


مکی را از مدنی تفکیاك و 


با خبر ساخته وبرای قتا سوره‌ها و آ 


آنرا بیان خواهم کرد 
از اباسلت هروی روی کت ما جمعی از اهل عر 


درحق جمیع امت ازل کردیده؟ فرمو 
5 من ناروا ادعاثی کر 
ات بود لازم میا بد که تسام اهل بپشت باشند در صورنی رکه سم ر 


ند زیرا !گر مقصود تمام 


۱ 
۱ ولد ارسانا توحاً و ابراهیم وجعلنا فى ذریتهم النبوة والکتاب ۱ 
۱ فمنهمبهندو کثیر مهم قادنون 

1 


پس نبوت و کتاب را در هدت ند فاسقان و آنان 


از کت ای ری عترت‌آن حضر 


مسج میت بیج ترجه یی میهد ؟ 


عنهم من عذایها ذلك از 


SE O EOE CESS SS 
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۱ و این روا لھم ناد جم ا نی لیم یرو ولا نف 

۱ 


ربا اخرجنا عمل صالعا یر اذى جن مل ونم تمرم ما ط 


فبه من اتر و یر قذوقوا قفا الین من یر 
(۶0) ات الله الم یب السموات و الارض اله علیم 


(ra) بذاتالصدور‎ 


باذن الله 


فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق بالخیر ات 
کروهی از بند کان راهاافرآط پیروده و بخویشتن ست م کردند و بعضی حد اعتدال 


قدم شدم 


۱ 

۱ را رعایت نمودند و برخی گر در اجرگ فرمان خداوند در هر کار خبری 
| وبردیگران سبت کرفتندا+ 

مبراث اکتا یه یندرکان_بر,گزیدم فضل وشرافت بزر گی است که از 
رد گار اعطا شدم وانواع لطایف دینی بسیار 


بر بردارد . 


حضرت باقر 5 رولیت کرده فرمود مراد از سایق 


بخیرات امام و منظور 
ا 


از مقتصد عارف بامام و ظالم ینف کسی است که امام را 
بت کرده که کفت باتفاق حضرت باقر بل ور 


اسد. 


بابویه از ابی حمزء ثمالی 
مسجد الحرام نشسته بوديم دوفر از اعالی بصره 


شرفیاب شده وعرض کردند ای 
چه اشخاصی نازلشدهآیا شامل جمیع 
به درشأن ما آل محمد(س) 


فرزند رسول خدا آ به « ثم اورثتا الختاب » ور 


امت مشود بابطائغة معینی اختصاص داروحضرت‌فرمودند | 


نازل شدم است . 
مج ررش عرش کردم بدر ومادرم بغدایت ظالم پنفی از سلسلة شما 
بچه کسانیء یباشند؟فر وده ر کهاززویه‌ما<سنات وسیاتاعمااس 1 


e 


ام م موه س 


جلدينجم سووءفاطر(۳۶)آ ,۳۸-۳۹۵ EH‏ 


و کسانی که‌کافرشدند باتش دوز کرفتار شوند که نه بایان رسد تا بمیرند و نه تخفیف | 
اید تا آسوده شوند وماکافر ان لجوج را این چنین بکیفر و مجازات میرسانم(۳۱) و آن 
کفار در آتش سوزان دست استغاثه در اتضرع وتاه میگویند پرورد کارا مارا 
ازاین دوزخ بیرون بیاور تاکارهای شایسته نموده و برخلاف کذشته باعمال نيك بپردازم 
خطاب میرسه که آیا ما بشما عمری ملت ندادیم ورسولانی برای هدایت شما نفرستاديم 
تا هر که قابل تذ کروپند شنیدن است متذ کر شودپس | کنون عذاب دوزخ را 
ست‌کاران را هیچگونه بار ویاوری نیست(۳۷) خداوندکملا اسرار آسمانها 
و زمن را مطلع و بر افکر و اندیشه و ما فیالضمیر 
خلایق واف و آگاء 


است (۳۸) 


از نمو 


تن ستم کرده و مدا از ما کی است که پبوسته و در همه حال 
۳9 


به پرستش پرورد کار خود مشنول الات تا مر کی رسد و سایق بخبرات آنهالی هستند 
که مردم را بسوی خد سوق داده و امس بمعروف و هی از منکر میکنند و هر کز بحنکّم 


نشدء وبخائتین كمك نکوده و گمراء کنن گان را باری ومعاوات نمی‌نمایند 


روات کرد کفت معنای آبه را از حضرت سادق 9# 
حضرت فاطمه علیها سلام نازل 
اولاد آ نحضرت که شمشیر کشيده و مردم را بسوی خود دعوت نموده و با 
کمراهی ابشان شده‌اند داخل این آید نیستند عرش کردم پس آبه چه کسانی را شامل 
شود فرمود ظالم بنفس آنهائی هستند که بدعوت مردم قیام نمی کنند ند برا 


شده ولی‌آن 


اه راست و 
هبطرق شلالت و مقتصد کسی است که عارف بامام باشد و در حق امام زمان خود معرفت 

حاصل کرده و منظور از سابق بضیرات ائمه هستند . 
و از ابی هاشم جعفری روایت کرده کنت معنی آیه را از حضرت امام. حسن 


عسکر ی سئوال نمودم فرمود آبه در حق آل محمد إت نازاشده و ظالم بنض از 
ریه پیغمبرا کرم یڈ کسانی هستند که اقرارواعتراف بامامت ندارند ومقتصد اشخاصی 
هتن که عارف بامام باشند و در حق امام زمان خود معرفت حاصل کرده و مقصود از 


£ ۰-۳ 


هوالزی جنم حلاف فی ابرض قم فر له ره و لا رید الکافریی 
فرشم عند ایهم الا مت و لا يزيد یی قرم الا خسار (۳) 


فل ارام شرکانکم این تدعون من دون الله آرونی 


آلنظالمون بعضهم بعضا 1 غرودا( 1 


سایق بخیرات امه هستند . 

ابی هاشم میگوید کریه را گرقتراشکم جاری شد و پیش خود فکر میکردم 
در بارۂ آنچه که خداوند بآلا محمد مه عطا فرموده آنحضرت توجهی بمن نمود و 
فرمود عظمت شأن و بزر کي مقام ومتلت ما آل محمد (س) بیش از آنمت که من برای 
تو بیان کرام شکر و سیاس پرورد کار رابجا آور 

و بذیل عنایت آل «حمد(س) تمسك بجوی ای ابا هاشم روز قیامت کد میشود 
هرطایفه و قومی را باامام وپیشوای خود در محشر حاشرعیکنند بتو مژده وبشارت هیدهم 


که در آاروز تو سماتمد یی ونیکوئی هستی . 
روایت کرده که خداوند بحرمت و عظمت شان و «نزات 


بر ذریه آنحضرت حرام فرمودهویز آیه « ثم اورشنا 
الکتاب » در حق ذریه فاطمه ب نازل شده است . 

و در کتاب میون الاخبار ازحضرت رضا تب رویت کرده فرمود مقصو ازوارئین 
٬زبور‏ عترت طاهرۂ پیفمبرخانم بی است واکرتمام امت مورد نظربود میبایست 
تمام امت داخل برشت شوند و حال آنکه ممکن نیست تمام امت بسعادت دخول بشت 


نائل کردند زیرا فرمود : 
۳ 


ا 


سورفاطر (۳9)آ ۳۹ E‏ 
او آن خدائی است که شما را روی زمین جانشین امت های گذشته قرار داد وا کر کسی 
کافر شود زیان کفرعاید خود او شود و در پیشگاه پرورد کار کفر آنہا ایجاد خشم نماید 
و برخودکافران آن کفر و ارتداد جار خسارت و زیان آضافه کردن سودی نبخشد (۳۹) 
ای رسول کرامی بهش کین بگو شما که خدای یگانه را رها نموده و بت هائی را بجای 
خدا ستایش می کنید و آنانر| خدا می‌خوانید بمن نشان بدهید که این معبودهای شما در 
چیزی آفریدہاند وبا در آسمانپا شر کتی درایجاد و آفررنشکیهان 

دارند وبا آ نکه کتابی برآنها آمده که برعفیده شرك خود برهانی 

بیاورند بلکه ستمکاران مشرك جز وعد‌های دروغ که با آن 
بکدیگر را می فریبند حجت و دلیلی در دمت 
ندارند )٤١(‏ 
فمنهم ظالم لنفمه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیر ات 
پس ورائت را پرورد کار مخضوس غترنت, پیفعبر اکرم تیاه فرموده است نه 

فير ۷ 


بن بابویه ذیل آیه د جنات َو بحلون فیبا من اساور من ذهب و 
لولزآر بت پا حریر » از رت اوق ب روات کرد فرمود‌اند د ظالم بنفس و 
مقتصد وسابق بخیرات» وارد بپشت میشوند 

طبرسی از پیفمبر | کرم َو روایت کرده فرمود سابفین بخیرات بنون حساب 


وارد ببشت میشوند و از مقتصدین اند کی حساب می کشند بعد از آنپا داخل بم 


ولی ظالمین ینفی را چندی در مقام باز داشت و حبس نگاهداشته پس از آن 
اجازء دخول بهشت باب همینکه وارد برشت شدند میگویشد خدارا ۵ 
سپاس میگوئیم که غم و اندوه را اما برطرف کرد و ما را از رنج وحرمان رهالی بخشید 
و ما ميدانستیم که خدای ما بسیار بخشنده و آمرزنده است و پاداش شکر گذاران دا 
میدهد ما خدائی را شکر میکنیم که بلطف و کرم خوش ما را بعنزل دائمی و بهشت 


چاوید وارد فرمود که دیگر رنج و المی بما نخواعد رسید و هر کز دچار فتوروستی 


تخواهیم شد 


جادیتجم 


أبن بابوبه ذل آ به «وقالرا الحمدثه‌النی اح عناالحزن» از اب‌نر روایت کرده 
کت دیدم که سلمان و بلال پیش آمدند که پیفمبرا کرم بات را ببوسند پیفمبرفرمود 
ای سلمان عملی که عجم‌ها با پارشاهان خود میکنند با من نکنید من چون شما بنده‌ای 
از بند گان خدا میباشم همانطور که همه غذا میخورند من هم طعام تناول میکنم و ماتند 
همه اشست وبرخاست مینمایم سلمان عرض کرد بحق خداوند أزفضیلت و عظمت حضرت 
فاطمه نت درروز قیامت مرامطلع تمائید پیغمبر کرم ا باصورت بشاش فرمودبآن 
خدالی که جانم در دست قدرت اوست فاطمه لب ازسحرای محشر عبور میکند در حالی 
خلق شدہ و چشماش از نور خدا و پشتش 
اء خدا و کتفش از رضوان خدا ودهنش ازقدس خداوپاهایش 


از دور همودجی لت و درون هودج زنی است مانند 


که سوار برناقه‌ای اس ت که سرش | 
از جلال خدا و گردش از 


از «جد خسدا بروه 


حورالعین جمع شسده وخلق وساخته شده ازسه قسمت جزه اول از مشك وفست دوم 
ازعنبر وجزء آخر از زعفران که با آب زئدکی عجین و خمیر شد که آن آب بقدری 
شبرین است که اکر درآب‌هفتدربای تلخ یه میشدآب آنها شبرین و کوارا میگردید 
واگر انگشت خود را ازهودج بسوی وبا دراز کند نورخورشيد وماء را پپوشاند جبرئیل 
ناقه ومیل ترطف چپ ولضرالمونشن تج 
ی ازعقب خداوند اورا با جلال و عظمت هرچه تمامتروارد «حشره‌یگرداند 


پیشاپیش ار و امام حسن 


حسین علیپماالسلام ازصر اط عبور میکند وهمینکه داخل بشت شد ووعدم‌های خداوندی 
که راباو کرامت شده م‌شاهدم نه‌ورمیغرماید : 

بسمالله الرحمن الرحيم 
الحمدلله الذى اذهب عنا الحزن ان ربا الغفور شكور الذى احلنا 
دارالمقامة من فضله لایمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 
ری تحضرت وحی میشود که ای فاطمه‌علیهماسلام‌هرچه 


ا مه بتو عطا کنيم میفرماید خداوندا منتهی آمال و آرزوی من تو 
سور رورم مرو 


ی 


ES fea (Fo) jks ê 


۳ 
عستی ولی ازپیشگاه با فضل و کرمت تمنی‌دارم کهدوستان من و دوستان عترم را عذاب 
نفره‌ائی خطاب میرسد ای فاطمه بعزت وجلال و بز گی خود فس مکه دو هزار سالپیش 
حتم نموده‌ام که دوستان شما و دوستان عترتت 


والذین کفروا لهم نار جهنم لایقضی علیهم فیموتوا 
ولا یخنف عنهم من عذابها 
در ابن آیه شمه‌ای از کیفر و مجازات کفار و مخالفین و دشمنان آل محمد 


نموده و میفرماید : 


کسانی که کافر شدند. بعذا نشی در جهن رفتر مشود که ه ین یی 
است که بمیرند و از عذاب رهائی یافته و آسوده شوند و نه آنکه کیفر 


می‌بابد ر این کفار سر سخت لجوح را چنان «جازات خواهیم کرد که از آتش سوزان 
دوزخ دست تضرع واستغائه دراز مووا با ال و فرباد میگویند پرورد کارا ما را از این 
ورطٌ هولناك و دوزخ سوزان بسرون بیاور تا کارهای شایسته نموده و بر خلاف کذشته 
باعمال صالحد و تبکو مشنول شویم خطاب مرت آبا یك عمر بشما مهلت ندادء و برای 
هدایت و تذ کر شا باه و وسولانیتفزستاديم ایند /رفته و یمان بیاورید اکنون 
عذاب دوزخ را بشید که دیگر هیچگونه یاری بستمکران نمبشود 
2 ابن‌بابویه ذیلآیه « اول نع رکم ما یذ کرفیه من تذکر» ازحضرت سادق ج 
کرده فرهود تا وقتی که سن اشخاس ,چپل نرسیده است در وسعت و راحت باشند 


از چیل سالگی تجاوز نمودند بفرشتگان وحی میرسد من عمر ند خود را طولانی نمودم 
با او سخت آیری کنید و کلیه اعمال و 


عیان کسانی ک 


ودند. با على 


موجه موم یم ادو مه موم و جه مهو 
fot‏ وره فاطر(ه۱)۳ و۳ 


االله یسك السموات و الأرض آن ن ترولا ولش ز 


من ب بعده اه کات حلیماً ور (0:) و افو باله جهد ایمانهم * 


جام قدیر لیتونن آهدی من ادى الام لما جائهم دير ما زادهم 


الا فورة )1 ) استکبااً فی رض او گر ر ان قاری 


دید گانش روشن شود فاسلدای جز مر کا 


مقام خواهند رسید و در تأید.,فزمایش یه فوق را تلاوت نموده و فرمود با علی 


کارا مسا یا 


آش دوزظ فریاد و نله و و میگویند پروز 


آش دوزخ نجات بخش تا بجبران گفشتد اعمال شایسته بجا 


بات مان 
ان الله عالم غيب السموات دالارض انهعليم بذات العدور 


خداو ند باسرار آسمانپا و 


آنچد در دلها پوشیده دارند واقف 


x 


ior. ٤ 


جلد پنجم 


فقط خداست که آسمانها وزمین ا از مقوط ونابودی حفظ ونگاهداری میتماید و اکرو 
بزوال ونیستی بگذارند جزخدا کسی نمیتواندآنها را محفوظ بدارد وبدانید که خداوند 
بسیار بردبار و آمرزنده است(6۱)هش کین عرب بنام‌خدا سو کندهای محکم یادمبکردند 
که !کر رسول وبیم کننده‌ای از جانب خدا برای هدایت ایشان بیاید ازهريك مت های 


ېود ونصاری زودتر و بپتر قبول آیمان نموده و هدایت مو بابند ولی همینکه رسول آمد 


بر آنا جز تفر واتزجار چیزی نیفرود (4۲) و در روی زمین تکبر و کرونکشی نموده و 
مکراندیشند و مکر وفریپ وبدکاری جز صاحبش احدی را هلا نخواهد کرد وآیاینان 
جز آنکه بطرٌَ امت ها یکذشته هلاك شوند انتظاری دارند 
وهر گز نیابی تغمبرت درطریقه خدا وطریقه حق وسنت 
۱ الپیقابل عوض وتفیبر پذیر نیست(4۴) 


پرستی و ایمان بخدا بت‌هالی را مد خوه فرازداده و ستایش میکنید بمن نشان بدهید 
ن چه چیزیآفریده‌اندوبادرآفررنشآسمانپا ومخلوفاش 


ور ی داشداند ویا کنابی دارند که بر دة رآ خود حجت و برهالی 


ست‌کار جز وعد وهای بی اسای دردغ. که د 
فقط خدا اس ت که آسمانها و سقوط د نابودی حفظ ونگاهداری «ینماید 
بزوال ونیستی بگذارند جزخدا کسی نمیتواندآ نها را محفوظ بدارد 

+ باید وانست که خداوند بسیاربردبار و آمرژنده است 

واقسموا بالله جهد ایمانهم لئ جائهم نذیر لیکونن 
اهدی من احدی‌الامم 

سیب ترول آیهآنست که بز ر گان قریش پیش ازبعت رسول | کرم :اپ هروفت 
راجع به بپودیان و ترسایان بحث میشد که |نبیاء و رسولان خود را تکذیب میکروند 
می کفتند لعنت برآن مردم با رکه بیغمیران وفرستگان خدا را عکذیب میکرد‌اند اگر 
تمام پبشینیان 


پیفمبری بسوی ما بیاید ما اورا تصدیق نموده 


اچچ جت 


3 سور قاط (۳۰) 4 ¿ 


اقبة لین من 


علی ضرا من دال و لکن يۇخرهم الى اجل سر 


فان ا E]‏ کان بمیاده بصیرآ (40) 


۳ 
فى السموات و لافی الارض 
ا کن ليما دبرا (۵۸) و لو یواخذ الله اس بما عسبوا ما رد 
خواهیم بود چون خداوند پیغمب رخاتم تیو را مبعوث فرموده وبسوی ایشان فرستاد اورا 
تکذیب نموده و بحضرتش کافر شده و اپمان تیاوردند . 

لذا خدایتعلی آیه فوق راافازل کردم وفرمود این قوم با آن همه سو گندهاء 
محکمی که باد میکردند و میگفتند | گر پیغلیری از جافب خدا برای ما فرستاده شود 
زودتر و بهتر از ملت‌های کنشته قبول نان گرده وهدایت خواهیم یافت همینکه پیفمبر 
آکرم و لیخ رسالت اندو جر اننجازچیزنگری ب رآنهانبفزود وبگردنگشی 
و تکبر در روی زمین مشفول شدند و بمکر و فریب سر کرم بودند و البته مکر و فرب 
و بدکاری جز عاملین خود کس دیگری را هلاك نخواهد کرد آیا اینان جز آنه مانند 
امت‌های گذشته هلاك شوند انتظاردیگری دارند . 


البته سنت پرورد کار قابل تغییر نیست و طریقه حق و سنت البی تغیمر و تبدیل 
نخواهد یاف . 

آیا این کفار قرش و سایر مرم بسیر و سیاحت روی زمین نمی پردازند تا بدید 
عبرت پایان کار و عاقبت ستمگران و بد منشانی که پیش از | 


نها وجود داشته 


قدرت آنهابیشتر از ایشان بوده مشاهده کنند و تصدیق نمور و بدانند که هیچ موجودی 
در آسمانها و ژمین تمیتواند از قدرت خدا کلسته و او را عاجز کند زیر | که خداوند دانا 
و توانا است 

توا وش ِ ی 


٤٥٤٤ )۳۰( سوره وطر‎ too 
آیا این مردم بسیر و سیاحت روی زمین تمی پردازند تا عاقبت و پایان‌کار کارا که‎ 
پیش اینها بووه و یرو واقتدارشان بیشتر از ایشان بوده بدیده عبرت بنگرند و بدانند‎ 
5 ٤(تساناوتواناد که هیچ وجودی در آسمانها و اند ازقدرت‌خدا بکاهدزب راخدا‎ 
اکر خدا بخواهد مردم را بکیفر آنچه مینمایند مؤاخذ هکند در‎ 
باقی فگذارد اما مجازات و کیفر بدکاران را بتأخیر می‌افکند تا وفت محتوم داخل وموعد‎ 
آن برسد وچون موعد واجل مردمی فرا رسد دیگر تأخیری روی‎ 
نخواهد داد و خداوند باحوال بندگان‎ 

خودکاهلا آ کاهست(40) 


منم 


امیر العؤمنین 16 در امه‌ای که خروج عايشه وح رکتش را بسوی بصره و 
نافرمانی و عصبان طلحه و زبیر را با طلاع شیعیان خود مرفوم داشته و نوشته بود کدام 
گناہ بزر کترازآنست که‌طلحه وزس عیالا یمر (س) را از خانه خودش بیرون آورده و 
عبالات خود را در بردء حفاظت مستوژ و محفوظ تاد وعلناً مخالفت خدا ورسولش‌را 
کرده و مرتکب سه معصیت گشتند که ضور وزبان آنا بسوی مردم عاید گردید ازل ظلم 
دوم مکر و حیله موم قص عد و بیع ت که کیفر و عقاب هر سه در رن و کتاب خدا 


تصریح وبیان شده . 
خداو ند میفرماید : 
یا ایهاالناس انما بفیکم علی انفسکم ( آبه ۲4 از راس ) 
و در تقض عهد فرموده : 
ومن نکث فانما ينث علی نفسه ( آبه ۱۰ سوره ننح ) 
۶ در مورد مکر و فریب میفرهاید : 
و لا بحیق المکرالمییء الا باهله ( آبه ٤۱‏ فاطر ) 


و آنها مرتکب بغی وظلم بمن شده و بیعت هرا نقض نموده و عهد شکنی 


در فی یل یه« ولویؤاخذ ال ای یما کسبوا» زحضرت مادق (ع) وحضرت 
قر (ع) روایت کروه که فرمووند رسول | کرم 988 فرمود سبقت کرفت عام 


چ کک 


جو جو جه دو بو . دح مس 
۹ مرزهتاطر (۳۰) 4 4۵ 
خداوند و قلم خشك شد و قضاء الهی گذشت و قدر تمام شد به تحصق 
رسول | کرم ل بسعادت از حانب خدا برای کسی که ایمان بخدا آورده و پرهیزکار 
شده و بشقاوت کسی که کذیب خدا و رسول او نموده و کافر شد بولایت از جانپ خدا 
بمژمنین وبهبیزاری خدا ازمشر کین ورسول | کرم 54 فرمود خداوند تعالیمیفرماید : 
ای پس رآدم بمشیت من بودی ولی تو هرچه «مخواهی برای تفس خود میخواهی و 
باراد من بودی اما آنچه اراده مبکردی برای خودت بود و بفضل و نعمت من زندکی 
داشتی ولی بمعصیت من تیرو یافتی بپمین سیب تو خودت اولی هستی بگئاء خود از من 
نیکی بتو نرسد اما از تو غیر از شر بمن نمیرسد که باید بکیفر و جزای آن اعمال 
بد خود برسی چون «بدانی من تسلط و قدرت زیادی بر تو دارم از اطاعت من سرپبچی 
«یکنی و بواسطة بد گمانی خود از رحمت من مایژس میشوی من مورد ستارش هستم د 
حجت باشد بر تو بیان من بواسطةٌ پیفمیران و برای من راهی است بر تو بسبب عصبان 
کردت اما اکر احسانی کردم باشی نزد کی رجزای نیکو داری و ایمن از عذابی و ترا 
مژاخذه نكنم . 
ولو یاخذ الله الناس بها کنبو! ما ترك على ظهرها من دابة 
هن ترا فوق طافت وتواناثی تیف تکسردم و بقبر از آنچه که تو فبول_ نموده 
و اقرار کردمای تو را وادار بحظ امات تمودايم و 
داضی شوی بعد فرمود لکن عذاب آ نانرا تا موقع ظهور حضرت فائم آل محمد 86 و 


و تصدیق 


انی میشوم بآنچه تو از عطايم 


بایان تفسیر سوره فاطر 


| ۰۸۰ 0 1 
مور ہی ۳( با E‏ 


EM 


بس () والقران الخکيم () E‏ 0 علی صراط تیم 


ر قوم مسا اندر 4 ا 


ان فهم مقمحون (۸) و جلا 


سوز هس 


زو وه وه ووه هه وی نو وی وه بو وه بل نو به خڅ وم وه هزه ده هځ مه نه مه جه وی ي 


جام سور پس (۰۱)۳5 ٩‏ ۹ 
بنام خداوند بخشندة «پریان 
ای سید رسولان وانسان‌کامل (۱) قسم بق رن حکمت بیان(٩)‏ که توای محمد کا البته 
در زمره انبیاء و رسولانی (۳) ترا خداوند براه راست فرستاده (4) و این فرآن تو کتابی 
اس که ازجاب خداوند. مقتدر ومهربان ازل شدء است(ه) تابترسانی با این فرآن قوم 
ابشانر از آن‌بترسانیدندزیر | کهاین‌مروم‌سخت‌غافلمیباهند() 
البته وعدة عذاب ما برببشتر این مردم چون ایمان نمیآورند حتمی ولازم کردید() ماهم 
بگرون آنها غل و زنجیر افکندیم که تا زنخ در رنج و عذاب بودند وچشما بسته و نمی 
توانستند سربلند کنند(۸) ما ازپش وپس برآ نها سد طریق کرده وبرچشمهاشان‌پرده‌ای 
افکندیم که راہ حق را تشخیس ندهند (ج) 


ومرومی رازآ نچه کید 


مرتبه فرآن را ختم نموده باشد وهرمریضی که ور موقع احتضار قرائت این سور 


شنود 
شد وبررای او استغفا نموده و در تشبیع جنازه‌اش حاضر 


بعدد هرآ به ده فرشته براو 
شده و براونما زگذارند 


واگربیمار محتضر شخصا این سوره رات کند قبش روح شود مگر آنکه از 


او را سیراپ نمشد و دز قب مش فته شود و داخل بم 


شربت‌هسای بم 
«بشود سراب باشد 


و حرز خود فرار رهد از تمام آفات و بیماری‌ها 


و هر اس ی که این سوره 
مصون و ایمن گردد 
و از حضرت صادق 2 


کرده فرمود اک رکسی سور بس را با کلاب و 
زعفران هفت بار بنویسد و ور هفت روز متوالی هر سوره را که نوشته بشوید و آب آن زا 
. بیاشاهد حافظه‌اش زیاد شده و هرچه را بشنود حفظ کند وباهر کس مباحثه و مناظره کند 


غلبه نماید و پیروز شود و در انظار معزز و محترم گردد 


هر کس این سوره را بنویسد و با خود دارد از چشم بد در امان بوده و از حسد و 


و کینه مفرشین مصون مانده و از شر جن و ان خداو ند 


ما راشف < 
مج 2۳ 


نم موجه وی جه ښوه وه جه دب وه وه وه وه وو وه وه جه بو ۱ 


ااه همجمج جه کچھ جه یحو ور برس موی ده جوم وم ده مه د وه وهه و 
سورەيس )16-1۰ 


درهم لا يۆمنون (۱۰) انما تنذر 


۶ ارت ایهم ای فکذبوهما‎ 1 (r) 


مرسلون (۱4) 


و اکر ابن سوره را نوشتة و/پشوند و آبش را بزن شبر ده بنوشاند شیر 
زباد شود . 
خلاصه مطالب سورا ریت 


امبر | کرم و برای 


بن ومنتفع نشدنآ نها بآ بات 


ترسانیدن مردم از عذانٍخداءو ایمان نیاورون کنا 


الپی و داستان رسولان و مؤمن آل یس در شهر انطا کب 
اقدس پرورد کار از هر کونه تقص وعیبی و دلابل توحید و خداشناسی 
پرورد کار برحلاك نمودن کفار و مشر کین و ادله بعث ونشور 

توا تمالی يس (ص) والقر آن الحکيم 
یکی از اسماء پیفمبر خاتم و است و آبه « انك لمن المرسلین » شاهد 


یس یخی 


و تهدید کفار و تنریه ذات 


لفخه صور 


ین معنا است یعنی ایسید رسولان وانسان کامل و شنوند؛ وحی من فسم‌بقر آن حکمت 
بیان تو از پیغمبران مرسل و برراه راست هستی تورا خداوند براه مستقیم فرستاده و این 
فرآن تو کتابی است که ازطرف پرورد کارهقتدر و مهربان ازل شده است . 

سعد بن عبداله فمی در کتاب بصائر الدر. يس والفرآآن الحکیم انك لمن 
المرسلین » ازکلبی ر ay‏ بمن فرمود ای کلمیآ با میدانی 


در قرآن چند اسم برای پیغمبر اکرم (ص) ذ کر کردم تصور میکنم دو با 
ہے جرج مج میج م92 


ووو وهه »مه جه ښوه مه هه سس 


سوره بس iS ۱٤۰۱۰٤ )۳٩(‏ 
چه آنا را بترسانی وبا نترسانی برای آنہا یکسانست وهر گز ایمان نمیآورند(۱۰) تو 
کسالی را میتوانی بترسانی که پیرو قرآن شدم ودرخلوت ونبان از خداونده پربان‌ترسان 
وخائف هستند تواینان را بآمرزش پرورو کار ولطف وکرم خدا بشارت و مژده بده (۱۱) 


ما مرد کان را دوباره زنده میکنیم و کردار گذشته و آيندة آنها را در نامه عملشان ثبت 
ردیم (۱۷) ابرسول 
کرامی برای این مردم داستان مردم اطا کیه را مثل بزن که رسولان حق برا 
آنها آمدند (۱۳) اول دوتن رسول برای هدا 
تکذیب‌نمودند با سومین رسول خود آ نها را تقوت‌نمودیم 

و هر سه فر بقوم کنتند ما فرستادکان 


خواهیم کرد وهرچیزی را درلوح محفوظ وقلب امام آشکرا بشما 


آنا فرستادیم چون 


خداوندی (۱4) 
میباشد که یکی ازآ نا یتو 
نیان بن سعید,زرایت کرو کفت از حضرت صادق 4 پرسیدم 
؛ فرمود اسمی از اسامی پیغ بر اکرم را ات ومنا 
ای شنوندد وحی من قسم بر آن کم 3 ,ان «رسل وبرراه راست میباشی . 

,فی زب آید د رقم انش ام فمغفلون» ازحضرت سادق 8 
از خداوند و رسولش غافلند و از وعده‌هائی که خداوند فرموده 


ان است : 


ن غ و اوسیاه بعد از 


آنحفرت ایمات ندارند و کار E‏ امن 2 


و المه اقرار تتموده و 


مندر آن انبوار طببه «اشند دز قیامت نبا محشور شده و در آتش جهنم فوطد ور 


اجعلنا قى اعناقهم اغلالا فهی‌الی‌الاذقان فهم مقمحون 
ا آخر فهم لایصرون 
از بی مخزوم نازلشدہ داستان آنها بقرار ذیل 


چ هه هه مهمه هه جع وی مه مه هه هه وه مه مه مه هه وی وه وه هخه وه وه مه وه وی وه 
e‏ سوره بس (۳۰) آیه۵ ۲۱-۱ جلد ینجم 


قالوا ما ان لا بشر ٠‏ 


e‏ ان انتم الا 


SE‏ قالوا انا تطیرنا یکم شن لم تتهوا لثر 


وس ما اب الیم 0۸ قالوا طا ٹر کم معکم ائ درم بل انتم 


وم رفون (۱۰) و جا من آقصی المديئة دج يسمي قال ياقوم نموه 
۳ ۰) ابعوا ملایستنکآجرآ وهم مهتداوی (0۱) 


مشاهده کنند حضرتش را بقتل برسانند روز یآ نحضرت بذ بود ER‏ 
اشت تا بطرف آنحضرت پرتاب کندتهوچه تلاش کرد که سنگ را رها سازد ‏ 


رها نشد دص ا هن یار ی 


هر NR‏ جر ما وود 
را ندید ولی صدای «بار کش را می‌شنید بسوی باراش ب 
قشل محمد تب را نمودم دید کانم امی شنیدم ولی حضرتش را نمی | 

ثثاه قدرت پشروی و قل او را نداشتم لذا باز گشتم پرورد کار در این 


شد صدا 


بت میفرمود E‏ ایشان را پوشانید و از 
هبری محروم مانده کور کشتند. 

طبرسی راحتجاح‌زیل آیه توجمامن بين ايديم .دا و من خلفهم سدآ*ازحضرت 
ای بپود ضمنبحث بام رال 
تخر ارام اچاب رود وی بر مومت 


بس (10۳9به ۲۱-۱۵ r‏ 


وت 


بز چون ما بشری «ستید و هیچوقت خداوند رحمان شما را نفرستاده 
وشما عردم دروگوئی حستید(۱۵) رسولان کفتند خدای مادانا و کواء اس ت که مافرستاده 
او هستیم(۱5) وما جزآنکه‌سریحاً لور روشن بشما ابلاغ رسالت کنیم وظبفة دیگری 
نداریم(۱۷) باز مردم با ها کفتند ما وجور شما را برای خود بفال بد گرفتهایم اکر دوست 
از ادعای خود بر ندارید شما را سنگسار نموده و ازما بشما رنج و شکنجۀ سختی خواعد 
رسید (۱۸) رسولان کفتند اکر شما مردم متذ کر و هشیاری باشید میدانید که تفال بد 


مربوط بخود شما است و شما‌روم مسرف وهوا پرستی میباشید )۱٩(‏ ودر این اثناء مردی 


از راه دور با شتاب هرچه تعاعتر بانطا کیه رسید و کفت ای مردم از رسولان خدا پروی 


از کسانی که هیچ مزد وپاداتی ازشما درخواست ندارند وبرهبری‌شما علاقمند 
هستند اطاعت و تمکین نمائید (۷۱) 


باس اب ابراهیم و دوحجاب دیگر مایه فخ 
وففیات محمد (س) است اماشرح پنخ حجاب اوت درفرآن میفرماید دوجملنا 


ن بين 
بك حجاب دو من اخلفزم سدآ» حجاب دوم »فاغشیناهم فیم لا ببصرون؛ 
فوم عقءخون», حجاب چهارم دوجعلنا بينك و بین‌الذین لا 
۷ سوره آسری) حجاب 


یدهم سداه 


حچاب سوم * فی الى الاذق 
نون بالاخرة حجاباً مستوراه ( 
وسواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذر هم لا یژه‌نون 
مخاطب باین آیه پینمیر | کرم (س ) است میفرماید ایرسول ما برای این ردم | 
مساوی و یکسانست » چه بترسانی آنهارا و یا نترسانی هر کز بخدا و اسلام 


ن مردم را با مرزش خداوند و لطف 


پرورد کار مهربان ترسان و خاتف هستند 


و و لایت امیرالمومنین (ع) امد معصومین ایمان نم‌آورند ۱ 
انما تنذر می‌اتبع الذکر و خشی الرحمن بالفیب فبشره : 

بمغفرة و اجر کریم ۱ 

فقط کسانی را میتوانی بترسانی که پبرو قرآن بوده و در خلوت و نهان از 0 

۱ 


وک 


مژده و 


دا سس 
ES‏ سورء بس ل ۳) آیه۲ ۲۹-۲ 


لا رة واحدة اذام خامدون 0( 


و کل شینی احصیناه فی امام مبین 
درکافیذیل آیه فوق از حضرت مواسی ان جعفر لت روایت کرده فرمود به پدر 
بز ر کوارم عرش کردم آ یا نوسندء شينام پیغمبر | کرم (س) امیرالمژملین (ع) نبود 
رسول خدا املافرمود وآن تحضر ت وکو یریل و 


شتگان مقرب شاهد بر آن بووند 


اند کی تأمل نمود و سر مبارك را زیر انداخت پس از آن فرمود چنین است اي فرزندم 
ابوالحسن فرشتگان شاهد بروصیت بودند ولی وصیتنامه‌پیغمبر | کرم (س) کتاب مسجل 
ونامۀ نوشته شدم ای بو که جبرئیل باخیل فرشتکان مقرب برای پیفمبر اکرم (س) 
آورده و گفت ای رسول خدا جز وسی وبرادرت علی هر کسی که درمحضر مقدست هستند 
بخارج بفرست تا آنکه وصیتنامه را علی دریافت نماید رسول خدا حضار را غیر از علی 
مرخس فرمود و آنگاه جبرئیل کفت ای رسول خدا حقت سلام میرساند و میفرماید این 
مکتوب ووسیتنامه عهد منست وشرایطی است که با شما نموده‌ام وخودم وفرشتگانقرب 
کواه آ نیم وکوا خود من برسحت این عبد نامه‌کافی است. 

حضرت صادق (ع) فرمود پیغمبر |کرم(ص) ازشنیدن پیام جبرئیل لرزیده و کفت 
ای جبرئیل برذات اقدس پرورد کار سلام باد که از او بسوی او سلام برمیگردد تصدبیق 


و مالی لا اعدالنی قطرنی واه ترجعون (1 00 من دوه آلهة 

ال ایت قومی نموت (۱۰) ما غفرلیدبی وجعلنی میالم (۷) ما 

زا على قومه ن ده من جنك من ال و ما مین (۱0) ات 
ره تالی ۰ انا نحن نحیی‌آلموتی و نکنب ما قدموا وآارهم 


جلدینجم سوره پس (۳۹) ۲۲4 ۲۹۰ te‏ 


برای چه من‌نباید آن‌خدائی که موجد و آفر نند منست پرستش کنم درصورت ی کهميدانم 
باز کفت همه بسوی اوست(۲) آبا شایسته است من بجز خدای آفرینندء معبودی را 
ستایش کنم که اکر خداوند فصد کند زیانی بمن برساند شفاعت آنها هیچ از من دقع 
ضرر شمودمومرا نجات:دهد(۳؟) | کر چنین کن‌محتفادر کمراهی بوده وزبانکارهستم(14) 
ایرسولان شما بشنوید و کواه باشید که من بخدای شما ایمان آوردم (۲۵) باین من 
کفته مشود که داخل بشت شودباتأسف میگوید ایکاش قوم من میدانستند )۲٩(‏ که 
چگونه خدا بمن مرحمت فرموده ومرا آمرزیدم و مورد لطفو کرم خوش فراردادم(۲۷) 
وما بآن قوم پس از ایمان آن شخص مؤمن دیگر نه لشگری از آسمان فرستاديم و نه 
پیفنبری مبعوث نمودرم (۲۸) برای عقوبت و کیفرآن قوم فقط بكسیحة وندای آسمانی 
تمام آنها را بنااکاه هلاك نمود )۲٩(‏ 


و تأیید میکنم که وسیتنامه پرورد کار بمن نید و آنراازجبرئیل گرفته وبعلی(ع) داد و 
فرمود با علی این مکتوب را حرف برف وکلمه بکلمه قرات کن این نامه عهد و شروط 
پرورد کار بامن است واينك امانت بخدا را بدست و می‌سپارم امیر المؤمنین عرض کزدپدر 
ومادرم فدایت باد مشهم شهادت دادبو کواهي یکن م که تو ای رسول خدا این وسیت‌نامهو 
پیمان خدا را بمن رسانیدی تام اعشا» وجوارح من *عندق ومید این امرهستند جبر یل 
کفت من هم برای هردو افر شما کواهی میدهم. 

پیغمبر فرمودباعلی (ع) وسیتنامة مرا گرفتی واز مضمونش آ گام شدمودر پیشگاه 


خدا ودرحشور من نامن اجرای آن شدی باید قول بدهی که بآنچه دراین نامه است وفا 
کنی امیرالمژمنین (ع) عرش کرد ای رسول خدا من تعد میکنم که براین عپد وفادار 
باشم و از خداو ند مدد وباری می‌طلبم که مرا موفق بدارد برطبق آن عمل کرده وح ق‌آن 
را ادا کنم 

پبغمبرا کرم(س) فرمود باعلی(ع) انك جبرئیل وجمعی از فرشتکان مقربه‌یان 
من و شما شاهد میباشنه زیرا خداوند آنبا را فرستاده که شاهد بر ابلاغ وصیت من بشما 
باشند امیرالمومنین(ع) عرض کرد بلی با رسول اق من قول میکنم وشما هم آنها راشاهد 
براین اعتراف هن پنماگید 
تحص 


درحضورجبر گیل وفرشتگان 2۰ 


بل هتك حرمت ا میرسد 5 ازخون سرت ریش 
یل بگوش علی (ع) رسید 
که اکر انواع مصائب را برمن وارد 
آنکه خانه کعبه را خراب و نامه وکتاب خدا 
سوم خضاب نمایند هیچگونه ءمارضهری‌کرده و صبر خو 

بعدپیغءیر| کر م (س)فاطلنه عیام و امام < 
و مضمون وصیت نامه و سفارش ی که بامیرالمومنین 4 
بصبر و شکیبالی نمودآنها یزفبولی خوذرا لام 
فرهاید مورد قبول و رافلا ما" ام توقاي ت نامد را عهر فر 


نمود 


راوی میگوید حضور حضرت موسی بن‌جعفر ( 


شده و مخالت‌هائی کد نسبت بامیرالمژه بت وقوع باق جره | 


توب دز بوردرح ۱ 


بجزء تریح EE‏ / 
انا نحن نحیی‌الموتی و نکب ما قدموا د آارهم 
وکل شیئی احصیناه فی امام مبین ۱ 
بخدا قسم پیغم و ا 


کح سس سس سس سس سح 
جلد‌نجم سوده یس (۳۹) آ4 19-1۲ ۹ 


کرد 


و نیز از حضرت سادق (ع) رو فرمود وقتی رسول اکرم (س) یا جمعی 


از اسحاب در بیابان قفر یا فرمود و باسحاب کفتندبروید هیزم جن آوری‌نوده 


بن صحرا هیزم یافت ی 


a 1‏ اسحاب رفته و پس ازکاوش وجستجو 


ردند پیغمیرا کرم e‏ تيز این چنین 


طالبی دارد والبتد هر که هرچه راعل کند وطالب آن شود درجریدۀ EE‏ خبط 
میشود و هرچیزی در امام مبین بیان و توصی ف کسرویده . 

۰ این بابویداز حشرت باقر (ع)روایت کرده فرمود چون| 
شیئی ا<سیناه فی امام مبین » ابو بکر و عمر خدمت پينمبر اکرم (س) آمدے کفتند ای 
,سول خدا با منظور از امام 


ِ رسول خدا آ+ تورات اټت ؛فرمود خبر عرش کردندآباانجیل اسث؟ 
فرمود خبر باز پرسیدند آبا مراد قآ است فرموّه, خی در این موقع امیر المزمنین 
وارد شد پیغمبر | کرم (س) فرمود آن امام مبان که خداوند همه چیز را درآن ببان 
فرهود علی )ع ع) است که پرور وکا علم‌هرجیزی را در وجود برادر ووصی و خلیفه بعد از 

۷ 


ریه نازل شد د وکل 


منغلی (ع) بودیعه تیاده اسر 


نگه‌ها که در خدمت امیر 
عبور یکرم که مملو از مورچه بود کفتم ای مزلای من 
مورچگان را | بداند فره‌ود بلی ای‌عمار من میدانم و میتوانم 
بر المومنین (ع) تعداد ایشها را از کجا میدانید فرمود ای 


ا فدایت شو 


که وین فرع 


مخ کر( ل نود بای 


بدارد 


مج یه 


. 


۸ سوریس (۰)۳۶ ۳۵-۴ جددیجنم 


على العباد ا 7 ۾ من سول لا کنو 


من من ألتروت انهم اليهم لا رفون (r»‏ 


و تاو هش تیه 


2 فلا شروت (۳۰) 


قراءمالى واضرب لهم مثلا اصحاب‌الترية اذجانها العرسلون اذ ادسلنا 
البهم انين فكد بوهما فعززنا بثالك"فعالوا انا الیکم مرسلون 
این آیات اشاره بشرج حال کسانی اس که حضرت عیسی بسوی اهالی انطا کیه 


فرستاد وچکونگی سلوله مردم نش با آنبا و داستان ایشان بدینقرار است. 
طبرسی ازابن عباوت کر که ضرت فیسی دونفر از حواریون خود راباس 
پرورد کار برای بلیع 


ِ 
دعوت کنندچون بحوالی شهر رسیدندمردی رأدیدند که گوسفندمیچراند براوسلام کردند 
با 


بشهر انطا کیه فرستاد تا مردم آن دیاز را بتوحید و خداشناسی 


آمد‌اید گفتند ما 
ی خدای یگانه 


پاسخ داد و سئوال نمود شما چه اشخاصی هستید و بچه مقصود 


رسولان عیسی پیغمبر خدا هستیم آمده‌ایم تا اهل این شهر را به 
دعوت کنیم پرسش کرد آبا دلیل و حجتی بر مدعای خود دارید 
شفا دهیم و کور ماد زاد و افلیج را صحت بخشیم کفت مرا فرزندیست که سالها بیمار و 
زمین گیراست! کربدست شما شفایاید من بشماوعیسیایمان خواهم‌آوردآ نها را بخانه نزد 
فرزند بیماربرد دعا کردندفرز ندش صحت‌وعافیت یافت تشدرست شد وازبستر خودبرخاست 
خبر او در شهر منتشر شدمردم از اطراف شهر بیماران خود راتزد آنان میآوردند 
صحیح وسالم میشدند خبر بپادشاه دادند ولوبت پرست بود ار کرد ایشان راحاض کردند 


آری بیماران را 


یافته 


e 


سوره پس (۳۰) آیه “A‏ 


اسفا بر این بندکانی که هیچ رسولی برای هدایتآنها نیامد مگر آنکه استبزاه نمودم 
و تمسخر کردند (۳۰) آي ن چه بسیاری اقوام و مت هارا 
هلاك کردیم که دیگر ه رکز بخانه های خود مراجمت ننمودند ( ۳۱) و هیچکس نیست 
مکر آنکه روز قيامت همه در پیشگاه ما حاضر خواهند شد (۳۷) یکی از دلایل 
زنده شدن‌مرد کان‌همین زمین های‌مردم و خشك است کسادوبارهآ نپا را سرسبز 
و زنده نموده وازآن دانه ها خارج میسازيم که بمصرف غذای خلق هیر سد 
(۳۳) و روی زمین باغهای انگور و نخلستانها ایجاد نموده و 
چشمه های‌آب از دل خاك جاری سازیم (ع۳) تا ازآن «یوه‌ها و 
غذاهائ ی که‌بدست خوش‌تهیهم ی کنند سدجوع نمایند 
آبا باز سپاسگذاری نمیکنند(۳) 


تدیدند که پیش ازا 


از آنا سئوال نمود شما کیستید کفتثذ ما رسولان گی پیخمبر خدا هستیم کفت حجتو 
دلیلی‌برسدق گفتار خود دارید جواپ دادند حجة هآ نستکه کوران ومردمافلویه‌اران 
بردست ۰ بفرمان خدایتعالی شفا میبایند گفت باز گردید تا درکر شما اندیشه کنم روز 
دیگر مردم آنها را دربزار کرفته وژدند دراین آنتاه پادشاء از ن محل عبور نسودایشان 
صدای خود را به تکبیر بلند کردند پاوشاه در خشم شد ام ر کرد آنها راکرفته و زندانی 
نمودند خبر بحضرت عیسی رسید شمعون صفا که رد 


رئيس حواربون و وصی خود بود برای 
نصرت «باری آنها فرستاد شمعون بطور ناشناس وارد شهر شد با کوشش بسیار رابطة با 
درباریان پیدا کرد چون شخضی بود با ادب ونیکو سیرت او راپسندیده واوسافش‌رایرای 
پادشا بیان کردند او را طلب نمود ازعغل و ادب وحسن محاورتش بسیارخورسند ومسرور 
کشت و از مقربان خاس خود کردانید و باو مانوس شد روزی شمعون به پاوشاه گفت 
شنیده‌ام دونفر مرد را زندانی‌نمودم‌ای که آنها مردم رابدین و آئینی دعوت میکردند کفت 
آری شمعون سوال نمود هیچ شنیده‌ای آیشان چه میگویند پاسخ داد خشم وغضب مانع 
شد از آنکه کفتار و سخنان آنان را بشتوم کفت ای پادشاه | کر سلاح و مصلحت بدانی 
دستور ده آنها را حاضر کنند تا به بینیم چه میگویند امر کرد ایشان را حا ضکردند 


مج هجو هجو هه بو هوجو هه وې وڅه وه وی وه وه هه ووه وه دوه وه مدمه و 


۳ 
۷ سور؟ پس )۲٩(‏ آب۔ ٣۳۔۲٤‏ 5 جلدینجم 
امس ۱ تشیر العزيز العليم () ار قر 


E 


و ال سابق هد ول فى حون ( 6۰ اي لهم آناحلناذرتهع 


فى ات المفحون (۰۱) و حلفا ل ب 
شمعون بآ نها کفت‌شما کیستید وبرای کار 1 ارسولان 
عیسی پیغمیر خدا « ستیم آمدھالٹم تا دزی را مات بتهائیکه لمیشنوند و نمی 
خدایتعالی شفا «یدهیم و هر مریضی را عافیت عطا کنیم پادشاه د. 


بسوی عباوت برورد کار 
دانا وشنواوتوانا که هرخمی وشری بت آو است وعوت نایم شمعون کنت حجتوبرهانی 
برمدعای خود دارید جواب داونت آری یه و رشان اما آنستکه کور و مینک را بازن 
داد کور نیا 
کار باو بینائی عطا فرمود پادشاه تعجب نمود شممون باو 


بینند وخیروشری‌نمیدانشدوسود وزیانی بک 
آوردند ایشان دعا کردند 


کفت ای ملك توهم ازخدای خو 


تا این‌کار را انجام وعد کا 


من از توهیچ سری 
را پنپان نمیدارم خدای من جمادی پیش نیست وکاری از او ساختد نشود آنگا 
بآ نا کفت | گر خدای شما فادر باشد ءرده را OT‏ ایمان میآور 


پرورد کار ما برهرچیز قدرت وتوانائی دارد کفت پسر وهقانی «فت 
بانتظار پدرش هنوز اورا دفن نکرد‌اند چنانچه ورا زنده کند ! 
را حضور آنها آوردند شممون دریتهانی وایشان آشکرا دعا نمووندخداوند اورا ژنده کرو 


ازجابرخاست کفت ای قوم من از خدا بترسید و باو ایمان آورید چون 


در هفت وادی از آتش بردند بخاطر شر کی که بخدا آورده بودم نا کا درهای آسمان 
چ چچچ ر | 


م سح 
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پاك و متزه است آن‌خدائی که همه چیز را جفت بیافرید و غیر از آن چیزهائی که 
نمیدانید خلق فره‌وده (۳۹) یکی دیکر از ولایل وجود شب است که چون ما بروه روز 
را از آن بر گیربم همه را طلمت و تاریکی فرا کیرد (۳۷) و نیز خورشید تا بان که 
پیوسته بدون هیچ اختلافی مدار مشخص ومعین خود را دور هيز ند واین خود نشانه قدرت 
و عظمت پرورد کار است (۳۸) کروش مرتب ماه نیز در مدار ومنازل مقرر یکی دیگر از 
دلایل اقندار حق است که از صورت بدر کامل مانند شاخه زرد خرها بسر منزل اول خود 
باز میکردد (۳۹) نه خورشید سزاوار است که بماه برسد و نهآنکه شب از روز سبقت و 
شی بکیرد و تمامآ نها برمدار معین دراین دریای بی کران شناورند (4۰) نکی دیگر از 
دلایل آنست که ما تراد بشررا در کشتی پربار سوا ر کرده وبساحل نجات رسانیدیم (4) 
1 وهانند کشتی نیز چیزهائی برای سواری مردم خلق نمودیم (4۷) 
ده شد واشاره کرد بشمعون وآن دونف واینهاازخدا درخواست کردند مرا ژنده‌نمود 
ین کفتار درپادشاء اثر کرد پادشاء نجمعی ازاهل شهرانطا کیه ایمان آورندو سیاریاز 
ایشا درحال کفر وشر! 
ابی حمزه ثمالی از حضرت‌باقر ع روایت کرده کفت از آن‌حضرتتفسیر آیه را 
سوال کردم فرمود خداوند دض زا برای عذایت نردم شهر انطا کیه فرستاد مردم شهر 


باقی ماندند. 


که آن دوغریب وبیاناتشان را شنیدند مورد ایذاء و اذیت قرار داد‌کار را بجائی‌رسانیدند 
که پادشاه آن دبار ام کرد هردو را در بتکدة شهر زا 


دیگری را فرستاد چون داخل شر شد قصر پادشاه را جویا شده و کفت مرابحضورپادشاه 


انی و توقیف کنند خداو ند مرو 


برسانید چون او را ترد شاه بردند پس از اداه احترامات شایسته گات پارشاها من مردی 
هستم که در بیابانها مشفول عباوت میباشم اکنون مایلم معبود آن پادشاه را پرستش کنم 
پاوشاه وستور داد و را داخل بتکدم نمایشد تابعباوت اصناموبت‌هامشنول‌شوومدت یکسال 
نه ماندوبا آن دونفر مرد موحد که زندانی بووند موانست و مجالست داشت و با 
ایشا قرار گذاشت با او روی شناسائی نشان نداده و درحضور پادشاه ازخداشناسی ویکتا 
پرستی او سخن نگویند آنگاه تقاضای ملاقات شاء را نمود چسون شاء او را احضار نمود 


کفت بمن اطلاع داذن د که تو این مدت دربتخانه به پرستش خدابان ما مشفول بوده‌ای 
چچ چ یس 


دس سس 


tr‏ سور يس € 11 جلد ینبم 


اينك ما خشنودی 


براز نمووه واجا 


میدهیم عرحاجتی که داری بخواهی تا مورد 
اجابت قرار دهم آن مرد پاسخ داد من حاجتی ندارم ولی ا کر ممکن است شرح حالدو 
هرد زندانی را که دربتخانه محبوس میباشند برایم بیان کنید پارشاه کفت این دونفررهزن 
دین ملومزدم این شهر بوده ومیخواستند ما را به ستایش خدای آسمان که کسی او را 


/ ندیده وادار نمود واز دین پدران و معبود پیشینیان محروم سازند کفت ای پادشاه + 
شایسته وبجاست که امر فرمائیدآندو را حضور آورده و مجلس مناظرژای تشکیل دهم 
اکر توانستیم آنہا را مخلوب ومجاب نمائیم بطیب خاطر وین ما را مبپذیرند وا کر آنها 
برما غالب شدند ما تسلیم سخن حق ایشان خواهیم شد پادشاء پیشنهاد اوراپذیرفت و دو 
زندانی را احضار نمود وچون حاضر شدند آنمرد گفت مدعای شما چیست و هدف شما از 
آمدن باین شبر چه میباشد آن دو گفتند ما خدای ببگانه ویکتا را می پرستیم و ازایشکه 
«ردم این شهر ندانسته و کو ر کورانه‌بت آپرستی را شعار خود قرار داده‌اند افسردموناراحت 
شده وبرای رهبری وهدایت یشان آمدها رد کفت آبا آن خدایں 


ی كەمعبود 
شما است قادر است کوری را بینا وبیمارنی را شفا ومرده‌ای را زنده کن د کفتند ا کرازخدا 
بخوأهيم ومشیت ذات مقدیش افتضا کند البته اجابت خواهد شد آن شخص بپادشا گفت 
امر ومقرر فرمائید یکنفر کور مادرژاد را بعحضر سلطانی حاضر نمایند کوری را آوردند 
بآن دونف رکفت اينك ازخدای خود بخواهید تا این شخص را بینا کند آندو:نمازبرخاسته 
ودعا نمودند نا کامبقدرت پرورد کار چشمهای کور روشن و بینا کردید مرد گفت کور 
دیگری بیاورند آوردند گفت ای پاوشاه دستور بد که برأی بینائی این کورهم دعا کنشد 


اکردید آن مرد کفت‌ای پادشاه 
ام رکنید شخص زمین گیر وافلیجی را بیاورند چون حاشر کردند بآن دو نف گفت وستور 
پادشاه این اس ت که ازخدای خود بخواهید سلامت این شخص را باو بر کرداند آن دونفر 
نماز خوانده ورست بدعای برداشتند که نا گام شخص فالح برخاسته و براء رفتن پرداخت 
با زگفت ای پارشاه ام کنید زمین گیر دیگری را بباورند وقتی که آوردند و آن دو دعا 
کردند مانند زمین کیر أولی بهبودی وشفا باقته وبا قدم‌های استوار شروع براه رفتن نمود 


هرده بسجدہ افتاده مشفول دعا شدند که نا کام اون 


آن مرد بپادشاه کفت این دوتفر ازعهده دو آزمایش مهم بررآعده وحجت قاطعی برای ما 
امسستت مجح سسبس ی س بو مب وود 


E A ۰ ۰ ۰ ٩‏ ی 
SEES 23‏ 


آوردند | کنون بك آزمایش دیگر باقی اس ت که اکر آنرا نیز انجام دهندمن پبروتقاید 
این دونفر شده و دین آنا را میپذیرم سپ سگفت ای پارشاه بطور ی که شنیدهابشماپسری 
داشته‌ای د که درعنفوان شباب وفات کردء من ازاین دوتفر میخواهم که رعا نمایشد و او را 
زنده کند وااکر پسر را زنده امایند من داخل دین آنبا خواهم شد پادشاه کفت من نیز 
درصورت‌وقوع چنین امری‌خدای این دونفر را پرستشسکرده وبکتا پرستی راقبولمينماليم. 

آن مرد كفت اینك از خدای خود بخواهید تا فرزند متوفای پادّاه را عمردوباره 
داده وزند» کند آن‌دو سر بسجده نیایش پرورد کار نهاده و از خداوند عز ت که خالسق 
هستی ها است انجام مقصود را مستت نمودند و چون سر از سجده برداشتند گفتند ای 
پادشاه کسانی را بقستید تافرزندترا از کورستانبباورندجمعیت بیشماری بسوی‌فبرستان 
رفته و با کمال تعجب دیدند که شاهزاده ازقبر ببرون آمدء وم‌شتول پاك کردن‌خا کهای 
سرو صورت خود میباشد ندیمان شاه با سروربو نشاط بسیار شاهزاده را خدمت پدربردند 
پادشاه با دیدن فرزندش غریو شادی انول بر کیت و او را درآغوش کرفت و پرسید ای 
فرزند دلبندم خاطره تجدید حبوة خود را بیان کن/کفت ای پد رکرامی چند احظه پیش 
دو فر در حالت سجود از پیشگاه خداو تک عالنیان زنته شدن مرا میخواستند و بنا باس 
ارج و زنر کات یکوین بخشیدند پارشا کفت ای نورچشم من اکر 


پرورد کار مرا از قبر 
آن دو نفر را مشاهده نمائی میشناسی عرض کرد آری پادشاه دستور داد مردم شهرازیر ابر 
او عبور کنند پس از آنکه جمعیت زیادی عبور کردند و کسی رانشناخت یکی از آندونفر 
را بور دادند فوراً شاهزاده او را نشان داده و کت این شخص یکی از آندو می باشد 
باز مروم از مقابل او رژه رفتند و آتدیگری را میان انبوه جمعیت داخل کرده و 
این مرتبه هم شاهزاده اورا معرفی نمودمو کفت‌این مرددومیآ نها است آنردفوراً بدوفر 
نزو یشد, کفت اما من‌بخدای شما ایمان آورده وتصدیق‌میکل م که خدای شمابرحق امت 
و آنچه شما آوردهاید ازمارف حق‌میباشد پادشاه نیزقبول ایمان نموده و به تبعیت پادشاه 


پرستی ورآمده و ایمان آوردهاند . 


تمام مروم شاه بئن خدا شناسی 


طبرسی از ان عباس روایت کرده کفت اسامی آن سه تفر رسول صادق و صدوق و 


سلوم بود . 
ص ی 


۸ {Fs g~ 3 


نفرقهم فلا صریخ لهم و لا هم و رت 


ا 1 


قره تعالی ٠‏ وجاه من اقصی‌المدبنة ءزجل بسمی فال با قوم اتبعوا المرسلين 


موسوم بحبیب نجار که ور برخورد آولیه به‌خدا و رسولان ایمان آورده بود بشتاب هر چه 
تمامتر خود را بانطا کی راک و کت 

نمائید که اینان هیچ مزد و پاداشی ازشما د 
فوم ‏ وکفتند مکر تو بردین رسولان هستی و 


ئی که موجدو 


بروم از زسولان خدا پیروی واطاعن وتمکن 


است ندارند وبرهبری شما علافمندهستلد 


می پرستی کفت آری برای‌چهآت 


میدانم باز کشت همه خلایق بسوی اواست آبا شایسته است من بجز خدا 
معبودی را ستای شکنم که اگر خداوند قصد زیانی بعن برساند شفاعت آن بتما هیچ دف 
ضرر تنموده و مرا نجات؛ ندهد اکر چنین کنم محققاً در گمراهی بودم و زیان کار هستم 
آن رو کرد برسولان و کفت بشنوید و کواه باشید که من بخدای شما ایمان 


سس 
آورد‌ام آن مردم چون این سخنان را از او شنیدند مجتهعاً حمله کرده و او را کفتند 
شکمش را پاره کردم امعاو احشایش ر rs‏ ند تا لحظه 
آخر میگفت پرورد کارا این قوم را هدایت کن خدایتعالی بپفت درا بر او وچب فرمور 
۲ 


واگ گر بخواهيم همهرا در دریاغرق کنیم که‌هیح فریاد رسینداشته ورل 
مکر باژلطف و مرحمت ما آتها رانجات دهد تا وقت معینی بزندگی ادامه دهند (44) 
بایشاان کفته شود که مراقب کن 


ایند خود بوده وتقوی داشته باشید عا دورد 
حم و عنایت خداواقع شوید 40) و هیچ آیتی‌از آبات حق بایشان ترسید مگر 
آنکه ازروی نادانی‌اعر اش نموده وتوجپی‌بآن‌نکرد ند (1)وهروقتبا نہامی کفتند از آ نچه 
خدا بشماروزی دادءبتقراو درماند گان |تقاق‌نمائید آن هردان کف ر کیش‌جواب می‌دادند 
آبا بکسی دستگیریوانفاق کنیم که | کر خدا مبخواستآنها را هم چون‌ما از نست‌های 
خود پپریهند میساخت محتقاً شما مردم گمراهی هستید (4۷) آن مردم 
میگویند | کرشما راست میکوئبد پس آن وعد فیام ت که 


مدعی میباشید چه وقت خواهد بود )٤۸(‏ 


وچون باو کفته مید ود داخل بهشت شود کمال تیف میگوید ایکاش قوم من میدانستند 
چگونه خدا بمن مرحمت فرموده و هرا آمرزیده و مورد الطف و کرم خور 
وچون اهل انطا کید حبیب نجار را کتنتتخدایتتالی خشش کرفت و بر عذاب آنبا 
تمجیل کرد امر فرمود بجبرثیل هو نك فا کهانی بر ایشان زد تمام_آنها بکیفر 
ممن آل ,س یکدفعه هلاك شدند چنانچه میفرماید ما بر آنقوم بعد از 


دادم 


کری از آسمان نفرستادیم و پیفمبری مبعوث نکردیم ففط 
تمام آنپا را نا بپشگام هلاك نمود 
اسفا براین بن د کانی که هیچ رسولی برای هدایت آنها تيامد مگر آنکه او را استبزاه 


وافعد آنمرد ممن هیچ 


برا ی کیفر و عقوبت آنقوم بلك صیحه و ندای آسها 


نموده و تمسخر کردند . 
أبن بابویه ذیل آیه ان کانت‌الا صيحة واحدة فاذاهم خاسون 


و روات کرد فرمود سه‌فر بودند که حتی بلك چشمبپمزدن 


از رسول | کرم 
کافر بوحی نشدند مؤمن آل بس و علی‌بنابیطالب و آسیه عبال فرعون‌این سهنفرسدیقون 
هستند و افضل "یشان على تا است وایتحدیت را ثعلبی نیز که از مخالفین امت در 


تفسیرش قل نموده 
۳ 


چ موه مو مره ههه هه وه مه وه ره وه هه ده وه نه هه > مه مه مه م ت م 
۳3 رده بس (4)۳۹ 64-٤۳‏ چاه 


الم یروا کم اهلكا قبلهم لور ان درون 

مخاطب باینآبه‌اهل مکه و کار قریش است پرور دکارآ نان را هدید میکند و 
میفرماید آبا مشاهده تکردند پیش آزایشان امم وملت‌های بسیاریرا هلا کردم و ه رکز 
آنها بسوی قوم و خاتشان باز کشت نمی نمایند و روز قیامت همه اینان را بیکیار 
در پیشگاه ما حاضر کنند و کسی را رها نکرده مگر آعکه زنده نموده و در عرصه 
برای حساب حاضر کنیم 

و آبلهم‌الارض‌الميتة احبیناهاو اخرجنا منها حباً فمنه بأكلون 

یکی از علالم و دلایل قدرت ما بر زنده کردن مرد گان آنس که 
و خشك شد ر! دوباره بآب وباران و باد بهار زنده و سرسبز و خرم نمائیم و ازآن دانه‌ها 
خارج سازيم که بهصرف غذای خلق میرسد و در آن باغهای انگور و نخلستانبا ایجاد 
نموده و چشمه‌های آب جاری سازیم روم از میو‌های آن‌تناول کنند وحال آنکه ایشان 
بدست خویش در آن زمینها هچ نوع سم و عمل ننموداند بلکه پروزد کار آن‌ارا ازول 
خاله بیافرید چنانکه در سوره وافعه میفرماید : 

ءانتم تزرغونهام نحن الزادعون 

آیا بازهم این مردم شکروسیاس خدارا تج ایآ ورند باك 

مام چیزها را از نباتات و انسان با اشکال و امثال جفت آفرید و غیر از آنها از چیزهائی 


های مروه 


هنزه‌است پرورد کار یکه 


که نمیدانید و ندیده و نشنیده‌اید خلق میفرماید . 

(مقصود از زوج در نباتات مشابه و لعثال است چه هشل رازوج کو 
کرده کت از حضرت صادق ٤‏ 
ی یزان آ 


علی بن ابراهیم از یدمع روا 
«سبحان الذی خاق 
فرود آ+ 
آنپا پدید آ ید 

سپس فرمود اتسان بدواً از آب کندیده متعفن که نطفه است خلق میشود پس ازآن 
نطغه مبدل بعلقه ومضغه و کوشت واستخوان میکردد پاك ومنزه باو پرورد کاریکه انسان 
را به نیکوترین خلفت آفرید . 


سور پس (4۸-6۳)۳۹ EYe‏ 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون 
دیگر ازعلام ودلایل وقدرت ماوجود شب است چون پرده روز را ازآن ب رکبريم 
همه را طلت و تاریکی فرا کیرد پرورد کاز شب را برای خاطر ظلمت و تاریکی اسل و 
مانشد جسم قرار داده و روز دا عارش و بمثابه پوست و لباس شب ایجاد فرمود و از ایتجهة 
تعبیر بسلخ فرمود چه سلخ پوست کوسفند اس ت که ازآن فرو میکشند . 
در کافی دیل آبه فوق از حضرت صادق 8# روایت کردہ رسول اکرم ۳۳295 
بمنفین میفرمود | کر از طرف خداوند مون بودم از مکنونات خاطر شما که پیوسته 
م رکه مرا در ول خود آرزو دارید پردمبردشته و میگنتم که تا چهحدآمادآزارو اذیت 
اعبیت من هستید شما ماشدآن مرومی عستید که آتشی برافروخته و پیرامون آن نشسته 
و از زوشنائی آن اخکر فروزان استفاده می کنند ولی ازجهاات و نادانی ازخدا فیخواهند 
که نور آن اخگر را منتفی و تاريك سازد بعنی شما میخواهید ور محمد لو را که 
شمس حقیقت است و با علی که در حکم قمزاسشت ازین بردهوتاریکی جهل و ظلمت شرك 
شما را پپوشاند مگر نمی‌بینی که خداوند میفر ما ؟ 
هوالذی جمل المس ضياء والقمر نورا 
و یز فرموده ؛ 
و آية لهم اللي "نسلخ غنه النهاز فاذاهم مظلمون 
و در آیه دیگر میفرماید : 
ذهب الله بنورهم و تر کهم فی ظلمات لایبصرون 
که مفهومآبات چنین است | کرخداو ند محمد پاات را قرش روح فرماید تاریکی 
وظلمت ظاهر شده و فضیلت و منزلت اهابیت پنهان گردد و بمصداق : 
و ان تدعهم الى الهدی لایممعوا و تریهم ینظرون اليك 
وهم لابصرون 
ریگر چشم آنبا نمی بیند و کوشمان حقایق دین را نمی شنود و از هدایت 


محروم باشند . 
راء الى , والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم 


نید تابان است پیوسته بدون هیچ اختلافی مدار 
سس سس 


لام و ولال قدرت ما 


ده هه ده وه مج هه مه مه و ههه ههه جه ج وه وهه هه دوجو مه دهد ي 
EA‏ سوره پس (۳۹) آیه4۹-هه جلد ین 


ما ظرون الا صيحة واحدة تاذ هم و هم ینوت )۰٩(‏ لا متطیموی 
وص ولا آلی آهلهم برجمو (-۰)و نفخ فی اور فاذا هم ۳ 
لاجداث الی a‏ م تسلون (۰۱) قالوا یا دای با من مرق ناهذا ما 


وعد ار وحن اعد 9 ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم 


جیع تین محضرون (۰۲) فالیوم لا تلم تنس 


کنتم عون (۰0) ان اصحاب الجة الوم فی ‏ فاتهون (۰۰) 


مشخص و معین خود را دور میز ند, 


طبرسی از حضرت مغ زین العبکای نآ حضرت باقر و حضرت ساد 
کرده که آبه فوق را باین طریق قرائت کرد‌آند 
و اللسن تجری لا مستفر لها 
و از ابن عباس و این مسعوو و عکرعه وعطابن ابی‌ریاح نیز بطریق فراأت المد 
روایت کرده و معنای آبه چنین است خورشید تابان پیوسته در حر کت انت و مدار خود 


را بدون توقف و فراری تا پابان و اقضای ونیا و روزفيامت د ور میزند و ان خود شا 
قدرت وتقدیر با عظمت پرورد کار دانا وتوانا است 

ابن بابویه ذیلآ یه فوق از عبدالرحمن بن سیابه 
حضرت سادق ت عرض کر وم فدا 


روایت کرده که گفت حضور 
شوم جمعی از دردم میگویند و عقیده وارند که 


ست فرمود خبر چنین تیست که نظر کردن ضرری بدین نمیرساند 
زیرا شما چیزی را مشاهده می کنید که زیاد آشرا درك نمی کنید و از توجه باندك آن 
اچیزی ازفواصل ماء وسیارات دیگر 
تا کنون فپمیده‌ای که فاصله میان مشتری و زه 


سودی نمیبر ید شما ازروی محاسبه نجومی اطلاعات 


ولی آ 


چند ورچه و 


آن‌کافران انتظار چندانی تکشند گر آنخد صیحة اسرافیل‌همةٌ آنهارا 


در حالی که با یگدیگر در جدال 


مخاسمد میباشند (4خ) در آن لحظهٌ مر گے ند قدرت 


وتوصید مشود وندآ تخد میتوا 


بدهتد بتا کاه هگ 1 


پا آ که مسافت و بعد زعره و قمر چند نبلد چقدر دور میباشد 


کف ندای: شرم اد خودم مدان م نهآ نک ازهیخ ام فره‌ود با فاسله میان 


ستبله ر لوح موا را میدانی عر ذردم نمیدانم فرمود فاصله میان هر يك از آنها 


شعت. :: همتا؛ دقعه است و عااوہےکردند که آی عبدالرحمن این حساب مربوط بمر کز 


انت را بخاند ات داخل کند "با میدانی که خداوند 


ععلا خواهم کرد آما مریم دا باو دا 


۱ 


4 سوره پس (۳۹) ۰٥-6۹‏ جلد پم 


من از پدرم و پدرم‌از منست و دا نور واحدیم آنگاء ابو سعید گفت سئوالی دارم اجازه 
میدهی که مطرح نموده وجوابشرا بگوئید فرمود مسئله خودرا بیان کن گر چه اطمینان 
دارمهر کز و کسی نیستی که بامات و ولایت من معتقد شوی کفت چسیفره‌ائید دربارة 
کسی که موقم مر کک وصیت مینماید پس از 
آزاد کنید منت ی این شخص شام لکدام 
فرمود هر بنده ای که از شش ماه قبل مالك بوده بایدآزاد شود زبرا خداوند در فرآن 
میفرهاید : 
والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم 

مراد از عرجون قدیم شاخه‌هائی از نخل خرما است که بیش از شش ماه عمر 
نموده اند و هر شاخه ای که شش ماء از آن بگذرد فدیمی است زیرا ماه پس ازآ نکەشش 
نزل سیر کرد از تجا بر میبکردد و از نعف دایره بمر کز اولید عود مینماید و خداوند 
در انآ یه عود ماء را از شش متززلی بقدبکارومریر فرموده است" . 

راو ی کفت ابو سعیداز خدمت رارضا چ بیرو 
فقیر و نا بینا شد و بسختی روز کار کنزانید‌تا بدرك واسل گردید . 

نواه تمالى + لاالشمی ينبغى لها ان تدرك القمر ولااللیل 
سابق التهار و کلفی فلك يحون 

نه خورشید سزاوار است که ماو لدراید و بآن برسد و نه آنکه شباز روز سبقت 
وپیشی بگیرد چه خورشید در سیر انتالی خود با سیارات در هرثانیه‌ای چهارده میل طی و 
سیرمینماید و ماه درح کت انتقالی خود با زمین درهرثانیهبیست ميل سیرمیکند وهر بك 
برحر کت و دراین دریای بی کران شناورند علاوء 
اه روز و ماه ساطان شب است و ممکن نیست 1 


شولد و شب نمیرود تا روزیدیدآید وهمینکه روز پابان یافت شب ظاهی شود وامکان ندارو 


بن آنچه بنده قدیمی دارم در رامخدا 


بك از غلامان و بنده‌هایش میشود 


ماوت کی 


ازآ نبا برهدارمعین دراین فضای بی‌پایان 


برآن آفتاب اب و ماه با هم جع 


دو شب متصل مم بدون أغصال و واسطه روز پدیدار شود و هريك از آفتاب و ماه در مدار 
مخصوص خود سیرنموده و با دور زدن خود تسبیح خداوند را بجا میآورند 
فوله تعالی .و آية لهم انا حملنا ذریتهم فى الفاك المشحون 
در این آیه پرورد کار برخلایق منت میگذارد ازجمة آنکه انواع و افسام نستها 


انی هستند که در امالاب پدرها بودند و مانند کشتی نز 


د سیروسیاحت مردم خا نمودیم و | د اکربخواهم همه را در 


۳ تا وقت معینی بز ن د گی خود اداعه دهند 
د اذا قیل لھم اتتوا مسابین ایدیکم وما خلنکم لعلکم ترحمون 


گفته شود که مراقب گذشته و آیندم خود بوده و تقوی داشته 


باشید تا دوزد رح 


د کار واقع شوید آنها از ازاین سخنان اعرا کنند و 


کوش ندهند . 


طبرسی از حابی 


از حضرت صادق ن 
مود مراد از + مابین اید کم > گیاهان کذشته و «قصود از « ماخلنکم » 


خقوبت اعمال لست د: 


د ما تاتیھم من آیة کن آیات له الاکانوا عنها معرضین 
و هیچ یه و ولیلی از آ ا شان نرسید مگر آنکه از آن عدول و 
ی نخردند و هر وقت بآنہا میگفتند از 
اب میدادندآ یا بکسی وستنگیری 


خواستآنبا را هم چون ما ازنستهای خود ببره‌ند میساخت 


آنچه خدا بشما روزی دلره 
اق نمائید آن‌کافران بد کیش 


تحریس و ترغیب میلمود 


اعام دادن فقرا و بین 


ی مینمامد که تمام خزائن 


گفتند 


ای خدا است آنگاه ازما طعام میخواهد و نیژققراء مق 


کد خدا درمال ماتصیبی دا 


Re A |‏ 
بر ایشان عطا فرموده که هريك از آنا دلالت بر توحید و یکانگی نات اقسش دار و 
2 میفرماید و از عام و دلایل قدرت و ببگانگی ما یک یآنست که ما اد بشرراو رکفتم 
۳ احل نجات رساندیم مراد بای کفتی کفتی نوج آمت. 
ْ 


۰ 


۳۹ سورہ پس (۳۹) ۵4 16 E‏ 


و فی الا علی ارات متکنون ا فها اسه 


ولم ما یدعون (ev)‏ سلام ولا من دا رب دجم )۸ و انتازوا الوم 


تم عادو مبین ( ۰ آن ادلی هذا صراط مستقیم (۰) ولق ال 


منکم حبلا شیر آفلمتکونواتتلون(۱۱)هذ جهنم یکتم توعدوت(1:۳ 


املوها ايوم با نتم تکفرون (00) 


از نصیب خدا چیزی بما انفاقیکنید جواب میدادند | کر خدا میخواست 


مانند ما طمام و ثروت میداد ماما چز ی خواهیم داد مگر داخل دردین و 
بشوید محفقاً شما مومنین گم اه هستید . 


نید چد وقت خواهد بو » 


اہی سفند مگر آنده 


و دیار خود باز کشت جوع کنند چد در 


روز قیامت چون نفخد صور ومیده شود بنا اه 
موه 


سوده پس( ۳( 16-91 


آتہا و زنهای ایشان در سای درختهای بهشت برتخت‌های عزت تکیه کرد‌اند(٩٥)‏ برای 


آنها میویخا ی کونا کون وآنچه دلخواء یشان باشد مهیا و آماده است (۰۷) و از مصدر 
پرورد کار مهربان باهل بهشت تحیت و سلام ابلاغ میشود (0۸) و خطاب میرسد که ای 
تبپکاران ازصف نیکوکاران جدا شوید(94) آنگاء خطاب میرسد ای فرزند آدم مگر با 
وی‌ازشیطان تکنید او دشمن مسلم وبدخواه شما است (0۰) 
ومرا پرستش کنید که راه مستقیم منحص بهمین طریق میباشد )٩۱(‏ این شیطان جمعبت 
های بسیاری از شما مردم را کم‌راه نموده آ با هنوز هم تقل و فکرت بکار 
نمی‌بندید )٩۷(‏ این همان دوزخی است که بشما وعد 
داده میشد )٩۳(‏ لمروز بکیفر کفرتان 


داخل آن شوید(ع) 


شما پیمان نبسته بودم که پی 


۳ س 
محمهةٌ عدل خداو ندی کشانیدم شوند بتصورایشکه‌درخواب بوده وا کنون‌بیدازشدهاندلویند 
وای بر ما و از یکدیگر می پرسند.چه کسی بابرا از خواب بیدار کرد فرشتکان,بآنها 


در کافی ذیل ید « هفا عاروعذالحین و سدق آلبرسلون » از ابی شاذان واسطی 
بت کرده کفت نامه‌ای حضور حضرت رضا نی نگاشته و از مردم واسط شکایت نموده 


بودم که این مردم ادان مرا اذیت و آزار «برسانند و پیروان حزب عثمان زمانی مرا 


بخط شریف خویش جواب مرقوم واشتنن که ای ابی شاذان بذان و آ گاء باش 
ياء خود عهد و میثاق کرفته که درایام دولت باطل صبور و شکیبا باشند پس 
دراجراء پیمان و فرمان پرورد کارسبر کن تاآنکه سید خلایق قیام نماید و آنا گویند 
چه کسی‌ما را از خوابگاه برانگیشت این همان وعده خداوند است که بوسیلا پیغمبران 
زاستگو بما ابلاغ شده بود 
ان كانت الا صيحة و احدة فاذاهم جمیع لدینا محضرون 
طول نکشد مدت حشر وبعث مردممگر بيك ندا وصیحه آسمانی که تمامافرادبشر 


خداوند از او 


و ممم ۳ بسیه. 
15 سود یس۳۷( ۰.18 جلد تج 
الوم تخم علی افواههم و تما آیدیهم و تذهد آرجلهم بماکانوا 


یپوت(ه)ولونتاء ۶ سنا علی‌آغینهم فاسبتوا العراطفایبصرو۵(- 


ء لسخناهم على مکانتهي فمااستطاعوا ميا و لا برجمون ۳ 


و من تعیره له قى التق افلا یمدلوت (uw)‏ و ما علمناه الفعر 


ون 4 ان هو الا گر و قران مین (00) در ا 


و یج لول علی آافرین (0۰) 


درپیشگاه ما حاضر شوند وورآنروزکوچکترین ستم وبیداد تکسی نمرشود و جرا 
نمیدهند مگر دربرابر آنچه کرپ الد «ان استاب الجنة الیوم فی شنل فا کہون» در آن 
روز اهل بوشت بوجد ونشاط مشنول میباشند آنها وهمسرانشان در 
برنخت‌هایعزت تکیه کرد‌اند برای E‏ 
مهیا و آماده اس واز مصد ر پروزد کار مهرزبان باهل بیت تحیت و سلام ابلاغ 

طبرسی ذیل آ به دان امحاب الجنة الیوم فی شغل فا کهون» ازحضر 


روایت کرده فرمود اهل بهشت درآن روز درنعیم جاویدان بهشت متنعم بوده و با 


سایه درختهای بهشت 


ابشان‌باش. 


بوشتی بوجد و نشاط مشغول میباشند ودرملکی بی عزل ودرجوانی بدو 
بدون بیمازی ودرعزت وراحتی بدون مشقت ونعمت بی محنت ویقای بدو 
:منودی بدون ج همدم وانیسی بدون وحشت 
از «صدر جلالت دد ای تبپتاران 


1 یکوک ان تس شوید حضرت باقر ی فرمود روز قیامت که حازیق د: غر 
مجش جمع میشوند آقدربرسرپا باقی باشن که تزويك شود درعرق بدن خود فرق شوند 
فریاد اهل مح بلن د کشته و باتضرع وزاری میگویند پروزد کارا بحساب ما برس ولو 


آنکه ما راداخل آتش کنی بامر پرورد کار بای میوزد که بعذ, 


تیم دست‌های شما با ما سخن کویند و پاهای شما بآنچه 
رده اب د کواهی E‏ چشم و دیده بصیر 


آمروز ما دهان شما 
ا 


ایشان را از انرا تا چو 


بدست آورند (0) و 1گ ب 
که ند توانائ‌تفیب ۹ 0۲۱1 ۷۳ ۰۵۲ 7۳۷ 
ما عمر پیشتری دهیم از خلفت و نبروی جسمانی او بکاهیم آیا فکر 
پینمبر شعر باد ندادیم و نه شاعری شايسته مقام او است ۶ این‌قر آن 
خدا چیزی نیست )۹٩(‏ عا آنکه زنده ولان ۱ 


وکافران را بوعده عذاب خدا ترسانیده 
اتمام حجت کند (۲۰) 


از بکدیگر جدا شوید نا که کناهکاران ایک وکاران‌جداشده وهرباثبطر 
خود. برشتیهبه برش ودوزخیان را به جهنم رت سپس تخصیص میدهد گناهکاران زا 
شلاب وتوبیخ وسرزاش میکند آ نها را ومیفرماید ای فرزندان آدم هگر من با شما عپد 
ن ازرشبطان نکنید اودشمن مسلم و بدخواه شما است 


1 


یمان ستد برومک 


پرست شکنبد که راہ مستقیم منحصز دی اسلام وبهمین‌طریق میباشد این شیطان جمعبت 
وید اه نمود آبا هنوز هم عقل و قکر ۴ا 
این همان دوزخ نز یکیفر کفرتان داخ ل آن شو 

«الیوم تخنم على و تشهد ار جلهم ما کانوا یکسون» 
ات کرده فرمود 
شوند نم عمل هر کسی را بدستش میدهند و چون بر آن نظر 
ب این‌اعمال نشدهیمفرنتتگان کو کو واه اهند 


ها ا 


درکافی ذیل آبه فوق از حضرت صادق ع 


رگ بندخداو ندا ما م 


«یوم یمن له جمیمًفیحلنوت کم بحلفون لکم» 


میتورا که خداوندا ما این‌کارعا را تکرددايم وفرشتگان بضرر ما و بنقم تو 
یی و 


e 


۷. آیههج‎ (r) 


واعضاء وچوارح مردم را + 


کواهی میدهند دراین موقع دهان‌ایشان را 

ازاعضاء بدن شخص بگوید که مرعکب چه اعمالی شدءاند 

و لونشاء لطم‌نا على اعینهم فاستبقواالصر اط فانی بصرون 
پرورد کار خبر میدهد دراین آبه از قدرت وتوانائی خود برھااك ٠‏ 

«نکر توحید و بگانگی ذات اقدس او مبباشند میفرماید ‏ کربخواهیم 


ایشان را ازبین میبریم تا چون براهی سبقت بگیرند نتوانند با کوری 
حاصل نموده 
وراه راستراآ نا بنمائیمتاآ نکهیشان بشتابند برادراست‌وایمانوا گر 


وراه بدست آورند یعنی اگر ما بخواهیم چشم ضلالت 


انجام میداد آنان باجبر ایمان میآوروند وایمان اجباری سود رود چگوند 


بینند رام راست را وحالآنکه ما دید کان کمراهی آ. 


موجب جبر وا کراه شود و درتکلیف چیز اکر ۱ 
و کفر را سیر میکند «ولو نشاه لشخناهم على «کانتبم و استد باشیم در ان ا 
۱ 
1 


E‏ ررعهابشان اا بصورت سكا وغیر ایشیا س دبوم 


که نه توانلی تغبیر وضع واشته ونه آ نگ بصورت 

و مقعم الفا بعدلون 

هر که را ما عمر وراز وبسیار دهیم از خلقت و نیروی جسم 
کر نمی کنند. 

این آیه ردب گفتار 


ادقه است که عقیده داشته و میگویند که نعوذ باش خدائی 
وجود ندارد وهروقت هرد و زنی باهم درا هيز ند و نطفد ور 


وجود داشته باشد با گذشت زمان و دور فلك نطفد به جنین تبدیل وبا سیر تکاملی خود در 


هدت معینی طفلی قدم بعرصه گیتی گذارد و پیوسته رشد و نمو طبیعی خود را طی مینماید 
خداوند نظریات و گفتار این مردم را بکلی رد کرده ومیفرماید | کر اینلور 
میگولید انسان باید پس 


است کد هما 


بآ( 
g~ 1‏ )15 3 


کمالمیگذارد بجائی میرسد که تمام‌قوای ظاهری وبان‌او رو باتحطاطو زو ال میگذارد 


تبروی جسمانی وحوالس عمومی شخص اع ازقوة شنوائی و بینائی و سایر فواکاهش‌بافته و 


مینماید تا ثابت شود 7 


نش موجودات دردست قدرت پرورد کار دنا وتوانا است 
تفک ر کند خالق 
یداند که خووش موجد و آفرد کار خو 


واکر انسان در خلفت وجود خوش توجه و 


۶ خود زا میشناسد 


ومیفهمد کد و قدیم وده و حادث 


رید کا 


باید پیش از مخلوق و ۲ 


| بوجود بیاورد وباید قدرت دا 


نبست زرا هرخالق و 


ید خود باشدو| کراوخود 


| داشت که خویشتن 


باشد که انواءبیماری 


,جود خود دفع نماید و البته چنین قدرتی 


بل هضم و تشد 
بجاد تبروی فعاله ومحر که انسان است. 
ر 


ودرك می کند وبه تعقل میپردازد. 


شی ها را سوال کردم فرمود بر 


و اها لهم فمنها رکویهم مها sS‏ وهم فها منافع 


و مارب آفلایشگرون(۱۳) و انّوامن دون له آلهة لعلهم بتصرون (00) 


لا نيعون اضرم و هم هم جند مخنروت(۷۰) تلا یعرف قولیم 


انا نعلم ما مروت وت پملنون (۱1) الم را لانمان آنا خللناه 


من طفة ذا ی مین 9( 


نشی است که می آشامد,اما نمی خورد و آن آتش درخت 


تش و حرارتن است نمی خورد ونمی آشامد وآن آتش و حرارت 


ای ۰و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هوالاذکر د قر آن مبین 
قرس کفتلد فرآنی که کنا لقنو 
را نازل کرد و فرمود ما بهپیث 


اند شعر است پروزد کار در پاس 


ز دیگری نباشد پیفنبر کرم تا 


مریاد نداد‌ایم و شاعری شایسل 


فر بوده و دوست 9 


| بوا ندز اسر 


آیا نمی‌بینند که ما برای آنها بدست خود چپار پا 
کنند (۷۱) وآن حیوانات را مطیم ومسخر نها کردهایم که از 


و ماست و روغن و غیره پدیدآوردیم 
این نعت‌های خداداد غبرازپرورد کاربکتاخداوند وممبود دیگری برای‌خود پر کزیداند 
تا شاید ازآنها باری واستعانت جویند (۷4) وحالآنکه آن بت‌ها هر کز قدرت ب 
ابشان نداشته و آنا چون سپاهی حاضر خدمت معبودهای خود میباشند (۷۵) ای ,سول 
ذرامی کفتدهای این مردم ترا غمکین و محزون نسازد و ما باسرار و کلته‌های پنمانی 
ایشا 


اقف بوده و همه را میدانیم (۷۹) آیا این افراد انمانی نمی‌بنند که ما ایشانرا از | 
ری خلق کر دیماينك بجایسپاسگزاری وشم نآشکار ما کردیده‌اند (۷۷) 


از آن اغنام و احشام 


و نیز نوشیدنی‌های فراوانی چون شیر 
اشک رکذار این نعمتها پاشند و با تعام این نعمتبای 


کنا خداوند و معبود دیگری بر گزیده‌اند تا از آنبا پاری و 


را برسیل هدید فرمود 


و یر االانسان انا خلقناه من نطفة فاداهو خصیم مبین 
لآ یه آن بود که ابی بن 


ند وب رآن حضرت اعتراش 


رم الجر الأخضر نار 


اید ملعوت کل شینی دال ترجمون (۸۲) 


سس ا 


کرده و بارء استخوان پوسیده وواست رگوفت 
کفتند ای محمد لته تو کان کردهای کد ا 
را زنده خواهند کرد 


تا را بیان مگیم و میفرماید برای‌ما هثل جاهل(ند 


ند بگو | 
و 


و ضرب لنا ملا و نى خلنه قال من يحيى العظام و هى 
ق ییا الى انشاها اول مرة و هو بکل خلق سس ی جعل 
1 
٣‏ 
۲ 
! 
> 


برده گنت" رو ازدرخت سب ر کهآ کش 


۴ 


گوینددر E‏ ب من مروید عربها 


اولیس الذی خلق السموات و الارض بتادد على ان ب 
مثلهم بلی E‏ المليم 


اهر میشود اما اراده پرورد کار 


موجودات است ند یر 
و درضییرش خطرر نمیکند زیرا این 
د زرا تهر 


ازآن تصمیم میگیر ند و بمرحله عمل و 


ابن بابویه از حضرت سادق ده فره‌ود درآ نوقتیکه موسي در 


طور با خداوند مناجات مینموهَر کرد پرورد کارا 
خطاب رسید ایموسی خر اتیاهن اراد 


پیدرنگ موجود شده و لباس هتي بخود ميکر د وهو بدا مشود 


هه هوه مه مه مه وه مه وه مه چم . 


e‏ سوره والصاقات (۳۷) آبه ۱۰-۱ جلد پنجم 
1 
مان و 
راا ا 1 


والسافات صا( فالزاجرات جرا (۲) فا یات فر )7( ان الهم 


لواد 0 رب اللموات و لضف وا بینهما ما و رب العثارق () ان 


زا الا ن ة اتکواکب ( و حنظاً من سل فیطان مارد 0( 


E)‏ الی المااالاعلى و و فون من کل جاب () دحودآ ولهم فلات 


داصب(ه) ال من خیلف الحط یه شهاب اقب(۱۰) 


و الصافات 
سور ه 9 ل 
سور صافات ور کل شین دازای کک و هشتاد و دو آید میباشد و هشتصد 
وبیست کلمه و سه هزار و هشتصد و بيست و سه حرف دارو : 


در لواب تلاوت این سوره ابن بابویه بسند خود از حضرت صادق ‏ رو ایت 


کرده فرمود هر کس درهرجمعه سور صافات را قرائت کند از آفتی محفوظ بماند وبلیات 


دینوی آزاو دورشود توسعه در رزق او پدید آ بد و مال و فرزندان و بدش از گزند زمان 
و وسوسه شیطان و وستبرد جباران درامان باشد و اک رآ نشب بعیرد خداوند اورا با شهدا 
مبعوث نموده و باشپیدان داخل بهشت تماید . 


ودرکافی از حضرت موسی ین جعفر 


کرده فرمود | کر این سور 


کنار شخص محتضر قرائت کند خداوند قبش روح او را آسان نماید و در راحتی او 
تمجیل فرماید 


پینمبر اکرم و روایت شده که هر کس این سوزه را 


جلدینجم سوه واصافات(۳۷) آیه ۱۰.۱ 


بنام خداوند بخشندة «پربان 
قسم بصف کشید گان ی که صف آرائی نموده اند (۱) و بحق ملع وزج ر کنند دان ازاءمال 


کنہکاران )١(‏ و فسم بقاربان قر نند گان کتب آسمانی (۴) که محتقاً خدای 
شما یکانه و یکنا است )٤(‏ همان خدائی که پرورد کار 


عااست )٥(‏ ما آسمان 


طرف‌قهر رانده شوند (۸ 


باشند (۹)مگ ر آن‌شرعانی که + ۲ 


بر باید که باتیر شهاب ب هي شو 
کند خداوند ده برابر ععداد چنیا 
خلاسد سوره صافات عبار است 


ا م ج یرو مه سس مم ج ا 


چچ چچ چ وچ چیه 


.سس 


5 ۵ هط چدیتجو | 


بل عجبت و یسرون (۱1) و اذا ذکروا لايد كرون فش 


و ۷ 1 a‏ رد اواب ونا الاولون )٠۷(‏ قل و الم 


فاذاهم ینظلرون (۱۱) د قالوایا دیلنا 


داخرون (۱۸) فالا هی ر 


هنا بومالذین (۱۰) هذا وم ار دی تم 1 تعذبون )( 


مفربهای عوالم است وآ نان را آفریوتی پدیدآورد. 


بسیار دیگرموجود میباشد ووراو ماه شما نير مهای دمگر وجود دارز ود. نپا ءخلهفات 
نمیدانند دای خلق نموده با نه 


۳ ا نام شما اس واهل هرا عم 
دیگر ونمیدانشد خداوند عالمی جزعالم نها خلق نموده یانه و درحدیث دیگر ‏ 


مغرب و مشرق شما مغرب ومشرق بسیاری آفربدم شدء 


شم برهمزدن معصیت پروزد کار بجا نہ 
بارواحادیث بطورسریح ولالت دارد بروجود آفتابهای متعدری خارج 
ما و ز کر عدد در اخبار برای حصر نیست بلکه آن‌قدار از عد 


ینابر این احادیث قدمای ما با 
اند سیصدو شصت سورخ است بعدد 


آید و تاسالآبندمبآن جایگاه برنذردد 


سوزه رتست (۳۷) ۲۱-۱۱ 3 


ای پیغمیر از منکران دین سئوال کن کهآ با خلفت آنها مهم‌تر است باموجودات باعظمت 
دیگ ی که آفریده‌يم و ما آنا را از کل چسینده خلق کردم (۱۱) بلی توتعجب کردی 
وآنپا هم مسخ رکی کردند (۱۷) و اکر آتها را پند و اندرز دهند ازنارانی هیچ متذ کر 
اشوند(۱۳) وچون معجزء وآ تی را به بنند تسخ رکنند(۱) ومیکویند این جز 
وسحر یست(۱۵) آ با وقتی که ما مردیم و استخوانهایمان خاك شده دوب 
پیغمبر باین مشر کیر 
بگو شما وپدرانتان زنده شده وبخواری بمحشر حاضر خواهید شد(۱۸) تمام خلاین طا 
با بك نفخه صور برانگیخته شده وبعرصه محشر می نگرند (۱۹) و میگویند وای بر ما 
جزا ومحشر(۲۰) این روز همان روز رسی د کی بحساب وتفکيكك دردم خوب 
است که باور نداشته وتکذیب میکردید(۲۱) ۱ 


وجبی ندارد زیرا این حمل برخلاف ظاهرآ به واحادیث میباشد چه تعدد مشارق و مفارب 
باعتبار شموس وعوالم متعدد میباشد 
آناز ینا السباء الدنیا بزينة الکواب 
۱۰ آسمان نزدیك را بز یور تار کا مزرین ساخته‌ایم وتخصیص داد ذ کر آسمان 
rs,‏ 


زنده خواهیم شد؟ (۱3)] با پدران پیشین ماهم زنده‌میشوند!(۱۷) ای 


این است 


را بدنیا ازج مخصوص بود 

على بن ابر 
فرموده ستارهائیکه:ر آسمانها مشاهدم. a‏ هکل شهری چون ی شما درروی 
وم ات رمر ی بصووی از تور رون اس که ول ۵7 مود بت 
سال راه است 


و حفظا من کل شیطان مارد 
وازشرشیطان سر کش و کمراء حفظ نموده‌ایم آسمان را چه شیاطین 
روند تا کلام فرشت گا 
پرورد کار آسمان را از شر شیاطین محفوظ داشت و هر وقت بخواءند بالا بروند آنان‌را 
با شهاب ثاقب دفع کنو 
لایس‌عون الی الملاء الاعلی 


شیاطن ازوحی‌وسخنان سا کنین ملاء اعلیو کرویبان بالاچیزی 
مرو 


8 


1۹4 سووموالصاقا-(۳۷) ۲ ,۳۲-۲۲4 جلد پنجم 


احشروا الذ د تلموا وداج وم نوا و (r)‏ من دوداله 


سم ارو وقوهم انهم ا 9 مات 


الا من خظف الخطنة فاتیعه شهاب اقب 

مکرآن شیاطینی که بتغواهند از عا بال سخنی بربایند که 
تعقیب میشوند شهاب ثاقبآتشی را گویند که درخشندم وروشن باشد 
اب میکند. بهویقمبرا کر که مش کین برای‌الزام حجت سوال 
کن آیا حل بر است با آنچه راکه ما آفریده‌ايم ازآسمان 
دریا آنگاه فرمود ما ا 


شهاب فر 


مین و کوه و دشت و 
بیان کافر نعمت را از کل چسبنده خلق کرده ابم بلی ایرسول 
ما تعجب کرد ی که آنها تو را تکذیب نمودند و ایشان هم از تعجب توسخریه و استپزاو 


کردندها کرآنها را یاد و پنددهند یاد نگیر ند وهیچ متذ کر نشوند ازروی نادانی وچون 
معجزء وآیتی را به‌بینند تمسخ ر کنند و کویند این جزافسون و سحرچیز دیگری 

ومیگویند آیا وقتی که ما مردیم واستخوانپایمان پوسیده وخاك شده دوباره برانگیخته و 
زنده خواهیم شد؟] با پدران 


ن‌ماهم زنده میشوند ؟؟ 

در کافی یل آیه « آنا خلقناهم من طین لازب » ازحضرت صاوق ت روایت کرده 
فرمود خداوند مؤهن دا ازطینت بهشت و کافر را 7 
مەن اراد خیر کند جسدش را پا کیزه و خو 


ند (۲)۳۷» ۳۲-۲۲ 5 


خطاب مشود که سته‌کاران وهمسران ایشان وآ نچه را که می‌پرستیدند حاضر نمایند(٩۲))‏ 


و آنچه را که فیر از خدا ستایش و پرستش میکردند بسوی دوزخ بکشانند )٩۳(‏ این 
تبه‌کاران را بازداشت کنید که بسیار مول میباشند(:۲) بچه علت شما یکدیگر را باری 
نمیکردید(۵؟) آری در چنین روزی حمگی تسلیم وذلیل هستید(ا؟) 
یگر سوال وجواب میکنند(۲۷) میگویند شما بودید که ازطرف راستبرای‌فریب 
ما میآهدید(۲۸) آنپا جواب میگویند شمابودید که بخدا ایمان ندیآوروید(۷۹) ومابرشما 
تساط وقدرت ندا کار 


آن روز بعضی از 


وشها مردمی کردنکش وطاغی بودید(۳۰) واینك فرموده: 
باید طعم عذاب را بچشیم (۳۱) و چون خود ما کمراه 


کد خبر است ورك مینماید وازمنکرات کواڈڭ و بیزاری جوید وانکارنماید . 


و نیز آنحضرت فرمود کل و خمبرة باز یر سه فسم بودهنه 


که مؤمن هم ازفاضل آن سرشته شده ولی خمیر وطینت پیغه‌بران از اسل و سفوآ نست 
ومژمن ازفر ع وزیادتی آن که کلی چسبندهمیباشدآ فر بده شدم است . 

اما ناصبی ازحماء مسنون خاق شدء و مستضعفون از کلی خلق شد‌اند که نه گل 
مومن است وند کلکافروناسبی: 
قل نعم و انتم داخرون فانما هی زجرة و احدة فاذاهم بنظرون 
ای پیشمبر بای مشر کین بگو شما و پدرا: 
خواهید شد تمام خلایق فقط با وك نفخه صور بر از 


افکيك مردم خوب و بد و جدا کننده ميان اهل بهشت 
۳ 


نداشته و تکذیب میکردیم پس از آبز < فرشتگان اضر تمائید سته‌کاران و 


همسران ایشان ومعبودا 


ام انوا اذاقیل لهم n ay‏ یرون (۳۰) و ولون 


۹ بالعق ق ف صهق‌المرسلین (۳۷) ان 


لیتسا تشاعر وت (۰ بل 


۱ 
تقوالعاب لیم( وما تجروت الا ما تم تسملون (+۲) الا بادا کک 
1 


سین (. ۰) اولئك لھم رز معلوم (۰۱) فوا e‏ مکرمون (14۱ 
فی جنات انعم (4۳)علی رر تابن 1( 


س درافکتید 


روابت گرگ فرهود «قصوراز 


ون 
اشخاسی اس که بالمحمد اا خن ده وق ایشان: 


امثال و تابعین آنا است تاره 
وقفو5م انهم ولو مالکم لا تتاصردن 


2 


۳ 2 
یکی از جوانی که درچه مصرف نموده دیگر ازعمرش که درچد چیز تلف و نابود کرده 


ترله کوش 
ز حضرت امام حسین تب 


چچچ چ وت 


سورموالصاقت (۳۷) آي 6-۳ 


۳ آنها در عذاب و‎ yT 
رفتار میم (۳۶) زیرا وفتی که کلمه طیبه لا اله الا اله را بگوئید‎ 
استکاف نموده وس ر کشی 37 آی ما برای خاطر شاعر دیوانه‌ای از‎ 
خدایان خود وست بکشبم؛(۳) چنین نیست که هش رکین پنداشتداند بلکه پینمبر خاتم‎ 
شما که رسالت‎ )۳۷( 
ذب کرده‌اید عذاب ردنا کی خواهید چشید(۳۸)والبتد جزای‎ 


ند گان پاك و با اخلاص خدا بقید همه مسئول 


زی معین هستند(۱ ) ازهیوههای ب 


ری یکدیگر آرمیدهاند (4خ) 


4 نیز حضور جدم بود پس آزعرش آدب 


شما درعتور/ژین اشخاس چه بود؟ فرموداینها اشاره 


عبر و عثمان نمودم در کم کوش و چشم و قلب میباشند آنگاه زوی مب 
است که ازآن دی وجش‌وقب 


سوال کنند 
ان امعد ار دازا کل وین تا عله مسئولا 

د کارم فسم که روزقیامت تمام امت مرا نگاه داشته 

4 سئوال میشماید چنانجد میفرماید : 


وقنوهم انهم مسئولون 


بعزت وجلال پر 


موره رصن (۳۳)۳۷. 4 


۱ 
ند بدو فرت که بر صواط توق کنند و نگذلرند کی از آن عور کندمکر از | 
نن ۶ ات داشته باشند و هر کس برات نداشته باشد اورا بصورت در آتشس | 
افکنده ابی سعید میگوید حضورش عرض کردم فدایت کردم ایرسول خدا معنای برات | 

امرالممنین چیست فرمود تامه‌ایست که درآن نوشته شده 


۷ اله الا الله محمد رسول الله و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب وصی 
رسولالله وحجة الله على خلقه 
واقب 


بعضهم علی بعض یتائلون 


ند شما بودید که از 


ا ا 


طرف راست برای فریب ما میآمدید آنها جواب میدهند شما بخدا ایمان نیاورده بودید و 
ما 


ينك فرموده | 


بب خورده 


برشما تسلط و قدرت نداشتبم خودتان يم کردنکش و طاغی بودید و | 
چشم و چون ما گرا و 
گار خبرمیدهد ازایشان که د 


پرورد کار برما محقق کشته و بای طعم عذاب 
بودیم شما را از 1 خت 
ء قیامت همه آنها از تابع و متبوع در عدا و" میباشند ما با خطا کاران این 


ET‏ اد ی 
۱ ۳ 

نموده وسر کشی میکردند ومیگفتندا ب 

است دست ازخدایان خود بردازیم پرود 


درباره محمد اة پندا 


ابد او پیغعبریست که با برهان روشن و 
که رسالت اورا تکذیب کردهاید عذاب 


آنیهکرده وبجاآورده‌اید کیفر وجزا داده خواهید شد 


مصدق پیشمبران پرشین است شما م 


دردنا کی خواهید کشید وباستحقا 
علاوه براین کفتار کفار و 
چه ميان شاعر و مجنون تناقنی صریح است زرا شاعر کسی است: که دارای عقل کامل و 
ذکاوت باشد و دیوانه شخصی است که بهره‌ای ازعقل و ذکلوت نداشته باشد 

۶ و میفرماید بجز بند گان پاك وبا اخلاس خدا بقیه مردم همه مسئول میباشند سپس 


کت وم سای و 


مینماید کهآ نان تادان و بکلی ازداش عاری هستند 0 
۰ 


پاداش وئواب بند کان مخلس اب 
a‏ 


اس یی سس یو و یپ یپ یی از 


اافات(۳۷) ۳ 53 


اولئك لهم رزق معلوم 
هستند ومراد آزآن میوه‌های بهشتی میباشد ومورو 


جلدنجم 


آنها دربهشت دارای رژق معن 
تکریم و احترام واقع شده و 


شاج 
وی بکدیگر آرمیدہ اند 


بوشتهای پرنعمت 


شراب روشن و سنیدی است که برا 
عارش مشود و ند مستی و ببپوشی دست دهد در کنار ابشان حورالعین های زیا 
هستند که ورغایت سفیدی بوده و درپرده‌ای ازحریر سفید مستور میباشند ور 
بن با بهش دیگرروبروشده بگفتکومیبردازند یکی از کویند کان بدیگری 2 رید 


کافری داشتم آن همنشین کافر بمن میگفت آیا تووعده بهشت ودوزخ 


را تصدیق داشته و باورهي ی آیا وقتیکه ما مردیم و اس بوانهای ما پوسیده و خاك شد 
» شدم و بکیفر اعمال خود مبرسیم آنگا» فرشتگان از جاب پرورد کار بال 
خن را گفته‌اند میگویند [ پال دارید ازحال او و اقف شوید بدوزخ نظر 


آن آنها را بربالائی بر نپا دوزخ را تکام کنند چون نظر افکنند «صاحب 


KE 


کافر کیش خود را درووزخ خواهندرید باو بکوید دا قسم که نزديك بود مرا هم مانند 
خود هلاه کنی دراثر دعوت بکفرپکه مینمودی آ کرلطلف پرورد کار وتوفیق او نبود منهم 
اکنون درآتش جہنم قرین توبودمآیا نگ برای مدا مر که و ای هت جز همان 
مر گی که دردنیا دیدیم و با دیگرهيچ رنج و عذابی دارم این همان سعاوت و رہ 
بزرك است که انت 


روت 


یم ذی لآ« ان‌هذا لو الفوز العظیم » ازحضرت صاوق 2 
کرده فرمود روز قیامت همینکه اهل بېشت داخل بهشت شده و اهل دوزخ بجهنم وال 


کشتند مر که را بصورت قوچی بیاورند سپس گویند از این پس زند کانی جاوید و 


همیشه است و مر کف وجود ندارد و اهل بشت میگویند مرک ما همان مر گے اولیه 
بود و دیگرما نخواهیم مرو . 
لمثل هذا فليعمل العاملون 


برای ایل بچنین سعادت‌م‌ردم کار آمد بذلوجېد و کوشش مینمایند سپس پرورد گار 


خطاب بکفار و منافقین میکند و میفرعا» 


0 


ممه مه چم هه مه مه مه جه ود و سوه وه ده هه ده مه موب 
تان ( 1)۳۲ 01 le‏ پنجم 


3۹5 


e 


بطاف بهم اس من معین )٤٥(‏ اي 


و عام نا دینوت (۰۳) قال هل انتم مطلعون (۰۸) فاظلع فراه فى 


مواالجيم 1۰۰ فل تالله ان کات ردیي 


که اروجیلپیشمب را کرم و راتسخر 

درختی باشد که آن را زقوم [کورشد چگونه 
نمی سوزاند : 
پرورد کار مبفرماید عا درخت رکد 
درخت در آتش 
از پلیدی چون سرهای شیاطر 
باشد بسرشیطان تشبید می کنن 


دوزخیان از میوه‌های زقوم میخور: 
میوءها آ بی از حمیم سوزان جهنم مینو 
کیفی بخاط رآنست که اینان ازپدران خود تقلید نمود 
و کمراهی یافتند بسرعت بدنبال آنهاقدمبرداشتند پیش 
کمراهی و ضلالت. بودند و ما برای هدایت وترساد 
ای محمد تِن بنگر و اندیشه کن پایان کار آنپائیکه ما برای هدایت ایشان پیشمبر 
فرستادیم وآتان ایمان نیوردند چگونه بوده و بسا چه سختی هلاك شداند جز بند گان 


| بدران خود را که ور شلالت 


بشان هم پیشتر کذشتگان در 


1 
(o)‏ بول اتك ا و کنا ۳ 2 
او خان و 21 اران کرد ت آزماث 


نا رسولان وپیغمبرانی فرستاديم 


سورئواله قلت(۳۷) ٤٥47‏ ده 35 


حوران بپشتی جام هاثی از شراب خوشگرار باطرافشان میبرند (50) شرابی زوش وسقي 


که برای نوشند کان لذتبخش است(4۹) ازنوشیدن آن نه سردرد عارش می‌شودونه مستی 


وبیپوشی دست دهد(۷٤)‏ در 
تخم شتر مرفی است که در غایت سفیدی بوده ودرپرده پنپان شده باشد(۹:) درآ 
ریک رورت کر :هنک کون 

ن‌کافری داشتم (0۱) آن همنشینکافر بمن میگ 


زح را تصدیق داشته بر میک )٥١(‏ آیا وقتی که ما رد دا 


از مومنین 


گوید من در ونیا 


بشت ودوا 


شده وبکیفر اعمال خود میرسیم(۳٥)‏ کوینده برای خود میگوید 


| در دوزخ خواعیددید(٥٥)‏ 


خاك شد دوبازم ز 


آیامیل دارید ازحال او واتف شوید(غه)چون نظرافکنی 
باو بگوید نزديك بود را هم مانشد خود هلاك کنی )۵٩(‏ 


.که 


بااخلاس خداوند ما بوده و نجات بافته‌اند 


E‏ از آن برای تسلیت خاطر مب کر 


٣ 


ته را بیان موده وازشرح حال|نوح وامتش روم کرده و میفرماید : 
و لقد ناد نا نوج فلنعم المجیبون 

نوح ما را بیاری خود خواند و كفت پرورد کارا ستمکاران برمن چیره شداند تو 

انتقام مرا از آنبا بکبر ما هم آجابت کردیم و از بترن آجابت کنن د گان بودیم ما 


داستان هلا کت قوم 


آنا زا در بخش سوم تفسیر ذب لآ یه ٩۰‏ سوزه 


غرق شد 


بیان کردم 


علی 


کرده فرمود حق ۰ 


ابراهیم ذیل آیه ه وجعلنا ذز 


بوت و کتاب و یمان 


قلنا احمل فیها من كل زوج انين و اهلك الامن سبق عليه القول منهم و 
آمن وما امن ءعه الاقلیل 


ذرية من حملنا مع توح 
نر کنا علب فی لاخرین > ا 


ابن بابویه ذیل آیه 


چچ چچچ چ چ چ ۾ 


ee‏ سس سس 


۰ 
آلاولی و ما تج بعذین («ه) ان هذا ووز اليم ( ۳ لمثل هن 


يعمل العاملوت )١(‏ 


شجرة تخرج ف فیاصل الجحیم (::) طلعها کان روش 


حضرت صادق ي فرمود نوح پس از آرام شدن طوفان و فرود آمدن از کشتی مدت 


ا سال زندکانی نمود سپس ريل رار نازل شده گفت ای نوح بوتت کامل و 


عمرت طی شد اسم اعظم و میات علم و بت 
نباید زمین خالی از حجت باشد عتارم بان ازظرف 


ائي برای افراد شر 
باشد که بر من و شقی وخدانت شوئذرکان و منحرفین از طریقه حق حجتی باشد لذا در 


اطاعت‌فرمان خدا آمرنبوت را بسام تسلیم کرد وحام وبافث ازمیراث نبوت بهره‌ای نداشتند 


و مقصود ازجمله « + تر کنا عابه فی‌الاخرین » همین است . 


نیز فرمود فرزندان حام ور هند و سند وحبشه پرا کنده شدند و اولاد سام در 

عربستان و ایران زندگانی کردند و ثبوت در اولاد سام فرز ند از پدر ارث برد تا خداوند 

هود را به‌پینمیری بر کز ر 
آن داستان ابراهیم را بیان میکند بقولش : 
وان من شیعته لابراهیم 

علی بن ابراهیم ذیلآیه فوق از ابی ات کرده فرمود زو۰ است که شما را 

مورد اهانت فراردهند عرض کردم فدایت شوم بچه چیز ما را مورد اها ت قرارخواهند داد 

تخواندها ی که 


فرمود باسم شیمه آبا قول خداو ماد : 


# 


70۷ سوره الات (۳۷) یه‎ Ee 


برای ما مرلدوفنائی هست؟ (6۸)چزهمان‌مر کی که‌درونیا دید 


رستگاری بزرك است که 
ایند(0۱) آیا این قرازکاهعالی بتر 
ان وابتلای ستمکاران کردا 


(a, 


داریم(ع) این همان سعاده 
سعادت «ردم‌کارآمد بذل جهد و کوشتی. 


زقوم جهنم(۲) که ماآ ترا و یلامتحا 


قوم درختی اس که ازین دوزخ سرب 
شباطین است (09) ده 


ان از میوم های زقوم مبخورن 


ارشان‌بدوزخ! 


و ان من شیعته لایر اهیم 


کرد که جابر کن ید جعفی ت 


راهم چپ آمون 2 
کارا این چ نوری است؟ 


پرده ازبرابر چشمش ب 


E 
است نور دریگری در کنار آر‎ 
۱ 


وا کر بخشایش پرورد کارم تبود من هم | کنون در آتش جہنم حاشر بودم(0۷) آبادیگر 
1 
۱ 


تور بود فرمود این نور على 


ریگر نور فاطمه و فززندانش حسن وحسینعلیهم| 


این سه نور 
ارز تدان علی‌وفاطمه‌عایمم‌ااسلام‌از صلب حسین هستند واسامی تفا 


با بيك برای ابراهیم بیان فرمود ابراهیم عرش کرد نورهای اد اطسر اف این 


انواز مشاهدم میکنم که تعدادآ نها معلوم نیست خطاب 
علی میباشندابراهيم وال کرد شبمیان علی چگونه 
علی در شبانه روز پنجام و یگر کمت نماز واجب ومستحبیخوا 


دجم 


O‏ یم متذرین (۷۱) فانظر یف کان 


عاقبة لمتذرین (۱۳)اعاداله امین (rs)‏ و ل ا ا ج فانم 


المچییون )و تجیناه و ال اکرب العظيم )د جلا فریه‌هم 


الباقیں (۷۷) و ترا عليه فی‌الاخرین (۷۸) لام عل ی لوح فى الما 


(۱۱) اناکذلث_نجزی المحسنین ( ۰ هن ي دوبن () 


شور حضرت مق 


شهادت تزداینآبی لیلی فاضبل کوفه رفت قاضی) باو که 
یگویند تو رافضی میباشی کا 
تا از برادران ما باش بر کر 
سیر امیکنم اما بحال تو و خودم گریه «یکام گرد برخسوده 


اجار افی بو 


ان شد و گنفت بخدا قم عن 5 


تسبتی‌دادی که درخودسراغندارم‌بمن رافضی کفتی که‌نسبت شریفی است ومن 
وای برتو ای ابن'بی لیلی 
ی که باو 


رده و فرعون 


3 ا 
اضی کسی است که آ نچەخدا 
چد امر پروزد کار است انجام دهد 


فرعون وا رفش وترك نمو 


آن کراهت داردترك کرده وهر 


آوامر خداوند شدند 


درحال کریه به این‌بی‌لیلی 
که امل 


ما زآن‌جهت گر یه میکنم کهخداو ند 


| ندارم عقاب نموده وبفرمایدای: 


زیرا که آنا پدران خو (34) وبا سرعت بدنبالآثار 
بنیان در کمراهی و ضلالت 
(۷۲) پی بنگر بایان 
بند کان با اخلاس 


پدران خود قدم برمیداشتند (۲۰) و 
بوده‌اند(۷۱) وما برای هدایت وتر. 
ها چکونه بوده و با چه سختی هلاك شناد( غ 


(۷5) نوح ما را بیاری خود خواند و ما بهترین 


نند کان بودیم(۷۵) وار 


اش را از بدبختی بزر کی رهائی بخشیدیم (۷۲۹) و ناش را در روی زمین باقی 
کذارویم(۲۷) ونام‌نیك اورا برای آیند گان بگذاشبسم(۷۸) سلام وتحیت 
برنوح باد دز هر دو جهان (۲۹) ها این 


به نیکوکاران پا 


میدهیم (۸۰) زبر! او از بن د کان ؤمن 
ما بود (۸۱) 


اباطیل‌بودی و آنراچنانچه بتونسبتیدادهاندعملمه کردی؛اماای این‌ابیلیلی 
ابمناسبت 
ودردناك فزمایك چگونه بدنت طافت آن عذاب 


بحال تو میگریم که دروخ بزر کی کفتي ونسرت میا بدن داوی کهخدا 


دروغ بزرك و 


نها بد حضرت سادق تا بامجاب خود قرتود بخدا قسم اکر کناهان عمار بعظمت 


بوده بمناسبت بباقال که َو امآ کناهان را محو ونابوو 


فرهء‌ووه وآنقدر اجر وحسنه باو عطا 


ماب د که جز زات اقدمش کسی نداند. 


2 


ای بقصد شرفیابی و ویدار حفرتش 


بطوس آمده وبخاوم آ نحضرت گفتند که خدعت مولای خود بگوید ج 


خواعند خدمتش برسند واجازء شرفیابی بخواهد خادم حضور 
فرمودند | کنون »شفول‌کاری هستم و مجال ملاقات ندارم واجازم نفرمود 
جماعت میآمدند وخادم آنبا زا بامر آن 


و درم نده شدند بخادم 


6 


1 


تسس سس سس سس | 


سلیم )44( اذ قال لایه و قومه le‏ تعبدون (e)‏ 


تریدون (۸فما کي رب العألمین (۸۷) قنظر ی ) 


ال ای نیم (۸۰) فتولوا عه مدیربی () فاغ الی الهتهم تال 


الا تاکلون (۱ه) مالم لا تطتون (7) فراغ علهم ربا یم (۱0) 


فاقبلوا اله برفوت (4+) قال ل انمبدون ما تتحتون (۵۰) 


رضا نات اجازه فرمود داخلشوند هگ برحضرت وارد شده اوستادند وحضرت‌باءشان 


لد مدت 


اجازة نشستن نداد حضورش عرض کردند دات دوم چد خلا 


دوماه اجازة شرفیابی مرحم ت نفرمَوید فرمود + 
ما اصابکم من مه فا کت یکم فوا عن 


وفرمود من از مر پرورد گار 
کرامی او پبروی نموده‌ام شما برنفی خود ستم روا داشته ومرتب مناهی میشویدآنگاه 
خود را پیرو ائمه معصومین «یخوانید ومیگوئید بآ نها اقتداه میکنید عرش کردند فدایت 
شویم برای چه ما باشیم فرمود شما خود را شیمه علی‌بن ا,بطالب وامام حسن‌وامام 
«یدانید وای برشما شيمة على تچ سلمان وابوذر و مداد وعمار و مجه 


ند 


ابی‌بکر میباشد که هر گز مخالفت اوامر مولای خود ننموده‌اند و عرتکب معصیت 


اما بیشتر اعمال شما برخلاف امر خداست و درببشتر واجبات الهی‌تقصیر میکنیدوبحقوق 
برادران خود تجاوز مینمائید درجائی که مورد ندارد تقبه میکنید و در محلی که باید تقیه 
کنیدخودداری بعمل میآورید ا کر بااین حال می گفتید که ما ازدوستان آل م 


بوده وبا دشمنان آن خاندان ر 


ابيطالب 8 حضرت ابراهیم است(۸۳) که با قلبی پاك و بی آلااش ازشرلهبرای‌هدایت 
خلق از جانب خدا مبعوث کردید(٤۸)‏ هنگامی که بپدر مادری وبه فومش کفت شما چه 


چیزی می پرستید(۸9) آبا است بدروغ و باطل خدابانی جز خدائی بکتا برای 
خود بر گن د(٩۸)‏ شما دربارم خداوند انان چه کمان میکنید (۸۷) آنگاه ابراهيم 
بستارههای آسمان نظری افکند(۸+) وبعد بقوم خود کفت من بیمارم(۸۹) مردمازاودست 
کشیدہ ورفتند(۰٩)‏ ابر اهیم با فراغت خاطر به بتخانه رفته وبه بت ها کفت آبا شما غذا 
نمبخورید(۱٩)‏ شما را چهشد که حرف نمیزنید وسخن نمیگوئید(۳٩)‏ سپس با تبری‌تمام 
بزرك درهم شکست )٩۳(‏ چون قوم از عد کا مراجمت نموده و بتها 
آبا روااست که 


را آنچنان دیدند بسوی ابراهیم رفتند (۵4) ابراهیم بمردم کفت 


شیمه بودن شما با اعمال شماکاملا مقات داشته مچب هلا کت شما خواهد شد مگر 
آدکه مشمول رحمت پرورد کار شوید آن جماعت همکی عرش کردند ای فرزند رسول 
ار خود توبه ميکنيم وهمانطور گه فرمودید ما خود را دوستدار شماودوستان 
شما وبدخواه وشمنان شمامیدانم‌حفرت رعا ت32 فر مود 


ای برادران‌ودوستان 


بخادم خود فرمود چند مرتبه این 


من ببائید وبنشینید آنا را درنزديك ځور 
جماءت را جواب کرد‌ای عرض کرد قریب شصت مرتبه فرمود شصت مرتبه براین ردم 


وارد شو وسلام نها را پذیرفت وبسبت توبهوبرای 
آنکه دوست ها و دوست دوستان ما هستند مستحق کرامات خدا شدند ازطرف من برواز 
حال آنها وعیالاه 
دارند مرتفع کن 

روایات ب 


برسان زبرا خداوند توبه واستففار 


جستجو کن وروزی و نفقات آنها را توسعه بده و هر کرفتاری که 


وارد شدم که فره‌ودم‌اند شماخود راووستدار 


ازاکمه معضومن 


جلدپنجم -وره والساعلت (۸1)۲۷ ٩۵‏ 135 
آنگاه بقیه قوم را در دربای فهر خود عرق نمودیم(۸۲) ویکی از شیعیان وافعی علی ین 
/ 


ما بدانید و از ادعای شیعه بودن سرزنش کرد‌اند ازجمله: 
۱ 
سید عرض کردند ما ازشیعیان‌پدرت 


ا روژی جمعی حضورحضرت امام حسن 


تا حستیم بآنها فرمود شما از دوستان پدرم هستید نه از شیمیان او :يرا 


ی س وھ وھ ج چ ہے وھ چو وہ ۳[ 
۲ -ورء والصاناد(۸۲)۳۷ ٩۵۱‏ جله پنجم 
شیعیان پدرم کسانی هستند که خداوند دربارۂ آنا میفرماید: 

آمنوا وعملوا الصالحات او لئك اصحاب الجنة هم فیها خالدون 

و آنها کسانی هستند که بخداایمان آو: 


«بصفات پدرممتعف هستند وتمام[ نچه 


ازل شده تصدریق دارند رازه ر گوته معصیت منزمودور باشند 
ومتتقدندکه امیرالمومنین على ا بعد ازپیش‌برا کرم ل خلیفه بلافصل بودمو کسی 
با او برابر نیست و بر تام مردم ترجیح دارد همانطور که آسمان برزمین برتری دارد و 
رکز از کشتن و 


یو وزیا نمیترسند وبرای اوشان فری نیست که مرله 


برادران نی 
ا مقدم برخود میدارند ا کر چه خود درسختی باشند وه رکز کرد منهبات‌دیگردند 
ورك واجب نکردماند وعلی ی را مقتدای خود میدانند د این صفات شیعیان علی را 
پیخمبرا کرم تراه بیان فرموده‌اند. 

درکافی ذیلآ به ۸٩‏ « فنظر نطر فیالنجوم قفال انی سفیم» از حضرت صادف 
ی روایت کرده فرمود وقتی که حضرت اپراهیمنظر کرد و حوادث وارده‌بر سبدا(شهداه 
را دید مخت متأشس شدم کفت من اوه بر حضرت امام ج ‌ 


ی رسد هرضم . 
دز از ابی بصتو روایت کرو کفت حضرتضادق به فرمود تقیه از دين خدا 
است روف مأمورین خودرا در پی‌برادراش فرستادوپیغمداده ایتمااامیر انکلسارفون » 
درسورتیکه خود اومیدانست برادراش‌دزدی نکرد‌اند وابراهیم کفت‌ان‌سقیم در حالیکه 
مرش نبوده و از روی تقیه‌آن کلمات را گفته است و نیز از نحضرت روایت کرده فرمود 
بخدا قمم مريش نبود ودروغ هم نگفته است و حضرت ابراهیم در این بیانات خود قصد 
بیماری ومرش کفر وارتداد مردم را کرده است. 
نی ذیل آیه «وقال انی ذاهب الی ربی سیهد.» 
کرده فرهود مولد ابراحیم شه رکوثاربی بود وپدرش حفیم آن شهر ومادر او ومادر لوط دو 
خواهر و دختران لاحج که از انیاه فير مرسل است بودند وابراهیم ساره دختر پسرلاعج 
را که دختر دائی او بود تزویج کرد ساره بانوثی متمول ودارای مواشی و اماك و زراعات 
| بسیاری بود که تمامآنها را به‌ابراهیم بخشیده بود و روی این‌اسل درآن شهر کمتر کسی 


» از حضرت صادق (ع) روایت 


نی سس سس سس 


م م ۰ 
سورءوالسانا (۳۷) آ۲ ٩-۸‏ 


بتمول وثروت ابراهیم بود پس ازآ تک ابراهیم بت ها زا شکسته و محکوم بسوخ: 


تش افکند وبامر پرورد کار آتش‌براو سرد وسلامت گردیدنمرود 

بر ازنقل وحمل اموال و مواشی 
ع 

او مانع شدند ابراهیم کفت اکر شما خواسته باشید اموال مرا بگیرید باید عمر یکدور 

بر و دبار شما تلف کرددام بمن بر کردانیدکار این مدعا ورسید کی‌بدعوا, بقاضی‌شهر 

ن بیان طرفین دعواءابراهيم را محکوم کرد کد تمام هستی 

املزم نهو که عمرابراهیمزاباد و بر گردانندچگونگی 


تکلیف کردند که چگونه عمر تلف شدة ابراهیم را 


آش شد ورود او را 


ام کرد ابراهیم را ای 


محول گردید فانی پس 


ا 


متعرش ابراهیم تشده و اموالش راباو بندهند وگفت اگر 


اقی بماند دین شا را فاسد کرده وبخدایان شما اهانت نماید 


این شخ در شه 
این شش در شین 


باعبالش ساره بهمراهی لوط نبی پاءموال و احشام خود بجاب شام روانه شده و 
القدگی کردید. 


نی ذاهب الی ربی سیهدین» وغازم ب 


و داستان آن بدینقرار است از 


اموال و مواشی خود از مملکت تمرود خارج شد رسید و بمملکت قبطیان گرده 


را باز کنند | 


تند صندو 


بم نها فرهود 


۶ 
ریم رت آبراهیم فرمود من هر از صن 
بترم حضرت ابراهیم فرمود من هر در از 


ایراهیم ک 


میم گفت تماء 
م 


ما اما و تله تلجبین (۱۰۳) و ادیناه ان یا ابراهیم (:۱۰) 


چون رخساره ساره را آد ماتنیرقرس خورشید تابان بود مشاهده درو داز 


بداد و بطرف مخدره عصمت پک ارتا ورازی کرد هسان لحظه وست 


از کار افتاد چد اپراهیم دعا کرگ پور و کارا دست این فالم 


ا ا ی قال 0 انی آری فی المام انى اذبحك فان 
ماذا تری قال با بت افعل ما مر ستجدنی ان اه من ابر (1 ۳( 


خداوندا فرزند شایسته وصالحی بر 


وچون بسن رشد وبلوغ رسید با پدرش 


سداش زدم. 


قبول کنید" 
محترم برا e‏ رب 

دا بپاداش دعائی کد در بارهام فرمودی از من ق از 
نامید شد 

ار اتمام احترام پر خارج شد پاده 

j‏ ب ابراهیم حر کت کرد وحی رسید ای ابراهیم توقف کن و 

ابراهیم توف : خود مقدم نموده کة ار 
پم رسانید که را انا ۾ آن با یار مسرورشد و کفت ای اب 


01 EA 


می‌سازیدخداوندآفریده است(٩٩)مردم‏ بگفتارابراهيم 
وقمی تنهاده گفتند آشگاهی بنا کنید و او را درمیان آتش افکنده 


ا El‏ 7 7 3 
قمی ڌ فد می بنا کنید و زا آب 
1 ن بسو ار وود پاش ات بام 1 ضه داشت 
داد‌ایم(۱۰۱) چون بسن رشد وبلوغ رسبد با پدرش درتکاپو اقتاد ابراهيم گفت پسرم من 
خواب دیدم که تو رأ در راه خدا قربانی میکنم در این کو چیست؟گفت ای پدر 

با نجد مام ام کن و بخواست خداوند مرا بردبار خواهی یافت(۱۰۷) چون پدروږ 
بفرمان خدا تسایم شده و سورت فرزندش را بمنظور قربان کرون روی خاك نهاد (۱۰۳) 
اش زدیم کد ای BF‏ 


زانید )٩۷(‏ آنبا 


بسوزانتد ولی‌ما ایشانر| زبون ویست نمودیم(۸٩)ابراهب‏ 
ارم مبروم و زود باشد که هدایت یایم (۹۹) ابراهیم عرضه دا 
شا (۰۰) 


ما لو را بوجود + 
افند ابراهي رکفت یسرم من 


اه خدا قربانی میکنم در این باره نظر تو چیست؟ گفت ای پدر 


افت(۱۰۷) چون پدروبسر 


ای ابراهیم (۱۰2) 


قبول ما 


شهر خارج شد پادشاه برای احترا 


نظم امور دنیا ساطانی باشد خواه 


گار من الحال رحی 


ووه وهي بو ووه موجه وه حه مه وه وی مه مه جه وم وه . 


موحد جمدي 
8 


| جه جه هه هه موجه مههه مههه هه وې وې هه وو وه هه جه هه مه جه ده ده 
۱ سورئوالص فان (۲)۳۷ ۱6۰-۹۲ جاه پنجم 
اجلال فرمود ولوط را درقسمتی ازشامات سکونت داد پس ازآن ابراهیم بساره کفت اکر 
یل داری این کنیزرابمن‌بفروش شاید خداوند ازاوفرزندی روزی ما کند کنیزراخریداری 
شد اسمعیل ازآن کنیزمتولد گردید . 


الى + فلما بلغ معه السعی قال یابنی انی ادی فی المنام انی 
اذبحك فانظر ماذاتری 
چون حضرت ابراهیم و اسمعیل ازبنا وساختمان خانه کعبه فراغت بافتند چنانچه 
شرح آن ذل آیه۱۲۸ سوره بغر, ك 
حج را بآنها 
درکافی ازحضرت باقر و حضرت صارق علیهما النلام روایت کرده فرمووند جبر یل 
روز ترویه نازل شد گفت ای ابر اهیم با خودآب بردار وباین سببآ نروزرا تروبهنامدهاند 


نمود و با اوه 


فو 


دربخش اول تفسیر بیان شد جبر لیل فرودآمد 7 


لیم دد . 


سپس ابراهيم و اسمعیل و هاجر را بسوی متا برد شب را در آ 


با تون کرت مح 


بعرفات رفتند . 


یل بآنها تین نمود ونم آآن را درداستان توبدآدم ذی ل آبه ۳۹ ازسوزه 
رل تفسیر بیان نمودیم . 
ودر عرفات توقف نمودند که آفتاب غروب کرد ایشان را بر کردانید بجانب 


«شعر شب را هم درآ نمکان توقف کرو تد درآ شب پروزد کار ام فرمود بحضرت ابر ایم 
فرزند خود اشمعیل را در منا قربانی کند و شکل «شمائل اورا درخواب بابراهیم اراثه داد 
از مشعر کوکردند بطرف منا وقتی ند ابراهیم بهاجر مادراسمعیل 

1 را زیارت و طواف کند اسمعیل را ترد خود تگاه داشت 
من حیوان سواری مرا باکاردی حار کن میخواهم ت 


حضرت صادق فرمود حضرت ابراهیم میخواست فرزند را فربانی کند پس از آن 
بدن او را بوسیله حیوان سواری بردارد ببرد دفن کند اسه‌میل کارو e‏ 
حانرن‌ود عرض کرد ای پدر کجا است قربانی کفت پرو: 
راه خدا قربانی کنم در این 

اسمعیل گفت ای پدر بآ نی 


یافت چون پدر و پس بفرمان خدا تسا 


5 ج سورموالصةات( ۳( آ4ا ۱۷ 
روی خاك ناد اسمعیل عرش کرد ای پدرصورتت را ازصورت من بازدار وصورترا بپوشان 
دستو پایم را نز بهیند آنگاه کار بر حلفومم بنه ابراهیم گفتبخداقس‌هر کزدست و 

م مفرشی را که روی حیوان سواری بود بروی زمین پهن کرد وسورت اسمعیل 

آن گذاشت چون‌کارد بر کلویش نماد پیر مردی نظاهر شد کفت ای ابراهیم میشواهی 

فرزندی راذیح کنی که بك چم بر هم زدن معصیت خدا را بجا نماورده گنت 


پرورد کارم امرفرموده آن پیر جواب داد پرورد کار چنین فرمانی نمیدهد بلکه شیطان تو 
را امر کرده فرمود و ای بر توهیج وقت شیطان فدرت ندارد بمن آمر و نپی کند دور شو از 
زد من گت ای ابراهيم تو پینمبر خدا و پیشوا و مقتدای خلایق هستی اکر فرژادت را 
قربانی کنی این سنت در مان مردم جاری شود و آنها نیزفرزندان خویش را قربانی کنند 
قدری سب رکن . 

آ نحضرت وفعی بکلام پیرنگذاكت‌کارو را حر کت داد تا کلو را پاره کند جبرئیل 
آن را با شدت فدار داد باز چبرئیل 
قوچی زير دست حضرت 
1 و بسرون کید ور ان آئتاو صدائی ازجاب مسجد خیف بلند 
تو براستی ضورت پذیر شده و امه را تمکین نمودی ما چلین 
e‏ پادای ميدهيم گوسفند بزرگی را قربانی او فد ساختیم و وا گذافتیم 
N‏ 
,ه مرد از نزد ابراهیم خارج شد خود را در خانه کمبه بهاجر رسانید و باو کفت 
زند خود را ذیح میکند هساجر باو کفت دروغ میگولی مانشد ايراهيم 
کسی رحیم دل نیست هیچوقت‌این کار را انجام نمیدهد پ رکفت میگوید پرور دکار مرا 


بر کردانید ارایم دید کرد ب رکفت 


بر گردانید تا چند دفعه ایشعمل تکار شد دفعه خر چبر 


خد ای 


ابراهیم را ديدم 


امر فرموده کفت سزاوار است امی پرورد کار را اطاعت تماید . 
هاجر چون اعمال خود را باتمام رسانید رقت کرد و گفت عبادا امری از طرف 
خداوند برای فرزندم تازل شدم باشد دستها را بروی سر گذاشت و کفت پرورد کارا مادر 
اسمعیل را بعملش مواخذه مکن و بسرعت خود را بمنا رسانید چون فرزندش را مشاهدم 
کرد دید ائرکارد برحلقوم ار 

۰ 


هویدا است فریادی زد بیپوش شد . 


5 سوره واصانات(۳۷) آیه ۱۱۵۰۱۰۵ 


قد صدفت الرؤيا انا عذلت تجری المحمنين (۱۰۰) اد هذا لوالا 


المبین (۱۰۰) و قدیناه بذ؛ 


لام علی ابراهیم (+۰) 


تین ۱۱۲۱) و بار کنا لبه 


و على اسعق و من فريتهما محس و ظالم لتق 


۾ (۱۱۳) ک قد 


اهما وقومهمام) تکرب اللیم(۱۱۰) 


متناعلی موسي وهرون (:۱۱) ون 


ابراهیم وقتی دید که پرورد کار کوسفندی بقربانی او فدا ساخته آرزو کرد ایکاش 


پرورد کار کوسفندرا نمیفرستاد واسمیل تا قپانی «ینمود قل با 
بدرد میآمد خداوند باو اجر وپاداش بزر 8و سیاری مرحمت میفرمود 


چون این تمنی را کرد خاب وید باو ای ابراهیم ازمیان بند گان من کدام بك 


از آنها را بیشتر دوست /میداری عم کرو 


محبوب‌تر از حبیب تو محمد لت نیست خدایتالی فرمود ای ابراهیم محمد 1040 :۱ 


مبداری با نفست را؟ عرش کرد محمد 


بیشتر دوست فرمود فرزند محمد دا یشتر 
ند خود را گفت پرورو کارافرزندمحمد (س)را فرمود ذبفرزند محمد 


روی لم وستم دلت: 
عرش کردا کرفرزند محمدازرویطعموستم ك فرمودای ابراهيم 


دوست میداری با 


بدست دشمنا 


زاند تا ذیح فرزندت اسمانیلن بدست‌خودت 


را بظلم و ستم میکشند و مانشد کوسفند او 
من‌شوند حضرت‌ابر اهیممحزون کردید وداش برای قتل حضرت امام حسین 2 
گریهبسیار ی کردوحی شدباوای|براھیمفدادادیم حسین را بفرز 


حسین(ع) فرزندمجمد (س) بالا بر 


* 


اه مجه جمد مم م مه مه 


جله یتجم سورموالمافات (۳۷) يە ۰ 
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رژیای تو براستی صورت پذیر شدم و امر ما را تمکین نمودی ما این چنین نبکوکاران را 

پاداش میدهیم(۱۰۵) وا 
نپا آشکار شود(۱۰۹) و کوسفند بز رکی را بقربانی او فدا ساختیم (۱۰۷) 
اورا بر آیندکان از فرزندان ابراهيم (۱۰۸) و سلام و ورود بر دوومان 
ابراهیم باد (۱۰۹) ما این چنین نبکوکاران 


آزمایش وابتلائی بود روشن که ابراهيم واسمعیل را نمودیم تا 


را پاداش میدهیم (۱۱۰) و آن ابراهیم از 


بند کان من ما است (۱۱۱) واورا بفرزندشاسحق که پیفمبری شایسته و صالح بود 


مژده دادیم (۱۱۷) و ما بر ابراهیم و اسحق برکت و خير بسیازی عطا کردیم و 
نسل ایشان ونوع مردم بودندجهعی نیکوکار و عده ای دیگر 
ستم ,کردند(۱۱۳) 


بر موسی و برادرش هارون عنت‌نمادیم(۱۱4) 
وآندو و قوم آنهارا از بدبختی بز کف رهانيدیم (۱۱9) 


1 
۱ 
۱ 
۱ و اینست »عنایآ به « و فد بذیح قظیم »و معنای « و تر کنا عليه فی‌الاخرین » 
ومراد حضرت امام حسین است که ازفژندان ابر اگیم میباشد . 

1 


آن بیان میکند داستان موسی و هرون را و ما شرح آن را ذیل آیه ۱۰۲ 


سور اف دورب 


بیان نمودیم 
ار و ان لاس من لرل افقال لقومه الاتندون 
الباس پیغمبر از سل هارو 


نون بعد از وفات حضرت موسی 


بن عمران است ابن بابوبه از 


بن عباس 


شامات و بیت القدس را ميان 


پنی‌اسرائیل قسمت نموو ا 


خدا و طریق مستقیم کمراه گشته و شرك بخدا آ: 


نان را بتوحید و خدا پرستی 


زباد شدند و پس از چندی 


کنید و ازخدا بترسید آبا بعل را 
نید و پرورد گاریر| که بهترین ا میکنید او آفرید گا 


شما است دعوتش را نپذیرفتند و اورا عکذد 


ی جود مه مه وم مهو 


2 -ورموامافات (۳۷) ۱۳۷۰۱۱۷ جلد پنجم 


و تصراهم قکانوا هم‌الفالین (۱۱3) و 


و هدینا علاط المت (۱۱۸) و تر کنا تلا فی الاخ ۳ 0 


سلام على وی و هروت ( ۱۰ ۳1 ذلك نجزی المحسنیی (r)‏ 


انهما من عبادنالممنین )و و ان الیل ج المرملین (r)‏ ۱ قل 


مه الا تقون (6۸۱۵ اتدعون بلا و ترون احن الخالین ۳ 


الله دیکم و ات لاریی )٠(‏ فعذبوه م نروف 0۲0 


بتها و آن پادشاه عیالی‌داشت ازشرورترین زنان هروقت بسفرمیرفت اورا برجای 
خود می نشانید و در غیاب اوبامرجکومت می‌پرداخت هفت شوهر کرده بود و دارای هفتاد 
فرزند بود در همسایگی پادشالامرد مومنی و دآپافستانی داشت بسیارنیکو و پرمیو هگاهی 
از اوقات پادشاء با همسرخود بای "فریحبآن باغ رفته و از میو‌هانی آن تناول میکردند 
روزی همسرپادشاه باو کفتسزاوار نیست :سای که مرد صالحی است لم و ستم نمور 


اتغافاً موقمی که پاوشاه بسفررفته بوڈ همسرش فرصتی بدستآورد وبر آن مرد صالح بهاناً 
جست و کفت تو پادشاه راوشنامرادهای وجماعتی را وادلثت تابر آن کواهی دادند و بآن 
جرم اورا بقتل رسانیدہ و بافش را غصب کرد پاوشاه ازس ر باز گت اورا آ گهی داد گنت 
کمامآنس تکه شومی این قتل بروز کار ما برسد پرورد کار برای قتل ان‌ظلوم درغضب 
فرستاد و فرمود برو باین طالمان بگو در اثر ریختن این 
خون ناحق‌ازشنا اتقام خواه م کشید وای پادشاء تووهمسرت را دراین بستان هلاك خواهم 
کرد و کسی بفرباد شما نمیرسد 

الیاس پیغام پروردکاررا رسانید پرشاء خشمش کرفت و کفت تووجمیح پیغمبران 
دروخ میگوئید وازطرف خدا مدید مادرای پرستیدن اسنام هدایت بافته ومتنعم‌هستیم 


شد الیای را به‌پیفم‌بری 


و بآنحضرت اهات کرد و در صدد قتل او بر آعد الیای از ترس ایشان بگریخت و در 
ییا 


سوروااصاقات(۳۷)آ ۱3 ۱- ۱۲۷ 


جلد پنجم 
و آنهارا مدد و پار یکردیم تا غالب شدند (۱۱۹) و بآنها کتاب روشن بیان 
عطا کردیم (۱۱۷) وهردورا براه راست هدایت و زهبری‌نموديم (۱۱۸) و ناميك آنهارا 
برای‌آیند کان باق ی گذاردیم (۱۱۹) سلام و درود بر موسی و هارون باد (۱۷۰) 
ما این چنین به نیکوکارانپاداش‌ميدهيم (۱۲۱)آن دو ازبند کان مؤمن ما بودند (۱۷۷) 
همینطور الباس یکی ازپیغمبران خدا بود (۱۲۳) وفتبکه بقوم خو دک 
ترسیدم تفوی پرشه کنید و از خدابترسید (۱۲6)آیا شما بعل را می پرستید و خداوندی 


آیا وقت آن 


که بهترین آفریننده است رها می کنید ؟ (۱۲۵) خدا پروره گار شما و 
پرورد کار پدران پیشین شما است(۱۲۹) قوم اورا تکذیب نموده 
و ایشانرا برای کیفر در عرسه محشر 
حاضر کنند (۱۲۷) 


سخت ترین کوهی پناءبرده ودرغاری پنهان‌شدوهفت سال در آنجا مشفول عباوت پرورد کار 
بود واز کیاه 

خدایتعالی آن مکان را از آنها پوشیده داشت و هرچه جستج و کردند او را نیافتند 
پس ازآن نفرین کرد برپارشاء و کفترورکاز تاکن او را ببلای تا از من «نصرف 
شود خدایتعالی پسر پادشاه را سخت از کرد باومشفول د دعا و تضرع مینمود و بەت 
بعل توسل میجست فائده‌ای نم‌بخشید چهار صد نفربودند که خدمت بت خانه مبکردند 
بآنها گفت همانا این بعل از ما ملالت پیدا کرده شما بولایت شام بروید و | 
درخواست کنید تا این پسررا شفا دهند آن چم‌ارسد نفرازشهر ببرون ر کذاران 
بکوهی افتاد که الیای در آنجا سا کن بود چون ایشان را دید از کوم فرودآمد و آنها را 
روید به‌پارشاه بگوئید بیماری فرزندت 


بن د میوه‌های دزخت تنل نود آوزند کانی میکرد . 


ان دیگر 


موعظه و نصیحت کرد و ازخدا بترسانید و فر 
در اثردعای من است وشفای او بامی‌خدای من باشد ایمان بیاور تاخدا اورا شفا دهد وملك 
و سلطنت را برتو باقی بگذارد تو شفای فرزندت را از غیر خدا می‌طلبی و پرورد کار 
ازالیای دردل ایشان افکند که نتوانستند 


ترسی 


چون بر کعتند بسوی‌یادشا 


ev f‏ سورهوالصافت (۳۷) ۱۲۷-۱۱2۲ جلد پنجم 


کفتند ای پادشاه چون اورا دمدیم چنان هیبت وترس ازاو درول ما افتاد که 


بك شوم 
ازشجاعان اشکرخود را طلبید و کفت بمحلی که الیای هست رفته 
اظهار کنید که ما بتوایهان آ: 
اورا کرفته و ترد من بیاورید آنها رفتند و در اطراف کوه متفرق شدند و بآواز بلند فرباد 
زدند ای پیغمبر خدا ظاهردو ما بتو ایمان آوردایم الیای متردد شد که زد ایشان برود 
و خود را ظاهر نماید یا تتماید کفت پروزد کارا | کراینان راست میگویند بمن اجازه بد 
تا ترد آنها بروم وا گردرو غ میگویند ومکرمینکنند شرایشانر| ازمن کا 
بفرست و آنان را بسوزان . 

هنوز دعای الیاس تمام نشده بود که آتشیازآسمان فرود آمد وتمامآ نها را بسوخت 
الیای دانست کهآ نها قصد سوه داشتاد و مکر وحیله بکار «یبروند چون خبرهاا کت آنبا 


ابم تا اطمینان بافته و ترد شما بیاید پس از.آن 


نما وآنشی 


بپادشاه رسید خشم اوزیاد شد وزیزی داشتمژمن ایمان خو 


| پنهان میداشت پادشاه بز 


آنرا میدانست لکن چون هراد لابق و شاب ود تمرش او نمی 


تا بأنچه رضای د 
آنها رفتند و آن وزیر با صدای بلند آو را بخواند الیاس 
ی ی مت 
ایرسول خدا اکر ام کنی ور خدمت شما بمانم و چنانچه ,نرملی بروم لکن اکر بروم و 
تو را همراء خود تبرم میترسم هرا بکشد . 


ررد کاربالیاس وحی نمود که بآ وزی‌بگوترسدمن فرزند | 


مب‌ررانم پاوشاه 


بتعزیه فرزند خود مشغول کشته و باو ضرری نمرساند وزبر بر کشت دید فرزند پادشاه 
مردء واو مشغول عزا داری است پس از مدتی که از غم فرزند تسکین بافت از وزیر شرح 
ات باالیا‌را سوال کرد کفت من الیای را ندیدم از آن طرف الیاس هم از کوم فرور 
الیل که دادر يونس بن متی بود پنهان شد بونس تازه مټولد 
را که دید باو مانوس شد 


آمد و در خانه زئی از بنی اسر 


شده و پدرش وفات کرده بود مادرش او را پرورش میداد الب 


اجه و 


۱ 
۰ 


حه حه جه حصو 


جا پنجم سوره رالصافا(۳۷) ۱۲۷-۱۱۹ ۳۰ 
یکسال درآنجا توض کرد سپس بجایگامأولیه خود باز کشت هنگام رفتن مکان خود را 
بمادر ونس فشان داد و باوفرمود گز برای تو کارۍ پیش آمد کند و بمن احتیاج داشته 
باشی درآ نمکان مرا خواهی یافت . 

ازرفتن الیای چند روزی بیش 
فوت کرد مادر ازمر کک طفل محزون شد و برای دیدار لیا بکوهی که متزل الیاس بود 
رفت والیاس را ازفوت فرزند خبرداد الیاس اورا تعزیت‌راد ماد ر کفت من دراینجا تیاده ام 


تا تو هرا تعزیت دهی خدا بمن الهام کرد که بیایم وتورا باخود برده در در کاه پرورو کار 
شفی مکردانم وتودعا کنی تافرزندم زنده کرد الباس کفت من بجزفرمان خدایتعالی امری 
را انجام ندعم . 

باو وحی رسید برو و دعا کن تا ما او را زندم کنیم الیای همراه زن روانه شد دید 
پونس‌را دفن نکرده ومردن اورا ازمردم پنبان داشته‌است الیاس دعا کرد حق‌تعالی بقدرت 
کال خود یوس را زنده کردانید و الیاسبجای کور ب رکشت . 

چندی گذشت پرورد کار باو واحی نمود هر چه میخواهی ازما سوال کن تا بتو عطا 
کنیم عرض کرد پرورد کارا مرا بیش ازاب سپاو طاقت نمانده اگر مصلحت باشد اجل 
یرایل دررا‌هدایت 


مرا رسانیده قرش روحم‌فرموده وراتم کج ق کني چهازین 
شناسی رنج بسیاردیده وازایتان آزردة حارم ۰ 


پرورد کار فرمود ای الیاس این زمان صلاح نیست زیر" زمین از حجت لباید خالی 
سئوال دیگری بنما تا عطا کنم عرش کرد انتقام مرا 


ان‌باران رحمت خود را مفرست حق تعالی فرمود من‌رحیم‌ترم 


باشد امروزفوام زمین ب 
مردم بکش وهفت سال برا 
فرمودنمی‌مودعرض کردم هسال فرمود رواباشدالیایدعا کرد و کت 
بشفاعت من لذا قحطو گرسنگی بربنیاسرائیل غلبه 
تلف شدند و دانستند که این 


پرورد کارا باران برآنها نفرست 
کرد اغنام و احشامآ نها از 


عذاب درا 


رفته و جمع بسیاری از 


تفرین ألیای است . 


دراواخر سال سوم الیاس از کنارخانه بانوی پیری بگذشت باو گفت هیچ طعاعی 


داری کفت قدریآرد و روغن دارم طعامی آزآن پساخت و حضور الیاس 


تدم 


الەۇمنين ۲و ات لوطا لین (۱۳۳) 3 تحیتاه و آهله اج ٤‏ 
(re)‏ لا عجوزا فی القابریی (re)‏ نم دمرفا ری (۱۳۰) و انم 
مروت علیهم مضیحین (۱۳۷) و بافیل اقلا تفلو (۱۲۸) و إن يوی 


آمیالمرملی (ry‏ 1 ابق الی الفلك المشحون (۰:) 


کرد و دعا نمود ظروف اوپرازآرد و روفن شد 

از نجا کذشت بخانة باڼوٹ گی رسید او را 
دم الماس راچا خودبردالیاس دعا کرو 
و دنبال ات کر فت وخارج شد 

پس ازآن بالیا س وی شاک 


و 


بود آن بانو با 


هید سرهد وخان 
کرد پرورد کارا دعا میکنم آنگاه بتزد قوم رفت بآنها کات 
با شما معامله کرد ازقحط وجوع | کنون ایمان بیاورید تا وتا 
برطرف ,شود گفتند ایمان نمیآورم ذ 


و از 
وچناچه جات نکروهد من 
سخنی گفتی رفتند بتها 
کفتند دعا کن ا 
۶ 


یالیسع کفت باطراف آسمان نظر کن‌الیسع 5 
الیس كفت باو تورا که باران می‌بارد . 
چیزی تگذشت که باران عظیمی برایشان بارید وبراثر آن گیاها 


گذاشتيم (۱۳۹) درود و سلام بردورمان و نسل‌آل یاسین باد (۱۳۰) ما این چنین پاداش 
بد تبکوکاران میدهیم (۱۳۱) الیاس نیز از بند کان با ایمان بود (۱۳۲) لوط هم یکی 
از رسولان و پینمبران خدا بود (۱۳۳) وقتی که ما او وتمام بستگاش را تجات دا 
(۱۳۵)+کر پبرزالی که در عبان قوم هلاك شد (۱۳9) و بافی‌آن قوم بدکار را نابود 


و عبرت نمی یرید (۱۳۸)و نیز پوس از 
پمبراست (۱۳۹) وفتی که بسو ی کشتی 


پرجمعیتی فرار کرد وسوار شد(۱۰) 


وغلا برطارف شد ولی آ نها عهد خودرا شکسته هایمان نیاورزند . 


پرورد کار وحی فرمود که ای الپائل ازمبان نان خارج شده وبفلان مکان برو که 


اج هجو بو جیوه وی موجه وده وه موه جه جه هو جه 
4 سورتوااه فات(۳۷) :۱۵۰۰۱۲۸ aD‏ 
مگ آن عد ازیند کان بااخلاس و ایمان (۱۲۸) و نام نيك الیاس رابرای اقوام‌بعد باقی 

۱ | 


گردانید 


بسع را وصی‌خور 


یاس عبای خود را ازبرای بسع | 
1 
1 


نوت امود وحیبسویش 


باپذرم امام محمد باقر ف 


اف مشفول بودیم نا گاه خورو که تقابیبرچهرة خود بسته بود طواف پدرم 


۱ 
4 


۱۹۰ وره والسانات(۱۲۸)۳۷-‎ of 
بزبان چیزی‌را نگوئی که ررولت باوعفیده‌نداری‎ 
رید که درقلیش دوعلم مخالف کدنگر باشد وداش او‎ 
وی اجتهاد و کمان‌باشد درعلم خدا اختلافنیست کفت مقدا‎ 
خبریده مراب آن علم خدا کد‎ 
پیفءبران دارای آن علم هستند‎ 
واستم و از‎ 
میدانند فرمود بیمانطررق ی که‎ 


از والهر! بیان‌نه‌ودی 


:راو نمی‌باشد ترد کسی هست پدرم فرمود اوصیای 


برد شاب از صورت خود برداشت و شاد و خندان شد و 
بچد نحوآن علوم را 
بنا الهام 
بشنوند اما اورانم‌بینند ولی پیشمبران دروقت سخن کا 


کفت من هه ای ای نآمدرام یکوبه‌بینم اوسیا 


یشم ازجانب خدا میدانست ابشان در 


میرسد و مدای فرفته را 


را مشاهدم مینمایند اوسیاه محدنند فرشتگان برایآ تہاحدیث میگویند پیفم‌بر در 


سخن خدارا بدون‌واسطه مرشنید اوصیاء بدون واسطه نمی‌شنون د گفت راست کفتی اپفرزند 
رسول خدا بکو به بینم چرا علم اوییاء پنهان است د ایشان تقید میکنند و علم خود را 
شهار مینمود پدرم تبسمی کرد و فرمود خداوند 
نخواستد کسی را برعلم خودعللم کردانمگر آکه داش را امتحان کرده باشد برای 
ایمان چنانچد سالا پیفه‌ر لت باتر اللهی سبر نمود بر آزارفوم خود و رخصت 
جهاد نیافت و مدتی دین و رشالت ودرا زرقوم ود پنهان داشت 17 باو وحی رسید که 
بگراندیشدمنماودین‌خود را ظاهر کنوعاانیدبگو آنچرا کمابتوامر ميکنيم واعراش نما 


مشر کینبخداقسم| کربیشترمیگفت ایمن‌بودازشررآنهااعابرای این نگفت که میخو است 
الفتهردم‌نترسید باین سبب‌نگة تمانیزبرایمخالفت»ردم 
ور نیستم کد با ایشان جهاد 
ینامتظ آهرمیشود و فرشتگان 


افران‌زندهرا بآ نپاملحق کردانندیی| 


از انسار آ محضرت‌خواهم‌بووپدرم کفت بلی بآ نخدائیند محمد (س) را 


ست کدمیکوئ ی آنمر دشاب خوورارایستو کفتمن الیای‌پیفمبرمو نایدا 
ا تحن امبر مر 


مود باسمان را 


استیم اجازة شرفیابی تحصیل 
۳ ۳ شنیدیم که با کلماتی غیر از عربی بعناجات مشغول 


5 


در ان موقع غلام در را بروی ما کشود و اجازة دخول بما داد همینکه خدمت آ: 


و وس از مدتی شروع بکریه نمودند بطور ی که ماهم از نال آتحضره 


اقتادم 


یم عر ئن کردیم فدایت شویم ماصدای شمارا می‌شنيديم ولی ازآ نچه عیفر مودید چیزی 


بود بالغتی غیرلزعربی وعا میکردود فرمودند آری من بلفت سریانی وعا 
میکردم زیرا مذ کرالباس بنی‌شدم که از 


عاد بنی اسراثیل بود و دعائی در سجده میکرد 


ککه من آن دعا را «یخواندم و در میان بنی اسرائیل هیچ رهبانی فصیحتر از او نبور 
آنگاه وعای الیاس بشی را پعربی بزای خا تسیر فرمود + 

اماس درسجدم خود میگات پرورد کارا آ با مرا عذاب میکنی وحال آنکه حنجرء 
من بذ کرت گویا است - آیا مرا عذا یکی ھر صورتی 


سورت بخاك مذات نهادهام - آبا با آنکه من مرتکبمعاسی :شده و از مناهسی | 


نموددام بازهرا عذاب مینمائی - پروزه کارا .با آنکد سحرها بیدار بووه و شفول ذ کرت 


ترا عذاب کم و چون ودای دهم وعد خود نا واه کرد زه 


ره 


پرآشوب انا 


از کوه بلند است و کسی میگوید 


بجائب آن کوه و محلی که مدا 


بمناجات با حقتمالی شفول 


امت مرحومه محسوب فرها ب 
نجا بلند بود تگریف برده دیدند پیر مردی بلند قید 
پیغمبر اکرم 359 دست بگردن 


انداخته ممنقد و 


مصافحه فرهءودآ نمرد گفت من دزهرسال 


غذا است نا گاء مائده‌ای 


پبرمرد ازمائده آسمائی تناو 


را برمزیاسین نامید زژ 


اسقاط میشد عمانطوری که درموارد دبگری چن 
م 


این بابویه از عبد بن میدره روایت کرده گقت حضور حذرت ساد 


کردم مامیگو 


اللهم حل عایی محمد (ص) د آل محمد (ص) 
و بعضی ازمردم ارعانمودمومیگوبند ما آ ل محمد 4 
+ کسانی هستندکه‌خدآوند زنهای‌آنها! را بر 


وچ کسالی ند فرمود زر 


| جلد پتجم سوره وااماقات [7)۳۷,ه۱ع ۱۵۱-۱ 5 
| چون کشتی بمخاطره افتاد کما ن کردند شخ س کناهری در کشتی الست فرعه کشیدند 
بیونس اسابت کرد و اورا بدریا انداختند )۱٤١(‏ تهنگی او را بکام خود فرو برد و 
ساکنی ن کشتی هم ملامتش نمودند (۱5۲) و چنانچه ونس «شغول ذ کر حق 


خدا نبود (۱۵۳) تا روز قیامت در شام نہنگك باقی میماند )۱٤٤(‏ ما یونس را از 
ماهی بصحرای خشکی اقکندیم در حالیکه بیمار بود (۱۵0) ۶ در آن سحرا برای او 
بت کدوئی روبانيديم )۱٤٩(‏ | پرهبری و رسالت سد هزار تفر ہا پیشقر 


فرستادیم (۱:۷)آن قو 
بهرهعند ساختيم (۱6۸) ای 
نهاپسر؛ (1)۱:6 


سول کرای تو از این مردمسئوال کنآبا خداوند دختر 


ا ,که ما فرشتگانرا بتصور ایشان بصورت دختر خلق کردم 
آنا شاهد و ناظر بودند (۱۵۰) بدان که این «ردم بدروغ چیزی مبگویند (۱۵۱) 


۱ در کافی ذل آیه « وانکم لتمرون علیم عصبحین و باللیل افلاتمقلون » از حضرت 


صادق تب روات کرده فرمود هروا آیات آن اخپار و 
و فصه‌های ات‌های گذشته مائند | لح و غیرد مطلم وباخبرهبشوید . 
ا 2 
وان یونی ام ارما رلو ای ا ابید شاهم فاد 


e‏ الخوت هوملیم 


کې ماهی زندانی شده که موقع پذ 


نموده و درقبول ولایت تردید نمووه است حضرت فرمودا 


روا بسته و بدیگران نیزفرمود 


کنار دریائی 


دیدیم که امواج خروشانی داشت عبدانه برت گفت | کر من تلف شوم خولم 


یگریت شا لت فرتود اطمینه 
حجت وویلی 


داشتد باش من میخواهم برای سدق گفتارخودم برهان و 


۰ 


ههه جه مهه وه جه وه وه موجه م مه مه مم مه جم مم مه 
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3 سورموالصافات (۳۷) ۱3۷-۱9۲ جله پنجم 


ولداله و انیم ِ رایمه 1 


انفصیح کفت « لبيك» ای‌ولی خداآتحضرت 
می ماهی ونس هستم,حضرت فرمود داستان پوس را بیان 
ارك عا 


انوم تازمان جدت خاتم هیچ پیفبری 
ب لبیت ,یمان کرفنه است هر کدام 
نموده‌اند ازابتلائات مصون بوده وهر بك که تأمل کرده وازچگونگی 
نجمله چون خداوند بونس را برسالت بر گزید 


نداش را 


که ندیده‌ام دردل‌جای دهم وداستان 


کین بجا ب وربا رفت از جانب 


۱ 
۱ 
۱ 


جادپنجم ور وااماناد(۳۷) ۱۹۷-1۲ er‏ 
خداوند فرزند داشته باشد ! چه دروخ کو مردی هستند (۱5)) خداوند وختران را بر 
بر پسران ترجیح داد وبر کزید(۱۵۳) شماراچه‌میشود قضاوت هی کنید (۱94) 
آبا بازهم «تنبه نمیشوید )۱٥١(‏ باآنکه بر تار تاروای‌خود دلیل و برهان روشنی 
داربد (۱۵۱) اکر راست میگوئید کتاب و دلیل خودرا بیاورید (۱۵1) این مردم تاران 
تی برقرار کرد‌اند در سورتی که جنیان هم میدانند برای عقیده فاسد 


بين خدا و جن 
(۱6۸) ذات پاك خداوند از این صفاتی که باو نسبت 
(۱۹) مکر بتدکان با اخلاص ما (۱۱۰) که شما و معبورهای 


مکو کسی که باید بدوزخ ,اش در افتد(۱3) ای رسول کرامی بمش ر کین بگ و که 
فرشتگان میگویندکه نیست جزآنکه اورا در بندکی خداوند مقامی 
(۳۰) و همکی 


ی 1۰ دربن د کی و فرجان خدا صفآراسته | 


خارج ساختم 
«ا داستان لوط و وئس 
درکافی ذیالآ یه هوارسلتاهلیمأتالف او یز بدون»ازحضرت صادق 4 


ان چیا طقه بوده‌اند عده‌ای پیغمیر بودند ولی مأمور فیر از خود 
رصدایآنهار! می‌شنیدند اما دربیداری فرشتگان 


فرمود رسولان 


را نمی‌دیدند وبر 5 ی مبعوث نبودند مانشد لوط دستهٌ سوم انبیائی بودند که ور 


خواب فرشته را دیده وصدااش را وبرقومی عبعوث می‌شدند چون بونس لکن انبیاه 


اولوالعزم در بیداری فرشته ایش‌را شنیده ومبعوث هم بودند امابعضی از آنها 


امام نبو‌اندآخربن‌دسته پیغهبر انی بودند کهعلاوه برمقام نبوت دارای امامت هم بوده‌اند 


بار‌اش میفرماید : 
انى جاعلك للناس اماما 
ین حدیث رآ شيخ مفید در کتاب اختصاس نیز تقل نموده 


مانتد حضرت ابر اهیم که خر 


: فاستاتهم الريك البنات و لهم البنون ام ختا الملانعة 
اناثاوهم شاهدون 
بن آیه رد کفتار مشر کین است چه آنها میگفتند ف 


ورد کارفره‌ود ایرسول 


تولزاین مردم مشرك سوال کن آبا خداوند دختر 


داد و[ انسر ب 
حاضر و نار بودن 


دارای فرزند است و 


شان بصورت دخت, خلق کردایم آنها 


میگویند که خداوند 


توبیخ و سر زاش بآنما میگویدخداوند وخ بر پسران ترجیح داد و برای خود 


بر گازید,و بشما پسران داد نی‌خوبا 


طا نمود وبدان را برای خود قرارداد شما 


رت میکنید چه در حکمت روا بود حکیم با آنکه میداند و 


را چه میشود چگونه 


می‌شناسد بد را ترجیح دهد و حال آنکه با دلائل عقلی ثا شدم که محال است 
خداوند فرزندی داشته باشد. زب از دار که ماب بل پاش 


که دارای شهوت بوده وشپو تالز ازلو ازم جم 
بازهم این مردم اندیشه نمیکشد باآ نکه ب رکفت ناروای خود دلیل و برهان روشنی دارند 
اکرراست میگوین د کتاب و دایل ودرا بیاورند 

این جمله و آیهرا برآ تخاطر عبر اکر اران 
کتابی نمیباشد پس این مشر کین حجتی بر کفتارخود ندارند ` 

و جعلوا بينه د بين الجنة أسباً و لقد علمت الجتة انهم لمحضرون 

این کفار و زنادقه علاوه بر آتکه کفتند فرشتگان ده 


ان فرهوده چا 


ان خدا هستند بین خدا و 


تصور کردند گی آنه 


جنیان نستی برقرار کرده‌اند واست‌جنیان را بچند معنی 


شیطان را که ازجنس جن‌است درعبادت شربك خدا قرا ١ه‏ و افتند خدا وابلیس‌برادر ند 
خلق کرده و شیطان ظمت وشر وحیوانات موذی و 


از جنیان گرفته در 


خداوند نور 


زیان بخش را آفر 


جنیان هم میدانند برای تقیده فاسد آنا را س حاضر میکنند ذات پاك خداوند 


ومیرا است وفقط بند کان بااخلاس ما این سخنان 


سورة والساناد(۳۷) 
فانکم و ماتعبدون ما انتم عليه 

شما مشر کین و معبودانتان بر آن بندکان خالس ۳ نیافته و نتوانستید آنها 
گمراه کرده وفریب دهیدآنکس دا فریب داده‌ای که اهل دوز ات و باید بجهنم و | 


تش ور افتد . 
ومامنا الاله مقام معلوم وانالنحن الصافون وانالنحن المسبحون 

یله یفوماید به محمد ا بگو باین کافران بگوید 
که فرشتگان میگویند هريك از ماد بند کی وعبودیت دارای پایه وم مین ومحدودی 
هستیم وهر گز ازحدود خود تجاوزنينمائيم چگونه ممکن‌است چنین بنده‌ای خدا افرزند 
خدا باشد و بگ و که تمام‌ما فرشتگان دربندکی و ستایش پرورد کارواطاعت فرمان ذات ال 
اقدس خداوند صف آراسته وهمگی و پبوسته بهتسبیح و عباوت حقتعالی مشغول میباشم . 
السافون - و انالشحن المسبحون » از عبداه 
بن‌عباس‌روایت کرد گفت روزیحضورپیفمرا کرم بودیم کنا کامامیرالمژ. 
وارد شد همینکه چشم پیفمبر باوافتاد تیشمی نموه وفرمود مرحبا بکسی که چپل‌هزار 
کل عر کردم چگونه ممکن 
است که علی 2 چهل هزارسال پیش ازآفریتنپدوش خلق شدم باشد ووجودپیدا کند 
فرمود بلی چنین است خداوند من وءلیزا هل هز ارسال قبل ازخلفت آدم آفرید من وعلی 
زفمتی و علی را از قسمت دیگر 
یافرید و آنها 
یکی بودندآ نپا را با نورمن و علی نورانی گردانید و ما را سمت راست عرش 
ن فرشتگانرا بیافرید و ما وتهلیل و تکبیر پروزد کار پرداختیم 
فرشتگان نیزبما اقندا نموده و بهتسبیح و تهلیل و عکسس مشغول شدند ومن و علی 85 
آنهارا تعلیم دادیم و درعلم سایق خداوند گذشته بود که دوستان من و علی تراداخل 
جهنم نگرداند . 

ای ابن عباس بدان وآ گا باش خداوند فرشتگانی را بر کزیدم که دردست آنها 
ابریقی از قره است و داخل‌آن ابریقہا پر ازآب زندکانی از فردوس اعلی استه چون | 
شیعیان علی ت که پاك و پا کیزه هستند بخواهند با عیالات خود هم‌بستر شوند | 


پرددد کار دراین آبه ب 


محمد بن عباس ذبلآبه « وا 


سال پیش ازخافت آدم خلق شدہ است. 


نور واحدی بودیم خداوند آنرا بدو قسمت قرمود هرا 


دی را خاق کرده باشد سپس سایرموجودا 


مج هجوج همه میم مه مه هه وه مه وه مه جه وم مه مه ههاچ 
سوره والعانات (۱۸۲۰۱۵۸)۳۷ جلدینجم | 


و أن دنا ذکراء من اون (۱۰۸) نت ده النتلصیی(0: + فکتروا 


تب ا (6۷۰ و لقد متا لعبادا المرسلین (۷۱) 


۱۷۰ فا رل بساحتهم ناء صباح ادن («۶)۷ تول عنهم حتی ۱ 
E 2 5‏ ۳ 1 

1 

٩ 

ی مرآزووتن نوی از آن‌آب ! ثار آن در خلفت ۱ 

۱ 

۱ 

1 


وزادو فرزد یه ام رم و ایمان وولات ودهه‌چنانکد 
نباتات و رستنیها بر 
پس شیمیان علی ب بر بینه‌ای از مار و از 
طرف دخترم ژهراء و حسنین و امه ازاولاد حسی 
ابن عبای میگوید حضور پیقمبر اکرم تقو عرش کردم مراد از اله کیاد 
فرمودندآ نها از نسل من و علی میباشند . 
آنگاه پیۂ 


اکرم َو فرمود حمد و ستایش‌خدا 
تش جهنم و وسیل وخول بپشت فرموده است . 

تمالی + و ان کانو) لولیقولون ان عندنا ذکرآ من الاولين 

اینآ به حکایت میکند کفتار کفار مکفراچهآنها طعنه میزوند به بهود و نصاری 


| کدایمان و محبت عل 


ابول و اسان اورین پآن کب و میکفتند. اکر مدا 


چ د 


د مایود (۱3۸) مانیز از بند کان با اخلاس خدا میشدیم 
(i)‏ ی وم مشرك بق رآن‌کافر شده و بزودی کیفر خودرا خواهند دانست (۱۷۰) 
در صورتی که ما نسبت به بن د گان ی که برسالت فرستاده ایم پیش از این پیمان استوار 
ساخته ایم (۱۷۱) البتهآ نپا برکاقران غلبه کرده و پیروز میشوند (۱۷۲) و همیشه سپاه 
ما بر شمن چیره خواهد شد (۱۷۳) تو عم ای رسول گرامی تا روز معین از ایشانروی 
بتاب )۱۷٤(‏ توآ نپارا بدیدۀ تيز بین خود بنگر و زود باش دکه آنها همکامیابی و توفیق 
ترا خواهند دید (۱۷۵) آیاکقار طقنه عذاب مارا بتعجیل می طلبند (۱۷۷) همینکه 
رن آ نبا تازل کردد میفهمند که روز و سبح ایشان چگونه بد و تاريك 
اسب (۱۷۷) پس تو ای رسول ما تا روز مقرر از ایشان زوی بگردان (۱۷۸) آنگاه 
عذاب و خواری آنا را بسن آنهاهم فتح و فیروزی تودا بزودی خواهند دید (۱۷۹) 
پا و منز ات رود کارت و خداو عزتمقتدر وتاب از سیف جلما علو 
مبرا است (۱۸۰) سلام و تحبات خدا بر رسولان و انباء او باد (۱۸۱) و شکر وسپاس 
مختص خدائی است که" پرورد کار مچهانیان است (۱۸۲) 

بود کهدرآن ذ کر پیشینان وغلم کذشتکان بُودما نیز از جعله بند کان با اخلاس 
یمهنی‌سبب آنکه‌سا! یمان‌نمی آوریمآنست کسا کتاب: 
اینان در آنرعوی کهمیکروندورو ‏ گنتندچهمایرای‌هدایت اب 
آ نہابقر آنکافرشدہ وایمان نباوروندآ نگاهآ 
ت به بندگانی که برسالت فرستاده 


عذاب ما بر ۾ 


خدا هی پرورد کارمبفرماید 


ان کتاب وفرآن فرستادم 


ارا تپدیدنموده وفرمود بزودی کب رتکذیپ 


و دلیل وبرهان ظاهر برکافران تسلط پیدا کر 
چیره خواهد شد و مومنین مجاهدرا برای شر | 
کفار جهاد مینمودند بخود نسبت داد است « فتول عنهم حتی حین 1 پشبر 
توهم تاروز مین که فرمان قتال و جهاد میرسد از ایشان‌روی بتاب و اعراش کر 


نی و بزودی آنها هم کامیابی و توفیق 


جلدینجم سوره والمافلت(۳۷) ۱۸۲-۱141 ۹ 


0 


et.‏ سورموالصافات( ۱۸۲-۱۹۸۳۷ جلد ینجم 
افبعذا بنایستعجلون 

آبا کقار بسخریه و طعنه زدن عذاب ما را به تعجیل می‌طلیند 

برپبرامون آنبا نازل گردد میفهمند که چگونه روز آنها تیر و صبح ایشان تاريك است 

توایرسول کرامی تا روزمقورازایشان روی بگردان ( تکرارآ به «وتول عنهم » برایتا کید 

است ) مراد بآنھا یکی عذاب دنیا و دیگری عذابآخر:ستآنگاه عذاب و خواری آنبا 


که عذاب م 


دا ببین ایشان هم فتح وفیروزی تورا بزودی خواهند دید . 
سبحان ربك رب العزة عمایصفون 

پاك و منزه است پرورد کارتو وخداوند عزت مفتدر وتواناتراست 
میگویندوومفمبکنند 

در کافی ذیل آبه « سبحان ربك رب العزة عمایصفون » از محمد بن عطیه روایت 
کرد کفت روزی شخصی حضور حضرت بای شرفیاب شد عرش کرد من ازاهل شام 
هستم و مسئله‌ای دارم که جواب صحیح آنرا از کسی نشنید‌ام فرمود آن 
عرض کرد فدایت شوم میخواهم بذانم لول چیزی که خداوند خلق فرموده چه بود 
مردم دراین‌مسئله اختلاف دارند بعضی میگوند قلموعدمای عفیدم دارند روح بور 
هم قدررا میدانند] نحضر تفرد وو یدام نا رست خداو ند بود وچیزی بااو نبود عز یز 


از آنچه ایشان 


تله اچس 


جمعی 


بود و عزیزی پیش از آوتبوو بای آیه اینست. وباین حدیثرا مادر تفسبر سور 
ذیلآبه - «و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یز شون » بیان نمودهايم و در اینجا 
راا هس کی 

طبرسی ذیلآ:ه « والحمد قه رب العالمین > از اسبغ بن نبائه روایت لرده گفت 
امیر المؤمنین ما فومود هر که خواهد. بمکیال تمام مزد و باداش بگیروآخر کلام 
او که از مجلس بره‌یخیزد اين باشد« و سام على‌المرسلين والحمد لله رب العالمين » 


يان سوره و ((صاذات 


و و وی موی وی و مه موی 


۳ 
جله پنجم خاتة کناب 
ناش و ستایش بی‌عنتهی پرور د کاریرا سزا است که توفیق عنایت فرمود تا بخش 
چنب تفسیر جامع که شریفترین تفسیرها است بهایان «.ماتیدم و از ساحت قدس ربوبی 
: 


خواهانم که موفقبگرداند تا آخرین‌بخش را انشاء اه بزودی باتمام برسانم این 
حقیقت دائرة المعارف اسلامی و مذهب جعفری است و تا بحال کسی ازمتقدمین ومتأخرین 


بن تفسیر در 


براین سبك سبقت نگرفته این تفسبر علاوه بر آنکه مورد استفاده عموم واقع شدء وليل 
و راهنمائی است برای دانشمندان بچه‌طرق استنباطات احکام شرعیه را بطور سل و آسان 
رهبری کرده وحقایق وعلوم وممارفرا ازراه سرچشمه صافی که فرمودها و گفتارمصومین 
است بردم جها نگوشزد میکند و توحید و نبوت و خدا شناسی و امامت را با برهان علم 
و جرد می شناساند و ختنگان راء حقیقت را بیدار و متذ کر مینماید اوصاف نیکو را 
میآموزد و کنتار باطل کمراء کنندکان را محو و نابود میگرداند سائل حلال و حرام 
واجبات و محرمات احکام تکلینی و اجتماعی قمص و حکایات را با دلیل وبرهان کافی بیان 
ماید هدیهاست که بنام نامی اعلیجضظرت ول ی مر آرواح العالمین له الفدا شروع و 


ختم کردید 


درخانمه از زحمات دوست عز یز مق خاجی حسین ذوالقدر شجاعی سپاس گذارم 

3 
زحمات ابشان منظور نظر ساحب شریعت واقع بشود والبلام على من اتبع الهدی 

حاج سید ابر اهیم بروجردی 


ان مورخه دوم شهرده‌ضان المباراهبکهزار وسیصدوهفتاد وهشت هجری‌قه‌ری 


ابت و پا کنویس واستتساخ ین تسیر شزرقف زحمتبسزائی کشیدند امید است 


ggg ggg ¢‏ وت مد 


تفیتر جاع 
حاجی سید ابراهیم بروجردی 
انتشارات صدر 


